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حق چاپ برای کتابفروشی فروغی محفوظ است 


این کتاب درد ۱۰۰۰ انسخه در شر کت چاپ مین بطیع دسید 





دیباچه 


سلام کن زمن؛ ای باد, ءر خراسان را 
بماك ترلك چرایید غره ؟ یاد کنید 
کجاست ۲ نکه فر غو نبان ز هیبت او 
چو هند را بیم اسب ترك و یران کرد 
چو.یستان ز خلف , ری زرازیان ستد 
فر یفته شده مءی آشت در جهان » آری 
شعا فر یفتگان پیش او هی گفتید : 
کجاستا کنون آن مردو آن‌جلاات وجاه؟ 


بر دخت چنکش وفرسوده گذت دندا نش 


ءراحل فشل‌وخردرا نه عام و نادان‌را 
جلال و دولت محمودزابلتان را 
ز دست خویش بداد ند و زگانان ر ا؟ 
ببای پیلان بپرد خالد ختلان را 
و زاوج کیوان سر برفراشت ایوان را 
جنو فریفتد بود این جیان فراوان را 


«حجزار سال فزون باد عمر سلطانر !!» 


" که ز برخویش همی دید برج‌سرطان را 


جو تیز کرد رو مرگ جنک‌ود ندان را 


ناصر خسرو 


هنعامی که بحث در بارة آآتار 3 شده ابوالفضل بیپقی دردین 


مجله با تجدید‌نظر و افزایش‌ایی‌ببایان رسید متوجه شدم که حتی‌در بارٌ 
قسمت‌های تاریخ مسعود که درتاریخ مسعودی آمده است در کتایهای 
دیگن مطالبی هست که در آن نیست . هنگام ی که تاریخ مسعودی دا 
چاپ می کردم متوجه شده بودم ؛که قسمت‌هایی ازین کتاب از میان 
رفته است وحوادث برخی از قسمت‌ها از میان افتاده و گاهی مطلب 
بریده شده است . این بار درین عقیده راسخ‌تر شدم تا بجز [ نچه در 
کتاب یمیئی و تاریخ مسعودی و زین‌الاخباروتاریخ ابن‌الاثیر وجامع- 


۳ 


التواریخر شیدیو تاریخ‌حافظا برو وروضةا لسفاوحبیبا لسیردر کتابهای 
فادسی وعربی هست آنچه درحاهای گنت در دومحلد این کتاب 
ایس ۶ حمهٌ مطالبی را که در بارءٍ غز نوبان هست برای راحنمایی 
پژوهند گان فراهم کنم » زیرا که هیچ يك از کتابها درین‌زمینه‌جامع 
نیست. تادیج غز نویان نه‌تنها برایایرانیان‌بلکه برای مردم‌افغا نستان 
و حندوستان شامل فوایدیست و امیدوارم که این کتاب ازین حیث 
سودمند افتد ۰ 
درتاریخ غز نویان چند کتان بزبانهای ادوپایی نیز فراهم شده 
است بدین گونه : 
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ترجمهٌ کتان محمد ناظم ثیر بدین عنوان جاب شده است : 
«د کتر محمد ناطم_سلطان محمود غز نوی-کابل ۳۸ص 
درجوامع الحکایاتو لوامع الروایات محمدعوفی بجزقسمت‌هایی 
کد ین آکتان آمده است باز مطالبی از مان مسعود ب,عدهست که 


-چهار- 


متأسفا نه وسایل اتتشار آنها فراهم نشد » زیرا که هر چه مطالبازآن 
کتاب در بارء تاریخ و زاس از ان 
کتاب استخراج کرده و برای خویشتن و خدمت بتاریخ گرد آورده 
و بخط خود نوشته بودم و ددیغ دارم که | نرا با نسخه‌خطی‌خوبی که 
از آن کتاب داشتم بعلامه(؟!) مجتبی‌میئوی‌اما نت داده‌ام و ببهانه‌ای که 
نا گفته‌بپتر و جندتن ازدوستان گواه [ نندتا این‌ساعت‌بیس‌دادن امانت 
تن در نداده است و ناجاردرین دو مجلد نیامد . امیدوارم ازین 
خطای من خوانند گان در گذرند و آزین اندلك نقصی که پیش آمده 
ات خر ده تک اند 

نکته‌ای که درین مجلد در جای خودفراموش شده‌اینست که 
کمالالدین عبدالرزاق‌بن احمدشیبانی معروف‌با ین لفوطی‌در گذشته 
در ۷۲۳ 0 تلخیص مجمع الاداب فی معجم الالقاب(چاپلاهور 
ص 4۳۷) < چنن آورده است: 

یرت ار بن حستان‌دیلمی اصفهسالارر ئیس 
ابوا لحسین حلال ین المحسن بن ابو اسحق صابی در تاریخج خود یاد 
اترواکی. واکمند است : وی از دلاوران نامی‌و سواران نام‌برداربود 
و هنگامی که سلطان یمین الدوله ابوالقاس حمود بن سبکتگن 
بشپر‌های حبال آمد و برری و اصفپان در سال ۶۲۰ دست یافت او 
دا ماد وی فررخاه‌نهو مره لوالا الب با ار رات 
و یکامل ابو حرب بارختگین ناصحی و فاخر داماد مبارد 
وطائف بیوستند». 

-سپفج- 


تکتهدیگر اینست کهدر کتابخانة ملی سوفیایای تخت بلخارستان 
نسخه‌ای خطی بشمارة ۱۷۵۰دیدم بدین گونه: 

زیج د یم ۳ محمدین علی‌بن مالك‌بن ابو نصر حقایقی که 
بنام یمین (دو له و امن لمله علاء الدین ابوالمظفر پر امشاه بن علاء 
| لده له ابوسعید مسعود پرداخته است. در مقدمه ی کن ور 

«ابتدای زیج از روز شنبه غرء محرم سال بر بانصد و یازده از 
حجرت کردم». 

حمله آغاز این کتاب یک است: «سیاس و منت خدای‌را 
تعالی که آفر ید گار...» 

از خوا نند گان تمنی می‌رود حنگام برخورد باین کتاب این‌دو 
کحه تاره را رین 

تبران ۱۰ دیماه ۱۳۲ 
سعیل تفیسی 


سطجر رس 

















نار بخ بیهقی 

کتابی که امروز در میان ما بنام تاریخ بیهقی معروفست يك قسمت از 
کتاب بسیار بزر گیست که آنرا بنامهای مختلف خوانده‌اند : حاج‌خلیفه در کشف 
الظنونآنرا بغام‌«جامع‌التواریخ ابوالفضل بیپقی» ثبت کرده وجای دیگر « جامع 
فی تاریخ سبکتگین ابوالفضل بیهقی‌نام برده است. ابوالحسن بیهقی درتاریخبمق 
يك‌جا آنر ا«تاریخآل محمود و جای‌دیگر «تاریخ ناصری» نام نپاده است . مولف 
روضة الصفا آنرا «تاریخ آل سبکتکین » خوانده است ۰ ظاهرراً مجموع مجلدات 
سی کانةً این کتاب باسم جامع التواریخ یا تاریخ آل سبکتگین خوانده می‌شده و 
هريك‌از قسمت های آن نیز نامی‌داشته است . قسمت نخستین تاریخ‌ناصری وقسمت 
دوم تاریخ یمینی یا مقامات محمودی و قسمت‌سوم (قسمت موجود )تاریخ‌مسعودی 
خواند» میشد و ازنامپای قسمت‌بعدمطلقا خبری بمانرسیده است.این کتاب‌بزر کك 
رابیهقی‌درسال4۸ آغاز کرده و وقایع سلطنت غزنویان را ازسال 2۰4 ضبط کرده 
وبنابر گفتة ابوالحسن بیقی تا آغاز پادشاهی ( اولایام ) سلطان ابراهیم یعنی تا 
سال 40۱ رسانده‌است . یعنی این سی مجلد شامل وقایع 4۷ سال‌بوده است . چپار 
مجله اول شاعل تاریخ ناصری وتاریخ یمینی‌بوده ومجلدات پنجم و ششم و هفتم 
و هشتم ونم ودهم همان‌قسمت موجود یا تاریخ مسعودیست که معلوم‌نیست چیزی 
از میان‌اوراق آن افتاده‌با همان نسخةٌ اصل بمارسیده است» زبرا که درپاره‌ای جاها 
رشتهٌمطالب کسته‌مینماید. بنابر گفتهة ابوالحسن‌بیپقی که این کتاب درسی‌مجلد 
بوده است‌باید کنت :که محلدات بیست کانة آ خر آن یعنی از مجلدیازدهم‌تاسی‌ام نیز 


ازمیان‌رفته وچون تاآغاز پادشاهی ابراحیم بن‌مسعوه می‌رسید. است آن‌بیست‌مجله 
کم شده‌شامل تاریخ‌سلطنت پنج‌پادشاء یعنی مودود و مسعود دوم و ابوالحسن علی 
وا ردان وقایم‌نوزده‌سال یعتی از۳۲ تا 25۱ را در برداشته 
ار که بما رسیده ۰ ناتمامست و بیایان سلطنت‌مسعود 
اپن محموه نب‌انجامه بلکه بوقایع سال 4۳۷ منتهی میشود و يك سال از پایان 
پادشاهی مسعود را نداردومعلوم نیست که اين‌يك‌سال بازماند همان‌مجلد دهم‌بوده 
یامجلدی و مجلداتي‌جدا گانه‌رافرامی کرفته است . پس‌ممکنست که تاریخ‌مودو 
از مجلد یازدهم آغاز نمی شد. ويك‌با چندمجلد دیگرجزو تاریخ مسعودی بوده 
باشد . اما تباید تصور کر د که مجلدات بیست گانه که از میان رفته همه ببزر کی 
وبسطاین‌پنج مجلد که‌امروز بدست ماست بوده است» زیرا که واضحست مطالب را 
بمتاسبت‌تجزیه وانفکاد تاریخی از یکدیگر جدا میکرده ومجلدات جدا کانه از 
آن میساخته است و نه بمناسبت کثرت حجم و طول‌مندرجات » چنانکه‌ميبينيم 
وقایع متصل زمان‌سیکتگن ومحمود راء که البته‌میبایست‌چندیرابر وقایع‌سلطنت 
مسعودباشد» درچپار مجلد کنجانیده و وقایع زمان مسعود رادر پنج مجلدیا بیشتر 
چای داده‌است . 

گذشته‌از جامم‌التواریخ یا تاریخ آل سبکتکین ابوالفضل بیپقی دو تالیف 
۳ داشته است : تخست کتابی باسم «زينة الکتاب» که ابوالحسن مه 
نام میبردو گوید «در آن فن مثل آن کتاب‌نیست » و ظاحواً چنانکه از اس آن و از 
تعریف ابوالحن بیهقی برمیآید این کتابی بوده است درفن انشاء و دبیری که از 
آن‌بجن ین ذ کرابوالحسن بیهقی مطلقا خبری‌بمانرسیده است . دوم کتاب‌دیگری 
بوده است که قسمت‌های معتناء به از آن در کتابهای دییگر نقل کرده‌اند و ظاعر ا 
نام درست آن «مقامات بونصر مشکان» بوده وپس ازینذ کری از آن‌خواهد آمد. 

از مجلدات کمشدء تاریخ آل سبکتکین و از مقامات بونصرمشکان در 
کتایها مطالبی یا قسمت هایی عیناً نقل کرده‌اند واین سطور یرای آنست که آن 

تاد 


۱51۳۰ 


قسمت‌ها جدا گانه درین‌سحایف گردآید والادراحوال و آثار ابوالقضل بیهفی‌مباحث 
بسیار شده و بپترین مقالاتی که‌درین باب انتشار بافته سه‌مقاله بقلم اقای د کتر 
راراد هه درشمارء ۱۲ سال ۱۱ محلهٌارمغان و در شمارءًاولو دوم سال ۱۲همان 
مجله ويك مقاله بقلم‌مرحوم عباس اقبال آشتیانی‌درشمارة اول سال ۱۳ همان مجله 
انتشار بافته‌است و باآن‌مقالات از تکرار جزییات احوال و آثاروی‌بی‌نیازم . پیش 
ازآنکه باصل مطلب اندر آیم دونکته نیز لازم بود که در آغاز این بحث بیفزایم: 
نخست دو قسمت از تاریخ بیهق تالیف امام ابوالحسن بیپقست » ۳ در احوال 
این‌مورخ‌بزرلدودیگر در بیان‌تاری خآلسبکتگین کهچون اهمیت داشت‌ضرور بود 
که درین ارت لد رابت 7 
امامابوالحسن بیهقی در تاریخ‌بیپق(نستة‌لندن‌س۱۳ 8) يك جا کوید (۱) : 
« خواجه‌ابوالفضل‌البیپقی که دبیرسلطان محمودین سبکتگین بود استاد 
صناعت و مستولی برمتا کب و غوارب براعت » تاریخ آ ل‌محموه‌ساخته است‌بپارسی, 
زیادت ازسی‌مجلد» بعضی‌در کتب‌خانهً‌سرخس‌بوه و بء‌ضی‌در کتب خانة مدرسةخاتون 
مهد عراق‌رحمهااله بنیسابور.» 
جای‌دیگر(نسخه‌لندن ص۱۰۲ ه تاص۱۰۶ ۵) درترجمه‌حالاو کوید(۲) : 
د الشیخ ابوالفضل محمدین حسین الکاتب‌البیهقی » او دبیر سلطان محمود 
بود » بنیابت ابونصر بن مشکان و دبیر سلطان آمحمدین محمود بود ودبیر 
سلطان‌مسمود » ااتگاه دبر ملطان مودود و آنگاه دبیر سلطان‌فرخزاد» 
چون مدت مملکت سلطان فرخزاد منقطع شد انزوا اختبار کرد و تصانیف 
مسفو لکشت ومولد او دیه حارثابادبوده است واز صانیف او کتاب زینه 
الکتایست و در آن فن مثل آن کتاب نیست و تاریخ ناصری از اول 
سبکتگینتا اول ایام سلطان ابراهیم روزبروز را تاریخ ايشان بیان کرده 
است و آن هماناسی مجلد منصف زیادت باشد ء از آن مجلدی چند در 
کتابخانةً سرخس دیدم و مجلدی چند در کتابغانهٌ مپدعراق رحمپاان و 
مجلدی چند در دست هر کی و تمام ندیدم و با قصاحت و بلاغت , احادیث 





(۱) ص ۲۰ ازچاپ‌طهران ۱۳۱۷ 
(۲) ص ۱۷۵ -۱۷۸ ازهمان کتاب 
۷ 


بیار سماع داشته است است ۰۰۰۰۰ و خواجه ابوالفضل گوید: در سنه 
" مائه در تیشابور شت‌و هفت نوبت برف افتاد» [ نگاه سیدا بوالبر کات 
عوهت ۳ دسر 
ار بسائه افتاد در نیشابور ازین سبب بود که غله را آفت تسطل حطا 
را تحط در خراسان و عراق عام بود و در نیشابور و نواحی ان سخت 
گ ۵ آنج ات آمد که در تشابور هلاك شده بود از خلایق صدوهفت 
از کرک شا رن » چنانك امونصرالعتی در (کتاب یی باورد کوید؛ 
جملهٌ کورها باز کرد ندو استخوانهای ديرينة مردکان بکار بردند و بجایی 
رسید حال که مادران؛ پدران‌فر ژ ندان‌را بخوددند وامام۱ بوسعدخر گوشی‌در 
تار یخ خو یش |ثبات کند که‌هررو ز از محلهٌویژ یادت از چهار صدمرده بگورستان 
نقل افتادی و این تحط نبود که طعام عزیز نبود » بلکه علت کلبی‌جو ع بود 
۶ خلی وال شده ود در ولتات ی اور ۳۳۱۳۰ 
طباخی بود که در بازاد چندین من‌نان بردکان نهادی که کس تخریدی و 
هفده من نان بدانگی بود و مردم بیشتر چندان که طعام می‌خوردند سیر 
نمی‌شد ند . ۰ ۰ و چون غلات در رسید درسنه‌اننی‌واد سائه آن علت 
و آن آفت زایل شد و خواجه ابوالفضل البیپقی گوید: نشاید خدمتکار 
سلطان را نقد ذخیره نهادن که‌این‌شر کت‌جستن بود درمذك » چه خز انه بنقد 
آراستن و ذخره نهپادن از او صاف و عادات ملو کست و 4 ضیاع و 
عقار ساختن که آن‌کار رعایا بود و خدمتگار سلطان درجه و رتیت دارد 
میان رعیت ومیان سلطان » از دعیت برتر بود واز سلطان فروتر »بسلطان 
مانندکی تباید کرد در نقد ذخیره نهادن و برعیت مانندگی نباید جست 
در ضیاع و مستفلات ساختن » اندرخدمت سلطان بمرسومی قناعت باید کرد 
و از آن خرجی بروفق می کرد و جاه و , نفاذ امر و خرجی متوسط از 
خدمت سلاطین بیش طمع ناید داشت و بدین چاه ۳ نباید. کرد تا 
بماند » که گر جاه را سیب کسب دیا سازد هم جاه زایل شود» هم مال 
و روا بود که جان را آفت رسد و هر کجا که دارالملك بود باید که‌آن 
کس را سرای معمور بود تا برسر رعیت نزول تباید کرد و اگر هرجای 
که پادشاه آ نجا نشیند و آنجا شود گوسفندی چند دارد مصلحت نود» 
که هر که گوسفندندارد در خدمت سلطان در مروت وضیافت بر وی بته 
باشد وا گر تواندچنان سازد که خرج وی ازمرسوم زیادت آید» :اهم‌مروت 
بود» هم دفع آفت و امانت برزد در گفتن و نوشتن»تا از سیاست‌و عزل‌ایمن 


-م۸- 


بود» واگر این جاه خویش دراغانتضفاو اعانت محاویج صرف کندر کنی 
از ارکان سعادت آخرت حاصل کرده باشد » بدین وجه هم در دنیا بی آفت 
بود هم درعقبی امیدی قسیح بودبرحمت‌حق تعالی .. و او را ازجپت 
مپر ژنی قاضی در غز نی حبس فرمود و بعد از آن طغرل برار که غلام 
کر یختة محمودیان بود ملك غزنی بدست گرفت و سلطان عبدالرشید را 
بکشت و خدم ملوك دا باقلعه فرستاد و از آن جمله یکی ابوالفضل هقی 
نت مان ووداکار بر مد ۶+ طفرال براد بر دست 
نوشتگینزو بین دار کشته آمدومدت استیلای‌وی‌پنجاه وهفت روز بیش نبود 
و ملك با محمود. ان افتاد و برو لینمت بیرون آمدن مبارك نیاید و مدت 
دراز مپلت ندهد . ...و توفی الشیخ ابوالفضل محمدین الحسیت البیهقی 
الکاتب فی‌صفر سنه سبعین و. ار بعمائه . > 
خاورشناس شهیرروسی‌بار تولد درنقل‌مطالب‌این‌قسمت‌ازتار یخ‌بیوق درترجمةٌ 
ابوالفضل بیهقی دردايرة المعارف‌اسللام (۱) خطایی شگفت کرده و آن اینست که 
درجملٌ «از جهة مهرزنی قاضی در غزنی حبس‌فرمود» تر کیب « مهرزنی » را بضم 
میم و سکون راء خواند» واس‌فعل از مپرزن گرفته و بمعنی مهرساز وسند ساز 
یاکاغنساز ترجمه کرده و حال آنکه میبایست بفتح میم و کسر راء وبیای مجهول 
بخواندیعنی بسیب نداشتن مهريةٌ زنی که طللاق داده است . 
نکتة دوم نیز که گفتن آن لازم بود اینست که يك تن دیگی از بزر گان 
بیهق بوده است بکنيةٌ ابوالفضل که نزديك بصدسال پس از ابوالفضل بیهقی مورخج 
معروف میزیسته وشعرپارسی‌میگفته ودر حق وی‌امام ابوالحسن‌بیقی گوید (۷): 
«ازپای ناحیت بوده‌است» قریب عهدست ودر روز کار من بود و اورا اشعار 
بسیار ست » و ازینجا سخت‌پیداست که در قرن ششم‌میزیسته‌است. این ابوالفضل 
بیهقی‌شاعر پارسی‌زبان را بعضی‌باابوالفضل‌بیهقی مورخ ودبیر اشتباه کرده‌اند وحال 
آنکه از ابوالفضل مورخ‌جز شعرتازیدبگر چیزی روایت نکرده اندو ازین‌قطعه 
شعرابوالغضل‌دوم که ابوالحسن بیپقی نقل کرده ابیات سوم و چپارم در بعضی 
سفینه‌ها نیز دیده میشوه و بخطابنام ایوالثضل بیهقی مورخ آورده‌اند : 





(۱) چاپ اول ج ۱ ص 1۰1-۰5 (۲) ص ۲۰۱ 
صیت 


هر زمان با زم‌همی‌جنك و جدل باسر‌شود تاز بیم هجر او رخسار من اصفر شود 
یار من‌ازخوبرویی گر برآید شب‌ببام در زمان‌از نور روی اوجپان انور شود 
ور بخنده آن‌بت‌شیرین‌لب سیمین‌عذار دامن اواز لب شیرینضص ر تفر شوه 
هر که‌اواندرخلافش يك نفس‌زدبی‌خلاف آن نفس‌درحلق اوبران‌تر ازخنجرشود 
آن‌مبارلدپی که گر اوبر نهد برخالدپای خالد زیر پای او از همتش عنبر شود 
> و3 

اما از آثار کم‌شده ابوالفضل بیهقی آنچه بدست مارسیده بچپارقسمتست : 

تخست از تاریخ ناصری که درسلطنت سبکتگین نوشته‌وقسمت‌اول تاریخ آل 
سیککتکن بوده است» دوم ازتاریخ‌یمینی که در ی تج( نوشته 
و قسمت دوم آن کتاب بوده‌است» سوم ازقسمت های آخر کتاب که پس از تاریخ 
مسعودی که امروز بدستست‌میاًمده و در سلطتت جانشینان مسءود بن محمودبوده 
است» چهارم از کتاب‌مقامات‌بونصر‌مشکانو درین صحایف‌هرچهتا کنون بدست [مده 
است بهمین‌ترتیب‌ثبت میشود : 

تاریخ ناصری 

ق-مت اول از تاریخ آل سبکتگین ظاعراً تاریخ ناصری نام داشته واین نام 
بمناسبت لقب سیکتگین بوده که ناصرالدین لقب یافته است و دلیل برینکه نام 
آآن تاریخ‌ناصری بوده اینست که سدیدالدین محمد عوفی در جوامعالحکایات 
ولوامع‌الروایات و لباب‌الالبات و ابوعمر منهاج الدین‌عثمان بن سراج‌الدین جوزجانی 
در طبقات ناصری که مطالبی از آن نقل کرده‌اند اکتا را بنام تاریخ ناصری 
خوانده‌اند . 

محمد عوفی‌در جوامعلحکایاتدوحکایت از تاریخ‌ناصری آوردهاست بدینقرار: 

۱- دریاي بیست‌ویکم از قسم‌اول : 

« در تاریخ ناصری آورده‌است که امیررسبکتگین پیش ازولادت‌محمودخوابی 
دیده بود که‌سه‌بازبگرفتی»دورها کردی‌ویکی را بردست گرفتی . ابن خوان‌را از 
معیرتعییر پرسید . تعییر کرد که: ترا سه فرزند شود » دو بمیره و یکی بزبد و 
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عالمی را بگیره و همجنین بو که امیر سبکنگین را پیش از ولادت محمود دف 
سر دادن یکی راحسین نام کرد و دایک رش راحسن و هردو دراندلك مدت وفات 
کردندودرش پنجشنبة دهم محرم سنهاحدی وستین‌وثلثمائه امیرسبکتگین خفته 
بود» خوابی دید که ار مبان[تعدان او درخی‌برامه وان درخت بالیدن گرفت 
وچنان بلند شد که تمامت خانة اوبپوشید و دراطراف جهان آمد که همه جهان را 
سای کره.چون‌امیر سبکتگین ازخواب بیدا رشدباخود اندیشید که : دولتی بزر که 
خواهد بود ودرین‌اندیشه بود که کی ازخادمان در آمد و گفت: خدای‌تعالی ترا 
پسری داه . سیکتگین شادشد و پسر را محمود نام کرد واثر ولادت او در عالم 
پدید آمد و آن اثر چنان بوه که‌در قصبه‌ای‌از هند بت‌خانه‌ای بودوبتی کرده بودند 
برصورت تخجیر و آنرا مرصع کرده و آن بت‌خانهدراکناردر تانیاد» بودندوهمانساعت 
که سلطان محمود از مادر بوجود اسان بت‌خانه بش کست‌و دبوارهای آن‌در آب 
افتاده و آن بت نگونسار شد و هندوان ازآن عظیم بترسیدند و آندیشمند گشتتد 
وبنزه‌يك رای آمدند و گفتند: ای‌وای!مسلمانانر ادرحضرت خزدجای‌دادی و ایشان 
راگذاشتی تا درميانة مادین خودآشکار کردند واین اثر سح ایشانست. رای آن 
جماعی مسلمانان را که در آن خطه بودند بخواند و ایشان‌را تهدید کرد اکه:شهارا 
درجناح امان‌وظل معدلت خوه چای دادهام وشماسحر کره-بدتابت‌خانهة ماخراب‌شد 
ومسلمانان متحیر شدند. عالمی‌بود در میان‌ایشان »آن‌عالم گفت : ای‌پاه‌شاه‌تورای 
عادل و عاقلی و آنجه برما افترا کردهآمده‌است ما ازآن مبرايیم وسحر و جادوی 
دردین‌ها حرامست‌ونشاید و ا کر مسلمانی سحر کند از دین بیرون‌آید ومابسیب 
آن وغیرآن هر گزازدین‌بیرون نمیاییم و ما پیوسته‌قر آن‌خوانیم ونامهای‌بز رکه 
خدای عزوجلبرزبان‌برانیم تا جادویی‌برما کارنکند وکافران‌در آن‌معنی‌غلو کردند 
تا منجمی بوه » مررای‌را» گفت:دست ازین مسلمانان بدارید که این کارزمینی نیست 
ویر آاتساعست ودوش از مادر فرزندی متولد شده‌است که از روی طالع و قرانات 
واتصالات کوا کب چنان روشن میشود که ملك توبردست او زیروزیرشوه وتمامت 
هندوستان بگیرو بتخانه‌عارا خراب کند و این مسلمانان‌را در آز جرمی نیست.رای 


تا 








12 ار چنیدست‌آماچون‌این‌لمه گفتیدیا را کهاز ولات‌من‌بیرون‌رویدوشمارا 
يك‌هفته‌زمان‌دادم تا معاملات خود بآخررسانید بروید وبعداز يكهنته حر کرابم 
سیاست کنم.پس آن مسلمانان بغزنین [مدندوحالبت خانه بامیر باز گفتتد . تاریج 
نوشتند؛ "گفتند شب عاشورا بودپس‌محمود بکار مستظهر شد و مدت‌اندل ان‌خواب 
را اثر پدید آمد و رایت ولایت محمود بالا گرفت و ب-‌خانها جرا عد و »9 
مور تین ٩‏ 

۲ در باب هفتم از قسم دوم : 

ارب ناصری که: دراوایل حال ناصرالدین سبکتگین‌بنده‌ای 
بودو یك‌سر اسب بیش نداشت ودر نیشابور بوه » همه روز بصحرا بیرون رفتی وشکار 
و 1 طواف‌میکرد؛ نا گاءآهو یی بابچه دید درآن در اسب 
یافش اوبیرون‌رفت » امابچه آهورا بتگگ اسب‌بگر فت‌ودست 
وپای آوبیست ورد راک افت . چون پاره‌ای راء برفت ما در آن آهو بچه را 
وی او میامد. دانست ,که از ,پر هوبره میاید با حودایشه ۴ورد۳نه: 
۳ ازینآهوبر. چه خواهدآمد؛ بیچاره مادر او در عقب من میآید»ا گرچه ند 
حلالست » امامادر او جانی دارد . دس رحمت وشفقت اورا باعث آمد بر آنکه این 
آهو مرو[ پیایه "گذافت 9 را رها زا با مادر برفت وان آهو باز بس 
مینگر بست‌وسبکتگین در شهر آمد. آن شب بخفت»رسول» صلی‌ائه علیه و آله‌وسلم» 
را بخواب دید که او را گفت : ای سیکتگین, ازآن مرحمت‌وشفقت که درحق آن 
بیچاره کردیو آن‌ضمیف راترحم نمودی درحضرت عزت قربتی یافتی . تو پادشاه 
اولوالامر خواهی بود. باید که بایند گان‌خدای‌همان‌شفقت‌بجای آری,تا ملك‌ودولت 
ترائباتی بود. امیرسبکتگین از آنوقت باز باستظهاری‌تمام‌روی بکار آورد و آن بك 
شفقت سیب آن همه دولت گشت. » 

همین حکایت در تاریخ مسعودی که | کنون‌بدستست نیز آهده (چاپ طهران 
ص۲۰۱-۲۰۰وچاپ کلکته‌س۲4۰-۲۳۸وچاپ من ج | ص ۲۳۰-۲۳ )ومعلوم نیست 
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که بیهقیآنرا یکبار در تاریخ‌ناصری‌ثبت کردهو بارهدیگردرتار یخ‌مسعودی آورده 
و مراک عفن مرخ نامری همین ره سب بر هست .بر حال 
شکی نیست که بیپقی‌قسمتی از تاریخ‌سبکتگین را نوشته است » چنانکه‌خوددر 
تاریخ مسعودی ی و۱۰۳ چاپ کلکته وچاپ‌من‌ج‌اص۹٩)‏ کوید : 
« آن افاضل که تاریخ امیر عادل سبکتگین را رحمهاله براندند از ابتدای 
کو کی وی تاآنگاه که بسرای الپتگین افتاد ,حاجب بزرل وسپاء سالارسامانیان 
و کارهای‌درشت که بروی ک تاآنگاه که درجه امارت غزنین یافت و در آن 
عز گذشته شدوکار بامیر محمود رسید » چنانکه نبشته‌اندو شرح داده و من نیز 
تا آخر عه‌رش نبشتم و آنچه بریشان بود کرده اند و آنچه‌مرا دست داه بمقدار 
ی کردم ۷ 

منهاج سراج نیز در طبقات ناصری دو مطلب ازتاریخ ناصری گرفته است 

يك‌جا گوید(۱): « امام ابوالفضل محمد بن‌الحسین بیهقی رحمه‌الّه در تاریخ 
ناصریازسلطان سعید محمود طیب‌اله سراهچنین‌روایت‌میکند که‌:اوازپدر خودامیر 
یکین تیا کک یاکسا قرابجک گفتددی اس وی نود وحیرگاو را 
بتر کی بجکم خوانندومعنی قرابجکم‌سیاء‌غژ گاوباشد‌عرجا که ترکان بتر کستان 
نام او بشنیدندی از پیش او هزیمت شدندی, از جلادت وشجاعت او.» 

جای دیگر (۲) گوید :« امام ابوالفضل بیمقی می‌آرد که نصرچاچی مردی 
بازرگان بود» در عهد امارت عبدالملك نوح سامانی» سبکتگین‌را بخرید» ببخارا 
برد : چون آثاد کیاست و جلادت بر ناصیهٌ اوظاهربود او را الیتگین‌امیر حاجب 
بخراید ود خدمت الیتنگین بطخارنستان‌رفت » وقتی که ایالت‌طخارستان حوالةٌ او 
شد ویس ازای جون ایالت خر اسان الیتکین حواله‌شدامی رسب کتتگین در خدمتاو بود. 
چون الپتگی‌بعد از حوادث ایام بغزنی ن آمد و مالك زاولستان فتح کره وغزنین 

ازدست امیرانوك بیرون کرد و امیرالیتگین بعد از هشت سال برحمت‌حق پیوست 


(۱) چاپ کابل و لامورح ۱۳۲۸۱ - ۲ 
(۲) همان کتاب ص ۲۹۹-۲۷ 
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پسر او اسحق بجای پدر بتعست و با انوله مساف "درد و میت افتاد و ۱ 
را ۶ آجسر مایب ور نوح‌تا ایشان رآمدد فرحود» تار باز امد وغزنینبتگرفت 
وان تال و در گذشت. بلکاتکین را ء که مپتر ترکان بود » بامارت 
بنشاندندو او مردی عادل و متقی بود و از مبارزان جپان » ده‌سال در امارت‌بودو 
رک ۳ سبکتگین بخدمت او بود و بعد از بلکانگین امیر پمی بامارت 
بنشست و او مردی مفد عظیم بوه » جماعتی ازغزنین‌بتزديك ابوعلی انولچیزی 
بتوشتند واو را استدعا کردند. ابوعلی انولپسر شاءکابل را بمددآورد.چون درحد 
و امیر یکنتکین با بانسد برد بردخان ردو اسان را کی وا 
خلق بسیاررابکشت‌واسی کرد و ده پیل بگرفت وبفزئین آودد . چون چنین فتسی 
بر دست‌اوبرآمد همگان از فساد پیری سیر آمده بودند » باتفاق آمیر سبکتکین را 
بامارت غزنین بنشاندند دربیست‌و هفتم ماه شعبان سنه ست وستین وثلثمائه روز 
جمعه از بالای قلعه باچتر لعل و علمپا بجمعهآمد و آن عمارت وپادشاهی بروی 
قرار آکرفت وازعر سن نی باطرراف برد ی وین دور و ری ۱۳۱۳ 
وجمله طخارستان وغوردرضبط آورد وازجانب‌نداجییال را بافیلان بسیار وحشم 
انبوهء‌یشکست و بغراخان کاشفر را از خاندان سامانیان دفع کرد و بیلخ آمد و امیر 
بخارا رابتخت یاز فرستاد و در عهد او کارهای بزرلد بر آمد ومادة فساد باطنیه از 
خراسان قلع کدودرشوال سنةٌ اربحو ژمانینو ثلثمائه امیرمحمود را سپه‌سالاری 
وان دادند و سیف الدوله لقب شد و امیر سبکتگین را الناصرلدین اه لقب 
شد وابوالحسن سیمجوررادفع کرد و خراسان صاق کشت از خصمان اءشان . امیر 
سیکتگین مردی عاقل و عادل و شجاع‌ود,نداروتیکو عهد وصادق القول وبی‌طمع 
از مال مردمان و مشفق بررعیت و متصف بود و عرچه ولاء وامراء و ملوله را از 
اوصاف‌حمیده‌بباید حق تعالی آن جمله اورا کرامت کرده‌بود و مدت ملك او بیست 
سال بود و عمر اوپنجاهء‌و شش سال‌بود ووفات اوبحدوه بلخ بدیه مرمل مدرورویی 
بود در ستهٌ سبع وثمانین و ثلثمائه‌واثه‌اعلم بالصواب . » 
اس 


جای‌دیگر (۱) چنین آورده است : 

« امامابوالفضل بیمقی‌رحمه‌الثه چنین آورده » در تاریخ ناصری که : چون سلطان 
محمود ء اناراثه برهانه , چپار هزار بنهٌ سلجوقیان رااز جیحون بگذرانید مهتر 
ایشان چهارتن بودند : یغمروبوقه‌و ک و کتاش‌و قزل و باطراف خراسان مرغزارها 
بریشان قسمت فرمود وایشان را بملو ث خراسان سپرد.فرمان داد تا از هیچ نوع 
سلح برندارند و مهتر ایشان » که پسر بزر کک سلجوق بوه و بمرهدی داستانی » 
او را بملتان فرستاد با دو پسر ایشان » هم درملتان بعداز مدتی‌در گذشتند . بقیهء 
ایسان که بماوراءالنهر مانده بودنه هرسال از نوربخارا بدرغان خوارزم آمدندی 
بچراخور » و ایشان را بملك جند » که شاه نام بود » خصومت اصلی بود . در 
عهد ساطنت مسعود شهید » طاب ثراه.امیر خوارزم پسر التونتاش در سلطان عاصی 
شد . سلجوقیان با او در آن عصیان یار شدند و در سنهٌ خمس‌و عشرین و اربعمائه 
یشان را بموضعی از بلاد خوارزم » که آنر رباط ماشه گویند» چرا خورداد . 
چون ملک جند را از حال ایشان خبر شد بریشان تاخت و بقدر هشت هزار مره 
زان گس نت دی «اندندو در کار عوو مسر آکشتنه لمیر خوارنم 
هارون عاصی پسر التونتاش کشته شد . سلجوقیان را بودن بدیارخوارزم ممکن 
نبود و از خوف پسران علی‌تگین» که ملک بخارا بوه » بخانان افراسیابی 
نتوانستنه رفت .بضرورت بطرف تساومرو آمدند » بقدرهفتصد سواربابنه و اتباع 
خوه و یغمر » که از امرای ایشان بود » در گذشته بود» ازوی پسری مانده .چون 
آن جماعت از طرف خوار:م بجانب نسا و مرو آمدند پسر یغمر را طاقت مقاومت 
ایشان نبود » بدان سبب که اگرچه اند کک‌عددی بودند اما طوایف دییگر نالیان 
و غیر آن بدیشان پیوسته بودند . پسر یغمر از پیش اءشان‌بطرف عراق رفت و 
ری‌بگرفت وسلجوقیان برسر آن‌بیابان بجراخور مقام کردند وحق تعالی ایشان 
وت نخان رت وب رو سراف ی خی ان سازتکت 


(۱)ص ۲۹۱ - ۲۹۳ 


۱6 - 


اسلامی_بود بتمام و کمال در تصرف فرزندان ایشان آمد » چنانکه نام ایشان بر 
دفتر ایام تا روز قیام بافی ماند » . 
بلافاصله پس از ین مطالب (۱) چنین آورده است : 

« صاحب تاریخ ناصری امام ابوالفضل بیوقی رحمه‌اه چنین می‌آرد که: در آنچه 
سلجوقیان‌بسر بیابان خراسان آمدند و پسر یفمر ازیشان‌منپزم رفت» مهتر ایشان 
سه تن‌بودند :دو برادرطغرل وداوه پسران‌میکاییل وعم ایشان بیغو هرسه باتفاق 
بخدمت سلطان مسعود پیوستند ومعتمدی قرستادند وسلطان از کر‌کان بتشابور 
آمده بود . ایشان از خدمت سلطان بنسا و فراوء و مواضه‌ی که بر سر بیابانست 
اقطاع خواستندو در مکتوب اسم خود راچنین نوشتند که :طفرل و بیخوو داود» 
موالی امیرالومنین » بخدمت عرضه‌می‌دارند: حق تعالی بزرگی و گردن کشی 
در دماغ ایشان مراکب کردآند» بود وان‌معنی جون بخدعت سلطان عرحه‌افتاه 
حالی فرموه تا: ایشان رابلطف زیانی‌دادند و بازده‌هزار مردسوار باسالار بکتخدی 
نامزد فررمود » در شهورعشرین واربعمائه . چون لشکر بدیشان رسید جنك سخت 
آکردند . هزیمت بر لش کرسلطان افتاد» بضرورت سلطان با ایشان صلح کردونسا 
بطغرل داد و دهستان بداود و فراوء ببیغو و سلطان بطرف بلخ‌رفت و هندوستان 
بهسر خوه سلطان مودود داد » در شور سنهٌ تسع و عشرین و اربء‌مائه سلجوقیان 
شهرحای کنار بیابان,چنانچه مروو سرخس » بگرفتند و خراسان التمای نمودند. 
سلطان سباشی حاجب را بالكکیٌ , گران بدفع ابشان فرستاد . میان ایشان 
مصاف شد » سلطان منهزم کشت وسلجوقیان‌برخراسان مستولی گشتند و ابراحیم 
یتال را بتشاپور فرستادند تا ضبط کرد و در عقب او طفرل بتشاپور آمدو بتخت 
نشست ویادشاه شد وخطبه بتام او گفتند و داود را بسرخس فرستاد و بیغو را 
تامزه مرو کرد وخراساندرضبط گر فتتد و از تصرف بتد کان عسعودی يك نصف 


ازان .کت برفت > 


(۱) ص ۲۹۳ ۲۹۶ 
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پیداست که‌این مطالب خلاصه ابست از آنجه در قسمت موجوه تاریخ 
بیهقی معنی‌تار یخ‌عسعو دی‌در بار سلجوقیان آمده است . در ین‌جانیز مناج سراج 
مانند عوفی مدرلك خود را تاریخ ناصری گفته‌است و این می‌رساند که این قسمت 
موجوه تاریخخبیمقی رانیز معمولا بنام تاریخ‌ناصری می‌شناخته‌اند . 
پس از آن منهاج سراج در طمقات ناصریچپارجان کر از « منتحب تاریخ 
ناصری » کرده است . يك جامی کوید: « منتخب تاریخ ناصری الک کی رز 
| کابر حضرت غزنین کرده است». جاء ی‌دیگرم ی اکوید :« منتخب ناصری کهیکی 
از | کابر غزنین در عمد سلطان غازی معزالدین محمد سام‌نورالّه مضجعه پرداخته 
است » . 
چون‌این مطلب در بار وقایع جلدات دیگر از تاریخ بیهقی پس از آن 
قسمتیست که‌بمارسیده است معلوم می‌شوه که از آن جابرداشته‌اند. نیزییداست که 
کسی از بزر کان غزنین در سلطنت معزالدین محمدین سام از پادشاهان غوری 
یاشنسبانی که از 5 تا ۰۰۲ پادشاعی کرده همه تاریخ بیهقی یاقسمت‌های آخر 
آنرا انتخاب کرده است و این مطلب که در طبقات ناصری آمده ازین منتخب 
کرفته شد»ه که منهاج سراج آنرا منتخب‌تاریخ ناصری یا منتخب ناصری نامیده 
است. درطبقات‌ناصری چهارحاذ کرازین منتخب‌رفته‌است:يك‌جا(۱)چنین‌می گوید: 
«در منتخب تاریخ ناصری » که یکی از اکابر حضرت غزنین کرده است درنظر 
آمدکه : وفتی از اوقات سلطان ملکشاء نظامالملك وزیر خود را گفت که : 
استعدادلشکر کن» که عزیمت بلاه مصر مصه‌مست.نظام‌الملك بوجه عرضه داشت 
گفت : پادشاء رادرین عزیمت تامل شافی باید کرد که در آن سرزمین جماعت 
قرامطه و بده‌ینان باشند و از خیانت اعتقادات ابشان بسمع پادشاه سنی رسد . 
بنده روائمی دارد که آن شناعت برخاطر اعلی گذرد .سلطان هل کشاه‌فرموه که: 
فاستعداه ازن سفر مشعول باید شد که فسح آن عزیمت امکان ندارد. نظام‌المك 
استعداد تمام مپیا کی ان ۳۹ کران بدان طرف خرامید . چون 


۳۰۱ - ۳۰۰ ص‎ )۱( 
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بنزديك مصر رسد اعل مصر شرط خدمت استقبال بجای آوردند , سلطانبیيبك 
التفات نفرموه و نظ نکره » تابدر شهر مص رسید. یمحر مص و شط ثیل چون 
عبرء کرد پرسید که : قصر فرعون کدامست ؛ چون معلوم شد روی بدان طرف 
هگ( فرمان داد تا مان جا توقف کنند . سلطان ملکشاء تنها با يك 
ر کابدار بدانموضع رفت و ازاسب‌پیاده‌شدو بدان موضع» ۱۹ فرءعون بود» دو 
کر ۱۳ روی‌بخالنهادومناجات کرد که:خداو ندا»بنده ای‌راملك‌مصر 
دادیدعوی«| نار بکمالاعلی» کرد "بر ین‌موضع. این بندةضعیف را ممالكت شرقو غرب 
کرامت کرده‌ای » آمدست وروی برخالك نهاده می گوید : « سبحان‌ربی الاعلی» 
سزه از کرم وفضل که برین بنده رحمت کنی وسراز سجده برداشت و مراجت 
فرموو او رش ی رف ی اسان ار 

پس بلافاصله در همان جا (۱) چنین آورده است : 

« این‌حکایت ازحسن آن‌بادشاه غازی وعادل آورد شده .يك حکایت دیتگر 
از آن پادشاه در منتخب تاریخ ناصری آورده است که :جماعتی از قهستان بنزديك 
نظام !مك عرضهداشتی‌نوشتند که : یکی از مالداران در گذشته است و جزيك 
خواعر زاده هبچ وارت کی نداره و مال بسیار ماند. است ‏ ببت‌المالرا شاید. 
نظام الملك این معتی‌بغرصت برعلکشاءعر, ضه کرد. هیچ‌جواب نیافت » تاسه کرت. 

یی حالگوتال. بفرمود : فرداجواب بگویم . دیگر روز بشکار رفت. نظام‌الملك 

از حیث توفیر بیت‌المال در عقب برفت . ملکشاء را گذر بر سربازارلشکر افتاد . 
چون از شکار گاء تازکست یی را از خواص خود فرمود که: و( 
بازار تتماج‌دیدم » مرا آرزو شد » برو ء چندان که یابی جمله بخر و بیار .جون 
پلتیرلگاه رت رسید بر بالای زمینی یر آمد و فرونهست تا آن تتحاج را 
بیاوردند.جمله ملوه را فرو نشاندتابخوردند و طبق بزر گ‌بود و زیادت بنجاء 
۲کس از ملو لد و امرا و خدام ایشان را (کرن. کشوم + چون برخاست یرسید که: 
بچند خریده‌بودی ؟ روی بر زمین نهاد و گفت : بجهاردانگک ونیم‌زر ۰ پس پرسید 

۰ ۲-۳۰۱ )۱( 
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که : جمله سیرشدید» گفتدد: سیررشدیم , ازدولت‌شاه. سلطان ملکشاء از خاصگی 
خود زر داد » قیمت آن بشنید . روی بنظام الملك کرد و گفت : ینده‌ای ضعیف 
چونل کشا ووزیری‌چون‌تو نظامالملكو چندین لشکر بچهاردا نگ و نیم‌سیر شدند. 
| کنون درمال یتیمان طمع کردن بی مروتی باشد . ه رکه مال الفخت و حرام و 
حلال جمع کرد » بدان سیب که بعد ازوباولاد واتباع رسد نه آنچه بظلم‌ما 
بستانیم . ازسراین سخن در گذر و بیش مگو ». 

چای دوگور (۱) در بارم نسب پادشاهان غورچین آهده است : 

«این جا از اصحاب تاریخ دو روایتست : يك روایت آنست که در قلم 
آمد . دوم روایت آنست از منتخب ناصری» که یکی از اکابر غزنین در عهد 
ساطان‌غازی‌معزالدین محمد سام » نورالله مضحعه, پرداخته است . چنین روات 
آکند که :چون‌افریدون برضحاك غاب شد و ممالك‌بگرفت دو برادراو وفرزندان 
او بنهاوند افتادند . برادر مپتر را سورنام بود » امیرشدو کپتر را که سام‌نام‌بود 
سپه سالار شد و امیرسوررا دختری بود و سپه‌سالار را پسری . هردو عم زاد کان 
از خردی نامزديك تک بودند. ایشان دل بر همدیگر نهاده . سپهسالار ساموفات 
کرد وپسر اوشجاع و مبارز رسیده‌بود » چناننکه‌در آن عهد بمردی و جلادت‌نظیر 
نداشت . بد از فوت پدر او حاسدان پیدا آمدند و او را پیش امیر سورسعایت‌ها 
کردند. عم رادل بروی گران شد وعزم کرد تا دختر بملکی دهد » از ملوك 
اطراف . چون‌آن دخترراخبر شد عمزاده رااعلام داد. شبی بیامد و در قلعه بگشاد 
و ده سس اسپ گزیده از آخر امیرسور باز کرد و هختر واتباع او را بر نشاندو 
چلدان که امکان داشت از نقود بر گرفت و روان شد وخوه را برسبیل تعجرل 
بکو,پایهای غور انداخت و آنجا مقام داشت و گفتند : زومندیش ۰ آن موضع 
رامندیش نام شد و کار ایشان |نجا استقامت پذیرفت ...۰ . 

اند کی بس از ان (۲) در همین زمینه نوشته است : 


(۱) ص ۳۸۰ - ۳۸۱ 
(۲) ص ۳۸۲ 
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«چون اتساق‌این طبقات‌در حضرت اعلی دهلی » لازال اعلی » بود و مالك 
الام را بواسطة فتنة کفار مغل » خذلهم اه در رده ِ- 3 
آمده بود امکان نقل کردن از ان تاریخ که در بلاد غور در نظر آمده بود نبود» 
بضرورت آنچهازتاریخ ناصری و تاریخ ابن هیضم‌نابیو بعضی‌سماعی » که‌از کج 
غور حاصل شده بود » دز تلم آمد» از ناظران رجای عفو باشد ». 

با این همه تردید هست چهار حطلی ی[که منهاج سراج دربارهء سلجوقیان و 
ملکشاه و نظام‌الملك وپادشاهان غور از منتخب تاریخ ناصری پا منتخب ناصری 
آورده است‌از قسمت های آخر تاریخ بیپقی‌باشد زیرا که ابوالفضل بیهقی درصفر 
۰ در کذشته وملکشاء از ۱۰ ربیع‌الاول 3۵ تا۱9شوال ۸۰ پادشاهی کرده‌وپادشاهان 
غور از۳٩‏ بسلطنت آغاز کرده‌اندو آنچه معروفست تاریخ بیپقی بسال 40۱ 
می‌رسیده ات چنان‌می‌نماید که مرادازمنتخب‌تار یخ‌ناصری‌با منتخب ناصری کتابی 
زکانه و مستقلی بوده باشد نه آنکه کسی از تاریخ‌بیهقی انتخابی کرده باشد . 

محمدین‌علی بن‌محمد‌شبا نکارهای‌نیز درمجمعلا نساب که بسال ۷۳۵ تالیف 
"کرده است فصلی درتاریخ کین و دشینان او دارد )که میتگوید از تاریخ 
ناصری گرفته است ولی چون در هیچ کتابدیگر با آن جزییات نیست پیداست 
از ملفی گرفته که خود تزدبك بزمان سبکتگن بوده‌است‌و بسیار تواندیوه کهاز 
مین تاریخ ناصری گرفته باشد و آن ون ۱ ۱ 

« طاینة سیوم و ایثان را پادشان غز نویه گویند رحمعممالله تعالی 

اصل ایشان همه ازتر کیست نام او الیتگین واوغلام اسمعیلین احمد بوه و 
چون احمدبن اسمعیل )۱ در گذشت گفتم که او را پسری بوه هشت ساله » وزرای 
حضرت او را یملکی بغشاندند وامیرالیتگین امیر بزر کت و نیایت کل احمدین- 
اسمعیل اوداشت و لچون] درنشاندندآن کودلکاره بود» گفت: این کوک 9 


۰ تیلست مایرادر احمه را بتشافه » اختلاف بنبه اه و السرااو مورا 
(۱) بانقاق مورخان‌این وقایع در زمان متصور بن‌نوح روی داده است وشگفست 

که مولف چنین اشتباهی کرده باشد . 

کر 


برمخالفت الیتکین متفق شدند.واو عرأه حاضر بیدار ببوه » نخواست که 
ور روی خداوند زاده وارکان دولی خداوند خوه شمشیر بر کشد و نیز پیر بودو 
بنوشت که ازبخارا بروه وبجایی بجدگهکافران مشفول گرده » باشد که او را 
بکشند و شهید باشد . رایش‌بغزو هندوستان قرار گرفت و او را هفتصه غلام زر 
خرید بوه و خزینةً بسیار وخیل و حشم بی‌عددواز بخارا بغزنین آمد و بمنزلی 
فروه آمد و تعداد کرد » یر ازغلامان خاصه قریب ده‌هزار مرد با وی بودند » همه 
اکابرواعیان. الیتکین درصحرا فروه آمد واعیان را بخواند » گفت : ای بزر گان» 
من غلام پادشاهی بودم و او مرا بزرك گردانید و در دولت او هر چه‌یایست خدا 
کر ات و را رادید و اامروز او نماندو حماعتی نو در کار آمدند 
و ببران را نمی‌توانند دید ءقصد من کردند تا بجان من [سیبی رسانند »من مصلحت 
ندیدم پیرانه سر بر یاو ندزآد گان خودعاصی شدن‌و تیر مصلحت ندیدم که خوه را 
رایگان‌بایشان‌دهم تا یگدشندم . رای من آنست که مردی پیرم و خدای مرانعمت 
داده است و غلامان شایسته »+ حمه‌چون فرزند عزیز‌ند؛ روی‌بحرب کافر نهم» 
با مرا بکشندو بدولت شهادت رسم» یا من‌کافران را بکشم وبسعادتغزارسم . شما 
هو تاان اعات با با تون ایکون 
کفت : شما کرم کردید و وفا بجای آوردیه و هر کسی را خان و مان در 
بحاراست باید که باز کف رورا ۰ ۳۹ خدای تعالی رای زکراده باشد که باهم 
رسیم خیر [بود] والابدرودبا شدواین‌غلامان که بامن‌اند بضرورت بامنشان‌باید 
بود . پس اآل‌حماعی ففتتد : ما با توایم : الیتکن جماعتی‌را پاک نو قریب 
سه‌عزارمرد که بریشان‌اعتماد داشت با خود بره .پس گفت : ای جماعت» بدانید 
"که بهر حال امیر بخارا سپاء از پی‌مىاخواهد فرستاه و | کنون مردانه باشید» که 
ما بحق می کوشیم و دفع‌نا حق از خود می کنیم و ايشان بناحق می کوشند » 
خدای تعالی ما را ظفر دهد 

روزدیگر ده‌هزارسوار بایشان رسیدند. الپتگین بیدار بود وتعبیةً تشکری 

کِِِِ- 





رت 
بود و قلب وجناح و ساقه راست کره ولشکر را گفت : مردانه باشید و بکوشيد 
و اکر بکریزید بخاراشما رانیست» که روی بدانجا آرید و از پیش بیابانست 
و از پس شمشیرو باری بعز و مردی کشته شوید . این بکفت و پیش لشکر آمد 
و کفت:تا ایشان یش دستی ۱۳۹ 

پس‌جنگددر پیوستند والیتگن بيك چالشت آن سپاءه را بشکست و همه را 
هزیمت داردو بعضي کشته‌شد ندو بعضی‌بیخارا بازشدند. و امیر سیا. (۱) ۳۹7 
,روز دیگرالپتگین اورا بنواخت و نعمت داد و خلعت‌پوشانیدو او | نامه داد بامیر 
ببطازرااو کت حداوند داند که ده مخالغت‌توجستی جواب آن جماعت که 
باتواند توانستی داد » از آن‌ازحضرت دورشدم که من باغ دیوان‌را خاری بودم و 
خداوندرا غلامان چون من بسیاربود و من بغزو کافران می‌روم و بر همه عالمیان 
واجیست که مدد من کنند » خداوند باید کهدل بمن مشغول ندارد که‌من‌بهیچروی 
اعلبخارارانخواهم دیدوالسلام وچون این‌نامه‌ببخارارسیدوزراوامرا را خوش‌آمد. 
رفتند»,او گفتند درها کن‌تابیر دوزخی که خواهد رودو ازپیر خرف‌چه خیزد ؛ و 
الیتکین بتعجیل برفت وولایته‌ست‌نزديك‌بلخو آنرا بامیان کویند و امروزخرایست 
کهل + کرشاءجهان چنگیزخان بخواب‌رفتهاست و آنجا ملکی‌بود و چون آن فوج 
بدیدپنداشت که‌دزدان‌باسیاهی بیرون آمده‌اند . 

این پانصدسوار بامیر هو ام پیش‌ایشان فرستاه ودره‌ای تیگ 
بوده سیکتکین اولا قریب‌صد مردیدره اندرفرستاد و گفت: چون ایشان را ببینید 
پشت دهید و بگریزید و چپار صد مرد بکمین بنشاند و چون آن صد مرد را 
دیدند که« یمت‌شد ندهمه از پی‌ایشان‌ازدره بیرون آمدندوسب کت گین با چپارصد مرد 
خوه رابایشان‌زدو همه رااسیر کردیا ب کشت وباقی بگر یختندو ملك‌او رایگرفتنه 

۱- دراصل نسخه « امرستان > بمظان‌درست کردم "این الاثیر در ین‌واقعه که بسال ۲۵۱ 


رخ‌داده‌است کویدالیتگین سیاه منصور بن نوح‌راشکس‌داد وپیشوایان آن ساه را اسر 
از متصور ازیشان بود ( چاپ یدن-ج۸- صءع ۰) 


۲۲ات 


وکافربوه .الپتگین اسلام بریشان عرضه کرد ومسلمان شدند و آن‌ولایت بدست 
الیتکین آمه و ملکی عم بدان ملك بازداد و این اول فتحی بود الیتگین را و 
از آنجا برفت و روی بکابل نهاه و کابل بغزنین نزدیکست و مسلك غزنین 
مردی کافر بود نام اولویل (۱) و او را خبر شد و پسرراباسه هزار مردبفرستاد 
بزمین کابل والیتتکین چون بکابل رسید قریب ده هزار مرد بروی ۹ بود » 
از آنان که‌برغبت‌بااوبنیت غزوکافران آمده بودند. بيك لحظه آن‌سپاء را بشکستند 
ات غرنین را بگرفتند و او را تشریف دادء‌پیش پدرفرستادند» تاپیتام کند 
کهنما بجنگ‌تونیامده‌ایم» که بغعزو هندوستان می‌رویم » تو از ما فارغ باش و آن 
کافرقبول نکره و لشسکر ساخت وقصدجنگ کرد و الیتگین را ضرور شد حرب 
کردن. بدرغزنین‌فرودآمد ولشکر کاء اولشکرگاء آبادان‌بوه » از آنکه چنان 
عدل کسترده بو که يك بز و کاو ويك مرغ کسی‌ب رکسی ستم نتوانستی کرد و 
همه مایحتاج بزر خریدندی وتر کی روزی ازدءپی‌دومنکاه‌ستده‌بود و مرغ او را 
جر رده ککروانتن واورا بردار کردند(۲) و آن آوازه‌درحدود افتاد و همه‌بازر گانان 
روی بلشکر گاء الپتیکن نهادنه ولشکر کاء مصرجامع شد » از فراخی نعمت و 
دوماء‌بنای جنگ بو ؛تاشهر گرفته آمدو آن ملعون‌بقلعه اندر شد وچپارماه دیگر 
الپتگین‌در شهر بنعست تاقلعه نیز بستد و آن لویل و پسرش هر دو گرفتار 
آمدنه و الیتگین ایشان‌را خلاصی‌داد» بحکم آنکه‌مسلمان شدندو اما دل ایشان 
پالد نبود و الیتگین چون غز نین یستد مکی فراخج دید و هم آنجا دارالمك 

ساخت‌و آن‌لویل و پسرش بهندوستآناکر دختند واه یار باوردندو الیتکین 
یج <عد 


۱- مورخان دیگر نام اين ملك‌را «لويك> نوشته‌|ندو ویرا امیرغز نین‌دانسته|ند 
واحتمال بیار می‌رود که‌ویاذ بازما ند گان کوشانیان بوده باشد که همواره‌تا آن‌زمان ددین 
نواحیحکمر نی داشته| ند »درسیاست نامه کو يك ودرز ینة|لمجالس نام او امیر علی کو بك 
ا[مده است . 
۲- این‌داستان را محمدعوفی نیز درجوامع‌الحکایاتو لوامع الروایات آورده ولی 
در باب محاصرءغز نین روایت کرده و بجای«دومنکاه و مرغ > مرغی چند نوشته است . 
( ۳ 


یتک را پذیر؛ایشان‌باز فرستاد و برفت و آن لشکر را یعتکسی و غارت 
کره و شاءبگر بخت وسی‌پیل‌جمازهء‌بدست آمدو چندان غنیمت که‌عدد آن خدای 
داند و مك بخارا چون ازین [ گاء شد دیگر باره سیاه فرستاد و بسه‌ماه از بخارا 
بعرنین آمدند الیتکین آن بیادرا برشتریس مرت هب۱0۳۹ 
وهر گزهیچ لشعسکر دیگراز بخارانیامدو الپتکین‌راولایت کابل‌و بت و با میان و 
غزنین همه صافی شدو اسلام شش رو رایسری بود اسحق‌نام و لشکری 
را بخواند و وصیت درد و غلامان را نعمت بسیار داد و آواز وی و پسر را 
بایشان سره و آگفت :این سس ۱۹ دارید» که امیر شماست و خودوفات کرد 
درشمیان نها تنس و تلعمانه(۱): 

الامیر اصحق بن الیتگین: و اسحق‌امیرعادل بود » عاقل‌و مردانه‌و بعد از پدر 
و صایای پدر پجای آورد و مملکت نگاء‌داشت وداد وعدل کرد ومردمان طاعت‌او 
بردند » اما در شراب آد و عر گز شرآب‌نخورده بود »ترکان اورامحرض شدند و 
شر آب‌خورد و مردی سخی‌بود و دست‌درخزانه‌پدر کرد ومالی که بسالهای‌بسیار در 


بخارا جمم 


بع‌شده‌بود و آنچه‌درین مدت بضرب‌شمثشیرحاصل کرد بود همه بپاشید 


و ترکان هم چنان بشراب حشغول شدند و خود پشیمان شد ودست از شراب باز 
دأسشبت » حرچندباترکان گفت:ترلدشراب کنیدقبول تکردند وبی‌حرمتی در میان امد 
و اسحق‌تنگت دل شد و برخاست وبیخاراآمد و امیر بخارااورابتواخت ويك سال 
خدمت کون و اجازت خواست‌تا باز غزنین رود و امرای‌الیتگین پشیمان شدند و 
ایشان را امیر نبود و تامپا کردند باسح و امیر بخارا عهد غزنین بوی داد 
و اوبا غزنین آمد و الشکیر او هزارتن :مد بو » ایشان که‌غلامان‌بودندو رونقی 
تبودو امیر ی در میان‌نمی بود » همه بر ۱۳۹ شدندی.یس چون 
اسحی‌بیامدیسر مك‌غزنین دییگر بارهء‌لشکر کرده‌بوداز مشت هزار مرد و اسحق 

۱ -درینجانیزمولف خطای شگفتی کر ده است زیر ۱ که همه مورخان‌مرك الیتکین 
را در سال ۳۵۲ نوشته‌اند و خود نز وفات پسرش اسحق‌دا یس از چپارسال در ۳۵0 
می‌نویسد . 

تست 


متو کلا علی‌اثه بر آن لشکرزد و سبکتگین برایستاد و ثبات نمود تا همه را 
بشکست و غزنین بازدارالملك‌شدورونق گرفت‌و هم دران مدت حماعت ترا کمه 
خلجی براسحق بیرون آمد‌ندو اسحق کی را ,فرستاه و کار ایشان کفایت 
کره و آبی بروی‌کار اسحق آمد و ملك پدری تبدریج بدستآمد و درسنٌ خمس 
و خمسین‌و تلثمائه وفات کرد ومدت او چپار سال‌بوه وائثه‌اعلم 
الامیر بلکا تگین و چون‌بلکاتگین(۱ )وفات کره سبکتگین‌حاضر نبودو 
ترکان پیری را بنشاندند بعد از بلکاتگین و بزر گتر ازپیری نبوه » امابغایت 
خماربوه و شراب دوست داشتی ودرشر اب‌خوردن افتاد و کارمماتکت مپمل‌شد وهر 
چند سبکتگین در نصحیت‌او کردی‌قبول‌نگردودیگر باره در سر کارشدی تا ملك 
ندوستان رآخبر شدوطمع در ملك غزنین کره و لشکر بیاورد »از چپل هزار مرد 
وترکان بترسید‌ند و کی یشان را در زکره و بربالانی رسد رکفت : 
ای جماعت, بدانید که‌ما از بخارا بجهت غزا آمده‌ایم» باا طاراا ریصن شهیدباشیم 
با خدای تعالی‌از برای نیت نیکو مارا ظفر دهد و ملکی چون ملك غزنین از 
کافران‌بستد و بما داد »| کنون لشکر کافران‌روی بما نهاده » شما نیت صافی دارید 
و مترسید و دل برشهادت نهیدو غزا امید دارید و مردمان غزنین و مملکتی که 
دارید جمع کنید و مت و کلاعلی ان بایشان‌روی‌نهیم.تا حدای چه تعدیر افردهء‌است 
ترکان‌متفق شدند و مردمان غزنین وکابل و گردیز (۲) وبست و بامیان ( ۳ ) همه 
مده شدند و با آن چهل زار مرد حرب نت و خدای‌تعالی‌ایشان را ظفردادو 
۱ در ینجاظاهر] تفم تفصیل ۳ نی بلکاتگین از ۳9۰ :۳۹۲۱از نسنخه افتاده‌است 
میکنست ت که کاتب‌فر اموش کرده باشد و نام بلکاتگین‌همه‌جادر ین نسخه < بیلکاتکین > نوشته 
شده است . 
در اص لکودین » در سیستان نیز جایی بنام کوین بوده است . رجوع کنید 
ت" 0 ص ۲۰۷ 
در اصل‌هیبانو نیز در سیستان جایی بوده است‌بنام‌هیسون» رجوع کنید بتاریخ 
سیستان » ص ۱۹۸ و ۱۹۵ 
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بسیار از هندوان بکشتند و بسبار غیمت بدست آمد + رکفت با کث اعتقادی 
کر و پیری باز درشراب افتادو همه خزانه‌برانداخت و گویند تا کمری 
زدین که بر میان بسته‌بود بگرو شراب نهاد و ترکان‌اورا خلع کردند و امیری 
یککاری رادادند واثه‌اعلم. 

الامیر ا لعادل‌سبکتگین ر حمه الله‌علیه : و چون‌بیری‌را ازامارت باز کردند 
تررکان برامیر تین آزکرد | مد ند وا ۲گفتند : این کر را بغیر از تو هیچ کس 
تتواند کدی و ات ای امیران »من این زمان که 
متوسطم شمارا با من خوش‌می‌آید و چون‌کارازآن من باشد از لون دیگر 
و این زمان همه‌دو ستانیم» باشد که کارهایی‌پیدا شود و هر کس از من بسیبی دل 
آزرد» شوید و ایشان قبول نکردند. سبکتگین کفت : البته مرا این کار باید 
کردن»بکنم‌و مرا استعداد امارتست » اما بشما شرطها کنم‌و شرط نامه بستانمو 
| کرشمااز شرط بگردیدآن شرطنامه بیرون آرم ۰ ایشان گفتند که : شاید . پس 
سبکتگین بخط خود بنوشت وایشان همه بدان شرطها بیعت کردند و سبکتگین 
یامبری بنهمت در سنه ثلاث و ستینو ثلتمائه(۱). 

و اول کار آن کرد که خزنیه را یاز دید و در آن هیچ ندید و از آن همه 
نعمت ها که‌الپتگین گرد کرد بود سیصد خروار سلاح مانده بود و پاتصد تخت 
جامه و الّه اعلم واحکم .پس سپاه را بخواندوخزیته بدیشان نمود و گفت : کارملك 
بلشکر راستست و کار لشکر بمال و مال بعمارت و عدل‌حاصل می‌شود وا کنون 
دست بان دارنه با من ,عمارت کنیم تاخزینه آبادان کنیم و مردمان هر کس جای 
خودنقدی‌خدمت کردندتاردویستهز اردینار گرد کردندو آن رابنیادخزیته نپاد 
پس کفت : با هرتر کی دیهی می‌بینم و سلطانی و چون لشتکر برزیگری کت کار 
حرب‌وملازمت‌نتواند کردو پاید که عمةدیههابر تصرف‌دیوان‌دهید که‌من‌خود عمارت 
مد ی اد اد جرا تا ار ۳۳ 


۱ ب الاتجا ثیز مولف بخطارفته و اغاز کار سیتکتگین دا دیکران همه در ۳۷ 
جحلت دا اه ری اد ۱ سار بو ۳2 ِ 
حا- 
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در عمارت باشد و هم چنان آگردند و دیپها جزو دیوان وک وهر کجا کار 
وت و بنده نبود از دیوان داد و از آن چندان غلهٌدیوانی حاصل‌شد که از آن 
مبالغه ژر بخزانه رسید و لشکر نیز رفس 
مالك بر کشاد و اول‌فتحی او را ولات بامیان بود» که باختیار خوداهل 
مملکت بیامدنه و ایثار کردنه و در آن سال جیبال شاء هند با سپاهی 
گران بیامد و نامه کردبامیر ی کهزترا با مالککت هیچ نسبت زیستو بدین 
ووسال ازجهة [ نکه‌ازتوغافل‌بودم‌حالیا کر, گر بایی دردیو دو سه قلعه بگرفتی از 
مالك من و | کنون‌توخوه را بشناس ومنعفو کردم و آن‌قلعها تاو دی 
جواب واد که: ای‌کافر نادان؛توباین سپاء گران غرء شده‌ای و پنداری که مرا سیاء 
اندکست و تو درغلطی, که ازینجا که من نشسته‌ام تا فاری و کرمان و عراق و 
شام ومفرب‌همه‌سپاء‌ص‌اند‌بحکم دین» زیرا که دین من اسلامست و همه برادران 
و مده همديگريم و خصم توبی و فرزند تو و لشکر تو و فرزندان تو و بریشان 
واجبست که خون تو بریزند و مال تو بریشان حلالست بحکم اسلام و ا کر 
تارب ات جای ما بپشتست و جای شما دوزخ وا کر شما مارا می کشید 
حم چنین و بدان که من‌حسبةل‌بدین‌کار از تر کستان آمده‌ام » یا تو مرا بکشی و 
بسعادت جاویدبرسم و یامن ترابکشم و بهشتیام و رسولان را نگفت: اینك سپاه 
6 لنه از بس من می اید . رسولان برفتند و این پینامهای عاقلانه 
بگفتند وشاه جیبال بترسید و از آمدن پشیمان شد ورسولان‌در میان انداختند,با 
بصلح فرار دادند و پنج فیل بزر گ‌و بسیارزرو جامه و تحفهای هندوستان بداد 
و باز گشت و غزنن مصر جامع‌شد و نحست شهری از شپرها که سیکتک ون 
درغزنین افزودولایت بست بوه و آنراامیر بز رکک بود نام اوطغان و برعیت ستم 
کردیو اهل آن شهر بدل خود آن ولایت بامیر سب‌تکین تسلیم کردند و در 
آن نزدیکی از حضرت بخارا عپد و لوا و تشریف آوردند وامیرمحمود راولابت 
-۲۷- 


غهد داد » در سن سیزده‌سالگی (۱) و از میان پسران او را دوست تتر دأشتی 
واستعداد و همت امیری در و بیشترمی دیدو او را چپاریسر بود : مپترش نصرو 
دویم محمود و سیم اسمعیل‌وچپارمیوسف(۲)وچون‌امیرمحموداز کتاب‌بیرون آمد 
امیر سبکتگین‌شهر و قلعٌ غزنین بامیرمحمود سپرد و نشست خود با شهر بست 
کردو ابوالفتح بستی را که فاضل زمانه بوه وزارت داد و امیر محمودرا امیر 
غرنین خواندند وسبکتگین گنتی که :من‌از برای آن‌تهست‌خود بیست کردم که 
بسیستان‌نزهیکست وبتر کستان‌نزدیکست تادردیدهرسه‌مملکت باشم‌وسبکتگین 
عرروز ازنوفتحی کردی‌وولایتی‌و شوری رات و ان رد۳ بمدتی نزدءك 
غورو غرجه‌هم بدست‌کافران بود و بلطایف‌حیل بدست خود آورد و عیچ سالی‌نبود 
کهاز حدودهندوستان چتدن بار سور تیگ وت وشاه‌هندچند کرت‌دی گر بجنك ام 
وشکسته‌باز گفت و جقان شد که امس ی ای ۱۳ 
بهتدوستان نهادی و بسیار شهر ها بکرفتی وعمال خود بنشاندی و مال بستدی و 
مال صدقات وز کوة و مالفربان‌بریشان نپاد و مسجد و منبر نهاد و برده بسیار 
آوردی و یتان‌زرینو سیمین بیاوردی و ببازر گانان دادی و بتر کستان و شام 
و عراق‌بردندی تا بفروختندی و عظمت‌و شو کت اودردیار جپان منتشر شدی و 
ملوك جهان‌ازو بترسیدندو هر سال از دارالخلافه تشریف آوردندی و لقبش 
ناصرالدین‌دادندوممل کت خر اسان‌درذ کر سامانیان گفتیم که چتگونه ابتدا گرفتن 


زک بعد از و بامیر محمود آآت و مردی‌تیکو اعتقاه بود و در آخر عمر از 





۱- محمود درسال ۳6۹ زاده‌شده است » ابوالقاسم علی‌بن احمد بلعی در کتاب 
<سرالاسرارفی حقیقة التیسیرو کیفیةالاستمر ار > گوید کهو لاوت او درشهر غز نین بود بروز 
شنبه بپرام روز از خرداد ماه سال ۵۳5 بارسان . 5 

- چنانکه پش‌از. گذعت د 

ود و ۱۷ 
ی دیکر از سبکتگین ناممی‌برد با سید مد سین ی مخت ات 
معروف به «حره» که نخت‌زن علی ب-ن‌مآمون خوارزمشاه بوده و سیس زن برادرش 
ابوا لاس مآمون‌شده است . ] 

۸ 


شراب توبه کرد وتو تاوفات یافت و مردی معتهد بود و هراگر زنا نکرده 
بود و غدر نکردیو پند نامه‌ای از برای امیر محمود وروت است و مفصل احوال 
خودتقریر کرده است و آن پند نامه ائیست که نوشته می‌شود و شاید که همه 
پاشاهان مطالعه کنند و هذاشرحها : 
« این پندنامه امیر ی املا کرد و ابوالفتح بستی بخط خوه بنوشت 
وامیر محمود بعد از پدر آن را درغلاف گرفته بود وهرروز مطالعه کردی‌تاکارش 
بسلطنت رسیدی »اول 3 :ای پسرءبدان که مناحوال‌خوه با تو بگویم‌تابدانی. 
خدای تعالی‌در هر که آن خاصیت البته در آدمی پیدامی‌شود و 
بدان که تخم من درتر کستان از قبیله ایست که ایشان را برسخان (۱) گویندو 
این‌نامبر آن‌قبیلهاز آن‌افتاد که 5و بند که‌درروز گار قدیم یکی از ملوك ایران زمین 
بتر کستان‌شد ودرملك‌تر کستان اورا پارس خوان کفتندی و بکتثرت استعمال 
برسخان شد و پدرم را نام جوق [بجک] بود وبلقف و را بجکم برس خوان 
[ گفتندی و بجکم] بلفظ ترکان زور آور باشد و پدرم چندان زورداشت که 
استخوان پای اسب بدست بشتکستی و نامی داشت‌درزه کمان ککیبق و کشتی 
گرفتن وسواری وغیر.ورسماو آن‌بود که‌شبهاسلاحبر کر ی و بکاءیربسکاتکان 
زدی و غارت‌و کشتن کردی و برده آوردی و رسم ترکان هم چنینست که بريك 
دیگر تاختن کنند و او را فرزندان بسیار بودند و پسر سیومش من بودم و او 
مهمان رادوست داشتی و همه‌روز ممر‌مانان بخانه او آمدندیو روزی مپمانان 
۱ - این کلمه چنانکهکفته‌اند نام پسر یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی بود 
که نواد سبکتگین را باو می‌رسانده| ند و آنرا < برسنجان»ضبط کرده اند ولی اذین 
اشتقاق جعل ی که درین سطور آمده پیداست که‌ضبط متن تا رکفت متراج 
سراج نب سبتکتگین چنن بود :سبکتگین بن‌جوق قرابجکم‌بن قراارسلان‌بن قراملت‌بن 
قرایغمان بن‌فیروز بم‌سنجان‌یا برسنجان بن‌یزد گرد:در نسخها مسولا بجای بجکم<بعکم» 
ضبط شده( رجوع کنید بترجمة طبقات ناصری راورتیجا- ص ۷۰ و چاپ سابق الذ کر 
طبقات ناصری ۲۷-۲ ) 
-۹- 


رسیدند و در میان ایشان پیرمردی بود کاهن و من‌با دیگر طفلان‌در کوش خانه 
نشسته بودم . پیر چون مرا بدیدپیش خود خواند و کف دست من نگاء کرد و 
وت ی ی کر راودا زکد خی روا باعیری رسد و سل او 
همه پادشامان‌باشند.من آن‌سخن‌را دردل کرفتم و امروز هر چه مرا پیش آمدسخن 
آن بیرمرا یادآ مدوقضاجنان آمد کهدر آن‌هفته قومی‌ازتر کان که‌ایشانر اتخسیان(۱) 
گوبندیرقبیلة ما تاختن کردند و پدر ما بذکار رفته بود و ایشان‌بگاه‌ماراغارت 
کردند و مرا یبرد ثی بردند و از ما تازمین تحسیان مسافتی دور بود و پدر 
مرا ممکن نشد بطلب من آمدنو مرابقبیلة تخسیان‌بردند و ایشانبت‌پر ستیدندی 
و 35 بشکل آدمی‌تراشیده بودند و گفتندی خود رسته است 
و همه وت پیش آن سنتکگ‌سحده کردندی و آنجا زیارتگاهی بودایشانراومرا 
بگوسفندچ رانیدنمشنول کردندوبصحرابردمی‌و هر روز گذر هن برین بت بودی 
و مرا خدای بدل افکند که این تخیان‌بدیخت قومی‌اند که هر روز پیش سنگه 
سحده ی روزی گفت:من بلین بت سخن می کنم بییتم که مرامکافات میشود. 
پس بدیدم‌از آن نجاساتو پلیدیها و از آن قربانیپا کهاز یرای بت کرده بودند 
افتادء بود » بر سر چوبی کردم و برروی و برتن آن صورت اندودم» تا روز 
دیگر مرا عمج آسیبی ثرسید و خود چه رسیدی از ی حمال بر هن ؟ پس 
هر دوز چنین کردمی و یعءن من در خدای‌شناسی زیاد شدی ومن چپار سال در 
میان قوم بودم .پس مرا با چند فلامان دیگر بشهرهای م بوراءالنهر آوردند 
و رود و روا جهای بخریداز شهر چاج نام او نصرچاچی ()ونصر مرا با 
چند غلامی دیگر بشهر نخشب آورد و من آنجا رتجورشدم و مر| بدست پیرزنی 
۱- در اصل : تحیبان‌و بحتیان و لجنتان ولی‌پیداست که هرمه‌غلطت و ظاهر] 
ان ی یکی از طوایت برت ی داز ۲۳ 
لغات الترك_ح اص ۲۸) 
جدت مه خی توت ک سا هت شده و پیداست که خطا 

از کاتیست . 


ح 6 


و رورت جنر باه و زکفت اسر حرجیعیتکن تابه شودومن‌سه سال در آن 
رنجوری بماندم و نصر هر سال بیامدی‌و بردء‌خر یدی‌ومن‌هم‌چنان ر نجور بودم‌ومرا 
بگذاشت و مرا آن زن مداوات طبیب هیچ ندادی و من ضیعف شده بودم وهرچند 
کفتمی:م را نان و گوشت وهیذنداه‌ندی و روزی‌خفته‌بودم» ازدورکاغذی‌پیچیده‌دیدمو 
بستدم‌وباز کردم‌پر از نقرهء‌شکسته بود و صبر کردم تا آن‌زن‌از خانه بیرون رفت 
و آن زن را دسری بود حوان‌نیکو سبرت و با من دوست‌بود و آن نقره بوی دادم 
و کفتم : : از برای من قدری گوشت وقدری‌جغرات(۱)بی‌اورو او برفت‌و بیاورد 
و در دیگک م‌اند و پخت‌و من بخوردم و آن‌شب را خوش بخفتم وسه‌رو زآ ن‌بسر پنهانی 
پدرنان و جغرأت‌می داد » تابه شدم و حال با زن گفتم» اونیز از همان طعام بعن 
می‌دادو بقریب يك ماه چنان شدم که بحد اول باز رفتم و مرآهوس ِِِ 
و سواری بود و آن پسرمردی بود که در سللا حگری‌استادبود و هسه اهل‌نخشب 
بسران را پیش او آوره‌ندی و سلاح و آداب‌سپاهی گری بیاموختی و مرا برادر 
خوه خوانده‌بوه و دقایق تیراندازی‌و اسب دوانیدن و نیزه و شمشی بیاموخت و 
توت کال ان امد ومرادر آگرفت ویساراامد و مر بر سر همه غلاعان لمتی 
کره واعتماد تمام برعن اس سا تن بکنتید و امیرالیتکین 
يگانة سامانیان بوه ومرااز نصربخواست و نصر را میس نشد که ندهد و مرا 
باده غلام باو فروخت و کین ما سرا ده ارم امس دی وت 
بدین رسید که امروزمی‌بینی‌و مرا حدای تعالي امیری داد و پرسر بندگان خود 
حا کم گردانید »اینست احوال من . | کنونآ گاء باش کهترا خدای تعالی همچون 
من امیری روزی"گردا اند» که حکم بر بتدرکان خدای هدرن کوچك‌کاری نیست و 
پادشاهی و در دنا خطی جادست وود[ <رت حطر دب بابه 
که از خدای بترسی » , چون‌از خدای‌ترسان باشی و بند گان خدای نیز از تو 
بترسند باید که پارساباشی» که ملک نا پارسارا حرمت نباشد واول کاری آن کنی 


کت 


نان رهندی و تاجیات بمعنی ماست است ۲ 


-۳۱- 


که خزانه راو بیت‌المال را آبادان داری » که ملك بمال توان نگاء داشتن‌وا گر 
ترازرومال و نعمت نباشد هیچکس فرمان تو نبرد و مال حاصل نشودالا بعمارت و 
تدبیر و عقل و عمارت حاصل نشود الابعدالت‌و راستی و جهد کن تاهمه مردمان 
را مشفق‌خود گردانی . بدان که دل‌ایشان‌با حسان و بذل مال بدست آری و هیچ 
چون خودی مطبع نشود الابدان که او را نباشد و توبدهی و باید که بلند همت 
باشی و همت‌در آدمی هحون آتشت که بلندی چویبد و لپو و بازی و لذت و 
شهوت مزاج خا کی داره »همه میل پستی کند و باید که جمع المال از وجهی 
یاشد که جمیل باشد و من ترانمی گویم که: مال ازرعایابستان » که هر کسی 
مال بی وجه از رعایا بستاند مالعنقریب وبالاو باشد و رعایا گنج‌پادشاه‌انده‌چون 
گنج تب باشد گنج بچه کار آیداو نیز نمی گویم که:چنان‌نرم شو که مال حق از 
رعایا نستانی »باید که حق خدای پیش هیچ آفریده‌ای نگذاری و هر کراحقی 
و اجب‌باشد ی ازری بستانی » بدان مصرف که خدای و رسول‌خدای,صلی اه 
علیه‌وسلم » فرموده است و باید که سیاست و حدهایی که خدای تعالی فرمود است 
نگاه داری و جایی که‌شمشیر فرود باید زدبتازیانه کار نفرمایی و نیز جایی که 
تازیانه باشد شمشیی نزنی و غافل‌مباش از کسانی که سالم‌ای سال عاملی کردء باشتد 
و مالهایی که بمدتپاتوفیر کرده‌باشند نواب‌و کان توخرج کنند» تا ایشان را باز 
بعمل‌قرستی»پس باید که عاملی که در دوسه‌سال‌درموضعی‌با شهری با دیهی بوده 
باشد | ز حال‌او با خبر باشی و حساب اوبر گیری و اگر محقق شود که‌غیر راستی 
از کسی چیزی ستدء باشد آن‌مال را یازستانی‌و اورا ادب کردء باز سر کار خود 
فرستی و اگر مردی عاقلست درین يك نوبت بیدار شودومن بعد خیانت نکند و 
وک کی رس ار کر دوع مت ود ارتکد ۱ لشکر و مواچن 
وروزیهای‌ایشان باخبر بای و بای که مال ایشان چنان معلوم تو باشد که هر 
روز همچون «قل‌حوالنه» میخوانی و ایشان را چنان آماده و مطیع داری که اگر 
کاری‌افتدا کرصباح ؟ گوبی‌چون‌چاشتکا باشدحمهلشک رتو باجملگ بی‌سالاح و برعدت 
۱۳ 


توبر نشسته باشد و مردمان ککروار وردسان د نت تاش و اسان 
را رک مرد ی کار نباشد مگوی که:فلان‌پسررفلانست وازبرای پدری‌مال خدای‌ضایع 
مکنن وحق بمستحید»» مثلا کسیرااقطاعی‌بود‌باشد و آ نکس‌مرده واو را پسر ناخلف 
ما نده‌باشدو یامال‌خودداردو بامحتا ج اقطاعی سلطا نست وا گردمی‌مال‌خدای‌ضایم کرد 
باشی و مال بدان کسی دهی که همیشه از برای‌ملك تو کار کند وراهپا ایمن دادد 
پیوسته مشغول این باش و ا کر عیاذباثه کالای بازر کانی در راءببر ندتوچنان‌دانی 

که مالاز خزانةٌ توبرده‌اند و چنان‌سعی کنی که‌دزه را بگیری ومال بستانی وحد 
خدای بروی برانی و آن مال از خاصهٌ خود با صاحب کالادهی والا روز شمار 
حدای تال ترا بترساند وباید که کریم باشی و رحیم وعفو تو از خشم‌توزیادت 
باس تاه مان یراع ند هه و نی ۷ 
یتکی که در مملتکت شر کت حوید و یتکی بمال مسلمان دست دراز کند» 
ار وتان را در تس سنا تادیب و 
عفو کنی و سخی باشی » اما مسرف و متلف مباش و مردمان لاف حرف زن یش 
خود راه مده و زنپار بسخن ایعان التفات مکنی که بیشترین اسرار بادشاه 
از مردمان هزال بیرون رود و دشمنان بر اسرار ملك‌واقف شونه و از آن فتنهای 
قوی خبزه وکار هر کس یدید کنی که خدای تعالی در ذات هر کس صفاتی و 
خاصیتی نهاده است و این مر تبه را نیکو شناسی » زیرا که کار وزارت استربان 
را نياید » اک چه استربان را آن آلت و عده باشد و دراک درین کار تقصیر 
مکن وکار دیگری بر دینگری میفزای و اگر ده روز فراش حاضر نباشد شراب 
دار رامفرهای که این فرش‌بیف‌کن و کسی را از اهل‌بیت مگوی تا آن کار کند» 
که خلل‌ممالك سپهوست که از طبح خیزد و باید که دوست و دشمن خود بشناسی 
و این کیاست تمام باشد و علم کامل » تا برطبع مردمان واقف شود و این معنی 
بامنجمان میسر شود چنانکه در سرای وزرا بحال هر کس واقف شوی و بدان که 
دشمن بزر کت پادشاه خود راییست و استبداد و باید که در هر کاری با مردمان 

۳ 


شفن ۵دوستی ایشان آزموده باشی مشورت و و بعقل خود در آن تصرق 
نکنی و با دشمنان که ایشان با تو در يك رتبه باشند لطف و مدارا کنی و اگر 
از آن مرتبه بگذره جز شمشیر زدن چاره نباشد و در حربهاد کار زارهابسیار 
تامل نمايي » که کار جنك همچون بازر گانیست و باید که اول اندیشه کنی تا 
صلاح پذس باشد که چون ملك ازیشان ستدء باشد هر گز دل ایشان دوست نشود 
و ا گر چه سیب تکبت ایشان نه تو باشی . چون ملك در دست تو شد حسد برند 
و با ایشان حاضر و بیدار باید بودن و پروسته آیشان را دلتکک نیاید داشت و 
سر خود ازین طایفه نپان بایه درد و بدان که وقت باشد دوست دش نآکردی 7 
اما حراگر دشمن دوست نشوه و باید که خویشان و اقربا را دوست داری‌ و با 
کهتران شفقت داری و با مپتران حرمت نکاء داری » الا با کسی که در ملك 
تو طمع کند » او را محابا نکنی و شکسته و نالیده داری‌و باید جاسوسان بر 
گماری » تا احوال مملکت‌ها و لشکرهای بیگانه از شپرهای دور بتو آرندو در 
شپر خود و مماکت خود صاحب بریدان امین داری » تا ترا از کار رعیت و انصاف 
عمال خبر دهند و باید که هر روز چون خفتن کرده باشی مجم‌وع احوال ممالك 
خود معلوم کرده باشی » تاکارتر| رونقی باشدو باید از خرج ودخل مملکت واقف 
باشی و از دبیران و وزیران غافل نباشی » که وقت باشد که دبیران خاین شوند 
و با عامل راست شوند و مال تو برند و گاء گاه بر سر ایشان زمام داری و باید 
؟کد ی سخنان که من ترا گفتم همه باه داری و بردل نع کی تااز روزبپان 
باشی . اینست نصیحت و وصیت من بر تو و من از گ-ردن خود بیرون کردم و 
اثه‌اعلم . ۰ 

پس از آن هر روز ۳ شدی و مملکتش زیادت گشتی و کی ۳ 
بهر طرف فرستادی بشهرهای تر کستان و طلب مادر او کردندی و بيك سال 
بازدرکاتی دو برادر او بیاورد» یکی را نام قدرجق آگفتند دیکگر را بغراجق 
گفتندی و سال دیگر برفت و مادرش بیافت و بیاورد و چون بشهر بخارارسیدند 
خواهرش را بیافتند و آن برادری را که از دییگر بزر کتر بود امیری هری داد 

_-۳۶- 


و یکی دیگر که کوچك تر بود در هر حربی مقدمه بودی و مادرش هم وفات کرد 
و بوی‌نرسید و پدرش‌خود مرده بود و در آخر عمر سبکتگین باپادشاء هند دیگر 
بارء حربی بزر کث کره و بسیار ولات دیکر از وی بستد و آن بود که‌کار برملك 
بخارا دشوار شد و استعانت "کره بوی واو با بیست هزار مرد ببخارا رفت و از 
بخارا بخراسان شد و آنمماکت بامیر محمود قرار گرفت و امیر محموه را در 
پلخ بنشاند و خود عزم غزنین کرد و در راه رنحور شد و دسر کپتر را اسمعیل 
بخوانه و او را وصیت کرد و امیری غزنین بوی داد و گفت : مملکت خراسان 


بای و دا وتو او را مطیع باش و اگر غزنین بتو بگذاره او را غنیمت 


دان و اگر با تو مخالف شود زنهار تو با او مخالف نشوی و ستیزه نکنی » و 
مرد دست‌او نیستیومن‌خودمیدانم که پادشاهی‌ساما نیان‌بامیر ویو کین 
در آن راه وفات کرد درشهر شعبان سنهٌ سبع و ثمانین و ثلأمائه و مدت امادت 
او بیست‌وچهار سال بود (۱) و اه‌اعلم. » 





قسمت عمده از آنچه در مجمع الانساب آمده است بااندلد اختلاف درسیاست نامه 
نظام الملك(۲) ور آآمددی تعرس در [ازق کلب شرح هن اتکی و 
بلکاتگین از میان افتاده و حتی پس از مرک الپتگین تصریح کرده است که 
امیرآن‌وی گفتند : «الپتکین را پسری نیست که بجای پدر بنشیند »۰ بممین‌جة 
سیکتکین را یامیری برداشتند ولین البته محالف گفتار همة مورخانست . 
نظام‌الملك نیز در سیاست نامه نمی گوید که این مطالب را در باب الپتگین و 
آغاز کار سبکتگین از کجا گرفته است ولی هم‌چنانکه پیش ازین گفتم کتابی 
وکیی جز تاریخ ناصری عالیف ابوالفضل بیهقی نمی‌توانسته است 
۱- این تاریخ درستست وای مدت‌امیری‌او بناب رآ نچه گذشت بیست سال می شود 
نه سمت‌ وچپارسال 1 
۲ - چاپ طهران - ص ۸9-۷۵ 
دار اس 


این مطالت را در برداشته باشد و ااکر عبارت البری قسمت از سیاست نامه باعبارت 
مجمع الانسات ۹۹ می‌بود کی نمی‌ماند که هر دو از يك حای زک و ۰ 


بیشتر حدس بدان میروه که نظام‌الملك در سیاست نامه این مطالت لا ار ۱۳۰۳ 


انشا کرده و آنجه را از بیهقی گرفته است خوددر آن دستی برده وبانشای خویش 


در آوردء است . 
۴۳ تادیخ به‌ینی 
ازین گفتم که بقراین بسیار قسمت دوم از تاریخ ال سبتکتتکین تالف 


ایو الفخل بیپهقی که‌در شرح سلطنت یمین | لدوله عحمود بوده است تاریخج بمینی 


مسا 


نام داشته و آن تاپابان مجلد چپارم میرسیده است و قسمت موجود که تاریخ 
مسه‌ودی باشد از آغاز مجلد پنجمست . ازین تاریخ یمینی نیز قسمت های‌چند در 
کتابپاباقی‌ماند» و آززآن جمله‌است قسمت بسیار «پمیکه بازمم لف مجمع الانساب 
می‌آورد و هر چند که نمی‌گوید از تاریخ یمینی گرفته است بهمان جهاتی که 
درباب تاریخ ناصری اشارء کردم احتمال بسیار میرود که از بیهقی گرفته باشد و 
چون این قسمت از مجمع الانساب دارای فواید تاریخی بسیار مهمست و تا کنون 
انتشار نیافته بدان می‌ارزه که عیتاً آنرا نقل کنم : 

«السلطان معز الدو له محمود بن‌سبکتگین : چون سبکتگین وفات کرد 
پسرش اسمعیل او را بغزنین آورد و او را دفن کرد و خود برجای پدربنشست و 
خزانه پدر که هیچ بادشاه را نبود تصرف کرد و مردمان در وی دمیدند که تو 
طاعت محموه مبر و لشکر و ملك و مال هر سه باست و او در میان سیه دشمن 
است و اسمعیل جوان‌کار نادیده بود و بسخن مفسدان غره‌شد و امیر محمود چون 
از مرك پدر واقف شد در شهر بلخ هفت روز تعزیت داشت و جامه درید و خاله بر 
سر کردوحمه‌پادشاهان خراسان بموافقت اوخالك برسر کردند و چون امیر محمود 
ازین فارغ شد نامه بتوشت ببرادر خود و تعزیت پدر بداد و از پس آن تهئیت 


غزنین کرد و گفت : نو برادری و میدانی که ولی عپد پدر منم و جای او یمن 
۳ 


تعلق دارد و مرا سك چیز از تو دریغ ثیست و من هر سعی که می ثنم از برای 
شرف این خاندان می‌کنم و باید که غزنین‌را نگاء داری و سکه وخطبه بنام من 
آکنی و باسرع الحال از میراث 5۳۵ یل ودن ی( دن در یلح خواعم بود 
تا ببینم که‌کار ملو لسامانیان بکجامیرسد . اسمعیل چون این نامه بخواند جواب 
کار راد کته بر ماو بر همه خاندان ما حا کمست » اما کار 
ملك چیز دیگرست و پدر خراسان بتو داد و جاه و ملك یمن داد و بدین معنی 
هت کی نوا مخالف شوی میان ما بخشونت کشد » همان 
به 1 تو مملکت خود تکاهداری واه‌اعلم و سای کون رده و بدشت شابپار )۱ 
خیمه زه » بعزم جنك امیر محمود.پس چون امیر محمود ازین کار [ گاء شد اول 
نامه نوشت بملك بخارا و از وی اجازت خواست و بات : یدرم وفات کردهوجمعی 
بدبختان آن کودلهبرادرم‌را از راه برده‌اند » دو سه روزی بغزنی‌خواهم شدن تا 
او را تسیحتی کنم . امیر بعارا او را اجازت داد و خلعت ف-رستاد . پس امیر 
وان عقالت بلج وخراسان‌امیری یا لشکری فرستاه و عم دو گانه 
و پرادر بزر گتر نصرین ناصرالدین با وی بودند وباایشان مشورت #ردوحاضر 
با بیست‌هزارسوارروی‌بغزنین نهادو چندان بوه که لشکر روی برویآوردند ودر 
لحظه اسمعیل رویبپزیمت نهادو بقلعةٌ غز نین‌درشدوسلطان‌محمودبپای قلعه آمد و 
عبدالّهدبیررا پیفام‌داد و گفت: بروواین جوان‌بی‌باك را بگوی که سخن‌هن نشنودی 
و بسخن‌جماعتی مقسدان که کینةٌ قدیم از زمان‌الغ‌تگین (۲) دارند رفتی که با پدر 
ما کینه در دل دارید ,۱"کنون تو می‌دانیآکه کرفتن‌قلعه پیش من [سانت اکنون 
بزیرقلعه ای اسمعیل از قلعه بزیر آمد وعذر خواست و دست و پای بر ادر بیوسید 


وکفخس< بسخن بدخواه فریفته شدم و بد کردمو مراعفوفرمای. هت 





۱ - در اصل شانمپار و پیداست که باید شابپار باشدو آن دشت معروفاطراف 
شپر بلغست و نیز بنایرگفتهة سمعانی در کتاب‌الانساب‌نام قصبه ایست نزديك بلخ . 

۳ در (امل کت ال ار م رود که الب نکن دا کانب چنین 
تصحیف کرده باشد . 


۷ات 


و برادر و چشم مرا روشنیی » اما ازین ادانی که کرده‌ای بعزای پدر دوسه روز 
در خانه بلشین تازبان حاسدان بسته شود و آنگاء ترا بیرون آورم و بفرمود تا 
او را بخانه بردنه و اسباب عیش و ندیمان پیش او بنشاند و بندزرین بر پایش 
نهادند و پس لش کری رابنواختو گفت : شمارا گناهی نیست و ایشان همه خدمت 
و دعارکفتتد و س نان کر دنه و بشهر غزنین اندر آمد و اول‌برسر تربت‌پدر 
رسید و زیارت کرد و بفرمود تاده‌هزار دینار صدقه دادند و پس از آنجا بصن 
بار گاء در آمد ودرچپار بالش امارت دور کمت‌نماز کرد و بفر‌مود تا برطاق صنه 
این ابت بنوشتند «عذامن فضل ربی لیبلونی| اشکرام | کفرومنشکرفانمایشکر 
لنفسه و من کفرفان زبی‌غتی کریم» (۱) و پس روی بارکان واعیان آورد و گفت : 
عم مدارید که امروز شما را همچون منی‌هست و خاطر ما همه در عدل و رفاهیت 
شماست و مر در کی از شماام و مرا نصیحت کنید و ۱ کر بر من چیزی رود ک4 
باعث خطاوصواپ باشد مرا راء نمایید و بیدار کنید و مارا از شما هیچ چیز دریخ 
نیست و این ۳ من کرفته‌است و ءلك کوچك نیست‌و ایهم کنان مددباشید 
تا دشمن قصد نکند و شما همه برادران منید وتمامت ارکان و اعیان سر بر زمین 
نهادند و دعا و ثنا گفتند و پس بفرمود تاخلمت‌ها راست کردند و هر کسی 
خور او خلعت و تشریف دادند » تا ستوربان و مسخره و سکیان و ایشان را 
بنواخت و وزارت بابوالعباس اسفراینی داد که مردع, فاضل بود و تا امیر محمود 
بخراسان بود او نایب امیر بود و روز دیگر روی یکار آورد و گفت : اينك 
در گاه‌ما و برد کل ککلتا لت خاک اد و حاجتی باشد بیاید و ۱ گر 3 
راستمی‌از کسی باشه و تیاید من از کردن خود آفکن وم ان ۰ ۳۳ 
مروت بالنوی و همه پادشاهان ممالك حمه از جای خود بیامدند و تعزیت یادشاهی 
ماضی و تهنیت پادشاهی ی و هر کس تحفهایی آوردند از عقدهای کوهر و 
مروارید وامیر محمود همهیر‌خزینه می‌نهاد و ضبط ممالك چنان کر که همه‌عةاا 








۱- سورةالنمل ابه ۶۰ 
وف 


پسندیدند و فریب يك سال در ضبط ممالك مشنولشد و برادرش اسمعیل نماند و 
چون امیر محمودطرفکار غزئین راست کرد ببلخ شد و امیر بخارا نامه فرستاد 
با تشریف و عهد تمام با خراسان و سیستان و کابل و زابل و هندوستان » بغیر از 
حکومت‌شمر نیشابور که گفتم کهبکتوزون(۱) رافرستاده بوه‌ند وامیر محموه سالی 
۳999 خراسان می‌بود تا آن مملکت را ضیطی داد و ار ی 
که نا گاءه بنیشابور شد و بکتوزون (۱) را بربایید و امیر بحارا با لشکری 
بیامد وا سوه ان لشنر رابشکست و او با بخار اشدوعنقر یب بیامدوماك‌سامانیان 
بسر آمد و اول فتحی که سلطان راب آمد فتح سیستان بود و الهاعلم . 

استخلاص سیستان :و والی سیستان‌خلفبن‌احمد بود , از فرزندان عمردبن 
رو قل نی زک بر و محای برد و وا حاك یکین مور عص و با طلف ورد 
مصاف داشتی و امیر محمد آن معنی فهم کرده بود » پس سپاهی بعم خودبغراجق 
داد و بحرب فرستاد و خلف او را بشکست و بغراجق بهراة آمد وامیرمحموداز 
نیغاربو برفت و بپرات آمد و لشکر را بدر قلعهُ سیستان فررستاد و خلف را در 
پیچید و خلف در تضرع آمد و مالی بسیار نیاز کرد تا امیر از وی رای شد و 
شحنةٌ قوی در سیستان نشاند و ملکی هم بخلف داد و مال بستد و خود بنیشاپور 
باز رفت واه اعلم‌بالسواب : 

صفت حرب چیبال‌هند با امیره‌حموهد: وچون‌سبکتگین‌وفات‌یافت جیپال(۲) 
طمع کرد ی که شاه عجم هرد و من ملتکی که اواز هندوستان گرفته بود بازستانم 
و سپاهی بر گرفی تا ده‌هزار مرد وروی درمملکت امیرمحمود نهادند» بموضعی 
که آنرا بررسور گوبند آمد وامیرمحمود بسیار از پدر عازم‌تر بود وهمه مملکت 
خودرابسر حنگان و مردمان قوی استوار کرده‌بود وخوه باسی هزار مرد مقاتل 
روی باکافران نهاد و بحملةٌ اول صف‌کافران بردریدو اوبپر جای بتن خوه جنگه 

کردی و در مضایق و مخارق‌شدی و آن روز دريك زمان شش هزارکافر بینداخت 

۱- در اصل هبه جا «بکتور» و سخت آشکار ست که باید بکتوزون باشد . 


۲-در اصل «جیبال> ودر کتا بهای‌ما اغلب‌چیبال نوشته | ندو لی‌ضبط صحیح آن‌جیپالست. 
ام اس 





وتافی هزیمت یاف ۲۳ یشان زکر فتار شد » با يك پسر و وزیر خود» عقد 
و رک ایغان بکشادند که دویست هزار زر سرخ قیمت ری در 
آن لشکر غنام بسیار بدست مسلمانان افتاد که‌عدد آن خدای تعالی داندوجیپال 
عراز و اک زان شد» بترسید و هرد فرستاد پیش امیر محمود که مراعفو کن ۳ 
امیر گفت : اورا بگویید که خوه را بخرد و مراد امیر ازین دو فایده بود : یکی 
که زری تمام یرنه زارد و رگ که حون ای ۲دافته بپندوستان روددیگر 
پاشاعان که بزر کتر از و باشند بترسند و دیتگر خود را بدو نزنند واو خود 
را بدویست‌و پنجاه هزار زرسرخ,از خریدوپنجاه سرفیل ناعدار ویسر بگرو کان 
بنشاند و خود برفت » زرو فیل ف-رستاد و رسم یادشاهان هندوستان چنانست که 
پادشاهی جون هدپور از ۹ باز آید تکار بادشاهی را نشاید و آن حییال‌چون 
بازبپندوستان شد برسم‌نامعقول ایشان ریش‌خودرا بسترد و خودرا باتش بسوخت 
و پسرش‌پاه‌شاه شد و بملك‌بنشست نام انتدپال(۱)واه‌اعلم . 
صفت حر ب امیر محمو د با ملك تر (د : و دد لت روز گارایلك‌خان و اعیر 
محموه را موافقت بود و رسولان بهم فرستادنه و ءملکت رابخش کردند و 
ماوراء النهر و همة تر کستان از آن سوی جیحون بابلك خان مقرر شد و 
تمامت ایران و بخارا بامیر محمود. سامانیان برافتادند و پس چون امیر محموه 
بعد از چند سال بغزو هندوستان شد وغزو وی دور دست بود» چنانکه شش ماحه 
راء رفته‌بود» ایلك خان فرصتی چست واز جبحون بگذشت و خراسان را بکرفت 
و مردمان امیر محمود همه بغزنین و آن طرف آکترن شدند و این خبر بجمازء 
بامیر بردند و امیر از هندوستان‌با فتح و ظفی باز گشته بود و بشهرملتانرسید.. 
پس بیست هزار سوار جگرافت و از شهی ملتان ببیست روز ببلخ هد ره تیه 
یی ان زک کار چهان طرف اه هدن در ۱ ید 
عبر ااسازن را باز ستدوتدارك خللها کر و بسیار از ترکان بکشت و اعضاهاشان 


- در (صل « بتدیال »> و درست 11 انتدبالست که گاهی در کتابپای فارسی 
2 نندیال > نیز نوشته‌اند 





هه 


بوعه:طانا وازوده ول «تصتطممط 4 تسد 
ص وچ وس مج ومد جمو عم مد ۲۰۰ 22۰ 02[ مکحم 





بممالك‌فرستاه وایلك خان کینه گرفت‌و مردفرستاد بیادشاهی کاشفر وبلاساغون (۱) 
و تیرها را فرستاه چنانکه قاعد ترله باشد و قریب هشتادهزار ترلد جمع کردند 
و و و ری نه اثر | دشت کترآل کویند فرود آمدند و 
امیی محمود متو کلا علی‌اه حرب کره و گفت این حرب تختست و تعبية لشکر 
رد وت را ان کتکان سل نید و پاسدییل جتتی 
داشت و بیش پیلان اندر آمد و در میان پیلان دو پیل‌بود کهمبارك و مظفرداشتند 
و زتو سا زو اک کدگناکمتدی کت : من عر حاروم این دو فیل از 
وفای من دارید و پشتةٌ که و ور ۵ ۹ سا و دور کست 
از هروه رد سرر تا نپاد و کت و و اک حق با لك درکت ۱و 
را نصرة ده و اگر با منست بندة توام و نصرة اسلام می کنم و سربرداشت وبیامد 
و سلاح‌پوشید و اسبی بود نامدار, او را ختکک مبارلد گفتندی و بر آن بنشست و 
تکبیر کرد و روی‌بتر کان‌نهادوخروش‌جنك بر آسمان شدو قیامت‌بر خاست‌وترکان 
باول حملةٌ او بترسیدند و آن‌پیل‌نوشین (۲) علم‌را بستدو بیش‌از ده‌هزار چوبه‌تیر 
بود که بحرطوم پیل‌زده بودند و آن پیل بیامد و خرطوم فراز کره و علم دار را 
از پشت زین بر گرفت و بیامد بلثکر خوه و برزمین زه و بکشت و چون ترکان 
چنان درون روی بپریمت نادند وراه حیحو نکر فتلد و اعیر محمود برآدر خود 
۳ نصرء از دنبال لشکر فرستاد و گفت: برو و ازیشان یکی رها مکن» که 
از جیحون ببگذرند و چون‌نصر‌برفت امیر محمودعبداله و یس را بخواند و گفت: 
برو و امیر نصررا بگوی که: تو از پس لشکر بتعجیل مرو ,که اگر تو شمشیر 
در یشان نهی و از پیش جیحون بضرورت باز گردند بکوشند و بیشتر حریها در 
آخر نگاء باید داشت » همجون بیماری که چون نکس کند با خطرتر باشد و تو 

باهستکیدریی‌ایشان باس؛ تایجیحون بگذر ندونصر هم‌چنان کرد و ايلك‌خان بتعجیل 


از رود جیحون بگذشت واین حرب در سنةٌسبع‌وتسمین‌وثلشمائه بود و امیرمحمود 





۱- دراصل «بلاغوسان» ۲- در اصل <«بوسین> . 
تثِ+- 


لشکر تر کستان بشکست و آو را پادشاهی ایرآن زمين مسلم‌شد و از دارالخلات 
از حضرت امیرالموّمنین القادر باه او را خلعت و عهد نامه تمامت اسران زمین 
آوردند و لقب سلطان یمین‌الدو لدوامین المله نظام‌الدین کمف‌الاسلام امیر محمود 
ابن‌ناصرالدین‌سبکتگین دادند و کار سلطانبزرلد شد و هر چه از طرف خراسان 
و سیستان و کابل وزابل بوه همه مسخر شد و پس دل در کار غزو حندوستان بست 
و هیچ سالی‌نبود که غزو بزراد نکردی و بسی مملکت گرفتی والهاعل . 

ذ کر استخلاص قلعة بهتیه (۱) دمالهاییکه از آ نجابدست آمد :و در آن 
سال سلطان روی بغزو هندوستان نهاد و بدشت کابل خیمه زدو لشکر بسیار 
بوی کرد آمد و روی بزمین عند بنهاد (۲) ودر آنجا ملکی بود و قلعه‌ای برد و 
نام اوبرهمن و گوینددر آن‌قلعه‌خزينه همهدتر دستان وهندوستان‌بود وعر چه‌کافران 
وقف‌بتاناکردندی در آن‌قلعه‌جمع کردندیو آن‌قلعه بستدو پادشاء آن‌قلعه رک مضاحاو 
بکشمیراند رشد و آن در خزینها را بکشاد و آنجه زرینه بود هفتاد حزار مثقال 
بود و سیمینه رایر کشید‌ند هفتادعزار من بود و از جامپا که بر آن عهد گفتندی 
که هر کی از آن در حزانة هیچ پادشاه نبودی و ده‌عزار قدبود و در هر خانه 
چپار صفه یافتند و اصل آن حمه از زر صامت (۳) و دیوارش همه بزرطلا کرده 
و عمودها و ستونهای آن همه از مصمت () و چپار صندوق بافتتد هعر چپارپر 

از باقوت سرخ و در خوشاب و زیرجد و المای و چیزهای دیگر که نوشتن ان 

۱- در اصل : بهتمه(بی‌نقطه) و پیداست این کلمه ایست که در کتابهای مابهاطه 
و بپاتبه میتویسند و شاید در اصل«مپتبه» بوده باشد . 


۲- در اصل : بزمین بندننهاد . 

۳ صامت بمعنی بیز بان و بیجانست و در باره دارایی جامد گفته میشود مانند 
اسباب خانه و ظروف واواتی و زروسیم دربرابر دادایی جاتدارچون گله‌ورمه‌ و زرخرید 
9 جر ان « 

۶ مصمت بمعنی يك لخت یا باصطلاح امروز يك پارچه است . 

تاجن 


طولی داره و فرمود تا بخزانه نقل کردند و آن بکتولان (۱) خود سبرد و خود 
باز کشت والهاعلم‌بالصواب . 

فعوح زمین قنوج (۲): و چون سلطان محموه را آنهمه فتوح بر می آمد 
ور هر سال دو فتح میکره : یکی فتح هندوستان و یکی خراسان و سیستان وبلاد 
عجم . در خدمت او عرضه داشتند که : اصل و بطن حندوستان شهر قنوجست و 
تا هندوستان | نست که درشهر قنوح‌نشیند وباقی هر پادشاهی از بلادهندوستان 
کار اوزدر دندی و عراکسا که [نجا پادشاء باغذ او را جلیال وویند و هس 
بادشاهی در حضرت اوراهی دارند و ازشهر نندنه(۳) تاقتوج شش ماهه راهست و 
شاه قنوج ه رگز از هیچ پادشاهی نگريخته است و سلطان را هوای گرفتن آن 
لك در سر افتاه و نیت کرد و لشکر را زینت داد و فرمانها بممالك فرستاد و 
گفت: حاشر و بیدار باشید» تا در رعیت.ن خللی نبوه و اکر از طرف تركد 
لشکری آید خراسان باو بگذارید و حمه بغزنین و هراة و سیستان جمع شوید » 
تا خدای تعالی چه تقدیر کرده و و ازدر امد 
بوهند و یکی را هراة وان داد رت را بلخ و نیشایور داد و امیر بزرد 
بغزنین بنشانه بشحنکی و کفت: همه فرمان پسران من بیرید و حر کجا که مردی 
بوه و غلامی بوه و در جنك ایشان را آزموده بوو بح ود ره و بر <ون 
کوء آهن از عرنین بکایل کشید و غازیان ماوراء النهر برسیدند بموسم» که 


هر سال از ماوراء التهر کمابیش سی هزار مرد دا رس بوه که بیامدندی و در پناه 





۱ در اتال عست ن ببالعت این همان کلمه‌ایست که معمولا کوتوال می نو بسند 
و بمعنی دژبان وقلعه‌بانست و آنرا لفظ هندی دانند ولی از کتاب فرهنك تر کی‌شرقی 
تالیف باوه دو کودتی ص۳دع م-زموومن)عن , عالنعاجدم 06 ۳۲۸۲6 
۳1-01 )معلوم‌می‌شود که این کلمه‌تر کیست واصل آن کوتاول و کوتاوال‌مانند 
قراول و یساول و چنداول و غیره است و از ینجا پیداست که کتول هم نوشته‌اند . 

۲ - در اصل : فتوج و فتوح و سخت آشکارست که مراد همان قنوجست . 

ود اصل ۰ خ از بندنه و ظاهرا نندنه است که‌همان ناردین باشد . 

ء - در اصل : محمود بیداست که‌باید محمد باشد 

2 


ساطان محمودبغزو شدندی وایشان در رسیدند و با سلطان روی بدیار فنوج‌نهادند 
و چون از ممالك خود بیرون شد و از رود جیحون بگذشت احتیاط تمام پیش 
"گرفت وآلت قلعه گرفتن چندین عزار خروار با خود ببرد» از نردبانهاو کلند و 
تیشه و ارء و اراده و غیره و امیر محمود درین کارها نظیری نداشت «زیرا که‌شب 
و روز درین کارها مشغول بود و بهر شهر و ولایت که برسیدی حرب کردی و 
کافر بکشتی وزن و بچ؛ ایشان برده کردی و مالشان غنیمت کردی و در ین راء 
فتحی بزرلبکرد و آن‌زمینممرهبودومهرهاززمینعربست » اماپادشاء آن‌بهندوستان 
متسوب بود » ولایت فراخ و دی بی نان و طلل بسشلاه کدی که: مال 
عالم بچه‌ار قسم نهاده‌اند» سه ربع آنست که در زمین مهرء است و يك ربع در 
همه جپان و سلطان آن ولایت را بکرفت و ملکش بکشت و در آن شپر هزار 
بت‌خانه بوه وازآن جمله‌يك بت‌خانة بزرد بود ودر آن‌خانه ینح‌بت‌دیدند » هریکی 
را پنج ارش بالا و عر پنج‌از زر سرخ و در هر چشمی پارة با قوت نشانده بودند 
و وزن آن صدوپنج مثقال و یککی راو ان بتان بر (دشیدند بورن صدونود و هش 
حزار مثقال در آمد و بتان‌سیمین که‌در آن بت‌خانها بودند زیادت‌از پاتصد سال بود 
رح سکن بوژن دویست من و هفتاد عزار برده بیردند و از مپره بلگذشت بدین 
عظمت وعیبتی در هندوستان افتاد و شاء‌قنوج آن‌تسلط و شو کت‌بشنيد و ازممالك 
خود بگر بخت و شهر قتوج را بگذاشت وسلطان چون برسید شهری دید فراخ» 
دو فرسنك در دو فرستك ونیم » ان کار کت ون جاحلان گفتندی 
که: این آب کنکت از بپشت می‌آیدوخود را فدای بت کردندی و سارت آبی‌بابان 
جستندی تا غرقه شدندی و سلطان فرعود تا آن لشکر کرد آنشهر در آمدند و 
منجنیق واراده وستك انداختن گرفتند. بدوازده روز شهر را بگرفت و جنب آن 
قلعه‌ای بود » قلعةٌ صعلو کان گفتندی و مقام دزدان‌بودو آنرا در پیچید و بسه روز 
بگرفت و اثْهاعلم . 

حرب‌سلطان محمود باجیپال‌هند: و خبر آوردند که از آن سویآب‌هند 

هه 


کش ءاهه راهست و کت چین پیوسته است و باه‌شاهیست نام او نندا (۱) و 
تمامت پادشاهان هندفرمان او برند و دوازده‌هزار زمین هندوستان باج باو دهند و 
در هندوستان او را خلیفه گویند و همه جپان برو دعوی کند که از جای خود 
رات ی ,از کثرت لشکر ی که دارد و این شاء قنو ج که بگر یخت‌پیش 
او شد و او شاه قنوج را بکشت , گفت: این ننگ شاهان هند آوردی که از پیش 
کی رو ول از ات و مرنین اعد و سالی دیکر (لشتکر(زا 
ساز واه و راء مملکت نندا گرفت و شش ماهه راء هر کجا میرسید آ نجامیس.وخت 
و چون بحد آن زمین رسید رسولان فرستاه باترجمان هندو و پیغام داد و نامه 
بنوشت و گفت : تا تو نهنداری که از تو ترسیدم » ازین جابولایت تو خواهمآهد 
ات سرا حر دادم و بدانکه من از هندوستان باز نگردم تا همه را مسلمان 
نکنم و یا زن و بچه برده نکنم و مردانشان نکشم و خدای تعالی مرا بدین کار 
آفریده است . ننداجواب‌داه که: ترا طاقت لشکری‌من نباشد و مرا بعدد رک 
و ریک بیابان لشکرست و جیپال که از ت و کریخته بود گردن زدم و اينك‌حرب 
را ساخته‌ام و امیر برفت بشهر ی که او را عزار کون کویند و در آن روز هندوان 
را بازار بود وامیر لشکربدان بازاردوانید تا همه را بکشتند و مالها بستد وهم‌دد 
آ نروزمقدمة نندا رسیده‌پنجاء‌هزارمردءسلطان بریشان‌زدوملكایشان راب کشت و ایشان 
رآهریت داد . نتداا از شهر خود بدان سوی‌شده بود وشپرهارارها کردنه وسلطان 
جون برسید کسی را در شهر ندیدو از پی ایشان بشد و نندادر |نجااکه‌نهسته بود 
میان دو رود بود و قریب دو فرسنگ خیمه و حیل بودو پپنای ان دو داتکت 
وی بود و بایانش پیدانیوه , چنانکه راء در آن مشکل بودی و سلطان‌ایشان 
براکتار ان چوی فرود آورد و با نندا در آن مضایق پانصده‌زار سوار بوه و 
هشتاه هزار بیاده و سلطان بارها می گفت که هر کز لشکربیش از آن روزندیدم 


و سلطان بفرمودتا سه‌روز هر سواریو پیاده‌ای‌از لشکردسته‌ای خاشالبیاوردندی 





۱ -در اصل : بیدا و آشکاراست که بایدنندا باشد . 
0 ۳۳ 


و در آن بحرانداختندی » روز چهارم نماز بیشین گاه يك طرف بحرانباشته شد 
و لشکر گذشتن کرفتند و شمشیر بر آن کافران نهادند و قیامت برخاست و هفت 
شبان روز جدك بوه . چنانکه کسی خواب نکردی و دوز ششم خدای تعالی ظفر 
ارزانی فرمود و نندا از راهء چین بیرون شد و بگریخت و بسیار از کافرآن‌برفتند 
و بافی همه در بحرفرو شدند وچندان‌غنیمتبدست‌مسلمانان افتاد که عدد آن خدای 
تعالی داندو بشهر آمدند و خزاین‌نندابگشادندو نعمت‌هایی که عده نداشت گرفتند 
و روی بشهر عزنین نهادند و در راء دو قلعه گرفتند و در آنسال نامپای فتح 
باطر اف ممالك فرستاه وماول جپان تهنیت نامپا فرستادند و رسولان بدارالخلافه 
بحضرت امیرالموّمنین القادر باه بسبیل‌تحفه بیست‌هزآرمن بت زرین‌وپنج بت سیمین 
وصدشمشیرحندی وصدهزارمثقال زر و پانصدشارة هندی(۱) وعود ومشك وصندل و 
عنیر و دیگر چیزهای در خور » جواب نامه آمد بتشریف و احماد و عهد ولوا و 
دستاری کهخلیفه بدست خود بسته بود و دو شمشیر حمایل و حکومت ایران 
زمین و عندو چین و ترلد همه مقوض فرموده واله‌اعلم . 

فعح ولایت کالنجر(۲) : و نندا چون بکریخت بولات‌کالنجر اندر شد و از 
شهر نند! تاکالنجر شش ماحه راهست و بزمین چین پیوسته است و متصل بسد 
دراکستار و بمشرق پیوسته است و امیر محمود سال دیگر پنجاه‌هز ارسوارو پیاده 
برداشت که از هرشهرف جمع‌شده بوهندو بنودوپنج‌منزل از غزنین بدانجارسیدند 
و از زمین نندا از آنسوی جاییست که آنرا فتراط گویند و ایشان دست بیعت 
بامیر دادند و مسلمان شدنه و سلطان ایشان را بنواخت و بعد برفت و از آنسوی 
این شم رشهری دیدند که پنج‌هزاژ دیه پیرامون آن قلعه بود و قلعه‌ای که‌سربر 
آسمان داشت و سه حوض درپایان آن قلعه کرده وهر حوضی پنجاه‌عزار مرد درو 
فرو شدندی و هیچ یکی مردیگری را ندیدندی و سنگی بربالای آن حوض 


۰۱ - شاده دستار هندوستانی و چادربیار رنگین کهز نان‌از آن‌جامه کنند وظاهر] 
این همان کلمه ایست که امروز در هندوستان سری یا ساری تلفظ مبکنند 
۲ ردو اصل‌همه‌جا: کالیجرو بیداست که درست ثست . 
۳ 


یدنه بط هندوی نوشته بودنه ووگفته‌اند که اين را فلان دیوساخته است و ده 
بار هزار هزار دینار نفقه‌شده و سلطان آن شپ باندلد روزاگاری بگرفت وقتل‌تمام 
کرد و مال بستد و از پس آنشپ رکوعی بود که سه فررسنك طول و عرض آن بود 
و هیچ جای فاصله نبوه و از بایان تا بالا چنان بود که مور نتوانستی رفتن و يك 
راء داشت و در کوء شانزده چشمه آب بود و نندا باهفتادعز ارسواروچپارصدپیاد 
در آنکوه نشسته بود و بیغام فرستاه بسلطان که: توتا چند مدت درین‌جا توانی 
بوه؛ برخیز و برو, تاترا نوازش کنم و تحفهةٌ پادشاهانه دهم . جواب داد که: 
تاترا مسلمان نتکنم باز نگردم و پس بحرب قرار دادند و چیل روز بنای 
جنك بود و هوا گرم شم گر بسیار کشت و لشکر اسلام را زحمت می‌رسید 
و یس دیگر باره نندارسولان فرستاد و سلطان بهیبت بنست و خیمه بزرك بزد» 
چنان که دهء‌هزار مره زیر آن بگنجیدندی و تخت بنهاد و سلطان قبای سرصع 
پوشید و بنشست و دو کرسی زرین بنهاد : یکی از دست راست برادر خودیوسف 
اکن بدان‌تشانه و یکی را احمه (۱) بن‌الحسن المیمندی نشاند که‌وزیر 
او بوه و پنجاه‌هزارغلام‌ترك‌باقباهای مرصعو کلاه‌های‌زرین و شمشیرهایر"کشدند 
براطراف تخت بنشستند و دردهلیز دوهزارحاجب,عمه بکلاهپای زرین و کمرهای 
مرصح ایستاده بودند و از بیرون خیمه در آن صحرا پنجاه‌هزار سوار همه درزره 
غرق ومستعد ایستاده بودند و رسولان چون برسیدند قیامت بچشم خویش بدیدند 
و حدیث صل حکردند و سلطان صلح کرد بوی بهزارهزار دینار و سیصد سر پیل و 
چند هزار خروار متاع‌هندوستانی‌از عود و عنبر و مشك وزعفرانو طرایف»اینها 


همه بستد و باز گشت و درسنهةٌ اربع عشر و اربعمائه (۲) باز بغزنین شدواله‌اعلم. 





۱ - در اصل : محمد و آشکار ست که باید احمد باشد 

۲ - -ابن‌الاثیر و سبطابن‌الجوزی در مر آت‌الزمان‌همین‌تادیخ ۱6عرا آورده‌اند 
ولی جمال‌الدین علی‌بن‌ظافر ازدی مصری دراکتاب اخبارالدول المنقطعه باز گشت محمود 
را شز نی در بایان سال ۶۱۳ آورده است . 


4۷ 


ر فتن سلطان بماور اء) لنهر و بیعت ملث‌ستدن : و امیر محمودرا همهمملکت 
صافی بود » اما از ملك ترك ایمن نبود که هر وقتی قصدی کردی . پس در آنسال 
رسولان فرستاد با ملك ترك» نام او قدرخان » آشتی جست ورسولان فرستاد و 
میعاد نهادند بدانکه قدرخان ازبلاسنون (۱) بسمرقند آید و سلطان ببلخ رود و 
هر دو در سمرقند دیدار کنند و عهدی وبیعتی باهم بکنند و سو گند برزبان 
براننه که : من یعدقصد مملکت هم دیگر نکنند و پس سلطان با هیبتی و عدتیء 
7 چشم ملك خیرء شد . از لشکر و فیلان و چتر و سلاح و چیز و غلامان و 
تخت و تاج و کمر » روی بماوراءالنهرنهاد و از جیحون بیازده روز گذشت و همه 
را تا لب جیحون شکار کنان و شراب‌خوران بش و قدرخان نیز از بلاسفون بیامد؛ 
اما چون عظمت و دولت سلطانی شنید بترسید و دو منزلباز گشت‌وسلطان‌رسولان 
فرستاد و او را استمالت داد و خوشدل کرد باز آوردند و آنروز که روز دیدار 
بود سلطان تکلفی کرده بود و خوانی ساز دادء که هیچ پادشاهی را میسرنشد واز 
آن جمله سماطینی (۲) زدء بود که ده‌عزار سرخوان بر روی آن نهاده بودند و 
بهر خوانی دوبرء بریان و دویست شتر و دویست گاو و دویست اس تمامه بریان 
کرده بر میان سماطین برپای داشته و هر یکی برنگی کرده و ده کوشك درمیان 
سماطین بر آورده و همه از حلاوء (۳) و اصل او چوب و بحلاوء رنگانك‌چنان‌بر 
آورده که گویی چوبی در میان نبوه و بر عر سر کوشکی از آن کوشکها دستی 
مطرب‌ایستاده وطرب کردندی‌و برسر سماطین قریب نیم فرسنك راء همه طبقهای 
پراز میوء * چنانکه چپل وشش‌نوع میوء نهاد» بود و گلپای خوش‌بومهیاءچنانکه 
بوی‌ایشان دو ماحه راه میرفت و بعده لشکر بسیم‌و زر غرق‌شده و قباها همه‌مرصع 
و پس سلطان را خیمه بزدند از اطلس سبز و حمه بزر دوختهو امیر العادل‌القاضل 





۱- نام این شبر تر کستان دا معمولا در کتابپای مابلاساغون میئویسند وازینجا 
بیداست که بلاسغون هم ضبط کر ده| ند 
۲ - سماط بمعنی‌سقره‌است . 
۲ - حلاوه بمعتی شمر بئست : 
-۸>- 


الکامل‌سقی اه ثراهوحعلالجنةمئواه. بر تحت نبشته وزیر تخت کرسی‌های زرین‌نهاده 
و همه وزیران‌نشسته و قدرخان عم بیامد بدولت و شو کت و عظمت و اما همچون 
سلطان نبوه و بنشستندو طعام بهم بخوردند و بعد از آن‌خلوت ساختند» چنانتکه 
قدرخان و امیر و وزیر بودند و بیعتهابستدنه و ناما وشرطها بژوشتند وقدرخان 
باز گشت و سلطان قریب ماه در سءرقند و بخارا بعیش و عشرتمشغول‌شدو کار 
ملكث تر کان در [نوقت حتکایت واجب بود بنوشتن زیرا که‌ایشان‌مقدمة آلساجوق 
بودند و بغنو که‌چون‌بود والسلام . 

ر فتن سلطان مات ترا کمه را: و این حال چنان ب-ود که‌خان تر کستان از 
طرف این تر کمانان نيك مستشعر ( ۱ ) بود » زیرا که قومی بی‌عددبودند و دفع 
ایشان دروسع طاقت نمیبوه و ایشانرا آنروز که‌قدرخان باسلطان دیدار کرد بعد 
از عهد و بیمت‌دوسه سخن باسلطان بگفت ویکی حکایت علی‌تکین بودوپادشاهی 
بخارا بود نام او علی (۲) تکین"که برادرزادء قدرخان بود و باترا کمه‌یکی بود 
و طاعت‌قدرخان نمیبره و گفت: اول کاری آنست که این ای تشن ر| بات 
داشت و بخارا بیکی دیگر دادن » سلطان وعده کرد کهلشکری‌فرستدتااوبر ادررا 
مطاوعت آورد و يك سخن کر آن بوه که گفت: این تر کمانان ببین که چون 
مغرورشده‌اند» سلطانی همچون تواین دیارضبط فرمودو او نیامده و رکاب‌نیوسیده 
و ا گراو را بدست آوری‌بسیار منفعت ترارسد. سلطان جواب‌داد که: آری» من خود 
درین اندیشه بودم از قول او سخنان جانکاه بما رسانیده‌اند و سزای خودببیند 
و پس چون قدرخان برفت ساطان دو سه روزی‌در سمرقند بماندو بعشرت مشغول 
شد . رسولی بفرستاد پیش‌اهمر سل وی ترکان فنت ز بر لمیر ی نو 
غریب می‌نماید که بعد ازچندین سال مایسمرقند نزو کردیم و تو شرایطدیداری 
و سلامی بجای نیاوردی و تو دعوی از مسلمانی میکنی و ما همه مسلمان و هیچ 


التفات دک | کرتوکافر بودی ترا بطاعت آوردندی سپل بودی و چون دعوی 








۱ - مستشعر یعنی ترسان و هراسان . 
1 - در اصل : ابوعلی . 
ی ۳ 


مسلمانی میکنی طاعت‌سلطان وقت شرط مسلمانیست و چون امیر سلجوق آن‌پیغام 
سخت و درشت بشنود نيك بترسید و جواب فرستاد و عذرخواست و گفت: من‌خود 
نیت کرد بودم که خالد آن حضرت بدیده کشم ءاينك آمدم . روز دیتگر سلطان‌را 
خبرشد که‌سلجوق میاید ‏ بالشکری ومردمانی بی‌عده و سلطان ازطرف او اندیعه 
کر ورگفت: مبادا که‌عدری کند و پیفام فرستاد که عرص‌ازین [مدن تودیدار یس 
آنهمه لشکر و پیاده درکار نیست و اگر لشکر می کشیم ماهمه مطلع شویم‌وا گر 
می آپی‌باپسر خودبیای‌وسلجوقر اچپار پسر بود و کپتر میکاییل‌وهمه‌کار با اومیرفت و 
ولی عهد پدربود» با هزار سوارفرستاد » با تحفه تمام و این میکاییل مردی مردانه 
بودي و او را بلفظ تر کمانی بیغو (۱) گفتندی و بیغو بارها در مجلس علی‌تکین 
۱۳ و گفته بودی که: او را در هندوستان‌کارها بر آعد و اگر 
آل آلت و گنج بدست من بودی عالم را ضبط کردمی و جماعتی گفتند: او نپصد 
هزار فیل جنگی دارد » و بیغو گفتی : فیل چه باشد ؛ و ا گر در وی فیلست با 
من نیزه است و این سخنان بسلطان رسیده بود و در دل داشت و سلطان شنیده‌بود 
که این بیفو اسبی دارد بغات زشت روی و اما با باد می‌رود و پس سلطان آن 
اسب خوب روی را در زین کشید و ستور بانان راگفت : چون بیغوبیاید اسب را 
با تواضع ازو بگیرید و چون‌بیفو آمد سلطان پیش او براتد و بیغوهفت‌جازمین 
آدپ بوسه داد و سلطان بفرمود تا غلامان دستش بگرفتند » پیش سلطان آوردند 
و امیر مردی بود که در سخن جادوی کردی و او را نيك پرسید و پس اشارت 
کرد که: اسب امیر بکشید و آن اسب بزین‌زر بتکشیدنه وبیغو بضرورت‌بر اسب 
پنشست و بر کنار میدان بایستاد و اما دانست که‌کار نیکو نیست و سلطان‌بگوی 
ذدن در ميانه میدان شد و غلامی را فرمود تا دوچو کان بر "گرفت و بیامد پیش 
بیغو و گفت : سلطان سلام مکات و حفرصایی اند رک ترا نشاط کون اي 
و بیغو پیاده شد و سر برزمین نهادو گفت: سلام من برسان و بگوی که مامردمان 





۱ در اصل بیثر و بیغو بترایی نام مرغ‌شکاریت چون‌شاهین 


ی( ۳ 


وحشی‌ایم که ما اینها را نميدانيم و چوگان را بوسه داد و برسر و چشم نهاد و 
باز فرستاد و سلطان چون شنید دانست که قول او راستست و بیفو ایسبتاده بود 
و سلطان میدان کره و عنان‌بگردانید و گذر بر بیفو افتاد و او را با خود همراء 
کره و راء همه شکر گاء و سلطان هر گز با کسی جز يك لفظ و یا دو سه‌لفظ 
سخن نمیکره بانواپ خوه و با وی حدیث میکرد و مردم عجب‌بماندندازتواضع 
او و پس چون فروه آمدند بینو را گفتند: زمانی بنشین و خیمه‌ای دید بزرلدو 
در آن خیمه بینو را فرود آوردند و آن هزار تاجيك ( ۱) بودند و چپار هزار 
تراد » بفرموه تا گره آن‌خیمه فراز آمدند وبیغام می‌فرستاه » گناه‌ها که کرده بود 
می‌شمره » سخنها و لافپا که بیغو زده‌بود همه یاد می کرد » پس گفت : من بنده و 
خدمت گارم و اگرتقصیری رفت تدارك بود. درین بودند که استر (۲) ره آوردند 
و او را نشاندند و همه نو کرانش بند کرده »هر یکی بخری نشاندند و چپار 
هزار سوار و پیاده پیرامون بیغو در گرفتتد و بر آمدند و بدو روز از جیحون 
بگذشتند و سلطان روز سوم‌تاترا کمه راخبر شد از جیحون گذشته بوه وقدرخان 
بیغام‌فرستاد: که بزرلدصیدی کردیوباید که‌بپیچ‌حال‌روی‌زمین‌روشن‌نبیند » تا او در 
بند باشد ترا کمه مطیع توشوند و پس سلطان بغزنین آمدو او را بیغام‌فرستاد و 
گفت : بر جان تو آسیبی نیست و بزر گان را بلند و بالا باشد» اکنون فرست‌تا 
خانه و فرزندان هر کس که داری بیاورند . بیغو دانست که خلاص ممکن نیست » 
نشان داد و زن و فرزنه او بیاوردند و سلجوقیان دم شیدند و پس از يك ماه 
سلطان او را بهتدوستان فرستاه و بقلعه‌ای در بند کره » همچنان بازن و بچه, 
او را نفقات بزر کانه معین کره و کفت : عر که بخواهد پیش او برید و امابابند 
بودی و هفت سال در بند بماندو هر کسی کهیافتی دیغام‌فرستادی بیس الق کک ]سا 
مانده بودند که : من‌دانم که‌ازین‌بند خلاصی‌نیابم»اما شما بایدزکه ست ازهملکت 

ی یل از مت شا حواهد امد که لطارمسمود 


۲ در اصل ۶ تاجر * 
۲- در اصل : اسطر . 


مرا بی گناه کرفت و او را عاقبتی نباشد و چون سالی بود که بیذو در بند :ود 
روزی‌غلامی از موالی او با مردی (۱) تر کمان بحیلت بپای آن قلعه شدند و با 
خود سه اسب‌آورده بودند و او را از قلعه بدزدیدند و بگر ختند و چون‌برفتند 
ازراء بیراء شدند بدره‌ای رسیدند که راه نبود و سه روز آب و نان نیافتند و از 
وی ور 5 بیفتاده بودند و تا مردمان باو رسیدند و بگرفتند و آن 
ترکان را بکشتند بیغو خود بمردو پسرش‌هم بمرد وبعد از سلطان پسران‌دیگرش 
براولاه سلطان خروج کردند و الّه اعلم و قصة سلطان سلجوق از پس این بیایه 
انشاء اه تعالي . 

فتح‌سومنات: و در سنه ست عثشر و اربعمائه سلطان محموه عزم سومنات 
اراد و سومتات عندوستان را همچون کعبه است مردیار اسلام را » هر سال همةٌ 
حندوستان و سند و مجموعکافران‌روی بدانجا نپند و حج گاء کفارست و درآنجا 
نذرها برند و قربانپا کنند و پس سلطان را نیت آن بود که آن بت خانة بزر که 
دا براندازه و با ساز تمام برفت و بمولتان شد و بك ماء در مولتان مقام کرد تا 
کارهاپساخت و راء دور بود و منادی کرد که: جر کس رااکه ساز رفتن نباشد باز 
کردد و سلطان روی بسومنات نهاد و در راء بسیار ولایت بگرفت و از ملتان 
بسومنات دوراهست : یکی شهر نهروالهوآن خرم و آبادانست و یکی راء شهر 
هوروزء (۲) و آنطرف زمین عرب دارد و امیر محمود یشپر نپرواله شد و با 
عوروزء آمد و آن هر دو شهرمعظم‌را بگرفت و چون بسومنات رسید ولایت,زراد 


و فراخ و پر از نعمت و بت‌خانه‌های بسیار بود و ملك سومنات بگریخت و مردم 





۱ - در اصل : غلامی از الی و با مردمی 

۲ هت ی لت تا ی ۱ 
مراد همان مندهیر باشد که نامآترا «مودهرا> تیزمینویسند و مودهرا راکاتب‌بپوروزه 
تر تفت کرد هت ۰ دد یاب فح سومنات دوع کنید بقالات بار کامل استادانه 4 
دوست دانشمندمن آقای تصر اه قلسفی در شماره‌های‌اول و دوم و سوموچپارم و پنجم سال 
اول مجلهٌ مپر انتشار داده وچیزی ناگفته بجای نگذاشته است . 


-۵۲- 


سومنات دوسه روز جک کردند و سلطان‌جپد نموه و شهر را بگرفت و فتل کرد 
و قریب شش‌هزار رازه میرن کوب » ىك بت‌خانه بود که السای ارت الز دی ریت 
و دیوار وستونهای آن همه از زربود و آنرا چنان ساخته بودند که تاريك بودی 
و بتی بود ور آنجا از سنگگ رسته و هفت پرده پروسته و بت مرصع و پرده! 
عرصع دراانجا نهاده‌بودند وشه‌عپا و مشعلپاو عود و عنبرو مك و زعفران وهر 
یادشاهی که بیامدی در آنجا سجده کردیو در پیرامون آن خانه چشمة آب‌بزرك 
بودی و گفتندی این‌از بپشتمیاًید و این‌عجب که هر روز در چشمه مفلوجان و 
مزمنان بدان نشستندی و دپ شدندی و خدای تعالی درد از ای این خاصبت 
نهاده است و مغروران فتنه شدندی » فریب شست هزار بیرامون آن خانه طلایه 
نشستندی و عرسیم که بطلایه(۱)کار کردندی‌سبول راء بت بودی و سلطان‌بفرمود 
تا آن خاند وبران کردند و هر زری که بوه بخزانه بردند و آن بت را بفرمود 
تا شک تین ات بیرون انداختند » ۰... هقیم آن خانه بودند و قریت ده 
هزار ۳-3 سوار شدند و سلطان | نروز بجای آن بت‌سحاده بینداخت ونماز رد و 
شگکر بر خدای تعالی کرد و در آن حج‌گاهکافران بفرمود تامسجدی بنا کردند و 
آن شهر مسلمان شدنه و امیر بغزنین باررکشت و بغز نین آمد و اما در آنزمان 
که میاآمد راء غلط شد و بیست روز بدره‌ای بیراء افتادنه و قریب سی‌هزار مرد 
بقتل آمدند‌تا بغزنین رسیدنه و در آن راه اژدهایی سی‌وپنج گزبالای آن بود و 
سلطانآنرا بکشت و پوست او بر کند و بغز تین آورد و مدت‌بتساه‌سال آن پوست 
برسر قصر آویخته بود و الناعلم‌بالسواب ۰ 

حد بث عزلو نصب(۳)وزراء وغیره : و از اول که‌امیر محمود را بامارت 
بلج مقرر کردند او را ابوالعبای اسفراینی (۳) وزیر بود و ابوالعبای ازوزرای 
قدیم بود و در دیوان آل‌سامان کار کرده بوه و سلطان او را تربیت کرد و قریب 








۱- در اصل : تلابه 

۲ - در اصل : غرال و نصیب . 

در ال لبوالعیاس اسفرانی 
۵۳ 


سیزده‌سال وژیر بوه و سلطان مردی بود نکته گیر و در مصالح ملك يك سرموی 
فرو تگذاشتی و پیوسته برمردمان وکار کنان درگاه جاسوسانو خبر قویان داشتی 
و انفاس مردمان را برشمردی و از حال همه کس با خبر بودی و این ابوالعباس 
بزرد شد وساطان تحمل بزر گی او نمیتوانست کرد. روزی از برای غلام تسررکی 
که وزیر خریده بود و آن غلام را برای سلطان آورده بودند و وزیر او رابخرید 
و سلطان در خشم 2۳ عنوز ظاعر نمی کرد و وزبرخشم پادشاه فهم میگیرد و 
دل تنك میشد . تا روزیکه در بار گاه با او سخن سخت گنت و وزیر بخانه آمد و 
اتیکین رطست و رو دیکر بدیو ان نرفت و چون‌سلطان اورا بیرسید گفتند: 
در خانه نشسته است . روز دیگر سلطان فرمود که: این‌وزیر خود خود رامعزول 
زک ره بودیم » اماچون نشست باید که سالی در خانه محبوس باشد ودر 
آن او را ءصادره کنید و صامت و ناطق‌از وبستد و او را بقلعه فرستاد و در آن 
قلعه مدتی میبود و وفات کرد و و وزارت باحمدین حسن میمندی (۱) داد و آن 
حسن میمندی‌وزیرو ناب‌آمیر ستکت‌یین بود ومردی‌کافی‌بود و مدتهاوزارت‌راندو 
در آن‌ وزارت بمردو آن پسرش‌احمد یگانثروز کاربود وفضیلتی‌تمام داشت ودستگاهی 
وسخاوتی‌وجاهی عالی‌داشت‌و با سلطان‌محمود بکتاب‌بود» اوراوزارت‌داد و مدت د. 
سال در وزارت یدبیضانمود و دست اودرازشد وسلطان از وی دی شد و بکارهای 
وی‌اعتراض مینمودو اول بپانه‌ای‌اورا آن بود که چون سلطان بسمرقند شد حکم 
کرد که هیچ غلام نخرد و آن‌وزیر در سمرقند غلامی خریده بود از پنهان‌سلطان 
بمبلخ دوهزار و مهان او رابغزنین آورده‌بود و او رادر حرم داشت » چنانکه کسی 
او را نمیدید و چنانجه‌حال سلطان‌بوی عادن آن خوه را معلوم کرد و مردفرستاد 





۱- از عجایب اینست که بعضی ازرجالمعروق ایران بنام پدر خود مشپورشده ند 
از جمله همیت احمدین حت که در بحاری از کتایبا او را بنام پدر < حس‌میتدی > 
نام برده‌اند چنانکه سعدی نیز در گلستان گوید : «تنی‌چندار بندگان محمود گفتند حسن 
سید[ ۰ > وان حرف مدهود حسین‌بن امتصودحلاح‌بنام پدرخود «متصور لا 
معروف شده‌است . 


-وو- 


و غلام بدید و آن غلام را آماده داشت بدست آنهم مضرب (۱) پس روژی وزیررا 
گفت: آن غلام که درسمرقند خریده‌ای بیاور . وزیر انکار داد » سلطان گفت : 
بس من س و گنه خور که تو این غلام نداری » که تامش آرامش است و بدوهزار 
دنیار خریده‌ای ء فلان روز از فلان خواجه در سمرقند و سو گند بخورد ۰ پس هم 
در مجلس سلطان کس فرستاه و آن غلام را از خانه بیرون آوردند » وزیرمخقی 
شد وعذر خواست ووگفت: بد کردم و در آن هفته سلطان را مهمانی کرد و قریب 
صدهزار دیتار زر خرج کره و سلطان حالیا از سرگناه گذشت و اما در دل کرد 
و هر روزبپانه گرفتی و آن بپانة بزر کترش آن بوه که سلطان بفرموه بیونصر 
مشکان (۲) و بونصرمردی دانشمندی فاضل بود»دبیری‌سدید امین از حدودسیستان 
و حدیث بسیار خوانده بود و دیوان انشاء داشت‌و انشای خوب کردی و سلطان 
در همه‌کاربروی اعتقاد داشت‌وهیچ اسر ار سلطان از وی پوشیده نبودی و ازوزیران 
سلطان او نامی‌تر بودوکارهاتمام با او میرفت و او نیز چنان خدمت بجایآوردی 
که سلطان هیچوقتی نتوانست و رب ورب اجمد و 
و بپیش تر کی که غلامی قدیم بود از آن سلطان و راه حجابت بز رک داشت نام 
او التونتاش (۳) و تر کی دیکر که اووالی‌شهرهایی‌بود» نام‌اوارسلان‌جاذبو تر کی 
دیگر عمیخه‌سالاراوبود ناماوبلکاتگین()واین سه‌امیر بودند بغایت بزر گك وهر 





۱ - مضرب بمعنی نژاد و اصل وهم مضرب یعنی‌هم نژاد. 

۲ - ابونصر منصوربن مشکان صاحب‌دیوان رسالت‌محمود و پسرش مسعود واستاد 
و دیس ابوالفضل ییهقی بود و روابط ویرا با بیهقی مرحوم عباس اقبال در مقالتی 
که بعنوان < خواجه ابوالفضل بیهقی > در شمارة ششم مجلهٌ اصول تعلیم انتشار داده 
و نستن مقالة کامل در احوال بیپقیس ت که بز بان‌فارسی‌منتشرشده‌در کمال خوبی وصف 
کرده است ۰ 

۳ - در اصل التون باشو بیداست که لتو نتاش باید باشده التون بمعنی ژرست‌و تاش 
بعنی سنك در ز بان ترکی . 

ء - در اصل : بتکانکین و بیلکانکین و باید بلکاتگین باشد » بلکا بکسر اولد 
سکون دوم بمعنی حکیم وعالم و عاقلست (دیوان لغات التركکاشفریج۳9۸۱) وتگین 
بکسراول بمعنیبنده (دیوان لغات‌الترك ۱- 2 ۳). 
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سه راء‌نیابت داشتدد » گفت : ایشان‌را بگوی که‌پیغامباایشانست وپس چون جابی 
پزشتند بلطان دیفام دا رکفت ور ان زد که: هن این‌امیرترا کمه‌را 
که گر فتهام بعا بر مصلحییست این ترژدعانان قفوم ند ۱۳ اندبی 
جامگی و در خاطر دارم که پنج هزارخانة تر کمانان ماوراءالذپر بخراسان آورم 
و ایشان را عرقومی درشپریبنشانم » تا مزید لشکرمن باشند و ایشان را جامکی 
و اقطاع نباشد و نیز مددی باشند شهر ها را از خرید و فروخت و از گوسنندان 
و روغن و غیره » تا چگونه مصلحت می‌بینند و چون بونصر این پیخام بگزاردهر 
چچه‌التونتاش بود گفت : من مردی تر کم و سحن من تر کی باشد و آن‌حدندارم 
که بررای سلطان کویم : این بکن با نکن و هر چه وزیر بود گفت : من‌میدانم 
که‌این‌زمان‌سخن من‌قبول نمی‌فرمایداما وظیفة من آنست که آنچه شرط اخلاس 
است بجای آورمو حال آننکه‌سلطان را مصلحت‌نیست که این‌تر کمانان رابخراسان 
آورند که آن زنبور خانه‌ایست بس‌بزرلد و لشکر تر کمانان چندانست که بمة 
عالم جواب ایشان نمی‌توانند داد » ا گر قومی بدین طرف آیند دو سه سالی با 
احل خراسان مدارا کنند » چندان که رایپایی بياموزند و حالپا معلوم کنند و 
بر اسرار ملك واقف گردند و سیاه بسیار بخواهند و خراسان برسر ایشان رود» 
من آنچهراستست گفتم؛ باقی سلطان‌حا کمست. ارسلان جاذب گفت نمن حم ۳۹۳ 
واری‌بگویم و آنچه بخاطرمن‌می آید سلطان‌را بایدفرمود تااین قومی که‌بحراسان 
خواهد آمد چون بر لب‌جیحون رسندیکان‌یکان برهنه می کنند و شلوارشان پر 
از ریگ کنندو برودجیحون‌اندازند که‌ازیشان هر گز دوستی نياید ؛علی‌الخصوس 
که امیرشان در بند بمیرد و بلککاتکی آکفت : سخن التونتاشست و چون بونصر 
جواب باز بسلطان رسانید سلطان در خشم شد» گفت:التونتاش و بلکاتگین‌راست 
می گویند و ایشان را باتدبیر ملك‌کارنیست » اما عرچه خواجه است قطمانخواهد 
"که ما را لعکری بی‌جامکی هست و مده لشکر و سیاء ها یاشد ء بيابه سزای 
خود وهرچه آن سک‌کاء دانی ارسالانکست خود نخواهد که آدمی زاد پای در 


ت؟9- 


خراسان نهد که لب او و در برسد بوی مکافات این سخنها . پس از آن 
سلطان بروذیر دل کران آعد تاوقتی‌او را مصادره‌فرمودو بقلعه‌ای‌از قلاع حندوستان 
در بند کرد » تایازد سالو چون وثات کرد.لطان مسعوداو را از آن قلعه‌بخواند 
و وال و او در دی اامد و تا انعر عمر وزیر بوه و فرزندان او همه 
وزرای آل‌سلطان محمود بودند و پس سلطان وزارت خود بیکی داد نام اوحسن 
و اوخواجه زاده بوه ازنیشابور » با فرزندان سلطان محموه و بامسعود و با محمد 
بزراد شده بوه و بمکتب با ایشان بود و سلطان او را تربیت میداشت و خوی 
9 طبع سلطان درو بود 2 سلطان او را کارهمای ثرررکک فرمودی و در ات سال‌اورا 
بحج فرستاد و او را پیغامما بخلیفه بداه و آو بمکه شد و از راه مصر و شام باز 
وتان ای رت و ال دعر وشتام تتدو مملوم نی او چون از 
آمد و حالهای آنجا معلوم سلطان کره سلطان را بر و و مصر 
و شام بگکیرد و ساطان در آخر عمر بعراق برفت و ذ کر آن حال بیاید و پس‌او 
را وزارت‌دادوا گر چه‌ازوزارت او پشیمان‌شد و مردی‌جوان‌بوه و آن‌کار نمیتوانست 
پسر برد و اما عاقبت عمرش او وزیر بود و ائه‌اعلم بالواب ۲ 

ذ کر خر و ج‌سلطان‌محمو و بمملکت عراق : و چون سلطان را کارقوی شد 
و | کثرممالك اوچنان فسیح بود که شرقش چین‌وماچین‌وزمین ترلدبودوحد غربش 
زمن فارس وعراق و کرمان بودو جانب شمالش خوارزم وجانب‌جنوبش تمامت هند 
و سندو کشمیر و کابلو آب کنگهه تاچین‌وماچین پیونده » چنانکه بغیرازبغدادو 
عراق عرب و شام ومصروروم باقی همه بدست سلطان‌بودوهیج کس‌را بالادست‌خود 
ندید در روی زمین . 

وزرا وندماواعیان و ار کان وفرزندان مسعودومحمدوفقها وقضاة وائمة دین 
را همه گرد کرد و مجلس عام کره و بار داد و برتخت تست و روی بار کان و 
پا و قضاة وائمةٌ دین کره و گفت : باری دبحانه تعالی مرا هر چه در دل بود و 
غایت همت آدمیست ارزانی فرمود : اولا عز و تشریف و دویم‌ثبات برکار اسلام و 


-9۷- 


مخبت‌دین و شرع و سوم پادشاهی که نظام‌کاربند گان خدایست و چپارم افدام ببر 
عدل و راستی و داد مظلوم از ظالم ستدن چنان ببینند که ظن من آنست که در 
ممالك هیچ مظلومی نیست و پنجم فرزندان شایسته که مستعدند و بعد از من نام 
من بریشان مخلد باشد و ششم مال و نعمت و خزانه که از دور آدم باز کسی از 
ملوله چنین خزانه ننهاده و هفتم دوام برفرایش وادای ز کوة و صدقات و رضای 
امام اعظم که خليفة رسول اللپست و از خدای تعاای می‌خواهم که آن دو چیز 
مرا ارزانی فرماید تا چون از ین جهان رحلت کنم » چه باز گشت هم مخلوقات 
بحضرت منز رب العالمینست » بااین مرادات شده باشد و امید میدارم چنان 
که مرا دولت این جهان بخشید سعادت آن چپان نیز کرامت کند و آن یافتن 
شهادست و گزاردن فريضةٌ حق و من بدین نیت‌ام که چون امروز کار مملکتو 
نصرء حقست و جمله گردنانی که منازع و مخاصم ملك ایران زمین بودند فرو 
شکستم و ملك همچون باغیست بثمر آراسته بانواع‌ثمار وفوا که و عمر من‌بنصاب 
بین الستین وسبعین رسیده و دوپسر دارم» هر دومستعدتخت وبخت ویکی‌در ممالك 
بنشانم و امرا و شحتکان و وزراء و عمال بکار مد ایستند و در پای‌تخت اوقیام 
نمایند و مملکت را محافظت بکنند و يك پسر را با خود ببرم وابتدا از عراق 
کنم و مملکت ری وجبال که‌بسی‌ساله را حست و این عراقیان در رنج و دیالمه 
در ظلم و تعدی‌اند خلاصی دهم و روی ببغداد نهم و روی امیرالموّمنین القادرباثه 
بیتم و زیارت کنم و جاه خلافت که بسیب تغلب این مشتی دبالمه خلق شده رونقی 
دهم و باجازت او که اما اعظمست روی بکمبه کنم و این فریضه‌را بکزارم و قصد 
زمین مغرب و شام کنم و آنجا میتدعان و فلاسفه و زنادقه و ملاحده و قرامطه 
غلبه گرفته‌اند و شام و مصر را دارالحلاقت ساخته و بازار مدد دینی فرو نهاده و 
علم کفر و ضلالت برافراشته‌اند , چنانکه مملکت خوه را از خار و خاشاك این 
ملاعین پاك کرده‌ام و مشاهده کردید » هرروز ازین طوایف چندین‌بردارها کشیدم 
و شر این گرو. از دیار اسلام‌پاك کردم » از آن جانب هم‌پاك کتم و خلفای‌ملاحده 


۳ 


براندازم و شام و مصر را که مدت مدیست که تا از دست خلفای هباسی ستده‌اند 
با دست تصرف ایشان نهم و بر من این ممانی فرضت و ااکر حق جل و علامرا 
خلمت شهادت بوشد خود بهر دو مراد رسیده باشم ولاک اد یک دو سالیزده 
از عمر مانده بطاعی خدای تعالی مشغول شوم متا خدای تعالی چه تقدیر رده 
است . شما درین اندیشه که‌من کرده‌ام چه مصلحت‌می‌بینید ؟ همه بررخاستند وزمین 
مور بوسیدند و وعا و نا گفتنه که: آنچه در خاطر سلطانست همه عين مصلحت 
جهان و جهانیان باشد و اما آنچه بندگان را بخاطر می‌آید خداوند را از یبن 
دیار نهضت فرمودن بکار ما بند گان راست نیست و سایهٌ سلطان اعظم نمی‌خواهيم 
ی ماد ور شود وا کر کی که فان دار مفزکان شایسته واهرا] 
ونواب فرستد» تا بدولت اندل‌مواضعی ۶همانده مستخلص لنند و سلطان درضمان 
امان در شپر و مسکن مأّلوف مقام سازد و بعدل وداد که‌عادت اوست مشفول‌شود» 
تا رضای حق در آن باشد . سلطان چون لدن ال رصفیه الء راا عض اسن و 
کت : شما سدن مسفقانه می‌گویید و مرا این کار ضرورتست و خدای تمالی از 
من خواهد پرسید و شما بپمت مرایاری دهید و مرا بدعا یاد دارید : پس بار گاء 
بگذاشت و همه مردم برخاستند و از آن روز مردم بکار و تدبیر مشغول شدند و 
که مسعوه را با خود ببرد و محمد را بر تخت ملك قرار دهد و خود 
مراد کلی ازین نبضت» این مصلحت بود » زیرا که بان سود سس هبتر رنه 
محمود (۱) در اوایل پادشاهی او را ولیعهد گردانیده و مسعود مردی گر بزو(۲) و 
با سمادت و با ظفر و فصیح و متکلم و سلاح شور و مردانه بوه و سلطان او را 
مملکت هراة و سیستان تا حد مشرق داده بود و پیوسته در هرأة نشسته بودی» 
او بلطایف حیل و حسن تدبیر مجموع اعیان وارکان پدر با خود متفق گردانید و 
هر يك را بوعدة#خوب مستظهر داشت» چنانکه همه سوختکان برای او بسودند و 





در اصل : مسعود 
رد ال ار و9 


گ 9 


مثفق‌بر آن که: بعد از محموه مملکت بمسعود فراززک ره و سلطان این معنی فپم 
کرده بود و محمد را برروی او بر کشید و از ولایت عپد او پشیمان شد و نیزهر 
۳ سلطان دمیدندی که: مسعود خواهد که درا قرو کی و 
۳ بتکر‌اند و سلطان بدیئواسطه مسعود را از نظر بیتداخت و يك نوبت‌او 
زارد و۱93 میخو است که ولایت عهد را ازو کی اه 
و هیچ بپانه بهتر از گرفتن عراق ندید و اول مجمعی کرد و امرا و اعیانو ارکان 
حاضر گردانید و بتاز گی ازیشان بیعت‌ستد و مملکت را در میان پسران دو گانه 
قسمت کرد و آنچه مملکت هند و سند و غزتین و کابل و زابل همه تامزد محمد 
کرد و آنچه خراسان و عراق تا حد مغرب بمسعود داد و بدین شرط نامه‌ای 
بئوشت بخحط مجموع ارکان و اعیان وفقپاو امر | و وزرا و جمل؛ رعایا که حاضر 
بودند رک و هم در آن مجلس دو ‏ پسر را بیاوردند وسو کندبغلاظو شداد 

و عتاق و طلاق برزبان‌راندند که ازین نگردانند وت کی زد ای رد 
نکنند و با هم دیگر متفق باشند . و آن محضررا تمام‌داد و هر دو پسر راخلعت 
داد و :شریف و قبا و کلاه زر بپوشانید و همه مبار کباد گفتند و این کارها 
تمام داد و همه کار ها بساخت و مر مملکت را بشحنه‌ای سپرد و همه را 
نصایح داد و هر چد بنوشتنی بودی بنوشت و کسانی را کد با خود بردنی بود نام 
نوشت و وزیر حسن رادر خراسان بماند و با خود لشکری ببرد که حرگز چشم 
ایام چنان‌لشکری ندیده بود و دوازده‌عز ارشترزیرزر اتداخته بود و سیصد بیل‌زیر 
نخت و مهدو عماری و چتر و تحمل‌سلطان‌بودند و دوازده‌عزار سکگ تازی‌باحل 
ابر یشمین بودی و دوازده هزار اسب بازین زرین وجل‌زردوز بودند و حفتصدهزار 
استر زیر خزانهة زر بودند و هفت هزار و دویست وشست غلام زرخرید درین سفر 
با وی بودند و هر يك ازین غلامان بسر خود حا کم بودند و عزاران حزار غلام 
زر خرید خوه داشتند و حفتادهزار لشکر يا خود ببرد و از آن جمله بیست حزار 
مرد هندو بودند 8 سلطان کردندی و بر سلطان هیچکس مشفق‌تر از 
حندوان نبودند و پنجاه هزار سوار و پیاده از هر جنس و غیرهم» در آن تایستان 

شا 


ببلخ شدند و در بلخ جهل روز توف کردند » از برای‌کار تر کمانان و گفتیم که : 
سلطان چون مشورت خواست از وزیرو امرا مرد فرستادبماوراءالغهر و چپار هزار 
خانة تر کمانان با چپار آمیر بزرلدازتر! کمه بجیحون بگذرانید و بخراسان آورد 
وهفت سال بودتا ایشان را آوردءبوه و چنان شد که‌همه خراسان از دست‌ترا کمه 
بشورید و مر چده سلطان لشکر هارا میفرستاد دفع و منع ايشان ممکن نبوه د 
چون از شهری براندندی از شهر دید سر بر آوردندی و سه سال بود که 
ارسلان جاذب والی‌خراسان شده بود و آن ارسلان از پی‌آن ترا کمه فرستاده بود 
و دفع نمی‌شد و سلطان در بلخ بدین «بم بتشس و گفت : مراشرم می‌آید که‌ازپی 
این‌تر کمانان خود باسپاهی گران بروم و ارسلان را بخواند و گفت : بتعجیل‌کار 
ایشان بکن و ارسلان‌در آن چندروز جان در میان بیست و در آن .ك روزهفتصد 
سس بشهر بلج فرستاد و نامه فتح آ وردند و سلطان فارغ شد و برفت‌بطوس وازآنجا 
بیعید علی مومی رضاشد که زارت اذردی وک درد که زیارت نکند 
والوت باشد و این سحن ال کرامیان او را گفته بودنه و در طوس نامه آوردند از 
ال ری و گر گان‌وجیال و دامغان» که انتظار عمایون سلطاناعظم میروه» تاسايه 
همایون برس ما اندازه و ما را ازدست ]الم دیالم باز رهاند وسلطان بسرخود را 
ا گر چه با وی بدبوه پیش ازخودلشکری از دوهزارسوار دادو گسیل کردو گفت: 
تو بشهریکه میرسی ضبط کنو مسعودرا کسیل کرد و آن روز که.از طوس میرفت 
محمد را پخواند و برسر پشته‌ای‌رفت » چنانکه او و محمد دو بدو بودند و گفت: 
ای پسرءکلی ائدیشةٌ من در آمدن مصلحت تو بود و این مسعوه مردی کاردانست 
و من می‌خواهم که بعد از من توجای من بگیری و ترا بر روی او کشیدم و اورا 
شکسته داشتم » تا تو بروی فایق آیی»۱ کنون آنچه وسع آدمیست کردم و ترا 
میگذارم و او را میبرم » تا از تو جدا باشد » بود که چون ممالك بسیار گیرد 
وعراق جایی پر نعمتست و از توفارغ شود و نو بروی همج وی رو کی 
مرا قضای‌مر کهرسد توبرمملکت بذشیننو گوش برمفسدان‌مکن» که ميانة شما خود 


تا 


بدست ویدتر کنند و او بقصد دو نمی‌خیردالاکه ازدو بیعت و کپتری خواهدواین 
مملکت بتو نگذاره,تو با ومکافاتکن و تومرددست او نیستی و ممل کت باوده و توب رخیز 
وتان پیش قدرخان‌برو و من‌چندین‌هزاردیناربدین مصلحت خرج کرده‌ام و 
دوستی با اومو کد کردهام‌تاترااومدد کندومیان‌شما صلح‌افگند و من دختر اورابتو 
از برای آن‌بززنی‌داده‌ام که آن‌پادشاءقویستتاتررادرهرحال‌مددباشدو بسیاربگررست 
وسرمحمددر کنار گرفت‌واورا کسیل کردواوراءخراسان گرفت‌و بشپر کون کانان 
رفت‌وسلطان از طوس‌قصدری کرد واو را حاجبی بود نام‌اوعلی‌فریت ۷ 
کافی بود » از بیش بادء هزار سوار فرستاد و حاکم ری پیش ازین زنی بودنام او 
سید و این سیده زن فخرالدو لةالدیلمی بود و وصی بود و بعد از شوهرش اوبر 
مملکت ری و جبال حکم کرده بودی وزنی‌کافیه بود و سلطان محمود را عرچند 
میتگفتند که: مملگکت بزر کست و بدست‌زنیست و بقصد کن » جواب‌دادی که‌:ماکی 
از دست زنی ستدن چه نامی باشد ؟ و پس درین وقت آن زن وفات بافته بود و 
پسرش مجدالهو لین فخر الدو (ه بیادشاهی نشسته‌بود و سلطان حاجب علي‌را فرستاد 
ووصایا کرد و گفت : ۳۹ وری را ضبط کن وعلی بیامد و مجد راتدبیر کرد؛ 
چنانکه مجد را غافل کرد و مجدیاپانصد سوارباتحفه و نل وحدایا پیش عليآمد 
و علی او را فرو گرفت و باپانصد مرد بند کرده پیش سلطان‌فرستاد و اهل‌ری‌بدل 
خود قلعه را تسلیم کردند و سلطان بعد از دوازد» روز بشپر دی در آمدو مالها 
را بستد و قرار مال بتپاد و مجد را ای تکسال تفر و خود در ری دوسه روز 
بنشست و او خود رنجور بود وزنجورتر شد و امیر مسعود در پیش بود و ولایت 
ام هگن کر پر و رن ون ۲ 
ملوك عراق بترسید‌ند و حر روز فتح‌نامه‌ای فرستادی‌پیش بدر وخليقة بغدادقادر باه 
هم مستشعر شد و از آعمدن سلطان محمود نيك بترسید و نامه بتوشت و رسولی 
فرستاد و گفی ترا در مملکت‌خوه بودن و آن قدر که ملک تست نگاه‌داشتن 
و داد و عدل کردن فریضه تر از حجست و ااکر تو هزار حح پیاده کی و او 
۳-۳ 


کافر بکشی نه چنان‌باشد که روزی ظالمی از مظلومی باز داری و مصلح ت[نست 
که با گردیو بغزنین شوی کهبتن‌ر نجوریو مصلحت تو درین تردد کردن نیست 
و سلطان نعمتی‌تمام برطرف خلیفه‌نهاد و سلطان محمد (۱) را در خراسان بگذاشت 
وا کر و کفت: من اینپا همه در خاطر دارم تو مکن و ببنداد رو 
خلیفه رازیارت کنو پیش اسب‌اوروواوراچنان حرمت دار که‌حرمت‌پیغمبر دارند که 
اوبرجای بیغمیر نشسته و بعد از آن اگراجازت فرماید برو بملك مفربو شامو 
چهان از دست ناپالددینان‌پالد کن‌وا گرمراقضای مرگرس بهیج‌حال قصدبرادرمکن 
رال راا سای رن تگاه دار » تا همان مملکت که اورا داده‌ام تصرف کند وترالین 
ملك که ارزانی داشتم تعامست واین طرف عراق از غزنین تست و رح ال اکدرن 
و او را بفرستاه بصفاعان و سلطان باز گشت و بنشابور باز آمد و رنجوری او 
زیادت می‌شد و سن او بهفتاد رسیده بود و پنجاه سال سلطنت راند» و وقت‌م کش 
بود و مزاچش تباء شد, بوه و آب و نانش خوش نبوه و عظیم تدك حوصله و بد 
خوی شده بوه و با مردعان خر<شه( ۲) دردی و چنان بوه که هیچ کس از ملوكو 
سلاطین و امرا پیش او سحن نتوانستی گفت و يك دست بهانه فرو گرفتی و | کر 
فغفور چین بودی خواری دادی و همه امرا و وزرا و ملولك از دست او عاجزشدند 
ودرعذاب‌بودند و ایازتر کی‌بودازغلامان اوومحبون او بود وهم‌ر نجوربودو گویند 
آنر نجوری‌ساخته بودواواین نازها کردی و سلطان‌نازاوبضر بدی‌وفر موده‌بوه که‌محفة 
او پیش از محفةٌ سلطان کشیدندی و بهر کجا که رفتی دو فرسنگت از پیش » 
ظرصرجه بود که محفهٌ او رامیکشیدند و دایماً صد دبیر و دویست پيك در زحمت 
یودندی از بیت‌ها وف ها و ناما که وکعتندی و بر یت دیگکر فرستادندی و 
این عظیم بلایی بود در آن رنجوری اباز و در آن رنجوری روزی سلطان‌بنشسته 


بود و آن کسیکه ندیم ایاز بوه نامه بیاوره و گفت : ایاز امروز بفلان دیه رسید 





۱- در اصل : محمود 
۲ . خرخشه بروزن اقمشه بی‌جاوبی مورد مجادله نمودن و خصومت کردن وقلقو 
خلجان خاطر باشد (برهان‌قاطع) . 
ر( کت 


و پاره‌ای سبکتر بود و تبش نیامد و بحمام‌رفت و سروتن بشست و بدستوری‌طبیب 
دو سه چمچه شوربا بخورد و شربت بخورد و يك دست شطرنح باخت و هم 
برخصت طمیب یشم ی گاه بخفت وروی سوی دبوار کرد و آهی‌سردیر کشید.سلطان 
فرمود آن که نامه بنوشته است و آن کسکه املا کرده است هر یکی را پانصد 
چوب بزدنه و کت چرا ننوشتی که | ار چه ی و ات ۲۳ 
است از برای خاشهای (۱) وی » تادانی که مردم از دست او بچه بلا بودندوبهمین 
صورت بشهر غزنین باز آمد ورنجوری او زیادت شد وطمع ازخود بیرید و وصیت 
ها کرد وروزی بفرمود تاآنچه نفایس ولثالی ومروارید ویاقوت ولعل وزبرجدی 
که بود و از پنجاه سال زمان باز از ملوك عالم ستده بود همه را کرد کردند و 
بچپارصفه بنهادند و عقدهای‌مرواریدهزار زار دیتاری بدست میگرفت‌و بمردمان 
مینمودومیگفت که : چه فایده ازین ؛ و آنچه من گرد کرده‌ام همه رها میکنم و 
تهی دست و غرش او آن بود تاسپاء و رعیت او آن خزاده ببینند تادانند که بعدازو 
این خزانه چندست و تصرف مینمایند » باشد که تخلیطی و خیانتی در آن نکنند 
تا بفرزندان او بماند و مالی بود که هر گز هیچ پادشاهی را نبود و همه راضبط 
اکرده و مهر کرده بقلعةٌ غزنین فرستاد و بعد ازین چتان شدی که بار نتوانستی 
داد و مردمان عامه او را نتوانستندی دید و سلطان محمود چنانك کارهای دنیا 
ساخته بود از ز کوة و صدقات و ریاطها و مدرسپا زیادت از سی‌هزار بودی وبپر 
کرام کخرود بود وهمه‌رحمدائ» تا کفن خود ساخته بود از رشتة زنان مستوره و 
بآب‌زمزم بر کشید. و او در شهر غزنین بیست و چپارم ربیم‌الاولی درسنة احدی 
و عشرین و اربعمائه بجوارحق چیوست» رحمالته‌علیه اه اعلم بالصواب . 

صفت وسیرت سلطان‌محمون : و | گر چه سیرت عیچ يك از ملوك ذ کر 
زار ازآن سیدکاینات» علیهافضل الصلوة و از آن خلفایر اشدین» رضی‌اله عنهم» 
اما از آن این پادشاه شمه‌ای نوشته شد » زیرا که او در کار دین راسخ قدم بود و 
بسیار فواید دیتی او را جمع بود » شاید که همگان مطالعة احوال او کنند ,تا 

0 -خاشه برو زن‌ماشه بمعنی و شكت‌وحسد (برهان‌قاطع) . 
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سیرت او بدانئد و خوه را بدان مثوال بیارایند و هذا شزحها:: بدان که این 
پادشاء ازءبه طفولیت باز حمتی عالی داشت‌وهمچون طفلان دیگر گردبازی نگشتی 
و ور کتاب بود و بتحصیل‌علوم مشغول بودی و گردفضول نگشتي و بحث ومناظره 
دوست داشتی و پیوسته کتاب اخبار وقصص و تواریخ مطالعه کردی و درپالد زادی 
و پاه گوهری بحدی بودی که جماعتی از حاسدان صورت حال او پیش پدرش ب-د 
کردند و بگنامی که نداشت پدرش بروی متهم شد » قطعا رت تگکرد و ازپدر 
نر نجید و بدست خود بندبر پای خود نهاد و ملك حندوستان چون این خبر بشنید 
که: ملك عجم پسررا بند بنپاد از بنهان نامه کرد بوی و گفت : اينك پدرت که 
ترا بند نهاد یاتو بی‌وفایی کرد وا گر اجازت دهی کس فرستم و ترا از بند خلاس 
کنم وبمملکت من آی » تا ترا دختر دهم و مملکت هن بزر گترست و ترا خزانه 
و لشعکر بسیارتر از پدرت دهم و محمود جواب داد و او را سك وکافر خواند و 
گفت : پدر خداو ند و سیدست و ا گر مرا بکشد پدر حا کمست و بدین نامه که 
نوشتی جواب آن که : خدای تعالی مرا ازین بند خلاصس دهد و لشکر بیارم و 
قصد تو کنم تا ترا بگیرم و پوست سرت بکار بدارم و در باب اعتقاد مسلمانی تا 
بجایی بود که «ز کجا بادیپی‌او کسی را بشنیدی که در مذهبش خردل دانه‌ای‌نقص 
هست و ۳۹ خود بوحنیفه‌ای بودی‌بعلم او نگاء نتکردی و بردار کشیدی وبیش 
از صدهزار کس را از بددینان بدین علت از جهان برداشته‌بود » لاجرم بدین نیت 
پالد و اعتقاه صافی خدای تعالی او را مقام اولیا داد تا مستجاب‌الدعوه شد و هر 
دعا کردی مستجاب شدی و روزی در هندوستان بغژوه‌ای رفته بود و وقت گرمای 
گرم در خیمه نفسته و تشنه بود و با حاضران گفت : مرا آرزوی شربت خدکست 
چنانکه در غز نین بیرف و تک رکه سرد می‌اکنند و درین 
آعد و تگر که باریدن گرفت و فراشان‌و شرابداران چندان ظرفها پر کردند که 
سه روز از آن میخوردند » درحال برخاست ودور کعت‌نماز کرذ وک هر درکار 
کرد و از آن شربتي باز خوره و از جمله فراسات و الهامات اویکی آنست که 
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حخالل داککل البری بر 


روزی در صحرایی فرودآمده بود و آنروزهیج اثرتغيی هوانبوه وناگاه برخاست و 
بر مصلی نماز ایستاد وفراشان رابخواندو گفت: دامن خیمما وخر گاههافرو کنید 
وطنابهامحکم کنیدو آن بگفت ودر نمازایستاد ونا گاء‌بادی‌ورعدیو برقی‌برخاست 
که همه خیمها و آدمپا برهم زد و تا روز دیگرچاشتگاه چنین بود و بپارسایی‌تا 
بحدي بود که وقتی ملك ترلد پسری از پسران خود بمهمی پیش‌او فرستاده بود و 
مردمان کفتن دکه: این پسردرحمال بحدی بود که مردمان‌برروی او متحیرشدندی 
و آن یس سه‌ماه در غزنین بود وهر روز ببار گاه آمدی‌و سلام کردی‌وسلطان‌در کار 
اوو آن مهم که‌آمده بود همه روزء بحث کردی تااورا بحصول مراد گسیل کرد و 
چون مدتی بود روزی اد ابونص بوال میک دوکه کمن یه سر کین 
قدرخان جوانی با کیزه بودازآن چیزیدانی یانه: «ونص کفت. دمی حداوند ان 
پسر را ندید گفت: بحق خدای تبارك وتعالی| گر من نظر درروی‌او کردم» زیرا 

که من‌فرزندان خرددارم وا گرنظر برروی آن کودك کردمی‌مکافات‌شدی‌ودیگری 
برروی فرزندمن نظر کردی و نشایستی ودرقوت ومردانگی بحدی بو د که بسن 
جوانی بآ سیاب درشدی وپاره‌ای کرباس‌بدست پیجیدیو آسیاب فرو گرفتی‌وخحشك 
بازداشتی و اورا عمودی‌بود ازشست من که شست تا مره ۳۹۹ 
بتن خود در پیش‌شدی ودر مضایق مخوف رفتی وچون آخرعمرش بود تن خودبرحنه 
3 ویندیمان نموه و هفتاد و دو زخم تب و نیزه و شمشیر کافران بود . ز کوة 
و صدقات در اول ماه رمضان المبارك بیون کردی و بمستحقان هر شهری 
فرستادی وجوی کم‌نکردی» لابد چندین عزار دیثار بز کوة اوبرفتی و مال‌خزانه 
همه حلال صرف بود» زیر ا که ازکافران ستدی وصدقات همه روزه از ژگر ده زو دو 
هرروز دو زار درم بدرو یشان و بمستحقان‌دادندی وهرروزجمعه‌پنجاه هزاردینار 
وعرماء رمضان صدهزار دینار هرروزمی‌داد وهر وقتی که بزیارت میشدی ده هزار 
دینار می دادی» واول که در امیری‌نشست وحساب مالز کوة کرددو ست‌هزاردینار 
واجب بود ودر آخرعمر خود حساب کردند هزارهزار وسیصدهز اردیتار زربود که 
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برو واجب بوه و معین کرده بود . هر سال هم‌چندان‌مالز کوقدادی وهمان مقدار 
بسبیل صلات و بخشش بفرزندان سیدکاینات» علیه افشلالصوات صلی‌اهعلیه‌وسلم 
دادی وبشپرها فرستادی ونامهای‌ایشان در خزانه ثبت‌بودی و آن زرهرسال‌بایشان 
رسانیدی» فرزند بفر‌زند وورثه‌بورثه‌و گفتی:صدقات‌وز کوة برفرزندان‌پیغمیر»علیه 
السلام » واجب نیست و درعطاتعت او هر کجا مزمنی و نابینایی بودی آورا نفقه 
از بیت‌المال دادی وورسلطنت او دو بار درخراسان قحط افتاد» هر نوبت دویست 
هزارهینار بدرویشان دادوعطیه‌ماچنانك هرروز واقع‌ميشد ومی‌دادخود قیای‌نتوان 
کرد و بیشتر عطای‌او هزارهزار درم بودی ومیانه پانصه هزار و کمترین‌صدهزار 
وه رگاء که شراب خوردی زار هزار درم بدرویشان دادی و چون فارغ شدی دو 
چندان بدادی واوخود کم‌شراب خوردی » | کر اورامهمی درپیش نیودی‌وروز کار 
زمستان بودی وبغزوی نتوانستی رفت‌در هرسال سه‌ماه خوردی‌ودرهرماهی سه‌روز 
شراب خوردی وه رز شراب ازدست‌سافی ندودیال از دست‌ایازو ایازر ادوست‌داشتی؛ 
بدل با و در آخر عمر خود سو گند یاد کرد که : من هر کز نظر حرام بر ایاز 
نکرده‌ام و اورا بامیری رسانید؛چنانك‌حکم دوازده هزار فرسنك زمین هندوستان 
باو بود وعدل‌وسیاست‌اوتا بحدی‌بود که یکی‌حکایت کرد که: روزی‌والی‌هندوستان 
ما را همراه وبدرقةٌ خزینه کرد تا از هندوستان بغزنین آوریم و در آن کارسه ماه 
بکشید وزر در جوالپا بود وبعضی زر ونقره ودر هردیه که برسیدی آن زر ها در 
دهلیزو کوچپا بینداختی و سه روز و چپار ایستاده‌بود وهیچ کس را زهره نبودی 
که گردآن زر مکی وشعر دوست داشتی وشاعر را صلت بسیار دادی وهمه‌روز 
درشعر بحث کردی وششصد شاعر خوب داشت از اوستادان شعر وهمه را اقطاع و 
ادرار معین کرده بود» غیر آنکه حر گا» که قصیده خواندندی‌هزار هزاردینار بدادی 
و سرور شاعران عنصری بوه و عنصری او را منادمت داشت وهمه شاعران درتحت 
ترتیب او بودنه » اما شعرهای بد گفته‌اند » چنانك درین کار ماه می رو ده 
چیزی نیست و غالباً در آن روز گارنیکوبوده وفردوسی شاهنامه درحق اوساخت 
و سلطان باحالاو نیفتاه وازدوجهت بود: یکی انك عنصری هنرشعری او بشناخت 
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واورا بچشم سلطان بپوشید وترسید که | کر اوبیش سلطان راه یابد همه شاعران 
رااباژار کاسد شود ودیگر آنکه فردوسی مذهب شیعه داشتو کسی که‌مذحب‌شیعه 
داشتی و ترلد سنت‌و جماعت کردی سلطان او را دوست نداشتی و از آن‌جپةاو را 
بخودنزديك‌نگردانید و فردوسی ازوتمتعی نیافت » تا بدانی که بد مذعبی چگونه 
بی حرمتی دنیا و آخرتست » با وجود آنکه می‌توان دانست که او را جملهٌ علوم 
عقلی ونةلی جمع بوده است » بسیب میل که ببد مذهبی کرده بود خدای تعالی‌اورا 
شهرتی نداد وشاعری علوی نابینا سلطان را بودو شعر نیکو گفتی و درجنب‌آن 
شعرای دبگر بود واو يك‌قصید. برسلطان خواند وسلطان اورا يك پیل زرسرخ 
داد وسلطان منجمان را تربیت دردی وادرار و موسم‌از دیوان معین‌بودی و تویمها 
آوردندی و قطعا شروعنکردی و اعتقاد در علم تحوم نداشت و گفتی: حعم حکم 
خدایست ودر انصاف وعدل تابجایگاهی‌بود که روزیپءرزنی‌بیامد واز ملك‌خوارزم 
بتالید و گفت : پاره‌ای زمین از من ستده است و مرد فرستاد و ملك خوارزم را 
بیآآوردوبعد از آن‌درست شد که‌زمین‌را نه‌بهاداده‌بودبآن ضعیف ونه‌برضای زن‌بود ؛ 
بفرمود که ملك خوارزم را در بازار پانصد چوب بزدند ودر درستی قول تابحدی 
بود که شاعری بود در مرو » نام او عماره واوهر گز از مرو بیرون تیامده بود و 
اما شعر ی که گفتی خوب بوه وروزی رباعی گفت وبامیر محمود فرستاد بغزنین» 
پیش غلامی از غلامان امیرو کفتی که: چون‌سلطان‌را وقت خوش باشد دهو آن غلام 
فرصت ات تا وقتی بشراب خوردن بنشست وبحث در رباعیپا می‌رفت و 


یمرن ریاعی می خواندند و غلام آن رباعی یدست سلطان داد و آن 


رباعی اینست: 
بنفشه داد مرا لعبت بنقشه قبای بنفشه بوی‌شداز بوی آن بنفشه سرای 
بنقشه‌هست‌و تبید بنفشه بوی‌خوریم بیاد همت محمود شاه بار خدای 


و : شاءریست در مرو» او را عماره می خوانتد » سلطنا فرمود که 
براتی نویسند بعامل مرو تا از خزانثمن ده زار دیتار بآن شاعر رساند و ا گر 


وفات کرد باشد بورثة او رسانند . وزیراین حکایت فراموش کرد وا کر فراموش 
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سکره گفت : سلطان فراموش کرده باشد. غلامی کهرباعی داده بودبا وزیر گفت. 
وزیر کفت : تا از سلطان نهرسم بازندهم وروی 9 سلطان را یاه آمد وآگفت 
وزیر را بخواندند» ازوزیر پرسید که آن برات که بان شا لکد بودم دادی ؟ 
کفت: توقف‌داشتم که‌دوش‌مست بودی. سلطان بغرمود تاده هزار دینار زر دراسترها 
بار کردند وچند کس‌همراه او کردند و بعمارء ایشان راسپردند و وزیررابةدارك 
آن‌کار آن سال پانصد دینار زر مصادرءفر مود و گفت : نا شما بدانید ده سخن‌من 
ببکی‌باشد» چه در مستی وچه در عوشیاری و فضایل این‌سلطان بسیارست» آن قدر 
وت شدتاهمگان رامملومست و دولت ببازی نیست وخدای تعالی‌هر کسی را که 
دولتی‌بخشد ازخاصیتی بود که در ذات‌اومذ کوربوده واه‌اعلم بالصواب 

۰ وچون سلطان محمود بحالت تزع‌افتاد حاجب علی نيك مستقبل 
بوه عم چنانك همه کارهای سلطان بروی میرفت و سه روزیخانه نرفت و ضبط 
در گاء و بار گاء بموجبی کرد که پسنديدة همه بزر گان بود و مره سلطان دو 
روز پنهانداشت تا همه‌لشکر آزاد و بنده‌وترك و هندوچتان ضبط ناد که‌نتوانست 
جنبیدن و کار تجپیز و تدفین سلطان را راست کرد وهم در آن شب پیشتر از 
آنك سلطان رادفن کردی همه امرا ووزیرانو کسانی که‌کاری بریشان رفتی‌ایشان 
را حاضر کرد وبیعت ازیشان بستد بر آنك این وصیت سلطان نگاه دارند و همه 
سو گندها یاد کردند وروز ۳۹۹ سلطان را درباغ پیروزی که‌سلطان آن را دوست 
داشتی‌دفن کرد‌ندوسه‌روزتعز بت اشتند» چنانك همهٌاهل غزنین خاك برسر کردند 
وبعد از سه روز همه ارکان‌را گرد کردو گفت: وصیت می‌باید نگاء داشت وسلطان 
وصیت ره بود که : بعد از من خداوند تخت محمد باشد و »سعود را 
ملك خراسان و عراق باشد » اکلون سلطان مسعود دورست و سلطان محمد بما 
نزدیکست و سلطان محمد در ولا کرراکاتات (۲) بود و از ؛نجا بغزنین ده روز 





۱- اینجا عنوانیکه بسرخی‌باید نوشته شود نظیراین عنوان «ذ کرسلطان‌محمدبن 
سلطان محمود > از قلم افتاده وجای آن سفید مانده‌است. 
۲ - دراصل : کوه کنان. 
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راهست و پس علی حاجب نامه‌ای وشت از زبان‌جملهٌ ارکان واعیان حضرت‌سلطان 
بر آ نك:خداو ندسلطاناعظم بقا با زخداو ندزادءدادووصیت | ودرحق آن‌خداو ندحقست و 
امروزفارت تس زر و مار رها ایستاده‌ایم» تا خللی‌نیفتد و مصلحت‌در آنست 
که اگر رای عالی بیند بتمجیل نهضت فرم‌اید و بتخت موروث تمکن شود و 
جماز کان بدین مهم روان شدند و بگوز کانان شدند و بشش روز بگوز کاننان 
شدند و سلطان محمد چون این بشنید متحیر شد و ندیمان و خاص خود را حاضر 
کرد وبا ایشان مشورت ودره واکفت ی ان اد ان 
غرین میتواهند که مرا عسالت آلوف و سای ات رات ویرادر 
من مردی مظفر صاحب دولتست و همه کمر بدراو بسته‌اند و حکم ولایتعهد او 
دارد و حالیا ازین مملکت دورست و مرا طلب می کنند» ملك مپمل نباشد » عا 
وقتی که برادرم امیر مسعود بياید و من مصلحت‌کارچنان می‌دارم که بغزنین نروم 
و نامه‌نویسم . شما ملك مرا کال رلیرت طا من ببرادر نامه توسم و رسولان‌فرستم 
برادر و او را حرمت داری کنم 9 ۱ چه وصیت در حق منست »من 
سلطنت بتو گذاشتم ومن کمترم و پیش تخت تو بایستم‌وچون من این ادب نگا. 
دارم‌بر ادر من مردی کریمست و مرا نیکو داره و تخت غزنین ن از من دريغ نداره 
و او خود بملك عراق مشغولست و همان پادشاهی غزنین از آن من‌باشد وفساد و 
فتنه‌ای نخیزه و رای او رای درست بود ۰ پس جماعتی که طمع در ملك‌امیرمحمود 
کرده بودند و جماعتی که از امیر مسعود می‌ترسید‌ند در سلطان محمد دمیدند 
که‌عجزافتاد» است که ملکی‌چون ملك زابل و خزینه‌ای چون‌خزینه امیر محمود 
و لشکری بدین تجمل فرو گذاری‌و محکو م امر پادشاهی جبار چون امیرمسعود 
شوی» که او این ملك‌بتوندهد و | گرفرصت یاید نگذاره ۲ ئه نو جهان‌روشن‌بینی. 
سلطان محمد این فصل پشنیدو گفت که: شما مستظهر باشید که من اينك آمدم و 
بعد ازده روز بالشکرو الت و بعدة برخاست و جواب‌نامه کرد و یغزنین آمدو امرا 
و ارکان دولت ایستاد» بودند و بنشاط هرچه تمامتر بررتخت‌نشست و حسن(۱)وزیر 





۱- در اصل : حسین 
۷ 


زا ین مان بت ونیك می‌ترسید انزآمین مسموده در آن‌وفت 
که عامل نیشابور بودامیر مسعوه از شهر نشابور مالی‌خرج فرمود و او باسلطان 
محمود نمودوسلطان آن‌مال مجری نداشت وحسن آن‌مال از نواب مسعوه استرداد 
کرد و سلطان در حق‌اوسخنی گفت.حسناك کفت : وقتی که‌توسلطان شوی‌بفرمای 
تا مرابردار کنند. سلطان در دل داشت » پس حسنك نمی‌خواست که محمد مطیع 
مسعود شود و سلطان محمد که‌عر کز شران آشکارا نخور‌ی جماعتی برو دمیدند 
تا او را بشراب آوردند و سر در شراب‌نهاد و ءعردی عیش دوست شرآب خواربود 
و همت‌عالی داشت و در اند روز خزینها تمام کره و هر چند نیکی با مردمان 
بیش لردی مردمان با مسعودمتفق بودند و پنهان ازمحمدنامهابنوشتندی‌و گفتندی 
که: جای پدر از آن‌تست و امیر مسعودمردی‌عاقل بوه ورسولان‌فرستادی و نامپابنوشتی 
بخط خودوخطبسیار خوب‌نوشتیو گفت : تو برادری‌وچشم‌مراروشنی ومراازتوهیج 
در یغ نیست‌ و بایه سکه‌وخطبه بنام‌من کنی‌وتو آنجا بر تخت غزنین باش و پاد‌شاهی‌همه 
مملکت بتو ارزانی داشتم و چنانکه سلطان ماضی» رحمةاله‌علیه, معین‌فرموده بتو 
ارزایشت و مستظهر باش و مملکت‌رانگاه‌دار که من اینجا با قالیم سبعه‌مشفولم 
و در دولت خدای تعالی هر روز فتح نوی می‌شود و تو می‌باید که از میراث حلال 
خزانهٌ پدر حالیا سیصدخروارزر فرستی و تو فارغ‌باش و اگر غیر ازین باشدغرض 
گویان و مفسدان رسک سر صاحب غرضان‌مغرورنشوی که درخون 
و عرض خود کوشیده باشی و تمام نامه و السلام و چون نامه را بیاوره‌ند سلطان 
محمد ارکان دولت را طلب کرد و بایشان عرش کرد و هر کس که عاقل پیش 
اندیش‌بود گفت:عاقلانه اینست که مسعود می‌گویدوهر کس که می‌ترسیدمی گفت: 
ترا لشکریست بدان همه جپان ضبط توان کرد و برخیز و پذیر» شروک یدارزد ه 
در زمین قرار گیرد و حسنك خلوة کردبا سلطان‌و گفت: بیست هزار جنگی‌هستند 
آکه آمادء جنتکنه , پس دنا حر‌بروم و او را بسته پیش تو ورم و.اکی محمد 
اجابت کردی‌حسنك را این‌همت بود و این‌کار کردی . پس‌سلطان‌محمد اعتمادتمام 
تا 


برجانب‌حاجب‌علی کردوحاجب‌علی‌دل با امیر مسه‌وددآشت و امیرمحمد‌بیست «زآرمرد 
بر گرفت و نیت کرد که بخراسان بیرون شود و با برادرحرب کند و امیر مسعود 
چنان بیدار بوه که بربرر کان نامه بنوشته بود و اوتر اک ند و 
او می‌شدند و چون امیر مسعود بشنید که : محمد طاعت او نخواهد برد سپاه 
از اصفهان ببلخ کشید و همه امرا و پادشاهان روی بوی نهادند و حاجب علیپیش 
محمد ماند و عر روز جوابی تقدیر کردی و پیش مسمود فرستادی د نامه بنوشت 
بامیر مسعود که: امیر محمد را با خیلی سپاه بیرون آوردم و مصلحت آنست که 
او رافرو گیریم و بجایی‌بنشانیم»تاسلطان بمبار کی برسد. اوجواب کرد که:بر ادرم 
دا فرو گیرید و بجایی بنشانید » چنانك برجان او آسیبی نرسد و بندزرین‌برنهید 
و اسباب عیش و طرب و غلامانو کنیز کان پیش او بگذارید, الا کسی که از وی 
کاری آید و همه روی بمن نپید و لشکر وزراد خانه وخزانه بمن آورید و این 
تابستان ببلخ خواعم آمد. پس حاجب علی تدبیر کرد ومحمد را فرو گرفت ومحمد 
مست بود و بسیار بجر بستءفصدا کرد که خوورا یکین دور ۰ بیرون آورد تابخوه 
زند» اورا نگذاشتندواستری آوردندواورا برنشاندند ویانصدمرد بااوهمراه کردند 
و او را بخانه بردند و همه اسباب عیش مپیا ساختند ودر آن هفته حاجب علی‌با 
0( روی بباغ‌نهادند و روز گار امیر محمددرین کرت‌بدین منوال بودءتاوقتی 
که‌آن واقبات دیکر که ذ کر او خواحدآمد واقع شدو ائّهاعلم بالسواب» 

۴۳ قسمت‌های تار یخ مسعودی و بعد از آن 

ازمطالبی کدمحمدین‌علی شبانکاره‌ای در مجمه‌الانساب از مجلدات کم شدة 
تاریخ‌بیهقی‌نقل کردهاست میخواستم‌بپایان سلطنت محمود ومحمد بسنده کنم زیرا 
که آنچه در ساطتت مسعودین‌محمود آوردهاست ازآن قسمتی از تاریخ بیهقی نقل 
کرد که امروز بدستست » اما تثی‌چندازدوستداران اینگونه سخنان مراواداشتند 
که تمام فصل غز نویان کتاب‌مجمع‌الانساپ را نقل کنم‌تا آن فصل از آغاز تاپابان‌در 
جایی‌انتشار یابدودردستری‌جویند گان‌باشدو اينك دنبالة آنرانیز ازین‌پس می‌آورم: 

-۸1- 


۵ ساطانشهابالدو له هسعود بن‌سلطان »حموو ! چون خبر بسلطان 
مسعوه رسید که محمدرا فرو گرفتند کس فرستاداز غلامان‌خود که‌اعتمادبروداشت 
و او بیامد وسلطان محمدرا فرو گرفت وبقلعٌ غزنین بردوعمچذان‌باندماومطربان 
اورا بنشاندند وسلطان‌مسعود در خراسان مدتی برتخت نعست وهمه اعیان دولت 
پدر رابئو اخت و خلعت‌داد وهمه‌کار ماضیط کره وشحنه وعامل‌بهمه ولایات فرستاد و 
عراق را بامردمان‌ولشکری استوار کردوتاش فراش‌راء که امیری‌ازامرای‌ترلبود» 
بحکومت اصفهان فرستاه وهمةٌ شهرهای خراسان و بست‌وغز نین‌وهرات‌وسیستان‌را 
آگرن وهمةٌ کر روی‌بدان در گاه‌نهادند وچون‌مستقل‌شد دست‌در نو أب‌پدر 
کردو يك يك‌فرو میگرفت‌و بندمیکرو یا میکشت ومیگفت : تدییر آنست که‌این 
کر کان پیراازه‌ست برداریم تاتشویش و فتنه‌نشوه اولاحسنك را که‌پیش ازسلطان 
محمد اورا گرفته بوه وورقلعه‌ای‌در بتدیودبفر مودتا بدار بر کشیدندوپیغام فرستاد 
بوی که: آن دولت خود بخود خواسته‌ای وهمه مالوضیاع او بستد ودوم بفرمود 
تا حاجب علی را فرو گرفتند و اورا بقلعه بفرستادند وبند کردندودزبند بمرد و 
سوم عم خود آمیر بوسف رافرو گرفت که مردی ود و سوخته وهواییامیر 
محمد بود و او نیز دربند بمرد و چپارم‌حاجب‌غازی‌را:فرو گرفت و آن حاجب 
غازی تر کی ازغءلامان‌خاصٌ سلطان محمود بود و سلطان اورا بجای ارسلان جاذب 
فرستاده بوهی‌و تمامت‌خراسان بوی‌داده وتر کی‌بوه که بارستم زال بمردی برابری 
کردی ومسعود از وی میترسیدو اور نیز دربتد کشیدوجوانان‌و نوخاستگان‌در کار 
آمدند وهر کسی راهی زدندی ومردی بود دبیرپیشه[ بوسهل‌زوزنی] نام‌وروزی‌دد 
پیش‌سلطان یات واورا شرارتی درنشس بود و این مرد تقریرات‌او میکردو بونصر 
مردی پیر بود وپنجاه‌سال‌باسلطان [محمودا] بودوراه‌نیابت کلی داشت و هر گز لس 
بروی نکته نگرفته بودازامانی ودیانی که داشت وسلطان مسعود(۱) چندبار اورا 





۶ 
دزخلوة خواند وازوی‌مشورتپاخوادت کم ۳ توسیار زکست وتوناد "کار 
)ند ۳ 


عبررت 


پدری وبرو اعتماد دارم؛باید "که لصیحت ازمادر ی نداری. بوتر گنت : ای‌ملك, 
من زیر دست پدر تو پرورده شده‌ام و باید که در صد قرن يك همچون پدرت پیدا 
نشود» از دانابی‌وعادلی و شت‌سال دریادشاهی بر رده وان بتتکان ب دنه 
که امروز ایشان‌راخوار گرفته ای دریشان‌چندان رنج‌برده‌تاار کاندولت‌خوانده‌اند 
وهریکی ازیشان بجای قیصری‌وفغفوری‌وتوا,شانر انگاهدار که‌پیرایهتخت‌ایشانند 
وایشانرا اصل دان و جوانان‌را فرع دان‌وتربیت کن؛تاباصل‌برسند. سلطان گفت : 
همان عمل که درزمان پدر مفوض‌بودهمان را پیش گیروا کنون در کار وزرا ترتیبی 
ده . بونصر گفت: من چه گویم؟ اکه‌هرچندشرط نصایح‌رعایت میکنم چون‌ازحضرت 
بزر کوار بیشت‌بر گردم جوانان‌ناکاردیده میاآیندوکار من تباه‌میکنندوپدرن خواجه 
احمدحسن رامعزول کرددر کاروزارت ی کسال‌مشورت میکرد تا عاقبت برحسنك‌قرار 
کرفت ودر آخر پشیمان شد از عزل خواجه احمد وعم‌از نصب حستك.فایده ندادو 
نامچند کس بردم:اولان‌ام ابوالقاسم کثیر» که(۱) دیوانءرض لش کرداشت ومردی 
بزرمحتشم بود وسی سال‌خدمت کرد بود و کارعارضی از وزارت کم نبود. جواب 
گفت که: دیبوان عرض تباه‌شود و اوبدین کار لایق‌ترست‌از وزارت و ناما بوالحسن(۲) 
عقیلی بردم و گفت: او مردی سخن آورست و میل نکند و او را بدان داشته‌ام تا 
پیغامهای من گزاره و این رسم تیکو میداند» | گر من دو حرف باوی بگویم در 
سخن گزاردن اوله الی آخرء لفظا با للفظ بازراند و جواب آن بی‌زیادتو نقصان 
باز آورد و این‌راشغل تمامست و نام ایوالحسن‌سیاری (۳)بردم و گفت : او مره‌ی 
فاضلست و کافی و بکار آمده اما من فش (:) و دستار و عمامهٌ او دوست نمیدارم 
و نام فلان دیگر بردم و گفت : بهمه آداپ وزارت آراسته است » اما ریشش‌دراز 





۳ 
۲ - در اصل : بوالهنی . 
۳ - در اصل : ستاری . 
> - فش بفتح اول و سکون دوم , بمعنی کا کل اسب و آنچه از سردستار بمقداريك 
وجب بطریق طره و علاقه کز ار ند که در تازی‌تحتا لحنك گویند و بضم اول‌یال‌ودم‌اسبو 
دم و دتبالهً هر چیز باشد . 
۷۶ 


ثیست و وژیر راریش دراز باید. | کنون بدانکه پدر و در مردم و در هرکار تا 
بچه حدمینگریست و نا گاء روی بمن کردو گفت : ای‌ابونسر» این‌کار لایق تست 
که همه [ آداب] وزارت‌داری. مرا گویی‌تشتآتش برسرفرو ریختند وبرپای‌خاستم 
وسجدء کردمو گفتم : یاایپاالسلطان» زنهار خدای برتو که دیگر این‌سخن‌نفرهایی 
و سلطان بخندید و بمزاح بیرون بره و کفت : تو مرا بکاری و همه‌کار بتدبیرتو 
میکنم و روزی مرا خلعت داد و حزاردینار سرخ و مرا گفت:یاابوذصر» مرا بحل 
کن که درکار توبزهگار(۱) شدم و مردمان‌درحق‌تو بسیارپیش من سخن کرده‌اند» 
اگر چه من قبول نکردم وایشان را سرداگفتم . بوصر گفت: بنده میداند که این 
چه کساننه و ببنده نیز رسانیدند که شخصی گفته‌بود که: از بونصرسیصده ‏ اره‌ینار 
توانندستد و | کنون بنده را در کار در نزه ان کار رو هه نا گنه 
مردم می گویند و اگر من خوه در عهد سلطان ماضی مال راه بخود داد می‌امروز 
بدرجةٌ قارون بود می و بگوید يك حکایت در حضرت .| خداوند هم سیرت خوب 
پدر میداندو عم نيك‌بندگی بنده. روزی‌ارسلان جاذب را غلامی‌بود» اسنتگین(۲) 
بود و او وفات یافی و ارسلان مردی پیش اندیش بود» اندیشه کرد که لیبن 
ترك را مالی بسیارست و همه از آن منست ومن و او از آن سلطان محه‌ودیم 
و مصلحت آنست که‌استطلاع‌رای سلطان کنیمو پس نامه رت باکت تین 
وفات‌بافت و از وی خرده‌ای مانده» قریب‌سیصدهزاردینار نقد و اقمشه‌وضیاع‌همین 
قدر و گوسفندان و چپار پایان هم‌عمین مقدار و يك دختر و چشم میدارم که این 
صورت در حضرت خداوند سلطان الاعظم بجمیل‌ترین‌رویی عرضه داری و رسولی 


فرستاده بود بدین‌کار » مردی‌سدید وصرهای از صدهزاردینار زرو خطی ازدویست 





رد( اصل: برره کار 

۲ - در اصل‌اسفیکین و در تاریخ بیپقی چاپ‌کلکته همه جا (س ۲۸۵۹۸9۹۷) 
اسفتکین آمده و در چاپ طهران در یکجا(سع۸) اسفتکین و در جای دیکر )۸٩(‏ 
اشتفکین و در جای سوم (ص۲۳۰) اسفنگین آمد ولی ظاهراً اسفتگین درست ترست . 


۷۵ 


وو سم و سه سر اس توت تاره و در نامه بنوشته که: این را قیول کن و آد 
قبیل رشوه مپندار , که میان من و تووسیلت دوستیست و این را بمهمانی انگار و 
چون نامه ,خواندم حدیث کوسفند و زر شنیدم بحندیدمو گفتم : این سخن‌باسلطان 
در نگیر که من از ارسلان رشوه ستانم و پس آن زر و آن اسب بدست ردول 
گذاشتم و هفت روز بر آمد و مجال نمی آمد که این سخن عرضه کم و روز 
هشتم سلطان وقت قیلوله مرا بخواند و بعد از آن میوه خوردیم و چون‌مردمان 
برخاستند مرا فرمود که : توبنشین وپیش من حدیث کن » که مرا با حدیث 
توخوشت و حکایتها و اخبارملوك ماضی وقصص انبیاء علیهم السلام وچیزهایی که 
مناسب‌یادشّاهان‌باشد بامن گوی‌ومن‌میگفتمو گفتم: حکایتی‌دارم کمنت» بگوومن‌بعد 
از آن قصةٌ ارسلان گفتم و زمانی سر فرو بردو کفت: ارسلان تر کیست و این‌مال 
#چه او بئوشته است دب تکگاءداشت و من این مال که از یتیمی بستانم بچه‌کار آیدو 
کجابرم؛ و بنویس که : از آن‌مال غلامی بخرد و | گراسفتگین‌را غلامی لایق‌هست 
محتاج خریدن نیست و آن دختر را ری بان غلام ده و آن مال حق تست و آن 
غلام را مان کار افگو فرمای و ادب بجای آامرددده و این معنی معلوم رای 
ما کردن مستوجب اعتماد شدی و السلام و من بر خاستم و تعظیم کردم و بیرون 
شدم و نماز دیگر آن رسول را خواندمو حال گفتم و آن رسول زر بیاورد و پیش 
من بنهاد و گفت: امکان ندارد که من این بستانم و زر در حساب نیست و اسب‌در 
جات سره که اس اد رد تا ود خی ۱ 
تمام از تو بخرم و آنکاء تو آن زر یمن ده وهر چند آن‌مرد گفت من قبول‌نکردم 
وپس‌يك اسب بهمان موجب‌ستدم و عمانا آن اسب پای راستش پاره‌ای کج بود و 
من فهم نکرده بودم و مرادرخاطر چنان بود که این سخن هیچ آفریده نمی‌دانه 
بجزمن و آن رسول و ابوالفضل بیهقی» که شا کرد من بود» درین کار حاضر بود» 
چون‌این‌سخن بگذشت دآن حک تمام کردم و رسول کسیل کردم روزی بتلوت 
نشنته بودم و سلطان را وقی خوش بود » مرا گفت : یا ایوتصیءبااین همه‌زیر کی 
۷ 


اسب کژپای چرا میخری ؛ چون این حدیث بشنیدم نيك منفعل‌شدم» چناننکه‌سخن 
نتوانستم گفت . سلطان بخندید کت : یا ابونصر, من می‌دانم که‌تو در همه‌کاری 
اک میداری و لافر زرنستدی و گوسفتد نستدی اما هر سه اسب قبول 
بایست کرد » آن هم ازمال‌حلال من بود: من دعاو ثنا اگفتم و گفتم:سلطان‌رابقا باد : 
مابند گان را عقل و دل قوی نباشد که‌نهان دل پادشاه ندانیم. تررسیدم که‌خداو ند 
را خوش نیاید» اما این زمان که فرمودی پشیمان شدم که زر و گوسفند و اسب‌هر 
سه‌پاید ستدن. سلطان خوش بحندید» گفت : شفقت تو درحق ما بسیارست و مرا 
حلالی ده و این سخن را کت تا خداوند بداند که ۰ا زند گانی با آن سلطان 
چگونه بسر برده‌ایم که از نفس و اندیشه و ضمیرما با خبربود » | کنون دردس 
می‌دهم وشرط مشورة در وزارت آنست که: احمدحسن‌زنده است و درقلعه‌محیوس 
است » او را بیرون آوری و وزارت دمی » که کار وزارت قبابیست راست برقد او . 
پس سلطان مسعود را خوش آمدو کفت : برتوباد» ای ابونصرء که مرا از آن وقت 
باز که پدر او را بنشاند در خاطرست که او را وزارت دهم » | کنون همین زمان 
بدیوان رو و نامه نویس بکوتوال قلعه و این انگشتری من برموم زن و نشان 
همینست و باید که مردی جلد با جوقی سواران مره باین کار بفرستی تا او را 
بیرون آرند و من نیز بخط خود چیزی نویسم , تا ا گر نامه توقیعی و مهر قبول 
تکندخط من‌ببیند اعتماد کند.پس ابونصربرفت و آن‌کارها بساخت و آن مردمان را 
کسیل کرد و آن قلعه‌ای بود در ندوستان و چون رسولان برفتند کوتوال نامه 
قبول نکرد وموم‌رااعتمادننهپاد. چون خطسلطان دیدب چشم بنهاد وخواجه را[ گاه 
کردند برخاستو نماز کرد و شکرحق گزارد و سیزد. سال بود تا در آن‌حبس 
بوه و هر کز جزع نکرده بود. پس حا کم هندوستان تر کی بوه از غلامان خاس 
سلطان محمودنام او اریارق» حا لم‌تمامت‌هندوستان بود و دنت سا ملگ ردت 
می‌راند و مالعالم جمع کرده بود و از سلطان مسعوداستشعاری داشت . خواجه 
او را گفت: برخیز و با من بیاتا روی سلطان ببینیم و مرا وزارت خواهد داد و کار 
-۷۷- 


رک 9 ترا با تشریف و کرامت بهندوستان باز فرستم و آن ترلك بامال 
بی‌قیاس و تحفةٌ بی‌حدو همراءبی‌حد ووزیر بیامد بشهر رات و سلطان اول روز 
که خواجه احمد(۱) رسید قرمود تا همه امرای حضرت دبونص» که ازسوختگان 
رال زریج» استقبال کردند و همه بزر گان برفتند و خواجه همه‌را تواضع کرد 
و چون بونصر رسید از اسب بیاده شد واه راک و مزاح کرد و گفت: 
با مرا فراموش کردی بونصر گفت: بحان و سر خواجه که‌نکردم‌وخواجه 
گفت : بعداثه تعالی جان تو باز داده‌ای‌و بمن رسید مردیها که در حق من کردی 
و قصدهایی که اهل فساد کردند و دافع شدی و همین چشم می‌دارم و پس بر آن 
تمکین بشپر آمدند و هر جای نثاری ریختند » تا بیار گاء در آمد و خدمت کرد 
و زمین‌ببوسید و پیش تخت آمدو سلطان دست خود بوی داد تا ببوسید وخواجه 
يك عقد مروارید خوشاب از آنبتین بیرون آورد و در کوشه تحت نهاد و آهسته 
سر فرا بیش سلطان برد وبستکون گفت: ارنك اریارق(۲)را ازهندوستان آوردم و 
باید که اوروی هندوستان باز نبیند. سلطان او را تواضع کرد و گفت : چگونه 
بودی با زحمت ؟ خواجه گنت : در دولت سلطان‌الاعظم خوش بودم و امروزبدولت 
سلطان‌جهاندارعمر از نوودولت از نو باد و کرسی‌زر نهادندو بنشستو اریارق(۳)نیز 
بیامد و شرف دستبوس باقت و او نیز عقد مروارید نهاد بقیمت دو چندان از آن 
و سلطان خواجه را کفت : بخانه روو آسایش کن و عم فردابیا و بنیاد کار کن که 
ما را کار های مهم در پمشست و پس برخاست و عزم خانه کرد و با وی کوکية 
عظیمی بود و در آن روز هر کس که بود از بزرد و کوچك از جهة رسم نثار و 
تحفه مالی چند بخانةٌ او بردند وتا چپارصد هزار درم گردآمد و بونصر را طلب 
کرد و آن شب با هم شرا خوردندو گفت : تا در حبس شدم شراب نخوردم ومرا 
نبایست . پس بوتصر دل وی‌خوش کرد.روز دیگر خواجه بر تشست » بتمکینی‌هر 
۲ -در اصل : او بارق. 
۱ 
ِر/ِِ 


چه تماهتر ببار گاه آمد و سلطان را بدید و باز کشت و بدیوان آمد و بنشست و 
کون و درس مسلی تصت, و کافذ و دوات پیش خواست و این‌رقمه 
رابنوشت : «لیطلق علی‌الفقراء والمسا کینشکر ارب العالمینمنالورقءشرةآلاف 
دررالی ۵ ره الخبز عشرة آلاف و من اللحم خمسة آلاف و من الکرباس عشرة 
آلاف ذراع(۱)» و پیش دوات [دار] انداخت و گفت : بمسکینان و درویشان ده و 
بعد از نساز و صدقه روی بحاضران کرد و کفت: ها؛ ابنك بار گاه و دیوان «ن 
گشاد. است و بای که از فردا هر کس از عمال و متصرفان که‌بيایند هر چه‌سوال 
آن کنم جواب شافی شنوم و کسانی که در غیبت من تخلیطیا کرده‌اند همه بمن 
ره زا حاض و بیدار باشند که این آن سلطانست که از کس احتمال نخواهد 
کر و همکان دعا گفتندو گفتند: آن کنیم که رضای خواجه‌باشدو قومی که‌درحق‌او 
بد ثرده بودند عمه بترسید‌ند ومن‌بعد روی بکار آورد وهمه دشمنان را هر کسی 
بجای خود تدارلك کرد و وزارت او تا آخر ان و اش ودره در نوا 
سه روز اریارق(۲) رافر و گرفت و بند کردو از اعیان درلت سلطان محمود که 
از اند بردند ار التوتاش (۳) بود و او را خوارزم شاه گفتندی که سلطان‌او 
را ور خوارزم نشانده بود و مردی بی‌نظیر بود و تر کی فاضل و عادل با آدب‌بود 
و سلطان او را برادر خواندی و چندین کرت فرزندان را گفته بود که : شما را 
عمیست بفغایت مشفق و آن التونتاش (۳) است و عرگزسلطان سخن بی‌ادب‌برروی 
او نگفتی و سلطان‌مسعودو سلطان محمد تا پدرشان زنده بود پیش او برخاستندی 
و او را ببالا نشاندندیو چون در بار گاء بود هیچ کس ببالاننشستی ودر هر مهم 
و مصلحت که بودی باوی مشورت کردی و چون در خوارزم بودی سلطان نامه 

۰۱ - در اصل : < یطلق الفقرا الما کین‌منالورق‌عارف‌ودا هم ومن‌الخیر طالف 
ماوتف اللحم القی ومامنالکر باس خالف‌ورراعا> رجوع کنید بتار بخ بیهقی‌چاپ‌طهر ان س 
۳ و چاپ‌کلکته‌ ص۱۸۱ وجاپمنج ۱ص ۰۱۷۷ 

۲ - در اصل : آباری - 

۳ - دراصل: آلتون باش و التون باش ۰ 

-۷۹- 


نبشتی و مصلحت‌ها باو نمودی‌و اعتمادی کلی‌و جزوی ناو بود . پس بوسپل‌زوزنی 
با سلطان تقریر کرد که: التونتاش (۱) گنجی قدیمست و سی سالست که خوارزم 
می‌خورد و او را فروباید گرفت که از گردنان او ماندء . چون سلطان‌بشنودقبول 
کرد گفت:التولتاش برجای پدرست واز وی یچ‌خلاف ظاهر نگشت ونشنود.یس 
التونتاش‌چو آن‌يك ماء ببود و کارعانه برنسق‌دیدبترسیدو بونصر مشکان‌را بخواند 
و گفت : ای‌بونصر» من در خدمت چنان پادشاء بزر کک شدم و در جهان پادشاهی 
کردم » امروز کار مملکت‌محمود نه برونق و نسق می‌بیثم و مشتی جوانان گرد 
این جوان بر آمده‌اند و عیچ کس از محمودیان‌نمیتوانند دید و تررسم که پیرانهس 
رسوا شوم » | کر قصدمن کنند ناچارجان شیرین را بباید کوشید و مردمان بزره 
م۳ و سلطان محموه نماتداورا چندان کسی نبود که«ملکت 
او را نگاه داشتی و این جوان فرمان نمی‌برد » زنهار! تدبیر کن‌تا هر چه زودمن 
بخوارزم باز گردم» تا پیرانه سر آب ریختگی نشود . ابونصر گفت:ایهالامیر»هم 
چنینست که تو می گویی و آن جوانان خواب نيك بمحمودیان نمی‌توانند دید » اما 
اامر تو تاگاه جارت حواهی تا بعوارن روی یی ها ۱۳ 
باشد . مصلحت تو در آنست که پیغام فرستی پیش سلظان مسعود و بگویی که : 
پیر شدم و سلطان ماضی مرا عر چه بایست از دولت و نعمت دادو از دولت و 
هست, اماعمر بهایان رسید و وقت استغفارست و فرزندان شایسته دارم ۱۰ کر رای 
سلطان صلاح بیتد مرا اجازت دهد تا بر سر روضه‌خداوند خود معتکف شوم ودو 
ر کعت نماز میگزارم و بد‌عای تو و فرزندان مشغول کردم »۱ گر خداوندمصلحت 
بیند خوارزم بیکی از فرزندان من ارژانی‌دارد» که بنده زاد گانتد والا حه اکن 
وگ می‌فرمایده ایشان در زمره بند گان خدمت کنند » تا چون پیغام داده باشی 
سلطان با من :مشورة کنه » من او را بخت کنم تاترا بالخاح باز خوارزم‌فرستد. 
التونتاش رکفت :جزالاقهخیر! . روژهیکالتونتا شیر پیفامبفرستاد بدا ا 5 


۱-دد : اصل التون باش و آلتون باش 
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سلطان» نام‌او عبدوس.بوقت فرصت‌عبدوس پیفام بگزاره . سلطان مسعودباابونص 
مشورة کرد درباب التونتاش » ابونصر گفت : صلاح در آنست که: التونتاش باز 
خوارزم‌روه. روز دیگر سلطان التونتاش را طلب فرموه و او را تشر یف و خلعت 
داه و به‌بالغةٌ هر چه تمامتر بخوارزم فرستادو بعداز مدتی پسران میکاییل‌سلجوق 
از چیحون بگذشتتد و جغری بيك (۱) بمرو رسید و طفرل بيك بطوس و خبر 
بسلطان‌مسعود بردند که: برادری در مرو نشسته و برادری دیگر در طوس و 
کاتای یل برفت ره طوس ففت: زودتر باید رفینکه پیش‌از[ نبکه هردو 
برادر با هم پیوندند [ برسیم ] و سلطان مردی ضخم بود و برپیلی تخت بنهاد و 
بنهست و شب همه شب می‌رفت و در پشت پیل بخواب شد و دولت‌ترا کمه‌در کاد 
بود و پیلبان را زهره نبوه که سلطان را بیدار کردی و جغری بيك همان شب 
بتعجیل براند و با لشکر طوس ببرادر طغرل بيك (۲) رسید و چون روز شد در 
راد کان (۳) لشکر طوسی چندان جمع شده بود که حساب آن خدای داند و با 
سلطان بیست هزار کس بود و چون‌برسید مصاف کردند و هفت روز جنك کردند 
و سلطان خود مردیپا نمود و او رابخت مساعدو عمر بآخر آمده‌بوه و پشت‌بداد 
و برفت و لشکر همه برااککنه دنت وروه بغزنین نپادنه و سه سوارتر کمانان 
دد پی او فتادند و نزدیك‌شدندبویو سلطان را چماقی بود از بیست من او را کار 
فرمودی ویك سوار باورسید و تیری بزد و درجوشن سلطان کار گر نبوه وچماق 
بسر آوره و بر سر و گردن او بزه و او را بکشت و بر گردن اسب خود بیفتاد 
و گردنش بشکست‌واس وسوار آن همه درهم بکوفت و روی بآن‌دو تر کمان کرد 
و گفت : مسعود د گرهم ازین شربت می‌خواهد » درابتدا ایشان چون آن حالدیدند 
بگر بختند. مسعود هم آنجا فرود آمد و نز‌يك‌مزرعه‌ای بود » بازیاری حاضر بود 


- در اصل : جفراليك 
۲ - در اصل : طفرليك 
۳ - در اصل : زادکان 
-۸۱- 


و آن جنك و زخم چماق شاهده کرده بود و بیامد و بر سر مسعود سلام کرد و 
کفت .ای ام رت رال رت بر دستست و از دشمن چرامی گریزی؛ مسعود 
گفت : زخم اینست و بخت در کار نیست و بغزنین شد و در غیبت او سلطان محمد 
استقلال یافته بود و از بند بیرون آمده و بی تخت نشست و او را بکرفت‌وبقلمه 
فرستاد و عم در آن هفته او را از دست بر گرفت‌و بکشت و روز کار او بس رآمد 
و این حال در شهور سنه ائنین وثلئین واربعمائه بوه و مسعود ده سال پادشاهی 
راند و مسعود بسیار فاشل و عادل بودو عم در سخاوت‌و هم‌در شجاعت واه دی 
۱ : 

| لسلطان حللالالدبن محمد بن‌محمود: و پیشر احوال او در مقدمه ذ در 
کرده شد و چون سلطان محمود از حرب ساحوقیان ۳ جماعتی از ا تابر 
ری اتغاق کردند و او را خلاس کردند و بیش برادر اوردنت و اور 
فرموه و گویند: بر قتل او رضا داد تا بکشتندش . اماخراسان‌و بلخ تمام ازدست 
ملك غزنین بشد و در دست سلطان محمد جزیست و کابل و زابل و آن ملکت 
سیکتیی نماند و سلطان م<مد چهار سال لت راند و مودود سس وا[ 
وی دور بود و بممالك پیوست و بالشکری متفق‌شدندو قصد سلطان محمد کرد و 
مدتی میان این دو سلطان جنك قایم بود و عاقبت‌مودوه بر محمد غالب آمدو او 
را فرو گرفت و با عمه اولاد و اتباع بکشت وروز کار محمدیسر آمد و این 
حلال در سنه ست و ثئلثین و اربعمائه بوه واه اعلم ۰ 

السلطان) بو | لفتح‌مو دود بن‌مسعود : و او مپتر پسران مسعود بود» ملك 
بزر کت بود و استعداد و کیاست و اهلیت او از پدران زیادت بوه و مملکت نگاء 
داشت وبا سلجوقیان بطریق عقل زند گانی کرد و گاه کاهی میان ایشان حرب‌رفت 
و گاهی صلح و مردی‌بغایت زیرلك بود . روزی کو ند که: بارعام داد ودر وقت که 
۲که مست. بود و روزبجاشتگاه رسیده بودونه‌در وقت‌باربود. امرا و وزرابترسیدند 
که: میادا فتنه‌ای خیزد وسلطان آن زمان مکتوبی بخواست و می‌خواند و صاحب 


-۸۲- 


برید غزنین نوشته بود که: در شهرغزنین دوازده هزار خانه‌سماق باج پخته‌بودند 
و احوال‌های آن و وی در صاحب برید پیچید ومی گفت: این صاحب برید عددش 
بتوشته است چراا ننوشت که این خانه‌های کدام "کسان بود؟ و الا چه فایده ازین 
بنوشتن؟وفرموه تا آن صاحب برید راتادیب کنند و مردمان آن سدن را درمستی 
حمل تکردندو در اثنای این محا کات‌می‌راند ومطربان در گفتن و دف زدن‌بودند 
و سلطان یك بار روی با چنگی کرد و گفت : چدك راست کن‌وچنگی نگاه کرد 
و ناراستی چنك فهم نکره و چنك میزد. سلطان بار دیگر گفت که: سازت راست 
کن » مطرب سر برزمین نهاد و گفت:خداو ندا؛ چنگهمن‌راستست . سلطان گفت: 
نگاء کن رودعژدهم کوست و چون بتگرید حق باسلطان بو وو ان (کناست 
پادشاه بود و در عمداوواقعاتی که‌نوشته‌شود کم بودوهفت‌سال سلطنت راند و وفات 
درد در ستهةٌ ثلاث «اربعین واربعمائه من الپجره و اله‌اعلم. 

] !سلطان محمود بن سلطان مو دود : و چون پدرش وفات کرد او طغل‌بود 
و او را برتخت نشاندند و امرا ووزرا کار میکردند وا کابر غزنین اتفاق کر‌دند 
تا آن خسرو را خلع کردند و در ایام او آل سلجوق سلطنت یافتنه و الّه اعلم 
واحک . 

الساطان‌علی بن‌مسعود : و اوپسر مسموه بود و پاد‌شاهی نیکوسیرت بود و 
مدتی مك راند و بسر برادرش بر وی بیرون آمد و او در قلعه‌ای محیوس بود » 
خلاص یافت و برعلی خروج کردو علی‌ازو منپزم‌شد واوملك بگرفت,نامش سلطان 
عبدالرشید ین محمود بود و ان اعلم بالصواب . 

السلطان‌عبدا لر شید بن‌محمود: و در آن خروج که‌اوبرعلی کرد بسیار قتنه 
برخاست و بسیار از اکابر غزنین بقتل آمدند و تبدلی عظیم بود و مبلغی غارت و 
جنك افتاد و فرزندان مسعود رانکبترسید و او هفت سال پادشاه بود و غلامی‌ترلد 
بر وی خرودج کره و او را بکشت و چپار روز برتخت نشست و غلامان مسعودی 
بر وی بیرون آعدند و او را بکشتندونام او طغرل‌بودوپسراءیر«سعودربنشاندند 
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واه اعلم‌بالصو اب . 

الساطان عبدالحمید ابراهیم بن مسعود : و از پسران امیر مسعود هیچ 
کی را دولت او نبود و اوم‌ردی مظفر بود و در ایام‌او واقعات بسیار افتاد ویکی 
از کپاست او آن بود که با آل سلجوق وصلت کرد و در مسلمانی و اعتقاد درحد 
سلطان محمود بود وبسیارخیر کردی وازمساجد و عدارس و خانقاه بسیار دردی 
و پر حربی که شدی مظفر آمدی و او را محمود ثانی گفتندی و مدتچپل و دو 
سال پر تخت بودی.اورا پسران‌مستعد بودند ودرسنة ست و تسعین واربعمائه وفات 
یافت والّهاعلم . 

السلطان‌مسعودبی ابر اهیم : و از پسران ابراهیم بزر گتر بود و اکابر 
غزنین با وی اتفاق کر دند و پادشاعی مظفر بود و در فتوح بلاد عندوستان اثرعها 
نمود و سیرت پدر داشت و داد و عدل کرد وبا سلطان سنجرسلجوقی وصلت کرد 
و خواهر او را زن کرد و سلطان بهر امشاء از وی‌بودوشانزده سال مملکت رانه 
و اه اعلم‌بالسواب . 

(سلطانار سالان‌شاه بن مسعو و : وازیپرامشاه‌بزر کتربود و پادشاهی بگرفت 
وقصد بهرامشاه کرد تا اورا در بند کند وبپرامشاه از وی‌بکر یخت و التجابسلطان 
سنحر کرد و او خال بپرامشاه بودو سلطان لش کری‌تمام بوی داد تا بیامدو ارسلان 
راک و منهزم کردوخود بر تخت نشست‌و چون لشکر از حراسان بازکشت 
ارسلانشاه بازآمد و بپرامشاه بر و ۹ بارء پیش سنجر شدوسلطان‌سنجر 
خود یاسپاء بیامد وحرب کردوارسلان گرفتار آمد واورابقلعه بردند و در آن‌حیس 
حالاله شدوچهاردعسال پادشاء بود واه اعلم‌بالسواب. 

السلطان) بو | لمظفر بهر امشاه بن محمو و : واو درستهست و عشرین‌وخمسمائه 
بر تخت نشست و روز کار مساعد داشت واورا با احل‌علم و ال بلاغت خوش‌بودی 
ودرحق او کتب بسیار تصنیف کردندو کتاب کلیله ودمنه از آثار اوست‌وعلادالدین 
حسین الغوری بالشکرتمام بغزنین آمد و بهرامازوی‌بگر بخت . علاءالدین‌برادر 
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خحوور سیف الدین بر تخت نش ندوخودباز گشت وبه أقشدو بهر آمشاء‌فرصت‌یافت و بیامد 
وسیف‌الدین‌را مواخذت کردوبر کاو نشاندی گردشپ غزنین‌بگردانیدواورابکشت 
واین خبر بعلاءالدین حسین رسید وخوه بیامدبالشکرا نبوه وبیش از آمدن اووفات 
یافت و انه‌اعلم . 

| لسلطان خسر دشاه بن بهر امشاه: وچون بر امشاء‌وفات کردخسروشاه بر تخت 
نهست و علاءالدین با لشکر برسید و خسروشاه بگریختو علاءالدین‌حسین‌سلطان 
غیاث‌الدین و شپاب الدی ن که پس برآدرش بوه در غزنین نشانه و خوه برفت و 
ایشان بلطایف حیل خسروشاه را بدستآوردند وایمن گردانیدند و روزی او رادد 
شک ر گاء فرو گرفتند و محبو سآکردند » تا وقت ی که وفات یافت وروز کار سلاطین 
غز نین و آل‌محمود کر بسر [مدو ال اعلم ۱ 


۳ 
کّ 


چنانکه پیش‌ازین گفته شد پس‌ازچپارمجلداول ازجامع التواریخ یا جامع فی 
تاریجسبکتگین تا لیف ابوالفضل‌بی‌قی‌مجلداتی داشته و آنکه‌اينك‌باسم تاریخ‌بیهقی 
بدستست خودظاه رآ آنراتاریخ مسعودی‌نامید» است و ازمجلدینج‌تادهم اصل کتاب را 
شامل‌بوده است و سپس پیست مجلد دیگر یا بیست فسل بز رک و کوچك داشته 
که‌تا آغازیاد‌شاهی‌سلطان ابراهیم‌میآمده او ویس ملدات باه خر 
کتاب نیزمانتد چپار مجلداول آن که درتاریخ سبکتگین ومحمودبوده است‌ازمیان 
رفته ومدتپاست که از آن اثری‌و خبری نیست. ینگانه‌اثری که‌ازآن می‌توان‌بدست 
آوره این ت که شاید عحمد عوفی در آغاز فرن هفتم حدگام تألیف کتاب جوامع 
الحکایات ولوامع‌الروایات آنرا بدست داشته و از آنجامطالبی گرفته‌ودر کتاب‌خود 
جای داده و آن قسمت‌ها درباب مسعودبن‌محمودو عبدالرشیدست که بترتیب تاریخ 
درینجاثیت‌می کنم 1 

۱ درباب دوازدهم از قسم اول : 

حکایت: آورده‌اند که دربیابان کرمان‌جمعی‌ازدزدان جمع‌شده‌بودندوهر که 
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که‌سلطان بنزدبك ایشان ی فرستادی روم در آنوقت سلطان مسعود 
پادشاه‌بودو در عراق آن‌خبر بوی‌رسید » درماند » پس حیلتی اندیشیدوقدری زهراز 
خزانه بیرون آوره و بفرمود تا او را از اصفهان سیب بسیار آوردند و معتمدی‌را 
بفرعوه تا بسر سیخی زهر در سیب می کرد » چنانکه تمامت بك خروار سیب را 
زهر آلود کردند و کاروانی که بدان طرف میرفتند آن سیب را با ایشان روانه 
کردند و جماعتی از معتمدان خویش را براء کرد و گفت : چون بنزديك دزدان 
رسید شما چند کس از پس کاروان شوید » چنانکه دزدان ایشان را بزنند و بند 
کنند و یقین واثقست که این سیب بخورند و جمله بمیررند» اانتگاه شما برویدو 
کار و انیان‌راب‌گشایيد. پس‌هم برین‌جمله بکر دند. این‌حیلت‌کار کر آمدواین کر نافن 
شد.چون کاروان‌رابزه‌ندوبند کردو کالای‌ایشان درق-مت آوردند » چون‌يك‌خروار 
سیب اصفهان دیدند در میان بیابان آنرا غنیمت شمردند و جمله را بخوردند وعر 
که بخورد بر نخاست و بدین حیلت تمامت‌دزدان حلالد شدند و کسان سلطان مسعود 
از عقب بیامدند و کاروانیان را بگشادند و مالهای ایشان را بدیشان رسانیدند » 
چنانکه هیچ چیز ضایع نشد و باین‌حیلت لطیف بی آنکه‌لشکری رارتجیرسدهمه 
دزدان مقهور شدند » تا عاقلان را معلوم شود که[ نجه‌بحیلت توان پیش‌بردن بهزار 
سوار میسر نشود . 

۲( دریاب‌دو ازدم از قسم سوم : 

حکایت : مردی بتظلم نزه سلطان صسعود آمد و اگفت : ای یادشاه در راه 
غور می‌آمدم » امیر غور مرا بگرفت ومالی و بضاعتی که داشتم بظلم از من‌بستد . 
سلطان مسعودبفرمود: تا نامه بتوشتتد بامیر غور پران جمله که کلای این مرد 
باز دهد . آن مرد نامه بستد بنزديك امیرغور برد .امیر از آن بر‌نجید ویفرموه 
تا: آن‌مردرا سیلی‌می‌زه‌ند تاآن نامه بخوردو بازیغزنین مراجمتکره واستعفاف 
غوریان حکایت کرد. سلطان بقرمود تا: دیگر نامه نوشتندو در آن تهدید بسیار 
خاک کرد که:] )گر این مظلوم را خشنوه کی بیایم و دماراز نهاد تو بر آرم ی 
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تم واگشط : ای پادشاء» بفرمای تانامه خردثر ویسند , چه آنجا نامه بباید خورد و 
جول کاغن کمتر بوه خوردن آن آسانتر بود. سلطان مشعود ازین سدن بغایت 
بر نحیدو عم در آن‌روز سرایرده بیرون زدوعزمغور کرد و آن مملکت رامستخلص 
گردانید وامیررا سیاست کردوحق آن‌دور یش را زیادت از آ تجه‌بودبازدادو امیرغور 
بوبال ظلم ماخون کشت . 

۳)در باب‌چپاردهم ازقسم سوم : 

خکایت : درتاریخ‌تاصری آورده‌است که: چون‌سلطان علاءالدوله مسعود؛ن 
محمود تخت غزنین رابجمال خود بیاراست جماعتی از احداث که در ایام امارت 
بخدمت امیر مسعوه قر بتی‌داشتنددر کار آمدندو درامور مملکت مداخلت‌میپیوستند 
و اژ برای نفع خویش بر خلق مسلط شدند و یکی از آن جمله آن بوه که: در 
حدمت‌سللان عرضه داشتندکه: برادد تو سلطان محمد در آنوقت که دم استبداد 
مي‌زه هفتاه بارهزار درم از خزانه ترکان و تا جیکان واصناف لشکر را داده‌است 
و جمله این زر از بپر آن ستده‌اند تا باتو محاربت کنند و او را در آن زرهاحقی 
نیست» چه میراث‌ملك بتورسیده است‌و افسوس باشد که چندین سال در پیش‌مشتی 
ارذال بگذاری » صواب آن‌باشد که این‌مال ازیشان باز طلبی ؟ پس سلطان‌ایشانرا 
تربیت دهد وانعام فرماید م تااین منت از سلطان دارنه و این معنی را بتمویهات 
در دل سلطان شیرین گردانیدند و این معنی موکه بکره‌ندبدانکه گفتند : ار کان 
دوات محمودی چون همه آلوده‌اند و تشریفات واات دطارت زین معی زا 
نیسندند » چه ایشان را خورد» باز می‌باید داد » هر آینه پادشاه را ازیتجارایبر 
گردانتد , چه ایشان را خورده رجوع باید کرد » تباید فرمود . سلطان بخازنان 
فرمان‌داد که: نسخه مشروح بباید داد» تااموال ی که‌امیر محمد در نوبت دولت خود 
از تشریف و انعام‌بخلایق واده است باز ستانند . پس خازنان نسخه بدادنه وسلطان 
در آن بخدی مداخلت فرمود رال وی همرس زا داشت» گفت: فرمان 
باید داد که: نشخه بدیوان عرض کنند, تا مال لعتکر بلك دیتکر هسمت کنند و 
براتها نویسند» تا این ال مستخلض شوه و مواجب يك ساله ازین داده آید . 
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سلطان‌ن‌مسموه گفت: باوزیرباز گویم ۰ روز دییگر با وزیر جای خالی کره و این 
معنی با وی بگفت و وزیرخواجه احمدحین‌بود. که‌سلطان محموه او را بقلعه‌ای 
مج وس لک و و وا ۱ بود . خواجه گفت : فرمان 
حداوند رات و و۳ پادشاء را درین آندیشه باید کرد و صلاح و فساد این‌کار 
درنظر آورد . گفت: اندیشیدهام و این معنی مقرر کرده . خواجه گفت 2 رصم 
نیز اندیشه کند و بخدمت عرضه دارد . خواجه هر چند در آن‌کار آندیشه هیر دا 
آن‌کار را سخت ملتوی می‌دید و بخساست نزديك و از مروت دور میدانست» که 
آن چنان که آفخت ند و خلقی دشمن شوند . پس روز دیگر سلطان وزیر را 
تقاضا کرد که: در آن‌معنی‌اندیشه کرده‌ای ؟ وزیر گفت : پیغام فرستم و بخدمت‌عرضه 
دارم وهای ال ود ابونصر مشکان را بخواند و کفت : شنیده‌ای که 
این‌جماعت خسیس‌طبعدون‌همت‌یادشاه راچه‌رای‌نهاده‌| ند وچهباز ,چه‌برانگیخته‌اند؛ 
ای ای ی‌راواا توت رن را کخت ره کدی : می‌دانی که از آپ رفته‌چه 
حاصل باز آبد وزری که به‌سخرءو شاعر داده باشند [تگاه از و بطلبند چه‌بدنامی 
بحاصل آید؛ | کنون ترا بخدمت‌سلطان‌باید رفت و از من پیغام‌رسانید که: رسک 
تم‌شیت نپذیردو خلق از تو نقور شوند و ترادشمن گیرند و هر گز در هیج‌تاریخ 
مطالعه نیفتاده‌است که: هیچ کس از ملوك عرب و عجم مثل این کرده‌اند » یا از 
خلفای بنی‌امیه و بتی عبای برین جمله کار پرداخته و اگر امروز ما این کار را 
عرضه نداریم فردا در گردن ما افتد و سلطان گوید : چرا خطای آن‌کار برنظر ما 
عرضه نداشتید ؟ ابونصرخدمت کرد و گفت : باری آنچه امیر محمد مرا داده‌است 
در نوبت دولت خود جمله مپیا دارم و در هیچ وقت تصرف نکردهام و حق علیم 
است که امروز رایی اندیشیدم و آن جمله بعینه بخزانه خواعم رسانید» پیش از 
اانگکه اس از من بطلید و آبروی من برود و کار من آسانست » بیجاره آن يك 
سوار که آنچه ستده بود بخرج کردء باشد و از آن هی نشان نماند. » ون از 
وی بعتف مطالبه کنندچه دهدو از کجا آورد و حال او چگونه باشد ؟ پس ابونصر 
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بخدمت سلطان رفت و وخامت آن‌کار و فساد آن شغل عرضه دالدا الما جر ]اف 
معنی در ضمیر سلطان مستحکم کرده بودند هیچ سود نداشت و جواب گفت که : 
رای خواجه دانستم » تو باز کره تا آنچه مصلحت باشد بفرمایم ۰ ابونصر بخانه 
رفت و در سر بخازنان فرستاد رکفت 1 | نچه‌امیر محمد در مدت ساطنت خودبمن 
داده است »از تشریفات و انعاماتو غیر آن » نسخه کنید و بنزه‌يك من فرستید. 
ایشان آن حمله را ون و آن جمله را بخزانه رسانید و قبض خازنان 
ای ان مسعود نر! مت داشت و ایوسپل زوزنی کفت که : جمله 
چنین خواهند رد و در مدت اند حاصل خواهد شد . سلطان نسختهای خازنان 
بابوسهل داد و خود بشکار رفت و فرمود که : تا من باز گردم جمله مالها حاصل 
کرده باشد و چون سلطان رفت بوسپل برانها روان کردو برات مطالبه بر 
سر خلق بارید و خلق را زحمت‌های بسیار میداد و شکنجها می‌فرمود و «ر کس 
که بخواجه توسل طلبیدی گفتی :مرا در ین باب سخنی نیست کار کار ابوسهل 
است و اگر بسلطان قصه نوشتندی گفتی : من ازین‌کار خبر ندارم » عارش داند و 
حاصل بسیار مییگشت وخلق‌سلطان مسعود را دشمن گرفتنه و دعای‌بد کردند و آن 
بدنامی در اطر اف عالم ملتشر شد . سلطان از آن در پشیمانی عظیم افتاد و با 
ابوسهل زوزنی بد شد و در واقعةٌ خوارزهشاء او را معزول کرد و پیوسته بر لفظ 
سلطان‌رفتی که: مبادادر پیش تخت‌پاد‌شاه خدمتگاران خسیس طبع لیم دون‌همت 
باشند » چنان که آن مدبر ما را بر آن داشت و ابوسپل مالی و قماشی که داشت 
جمله بفروختو جزخانة ویران دیگرهیج‌نماند وکارفقرو فاقه و عسر اوبدرجه‌ای 
انجامید که چند شبانه روز گرسنه بود و هیچ کس او را طعامی نداد . وصیت 
پدرش یاه آمد که: مالی بباطل طلب کردم و بسیار پشیمانی خوردیم و هیچ 
سود نداشت . 

4) درباب شانزدهم از قسم سوم : 

حکایت : آورده‌اند که سلطان مسعوه را خازنی بوه که او را سنبل خرد 
گفتندی و ماای داشت که در حد و حصر نیامدی و در ایام سلطان بهرامشاه وفات 

مات 


ردو مال‌های وی دز دست مردمان‌بماند وریحان که خادم أو بود برجمله‌وفوف 
داشت و چون آن‌مالها مطالبه کرد بعضی باز دادند و بعضی از شهی بگر یختند 
و یی حعککی شدند و بعقوبت و مطالیت تن در دادند و بر منبرها رقعه نوشتند 
و خواستند که بدان شعبده مال‌ببرند. مردی از جملة امیتان و معتمدان سنبل» که 
او را محمد موی دوز خواندندی و بروی مالی خطیربوه و از وی طلب ام ری یر 
خواست که بتشنیع آن زریبرد » بنزديك شیخ اپوال‌وید کوی منکریان رفت و ازوی 
درخواست کرد که: من مردی‌ام» از جملةٌ مریدان تو و دو آفتایهُ زر از آن سنبل 
در دست هن بود» بسبیل امات ۰ ان دو آفتابه سلیم ح و هخئت دیگر از 
من می‌طلبند و من آن ندارم و مرا می‌رنجاننده و چون آن ندارم در عقوبت 
کشته خواهم کشت خواهم که : مولایا شعاعت رکنی ارزو زرا ۱۳۱ 
آید . ابوالموید قبول کرد و در محفه نشست و بقصر سلطان شد. چون سلطان را 
خبر کردند مقدم او راعزیز داعت و او رااستقبال کرد و او را برجای خودنشاند 
و خود در خدمت او بدو زانو نشست و خواجه امام این حدیث روایت کرد که: 
«ولدت‌فی‌زمن الماك لعادل» و اینر اشرحی‌دادو بحال محهد‌موی‌دو زتخلص کرد.سلطان 
گفت: شك‌نیست که:مصطفی؛صلیانّه علیهو آله‌وسلم»این‌حدیثدر آخرعهد‌نوشیروان 
کفته است ‏ که او سیرت عدل آشکار کرده بود . اما در اول هیچ کس از ملوله 
عجم از و جابرتر نبود و سیب عدل او آن بوه که : در جوار او مردی بود» ازاهل 
کتاب و نعمتی و اف داشت و ثروتی بکمال و اسیابی بسیار و املاکی مور و 
پیوسته‌دروثاقاومهمان‌بودی و تامهمان‌نبودی‌او نان نحوردی‌وهر گاء که نوشیروان از 
قصرخود بوثاق اونگریستی در خانةٌ او اتواع مردم‌دیدی وچون از احوال تفحص 
کردی مردمان از وی جوانمردی ذ کر کردندی . پس نوشیروان خواست تا اورا 
بیآزماید . بامدادی پگاء لبای یازر گانان در پوشید و خود را ناشناخته کرد و 
بوثاق آن مرد آمد و گفت : مپمان‌خواهی: کفت : خواعم . پس اورا در خانه‌آورد 
و بتشاند و دلداری او کردو در حال که‌بتشست قدری‌پست و شکر آوردندو چون 
مک 


او را بکار بردئد بعد از ساعتی بیآنکه مسرد اشارت کند طعامهای بغایت لذیذ 
آوردند وچون از تناول طعام فار غ‌شد ندبصفه‌ای رفتنه که مشبکه‌ای‌داشت بزراد و 
نظر او برباغی آمد که‌انگور بسیار از درخت‌ها آو بخته‌بود. پس آنجا مجلس‌خانه‌ای 
ترتیب کردند و شراب آوردند ؛ در جامهای لطیف پا کیزه و ساقیان لطیف دیدار 
متاسب‌اط راف پا کیزه جام بیاورد‌ندو اندلداندك دادن گرفتند وتا آخر روزچندان 
مروت از وی مشاهد کر که حبرت آورد . پس نوشیروان گفت : من مردی 
بازر کانم و بدین ولایت اءروز آمدهام و تودر حق‌من لطف بسیار کرده‌ای! کنون 
بگوی که: ازبپر توچه کم ؛ آن مره گفت : باقبال خواجه مرا همه اسباب مرتب 
است » | کر ترا باغی گذر افتد از بهر من قدری انگور بخری و بیآوری منت 
بسیاردارم. انوشیروان متعجب شد و گفت : منتدارم » اما من از تو چیزهایعجب 


دیدم وخواستم که مشکلات‌من‌حل شود کنت: ان جیست» نوشیروآنگفت : اول 
چیزی که‌آوردی پست چوبود » چه حکمت در آن بوه کوب رنه 
چون‌مم‌مان برسدحالی حرارت راه در وی اثر کرده بود.از روی‌حکمت او راپست 
جو عظیم موافق بود » که هم طعام بوه وهم‌شراب و حرارت راسا کن کند وپیوسته 
9 کوک که سا همان در اتظار دود وف دنکن [ونکه 
تکلف بسیار کردی و هیچ بفرمان‌اشارت نکردی وبا کسی سری نگفتی‌وطعامهای 
الا زورون رکفت ری آنکه کار من همینست و راتبه هر روزء من اینست 
و من هر روز تا بوقت استوا صیر کنم » | کرمممان رسد طعام با او خورم واراکن 
مپمان نرسد خادمان را جمع کنم و با ایشان آن طعام خورم» که تنها خوردن 
از طریق مروت دور بود . توشیرو ان مت : دیکر آنکه از من بارزو انگور 
وا و درس ملس که نشستهاي من دز با تو اتکور بسیار دیدم .گت : 
انوشروان مردی ظالم و ستمگارست و بر ملت و دین من نیست و هر سال که 
در باغ من انگور برسد نحست از جایگاه دیگر خراج بستاند و مرا بحق جوار 
با خر دارد و چون حق‌او درا نگورمن‌باشد ومن ازآن بخورم خیانت باشد ودردین 
ِِ 


خیانت‌حرامست.پس چون‌غوره‌ترش‌شود درباغع حهراکن ونگذارم که‌میچنکس درباغ 
و هکت پادشاهانگورباغ من حرز کنندو عشر بدهم , ککا ی 
بانگور خوردن برم . نوشیروان چون این سجن بشنید بگریست و گفت : آن‌ظالم 
و ستمگار منمو | کلون بسیب دیانت‌تو از خواب‌فغلت‌بیدار شدم» خراج توبخشیدم 
و عهد کردم که بعد ازین از هیچ کس عشر زیادت نستانم و بر هیچ آفریده ظلم 
نکنم‌وتوبه کردوبساط عدل‌درزمین؛ گسترد وا گرمصطفی»صلی ائه‌علیه و آله‌وسلم»در 
اول عمد او متولد شد. بودی ار حییث گجفت رو حالا ری و ورن یا 
کراء بودند چنان بود در امانت و در ین عهده ما جماعتی‌اند که من ایشان‌رابر 
کار میدارم و مااهای‌مسلمانان می‌ستانند و بدیشان‌ظلم میکنند و چون وقت‌مطالبت 
آید شما را زحمت‌میدهند ‏ تا شفاعت کنید و خواهند که بدین طریق مال ببرند » 
مولانا درین باب چه فرمایند مرا با ایشان چه باید کرد ؛ خواجه ابوالموید 
گفت:زحمت دادم و برخاست ومیگفت:« کلام الملولكمل ود الکلام»,راست گفته‌اند که: 
سخن ملولد ملوك سخنها باشد وچون بوثاق‌خود باز آمده‌حمدموی‌دوزبخدمت‌او آمد 
وپرسید: شیخ‌با سلطان کار بکجا رسانید ؟ شیخج گفت : دیروز حکایت نو در خدمت 
سلطان کفتم » مرانشاند و چنین گنت و مرا معلوم شد که حق بدست اوست و تو 
عردی پیری و بل کور رسیده‌لی » مال سنیل باز باید داد و از بپر زن و فرزند 
تباید گذاشت» تااز دنیامخذول نشوی ودر قیامت‌ماخوذنمانی. پس چون مح‌دموی 
دوز از آنجا نومید شد بخانه آمد و هشت آفتابهةٌ دیگر پرزر بحزانة سلطان‌رسانید 
و شیخ آبوالموید هر کز دیکر درباب عیجکس بهیج وجه‌شفاعت دی ۳ 
6 درباپب هجدهم از قسم سوم : 
حکایت : در تاریخ ناصری‌آورده است که: در آن‌وقت که نوبت فخت‌غزنین 
بامیر عبدالرشید رسید غلام بچه‌ای داشت که او زااتوعان اگفتتدی ۰ مور دون 
عمت بود. امیر عبدالرشیدبا وی نیکوبود ۰ او را بر کشید و منزلتی تیکوو رفیع 
داد و او در ملك تبسط و تسلط آغاز نهاد و چون فرو مایه و ناکس بود در قطع 
-٩۲-‏ 


و استیصال بزر گان کوشیدن کرفت و ابوسهل زوزنی‌را اعانت کرد» تا خواجة 
دولت و وزیر مملکت عبدالرزاق بن‌احمدمیمندی را مصادره کردند و برادرخود 
را که او رامبارا ابراهیمی خواندندی»عنایت کردتا شغل از ولایت برشاوربوی 
داد و ساعیان و غمازان را تربیت می کرد وبازار شریران و نمامان رواجی تمام 
یافت» که ایشان توفیرات‌دروغ باز می‌نمودند وولایت خراب‌ميشد و صاحب برید 
دیهان را در مقاطعه آوره وپیش از آن هیچکس آن عمل را مقاطعه نکرده و 

له فان ژنه بیمزء ابیت مشپور بودزکسی‌بود» که اورا خطی ب کوفگفتندی» 
او را تربیت کرد و نیابت‌خودبدو دادو اوبغمز وسعایت جهانی رابسوخت وولابت 
ی و ع داز شبه حولجه ایوطاعر حسین علی !را تربیت اکرد ,و 
صاحب دیواد نی مملکت بدوداد وخواجدحسین ن آن کار را بروفق کفایت و امانت‌می 
پرداخت و چون سه ماء از تقلد شغل او بر آمد سلطان او را فرمود که : ترا 
بطرف هندوستان‌می‌باید رفت و اموال آن‌طرف تحصیل نموده و بحضرت‌مراجعت 
کرد . خواجه‌ابوطاهر بطرف هندوستان رفت‌و بهر طر ف که رسیکماستدای دید 
از آن تومان که خلقرارنحه‌میداشت و کارهارا ضیط میکردو پریشانی هرچه‌تمامتر 
در اعمال و اشفال بدید آمد وخواچه ابوطاهر این احوالرا در قلم آوره و بصاحب 
ویوان رسالت‌می‌نوشت‌وصاحب دیوان رسالت‌شیخبوالفضل بیهقی‌بود. چون‌مکتوب 
خواجه حسین بچند کرتع رض‌داشتسلطان‌عبدالر شیدبا نگ بر تومان‌زدو اورابر نجانید 
واو باابوالفضل بیهقی بدشد وازوی سعایت‌ها کرد.ساطان‌بیتفحص‌تومان‌را فرمود 
تا: اورا فرو گرفت و خانه او غارت کرد و او را عقید کرد و چون ابوالفضل از 
میان‌کار دور شد تومان عرصه فراخج یافت وتسلط وتبسط ار حدبگذرانید و خطیب 
کوف را خلعت داد و بسوی‌برشاورفرستاد و اوآ تش‌ظلم‌برافروخت‌وبانواع‌مصادره 
کرد و چون خواجه بیرشاور رسید, تاکارهای آن‌طرفباز گزارد» درییش او از 
خطیب کوف مظلمها کردند. خواچه او را نصیحت کرد » مفید نبوه و خواجه را 
جوابهای زشت گفت و در روی اوناسزاها تقریر کره وحسین آنرا تحمل‌نتوانست 

-۲- 


کره » چه سبب وهن‌کار و سقوط حرمت او خواست . بانگک بروی زه و بفرموهتا 
او را از پیش بکشیدند و باز داشتند و تومان را اعلام دادند و تومان نامه بامیر 
عبدالرشید عرضه داشت‌و گفت: خطیب کوف می‌دانست که حسین چندمال بناواجب 
از خلق ستد. است و چون او بر حال او واقف‌بوداورا در بند کرد » تا مالهاپیش 
او بمانه و ازین نوع سعایتها کرد تا امیر عبدالرشید او را بفرمود که: ترا بیاید 
رفت و صاحب دیوان را مقید بدر گاء آورد.تومان هم‌در شب‌با سیصدسوار ببرشاور 
رفت‌ومثال باتوقیع بشحنه برشاور نمودوخواجه حسین رامقید دردوخطیب‌رابیرون 
آوردوبا آن عسلمانان‌بی‌حرمتی‌ها آورد وهم‌در روزیسوی‌حضرت روان‌شدندو خواجه 
حسین را با بند گران می‌بردند» باتخفیفات هر چه تمامتر و با خواجه خدمتگاران 
او بودند و ازهر جنس ازهندوستان‌با وی همراء‌شده بودند و چون‌ازدروازة نوردی 
بیرون [ مدندسواران‌برسیدند وخبر آوردند که:امیرعبدالر شیدازتسلط وتبسطنااهلان 
وناروایی کار و بریشانی ملك با ختیار خود بقلعه رفته بود و طغرل طاغی بغزنین 
آمد و امیر عبدالرشید را بتکشت و ملك را فرو گرفت و چون خبر بان جماعت 
رسید سوار و پیاد» پیش خواجه سس | مدندنه حالها داد راکو ناه سد وغالب 
مغلوب کشت و امروز فرمان برتو نافذست » چه فرمایی ؟ خواجه‌حسین گفت: مهم 
ترین کار آنست که این بند از پای من بردارید و بر پای تومان نهید . سواران او 
را بگرفتند و بخواری هر چه تمامتر پیاده کردند وبند برپای او نهادند و خواجه 
حسین را بر اس او نشاندند و او را وخطیب کوف و دیگر خدمتکاران را مقید 
بر شتران نشاندند و بعزتین بردند و خدای عزوجل جزای اوبوی رسانید . .. 
۴- تاب مقامات ابو نصرمشعان 

شکی نیست که‌ابوالفضل‌بیهقی را بجر کتاب‌جامع‌التواریخ یا جامع‌فی‌تاریج 
که ور کتاب دیگری بوده است که آنرا «مقاعات» با «مقامات محمودی» نام 
گذاشته بوه و در میان مورخان دیگر بتام «مقامات ابو نصررمشکان» معروفست. 
مققامات در اصطلاح ادبی آن زمان بکتابپایی گفته می‌شد که در آن نویستد کان 

دی 


آنچه‌را 1 1 از کسانی شنیده‌بودند بت میکره ند و مقامات درین مورد 
بمعتی مشافهات با مفاوضات و یا مسموعات آمده است . این کتاب عبارت بوده 
است از مجموعة آنجه بیقی از استاد و دییس خود ابونصر مشکان صاحب‌دیوان 
رسالت غزنویان در تاریخ محمود غزنوی و پدران وی شنیده بوه و چون مطالب 
آن‌درتاریخ محمود بوده ثرا مقامات محمودی نام"گذشته است وخودنیزدر دوجااز 
تاریخ‌محمودی ذ کری از آن‌می کنديك جا(چاپ‌ط پر انس۱45وچاپ‌منج ص۱۷۲ 
در باب‌مواضعه‌ا ی کهاز احمدبن‌حسن‌وزیر گرفته‌اند چنین آمده است:«نخست‌س و گند 
نامه و مواشعه بیاوردهام در مقامات محمودی که کردهام» و همین‌عبارت درچاپ 
کلکته (س ۵ - ۱۷) چنین آمده و البته ۳1 نیست که بپترست : « نخست 
گنه نامه‌و آن‌مو اضعه بیاوردهام‌درمقامات محمودی که نام کرده‌ام کتاب‌مقامات» 
و این قسمت عیناً در آثار الوزرای عقیلی باقی‌مانده است و پس ازین خواهدآمد. 
۰ )۱۱ مین مب است: 
«و آثار و اخبار و احوالش آنست که در مقامات محمودی و درین تاریخ پیامد» 
واین عبارت درچاپ کاخته (س۷:5) بدین گونه است : «و آثار واخبار واحوالش 
اینست که درمقامات و درین تاریخج بیامد » . همین کتاب را مولفان دیکر « مقامات 
بونصر مشکان» نامیده‌اند و آن بددن چرتست که محموعة مطالبیست که ازابو تص 
مشکان شنید. ومحمد عسوفی درتأ لیف کتاب جوامع الحکایات ولوامع‌الروایات 
آنرا بدست داشته ومطالبی ازآن نقل کرده است» سپس‌نسخه آن قطعاً تا قرن‌نهم 
که رین حاجي بن نظام عقیلی کتابآثار الوزراء را تألیف کرده در میان 
بوده است زیرااکه وی نیز در آن کتاب مطالبی ازین مقامات ابونصر مشکان آورده 
است » مگ آنکه عقیلی این مطالب را از کتاب دیگری گرفته باشد ودرزمان‌وی 





(۱) چاپ من ج ۲ ص ۷۲۰ 
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سح آن از میان رفته باشد ولی این ذکته‌برما معلوم نیست (۱). 

کتاب مقامات‌يامقامان محمووی و نا معامات ایور تن الا رز( 
بیهقی کتاب بسیار مهم وسودمندی بوده که‌برنابود شدن آن باید در یخ‌داشت,زیر | 
گذشته‌از آتکه‌مطالب‌بسیاردر آن‌بوده است که درهیچ کتاب ددکری وه بت 
نما یندءسيكانشای نثرععمولی‌وسادة قرن‌پنجم ایران‌بوه ءاست ولی درتاریخ مسعودی 
که امروز بدستست ابوالفضل بیهقی تکلف بخرج داده و بزبان‌پیچیده ومغلق که 
دردربار معمول بوده ودبیران درباری بدان‌خود نمایی‌میکرده‌اند چیز نوشته ولی 
درمقامات|بونص‌مشکان زبان ساد‌بی‌پیراية روزانه عصرخود ترا بکار برده است و 
تکلف و تعقید وحثرنمایی نکرده است . شاید محمد عوفی در آن قسمت‌هایی که 
درجوامع الحکایات ولوامع الروایات ازین کتاب آوردءاست دستی‌برده‌و در انشای 
آن تصرفی کرده باشد ولی سخت پیداست که فصیحی خوافی و عقیلی در آن 
قسمت‌هایی که درمجمل و آثار الوزراءآورده‌اند بهیچ وجه دستی نبرده‌اند.مطالبی 
که در جوامع الحکایات از مقامات ابونصر مشکان آمده بپمان ترتیبی که 
در آن کتاب ضیط شد. حرف بحرف بدین قرارست : 

۱) درباب دوازدهم از قسم اول : 

حعایت : [ورده‌اند که در ان وفیکه خواچه احمدین حسن رحمة اله علیه 
وزیرسلطانءحمودبودجملهٌارکان دولت و اعبان‌حضرت باوبه شدند ودر خدمت‌سلطان 
تخلیطها کر دندتا رای‌سلطان‌بروی‌متغیرشد وقصد کرد کهاورا معزول,کند.پونصر 

مشکان می گوید که : در آن حال ارسلان جاذب بتزديك من نامه نوشت ودر آنجا 

- یس از انتشارچاپ‌اول این کتاب که متدرجات آثار الوزدا را در آن‌ازنسهةٌ 
خطی نقل کرده بودم چاپی از آن بعنوان < آثار الوزراء ۰ ۰۰ تألیف سیفالدین‌حاجی‌بن 
نظام عقیلی بتصحیح و تعلیق میرجلال الدین حسیتی ارموی «محدث» - تهران ۱۳۳۷> 
انتشار یافته است . درضمن متوجه‌شدم که‌این قسمت از مقامات ابو نصر مشکان‌درمجمل‌قصیحی 
نیز هست و شاید عقیلی در آثار الوزدا آن را از آتجاگرفته باشد . پس ازین‌در بارة 
این قسمت از مقامات ابو نصر مشکان بار دیگکر بحث خواهم کرد . 

اک 


رک بود که : شنیدم که پادشاه برخواچه احمد متغیرشده است وما بند گان 
را نرسد که بر رای‌پادشاه‌اعترراضی کنیم » اما بحکم شفقت آنچه‌دانم وما رافراز 
زوا باشد باز نمودن وشك نیست که خواجه احمه از کفات زمان وزیرکان 
وورانست وبرما مبارژك آمده است ودردبیرستان با هم بوده‌ایم و از حرگونه گرمو 
سره بوی رسیده است ومد‌دیست[که شغل وزارت باسم اوبوده است وامروزهر کرا 
درکار آرند حشمت ماند واودا دشمن بسیارست وسیب دشمنی وی‌با ایشان آنست 
که مر خداوند خویشتن را مشنقست‌و رضای ایشان را فرومی گذاره ودر مرافق 
ديوانيکوشد » بدین سبب همگان با وی خصم شدند » باید که این نامه را پیش 
حضرت پادشاه عرضه‌داری و من دانم که رای پاهشاه را چنان سیر کر دا ند :یف 
و تصیحت مفید نشود و لیکن صواب آن باشد که ا گر وقتی یادشا‌پشیمان 
شود برما بندگان اعتراضی نکندوما معذورباشيم . چون این نامه یخواندم‌فرصنی 
می‌طلبيدم تا آنراعرضه کنم و پیوسته وزیر نزديك من کس می‌فرستاد واز من‌مدد 
و معاوت می‌طلبیدومن اورامیگفتم : مشتاب» که‌بوقت فرصت عرضه‌دارم‌وسلطان 
می‌دانست که من طالب‌فرصتم و البته با من‌ازین هیچ نمی گفت . وقتی اتفاق‌افتاد 
که سلطان بشکار رفت‌و معهود نبوه که من بخدمت او بشکار گاه رومو این کرت 
رفتم . سلطان ازهن‌پرسید که : رکفت : بند گان‌را همه وقت‌خدمت 
پاشاه بایده کره . گفت: می‌دانم که بجهة احمدآعده‌ای » گفتم : این چنین چیزها 
تایه راهان وال ودب حرش خد و مج تفت وان 
روزو آن شب بگذشت و بنشاط شرابمشغول‌بود . شبی‌مرابنشاند واز هر نو عسخنی‌در 
میان‌آورد . پس گفت: آنچه درباب احمد از تو پرسم راست بگوی و حمایت و 
مداهنت مکن . گفتم:فرمان‌پا‌شاهء‌راست. گفت : این‌احمد مردکافیست واز کود کی 
ما را بکار آمده و با من بوده است و بدین سبب عظیم دراز دستست و مال بجور 
می‌ستاند و هر فرمانی که ما می کنیم‌اعتراضی می کند و بسمع مارساینده‌اند که از 
وه تا ال سا در وج آمده‌است درباغلامانو امثال آن و من در دل گرفته‌ام 


ماس 


که او را معزول کنم و با حر که رای زده‌ام همین اغارت کرده‌اند » تو چه‌صواب 
می‌بینی ؟گفتم :آنچه رای عالی بیندصواب‌همان بود و هیچ کس را بر آن‌اعتراضی 
تخواهد بود. گفت:رای‌ببایدزد. گفتم : روز چندست که ارسلان جاذب بمن نامه‌ای 
نوشته است و نامه را با خود داشتم‌وعرضه کردم و گفتم 1 ود پادشاه فرمان‌دد 
بقدر دانش خود کلمه‌ای‌بگويم . فرمود که:یباید گفت کت آنچه را از خواجه 
احمد کفتهاند لاک در ممنی تاحفاطی و رت را ۱ 
البته ایقا تباید کرد و ادب بایدفرمود که ملك‌چنین گزاف کاریپا تحمل نکند. اما 
اگر آن معانی از راء ظن و کمان مرپادشاه را در خاطر آمد است بررای روشن 
تامل‌فرماید »تا چون‌احمدبردر گاه که‌دارد؛! گر او برودآن کس برجای اونشیند ؛ 
ا کر داره رای عالی را امضاء فرمایدوا گر نداره اندیشه تمام‌تقدیم‌فرماید سلطان 
فرمود : باز کرد تا من انديشه کنم و بعاقبت او را معزول کرد » در مدت انداد 
بشیمان شد و خلل ,سیار درملك وی پدید آمد.. 

۲) دریاب پانزدهم از قسم دوم : 

حکات :۰.۰۰.۰ . آورده‌اند که‌چون‌سلطان یمین الدوله‌محموه سبکتگین» 
اناراه برمانه التونتاش رابخوارزم‌فرستادنام خوارزمشاعی‌بروی‌نهاد ومدتی‌امارت 
خوارزم‌باسم او بود.وقتید بیرصاحب‌بر ید خوارزم بحدمت ساعلان‌محمود نوشت‌ودر آنجا 
ذ کواکرده بود که: التونتاش در مدت یکپفته دویست غلام بدویسی هزار دینار 
خرید و پانصداسب خر یدو تا بدین‌غایت هزار وپانصدغلام تراد خریده‌است که اسامی 
ایشان بر جریده مضبوطست . سلطان ازین معنی متأثر شد و با خود گفت : درین 
معنی احمال‌ورزیدن و غفات نمودن از طریق حزم‌دورست و نباید که چون اوقوت 
آگیرد حوس استبداد او را برباد نشاند و آتش فتنه بر افروزد و خاك در دیدة‌خود 
اندازد . ابونصر مشککان رابفرموهتا:نزديك اونامه نویسد بتعرض, نه‌بتصریح و او 
باراد غلام ترك خریدن متع کند . ابونصر مکتوبی در قلم آوره تزديك او مشتمل 
بر آنکه: حاجب جلیل خوارزمشاه با را یاد کار پدرعزیزست و ما او را بمحل 

در 


عم مشفق خود میداریم و پیوسته از وی صدق و اخلاص و فرط اختصاص مشاهده 
کرده‌ایم » ما را بمکان او اعتماد تمام حاصلست و هنوز هم حاجبی بزر کث بنام 
اوست و علی قریب‌کاری که میکند بنیابت او می کند و شاید که مهمی افتد که ما 
او را برای صلاح کلی بحضرت خوانيم و بسمع ما رسید که او در غلام خریدن 
و سلاح ار نید سس زر چنان بود رکه او را روزی 
بغزنین باید آمد و حاشيةٌ غلامان او بسیار باشد همانا که اینجا رنج بیند » چه 
تست گر درین معنی فتکرت کند هر چند که 
حشمت و عزت موکب ما باشد که یکی از بندگان ما بدرجه‌ای رسد که هزار 
یا ده هزار غلام ترلك داره » اما حال نفقات غزنین می‌داند و اگر اینجا آید درهیچ 
حال غلام نتواند فروخت و عیب بود و چون بسیار بوه داثتن ایشان بر عردم 
وبال بود . همانا بپتر که درین باب‌افراطنرود . چون نامه بالتونتاش رسید بخواند 
و خجل شد و دست از غلام خریدن بداشت و سلطان جپد کرد تا او را بدر گاء 
آورد واین همه ازبیش بینی‌او بوه » چه اندیشیدا گر بزركشود نباید که‌چشم‌بدولت 
باشد»پس بدین‌نوعاورا پیش‌رفتءلاجرم اقبال‌غاشیه کش‌مر کبش بوه وظفرهم عنان 
۳ 

۳) درباب بیست‌ویکم ازقسم دوم : 

حکابت : آورد‌اند که سلطان‌یمین الدوله محمودسبکتگین, اناراثه برهانه, 
مدتی بود که‌برخواهر ایازمفتون‌شده بودوخاطرمبارلك او باو مایل بود ومیخواست 
که اورا درعقد خویش آورد» لیکن اندیشه میکرد که مبادا ملوك وسلاطین اورا 
بدان عیب کنند وخواص اورا بدان نکوهند . پس مدتی در آن صی‌پیچید . ابونص 
مشکان‌می گوید که : شبی درخدمت‌سلطان بودم» چون مجلس خالی شدسلطان پای 
دراز کرد. پس مرافرمود که‌:یای‌مرابمال. مرایقین شد که‌عر آینه بامن‌سری‌خواهد 
"گفت . پس بفرمود که : حکمیان گفته‌انه که رازاز سه کس نباید نهفت : یکی از 
طبیب استاد؛دوم از ناصی‌مشفق» سوم | زخدمت کار ان مصلح‌عاقل. ایونصر مشکان گفت : 


-۹٩۹- 


بنده را چه حد آن‌باشد که بادشاه اورا بدین‌مرتبه دسسرس داد ؛ اما چون رای 
صل بدا ق اراک ۰ بهر چه اشارت کند بنده صلاح و فساد آن بحضرت اشرف 
عرضه داری ۰ فرمود که: مدئیست که آن سرپوشیده» یعنی خواهر ایازرا می‌خواهم 
۹۹3 نکاح خود آورم » اما می گویم: نباید که ملود اطراف مرا پخشفت عقل‌وزات 
رای نسبت کنند و شما که خدم و خواس ماییدها را در خدمت اشراف بدوویید» 
تو درین معتی چه صواب می‌بینی ۶ و در هیچ تاریخی خوانده‌ای که پادشاهان بشده 
و موالی خود را بسیار در عقد آورده‌اند یانه ؟ ابونصر گفت : من خدمت کردم و 
کفتم : در عالم بسیار بوده است و ملولدآل‌سامان هوالی خود را بسیار در عقد 
آورده‌انه و عالمیان این معنی را جز بکمال عفت و دیانت پادشاه حمل :کنند و 
بررای پادشاء پوشیده نمائد که قباد در آن وقت که بتر کستان معیرفت در شهر 
اسفراین دختر دقانی بخواست که انوغیروان از و متولد شد و در تاریخ عجم 
خوانده‌ام که : بپرام گور دختر گازری بخواست . سلطان گفت : چگونه‌بود؛ گفتم: 
شنیدم که روزی بهرام گور بشکار رفته بود » نا گاء براثر آهویی اسب برانگیخت 
و بسیار بتاخت و ازلش کر جداشد . چون تشنه شد بکنار دیپی و برلبآبگیری 
مردی گازر را دید که بازن خودنشسته وجامهای چند نهاده تا بشوید. بهرام بسر 
ایشان بایستاد و گفت: ای کازر» شربتی آپده گازربررخاست وخدمت کرد و گفت: 
ای‌زن برخیز وملك راآب‌ده . زن قدحآب بردست گرفتو آنرا بچندآب‌پا کیزه 
بشست . پس دختر را کت : ای‌دختر» من دوشیزه نیستم‌ودست عردی برمن آمده 
است» اما تو حنوز در ناسفته‌ای» ملك راآب ده .دختر قدح آب بر دست گرفت و 
پیش‌خدمت بهرام آورد . بهرام نگرید» دختری دید که درحسن و ملاحت بی‌نظیر 
بوه ودرلطف وشمایل بی مثل ۰ کازر را گفت که : ما را امروز مهمان میداری ؛ 
گفت: اگر پادشاء با نان خشک وچشم تر ما قناعی میکندآنچه در وسم‌ما بود 
تقصی نکنیم . پس جامه پا کیزه در کتار آب بیتداخت و بهرام براآنجا دعس . 
گازر اسب اورا بگرفت وبر درختی بیست و مبزری پا کیزه بدختر داه و گفت : 


و ۱۰- 


بادشاه وا کین دی رداق وخود بتعجیل بسوی دیه رقت وطعام وشراب وتقل و آنچه 
بباو دبس صرالجی و پیاله بدختر داد و گفت: پادشاه را ساقی باش ۰ 
کر ساعر بر از وان درد و پیش پادشاء برداشت ۰ 
پادشاء چون از دست او بگرفت دختر بوس بردست؛) رآم‌زد. بپرام گفت: ای‌دختر» 
جای بوسه لبست نه دست, تالب ازلب‌بکام نرسد شراب‌بکام ثرسد . 
بوس ازپی آن برلب جانان باشد زیرا که برآن رهگذرجان باشد 
هر بوسه که بردست‌صراحی‌بز نی ۳13 برلب من زنی چهتاوان‌باشد؟ 
دختر خدمت کره و گفت : هتوز وقت نیامده است. پادشاء را از آن ملاحت 
دندان ولطافت گفتار اوعجت | مد وایذان درین بودند که لعکر بهرام در عقب او 
در رسیدند و بهرام دختر را گفت : روی ازین جباعت بهوش . دختر نقاب فرو 
گذاشت . پس دختر را در حال نکاح کرد و در عماری تشاندند . پدر او را سوار 
کردو بحضرت بردومادر یس اوشد ,چون‌سلطانحکایت ازو بشنید بغا رس رل ورد 
وابونصرراب رآ ن احماد ارزانی داشت‌و گفت:مرا ازرنج رهانیدی و بعد دوروزخواهر 


ایازرا در عقد خود کرد ... 





عقیلی نیز در آثار الوزراء قسمت‌هایی از کتاب‌مقامات ابونصر مشکان‌را در 
شرح احوال احمدین‌حدن میمندی و ابوعلی‌حسن‌بن احم؛دبن‌عباس‌بن میکال معروف 
بات وزرای محمود نقل کرد» است که ظاه را دراصلانشای بیهقی‌دستی‌برده » 
آنجه از احوال احمدبن حسن آورده بدین قرارست : 

الوزیرالکامل الفاضل| کنی‌الکفاةابوالقاسم احمدبن حسن المیمندی » وزیر 
سلطان محمودبن سبکتگین بودوا کثرعوامالناس بلکه‌از عوام وخواص‌درقصهاوسر 
کذشها حسن میمندی میگویند و آن‌غیر واقعست. در مقامات‌خواجه ابونص‌مشکان 
مسطورست که‌نوزیر سلطان محمووه خواجه احمدین حسن بوه و در بعضی تواریخ 
مطالعه کرده شدکه: پدر آوحسن میمندی در زمان امیر سبتکتگین عاهل بود ... 
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۱ مقامات خواجه ابونصر مشکان مسطورست که چون تمامت ارکان دولت 
واعیان حضرت در قصد خواجه احمد خود را ظاعر کر ارسلان حاذب که 
از کبار امرا بود در خراسان مقام داشت . ابونصر میگوید : سوی من‌نامه‌فرستاد, 
رانک : شنیدم کهرای‌حضرت‌سلطانی بر خو اجه‌احمد متغیر شده‌است و میخو اهد 
که او را مفرول کند » عرچند مابند کان رانرسد که برای سلطان اعتراض کنیم» 
اما بحکم شفقت آنچه دانیم باز باید نمود » چه هر کس که حضرت سلطان درین 
صصالی رتیرر کگ بروی اعتماد کند ازکر آن اکس خامل الذ کر باشد محتشم گرده 
و همه بند گان دولت اورا بزر کک دارند » فاما روز گار دراز باید تا چون‌خواجه 
احمد در رسد » که مردیست‌وزیر آدمی زاده ودر کفایت بدان‌ومحل منزلت رسیده 
که پوشیده نیست و بر خداوند ما مبارك آمده است و باوی‌در دبیرستان بوده و 
هر گونه نيك وبد آزموده و شغلهای خطیر کرد تارادا وکا بوزارت رسیده و 
از ندیمی تا صاحب دیوانی رسالت تا بعارضی و چنین رد زود زود بدست نیاید که 
دلها و چشمها همه بحشمت و بزر کک داشت او کنده است‌وت و که ابونصری دانی 
که چنینست که من حمی گویم و تو در خطاب ناچار او را بنده نویسی و من که 
ارسلانم ترا و مراازین کراهت نیست » ااکر وی را ازکار معزول کنند و کسي را 
بدشانند این حشمت‌ووجاهت ندارد هر چند در خطاب این اندازه باید نگاه‌داشت 
تک ون ۳ نداریم این مخاطبه کرد و این خواجه را دشمن بسیارست ؛ 
چنانکه بر تو پوشید. نیست » حر آینه چون مرد وزیرست و ناچار صلاح خداو ند 
خویش را نگاه میدارد و از رضا و سخط دیگران با ندارد او را دشن شوند . 
من واجب دانستم» چون خبر بشنیدم» این مشورت نوشتن» ا کر چنانس ت که تغییر 
رسمیست و طمعی » چنانکه‌بیر وقت عمی‌بود»کار نيك خواهد شد بر آنکه مال‌بذل 
کند» فرصت نگاهداری واین تکتها را بازنمایی » چنانکه‌مرازیان ندارد» که‌مبادا 
صورت‌بندد که: ارسلان مردتر کست وخداوند شمشیر » این چرا میگوید وغرش 
او اندرین چیست؛ ویا این‌خداو ند کارسخحت صعب‌وتاریکست خاصه ما را ,چنانکه 
بر توپوشیده نیست. او چنان خواعد که میان همه خدمتگاران او محالفت باشد. 
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للار وانی که کار جدست و عرضه کردن فضولی , آن مبتر بز رگه را سودی 
از حواهد کشت بر حکم سوابدیدتار کنی» که کم 
مشاهدات تراست و حاشران بیتند . با این همه فرصت که ممکن شود کباب 
واشت واندله مایه ازین چه گفتم بعرض یابه رسانید» تا فردا روز اگر این مردرا 
معزول کنند و دیگری بنشانندو پشیمان شود نگوید و بپانه‌نیارد که: کسی نبود 
که ما را در خطا کردن این‌کارتنبیه کردی . چون او این مسطوره را بنزديك من 
آورد و برین حال واقف کشتم او را کنتم : بز رگه‌اند وهی و شغلی بدر من آوردی 
"که چون محمود مردی بر وزیر خشم گرفته و بر عزل اودل نپاده و دشمنان بسیار 
وزیر را پیش آمدهو چنگال تیز. کرده‌اند سح نگفتن ددن پاپ پسی با خطرست» 
اما این خطر بکنم ی نف 
دیگر :که من مردی ام دبیر ۰ آنجه بمن نویستد در عرش کردن آن هبچ‌عیب 
ی باز نگردد و حق ترا که بر من اعتماد کرده باشی گزارده باشم و ی ۳ 
ختاب نباید کرد که خصمان قوی می‌بینم این مره را » ار وت وسرلی وخص 
بز رگ تر حضرت سلطانست وعظیم‌تغییری درمزاجاو» تا مگرخلوت یابم که پنهان 
ازدشمنان این صورت‌عرض کنم‌و پس از آن فرصت نگاه می‌داشتم والبته نمی‌یافتم 
که هر روز سخط قوی تر می‌بود و خصمان تیزی بیشتر می کردند » چه بنامها از 
اطراف » چه بمشافپه . 

درین میانه آن تغیر زیادت می‌شد » چنانکه‌ناامیدیهپا می‌افزودوخواجه‌عماد 
را نهان نزه‌يك من فرستاه و این عماد از یکانه معتمدان‌وی بود » پیغام دادسوی 
من : یابانصی » بدان که‌این پاد‌شاه[حر گاء] برمن تغیری پیدا کردی » بمالی عظیم 
تداراد آن کردمی» این نوبت خلاف آن‌می‌بینم و بدان منزلت رسیده که مال‌سود 
نمی‌دارد ومن از همه ناامید شدم ء اما ازایزد تعالی ناامید نیستم بهیچ حال و حال 
تو که بونصری» مرا معلومس تکه:تراباهيچ کس دشمنی نیست و اگر ترا دشمنی 
بز رکك خیزد تو جز بصلاح و نیکویی نگویی در حق‌دشمن خویش ‏ چون درباب 
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دشمنان خویش چنینی توان دانست که درباب دوست برچه جمله باشی و من ترا 
دوست خویش‌می‌دانم و حق‌ممالحت‌ثابتست ودرین‌روز کاردرازیادم‌نیست که ازمن 
توا و یز 
نیست باز گوی و جواب‌بازفرست و از حال من غافل نباشی که خصمان من می‌دانی 
که برچه جمله‌اند » عیاذابانه که ءن‌ترا گویم که : با خداو ند وولی نتععت خویش 
خیانت کن که دانم که بیج حال نکنی‌ونیز نگویم که: مرا از آنچه روندوسازند 
که این‌شرط نیست وروا ندارم که معتمدان مجلس خاصه این چنین کنند 1 
اما توقع‌می کنم» بحکم اعتمادی که‌خداوند برتو دارد و حال یگانگی که درمیان 
ماست» که جانب مرا نگاهداری و ات 
بجای آری» که التونتاش خوارزمشاه دست مکایدت برمالیده است و در تقبیح حال 
من آغراهامی‌نویسد که می‌خوانی وحسنك خود خصم بزر گست » آن سحطپامیت 
گوید که‌بتومی‌رسدو علی‌حاجب دمتةٌ بزر گست » بظاهر زرق می‌فروشد و درنهان 
بیخ می‌برد و اطراف و جوانب مردم غرض خواء‌می‌طلبد و ابوبکر حصیری آن 
میکند که برتوپوشیده نیست و امیرمحمدرا که امروزخداوند بچشم دیگر نگرد 
و از امیر مسعود آزرده است بفریفته‌اند بدان که با مسعود یکیست » تا او نیز 
خصم شد ؛ خدای عزوجل 0 بتک من هر دو خداونه رایکسانست» 
اما دشدن‌کار خود می کند » هر چند نگاء من از ین و یرون ی وی 1 
می‌بینم و ارسلان جاذب را که هر چند زره ندارند که سخنی گویند بخاموشی 
یاری داده‌اند . دیگران عمه را خصم می‌بينم و ابوالحسن عقیلی باری دوست 
نست » درباب خراج با خرز و ضیاع بسیار بباخرزیان ساخته و دیر آمدی تهمت 
کردند و خداونه می‌خواست که بجان او آسیبی رساند » من در ایستادم » تا مالی 
فدای خویش کرد و جان بدو یماند و چنان دانم که بد نکردم و اکتون از و 
قصدهای بی نهایت ظاهر می‌شود و حستك میکال بسبب تصرقی که کرد بر عمل 
مراعی وتسعیر گوسفندان و بخیانت‌متسوب شد و خطرجان‌داشت او راو فرزندان 
او را خلاس دادم » بد نکردم که همه بچهار هزاردرم جمله ایشان را از آن بلا 
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برهانیدم واز خره و بزرله واجب کند که‌ایشان امروز بمنازعت‌من مشفول شوند . 
این قصه ارت اه اتره تسا تعددر در دم است او را تقدیمی و تلتترری 
نباشد و من دل خویش بپرداختم و بر تو اعتماد کردم » تا آنجه ممکن باشد و 
دست دهد بمکاتبت و پیغام و مشافپه‌با هر کس بگویی, تا بنگرم که‌کار ی کجارسد؟ 
من جواب دادم عمادراو گفتم: خواجه‌را بگوی که: تومرا به‌از من‌دانی» که‌مردتیز 
خوی نیستم و از پیشهة‌خود که دبیر ست فراترنشوم» اکنون چیزها که داد کرد» 
است می‌نویسند وم گوبتد و ءن جمله آنرا آ گاهم » اما چون خصم بزرلدحضرت 
سلطانست و آنجه می‌سازنه اورا خوش میآید کر ازهرء آن‌باشد که در خطر سخن 
گفتن آید باوی؛ یادر خلاف این‌قوم دم‌زند؛ ولیکن بهیچ حال فرو نایستم‌وبنگرم 
تا چه توانم کرد و آنچه باید گفت بابوالحسن عقیلی و حسن علی بگویم وایشان 
را نصیحت چنان دانم که بشنوند . بوبکر حصیری نیز مرد عاقلست » او رایارو 
ساکن نیز توان کرد امابپیچ حالزبان کوتاء نتواند کرد که متهم گرده ومحمود 
مردیست داهی و بیاردان ۶ درین یایپا بیع سحن بتاوی می گویند: باری‌بینیم 
تا چه توان کرد ؛ حسنك اباپست و بجاه و مال خویش مغرور وغور و غائله‌کارها 
نداند و باد وزارت درسردارد وعلی حاجب مردی بخردست و درکار خویش ممکن 
و پاوی کته اد گدر رشنود دواب ان دواند داد و |زنحه دست دهد 
با وی نیز بجاآرم و خوارزمشاه نیز مردی محتشمست و لیکن با وی جز پیفام 
راست نیاید» که روز کار صعبست ومن نیز دشمتان و حاسندان دارم» چیزی پیغام 
نیارم نوشت» که احمد عبدالصمد تاب‌ویست‌ونيك نیست وباه وزارت نیز درسروی 
شده است وهرنوشته که بمطالعهً وی می‌رسد ی‌ترسم که مرا دربلایی اندازد» اما 
علی‌پارسی و کیل او مردی پخته وداناست» اورا بخوانم و آنچه باید گفت‌تمامی‌در 
این باب بکویم وبا ح و خاقیان و سرپوشید گان سخنی نتوانم گفت 
که کار من نیست » خداوند را عشوه ندهم و ارسلان جاذب مره امینست و لیتکن 
چنین وچنن نوشته است سوی من وقصه حمه بازگفتم وجستن فرصتی‌ام و چیزی 
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ادخار نمیکنم .عماد برفت وشب را بازآمد وجواب مهترانه باز آورد وسلطان 
و هس رد و شکاری که بیست روزء مقرر کرده بودند ورس‌نبودی 
که من بدین خدمت برفتمی» از بهر این شغل رفتم و خواچه احمد را گاء کردم 
از رفتن خویش. درین عدت که ما غایب شدیم چندان فساد کردند درباب خواجه 
که از حد واندازه برون و وی بغزنی بدیوان می‌نشست وده بار هزار هزار درم 
خدمتی بحزانه می‌رسانید ومن فرصتی می‌جستم تامگرباعن سخنی گوید» البته‌عیج 
چیزنگفت وازفطات‌وزیی کی سلطان‌يك چیز بگویم: چون شکار کرده آمد و بشراب 
تست درائنای سخن مرا گفت: بدین‌خدمت هیچ‌وقت نمی‌آمدی؛ گفتم : ره ۱ 
خداوند دراز باد ! بنه گان را خدمت می‌باید کرد . "گفت : نه چنانست که نو 
میگویی»از برای‌حدیت [مدی وچنین‌چیزها برمن فوت‌نشده ونمی‌شود. گفتم:انديشة 
خداوند بهمه حال راست باشد وبیش دم نزدم و آن‌روز و آن شب بگذشت که‌ش راب 
خوردن بودودوسه روز برداشتی . دیگرروز چون بخدمت رفتم‌وی هنوز در نشاط 
شراب بود» مرابتشاند وبشراب عشغولشدیم وازحر گوته سخن میرفت. مرا گفت : 
وزیران دش پادشاء باشند» تواین را درهیچ کتاب خوانده‌ای ؟ گفتم: برین جمله 
نخوانده(م » اما خوانده‌ام که : احمق وابله کسی باشد که وزارت‌پادشاهان جوید 
و خواهد. گفت : ازبپرچه» گفتم : از بهرآنکه پادشاهان درملك‌خودشر يك نتوانند 
دید» که فرمان دهد . کسی رااکه‌وزارت دادند» ا گر چه آن کس‌سخت عزیزباشد 
واورا دوست دارند, يك هفته بر آید که‌اورادشمن گیرند وخواردارند. این‌سخن را 
البته جواب‌نداه وجملة این سخنان را نقل کرده‌بودند»بیش خواجه احمد . چون 
باز آمدیم‌عماه بیامد وپینام آورد که: شنیدمآنچه رفته است» جزال ای خیرا .گفتم: 
خواجه‌را بگوی که: این مره نه‌آنست که تو دیده بودی وحوصلةٌ پادشاحان بمال 
پر نتوان کرد» | کردانی که این‌کار رادرتوانی یافت تقصیر مکن. هررسعی وبذل که 
ممکن بود بکرد وسود نداشت وهر روز تغیر وی قوی‌تربود» تاحال بدان درجه 
رسید که ساروق شرابدار را که بولایت دور رفته بود بخواندند تا مناظرة مال او 
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کند» که دشمنی کر بوه واز خواجه حفاها وخواری دیده بود ودرین میانپا يك 
روز سلطان مرا بخواندوجای‌خالی کرد» چنانکه‌دیار نبود. مرا گفت: تا این‌غایت 
درباپ احمد باتو چیزی نگفتم. آنچه ازتو پرسم راست گویی وصلاح کار من نگاء 
داری؟ وترا بسیار اندرین آزمودم. من‌خدمت کردم گفتم: خداو ند بگوید وبیررسد 
تا بنده جواب دج کقت این احمد مر‌دیست سخت کافی و کار دیده و کار آزموده و 
درکار راندن مرا بی‌دردسر میداره » اما بچشم او سبك می‌نمایم » بجهةآنکه از 
کود کی باز بامن بوده است واحوال وعادات من‌دانسته و حشمت‌ها رفته» بس‌دراز 
دستست مال نه فراخور خویش می‌ستاند» که صدهزار ودویست هزاردینارمی‌ستاند 
وی و فرعاتیای مس اعترااس مگفند وت میداردوتیر بککوس من‌رتانده ند 
که: ازوی‌بی‌حرمتی‌ها و ناحفاظی‌ها رفته است درباب غلامان‌من‌وازهر گونه‌سخنان 
کی ونوشتند » چنانکه ترا بعضی معلومست و من بهمه حال دردل کرده‌ام که: 
دست اورا ازین‌شنل کوتاء کنم وبا هر کس که درین حدیث رای زده‌ام همه‌اشارت 
بدین کرده‌اند کهاصوابست اورامفرول کردن , توچه گویی ؛ که حال‌تو درگرست 
ودانسته‌ام که‌صلاح‌کارمن‌چه جو یی وچه‌خواهیو آنجا که صلاح‌منآیدترا باوزیرءنو 
فرزندان و خویشان هیچ آشنایی نماند. گفتم: زند گانی خداوند دراز باد! بنده 
را در چنین چیزها سخن نرسد » که | گر بنده درباب این مره سخنی گوید که 
دردل خداوند نایسند باشد صورت بنده که مگر من‌از احمد چیزی ستانده‌ام‌ووی 
را پایمردی می کم » رای خداوند برتر باشد که درباب چنین مردمان چه باید 
فرمود» ا گر بنده را ازین عفوفرمایند حا کمند . گفت : ترابادل من کار نیست . 
آنچه از تو پرسم‌درباب این مره براستی جواب ده و مرا خیانت مکن . گفتم: 
۱۹ خداونده دراز باه ؛ ارسلان جاذب نامه سوی من مسطوره نوشته‌است وچنین 
وچنینو تمام شرح دادم » اما بند» تا این غایت | ترایعرض نرسانیدم واندیشیدم که 
صورتی دیگر گونه خیال فرمایند . اکنون بء‌رش رسانیدم: اگر آنچه از احمد 
کفته‌اند از خیانت و ناحفاظی وتهور و دیگرصورتهاراستست و خداوند رادرست 
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گفته است بپیچوجه روا نباغد که اورا بدین گناه دست باز دأشته آید » که‌ملك 
بر چیزها احتمال نکند و ۳ راست نیست و خداوند ازوی سیر شده‌است 
اختیار خداوند را باشد دربرانداختن وی » هیچ کس را زعرء آن نباشد که گوید 
که: چنین باید کرد یا چنان . اما بنده بمقدار دانش خویش يك سخن بگوید . 
کب 1 ترا دستوری امد است گنت : | گر خداوند چون آحمد یار 
در گاء» یا چون اویی بدست آورده است و این خیانت‌ها از وی درست گشتد فرمان 
خداوند را باشد دربراانداختن وی وا گربدست نناورده لت ان تور ۵۳ ۳ 
قرارمهمات بعهدء اوباشد . گفت : آری‌آری؛ تا در اندیشم ومن باز گشتم و رفت 
آنجه رفت . 

حکایت : دیشتر از آتکه مزاج سلطان برخواجه تغبیر تیافته بوددر(کتان 
مقامات خواجه بونصر آورده است که : یکی از ملوك خوارزم رسولان بنزديك 
سلطان محمودفرستاده» التماس وصلت نمود و سلطانمحمود اجابت کرده,خواهری 
رااز کرایم آنجا فرستاد » پس آن خوارزمشاه بنیاد بد نهاد و بقوت جانب سلطان 
مردم خویش را آزردن آغاز نهاد» تا سپم‌سالار وحاجب ۳-۹0 رایاد کرد » اولیا 
و از ۳ شین و او را عوی اتید و بر ان ورن هه 
و بکشتند . چون خبر این واقعه در غزتین بحضرت سلطان رسید خلوت ساخت 
و واه احمه حسیرا بخواند والتوت و ی ار ادا ۱۱ 
درباب خوارزم چه باید کرده که چنین بورادیی کفرف و داهاه رز ک۱۳ز۱۳5 
آ نکشند کان را گرفته نیارند که عقوبت کرده شود ملوله اطراف مارا ملامت 
دنند و هیچ کس رایما مد نماند وااکر قصه ایشان کنیم رای دراز و دشوارست 
و آنجا لشکر بسیار » می رکه عوری دعر کونة واقع شوه . چون آن ناحیت 
کت وا بمخالفان پیوسته ودخل آن بخرج وفانکند و چیزی از خوه در سر 
آن باید کرد و من میان این حال متحیر بماندهام» شماجه اکویمد : حواجه امد 
حسن باولیای حشم نگریست و گفت: این حدیث شما راباید گفت. که خداوندان 
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شور دوزارمن دا گووعت کفتند :ما بند کانیم و نعمت‌ها فراوان یافته‌ايم ازین 
خداو ند و بپیچ‌حال‌زهرء آن‌نباشد که گوییم رکفت خاسه ولاتیرتداز 
خداونه خالی مانده و جماعتی اوباش بر آن دست یایند . ما را از بپر آن دارند 
5 جان فدا کنیم در طاعت و خدمت و فرمان خداوند را باشد و ما ایستاده یم 
بر خدمتی که فرهاید. خداوندان شمشیر را وکه بند ان درم خریداگان 
باشیم نرسد که سخن درین بایها جز برین جمله روه . خواجه وزیرست و غور و 
غائلة چنین‌کارها بهتر داند» چه میبیند درین‌کار ؟ حواحه گت : هر چند خداوند 
رابیشتر ولابت باشد من شادتر باشم که دل فارغ تر و دست گشاده‌تر باشد » اماکار 
این ولایت برین جبله است که‌سلطان تقریر فرمود سهل رها کردنست و گرفتن 
وا دش دشوار . گفتند : مصلحت‌چیست ؟ خواجه میداند و فرمان خداوند 
و «شگکان ناکت : نا ابا ءدرین باب نو چهمیویی؛ 
گنت : رأی من کجا رسد ؛ خاصه در چنین جای . خواجه احمد روی بالتونتاش 
کردو گفت : ا گر خداوند بند گان را امروز و امشب مهلت دهد تا در ین‌کار 
اندیشه کنیم و فردا بازنمايیم و خداوند نیز بیندیشد حا کمست . سلطان فرمود 
وک ات اس اند و رکشت حواته با ایوس مشکن حلوت[درد و 
وا رنه وا زره کیره رون حاندان ری رزنند و 
خیال کند که آنجا مال بسیار و نعمت عظیم یابه و لیکن در میان پنجاه شست 
هزار شمشیر و تبرست و حال ترکان بخلاف حال هندوانست » نباید که‌کاری پیش 
آید که تلاقی آن دشوار باشد » راهی درازست و لشکر بسیار ترسیده گشته و 
خداونه را کشته » جان را بزنند و این حشم ما امروزازین تدبیر بگر یختند ودر 
کد ین من انداختند » چنانکه استادان کنند و مرا صواب آن نماید که آن قوم 
را بنامپای درشت بترسانتد » یمکن که مالی خطیر قبول کنند و بفرمان عالی هم 
از بقایای ملولك آنجایکی را بنشانند و خطبه بنام خداوند کنند » تا هم مقصوه 
حاصل شود و عم خطر خون ریزش نباشد . اگر این سخن برین جمله گوییم این 
مره بهانه گیرد و در سخن من آویزه و گوید : احمد نتواند دید که من ولایت 
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های نو کیرم و اگ رکویم که آن نواحی را بهمشیر بباید گرفت و بقایای ایشان 
را برانداخت فردا روک و ولات رسد قریب پنجاه حزار سوار يك دل 
پیش ند ود : احمد‌کار خویش بکرد و خطری بدین رد ۱۳ نپاد 
وسخحن همکان را فراموش کند واز آن‌من‌در دست پیچد وجنگه همیشه برخطرست 
وهمه‌وقت‌سبوازآب درست‌برنياید » درین‌کار چه گویی وچه صواب می‌بینی» خواجه 
ایونصر گفت: زند گانی‌خو اجه‌درازباداکاری که سلطان و خواجه بر آن متحیرندچون 
من‌مردی خداوند قلم وبد دل در آن چه سحن‌تواند گفت؟ زک خواچه درین باب 
پینام دهد مطلق عرض بتوانم کرد که‌کار ناز کست » بحضور شما این پیقام را بدو 
نسخت کنم » تا ای واه برم وبرو عرض کنم و جوابی که یایم 
رس نمایم » تا ترا بحوانه که اورا صبر نباشد بر چننن چیزها و بپرسد که چه 
می گفتید؟ روا باشد که ت و آنچه ازمن شنیدی حکایت کنی وبگویی که احمد گفت: 
ترا پیتام نمیدهم اما اتدوه وشادیست که گفته‌اند» باش تا امروز واهشب درین حهم 
بهتراندیشه کنیم *نگاه‌فردا مشافپه یا بپیغام گفته شود » برخاست‌و گفت: بدیوان 
نخواعم نهست, بخانه روم وبدین شدل مشفول شوم . خواجه ایونصر گوید:چون 
اوباز گشت‌من بدیوان خویش‌مشغول‌شدم» کسی آمد که:سلطان‌تر آمیخواند.چون‌پیش 
رفتم مرا بتشاند و برسید که: خواجه‌باتوخالی کرده بوه» چه رفت ؛ گفتم : از آن 
حدیث بامدادی میرفت» از آن‌جای خالی کرد و گفت: بگو تاچه مبرفت؛ هرچه‌رفته 
بود بتمامی عرضه داشتم و گفتم : این پیغامست . گفت : خواجه باری بدین بهانه 
باز کشت تا امروزشراب خوردومن‌این‌کار دیریست که پرداخته‌امتا چنین و چون 
خوارزم ببپانه‌بست آمد محال باشد فرو گذاشتن‌واینولیای‌حشم کاعل‌شده‌اند »من 
ایشان را از بهر آن دارم و چندین مال میدهم تا هر سال نوجهانی بگیرم » تو 
این نکته رانهان دار » تا بنگریم که ایشان فردا چه گویند » اگر خواجه سوی 
تو کس‌فرستد و پرسد که:محموه را دیدی و چه حکایت رفت؛ جواب ده که‌:دیدم 
و آن‌سخنان بازراندم‌جوایی‌نداه . گفتم:چنین کنم‌وبدیوان باز آمدم رقعه‌ای رسید از 
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خواجه درین معنی,جواب نوشتم بر آن اندازه که فرمان یافته بودم » اما این يك 
نکته تکفتم که: خواجه بشراي مشغول نشود و روی چنین داشت و بعد از آن 
بیش رفتم واز رسیدن رقعهً خواجه و جواب که نوشتم عرضه داشتم که‌کارها باوی 
وشوار بود » مرمرا فراشی رفته بود بخانهٌ خواجه و باز آمد که: خواجه تنهاست 
کال در دس دالرت گت دکیر رون چون ببتار داله ۵ شاک ربنم 
خالی کرد» درین باب سخن رفتءعمتکاندر یک کر نکر اتید خواجه گفت: 
زند کانی خداو ند درازباد ! شك‌نیست که اندرین‌کار روز نعست بیندیشیده باشد و 
ری عالی خویش قرار بداده » وی رابمشاورت کردن ما بند گان حاجت نیست,الا 
ادب حق عزوجل که بپیغمیر علیه‌السلام فرمود که : وشارهم فی‌الامر» بنده‌اندرین 
کاردی ودوش اندیشه کرد وپس وپیش وفرجام این‌کار را بدیدواین اعیان نیزددین 
اف ی و باشد اافر رای عالی صواب بیند تا 
بند کان بیرون روند وجایی بنشینند » باآنجا سخن مزاح نیز بتوانند گفت » که 
عبت ملس عالی بررکت واین سحن رادر مناظرء او فگنند» نا برچیزی 
قرار گیره . سلطان فرمود: نيك باشد وایشان بیرون آمدند وجای خالی‌بنشستند 
وخواجه و امیرسیه‌سالارنصر» که‌برادرسلطان‌بود و حاجب بزركه التونتاش وحاجب 
بکتغدی وحاجب‌علی‌ایل ارسلان وحاجب‌بلکاتکین ومحمداعرابی و خواجه‌عار و تنی 
چند ازحجاب بار گاء وسرهنگان حشم » ددین باب سخن گفتند . خواجه اولروی 
باسه‌سالار نصر کردو گفت: امی رچه‌مییگویددر ین‌باب؟ گفت : من در چنین‌باب‌سخن 
نگویم که‌این خداوند بر ادرمنست وازاحوال وعادات وی‌نزدمن چیزی‌پوشیده نیست 
ومن درین گوشمالی دارم‌ازوی‌ومرد خردمند آنست که‌درهر اشارتی‌دم در کشديك 
تا رن داش هام فرساوم زکه حداوند رایکسا داره : تاینده کار بداند 
ساخت.جواب‌فرستاد که:توخودکارساخته‌میدار» که چون کوس بزنتدبدان‌جانب که 
طبل و علم رود میرو . من توبد کردم که دیگر در چنین کارها مشورت نکنم و 
آن سالی که پسومنات میرفت میخواست که در در تنگ رود » پیغام فرستادم 
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که: صواب‌نیست رفتن و ا گر میرونداحتیاط بایه کرد.نشنود و مرا سرد کرد» 
آن چنان حالی بیفتاد و خدای عزوجل پس ازنا امیدی این خداوند را بماآورد» 
پس از آن چندان مردم تباء شدند » معلومست که من آن روز بر ساقه بودم و بر 
اثری وی از آن دره بیرون آمدم » تا چندان رنج دیدم و التونتاش با من بود . 
گواه متست که دست از جان شتته بودیم ۰ چون بلشکر گاه رسیدیم آن 
کناء همه در گردن من کردو گفت : نصر احتیاط نکر و مست بود تا چنان‌فتاد. 
بحدای‌عز وجل‌سو کند خورم که چهل روزبود که‌شراب نخورده بودم و این‌کاریست 
که پیش گرفته می‌آید و من بنده عر کجاسم اسب اوست سر من آنجاست » اما 
بحکم براه‌ری وشفقت که دارم يك سخن بگویم : | کر ناچارست بخوارزم شدن» 
خداوند را بتن خویش بابدرفت» که‌این کار بمن و مانند من راست نیاید و ساخته 
پاد رف نا هالک مه درادن ای عواند با ابشان قاومت بتوان کرد» که‌آن 
زمین بیگانه است و مردم انبوه و ما قصد ایشان میکنیم که نان و جان ایشان 
بستانیم » ایشانرا تاجانی باشد بکوشند » از اول رسولان و نامها باید فرستاد و 
اکر قاتلان را بسپارند و فتنه‌جویان دست کوتاه بکنند بفزمان عالی مستحقی آن 
مك اختیار کند که خطبه بنام عاای کند ومالی که مقرر شود بفرستد » خوب‌کاری 
باشد که ولایتی حون خواررم بدست ۱ پسطزکر برس له کت ار 
خداوند را باشد » برحکم‌مشاهدت وسوایدیک حویش ارم یی وا هت 
من بابونصر دیروز هم چنین گفته‌ام , اما پیغام جزم ندادم و صواب جزین نیست. 
پس روی بالتونتاش کره و گفت : حاجب‌چه گوید؛ گفت : من نیز حمین‌اندیشدهام. 
امیرسیمسالار وخواجه‌چیزی بگو بندهرصلاح آن‌خداوند که‌خیر چنان‌باشد. خواجه 
روی بدیگران کرد و گفت : شما چه گویبد ؛ همکان بيك زبان گفتند که : صلاح 
اینست‌و من دوات و قلم‌و کاغذ خواستم و این‌سخنانراحرفا بحرف بتوشتم و پیش 
بردم . چون‌تمام‌برخواند گفت: بدانستم»باز گرد که‌هيچ کس را از شمامررادنیست 
که مرا ولایت زیادت گردد و من خود دانم که چد باید کردو فرمود که: شمارا 
کار خویش بباید ساخت تا آنچه فرمودنیست چون وقت شود فرموده آید . من 
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جواب پیفام باز بردم و ایشان باز گشتند و مرا پس از آن بخواند و خالی کرد 
و گفت : من اندیشیده بووم که‌ایشان گفتند اماایشان را نبایه گفت و سوی‌ارساللان 
جاذب نامه‌ای باید نوشت درین باب و هرچه درین دو مجلس پرفت اورا باز نمود 
تا چه دیدیم و هر کس چچه دیده وچه آ و نجه مصلحت دانه باز نماید . من 
این نامه نوشتم وعرضه کردم و دو سوارمسرع روانه کرد شد . تا جواب رسید 
کار لشکرها بجد کرت و رسولی فرستاده شد بخوارزم و خواجه از 
زبان خویش نامه ,دانسا نوش بایذا و نصست ,[نکه: رای عالی عزیمت بلج داره 
و این حال که رفته است‌بشرح باز نمایید تاچراخداوند خویش را کشتید که داماد 
حضرت بود؛ بعد از آن جواب ارسلان جاذب باز رسید» نوشته بوه که : مدت 
وزارت پاینده باد؛ آرزوی آن بوه که خوارزم واور گنج خداو ند را باشد» 
که آن ناحیت ها در بند تر کستانست. من زعره ندارم که درین باب سکوب 
امروز بپانهٌ چنین قومی بدست آمد » اگر رای عالی مصلحت بیند فرصت 
را ضایع نباید کرد » که این قوم رم بی شبانند و دای عروجل ایشان رابتگیره 
ریکفنان بزراك که کرده‌اند وخداوند را درین‌قصدهمژواب باشد وهم نيك‌نامی‌وایشان 
را اعتبار نباعد وولایت پزرل بدست‌آید» ا گر خداوند قصدآن نواحینکنددیگر 
اعیان قصد کنند و آن چنان نگذارند» آنگاه بزرد عیبی باشد که چندان چپار پا 
وخزانه بدست دشمنان دولت عالی افتد واگر خوارزم بدست مخالفان دوات افتد 
هر روز دل مشغولی دیگر باشد وبنده آ نجه دانست بمقدار دانش خود باژ نمودو 
بهمه دلها صلاح وصواب‌نداندت که‌رای عالی بیند . چون نامه‌را پیش‌بردموعرضه 
کردم امیر با من گفت: مد من ارسلانست واورا بغایت خوش آمد ومرا کفت : 
نامه بر امیر سپپسالار و برخواجه والتونتاش عرضه‌باید کرد. دیگر روزایشان‌را 
بطارم بنشاندند و آن نامه راعرضه کردم و گنتم : خداوند میگوی که : ارسلان 
۱۳ حمله گفته است » شما اندرین وت او این سخن‌ترله وار 
گفته است» اما مصلحت آنست که بندگان گفته‌اند» | کنون فرمان خداونه راست 
وما پند کانیم» عرچه فرماید و صلاح بیند صلاح دراان باشد . پس حضرت سلطان 
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فرمود که: رای‌من فرار گرفته که فصد بلخ کنم؛ آنگاه تا از خوارذه‌یان چه‌لاهر 
شود ورسول که خواجه فرستاده بیاید وجواب نامه‌هابیآ ورد , پس بحکم مشاورت 
کر ککوه شود. گفتند که:چنین کنیم ونامها رفت بولایات که‌لشکرهای خویش‌راست 
کرده وپیاد؛ حشر را نام نویسند . چون وفت حر کت آمد سلطان بر جوانب بلخ 
حر کت فرموه ۰ بالشکری بی‌اندازء وپیلان‌بسیاروژه‌ستان ببلخ بود» بالشگرهای 
حاضر آمده که حال‌آن پوشیده نمانه ورسول ازخوارزم‌بازرسید و جواب‌ناهه خواجه 
تا ۳۹ ها نموده بودند و آنچه رفته بود اشارت بقضا کرده و ازخواجه 
درخواست کرده بودند که عنایت دریغ ندارد و از حضرت سلطان گناء ایشان را 
درخواست نماید , تا بفرهان عالی کی پنشانندو یه بنام عال یفن وایر زر ول 
باز آمد که: چون بحوارزم خبررسید از آمدن رایات‌عالی ببلخ» تفرقة عظیم‌دربشان 
افتاد . لشکرها جمع گرفتند وحضرت سلطان درقصد کردن بجانب خوارزم تیزتر 
شد ودر وقت فرمودتا کشتی‌های ترمذ را بگذار آب آمویه برند وعمدها بستند و 
پنج‌شش‌هزار سوار در روز سوی آمویه فرستاد و رسول خوارزم باز آمد و سلطان 
چیزها پیش خوارزمیان نهاد که بهیچ حال ایشان را ممکن نبودآنرا پیش‌برند و 
پس از نو روز از بلخ حر کت اد حون اهو ر 3 حر ساختنی که بود 
ساخته بودند والیتگین که‌سپپسالار خوارزمیان بودپنجاه شت‌هزار مرد ساخته 
کرد » جنک رامع و اماد. شدند و حدیت رول ود اس ۱۳۳ 
کار بشمشیر رید . سلطان از آمویه حر کت فرمود و محمد اعرایی را با لشکر 
کردو عرب بر مقدمه روان کرد و الک از خوارزم تاختن آورد و آن لشکی 
را که با او بودند چنان فرو گرفت که از ان تمام تر توانت وی و ۱۳۰ 
کرد و محمداعرایی مجروح » خویشتن را درحایطی استوار کرد و سواران مسرع 
فرستاد و حال باز نمود و پیش از رسیدن سواران سلطان بردشسته بوه و لشکر 
باحتیاط می‌رفت . سلطان گفت: دلم گواهی میدهد و هر کز خطا نکردء است که 
صوری وقوع یافته » چپار هزار سوار دو اسبه رس که ال کرد . چون ایشان 
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برفتند و روز بعماز پیشین‌رسیه دواران محمد اعرابی آمدند واز آن حادثه خبر 
واواند اهر تک ول شد و سحت فرو ماند و اسبان را دمی داد و پس‌بر نشست 
و بتعجیل برفت و این سواران دو اسبه رسیدند و کس را نيافتنه " که الپتگین 
چون این‌کار کرده بود اراک بود ۰ چون سلطان بمحمد آعرابی‌رسید اوراملامت 
بسیار کرد و آنجا فرودآمد و جاسوسان در رسیدند که: لشکر بز رک از خو ادزم 
برون آمد و بتعجیل می‌آیند و بدین‌تاشتن که کردند غفلتی یافتند » ج رأت‌بسیار 
بیدا کرده‌اند. سلطان‌اندیشه‌مند شد » هرچند با وی لشکری‌بود که همه یر اکسان 
را بسنده بودی ء اما ازنوادر می اندیشیدودیگر آنکه‌زمین غربت‌بود. نمازدیگر 
ابو نصر را بخواند و خالی درد و گفت : دید ی که خواجه باماچه کرد؟ و اومرا 
وت هت ۰ وراد را از بهر آن باشدکه پادشاء را نصیحت راست کند» که 
چارء نیست پاهشاهان را از طلب زیادتی کردن ملك و نعمت » اما وزیررا مصلحت 
باز باید نموه و | کر خواستی بناما و رسولان این‌کار را در می‌توانست یافت ,اما 
قصد کرد و امروز چنین حالی پیش آمد و لشکی بزرك قصد کرده » هوای گرم و 
زمین بیکانه , وان دانست که این‌کار بکسا رسد. گفتم : زرکخان. خداوند دراز 
باد ! بر دولت عالی همه ظفر و نصرتست وزهر۰ رک خواجه و 
9۹ بند گان آنجه حد بند گان بود در ین باب بود یجای آوردند . بس مرا 
گفت : نزديك خواجه رو واورا بگ و که: هر چه بدشمنی ءمکن بودبجای آوردی 
و نصیحت باز فرفتی و این حال باز ننمودی » «رچند معلومست که‌يك فوج لشکر 
من این خارجیان را بسنده است» بجان و سر من که‌هر چه اندرین سفر فوت شده 
چون باز کردم از توبستانم و اگر لشکر مرا نا کامي پیش آید پوستت با زکنم 
و سخت در خشم شد و از بیم لرزه بر من افتاه و آواز داد که : ابوالحسن عقیلی 
را بخوانید تامشرف باشد که این تاجیکان همه‌یکی باشند و محایا کنند درییغامی 
که دهم » ابشان را از يك دیگر روی باید , البته دم نزدم که جای آن نبود و 


ایوالحسن بيامه . او راگفت : ابوتصر را پیغامی داده‌ام سوی احمد حسن و هر 
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چند مقررست که ابونصر را باکسی در صلاح‌ملکی خویشاوندی نیاشد » بر وی 
مسرف با تا پیقام مرا بدان لقظ که عنیدل یرل ۱۳۰۳۹۱۵ 
بو دنو ده نرديك خواجه‌رفتیم . چون هر دو را بدید گفت: مان‌چه 
صاعقه آورده‌ایدو پیغام کزار گیست ومشرف کیست؟ گفتم:من که بونصرم‌پیخام باصاعقه 
من‌دارمو این آزاه مردمشرف و آغاز کردم و پیغام را بروجه درست از آن‌بگزاردم 
که‌داده بود . خواجه دک طرفه‌کاریست که مرا بااین‌مرد افتاده است. 
دوزکه اترهرری کال منی و برادرش و ان اولیاو حشم که درین تدبیر با ایشان 
مشاورت دنه من درین باب چه کفته‌ام ۰ امااعروز حرجند ازین +بشتر [دهته 
آید سود کمتر دارد » امیررا بگویید که: سود در خطرست و خوارزمشاهیان را 
آسان برنتوان انداغت و ولایتی بدین بزر فی بکرفتن جز بخطر مال و مردمان. 
را پیش داشتن نتوان و درین سخنی نیست که دشمن بنزديك رسید و امروز روز 
شمشیر, زدنست نه روز سخن خواندن » تدبیر آآرن سلازد, ک6. عر دم پیش فرستد تا 
این ستگان را فپر اکنتد که ایشان را بس خطری نیست و ا کر اجازت باشد من 
پیش کارروم واین‌شغل را کفایت کنم تک چون مراد حاصل‌شود احمدحسن در 
دستست» | نجه‌مر ادباشد بفررماید. باز گشتم و ازپردلی این‌مردعجب‌مانده بودیم وییفام 
رابگزاردیمنيك بشنودودم نزدودر آن ده‌روزفتحبر آمد ومراد بتمامی‌حاصل کشت 
و کس‌بسر‌این سخن نرفت . 

ورده‌اند که خواچه ابونصر مشکانی حکایت کند که: چون کار خواجه احمد 
حسن |شفته کشت هر چند مال پیش‌داشت آلیته مفید نیامد » نومید کشت وازکار 
خویش درماند وادراازدیوان بخانه باز فرستادنه ومو کلان بسیار بروی گماشتند 
و اسباب فرزندان و اقوام و یاران او همه را فرو گرفتند وراتقان و ساعیان را 
بیاوردند وسخن تقریر ایشانرا سلطان قبول کرد و حاجب علی قریب استیصال او 
را بجد در ایستاه و حال بدان متزلت رسید که هیجکس زهره نداشت که دریاب 
وی سبن گوید . يك روز عمادنایب خواجه پوشیده بنزديك من آمد که: خواجه 
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میگوی دکه‌:از جمله حیلا اومتدکشته‌ام , اما از فضل ایزه تعالای نومید نیستم و دل 
راز که بولشری یسته‌ام که بدانجه دست دهد مصلحت مرا تگاه داری کهسارغ 
را آورده‌اند تا مرابدوسیارنه تا بقلعه بردو عبدالحمید را ازسرخس‌طلب داشته‌اند 
تا مستخرج من باشد و خود میدانی که مرا درروی زمین دشمنی ازین دو تن بزرد 
زار تن و جواب دادم همان سم : خداو ند را تک که: هم حنینست که 
خواجه مرت و بدتر ازین» اما تا مرا جان در تن باشد حقهای بزرك او را 
فراموش نکم ,ت و گا اه پذردیات من‌آی تا آنچه رفته باشد بتو باز گویم. وی 
با رکفت 0 خواجه هر روز تیره‌تر و تاريك تربود» تا بدان درحه در 
رسید کهمو کلان زیاده کردند و الفاظ و انفاس او را شمردن ۳ برفتند و مال‌میدادو 
ودایع و دفاین بیدا مس رورا ه: عبدالحمیه وسارغ در رسیدند و سلطان ایشانرا 
رواد تراد خصمان دریشان دمیدنه . اما در حضرت سلطان حشمت خواجه را 
نگاه میداشتند ومن 8 ستم با از غدر باب خحواحه دح یو »که دوست‌من 
بوه و برو اعتماد داشت شتم ,که افشای آن نکند ال وت رکه در 
اه ء سارغ مد ِ آمد و ابوالحسن کرخی پیغام مجلس عالی آورد که : 
5 می‌باید گردید تا احمد را برد » هر مهم که داری بر جای 
نویس » تأ بر من عرضهداری » تا آنچه فرمودنی باشد او را فرموده آید » درباب 
احمد حسن باوی چیزی کی که زرق نا حیکان زقتشررد.. بوالحن را کنتم 
جیین کي رنه | با احمد و غیر احمدکار چندان باشد که 
نیال ربااطلا ی کم رازن نشده ون گرفتار شدند مرا چه زهر ه که درباب ایشان 
سین گویم ؛ سارغ آغاز کرد و مرادهای خویش باز نمود و من همی نوشتم تا 
تمام شد . چون‌فارغ گشتم و خواستم که: عرضه کنم سارغ پوشید» مرا گفت : هر 
حند خداوند درباب خواجه سخت متفیرست و دریدداشت آو پیتامهای جزم داد" 
اما در میانةآن مراپوشيده گفته است که: نباید که بجان ا وی برد وتان کید 
هل بالک ی تلو , اما بات و که بونصری بگفتم و دانم که‌این 
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سخن بیرول هجوت همه کارها جانب ایزد 
تعالی نگاء میداره . ترسیدم بیش ازین سخن گفتن که اندیشیدم که امیر 
تلقین ۱۳ » تا من چه گویم + که سلطان در چنین 
ابواپ جادوی بود از جادویان جهان و برفتم و آن التمای‌سارغ را عرضه کردم 
و جوابها یافتم . گفت : | کنون بباید نوشت تا توقیع کنم و گفت : بسارع چیزی 
کف دریای 0 گفتم : خداو ند بیغام نداده بود» یر ؟ دتکر 
ایوااحس اک خی جنس ها ۱۳:۳ : سارغ راکو ۳ 
ببری با او خویشی نگیری و برشوت استدن مشغول نشوی » که او را از بپر 
آن بتو دادم که مرا معلوست که او دشمن تو بود. » باید که پوست از وی باز 
کنی و مالهای من که بدزدیده است از وی‌بستانی و حر چه بدرنی و ور [ 
داری با او بجای آری و من پیغام را بگزاردم . گفت : فرمان بردارم و آنجه 
۱۹۵۹ و بتوقیع ۹ شده ۰ من بخانه باز آمدم و خواجه را از 
هر چه بر ملا رفته بود [ کم تک رود دناد . عماد آمد و پیغام آ ورد که: شنیدم [ نحه 
امروز رفته است و سارغ بدیوان تو بوه » با او آنجه گفته باشی مرا اعلام کن 

هرچه‌میان من و سارغ رفته بود بخلوت بگفتم و کفتم: خواجه را پیاید گفت که‌ندل 
وی دار که بجان تو باری قصد نیست » که سارغ چنین حکایتی از سلطان بمن باز 
گفت . عماد نماز خفتن را باز آمدو گفت: خواجه‌میگوید که: جزالالنه خیراءآنحه 
بر تو یود کردی ودل من باری وی کشت که بجان قصدی نیست , مال آسانست 
و مراحر چه هست از خویشتن‌دريغ نیست. چون دیگر دوز یاز دشت عبدالحمید 
را با سارغ بطارم بنشاندنه و سلطان مرا بخواندو پیغام داد بسارغ که : فردابباید 
رفت و احمد را پباید برد سواره » که او را حق خدمت بسیارست » زشت باشد او 

را پسته بردن » چون از شهر بیرون روید عهده را در گردن خود ثای ت کنی » 
عبد‌الحمید را از بهر استخراج مال فرستاده شد » دست او را قوی داری تامال 
حاصل کند .ییخام بطارم آوردم و بگزاردم . کفت : فرمان خداو ۱ ۱۳۰ 
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چه فرهاید بنده وار تمام ود رده نك : باز گشتند و من که بونصرم سخت عمنالد 
بودم از زایل شدن حشمت این محتشم و ثمار دیگر بدرکاه نرفتم واندیشه مند 
وعلول بخانه رفتم. طاوگا. کیک از توران سارع ند پنس من اد و۳لکفت : 
سارغ در عقب منست کفتم : این چرا کردی ؛ که سلطان آمدن او را عزارتاویل 
نهد . سارغ در رسید و اورا نثاری"کردم واو نیز تثاری آورده بوه . گفتم : امیر 
سراااونحه شدوا یچ [(کرد۶رکه هر گزنکرده بوه و داند که‌خداوند مرد صعیست 
و این آمدن و آن‌شدن راچه تاویل‌توان کرد ؛ گفت فردامیروم . خواستم تازیادنی 
نکنم. گفتم: همانا که امیر بی‌فرمان خداوند آمده باشد و بسندید ‏ تواضعی 47 
رسم میباشد بجای آوردم و گفتم : همانست که‌اندیشیده‌بودم و فرمودم تا درحال 
خلوت کردند. کفت : نماز دیگر بخدمت رفتهبودم » دستوری خواستم » مرا پیش 
خوانه و پوشیده کفت : آنچه ورباب احمد فرموده‌ام پتمامی" بجای:آر » اما بماید 
که بحان او آ-یبی نرسد هافر رسد ترا بدان بتگیرم» گفتم: چنی نکنم. گفت: 
بونصر را دیدی؛ گفتم : بدبوان دیده‌ام ؟ت ‏ بحانه او بایه رفت و اورا بدید . 
یرس دوید : گفتم: دانی سیب فرستادن تواینجا چه بوده ات ۱2۹ نه. گفتم: 
وی پشیمانست از عزل خواجه احمد و نمیخواهد که بدو آسیبی رسد و میخواسته 
که تمام‌تر باتودر باب اوسخن یگوید » اما همتو بزر گی‌او مانع آمده » میخواهد 
کت * بدان و آگاء باش که مردیست محتشم و خداوند او را 
همیشه بر خود مبار داشته و در دبیرستان با هم بوده‌انه و صحبت دراز دارد و 
نمی‌خواهد که‌بجان‌ا و آسیبی رسد » ت رادرین‌باب مردهی خویش باید کرد» که‌امروز 
رافردایی‌هست‌واین‌خوا اجه‌رانیکوباید داشت. که آزادمردان‌چنین کرده‌اند. کگفت:هم 
چنین کنمو زیادت ازین ودست‌من بگرفت وعهد کرد. کس فرستادم‌وعماد را بخواندم 
و هر چه رفته بود بعرح باز گفتم . برفت و باز آمد و از خواجه بیغامپای نیتکو 
اااوری دیگر روز خواجه بدر گاه آمدو آستانه بوسه داد و برفت . عبدالحمید و 
سارع برفتند و سلطان دیکر روز مرا بخواند و بحضور علی خویشاوند پبرسید 
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که : سارغ دی‌بخانه تو آمده؟ گفتم : بلی. گفت:عجب‌بوده‌است ادن او بنزديك 
تو »که عادت نرفته بوه . گفتم : زند کانی خداوند دراز باد ؛ سارغ مردی عاقل و 
خویشتن دارست ‏ بی‌فرمان عالی نیامده باشد . کفت : چه گفتید؛ گفتم : چیزی 
تکفتی » بك لسظه بیش تبوده » من او با ثاریودری هار زد کف یه 
بککدتگرراوام دهنه » مار عالی راد ات را ۱۳۳ 
شبی شراب بخورد و مرا بخویشتن نزديك بذشاند و از هر جا سخنی میراند و 
حدیت‌میخواند ؛تاروایی‌کارهای‌دیوان گفتن گرفت ۰ پس گت:را وزیر چون‌احمد 
۹ نباشد , که مردی‌کافی و مشفق بود » اما بس دراز دست بود . گفتم: خداوند 
سبزباد اکارهاچنان کرد که‌دل خداو ندخواهد. گفت : چه کوبی که: سارغ با احمد 
چه کنده گفتم : آن کند که‌مثال عالی یافته‌است . گفت : ما او را پوشیدء فرموده‌ایم 
تا او را نگاء دارد و گفت : چون سارغ بنزديك تو آمد از خویشتن اورانصیحتی 
بکردی؟ آگفتم: زنهکانی حداو نددراز باد ! کردمچه دان تم آکه بفرعان 
عالی بحانه من نیایت , او را چنین و چنین گفتم . گفت : نيك کردی که برس 
حمله وکفت ۱ 

چون خواجه احمد را بولایت او بردند آنچه داشت تمام بستدند و بعد از 
آن دانشمند صابونی را بفرستادند تا او رادر مسجد جامع حاضر کردند وسو گند 
دادند مغلظه که:اوراازصامت وناطق در زیرزمين و زیر زمین چیزی نمانده وسادغ 
خر پاک ده ود تا بات تا ها ود او را ملامت‌ها رسید و دشمنان بهیچ حال 
ترك نمیکردند و جان او میخواستمد که برشود . گفتند:عنوز ال بسیار دارد و 
نهان نموده و سو کند بدروغ خورده است و او رابناحفاظی منسوب کردنده‌تایدان 
جایگاه بسرای حرم قرزند سلطان‌امیرعبدالرژاق بیوستند و حدیث غلامان‌سرای 
و بیرونی را نیز بدان اضافت کردند» تا سلطان از آن سخت تافته شد و فرمود 
تا: او را یقلعةٌ کردیز آورند ودانهمندحصیریو ابوالحسن‌سیاری و طاهرمستوفی 
را آنجا فرستادند » تاسخنان که در حق او کفتند با اوبگویند و آنجه او را بدان 
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مسوب کرده‌اند و کوب بمجلس عالی انا کنند و بر هر یی دز 
رکابدار سوار مرتب کردند تا نامها برند و جواب بزودی باز آورند و هرلحظه 
نامه رسیدی وسلطان درخشمشدی‌و آنراحواب‌فرءودی . خواجه احمد و 
و حوابپای چرب و نرم و درشت میداد و آن سخلان که در حق ال کف ب-ودند 
درست نتوانستند نمود 3 جوابهای درشت می‌داد 5 چنانکه سلطان و د کیرات 
همه از وی سیر بیفت‌گند ند ؛چون ازهمه رویپا عاجز شدند نامه فرموه سلطان‌نوشتن 
۹ راکنا احمدرابباید گف ت که: گر فتیم که‌هر چه‌درحق‌تو گفته‌انددروغ 
بوه و جوایهادادی‌و بگذشتك چیز ماندء است و ما آنر! بازپس‌می‌داشتيمتا چون 
هیچ بهانه نماند ترا بدان بگیریم و سزای تو بفرماییم وآن اینست که: وزیری 
را که مال صامت‌ازسی‌ه زاره زار دزم بگذر دبا یددر سرفسادی بزرد داشته باشدتااین 
غات سی وان هزار درم از جهات تو بحزانه رسیده است برسم هدبه و بسه دفعه 
ارفا روکد عوارض‌سی‌هز ارهزاردرم‌پوشيده بخز نهر سانیده اندو امروزچونمصادره 


جدید گر ردر سر فضولی‌بزرد نداشتی ودولتی 





یافتی‌هفتادوانه عزار درم از تو 
رانخواستی کردانیدترا بالین مال ساختن‌چه بوده‌است؛ زاست بباید گفت تا:چه در 
سر داشته‌ای :گر راست نتکویی در خون خود سعی کرد باشی و احمد برپشت 
نامه نورسد . جواب آن باز رسید » نوشته بود که:فرمان عالی چنان بود که جواب 
آن بخط خویش نویسد » نوشت تا بر آن واقف شده آید : بند گان که مال و آلت 
سازند » خاصه بنده‌ای که این شغل دارد که بنده داشتم نیکونامی و جاء‌خداوند 
را سازند » بندهٌ بی‌نوا , خاصه وزیر » بکاری‌نياید ومن بنده هميشه از خداو ند در 
خلوت و مجلس شراب می‌شنیدم حدیث ری و آن نواحی که محالست آنرا بدان 
زنك و کردی فراخج شلواران بگذارند و میدانستم که چون رای عالی قصد ری 
کند نه آن مردست که عنان تا بغداد کت لت دتار آاسی نما ند 
است که بیش‌نعمت اوبچیزی ارزدو نیز عادت خداونددانسته بودم که‌باك ندارددر 
مجلس شراب بمراه خویش دویست وسیصدهزار دینار بخشد ۰ من این مالها ازبهر 
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آن جمع کردم تا چون خداوند فصد آن دیار کند از آن جمله با خویشتن برم 
و در تشیید ملك و نیکو نامی وی خرج کنم . نگویم که :بدوخواهم بخشید, که 
بهر دیثاری که از آن خویش دادمی دو سهبار استدمی » چنانکه خزانه رازیان 
تاش ون حاصل شدی »این مال از بپر آن جمع کرده بودم » برانتی 
بگفتم و و دشمنان دن از آن‌تاویل دیگر گونه بیثنه سر و کار ایشان باخدای 
عزوجلست و هذر بزرك تر آنست که‌خداوندبحمداته بیدارتر مردم روی زمینسنت 
وچپهل سالست تابنده را می‌بیند و می آزهاید » جان خشك که مانده است‌بدو بماند 
و نیز يك نکتة دیگربگوید: بنده‌خویش را خیانت چرا کردی : ملکی خواستی 
یافت بزرله تر از محمود که او را وزارت کند ؛ وزرای سامانیان مرا معلومست ؛ 
چاکری را ازآن بندء‌حشمت و مال ازیشان افزودن بود . خداوند بجشم در 
خویش نگردو بسخن این عاجز در مانده و نه بحشم حاسدان و دشمتان والسلام. 
چون سلطان این جواب بخواند البته جوابی نداد و ابونصر مشکان گوی دکه: من 
بجای آوردم اثر رضا و رحمت و خوش آمدن‌این سخنان و جوابی بفرمود که‌علی 
قریب حاضر شد و دشمن‌بزرلدتر خواجه او بود . سلطان‌او را گفت : علی ,جواب 
احمد حسن دیدی که دریاب مال چه نوشته‌است ؟ مرا مقرر کشت که این سخن او 
را خوش آمده است . پس روی بمن کره و گفت : مشتی زرقست که احمد 
فروخته است و در ماند گان چه گویند ؟ چنان ستتان و آن مستوجب آنست 
بر آنچه او کرده که خون او بریزند» اما مرا نشاید حون فسی ریت ییحی و 
دیگراین‌مرددست‌من گرفته است بروژ کار جوانی‌خویشتن»از من پسندریدءنیاید» 
نامه بایدنوشت بحصیری تا او را بمشهد آن جماعت دک باره‌سو کند دحدمکد: 
او را چیژی نمانده انت » که اکر یك درم پیدآشود خون او مارا ارل با 
و خط او بر سو کند نامه بستاند وایشان باز گردند و کوتوال قلعة گردیز رایباید 
9 تا: اورا باحتیاط نگاه‌داردودرین باب نامپانوشت و آن قضایا تسکین گرفت. 


بعد از چند وقت سلطان اورا بتپان از اعادی ببهرام نام یکی از خواص‌خود داد 
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که‌او رابس درگ کشمیر پیش چنگی شخصی (۱) بردند که او را در فلعهکالنجار که 
از قلاع هندوستانست مضبوط داره و بعد از هژده سال که وزارت سلطان سپرد در 
قلعة کالتجار محیوس ماند و بعداز فوت سلطان امیر علی قرب و ساطان محمد که 
بپادشاهی بنهستبطلب او فرستادند که اورا انتقام کشند » چنگی او را نفرستاد » 
که: سلطان ودیعت من سیرده و تأکید کرده که:بپیچ کس نسیارم . چون‌ساطان 
مسعوه بفزنین رسید کس بطلب خواجه فرستاه و سلطان مسعود عزیمت بلخ نمود 
و9 بلج بودند که خبر خواجه احمد رسانیدند . تما‌ی ارکان دولت و اولیای 
حشمت دو سه منزل استقبال نمودند . ابوالفضل بیهقی که مصنف مقامات ابونصر 
یر تماکه ]در ور که خواجه در عپر می‌آمد خواجه ابونصر مشکان 
نیز باستقبال رفته بود و من با وی بودم ۰ چون بخواجه رسید وی درمحقه‌ای‌بود 
خواجه بونصر خواست که پیاده شود » خواجه او را ند وت فلت راد 
واو رادر آغوش گرفت و گرم پرسید و گفت : مرا فرا‌وش کردی ؛ خواجه بونص 
9 : خداوند داند که ذ کردم : هم گفت :هم جذدینست م از تو راست تر ودرست 
عهدتر مرد نتواندبود و مزاح میکنمو خواحه ابو نعصعر بر چپ تردن و حدیث 
"کنان می راندند ئا رک عالی رسیدند . پس رفتند و خو احه رسم خدمت بحای 
آوره و بی‌اندازه تواخت ودل گرمی‌یافتو باز کشتبا "کرامت‌بسیار . چون‌بیاً سودو 
هفته‌ایبگذشت» در حدیث وزارت سخن‌میرفت » البته تن در نمیداد . بوسهل‌زوزنی 
در میان مپمات بود و تدبیر و خلوتهای‌سلطان مسعوه با او می‌بود . احمدجواب 
کفت که: من پیر شدهام و از من این کار تم[ . بوسهل را وزارت بای آدرده 
تا من از دور اشارتی که باید کرد ميکنم . بوسهل گفت :من چه مرد وزارت ؛ 
من جزپا کاری را نشایم. جواب داد که: از دامغان بامیر رسیده‌ای » نه همه‌کارها 
می‌گزاردی + گفت : آری‌کار سرسری میرفت و هر کس شغلی میکردند. امروز 

که‌خداوند رسید دستها کوتاه گشت . گفت : ما درین باب بينديشيم و در هفته‌ای 
۱- در اصل جعکی ودرتاريخ بیپقی چنگی‌بن ماهك ضبط شده‌است . 
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پنجاء شست پیغام رفته باهدهرباب‌وزارت » ءطلقا تن در می‌داد . يك روز بخدمت 
آمد» حون باز کشتن خواست وی را بنشاندند و خالی کرد و گفت : چراخواجه 
درکار تن در نمی‌دهد ؟ دانداکه‌مرا بجای پدرست و مارا امروز حهمات بسیارست » 
واجب نکند که کفایت خود را از ما ددیغ داره . خواجه گفت : من بنده فرمان 
بردارم و جان از خداوند باز یافته‌ام » اما پیر شده‌ام و از کار مانده »و نیز نذر 
دارم ید کاب و یش‌ازین شغل نکنم» که‌بمن‌رنج بسیار رسیده است . سلطان 
کات با سم رگن ترا کنارت فرمایيم » ما را اندردن بیاید زد. گفت: ا گراجازن 
نیست از قبول کردن این شغل وزارت اشارت عالی فرماید تا بنده بطارم بنشینم و 
پیغامی که دارم بردست معتمدی بمجلس عالی فرستم و جواب بشنوم و آنگاء بر 
حسب‌فرمان‌عالی کار کنم ,. گفت : نيك باشد » کدام معتمد را خواهی ؟ گفت:بوسهل 
زوزنی در میان‌کارست» یکی او را ودیتگربونص مشکان »که وی مردی‌راستست 
و برو زگاردرمیان‌پیغامهایمن بوده است. گفت : سخن توسخت‌صواب‌باشد وبطارم 
رسالت آعد و خالی کرد و از بیش سلطان پینام آوردند که : در روزگار پدرم 
نسبت بمن تو رنج بسیار دیده‌ای و ملالتهپای بیشمار کشیده » عجب بوده است 
که ترا زنده گذاشته‌اند و ماندن تو از بهر روز گار من بوده است , باید که تن 
درکار دهی , که حشمت تومی‌باید » شا گردان و باران هستنه و عمگان برمثال‌تو 
کار می‌کنند . خواجه کفت : من‌بندء نیز تن در دادم» اما لین شُغل را شرایات 
اور بند. شرایط را تمامی در حواهدو حداوفد شرهاید در باره ی حدیت 
کاران همه بر من بیرون آیتد و دشمن شوند و همان بازیپا کنند که بروززک ار 
سلطان ماضی میکردند » من پیرانه سردربلای بزراد افتم » امروز کهدشمتی‌ندارم 
و فارع دام اکر شرایط خدمت بجای نیاورم و در نحواهم خیانت کرده باشم و 
نزديك خدا و خداوند معذور نباشم» ۳۹ ناچار این‌شغل‌می‌باید کردمن‌شر ایطاین 
شغل رابتمامی‌د رخواهم. | گر اجابت‌باشدوت کین یابم ‏ نچه و اجبست از شفقت و نصیحت 
بجای آرم. خواجه ایونصر میگوید : من و ابوسپل‌زوزنی رفتیم و پیغام بسلطان 
->ع۱۲- 


رسانیدیم . سلطان گفت : خواجه‌را بگوی که:ءن همه شغلهای خویش بتو خواهم 
سپره » مگر نشاط و شراب و شکاروچ و کان و جنك و بر رای تو عیچ اعتراضی 
نباشد . باز گشتیم و جواب بردیم » خواجه جواب باز داه و گفت : فرمان‌بدارم» 
باز کردم و «واضعه پنویسم م تا فردا بررای عالی عرضه کنند و آنرا جوابهاباشد 
بحط عالی و توقیع موکد گردد. .ما پيآهديم و با سلطان گفتیم ء گفت: نيك‌باشد» 
فردا باید که ازین‌کارها فارغ شده باشید . دیگر روز خواجه بیآمد و رسم خدمت 
بای آورد. چونباز کشت سلطانمراپینامدادبدو که:مواضعه آوردهای» گفت : آورده‌ام 
وبمن واه .عواشته پیش بردم » بر خواند وجوایهای [نراسلطان بشط خود نوشت‌و 
بتوقیع مو کد کرد و ره وی سکن نامه برین موجه هه 
نوشته می‌شود ِ 

المو اضعه عا لجواب: این‌مواضعه‌ایست که‌بنده نوشتهءتا فصول آنرابررای 
عالی,زادائه‌علوا عرخه کنندودرزیرهرفصلی حوابی‌باشد؛تا بنده‌شغل‌وزارت رابدل‌قوی 
رد و آن چون اماعی باشد که‌بدان رجوعمیکند ِ "که بهروقت‌ممکن نگردد 
وعرحالي مجلس عالی‌را ادامه اغرافه» درس آوردن ویو لی الخیرو الخیر ممافیه 
الفلاح بمنه‌وسعته و فخله . 

المو اضعه : بر رای‌عالی خداو ند سلطان بر ولی النعم»اطال له بقاه پوشیده 
نماندء است که : اختیار بند. ان‌بود که باقی عمر بدعوت خواندن مشغول باشد 
دولت عالي را,حرسپااثه» که برینده‌رحمت کرهه‌اندو از چنك بات ری 
خحلاصآکرده » چون‌بنده پبر داح بتک وه و دست کشیدن‌از شغل 
دنیا آمدهءاماچون فرمان‌عالی برین‌جمله است که:ناچار بشغل وزارت قیام باید کرد 
بند گان را جز فرمان برداری‌چه چاره‌است؟بدین‌خدمت مشغو لگشت‌ و [ نچه‌جهد 
بند گیستاندرین کار بزرلد بجای آورد» که! گر تقصیری‌ر وددر بعضی از کارها که ویرا 
اندر آن گناهی نباشد با وی عتاب نروه . 

الحواب : ما خواجهة فاضل راءادام‌انلهتاییده»نه امروزمی‌شناسیم ,چه‌روز کار 
درازست که وی‌رامی‌بینیم ومیدانیم‌وحقهای‌وی برین‌دولت‌پوشیده نیستدل بچنین 
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ابواب مشغول نبایدداشت و آنحه جهدست‌می‌باید کرد » که ویراجزامانت ومتاصحت 
نیامده است و بعج وقت و بهیچ حال ما با وی عتاب نفرماییم؛بکاری که‌ویرا اندر 
آن میلی نیست . 

المواضعه : بررای عالی,زادهااثه علوا؛ پوشیده‌نیست که وزیر صنعت‌پادشاه 
است و ویرا در همه کارها مثال‌ناچار باید داد خداو ند عالم» ادامانثه‌سلطانه.ملك 
و فرمانده است » اما چیزها باشد که مگر لیا ری عالی وی کر 
بهیچ حال خیانت نتواند کرد » ناچار آنرا باز بایدنمود و حاسدان و دشمنان بنده 
صورتی نگارند که:بنده بر رایهای عالی اعتراضی میکند و بدان بازاری جویند 
وحیلتی‌ساز ند»در تغییر صورت» باید که‌بنده ازین‌ایمن باشد و هرد آگر د که :| نجه 
نماید از چنین ابواب صلاح اندر آنست . 

الجواب: درین ایواب دل قوی باید داشت که چنین حالها بر دا پوشید. 
نتوانتد کرد » بدل‌قوی‌کار می‌باید کردو پیوسته صلاح و صواب ماباز می‌بایدنمود» 
هم درباب اولیا و حشم و اصناف ۳ و «م درباب اعمال و اموال و هم 
درب اب فرزندان عزیز و مهمات ملک » که میدانم آنچه وی باز نماید صلاح در 
ازج و س را زهرء نه که : در چنین ابواب سازان باشد » تا دل ساکن 
داشته آید . 

السو اضعه : بتده می‌بیند که حرک کساج مر بش تخت ملك‌درباب 
اعمال و اموال سعن میگوید و مردمان را عملها میسازد و مثالها و توقیع هامی 
ستاند در باب‌اموالو آنکه توفیری نمایدضرر آن‌سخت‌بزر کست » چه آن حال‌چنان 
سازد که رای عالی را نیکو نماید و سودمتد , اما باید دانست که سر بسر زشتی 
و زیانست »اینراواچب چنانست که‌دست‌همگان‌بسته گردیده رد که رف 
نماید باید که با بنده اندر آن دجوع کرده آید » تا صواب و صلاح آن باز نماید 
کر بر آن جمله که | کنون حست بماند بسیار خلل ظاهر کرده » نه‌امروز, 
بلکه فردا » تا درین باب نیکو نگاء کرده آید . 


ت۱۹ 


الحواب :ما چون از سپاهان روی بدین طرف آوردیم دل مشغولی‌ها بسیار 
در پیش بوه ,که آن وقت چنان می‌بایست که ح رکس بیش ما گستاخی‌میکرد و 
ی تال دادن رکه کارها قرار نگرفته بود » امروز حالی 
دیگرست »بحمدائه» که بررقاعداول نظام گرفت و همه دل مشغولی برخاست‌وفرمان 
دیگراکونه کشت و کی را ان تمتکین نباشد که پیش ما سخنی گوید » جز 
درباب شغل خویش , دل فارغ باید داشت که فرمان رن مازکدشت 
خواجة فاشل را و دیگرآن‌بند؟گان ما اندو شاگردان وی » اگر کسی خواه د که 
از اندازء محل خویش و شُذل خود بیرون شود آن نشنویم تا ندانیم » بهیچ حال 
رضا داده نباید و | کر تلبیسی کنند بر مجلسی‌و بگوش خواجه رسد بدان رضا داده 
نیاید و کر بسوی راست ما را باز نماید تا آنچه رای واجب و در تلافی ان 
0 

ا له و اضعه :دبوان عرض ودیوان و کالتدیوان‌بزر کست‌ومتولیان آن کسانی 
باید که خداوند عالم ,ادا ماثهسلطانه اختیار کند» کسانی که یشان رانام‌وجاءوحشمت 
باشد»اماچنان‌باید کهبر احوال حسابهای کسان بنده واقف باشد که اندرین دو شغل 
گزافها نرود» که‌رای‌عالی‌بس آن‌نتواندرسید.فرمان‌باید درین معنی‌تا متولیان‌این‌دو 
رعفا 7 حدواندازءخود بایستند و گوش‌در فرمان‌عالی‌و مثالهای‌بنده دارند» تاخللی 
نیفتدو له الپادی الی‌طر یق الرشاه . 

الجواب: رسم‌چنان رفته اس که: سعن در چنین ابواب با وزیر گویند و 
ما چنین دیده‌ايم» پدربرپدران ماضی,انارأثُدیرحانهم‌و آن دو دیوان را هنوز ترتیمی 
واده نيامده است و متولیان نامزد کرده نشده » که چنانکه آمدیم نا این غابت 
کاری می‌رانديم و خواستیم که و زوا تفا داده شود 4۱7 دیکر 
دیوانهاتبع آنست » | کنون چون کار قرار گرفت با خواجةّ فاضل درین باب رای 
زنیم .تا بدین‌دوشغل‌هم‌دو مره کار آعد بایدتا نام‌ستانده‌هر کس‌بدان کارقیام کند» هر 
چند ایشان چاکران و ب رکشیدنکان ما باشند از شا کردان و یند » بر مثال وی 
کار مي‌باید کرد و خواجة فاضل را از دخل و خرج وحل‌وعقدوقیض و بسطایشان 

ات 





۲اه می‌باید بود ۰ ۶ حللی و ی و ۱9 
خواجٌ فاضل مشاهد. بکند بهیچ حال بدان رضا داده نیاید و با وی عتاب نرود 
و اولیای حشم؛ نص رهم افه,مگان ولابت و نعمت بسیار و مشاره‌های گران دارند 
واز حسن رای‌ای‌زادائه‌علوا» ایشانرااز بهر آن‌راه‌داده می‌آید تادست کوتاء باشند 
و حمایت نگیرند و با مردهان ستم نکنند و با عمال ایشان را کار نباشد »دستهارا 
فروبندند در چئین ابواب » تاهر کس بدانچه‌دارد اقتصار کند » که ااگر رواداشته 
باشد‌که یشان دستپا بر گشاینه و تخلیطها کنند ضرر آن ببیت المال باز گردد و 
سخت بزره باشد,حسب الامردر حمایت گرفتن‌فرزندان » پس برجملهٌ اولیای حشم 
بسته است و بهیچ حال رضا داده‌نیاید که‌زیتکی بدست‌زمین حمایت گیرد » خواجة 
فاضل را درین باب اندیشه نبایه داشت و همداستان نباید بود که:حمایت گیرند 
و آنچه واجبست بتمامی درین باب بجای باید آورد و بپیج وجه القا و مسامحت 
نباید کردوا گردرباب‌قومیر است‌نیایدبی‌حشمتاراباز بایدنمود,تا آ نچهر ای‌واجب 
کند فرموده آید. 

المو اضعه : رسم‌چنان رفته است که: صاحب بریدها و مشرفها خداوندعالم» 
ادامایثه سلطنته» ارزانی داره بتداکان و خدمتگاران و ایشان از دیوان‌بنده باید 
که روند» نا کسانی باشند امین ومعتمد که بنده‌ایشانرا که‌مطلعست اختبار کند» 
تااقتصار کنندوزیادتی‌نستا ند بنده‌متایع اسان بتکوید »که‌تمامی بدیشان رسانند تا 
ی( 

الحواب: خواجه فاضلراءادام له تاییده,بدین اجایت فرمودیم و آنچه تسس 
نوشتیم . حمی و ید ا پوسمیدسعودبن‌محمود که:و اه لطالب‌الغالب ال رحمن الرحیم 
که:با بو القاسم احمدین‌حسن برین جمله نگاه دارم تا از وی‌در ملك‌خیانتآشکارا 
و پیدا نیاید رای نیکوی خویش رادر باب وی گرد نیم وسخن‌معا ندان و حاسدانو 
دشمنانآور ادر باب وی‌نشتویم وخدایعز و جل رابرین گواء گرفتیمو کفی‌باثه‌شهیدا ۰ 
بخطهو تار بخه - 


-۱۲۸- 


سوکندنامه‌وزیر برزبان راند:بسم اه الرحمن ال رحیم, ان الذین‌یشتر ون بعهد نله 
وایمانهم ثمناقلیلااو الاك لاخللاقلهم‌فی‌الاخرة ولا یکلمپ ولا بنظ رالیهم یوم‌القیامقولا 
یز کیهم‌واهم‌عذابالیم؛ بایژه وبزینهاری‌ایزدوبدان خدای که‌نهان و آشکارای‌خلق 
میداند وبدان خدا که پیغمبران» صلوات‌اله علیهم اجمعین رایراستی بخلق فرستاده 
من که ابوالقاسم احمد بن حسن‌ام‌با خداوند عالم سلطان بزرله ابوسعید مسعودین 
محمود, اطال‌اله بقاه» راست باشم بدل‌ونیت و با دوستان او دوستی و با دشمنان او 
دشمنی کنم و بر چیزیکه بصلاح تن وی و فرزندان وی و اولیا و حشم و اصناف 
۳۹۹ و مالوملك وی‌باز کردداندر آن‌سعی تمام کنمو بمضایعت و مداهنت مشفول 
نکردم و درین‌شغل‌وزارت که بر من اعتماد کرده است راست روم و خیانت نکنم 
بگکه حوش را مالی ستانم برشوت و مالی را از آن وی آنیستايرداتم و در 
تحسیب اموال و دخل آلات و اثاث وی آنچه جد و جهدست تمامی بجای آرم و 
با فرزندان و سپمسالاران و<شم وی مطارقت بکنم و هر چیزیکه ضرر آن بوی 
و ملك‌وی‌باز گردداندر آن سعی‌تمام کنم که رفع‌نمايم و هم‌چنان‌با دشمنان مخالف 
دولت وی و اگر با کسی از محالفان یا موافقان چون خانان و ملولد اطران‌سخن 
بای گفت یامکاتبتی بای کرد بفرمان عالی کنم و بپوشید گی‌کاری نپیوندم * که از 
آن فسادی بتن و ملك وی باز گردد . ا کر این شرایط را یکان‌یکان بجای‌نیارم 
از خدای ءزوجل و از حول وقوت وی بیزارم وبررحولوقوت خویش‌اعتماد کردم 
وس وحواسته که دارم ازدامت وناطق تا آخرسبیل عمر ااکر این‌سو کندان زا 
دروخ کنم‌وهربرده که‌دارم تاآخرعمر وهرزن که‌دارم‌رقی کنم‌وتا آخرعدر برین کنم 
ازرقی‌من سه‌طلاق شده » | گراین سو کند انرا دروغ کنم‌سه حج بر من لازم آید » 
چنانکه بمکه,حرسهاالة» روم و فريضهُ آنرا بگزارم و ئواب چشم ندارم اگر این 
س و کند را دروغ کنم و ه رگا که ازین سو کندان رخصتی جویم تا استیفای آن 
کنم این س و گندان از سر مرا لازم آید و نیت من اندرین سو گندان که خوردم 
خداوند عالم سلطان معظم ابو سعید مسعود ببن محمودست , اطال اه بقاه و 


-۱۲*۹- 


خدای عز وجل را برین سو کندان گواء گرفتم و کفی باثه شهیدا و ذلك فی 
فی‌یوم کذا. . 

القصه مناقب و ما ثر این وزیر بسیارست و حکایت‌بیشمار. ا کر کسی‌خواهد 
که بر تمامی آن اطلاع یابد در کتاب مقامات ابونصر مشکان مذ کورست و 
خواجه احمد دو سال و نیم وزارت سلطان مسعود نمود و در آخر بجوار رحمت 


ایزدی پیوست . 


بس ازین عقیلی و( الوزراء در احوال حستك وزیر نیزفسمتی‌از کتاب 
مقامات ابونصر مشکان‌را آورده است بدیدگکونه : 
«آلوزیرحسنك ابوعلی الحسن‌بن احمدالعباس» از آلمیکال وخانواده احتشام 
نیشایور بود ود رطف و لیت بخدمت سلطان‌محم ودپیوست و لطافت بی‌حد داشت‌وصورنو 
طلعتی‌مر غوب ومحبوب و ازمقر بان در گاه سلطان‌شد وسلطان اوراحستك خواندیو 
بدین‌نام وزارت یافت ومعزول ومقتول گشت . مشهور بود و مال وافر بیندوخت و 
تصرف حکومت نیشابور از خواجه احمد فرو کگشوه و تقلد نمود و نایب را قایم 
مقام خود بنیشابور فرستادوخود بردر گاه‌سلطان بود وبدان مهم بواجبی قیام‌نمود 
وتواب فارغ دل کار می‌راندند و مزید اعتقاد سلطان می‌شد وعزیمت زیارت‌بیت‌ائه 
نمود و از راه مصر مراجعت کرد وپادشاه مصرء که از ملاحده وقرامطه بود » او 
را خلعت داد » و رسالت اخلاص برزبان‌حسنك ابلاغ [کرد] وحستك بسمع رضا 
اصغانمود. [ سلطان ] از غابت دین داری حکم‌فرمود تاان خلعت رادر چپاربازار 
غزنین بسوختند و خلیفهٌ وقت , القادر بالله » ازرفتن حسنك بمصر و گرفتن‌خلعت 
با سررضاآمد . فی‌الجمله صورت وسیرت‌حسنك درحضرت‌سلطان رواج وقبول تمام 
یافی . سلطان محمود دایم الاوقات درباب مذهب گر امیان‌باامیر حسنك گفت ی که: 
جمله مزور و طرارند , تا چنان واقم شد که‌سلطان عازم حرب بوعلی سیمجورشد 
وبوعلی را الموید من‌السماء لقب بود . چون سلطان بیوزجان جام رسید گفتند : 
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این جازاهدیست , از گرامیان » سلطان عزم ملاقات او کرد وحسنك‌را همراه‌برد و 
حسنك‌سخت منکر درویشان بود . چون بنزديك زاهد رفت وینشست » بعد ازآن 
سلطان‌فرمود که : ترا ازمال دنیایی چیزی‌می‌باید ؛ زاهد گفت:م رآبدنیاحاجت‌نیست 
و دست در هوا کرد و يك مشت زر از حوا بگرفت و بامیر حسنک داد . چون 
حسنک در آن نظر کرد همه برسکهً بوعلی سیمجور بوه . چون سلطان از 
پیش زاهد برخاست با حسنکک کفت که: این کرامات راا حکلرنه سر 
توان‌شد؟ حسنک کشت : ای‌خداوند» من این کرامات ۳۹۹-۳ نیستم , اماخداو ند 
را سکف کدی ببایه شد که بر آسمان بنام او زرمی‌زنند و زرها بسلطان نمود و 
سلطان بسیار بخندید و وانست که این همه زرقست و بعد از آن گراهیان را 
۳۹9 شد . 

حکایت : خواجه ابونصر مشکان حکایت کند که: در تاریخ سندٌ تسع عشر و 
اربعمائه سلطان محمود روزی مرا بخواند و خالی کرد و از هر گونه غم و شادی 
میگکفت 9 در اثنای آن‌گفت : رسم بوده است که چون وزیری را معزول کنند و 
سمت‌پاله بستائنه و باز آرنند و دیگر باره وزارت بدو دحنه و از آتکس بیس 
۳۹ و حفا که ویده باسد رااسی و امانت ید ؟ گفتم: زندگانی خداوند دراژ 
باد ؛ | گر غرض پادشاء در آنچه از من می‌پرسد سخنست که تا بگوی سخن فرو 
شود و آنچه خوانده است و دیده گفتن گیره و ا گر غرش چیز دیگرست بهمه 
حال تا سر حدیت وان بای سس نتواند کفت# وکفت موی که 
بازئمایی» چندانکه‌خوانده‌ای و یاد دادی و یگ حدیث احمد حستست » که هر 
چند تا او زنده است اعتقاد من آنست که اورویءن نبیند و در هیچ خدءت‌شروع 
نکند و در دلم میگرده که: ایزدتمالی‌تقدیر کرده باشد که‌رضای ما او را دریابد» 
رک ۳ وزارت بدو دادء ید مردم مارا بشعف رای منسوب کنند ووی 
پس از آنکه دل آزرده شده است و درویش گشته و جفای بسیار دیده بصحت و 
راستی آید یانه؟ کفتم + زرا ی کنازنیی خداوند درازباد! بنده نککته‌ای چند او که ما 


-٩۳۱- 


نزدیکست درین‌باب‌باز نماید » بیایددانست که تا جپانست این می‌بوده است که 
خداوندان بر بند کان خشم می گرفته‌اند وبازبر بشان‌رحمت کرده‌اند و عفو نموده 
و ۰ ۳۹۱۳ خواسته‌انه شغل باز داده که درین‌هیچعیب‌نبودهاست 
و نباشد .خلفای بنی‌عباس‌این کرده‌اند ودرروز گارمقتدر باه سه کرت علی بن‌عیسی 
را از وزارت معزول کردند و باز بدو دادند و چندین ۳ از یشان بوده‌اند که 
بکبارودو بار وسه بار معزول کرده‌اند و نیزبرکاربرده ودرروز گارسامانیان‌هم‌بوده 
است که: بوجم‌فردیلمی رايك نو بت ودو نوبت‌معزول کردندو بسمرقند وبست و فرغانه 
فرستادند»باز آ وردندوعفو کردندو شغل بازدادند و ازیشان‌جز مناصحت و ر استی‌نیامد 
وا کنون‌خداونه‌بدل‌خویش نکرد وانجه‌اوراخوشترست.یکندوعیعر عاید کم 
این |حمدم‌ردیست‌کافی و شغلی‌بزرلد از روی‌وفوف وکاردانی 5رده و خاطرمن او را 
دوست‌مید اشتءتا ویر امعزول کرده‌شده‌است رنج بیشتر برخاطرمنضت امااین‌اولیای 
حشم‌من دشمی‌ویند ودر ین رورکار چون رای مرا درباب وی‌بد دیده‌اند از بدی و 
دشمنی در حق وی آنچه ممکن بود بکردند و هیچ محابا ننم‌ودند » میترسم و 
می‌اندیشم که! گرشغل وزارت بدو بازدم» هر چند که او را زعرء نباشد که‌بانتقامی 
ظاهر مشغول بوداما برباطن اوواقف نتوانم بود. اولیا و حشم من از و بترسند و 
بدین سبب دل همگان برمن ریش شود . پس يك تن را آزرده و دل ریش‌داشتن 
اولیتر که عالمی را ترنان و بدگمان گردانیدن . کفت : همجتینست که خداوند 
اندیشیده است و خداوند را بحمدالّه بپیچ‌وزیر و ممین حاجت نیست که رتبه‌عای 
شغل وزارت بلکه همه شغلها خداوند میفرماید » اما آخر وزیر و واسطه‌ای بیاید 
که بی‌آن میسر نشود و از رسم دور نتوان شد . خداوند درین‌باب چه اندیشیده 
است : کفت : روزاول که احمد راعزل کرده شد دلم برعارض‌ابوالقاسم کثیرقرار 
میگرفت که مردیست از خاندان وزارت و رای و منظری داره که در خدمت ما 
حشمت کرفته . اما دوسال او رابیازموده!م » امااین شغل از و نیاید و شغل‌عارضی 
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۹ . گفتم : خداوند برحال بند کان واقفست چه اندیشیده ! 
کفت : توبازنمای کهاز خدمتگزاران ما کدام‌این شغل را شاید ؛ گفتم : زند کانی 
خداوند دراز باه ! اینکار خرد نیست و در يك مجلس راست نبایه » | کر دای‌عالی 
صللاحدا ند حماعتی ازمحتشمان حشم را بطارمهیوان‌نشانده آ ید , تا درین باب رای 
زنتدونام کسانیکه این شغل راشایند بنویسند و برض رای نا بر جهزصر فاد 
کیرد گفت : صواب همینست و درحال ارسلانجائب و علی خویشاوند و بلکاتگین 
و بکتندی را طلب فرموده بطارم بتشاند و ساطان مرا دردن باب سوی ایشان 
پیغامی‌داه که:بیو زیر کار راست نیاید ومن :»مج حال این شغل باحمد نخواهم دادو 
عارض شذل گرآن دارد و ازوی‌این‌کار نياید » شما چه‌صواب می‌بینید؟ از هر گونه 
ونر آتراحته ودر بابعکس‌حایتی گفتند. گفتم تا: دوات آوردند» اول‌نام 
ابوالحسن سیاری را نوشتم , آنگاء طاعر مستوفی و ابوالحسن عقیلی را و بعداز 
آن حسنك و احمد عبدالصمد وزیر التونتاش را . گفتند : ما اینها را می‌شناسیم 
و الت بیشتر حسنك داره » چون امن نسخه را بیش سلطان بیردم زمانی 1۳ 
کرد و پس گفت : ابوالحسن سیاری نیکست و کافیست ء اما رداو عمام اورادوست 
ندارم و طاهر مستوفی مردی امیئست و معتمد » اما بسند کارست و من شتاب 
زده‌ام و کاری زود خواهم و ابوالحسین عقیلی مردی يك لخت و روستایی طبعست 
و احوال و عادات ما را نيك دانسته و من خوه قراری کرده‌ام و پیغامی برو داده 
و او را دوست می‌دارم و بپیچ حالروا ندارم که وی از مجلس ما دور باشد و 
حستك پس جوانست و هر چند که عادت ما نيك در یافته است ‏ اما در هیچ‌دیوان 
تاک است » چگونه باشد که این شغل باو داده شوه ؛ با آنکه ما را 
نایب|واز شغل نیشا بور بی‌دردسرمی‌دارد»امامردمان چه گویند؛ که‌محمود راازچندین 
خدمت گاران پیر کسی‌شایسته نبود تاکاربجوان‌می‌بایست داد ؛ وزیر التونتاش‌مردی 
جله و شایسته است » روا باشد او را این‌کار فرمود » اما دل التونتاش‌نگاه‌میدارم 
که جزو کسی ندارد و در آن سر متحیرمانده‌ام. من این پیغام بطارم بردم : همه 
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بشنیدند . دیگرروز حسنك را بخواند و آنچه کردنی بود ببکرد و او راخلعتی 
پوشانید که‌درهیج روز گار بپیچ وزیر نیوشانیده بودند و وزارت بدو ارزانی داشت 
و هم در ان نزدکی سلطان پشیمان شد و این وزارت او از خطاهایی که سلطان 
را افتاد» بود دککی از آن شمردند و در آخر عمرو خاتمت‌کار آن پادشاء وزارت 
برو بود. جون سلطان محموددعوت حق رااجابت کردسر خردتر او سلطان محمد 
ازجوزجان دررسید و بسلطنت نشست ووزارت بحسنك تفویش کرد و در هواداری 
سلطان‌محمدجا نب‌سلطان عسعودرا که‌درین وقت درءراق‌بودفرو گذاشت » چنانکه 
برملاروزی‌برزبان راند که عر گاء مسعود پادشاه شود حسنك رابردار باید کرد. 
لاجرم‌چون سلطان مسعودملك را از برادرخود بگرفت و برسریرسلطنت بنذشست 
حسنك را ببپانث آنکه خلعت مصریان پوشید. و قرمطی و باطنیست در نیشابور 
بقتل آورد . 
جججو ید 

در آثارالوزرا پیش ازقسمتی که دربارث احمدین‌حسن‌میمتدی وحسنك آمده 
است قسمتی‌نیزدر باره ابوالعبایس اسف راینی نستین‌وزیر محمود هست که همست 
عقیلی این قسمت را نیز از آثار بیهقی گرفته باشه و آن بدین کونه است : 

« خواجهابوالعباس فضل‌بن‌احمد الاسفراینی - در ابتدای حال از جملهُ کتاب 
دیوان عمیدالدوله فایق بود و چون ابوعلیسیمجور و فایق‌منپزم دراطراف‌واقطار 
عیاروار آ واره‌شدند او بملازمت امیر سبکتکن افتاد و چون نوبت نت سلطان مسموه 
رسید شغل وزارت را بدو مفوض داشت . ده سال آن منصب را متصدی بود . از 
زیور فضل و ادب در لغت عرب عاری و عاطل بود » فاما درضیط امور و اقامت 
مراسم رونئق دیوان دستی داشت و او را پسری آمد. حجاج نام کرد » فاضل و 
ادیب شد و دیوان اشعار عربی او مشپورست و برفضل و کمال دالست . در بعضی 
تواریخ مذ کورست که : دختری داشت محدثه , چناننکه کبار محدثان اسناد بعضی 
احادیث بدو کرده‌اند و سیب عزل‌وهلا کت او در سه‌نوع‌می گویند : اول آنکه‌غلام 
خوب‌طلعت موزون حر کت‌درتر کستان‌خرید. بود و درلباس اناث‌بغز تن آوردند. 
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تا ,ملطان محموه که‌باستخدام پر بچهر کان شمفی‌تمام داشت واقف نگردد. اضداه 
ومعاندان وزیراین قصه را عرضه واشتند. سلطان می‌خواست که ازرن را ۳۱۵ 
جهت غلامی .خن گفتن پسندیده نمی‌دید, روزی ببهانة ضیافت بخانه وزیر آمد » 
چذانکه معهود و قاعده وزرا باشد اقامت‌شرایط نیاز و تحفه واجب بات ان 
حمله ده غلام بودند . ندیمی گت : این همه ترا باشد, يك غلام بده » وزیر نداد. 
سلطان بخشم بیرون آمد . پس ازو قرضی‌خواست ء او خود را بافلاس منسوب کرد 
و موکند برآن خوره, حساد واقع او ات از دادند » وزدر پرنسید و 
۳ ندان رفت و بسلطان پینام داد که : آنچه داشتم بیرون گذاشتم وزندان برخوه 
اختیار کردم. سلطان‌فرمود : مرا شرم‌م ی آمد این معنی درعمل آوردن » اما چون 
او خوه پسندید من نیز +-ر آن مزید ندارم » تا آخر عمر آنجا باشد و در بعضی 
تواریخ من کورست که : امیرعلی خویشاوند ,که ازحملهً عظما و امراوحجاب و 
فان درک سلطان بود و سلطا او را خوشاوند خطاب می کرد با خواجه 
ابوالعباس در مقام‌خصومت‌ومنازعت بود. وزیراین صورت را بارها بعرش سلطان 
رسانیده بود وغرض او راتصریح کرده. هر چند علی خویشاوند قصد او می کرد 
چون سلطان را غرض او معلوم یود بجایی تمی‌رسید » تا آتکه يك تال عمال 
که و کر بوددر ولایات زیادتی ,سیار نموده بودند و جمع زیاه آ وردند 
و رعابا درادای آن عاجز شدند و آن مال بوصول نمی‌رسید . بدان جرت سلطان 
را با وزیر ابوالء‌بای مزاج متغیر شد و فرمو که : من برو ظلم‌نمی کنم » آنچه 
عمال او بقلم داده بودند جواب گوید .کار بمطالبه وتشدد رسید و آنچه از جهات 
و تعلقان او حاصل شد بخزانه رسانیدند و هنوز خشونت م.ی‌نه‌ودند . سلطان 
که رک اکن یاد کند که : دیگر از هیچ‌جهت چیزی ندارد وگ تشده 
نکنند . گفت : دیگر بارء از کسان و متعلقان خود تفحص نمایم و بعد از ات 
سوکند یاد کنم و از بیرابه واقمشة‌ضعایف آنچه مانده بود حاصل کرد » تسلیم 
نمود و بجان و سر سلطان سورکند خوره که: دیگر او را چیزی‌نمانده. سلطان 
فرمود که : اورادریکی ازقلاع محبوس کردند. چون‌بر بن‌صورت‌چندوقت گذرانید 
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امیرعلی خویشاو ندبعرض‌رسانید که: مدتهابود که‌خیانت و تصرف بوالعباس‌مرامعلوم 
بود » اما سلطان باور تمی کرد .| کنون که‌سو کندی بدان‌بزر کی یاد کرده‌چندین 
جهات نفیس از و حاصل می‌نمایم . سلطان بغرمود : بشرط آنکه تا این صورت‌را 
معلوم رای آنور تتکردانی بدوتءرض نرسانی و امیرعلی‌خویشاوند رايك قبضه خنجر 
مرصح‌و يك ببالة یاقوت که‌ازخز انسامانیان و ماولعندوستان‌بنهانتصرف کرده و 
و این صورت را ظاهر نمی‌توانست کرد » چون‌حکشد که «تفحص‌دفینوزیر نمایند 
خنجر و پیاله را همراهمخود بدان قلعه بردوبيك بارآوازه درانداخت که : بي‌تشده 
وخشونت این متاع حاصل شد و این واقعه رایعرش حضرت سلطان رسانید. او از 
غایت تغیر فرء‌ود که : خنجروپیاله رابتوبخشیدم و از وصول مابقی‌هر عقوبت که 
ممکن باشد بتقدیم رسان و در آن وقت سلطانءزیمت-ومنات‌فرمود و آن‌بیجارء 
را در آن حبس بانواع عقوبت بشرف شهادت رسانیدند ». 

پیداست درین قسمت که عقیلی چنان می‌نماید از آثارا بیهقی گرفته‌است 
دست‌برده و درانشای‌بیهقی تصرف کرده‌است و باصالت‌قسمت‌های دیتگر که‌از وگرفته 
اس یت 

جوجو یو 

سس ار شرح حال حسنك عقیلی در آثارالوزرا مطالبی در بارء چندتن 
دیگر از وزیران غزنویان که پس از حسنك تا پایان سلطنت این خاندان برسرکار 
آمده‌اند دارد . چنان می‌نماید که وسمتی ازین مطالب را ازهمان مقامات ابونصر 
مشکان و قسمت دیگر را از مجلدات آخر تاریخ بیهقی یعنی‌ازآن قسمت یکه‌پس 
از تاریخ مسعودی بوده گرفته است و آن قسمت‌ها پدین گونه‌است : 

«الوزیر ایوسپل زوزنی - در زمان سلطان محمود ملازم در گاه بود» اما 
مرتبةٌ وزارت نداشت » که لاکر آن مرتبه بودی نام او را درنسخه وزرای سلطان 
ثبت اکردمی: چون سلطان محمود بجواررحمت‌ایزدی پیوست او در مو کب سلطان 
مسعموه منصب وزارت یافت و در ایام وزارت انواع فسادات از و ظاهر شد» مثل 


ت۱۳ 


فتل حسدك و بردار کردن بسمایت او بود و دی آنجه سلطان محمد (۱) در 
ژمان سلطنت خود بهر کس انمام فرموده بودساطان‌مسعود را بر آن داشت که 
استرداد آن نموه وازین جبت‌بسیارمردم ازو متنفرشدند ودیگر آنکه : التونتاش» 
از کبارام_رای سلطان محمود بود و حکومت خوارزم داشت . سلطان مسعود را 
فریب داده » بر استیصال او تحریك‌نموه و بتهان ازارکان دولت بخطسلطان‌مسعود 
کتابت‌حاص ل کرو که: اورا بافرزند بگیرند و التونتاش از ین صورت واقف شد و 
انواع فتنپا ظاهر گشت » که ذک رآن بتطویل‌میانجامد و درمقامات ابونصرمشکان 
مشروح نوشته است . چون خواجه‌احمدحسن را از هندوستان آوردند اوراازوزارت 
معزول کردند و شغل‌عارضی بدوهدادند . 

الوزیراافاضل احمدعبدا لصمدالشیر ازی الکاتب - بعد از وفات خواجه‌احمدبن 
حسن‌میمندی ساطان مسعوه او را از خوارزم طلب فرموه و او درخوارزم وژیر 
التونتاش بود.وزارت‌خوورابدو تفویض فرموه . خواجه‌احمدعبدالصمد برنیکوترین 
وجهی بدان شذل قیام نمود و در فصاحت و کتابت بی‌نظیر بوه و درشجاعت‌وتیر 
انداختن همتا نداشت . مدت هشت سال وزیرسلطان مسعوه و دوسال از آن‌پسرش 
سلطان مودود و بعداز آن بقصد امیر سلطان مودود در قید و حیس افتاد و دشمتان 
او زهر درشر بتی تعبیه)آگردند و بدودادند و از آن وفات بافت . 

الوزیر طاهر المستوفی بعد اژوفاتاحمد عبدالصمد سلطان مودودوزارت 
و آن شغل بدو رجوع فرمود و آن عالی تژاه بکمال عقل آراسته‌بود ومدت‌هفت 
سال وزارت نموه و چپار سال وزیر سلطان عبدالرشید بن محمود و فرخ زاد بن 
مسعود بود . 

الوزیر حسین بن‌مهران - در عهد سلطان محمود تایب و کدخدای پسرش 
محمد بود ودر نوبت سلطنت سلطان‌محمد طربقة حزم واحتباطرا شعار خودساخت 
ورضا جویی جانب سلطان التزام نموه . لاجرم بوقت آنکه سلطان مسعود پاشاه 
شد اورا تربیت نموه و مشرف خزانه گره‌انید و در عپد سلطان فرخ زاد دو سال 

(۱) دراصل : محمود 
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وزارت کرد و ااخر درس و رل دار ۱ 
الوزیر ابوبکر بن ابی‌صالح - در بلاد هند سی سال حا کم و وژیر ومتصدی 
بود و بآداب سواری وتیر اندازی ومبارزت اراسته بود وسلطان فرخ‌زاد نیز وزارت 
رابدو داد و در اول عپد سلطان ابراهیم بن مسعوه نیز وزارت یافت » اما عم‌در آن 
نزو کی بتیغ اترالد وغلامان کشته شد . 
الوزیر ابوسپل الخجددی - وزیر سلطان ابراهیم بن مسعود بود . بالاخره 
بروی متغیر کشت و او رل درف ورد و هر دوچشم اورا میل کشید . 
الوزیر عبدالحمیدین احمدبن‌عبدالصمد-بعد 3 خحندی‌ وزارت سلطان 
اب راهیم‌یافت. بغایت فاضل وعاقلوعادل بوده است.بیست‌ودوسال وزارت سلطان‌ابراهیم 
کرد وشانزدء سال وزیر پسر او سلطان مسعود بن ابراهیم بود و در نشر معدلت 
وانصاف بیفزود و بطول عمرطیب‌عیش میداشت و امتداد مدت وزارت او از وزرای 
عاض درگدشت واستاه ابوالفرج شاعر را درمدح او قصیده‌ایست ومطلم اوایشست 
که نوشته شده است : 
ترتیب فضل وقاعدة دین ورسم داد عبدالحمید احمد عبدا(صمد نهاد 
اخرالامی در اول‌عهد سلطان بپراهشاء بن‌مسعوو درجه شهادت افت » بیت : 
اک بت ی هکره هراد نس نیام دم تست بان کار ی 
کد 3 
پیش از عقیلی و کتاب آثارالوزرای او که دروزارت قوام الدین نظام الملك 
خوافی‌از ۸۷۰ تا ۸٩۶‏ نوشته است ناصرالدین بن عمددالملك منتحب‌الدین منشی 
یزدی کرمانی مولف سمطالعلی و درالاخبار ولمعةالانوار ( ترجمه و تکمیل نتم 
صوان‌الحکمة اد بوالحسن‌بیهقی)در کتاب نسایم‌الاسحارمن لطایم‌الاخبار که در ۷۲۵ 
در تاریخ وزیران نوشته است (۱) فصلی در بار# وزرای غزنویان دارد که در آن 
بما خنخوه اشاره نکردء است‌اها بیشترطالبی که در آن هست همانست که مفصل‌تر 
(۱) بتصحیح ومقدمه و تعلیق‌میر جلالالدین حسینی اره‌وی «هحدث» [تپران۱۳۳۸] 
از انتشارات دانشگاه طهران ص ۳۹ - ۶۷ 
۱۱۳۸ 





و گاهی باهمان‌کلمات در آثارالوزراهست وعقیلی در آثار الوزرا صریحآمی گوید که 
ازبیهقی کرفته‌است . منتهی موّلف‌نسایم‌الاسحارانشای‌بیهقی را تغیم داده و آنهارا 
بزبان رایج عصر خود وانسی که بآن داشته درآ ورد» استدبیشتر بدان‌می‌ماند که 
اصل مطلب را ازبیهقی گرفته باشد. بهمین جت آنجه را که وی در بارة وزیران 
ای ی 
« الوزیر ابوالعباس‌الفضل بن‌احمد الاسفراینی -اواز اعیان کتاب ونواب‌باب 

عمیدا (دوله‌فایق بودوچونبوعلی‌و فا بق‌منم زم‌در اقطار بلاه [ واره‌شدندا وملازمت خدمت 
خی ان وسبکتگین رقم اعت ادبرصفحة حال او کشید وبعدازوفات 

هی کت سس درا واورنك سلطانی‌ووساده ومتکای جهانبا نی‌ومسندو چا بالش‌نافذ 
و تقدیر یزدانی ووضع اشکال آسما نی‌بز بب‌روای هیمون وفرطلعت 
عمایون سلطان غازی یمین |الدو له و امین لملهابوالقاسم‌محمود؛ تغمدهائه بغفرانه» آرایش 
بافت‌اورا معافق شغل وزارت گردا نیدهءوده‌سال آن‌منصت را تصدی‌نمود و «رچند از 
زیور فضل وادب وتبحر درلغت عرپ عاطل بود» فاما درضبط امور واقامت ءراسم 
رونق دیوان دستی تمام واشت و او را پسری آمد, حجاج نام » فاضل و ادیب و 
دیوان اشعار عربی او بر کمال و متانت فضلش دالست و دختری داشت محدثه » 
چنانکه کبار محدثان اسناد احادیث کار در دنه وس عون این وذر بان 
بود که: غلامی‌خوب طلعت» موزون حر کت» خورشیدلقا وخوی ها درتراکشتان 
حپت اوخرنده بودند وتا سلطان محمود, که با استخدام پری چه رگان شعفی تمام 
داشت» خبردارنگردد بوشیده و مخفی درزی ولبای اناث بغز نین الوردند ,تاه 
وخصوم وزیراین قضیدعرضه داشتندو سلطان ببهانهٌ ضیافت؛ بخانه وزیر آمد وچنانکه 
معپود و قاعده وزرا باشد اقامت شر ایط نثار و تقدمه وعرض تحف واجب دانست 
ودرمیان‌غلامانی که پیشکش کرد سلطان آن غلام‌را ندید. تسا کری نموده» عربده 
وبدمستیآغاز نهاد و آن‌سخطو غضب «قتضی آعد بر گرفتن وزیر و نهب و تاراج 
خاه ان وپس از آن درورطةٌ مصادرءومعاقبه افتاد واتفاقاً سلطان بصوب هندوستان 
نبضتی کرد ودرغیبت رایات سلطنت وزیر درعقوبت مطالبه سیری شد . 
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الوزیر الفاضل شمس الکفاة آحمد بن‌الحسن المیمندی- بیشترعورخان باد 
پیماومذ کران یاوه درای دربطون تواریخ وبرفروع منابر حسن میمندی نویسندو 
گویند واین خطاست » چه پدرش حسن میمندی در عپد سبکتکن عامل و نایب 
بست بود وبواسطهٌ وقیههٌ کران» که بروی کردند » وبسبب خیانتی ظاهرء که در 
موال واعمال بد وتمودند » امیرسبکتگین فرمود تا : او را بر درخت صلب کردند 
وپسرش خواجه ا<مدین‌الحسن رضیع سلطان‌محمود و در مکتب تعلم و استفادت 
با اوهمدرس وبسجاحت شیم و رجاحت درم و فصاحت قلم وعلو حمم و احتقار دیثار و 
درم بروزرا و کیرای عالم فایق آمد ودر حلیت مکارم و فضایل و معالی برمعاشر 
اکارم وافاضل واعالی مجلی وسابق » خورشید جهان افروز را در ازای شماع رای 
عالم آرایش بمثابهة ذرة # ثایرء می‌دیدند و دنیا را بحذافیرها درجنب همت آسمان 
رفعتش نقطهٌ موهوم از نقطهٌ دایره تصور میکردند . سده رفیعش میقات 
اعل فضل و مجمع ارباب ادب و علم » شعرای مقلق و ادبای متقن‌بضاعت هثر خود 
نظما و ۳ بروز بازار دولتش می (وردند و باغلای اثمان می‌فروختند . مشرب 
انصاف بحسن سیرتش صفا پذیرفت ونهال عدل بیمن ,صیرتش نما گرفت . درتباشیر 
صیح سلطنت سلطان محموه او صاحب دیوان انشا و رسالت بو . جذبات عنایت 
سلطانی لحظة فلحظة اورااز درجه‌ای‌بدرجه‌ای ارتقامی‌داد » تامستوفیممالك گشت 
وش عرص عساودر ان شد و بعداز چندسال تصرف‌وعمل وحکومت‌مجموع 
بلاد خراسان علاوء اشغالش آمد و او از عهده تمامت آن اعمال بروجه بصیرت 
تقصی‌نموهرویوقت ترا ان ور ۱۳ 
و او را محیوی داشته » متوجه دیار | خواجه احمد حسن را بخراسان 
فرستاد» تاجبایت اموال وخراج نمود و آثار شهامت یاظهار رسانید و بوقت‌مراجمت 
رایات سلطانی اموال وافر و تحف متکاثر بخدمت سلطان آوره و رعایای‌خراسان 
پراخلاص و حواداری او متطیق شدند وزفان را بثنا و شکرش منطلق اگردانیدند . 
سلطان منصب وزارت بدو ارزانی فرمود وعنان‌حل و عقد امور وزمام قبض و بسط 
مصالح جمپور در قبضهٌ شایستگ ی اونهاد ووزسی ابوالعباسی» بسیت | نککه درعربیت 
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پیده و بیمایهبود ‏ امتلهومناشیردیوانی وتقدمات و احکل‌سلطانی را فرمودبپارسی 
نوشتن . وزیر احمدحسن اشارت راندتا شاد سم 
عربی نوسند و توقیعات فصاحت کردار ورسالات بلاغت آثار و مکتوبات براء 

شعار آن خواجهٌ نامدار و دستور بلغد مقدار دراقطار امصار و بلاد و دیار چون 
لطایف امثال و اشعار طیار وسیار شد و خواجه احمدحسن را بعد از ید 
تمکن در صدر وزارت دشمنان قوی خاستنه و آغازیدند عثرات او را راست و 
دروغ بسلطان عرضه داشتن و اصحاب وقیعت و متظلمان رابر رفع او آغالیدن و 
خوارزمشاء التونتاش ؛ که سرور غلامان و بزراد ححاب و مقدم نواب‌باب سلطان 
بو و علی حاجب خویشاوند , که سلطان اعتدال ماك خود بروی می‌دانست و 
خاتون ختلی » خواهر ساطان » که قبول‌قولی تمام داشت و اکثر اعیان دولت و 
اعوان حضرت » از ندما و امراو کتاب وحجاب واصحاب و نواب در قصدخواجه. 
متفخ‌الهمه ومجمتع تم | لکلمه» کوشیدند,تامشر عاعتنای‌سلطا نی‌رادر بارةاومتکدروتیر» 
گردانیدند و 9 بود » ابوعلی‌الحسن‌بن محمد [بن] العیاس » از آل میکال 
و خانوادءٌ احتشام نیشایور » در طفولیت بخدمت سلطان پیوسته ولیافت و لطافتی 
تس حد داشت و صورتی محبوب وطلعتی مرغوب و ازخواص و بطانه حضرت شد و 
سلطان او را حسنك خواندی و بدین اسم » تا وزارت یافت و معزول ومقتول شد. 
مدعو و مشپور امد . مالي واقر بیندوخت و تصرف و حکومت‌نیشابور را ازخواجه 
احمدحسن‌فرو کشود و تقلدنمودواثارت وجوه تمام خزانهٌ سلطان را از آن ولایات 
تقب لکرد و نواب را قایم مقام خود بعراسان فرستاد و مقبول دولت و خاصة 
حذرت شه و پس عزم حح و زیارت بیت‌الله‌الحرام نمود و از حرمین براه مص 
مراجمت کره و حاکم و بادشاه مصر » که از قرامطه و ملاحده بوه» او راخلعت 
داد و رساات اخلاص آمیز برزفان حسنك بساطان ابلاغ نمود . سلطان‌بسمع قبول 
اصغا نفرموه و از راه حسن عقیدن و صفای نیت ورسوخ قدم »که آن پادشاه دین 
دار را بر جادءٌ سنت و حماعت بود» حکم فرموه تا : آن خلعت را در چاربازار 
غزنین بسوختند و خلیفة وقت » القادر باه » از رفتن حسنك بمصی و گرفتن‌خلعت 
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مصرریان متنفر شده بود ؛ بدین صنیع که سلطان کرد باز برضا آمد . فی‌الجمله 
صورت وسیرت و خلق و خلق حسنك درحضرت سلطذت رواج وقبولی‌تمام‌پذیرفت 
و خواچه احمدحسن‌رامعزول فرمود و بانواع مطالبات عنیف او را تعرض‌رسانیدند 
و مال و مکنت و اسبابش در حوزء تغلب دیوانی و تملك سلطانی گرفتندو مقید 
بقلعةٌ کالنجار از قلاع حندوستان موقوف ومحبوس داشتند . 
الوزیر حسنك ابوعلی الحسن‌بن محمد [ین] العبای - سلطان محمود. بعد 
از عزل احمد حسن میمندی در تعیین و اجلاس وزیری دیکری از رای ارکان 
دوات : التونتاش خوارزمشاء (۱) و علی حاجب مقدم غلامان وخواحه ابونصرمشکان 
متشی و ابوالحسن عقیلی ندیم وابوالقاسم کثیر(۲) عارض و غیرحم استشارت نمود. 
حمتگان (۳) در طارم دیوان سرای سلطنت بنشستند و نام وزارت شایان را نوشته » 
بسلطان فرستادند . ابوالقاسم عارش را فرمود که : ا گر وزارت دهم شغل عرض 
مهمل مائد و ابوالحسن سیاری را گفت که : شایسته است » اما هن بالا و عمامة او 
راکوشت نی‌دازو اپوالصی ییاهر مود که اهر ۱۳۳ 
خواجه احمهءبدالصمد را بستود ولایق شمرد » فاما گفت که: او کد‌خدای‌التونتاش 
خوارزه‌شاهست و اگر بوزارت ملك مشغول گردد ولاءت خوارزم بی‌مدبر وضابط 
ماند و آن ثغر مضطرب شود وحسنك را وسندیدهداشته » فرمود که:بعلونسب و 
کمال حسبو کفایت وژروت از همه‌فایقست » لکن‌حدات سنوعنفوان شباب مانع 
تفویض وزارتست بدو . ارکان دولت جوابهای سلطان برین موجب شنودند دانستنه 
که رای سلطان را مقتضی تفویض وزارتست بدو و باتفاق گفتند: از وی شایان‌تر 
ومستعدتروزارت را کسی نیست و سلطان را موافق آمد و سه دیگر روز خلعت 
وزارت پوشید» » بمپمات دبوان و ممالك‌اشتغال نمود و چون در استیفا وسیاقت و 
انشا و کتایت دستی نداشت وبتجربة روز کار مهذب نشده بود در آن شغل بزرد 
(۱) دراصل : و خوارزه‌شاه 


69 دراصل: کبیر 
(۳) دراصل : همکنان 
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و مشتی در تاریکی می‌زه , چنانکه سلطان را همان سال 
از تفویش آن منصب بدو پشیمانی حاست و وزارت دادن او دایکی شمی‌دند» 
از خطاهای بزرله که آن پادشاهرا ورخاتمت عمر روی نمود و چون سلطان محمود 
دعوت حق را اجابت کرد و بروفق وصیت او کهتر بسرش را محمد ازجو زکانان 
طلبیدنه و بسطانت بنشاندند وزیررحسناك برقرار درصدروزارت بود و درهواداری 
سلطان محمد جانب سلطان مسعوه را » که درین وقت بعراق بوه , از دست بداد 
و برهر نوع حرکات , که قولا و فعلا موجب تغییر رای وسخط خاطر آن بادشاه 
شد » اقدام نموه و برملاروزی بر زبان راند که : هرگاءه که مسعود پادشاه شود 
حسنك را بردار باید کرد . تا لاجرم چون ءسعود ماك را از برادر خود انتزاع 
تموده ورس در سلطنت مستوی شد حستك را ببهانهة آنکه خلعت مصریانپوشیده 
وقرمطی و باطنیست در نیشابور صلب‌فرمودومسرعان و معتمدانبپندوستان‌فرستاد 
و خواچه احمد حسن را ء. که موقوف ومقید بود » از قلعهٌ کالنتحار بخدمت بساط 
سلطنت آوردند و بوزارتش مشرف‌فرمود .... و دو سال ونیم دروزارت‌دوم‌بماند. 

الوزیرالفاضل احمدین‌عبدا لصمد الشیرازی الکاتب - سلطان مسعود بعداز 
وفات | <مدحسن خواجهاحمد عمدا لصمدرا ۰ که باقعهٌطوایف وزراوقرم عقدم معاشر 
کبرای عهد خویش بوه ودرخوارزم وذیر التونتاش خوارزهشاه » استدعاو استحضار 
فرمود ومتفلد شغل‌وزارت ملك کردانید و آن‌خواجه بزراد بروجهی تهذیب‌اشغال 
دولت وتدبیر امورممل کت فرمود که دستور وزرای جهان و قانون مدبران زمان شد 
وچناننکه درفصاحت قلم بی‌نظیر وهمال بود درمضای تیغ وسنان مشارالیه روز ثار 
آمد. هشت سال وزیر سلطان مسعود بود ودو سال از آن پسرش سلطان مودود و 
چون بقصد امرای حضرت درقید وحبس‌افتاد دشمنانش سم رادرشربتی تعبیه کرده 
بدو دادنه وازآن وفات یافت . 

الوزیر طا رالمستوفی- سلطان مودود طاهررا, که مالك‌زمام دیوان استیفای 
سلطان محموه بود» وزارت داه وبواسطهٌ ضعف رای وسوء تدبیر وعجز نفس بعد 
از دوماه اشتغال‌بدان استعفا نمود . 
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الوزیر عبدالرزاق بن احمد بن الحسن المیم:دی - سلطان مودود خواجه 
عبدالرزاق را بشغل وزارت موسوم فرمود و آن خواجه عالی‌نژاد والاتباردر افاضت 
سجال نیکو کاری وتدبیر امورمهلکت‌داری برمقتضای مصراع: « الفی ایاه بذا کث 
الکسب یکتسب باقصی‌الفایه برسید. جمال‌اسلش بکمال عقل آراسته آمد ونیاعت 
قدرش بوجاهت ذ کر پیراسته. «فت سال وزارت سلطان مودود وچپار سال وزارت 
سلطان عبدالرشید بن‌محمود را اعتناق مود وچون سلطان فرخ‌زاد بنءسعود وارث 
ملك اسلاف کشت وزارت بخواجه حسن مبران داد . 

الوزیر حسین بن‌مهران- او در عپد سلطان محمود نایب و کدخدای بسرش 
محمد بود ودرنوبت سلطنت محمدبرجاده حزم واحتیاظ مستمر کشت ورضا جویی 
ورعایت جانب سلطان مسعود را التزام نمود» تالاجرم بوفت آنکه مسعود سلطان 
شداورا بمزیدتر بیت‌مشرف داشته» مشرف خزانه کردانیه ودرءهد سلطان فرخ‌زاد 
ابنمسموددوسال بشیوة کفایت ودرایت و غنا و دها وزارت کرد ودر حبس و عزل 
سیری ند - 

الوزیر ابوبکر بن‌ابی‌صالح - سلطان فرخ‌زاد بن مسعود آن خواجه راء که 
دربلاد هند مدت سی سال حاکم و وزیر ومتصرف بود واورا درآن دیار مقامات و 
آثارست وبآداب سواری و تیراندازی و مبارزت آراستگی داشت, وزیر گردانید 
ودر اولعهد ساطان ابراهیم بن‌مسعود درمسندوزارت بتیغ اترالد وغلامان کشته‌شد. 

الوزیر ابوسپل‌الحجندی سلطان ابراهیم بن‌مسعوه وزارت برین خواجه , 

که‌منشی بار کاء پدر و برادر وعمش بود و از فحول افاضل عصر و قروم مصاقع 

دحر» تقریر کرد وی خر بروی متغیر شده » درقبش آورد وجهان بیتشش را آسیبت 
سمل وتکحیل میل‌رسانیدند . 

الوزیر عبدالحمید بن احمدبنعبدالصمه - سلطان ابراهیم‌پن‌مسعود این‌وزیر 
زاده را بوزارت ملك‌خود مخصوصو مشرف فرمود وبیست ودوسال وزارت سلطان 


۱66 


ابرراهیم وسی‌وهفت سال‌وزارت سلطان مسعوه بنابراهیم را (۱) معانقت نمود ودد 
نشر معدلت وانصاف وقطع مواه جور و اعتساف واعلای معالم امن وامان واحیای 
مراسم عیرت و احسان برپدرنامدار بیفزود ویطول عس وطیب عیش وامتداد مدت 
وولت و تمادی ایام مکنت از وزرای ماضی در گذشت و استاد ابوالفرج الرونی 
سور ی رز 
ترتیب فضل و قاعده دین ورسم داد عبد الحمید احمد عبدالسمد نهاه 

ودر اول عد سلطان بپرامشاه بن مسعوه درجه شهادت یافت . » 

پس از کتاب نسایم‌الاسحار فصیح‌الدین احمدبن‌جلال‌الدین محمدین نصیرالدین 
بحیی خوافی مودخ معروف نیمه اول قرن‌نهم‌متو لد در ۷۷۷ ومتوفیدر ۸4۹ معروف 
بفصیح خو اف ی کتاب مجمل فصیحی را که شامل تاریخ‌از آغاز تاسال۸4۵ است‌تأ لیف 
کرده وقسمت‌پایان آنراازوقایع‌سال۱ ۷۰اه >۸اخی رآ آقای‌محمودفرخ ادیب‌معروف 
خراسان درمشهد منتشر کردء است . ازین کتاب بجزنسخهایی که آقای فرخ در 
مقدمهٌ چاپ خود معرفی کرده نسخة دیگری هست بشمارة ۱۷۱۰ درجزو کتایهای 
خطی فارسی وعربی کتابخاهٌ حلی سوفیا بای تخت بلغارستان که من آنرادیده‌ام 
و کاتب دریایان آن رقم کرده است :« بتاریخج یوم الاربعاء ۲٩‏ صفر سنه ۸۰۷ علی 
یدی‌العبدالضعیف المحتاج الی‌رسوله الخاتم بابا بن آدم غفرالّه لهما آمین > . 

فصیحی درین کتاب درحوادث دورٌغزنویان حتماً از آثار بیپقی بهره‌مند شده 
است و آنچه دربار؛ این دوره سال بسال درین کتاب هست بدین گونه‌است : 

«سال ۳۹۷ : دادن امیرسبکنگین‌وزارت بابوالعبای الفضل بن‌احمد بن‌محمد 
الاسفراینی که پیشتر وزیرفایق بود وچون اومنهزم شداوراامیرسبکتگین‌تربیت 

(۱) ابراهیم بن‌مسعود از46۱ ت۲۱٩ع‏ چهل ويك سال ومسعود بن‌ابراهیم از۲٩2‏ 
تا ۵۰۸ سیزده سال فرمانروایی کرده‌اند که روی همرفته ۵6 سال می‌شود و ۲۲ سال 


و ۳۷-المتن بعنی جمعا ۵۹ سال درست‌در نمی[ یدو بعیدست کهعبد| لحمیددرتماممدت فرما نروایی 


این دو پادشاه وذیر بوده باشد . 
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فرموده‌وزارت داد . 

سال۳۸۸:دادن‌وزارن‌با بو الحسین <مویی کهیمین‌الدوله‌محمود بن‌سبکتگین 
اورا برسالت پیش امیر منصور بن‌نوح فرستاده بود . : 

سال۳۹۵ :قتل‌امیر ابراهیم منتصرالسامانی واتمام آل سامان و سیری شدن 
کار سامانیه که بتهییج‌ماهروی نامی که‌ازقبل سلطان‌محموددرحوالی اوز کندعامل 
بود او را بکشتنه و سلطان بر آن عامل که ساعی قتل او شده بود غضب فرمود. 
او را فتل کرد . 

سال 5 : وفات خلف بن‌احمد که پیشتر والی سیستان بود و چون سلطان 
محمود سیستان بتصرف خود بگرفت او را بجوز جانان فرستاد وچون معلوم شد 
که از آنجا بایلك خان مراسلات و مکاتبات می‌فردتاده‌سلطان محمود اورا بقلعةٌ 
خردیز قهستان فرستاد و آنجا در گذشت وسلطان یمین الدوله‌فرمود که : مالاوبتمام 
بابوحفص پسراو دادند . 

سال 4۰۰ : دادن وزارت سلطان مین الدوله‌محمود وزیرالغفاضل‌شمس ال( کفاة 
احمدین‌حسن المیتدی ‏ 

سال 2۰۱ : هلالدوزیر ابو العبای احمدالاسف راینی کهسلطان یمین الدو له‌محمود 
او دااعزل کرد » مطالله مال می‌نمود واو خطداده بود که : مالی که داشت‌بالتمام 
داده است و اگر چیزی دیگرظاهر شود کشتنی‌باشد و بازر گانی که مال اوداشت 
یافتند و باز از و بتعنیف مطالبةٌ مال نمودنه و او در آن مطالبه فوت شد . 

سال 2۱۱ : غض فرمودن سلطان محمود سبکتگین ببرادر خود امیر نصر 
که : درکارلشکرازتوتتصیی, واقع می‌شود و پیوسته بشراب شوردنوعشرب مشدول 
می‌شوی و کار لش کر نامضبوط می‌ماند » چون وقت سوار شدن لشکر شد نو کران‌تو 
در بازارهامی افتندوهر چه آزهمه کس‌ماندهو نخریدهاندبگرانترین‌بهامی‌خرند وچون 
ستگی لاشه خری بیند بباید برسید که ازآن کیست و بدین مهم خواجه عمید 
ایونصرمشکان الزوزنی را فرستاه . امیرنصی جوایهای نیکو گفت , چنانکه 
سلطان‌را خوش آمد و امیرتصر را تیکویی کفت و قرمو که را ۱ 
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با خر دوعاقبت اند‌یشست ۰ 

سال ۶۱۷ :حکم شدن از سلطان محمود غزنوی بسعی خواجه‌عمید ابونصر 
المشکان‌الزوزنی که: ضیاع وعقار و املاك جماعت سیمجوریان که دیوانی کرده‌اند 
در نیشابور و با رز وقهستان بوارئان ایشان باز گذارند تا در وجه معا خود 
صرف نمایند » بغیر ام لا ابوعلی سیمجور ,رکه او اسلام را گذاشته بود و 
و 

سال2۱6 : عزل کردن سلطان محمود خواجه احمدینلحسن‌المیمندی راو 
حبس کردن و مطالبةٌ مال نمودن و بعد از مصادره سو گنددادن که : او را چیزی 
نمانده است و بعد ازان بقلعه‌ای‌از قلاع‌هندوستان‌فرستادن ۰ 

سال 4۱۷ : رفع نزاعی که‌میان‌خواجه‌عمید ابونصرمشکانیالزوزنی‌الخوافی و 
شیخ الحطیر حسنك , که با خروزیرشده‌بود» بحکم سلطان یمین‌الدوله محمود 
کی و شم الخطیر حستك را بخانة ابونصر فرستاد و رفتن شیخ 
الخطیر بنیشاپور . 

سال 4۱٩‏ : رفتن سلطان یمین‌الدوله محمود به‌ملکت‌ماوراءالنهرو ملاقات 
با قدرخان بادشاه ماوراءالنپر و عهد و شرط و دوستی که میان ایشان واقع شد 
مقرر بر آن که : بعضی از ماوراءالنهردرتصرف سلطان‌باشد و بعضی داخل‌قدرخان 
و درین‌بابءپدنامه موشحبخطوط ابر نوشتند. خواجه عمید بونصرمشکان الزوزنی 
نقل مین که : بوفتی؟ که یمین‌الدوله سلطان محمود سبکتگین ملاقات‌باقدرخان 
خواست کردلش کر خووراعرض کرد کهدرهيج زمان‌هیج پاشاهرامثل ا[ن لشکر نبوده. 
در اثنای این حال رقت فرموه . خواجه عمید ایونصس مذکور صاحب سر سلطان 
در خلوت برسید که : امروز حالی عجب‌مشاهده‌رفی » لشکری بعرض درآمد که 
در هیچ وقت ندیده‌اند و نشنیده و در هیچ تاریخ نخوانده » بایستی که سلطان را 
مسرت و شادمانی‌روی نمودی او ععکس آن مشاهده رفت .فرموده که : متّل ان 
لشکری بعرض در آمد مرا در خاطر گذشت که ۳۹ میسر شدی در آن روز که 
حرب حنین:بود و حضرت نمی علیه‌السلام و اصحاب اورا نا کامی پیش آمد و در 
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حرب احد و در آن روز که فرزندان حضرت نبی را علیه‌السام‌در کربلا ناکامی 
بیش [آمدیا این همه لشک ار مدد ایشان کردمی»برفوات آن مرارقت آمد. چون 
از ماوراء النهر مراجعت ن‌ود فرمود که : هزارهزار درم بعلویان و سادات در 
ممالك او بودیه دهند وصلت فررمود که : نو سند که : ایشان مستحق صدقه نیستند 
و انعام چنین بزرك برسم حدیه وصلت ررازکان را . مراجعت سلطان‌یمین 

الدوله محمود از ماوراءالنهر و بوقت مراجمت ملاقات با اسراییل بنسلجوقبن 
لقمان و او را با خود آوردن و بعد ازچند کا ءاورابتد کرده » بقلعةٌ کالنجرفرستاد 
و عم در آن قلعه وفات او . عرض کردن منصب وزارت بر خواجه‌عمیدابو نصر مشکان 
الزوزنی‌الخوافی‌و او قبول نکرد . دادن وزارت سلطان بمین‌الدو(ه محمود بشیخ 
الخطیر حستك » که‌ازبزرلد زاد گان‌نیشا: بوربود وعوابوعلی <سین‌بن‌محمدالعباس؛ 
که ‌ ملازم فرزند آن سلطان بود و سلطان او را حستك خواندی و در وزارت 
او را شیخ الخطیر لب دادند. تقل از ز مقاماتعمیدابونصر که عمیدابوالفضل البیهقی 
تصنیف کرده. 

سال 4۲۱ : وفات سلطان الغازی‌یمین الدولهوامین المله‌محمودینسبکتگین, 
انارالله برحانه . روز بنحشنبةً چهپاردهم ربیع‌الثانی » مدفونا بباغ فیروزی . مدت 
پادشاهی اوسی‌وسه‌سال بود و قیل‌سنهُ عشرین واربعمائه . عهدوبیعت کردن حاجب 
علی خویشاوند . که باسلطان محموه‌قرابت یود »باحاجب بکتندی » کهمپترغلامان 
سرای بود »در آن که : متفق باشند و خلاف يك‌دیگر نکنند و آنچه روی نماید 
باتفاق سازند و در گاه را مضبوط دارند » تازمانی که یکی ازفرزندان سلطان 
بسرتحت آیند و مملکت را بدو سپارند و بحضور عمیدابونصرالمشکان واتفاق او 
واستصواب وتدبیر اواین‌عهد کردند. جلوس‌سلطان‌محمدبن‌سلطان محموه غز نوی‌بر 
تختغز نی و هم درین سال‌بسعی حاجب علی‌خویشاوند و یوسف‌بن سبکتگین اورا 
بقلعةٌ تکینایاد بند کر‌دند و بانتظار سلطان مسمودین محمود ایستادند . 

سال 2۳۰ : رسیدن سلطان مسعود بمیهنه و اعل میهنه در حصار رفتند و 

-۱6۸- 


سلطان الظریقه ابوسعید |پوالحیر با ایشان بود » او نیز موافقت کرده در حصار 
رفت وسلطان‌مسعود در مینه بایستاد و چهل‌روز محاصر:فلعةمیپنه کرد و حرب 
کرد و حماعت مردم حکم انداز در قلعه بودند .بسیاری آزمردم سلطان مسعود را 
بقتل آوردند . سلطان الطر یقه ابوسعید حسن موّدب‌را گفت که : امشب پیاده‌بباید 
شد و دهیست دوف کی میپنه و فلان ببر ذن رااکفت : خمرة روغن کاو 
جهت نذرشیخ ما نهاده‌ای » بده و آن دوغن ستاندء » بیاور . او از قلعه‌بزیر آهد» 
روغن ستانده بیاوره , که کس اوراندید . شیخ فرمود که : پاتبله بیاور و روغن 
بحوشان ۰ تااگاه صلح در اتداختند و رئیس میهنه بیرون شد و او را تشر فدادند 
و باز آمد و چپل‌ويك مرد را بیرون برد.سلطان مسعود بغرمود تا : همه را دست 
راست بر بدند . چون ایثان پیامد‌ند دستها ور روغن داغ کرده می‌زد ندوساطان 
الطر یقه می گریست و می ی : مسعود دست مملکت‌خود ببرید . 

سال ۶۳۱ : وفات المرحوم |بوالقاسم احمدبن الحسنالمیمندی وزیر سلطان 
یمین‌الدوله محموه و ابنه مسعوه بهراة (۱) . دادن سلطان مسعودبنءحمود وزارت 
بخو اجه ابونصراحمدبنعلی‌بنعبدا لصمد » که او پیشتر وزیر خوارزمشاه هرون‌بن 
ابوسعید التونتاش بود و اصل او از شیرازست ۰ دادن وزارت هرون بن التونتاش 
خوارزمشاه بپسر احمدبن‌علی‌بن عبدالصمد هداز کور ء عبدالحبار تام . وفات عمید 
| بونصرمشکان الزوزنی‌صاحب‌السر و کاتب‌انشای‌سلطان الغازی‌یمینالدو له‌محمودوابنه 
مسمودوکان‌من کتابالهنلقین وعندهما انیس جلیس وله نظم فصیی و شرملیح؛ بعلت‌سکته 
ولقوهو فالح و او در خواف در مزرعهٌمثکین » که درمیان‌نیاز آبادو زوزنو اقست. 
مدفونست و و بعد از وفات او سلطان مسعود اسبان و شتران 
و استران او بخاس خود گرفت و آنجه ضیاع و عقار و اموال او بود بتمام 
بابوالفتح پسر او ارزانی فره‌ود . 


)۱( تار بخ رحلت احمدبن‌حسن زاهمه جاسالع۲ 4 نوشته‌اند . 
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سال ۳ : وفات وزیر الفاضل احمدین علی بن‌عبدالصمد الشیرازی. که 
دیشتر وزیرالتو نتاش خوارزهشاه بود و بعد ازآن وزیرسلطان مسعودین‌محمودبود. 
وزارت دادن‌سلطان مودودبن‌مسمود بوزیر طاهرال‌ستوفی » که پیشترهالك دیوان 
استیفای‌سلطان محمودالغازی بود و بواسطة انکه‌کار دیوان از دست او نیامد بعداز 
دو ماء استعفا طلبید , وزارت بخواجه عبدالزراق بن خواجه احمدبن‌حسن|لمیمندی 
داوند . 

سال4 4۶:عزل کردن جمالالدوله فرخزاد عبدالرزاق‌بن‌خواجه احمدین‌حسن 
المیمندی را از وزارت . دادن وزارت بخواجه حسن مپریان » که در زمان سلطان 
الماضی‌محمود نایب و کدخدای ساطان محمدین‌محمود بود وچند وقت وزارت کره 
و بعد آزان عزل شد و در حبس سپری شد و بعداز و خواجه ابوبکر صالح »که 

پیثتر در هند حاکم ومتصرف ووزسر بود » بحکم جمال‌الدوله فرخ‌زاد وزیر شد. 

سال 4٩‏ : وفات ابوالنجم ایازبن اویماق ؛ » غلام سلطان الغازی محمود, 
۳ و وایازمشمور » فی‌ربیع‌الاول . 

سال*0؛ : منصب فرمودن ظه ۳ )۱ ابوسهل‌الجنیدی(؟) را بوزارت 
قآخریر دی تعیرش وا ورام تک و بعداز وسلطان‌ظهیرالدوله‌وزارت‌بخواجه 
عبدا لحمیدبن خو اجه احمدین‌علی بن عبدالصمد شیر ازی داده, کهدر حق‌او گفته‌اند : 

بنیاد عدلو قاعدة جودورسم‌داد عبدا لحمید احمه عبدا لعمدنهاد 

سال 4۷۰ : وفات ابوالتضل البيهتی و هوابوالفضل محمدین حسین البیهفی 
کاتب دیوان انشای السلطان محمودین سبکتگین‌ولکن بنیابت خواجه‌عمیدابونصر 
المشکان الزوزنی و ءن تلامذته , صاحب مقامات العمیدابو نصوالمذ کور وتاریخ ال 


سبکتکين في تلتین مجلد. » 


(۱) مرا ار ۱ از ۱5۱ 6٩۲‏ فرمانرزوایی 
وه 


(۲) در اصل چنینست : 
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مد 

درمجمل‌فصیحی درحوا اوث سال4۱5مطلب تازه‌ای دربار#فردوسی‌هست که‌در 
۳ رکه |[ ورین‌جاعینا نقل بکنم . برای این‌کاربدو 
بسحه 4-1 هر دو را افای فرخ ور مقدمة جاب خوه معرفی درده است, دجوع 
کردءام . هر دو نسخه افتاد گی‌ونو اف ورن دنه لنین زگرد چنون توشتهاندا: 

«سال 2۱5 : وفات ابوالقاسم فردوسی‌طوسی ناطم شاهنامه , که‌اعجو بهٌدهر و 
نادرءعصر بود و جمیم شرا بر برخط او نهاده ء او را مسلم داشته‌اند و مدح 
او گفته‌اند . کیم اوحدالدین انوری خاورانی گوید : 


شد بفردوس خواجه فردوسی آن سزاوار شاه فرخنده 
ال کرد او خداوند بود و ما بنده 
خاقانی‌حقایقی کوید : 


شمع جمع هوشمندانست درد یجورغم نکته‌ای ۳ فردوسی طوسی‌بود 
زاه کان‌طب‌پا کی جملکی‌حوراوشند . زاده حوراوش بودچون‌مردفردوسی بود 
کمالالدین اسمعیل اصفپانی گوید : 


ای تازه ومحکم ازتو بنیاد سخن هر گز نکند کسی ز تویادسخن - 

تام بادت 9 دوس اساف ترا کهداده‌ای دادمیتتن 
ظهیر گو ید : 

کسی در یاب فردوسی چگوید ؟ که او رمزیست از سرالپی 

بشهنامه نظر کن » تا ببینی روان آب حیات اندر سیاهی 
لاعامی الپروی : 


ور خواب شب دوشین من با شعرا گفتم : 
کای بکسره معنیتان با لفظ بهمدرسی 
شاعر ز شما بپتر ؟ شسرزانآکه نسکوتن 1 
از طایفهٌ تازی و از انجمن فش 
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آواز بر آوردند »يك رویه همی گفتند : 
فردوسی و شنامه » شهنامه و فردوسی 
لامیر فخررالدین محمود یمن المستوفی : 
سکه‌ای کندر سخن فردوسی طوسی نشاند 
تا نینداری که کس از زمر* فرسی نشانه 
اول از بالای کرسی بر زمين آمد سخن 
۱ ببالا برد و بر کرسی نشاند 
فردوسی درحق خود کویه 3 
می‌خواهم ازروشن کرد کار(۱) که چندان امان یابم از روز کار 
خرن نامور نامه باستان بِِ_ بمانم یی اسان 
که‌هر کس که‌اندرسخن‌داد داد دمن جر ی نا 
وجمع فضلای دانشور وشعرای‌هر کشور در محامد او سخن گفته‌اند . حالا 
برین اختصار کرد و بوقتیکه‌عبد اه کاتب سرسلطان محمود اورابدر گاه طلب داشته 
بود واو بهراة رسیده » باز نوشته‌بود که : عنصری و رود کی بردر گاهند ؛ آزکا 
شعر خود را در کفهٌ ایشان مییابد متوجه شود » درجواب او نوشت » مثنوی : 


ک از سروشم بسی مرّدهاست دلم گنج ۳ » زبان‌اژدهاست 
چه سنجد بمیزان من عنصری؟ وا جون ند بل یه 
عم از ابلهی باشد و کو دکی دی هر برایر شود رود کی 


ربرتلله آاتک نظم‌شاهنامه باتمام رسانیدو بسعی آحمدحس وز ی رصلهمسقر 
یافت ونومید شد » مثنوی مشهور در معایب سلطان گفت, که این مختصر احتمال 
آن نککند و آن شهرتی دارد وحطلع آن اینست : 
ایا شاه محمود کشور کشای زمن گر نترسی » بترس از خدای 
واز غزنی مراجعت کرد. » بتون رسید . ناصر الدین محتشم » که از قبل 
(۱) دد"اصّل جچیست 
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سلطان‌والی قپستان بو ء اورا صد هزار درم دادو بعد ازآن بیش‌اورفت و التماس 
کر د که : شنیده‌ام که کتابی درمعایب و نکوهش ساطان میسازی . سلطان‌بادشاه 
بر آهسرت وبقصد وزیری بی‌اهتمامی دربارة توصادر شده * توقع اه( 
کرده»آنجه نوشته‌ای‌م و کنی ۰ التماس او مبذول‌داشته» این ابیات با آنچه‌نوشته 


بود فرستاد» متنوی : 


بغزنی‌مرا گرچه خون‌شدجگر 
همی خواستم تا فعانها کنم 
کزو هیچ شدرنج سی ساله‌ام 
چو از نیکهای دروغم بخواست 
بگویم ز مادرش» نیز از پدرش 
چنانش کلم رو سیاء از نخست 
چودشمن نمیداند ازدوست باز 
و لیکن ز فرمودء محتشم 
فرستادم »ار کفته‌ای داشتم 
رز 
گذشتم 
رسد لطف یزدان بفریاد من 


» ایا سرور باك رای 


و اه یداد اک 
او اساسا لت 
شنید آسمان از زمین ناله‌ام 
درآیم ازین بس بیدهای راست 
نترسم بغر از خداوند عرش 
که نتواندآنرا بهی چآب‌شست 
بتیغ زبانش کنم بوست باز 
ندانم کزین بیش رچون کشم؟ 
بنزديك خود هیچ نگذاشتم 
پسوزان باتش » بشویان باب 
ازین داوری تا بدیتگر سرای 


ستاند بمحشر ازو داد من 


کاتب شاهنامه امیرعلی دیلم وراوی شاهنامه‌یودلف بود » بیت : 


درین نامه از نامداران شهر 


علی دیلم وبودلف راست بهر 


وعامل طوس درآ نوقت حسین قتیب بود (۱) » شعر : 


حسین قتیبست از آزاد‌کان که‌ازمن‌نخواهدسخن رایگان 


نیمآ گه از اصل وفرع خراج همی غلتم اندر مان دواج 
روزی سلطان محمود در جامع نشسته بود » نظر او برخط فردوسی افتاد » 
(۱) دراصل چنینست . 
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نوشته بود» شعر: 
خجسته در که محمود زاولی دریاست 3 دریاوکان رااکرالنه یدایت 
چه غوطپا که دروخوردم وندیدم در کناه بخت‌منست‌این, گناه دریانیست 

درین ائنا نامه‌ای از تون رسید که ناصرالدین محتشم نوشته بود و درآن 

باد کرده که : دردر گاه بی‌اهتمامی‌برپارء فردوسی تودهاند او بو ی 

مأمول از کرم‌سلطان که اعتذاراورا فرمودهدرباب اوعنایت فرمایند . سلطان‌تاسف 

خورد وجت اوحملی فرستاد وچون رسید او گذشته بود. گویند : پل رودبارطوس 
از آن وجه ساختند و گویند : رباط جام » که برسرراء مرو ونیثابورست ازآن 
وجه ساختند. بمعرفت خواجه امام‌ابوبکراسحق کرامی» که سلطان محمود فرمود 
که : آن وجه باودعند . روایت کنند که : شبی فردوسی بخواب دید که : رستم با 
او گفتی که : روان ما از توخجالت میبرد» چه ما را دسترسی بجیزی نیست که ترا 
خدمتی کنیم . اما درین دروازء سیستان و درین‌تل خاله طوقی از کردن دشمنی 
ربوده‌ام و بسرنیزه درین تل فرو برده و آن تل را بدونمود . روزی سلطان محمود 
بسیستان فرودآمد وفردوسی ملازم سلطان بود . دردرو از سیستان تلی دید» بهمان 

صورت که درخواب بدونموده بودند . با ایاز گفت که : خوابی بدین صفت‌دید.ام, 

میباید که این تل باشد که بخواب دیده‌ام » اما وعم میکنم که این خواب بگویمو 

چنان نباشد . ایاز با سلطان گفت که : گاهی سلطان بدین جا میرسد ومحلی که 

لایق نزول سلطان باشد نیست | گراشارت شود بربالای این تل قصری‌بازيم . 

سلطان رخصت فرموه . چون بکارمشغول شدند طوقی ازطلا اززیرخاله بیون آمد . 

ایاز طوق را پیش سلطان برد و حکایت خواب فردوسی بعرض رسانید ۰ سلطان 

فرمود که : آثرا بفردوسی‌دهند . قردوسی گفت که : این را بفروشند وبراعل فضل 
قسمت نمایند و شمس‌الدین طبس را درین صورت قطعه‌ایست که عین واقعه را 

نظم کرده 6 

نسخة لنین کراد پس ازین افتاد گی داره . قطعه‌ای رام که فصیحی درین جا 
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بآن اشاره ک-رده است در دیوان شمس‌الدین طبسی نیافتم ۰ نسخةٌ کمبر یج نیز 
افتاد کی واره وا زآغازه‌طلب چیزی ازمیان افتاده وبدین گونه آغاز‌یشود: 

و دماککت بعداد دریای بیلان بی‌سیر اکنم . خلیفه جواب «الف ولام و 
میم» نوشت وفرستاه . ایشان متعجب ماندند ودانایانرا جمع کردند ۲ شخص ی گفت 
که:درنامه‌ای که بحلیفه‌فرستادندن کرفیل رفته‌بود؟ گفتند: بلی. گفت : اشارت‌به‌«الم 
آتر کیف‌فعل ر بك پاصحاب الفیل» است.پس‌سلطان روزی‌بغز ان مکتوبی‌میتوشت. گفت: 
بیتی تهدید آمیز بنورسید شخصی ازحاضران مجلس گفت که: | گراین بیت فردوسی 
بنویسند نیکوباشد» شعر: 

اکر جزیکام من آید جواب من و گرزومیدان افراسیاب 

سلطان کفت: آن‌بیجاره از انعام ما محروم‌ماند . پس بفرمود که:شستهزار 
دینار زرسرخ وخلمتی بوی فرستند و فردوسی از آن حالءتنبه شد وازبغداد بطوي 
معاودت نمود . روژی درا کت . کود کی این بیت می‌سرایید» شعر: 

چورستم پدر باشد ومن بسر کر وا 

فردوس ی که از غایت‌حرمان» که بدوعاید شده‌بود» آهی بزد و غش کرد و 
چون او را بخانه نقل کردند مرغ روحش ازقتص قالب طیران نموه و چون اورا 
تمعیرء میدید صلهٌ سلطان بشهر طوس رسید . فردوسی را دختری بود » آن‌صله 
رین اوبردنه . ازقبول آن امتناع نموه والتفات بدان‌نکرد و آن وجه بینای خانقاه 
وموقوفات آن در مزار او صرف کردند ویس یکت ای کم و خواهرش گفت که : 
براددم را همیشه عزیمت آن بوهاکه بندآب طوس بستك و آحك ریخته کند و آن 
خیرازویاد کار بماند . اکنون ازین وجه آنرا ببستند و آن معروف ببتد عايشهٌ فرخ 
شده وهنوز آثار آن بافیست و گویند رباط جام » که درراء مروونیشابورست» ازآن 
وجه ساخته‌انده بممرقت خواجه امامابوبکر اسحق کرامی کهچون وارث فردوسی 
قبول نکرد ازسلطان حکم شد که : بدودم‌ند» تادر آن عمارت صرف نماید . کاتب 


شاهنامه امیرعلی دیلم بود و بودلف راویآن بود» شعر: 
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درین نامه از نامداران شهر علی دیلم وبودلف راست بپر 

وحسین قطیبه(۱), که در آن فرصت عامل طوس بود ورعایت جانب اونموده» 
درشم‌نامه‌یاد کرده. شعر : 

حسین قطیبست(۱) از آزاد کان که ازمن نحوید سخن رایگان 
تیم که از اصل و فرع خراج عمی غلتم اندر میان دواج 

ارت و6 : چون فردوسی وفات کرد اوراهم درباغ اودفن کردند وازوفات 
اوهمه منموم ومهموم شدند. اما شیخ بزر گوارابوالقاسم کر گانی بنمازجنازهحاضر 
نگشت و کفت : او بمدح کبران واتش برستان واسمار بارطایل عمر گذراید. ؛ 
برچنین کس نمازنکنم . چون شب‌در آد شیخ,هشت رابدواب دید وقصری‌بعظمی 
درنظر آورد » با نجادرشدسریری ازیاقوت‌دید » فردوسی‌بر آنجانشسته» تاجی‌برسر 
ودواجی‌دربر. شیخ ا زخجالت خواست که باز گردد . فردوسی‌برخاست وسللام کردو 
گفت : ای‌شیخ » | گرتوبرمن نمازنکردی ایزدتعالی چندین هزار فرشته فرستاد ؛ 
تابرمن نماز کردند و این مقام جزای این يك‌بیت بمن دادند » شعر : 

جهان را بلندی وپستی تویی ندانم چه‌ای ؛ هر چه‌ه‌ستی‌تویی 

خطم دادند بر فردوس اعلی که: فردوسی ,فردوسست‌اولی 

چون شیخ ازخواب بیدارشدپای‌برهته کردو گریان بمرقد فردوسی‌شتافت و 
برقبر او نماز کرد و چند روز حعتکف گشت و تا در حيوة بود هر روز بزیارت 
قب رآورفتی» . 

پیداسی که این مطالب بی‌بنیاد رنادرست که‌بریده بریده درین دونسخه از 
مجمل فصیحی هست ازمقدمةٌ چپارمی که در سال ۸۲٩‏ بفرمان بایسنغر شاحزادء 
معروف تیم‌وری‌چندتن ازشاعران‌خراسان برشاهنامه‌نوشته‌اند و بمقدمةٌ باستغری 


معروفست گرفته شده است . در بارة نادرست بودن مطالبت این مقدمه در احوال 


)۱ [ دراصل چنینست 
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و سابقاً درمقاله‌ای بعنوان « چند سخن دربار فردوسی» درشمارة پنجم‌سال 
چپارم مجلهٌ پیام نو (مردادوشهریود ۲۷ بحث کرده‌ام و در آنجا همةٌ دلایل‌را 
ی مطالت این مقدمه آورده‌ام . قطعا ] فصیح خوافی آنچه در بارء فردوسی 
نوشته ازهمان مقدمه که ۱۰ سال‌پیش ازتالیف کتاب مجمل نوشته‌شده گرفته است. 
دج 

سسسة مواضعه‌وس و گندتامة احمدین <سن که‌پیش ازین ازرویآثارالوزرای 
عقیلی درصحایف ۱۳۰-۱۲۵چاپ شدء است درمحمل قصیحی لیر هست وبا آنچه در 
آثارالوزرا آمده اختلافاتی دارد . چون‌مجمل فصیحی زودتر از آثارالوزراتالیف 
شدء چنان می‌نماید که متن آن بااصل بیشتر حطابقت او در( ین 
تقل می کنم 

وه نت و عش رن وار بعمائه سهٌ 4۲5 خلاص فرمودن سلطان مسعودبن 
سلطان الماضي محمودخواجة فاضل احمدین‌حسن‌المیمندی را از حبس پدرخودو 
اورا وزارت دادن وخواجه‌احمد مذ کور برین موجب‌مواضعه داشت وهذهالمواضعه. 
مسمون [نگکه این عوا که ند توش ,ودک وعول اآن بررای ال 

زاداملهعلوه » عرضه‌افتد وزیر هروصلی جوابی باشد » تابنده‌شذل وزارت بدل قوی 

پیش کیرد وچون امامی ودستوری باشد که بأآن رجوع‌می کند» که بهروقت‌ممکن 
تگیروه بمزاحمت مجلس عالی تصدیع آوردن . 

فصل اول -بررای خداوند عالم سلطان بزرد ولی‌النعم‌پوشیده نباشد : اختیار 
بنده آن‌بود که‌باقی عمرزاویه‌ای گیرد وبدعوات خوب شفول گرده » دولت عالی 
رکه بربندهرحمت فرعود و ازفبش زحمت ومحنت بدان اب اگی «باژخرید وینده 
پیروضعیف گشته است و گاء‌توبه ودست‌ازتصرف بشغل دنیابداشتن آمده . اماچون 
فرمان عالی » زاده اه علواونفاذا » بر آن جهتست که : ناچار بشذل وزارت قیام 
باید نمود » جزفرمان برداری چاره‌نبود وبدین خدمت مشغول خواهد شد و آنچه 
حد بندگی ونیکوخواعی باشد درین مك بجای خواهد آورد وبنده نوازی‌مجلس 
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عالی » که اسباب تمکن ساخته است وا کر دربعضی از اشغال دیوانی تقصبری‌رود 
وبنده را اندر آن قصدی نباشد عتابی‌نرود . 

جواب : ماخواجهٌ فاضل رانه امروز می‌شناسیم » که روز کار درازست که 
ماوی را می‌بينيم وسیرت نیکوی وی » درمنزلتی که بدان موسوم بودم , می‌دانیم 
و حقهای وی بدین دولت پوشید نیست ۰ دل رابچنین ا,واب‌مشغول نبای‌دداشت و 
در تمشیت اموروزارت جمدخویش می‌باید کردودر جمله وتفصیل ازوی جزامانت و 
مناصحت متوقع نیست وهیج حال مارا باوی عتابی نباشد وانکاری نرود» درکاری 
که وی رادر آن تقصیری نبوه والسلم م 

فصل دوم : بررای‌عالی پوشیده‌نباشد که : وزیر خلیفت پادشاه‌باشد وعرچند 
فرمان‌دهنده خداوند جهانست » اماکارها باشداندرین که وزیر را بمحلآن‌دانن 
که بی‌استطلاع‌رای اندران مهم ایستاد کی نماید و صلاح دولت نگاه‌دارد و چیز 
های دیگرست که بررای عالی‌پوشیده دارند ودر پوشیده داشتن آن فسادهای‌بزراد 
باشدوبر بنده‌ و اجب‌باشد بازنمودن‌و کشف حالات کردن وایمن‌نیست که : حاسدان 
ودشمنان در تغییرصورت‌بنده کوشند. اندرین عردوحال » اکررای‌عالی بیندبر آ نچه 
اصحاب غرض نمایند اعتماد نفر‌مایند وصلاح ملك و رعیت اندران دانند که بنده 
گوید ونماید وبیش کیرد . 

جواب : ازین ابواب دل‌فارغ‌با بدداشت وخویشتن رااندرشغل وزارن ونیابت 
دیوان حضرت ممکن‌ومحترم باید داشت هو بدلی‌قوی واستظهاری تمام‌کارمی‌بایدراند 
وپیوسته صواپ وصلاح اعمال ممالك واولیای حشم واصناف لشکرواموال خزاین و 
آن قدراسبایی که تعلق باعزه دارد و آنچه بقرزندان متعلق باشد باید نمود . چه 
آنچه‌وی گوید وبسمع مارساند بر آن اعتماد هاباشد و کس‌را زهرء آن نیس ی که 
درچنین ابواب مداخلتی کند وچیزی سازد » تادل مافار غ دارد . 

فصل سیم : بنده میبیند که : چندین راء انبساط پیش‌تخت مك یافته‌اند ودر 
اعمال واموال سخن متکوینه وهرنا مستحقی را عملپا میسازند و مثالها وتوقیعپا 
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میستاننه و محمل‌خویش» در تمکینیکه‌دارند, بدان‌محکم می گردانند» که‌توفیری 
نه‌ازوجه خویش ب)روقت خزانهرا مینماندوضررآن کت ار در 
از طریق ظاهررای عالي را وسندیده نماید وسودمنده آنراه حقیقت بباید دانست » 
سرتا رت ای هلر رای عالی » زاده اه علوا ء اقتضا کند 
فرماید تا : این دربرهمگان بسته دارند و اگر درین باب خواهند که خزانه را 
توفیری‌نمایندتا بابنده‌اولارجوع کنند و وجوهآن باز نمایند » تا آن‌توفیر ازدجهپی 
حاصل گرده که ثانی‌الحال بة‌سادی‌وخللی ادا نکنند » والسلم . 

جواب: ماچون از اصفهان روی بدین دیار آوردیم و هنوز استقامتی و 
انتظام احوال واعتماد ممالك را پیدا نیامده بوداز شا گردپیشگان وخدمتگاران 
هرجنسی‌مردم پیش ما میرسید‌ند وکاری‌چنانکه مقتضای وقت میبود مگیاردند : 
امروز حالی دیگرست والحمدثه که کارملك برقاعده نظام گرفت‌وهمه دلمشذو لیا 
برخاست وفرمان بك رویهگشت .۰ بس ازآن هیچکس را تمکین آن نباشد که در 
پیش ما خارج حدخویش سخن گوید» چه‌فرمان ماراست و اما گذشته» خواجهٌ فاضل 
راودیگران بند گان مااند و شا گردان ۳ کسی خواهد که از محل خود 
راستر شوه بدان رضا داده تیاید و او را بوجپیکه حاجت افتد زجر فرموده‌شوه 
وما خواحه فاضل‌را رخصت دادیم تا :آنجه واجب آید در تلافی آن خللی که روی 
نماید بچای آورد . 

فصل‌چپارم: دیوان عرش ود:وان‌وکالت دودیوان بزر گست بایه که‌متولیان 
این دو دیوا ن کسانی باشند که خداوند عالم ءادام الدسلطانه , ایشان‌را بشناسد و 
بنام ونان وجاه و کفایت ومناصحت وامانت معروف باشند ومحاسبات ایشان معلوم 
بنده میگردد» بردوام‌روز کار . چه‌اندرین دوشغل گزافپا رود وبایدفرمود تا: این 
عردو دبوان بس از فرمان عالی اشارات ورای بنده‌را مقتدا دانند وبر رای‌خویش 

جوآب : رسم چنین‌رفته است که : سخن درچنین ابواب با وزرا گویند و در 
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روز کار پدر سلطان ماضی‌هم چنین معهود بوده است واین دودیوان راهنوزترتیبی 
داده نبامده است ومتولیان نامزد نفررموده‌ایم وتا این غایت کار میرانده‌اند » نه بر 
قاعده ومیخواسته‌ايم که‌دیوان وزارت‌رارونقیو قراری دهیم » دیگرابوابخود تبع 
آنست ۰ | کنون چون اینمهم از پیش برخاست وکار دیوانرا نظمی وضبطی‌ونقی 
بیدا آمد باخو اجه فاضل اندرین باب‌رای میزنیم و این‌دوشغل رادومرد بکار آمدبا 
نام باستصواب خواجة فاضل نامزه کنیم وفرمايیم تا : برمثالهای وی‌کار کنند و در 
دخل‌وخرج وحل وعقد و خفض‌ورفعبا دیوان وزارت رجوع کنند » تا خللی نیفتد 
وتضییقی‌نرود . چه! گر نه بدین‌جمله باشد و خواج؛‌فاضل(غماضی کندو بر سبیل‌مساهلت 
روه هیج‌حالرضا دادء نیابه وباوی ال برو ۱ 

فصل پنجم:اولیا وحشم » نصره‌اله » همگانرا ولایت و نعمت و بیستکانی و 
مشاهره‌های گران هست‌واز حسن رای عالی بهره‌مندند و آن انعام بدان‌سبب‌ارزانی 
داشته‌اند تادست کوتاه باشند و حمایت نگیرند و برعایاستم نکنند و آندر اعمال 
ولایتها» کهبرسم مقطعان باشد » تایبان ایشانرا تصرفی نباشد ودستها کوتاه‌ما ندودر 
آنجه دارند بحکم ومال باز اتید ویدان فنا یت کنر اک روا داشته آبد که : 
نایبان ایشان دستها بر کشایند و ولاءت ورعیت را تعءرض رسانند ودر چنین‌ابواب 
توسطها کنندضرر آن ببیتالمال باز گرددوسخت بزر گک خللی باشد وولایت‌ویران 
شود ورعیت مستاصل اکردد ۰ 

جواب : درحمایت بافرزندان ما برجملهٌ اولیا وحشم بسته است وبهیج‌حال 
رضا داده نیاید که يك بدست زمین حمایت گیرند . خواجة فاضل باید که‌درین‌باب 
اندیشة تمام دارد و همداستان نباش د که : حمایت کنند و حمایت گیرند و آنچه 
واجیست‌اندرین‌باب‌تقدیم باید کردونباید که : هیچ ابقا ومسامحت رود ونخست از 
فرزندان‌مادر باید گرفت » پس از دیگران وا گر ازجایی‌تعذری رود بی‌حشمت باز 
باید نمود» تاآنچه رای واجب دارد فرموده شود . 

فصل‌ششم : رسم چنان‌رفته‌است که : صاحب‌بریدبپا ومشرفیپا » که خداو ند 
عالم ارزانی دارد بند گان و خدمتگاران را » فرمایتد اما نایبان ایشان‌باید که‌از 

۱ 


دیوان بنده‌روندهتا کسانی باشند امین ومعتمد که‌بنده ایشان را بشناسد وباعمال 
متابعت ذ نکنند ودربردن‌اموال دیوان ومتولیان این اشغال باید که بر مشاهره #9 
مطلق باشد » اختصار کنند و زیادتی و منافع خویش اندر آن خدمت بکارمیبر ند . 

جواب : بررسمیکه‌رفته است درین باب زبادتی نتوان‌آورد .هم بر آن‌جمله 
که در عهد سلطان‌ماضی بوده قرار میباید داد وازرسم پیشین تجاوز نباید کرد ۰ 

فصل هفتم : هرچند بندگانرا ء اگر چه محل قربت دارند » نرسد که از 
خداو ند فراغت‌کلی خواهند ودرتمشیت اعمال ومم‌مات وثیقت جویند ماما در حق 
اصحاب دیوان وزارت این رسم رفته است ونا معهود نیست . اکر رای عالی‌بیند 
بئده رالین تشر یف ارزانی دارند» تابنده ملاس کفروت و بانواع‌فراغ‌بدین خدمت 
مشتول باشد . 

حواب : ما خواجه فاضل را بدین مستّلت احابت فر مودیم و آنجه رسمست 
نوشتیم. همي گویدایوسعید مسعودین‌محموه که: وا الطالب الغالب الرحمنالرحیم 
که: ابوالقاسم احمدبنا لحسن را برین جمله نگاه دادیم وتا ازوی درملك خیانت 
آشکار بیدا نیاید رای نیکوی خویش را درباب وی نگردانیم و سخن حاسدان و 
دشمنان برایر وی نشنویم و خدای عزوجل را برین جمله کواء گرفتیم و کفی 
باه شپیداو کتب بخطه . 

7 اکن خواحه اپوالقاسم احمد ین حسن : بسماله الرحمن الرحیم » 
آن‌الذین یشترون بعهدائه‌وایمانهم ثمنا قلیلا اولكلاخلاقلهم فی‌الاخرةولایکلممم 
اثه و لاینظرالیهم یوم القيمة ولایز کیهم و لپم عذاب الیم . بایزد و بزنهارایزه و 
بدان خدایی که‌پیغمبررا, علیه‌السلم»براستی بخلق فرستادوبدان خدایی» که نپان و 
آشکارداند» که من که ابوالقاسم آلحیه بن الحسنم با خداو ند عالم » سلطان بزرك » 
ولی‌النعم؛ ابوسعید مسعود بن محمود» راست باشم» باعتقاه وثیت ووجوه معاملت و 
با دوستان او دوستی کنم وبا دشمنان وی دشمنی پیوندم و درهرچیزی» که بصلاح 
تن وملك ودولت وی‌ومصالح اسپاپ فرزندان واولیای حشم واصناف لشکرومال 
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ومكك‌وی‌باز گردد» اندران‌سعی تمام کنم ودرشغل وزارت» که برمن اعتمادفر موده» 
طريقةٌ امانت سپرم وخیانت نکنم وخویشتن را اندرتضییع مال آن خداوند هیچ گونه 
تو فرنکنم ونگیرم ودرجلب‌اموال ودخل ولایات وی[ نجه‌جد وجهدست بجای آورم 
وبافرزندان و سیپسالاران‌و کافحشم وی مطایقت نکم ودرچیزی که ضرر آن بوی 
و بملك و مال وی باز گردد و عم‌چنان با دشمنان و مخالفان وی چون خانیان و 
ناموافقان ومعاهدان» ازمجاهدان وملولك اطراف » ا گر سخنی باید گفت یامکانبتی 
باید کرد بغرمان عالی کنم وبر پوشید کی ری نپیوندم» که از آن فسادی بملك و 
تن وی باز گرده واین شرایط رایکان یکان بجای بیاورم . ازخدای عزوجل‌بیزار 
باشم وبرقوت وحول خویش اعتماد کردم وهرنعمت وخواسته که دارم » ازصامت و 
ناطق وتاآخرعمربسازم بسبیل اگر این سوگند را دروغکنم» هرزن که دارم د 
تا خرعمر بخواحم بروی‌بسه طلاق‌باشند ولاکراسنوکند را دروغ کنم ویا رخصتی 
جویم ویا استثنایی کذنم این سو کندان ازسرلازمآید و نیت من اندرین سوکندان 
که خوردم نیت خداوند عالم» سلطان اعظم» ابوسعید مسعود بن محمودست‌ وخدای 
عزوحل را برین سواکننزکه خوردم گواء گرفتم و کفی‌بالله شهیدا والسلم». 
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مجد خوافی از نویسند گان وشاعران قرن نهم که معاصربا فصیح خوافی 
بوده است وچند تالیف دارددر کتاب «روضة خلد» که تقلیدی از گلستان‌سمدیست 
ودربهار۷۳۳ نخستتین روایت آنرا بیایانسانیده ودر۷۳۷ روایت دومی از آن‌نوشته 
و دوباب بر آن افزوده است مطالب تاریخی جالب دارد ازآن جمله مطالبی دربارة 
محمود غزنویست‌وجزییاتی درآنها هست که پیداست از استادآن زمان گرفته و 
شاید از | ثاربيهقی گرفته باشده و چون فوایدی در حکایات این کتاب هستها را 
عینا نقل می کنم : 

« حکایت:سلطان محموه غازی عادتی داش ت که : چون شب در آمدی » همين 
که عروس زنگباراز کسوت قیروقاررخ نمودی وخرقه‌پوش فلك‌جامةٌ شام‌درچشمة 
طلام زدی»پیرزن شب‌چادر گل‌ری ز آسمان برسرفگندی وزنگی ظلام جلباب کحلی 

۱ 


"کتکشان در برخرقه ور پوشیدی » برصفت درویشان ی و احوال عدل وظلم 


خویش معلوم میکردی» بیت : 


آنچه در پیش پادشه گویند نبوه جز صفات نیکویش 
کو: بخفیه بپرسخصات‌خویش تا بگویند يك بيك خوش 


با طایفةٌ درو یشان افتاه که سیاحت بسیار کرده بودند و آثارممالك دیده . 
کت : محمود سبکتگن چون ماکیست ‏ (گفتند : بککس کر برشهوت مولع 
نبودی . از س رآن شره در گذشت و درهمان فرصت مك هندوستان او را درقید 
تسخی آمد» بیت : 
دل منه برقامت خوبان و لعل دلبران نیزه گیراندر کنار وبوسه برششمیرزن 
شهوت زن پیش‌مردان مانع مردانگیست ‏ پیرشهوت می‌نراند» می‌نخوآهدشیرزن 

حکایت:هم آ ورده‌اند که: چون‌ملك سومنات بگرفت و از هر سومنات ولات 
بنص «ولات حین «تاس » مخصو صآکرد نی نزه‌یك او آوردند که وصف از حسن 
اوقاصر بودی» کالیدی که از لطافت‌بجان کات وان تا داتس روروان 45۳۰ 
ضرب‌المدل خوبان بصنم‌آوبود وعادت عبادت اوثان درما تقدم ازو بیت : 

ازعکس نقش روی او در هر طرف هحون گلستانست هر کاشانه‌ای 
ب رکفر خود مدرك بگوید عذرها گربت چنين باشد بهربت‌خانه‌ای 
بت‌پرستان مبالغی مال فبولکردندکه: سلطان بستاند وبرلشکرصرف کند 
وبت باژه‌هد . وزرا همین صلاح دیدند . سلطان بعد از تفکر فرموه که : فردا در 
عرصات چه عذ رگویم »و قتی که وش ۱ 
یس بقرمود تابت را بسوختنده بیت : 
کنر که ازبرای‌قبولش سری‌بجنباننه 
نیرزداین حمه‌ملك‌جهان‌باآن‌يك‌دم که در معاتبهٌ رستخیز در مانتد 

حکایت : آورده‌اند که : روزی ایاز در پیش سلطان محموه ایستاده بود . 

د و کرت سرپای در زمین کشید ۰ سلطان بزیر چشم می‌دید . چون ایاز غایب شد 
ترا( 





و کفت : تککاهرکد رنه او را چه بوده است ؟ چون موژه بر‌ون اک 
دید » با نیشی چون المای وزهری مسکت انفای » جراره‌ای که مبان‌ازةپرش 
درغایت توبیخ بود وعقرب اززهرش درحمایت مریخ . برچند موضع ازپای اوزخم 


زده بود » شعر: 


چو در خدمتی مرد ثابت قدم زمن بشنواین موعظت : زینهار 
قدم کر ترا برس کردمست مجنبان بهر زخم چون دم مار 


حکایت : عبدالکافی‌زوزنی فاضلی عظیم بودء است وفضل‌وی دریمینی‌مذ کور 
است . سلطان محموه اورا بادیبی فرزندان نص کرده بود . حرگاء که سفره‌نهادی 
چون خوان کریمان برپای گذاشتی وچون سفره بحیلان لب‌ودهان بستهدآختی » بر 
سرا وک تک چون ديك کف بردهان آوردی وچون تابه ] (۱) از حرارت 
اشتها جوش‌درمیان , چون‌نمکدان در پیش سفرء لب طمع‌نگشادی وچون کنگیر 
بردیگک چشم آش‌نهادی . از شاهزاد کان یکی کوزء بر دست گرفتی و دیگری 
دستار خوان . ۱ 
زروی قدر عالم بیش از انست که قدرش خلق رامعلوم گردد 
بسا کس » کزهنی جایی‌رس‌دست که کرخادم بود مخدوم گردد 
روزی فرزندان گریان نزه سلطان‌رفتنه و گفتند که : استاد باما چه‌خواری 
مر کته . سلطان بیغام‌داد که: فرزندان‌من شااگردان تواند» نه خاد‌مان . خواری 
کردن عزیزان از خردمندی دورست ودردین ودیانت مهجور . عبدالکافی گفت : 
ایغاترا پیش من فرستاده‌ای تازکمال دی و دا ات زد 
یمان کرده اند بکرم حزا وا کر ری و 
ایشانرا برای‌این‌میفرمایم که در وفتیتکه بمتصب سلطتت رستدو برمایدة تنعم نشینند 
قدر بریای تفای ۱ 
خواجه برمایده نشسته بنان سقره بر کرده از تکلف خوش 


(۱) در اصل جای‌این کلمه سفید مانده‌است 
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خوش‌چوبط میخورد, چه‌غم‌دارد؟ که چو زاغست گرسنه درویش 
را خوش امه که :ملولدرا هیچ سیرت‌ورای‌آن نیست که‌احوال‌رعایا 
بجزیی‌وکلی بدانند وخوه بغور کارها بررسند » بیت : 
سلطان » که‌نداردخبر اژحال‌رعیت کارش بفساد افتدوما کش بتلاشی 
چون عدل کند‌باهمه‌مردم بسو بت کاهی که‌ندا ندملك احوال‌حواشی؟ 
حکایت : شنیده‌ام که : سلطان محمود را عادت بودیکه : "کیسپای زر بن 
داستی ود خانهای‌مسکیتان تخد لیم ودر خفیه آن زرها را ببخشیدی و ایثار 
کردی » شعر : 
چه بهست از زکوة پنهانی ؟ کزریا ونفاق باشد دور 
کر رضای خدا بوه مقصود هم‌عیان داند او وهم‌مستور 
حکایت : آورده‌اند که : سلطان محمود سکتاسن چون عزیمت سومذات 
کرد بجهاد کفار » صدهزار مرد کار باوی بوه . چون ب-ومدات رسید هزار بیش 
نماند . سلطان متفشکر شد . نمازشام که تتق‌ظلام بررواق افق بر افراشتند و زیور 
متور روز را از اطراف جهان برداشت ومادرایام از زادن نورسترون‌شد و ءردی 
شب بموجب «اللیل‌حبلی» آبستن »خورشید جمال بی مثال محمدیرا " صلی‌اثعلیه 
وسلم» درخواب دید که میگفت : «من‌کان کان اننه له» » بیت : 
خواه ی که خدا بود ترا یار یاری ز خدا طلب بر کار 
آوردءاند که : بمده نصرت الهی رفت و سومنات را بگرفت و بت خانها 
وبران کرد و مساجد آبادان بنیاد نهاه وقرار دین داد . ابوالفتح بستی این معنی 
وال تفه ۱ 


هر کجا میروی و میرانی در باه خدای دیانی 
ملك‌و دین‌هردودرضمان‌تواند نصرت وفتح هم‌عنان تواند 
بر سر مملکت یمان صه سال کر بگویم:حزار.هست‌محال» 


دربارة ضبط املاك سیمجوریان که‌پیش‌ازین درصحیفةٌ ۱5۷ گذشت در همین 
-۱10- 


کتاپ روضةٌ خلد «طلبی حست که میرساند تانیمهٌ اول فرن‌نهم املالاین‌خاندان‌در 
خراسان معروف بوده است و آن‌حکایت بدین گونه است : 

«حکایت - شخصی رادیدم »لوحی از پولاد مرت مادص کت از مواضع 
والقاب ابوالحسن سیمجور در آن نقش بود . بیرموضعی که میرسید یکی| ز آنرا 
میغروخت وخلق میخر یدند. روزی درولایتی دعی بقاضییی میفروخت بهزاردینار. 
کسی گفت: بدوهزاردینار می‌ارزد. گفتم : ازءن بخ که تاپانصد دینار بفروشم که 
میان من و او درمالکیت این ملك حیچ‌فرفی نیست. کفت : لوح‌منقوش‌دارد. گف: 
لوح محفوظ گرفتم . 


هر کرا حجت و کواعی نیست گاه دعوی ز مك مپجورست 
۳ همه تخته و قبالهٌ او لوح محفوظ و دق منشورست 


گنه ملك‌را قاضی از وی بخحرید ونایب را فرمود تا : برححت 
آن بیع حکم‌ذوشت باش‌ود وعدول. 
نعون باه ازین قاضیان‌ظالم‌طیح که‌در فساد زفرعون میبر ندسیق 
همی کنندبتزویر هرزهان‌بررخلق عزار نا حق حق وعزارحق‌ناحق» 


غیاث‌الدین‌بن همام‌الدین معروف بخوندمیرمورخ معروف در کتاب دستور- 
الوزرا (۱) که در۱4٩بپایان‏ رسانیده‌مطالبی‌را که‌پیش ازین آوردم ازمولفات سایق 
8 وتلعیص کرده است پد ناکرا < 

«ابوالعبای فضل‌بن احمدالاسفرایتی-در اول حال بنیابت و کتابت‌فایق » که 
ازجملةٌ ارکان دوات سلاطین سامانی بود » قیام مینموه و چون آفتاب اقبال فایق 
بسرحد زوال رسیدابوالعبای بمقتضای این بیت که » بیت : 
زبی دولت گریزان باش چون تب وطن در کوی صاحب‌دولتان گیب 
عمل‌فر موده» خود را بملاز متام ناصررالدین سیکتکن رسانیدویس ا زآنکه 
(۱) باتصحیح ومقدمهٌ سعید نفیسی - طهران ۱۳۱۷ ۱۶۷-۱۳۷ 
ات 





اصرالدین سبکتگین بخلدبرین خرامید وپسرش سالعلان .سموه تحت پادشاهی" را 
بوجوه همایون خود شرف زگ روا نید ابوالعبای را منظور نظراعتنا ساخته» منصب 
وزارت بوی تفویش فرمود . در جامع التوادیخ مسطورس تکه : آگر چه فضل‌بن 
احمد ازحليةٌ فذل‌وادب و تبحر درلفت عرب عاری بوه »اما درضبط امورمملکت 
و سرانجام را هی ورعیت ید بیظا میندود و اوزااحی شبحانه و تعالی پسری 
ارزانی داشت » حجاج‌نام وآن مولود عاقبت محموه بکسب‌فضایل نفانی‌پرداخته» 
سرآمد افاضل‌رو زکارشد واشعارعربی درغابت‌فصاحت وبلاغت درسلك نظم کشید 
وحم چنین دختر فضل‌بن‌احمد درعلم حدت مپارت تمام پیدا کرد چنانکه بعضی 
ازمحدثان از وی روایت‌نم‌ودند وچون مدت ده سال‌ازوزارت ابوالعبای در گذشت 
اخترطالءش‌ازاوج شرف بحضیش وبال‌انتقال بافت . بعضصی ازمورخان‌سبت عزل‌اورا 
چنینکنته‌اند که + سلطان محمود رابخدمت غلامان مشتری سیما شعف تمام بود و 
فضل‌بن احمد نیز درین معنی بمقتضای کلمةٌ «الناس‌علی‌دین‌ملو کهم» قیام‌می‌نه‌ود و 
فضل نوبتی دربعضی ازولایات تر-کستان خبر غلامی پری پیکر شنیده » یکی از 
معتمداثرا بدان صوب کسیل کرد » عاآن زهره جبین را خریده» بطریق عورات 
بفزنین آوره وعنهی یکیفیت واقعه را بمرض سلطان رسانیده » پادشاه گردون‌غلام 
آن غلام سیم اندام رااز وزیرعطاره احتشام طلب فرموه وجناب آصف شعاربر انکار 
اصرارنموده » بمین‌الدوله باوجود کمال تمکی‌ووقاربهانه برلگکیت وبت‌ناگاه 
بخانهٌ وزیر تشر یف برد . جناب وزارت مب بمراسم ضیافت واقامت لوازم نیاز و 
نثار پرداخته » در آن‌اثناغلام حورلقا بنظر پادشاه سعادت انتمادر آمد و آغازعربده 
کرده » پادشاءه بگرفتن وزیرو نهب وتاراج سرایش فرمانداه ومقارن این حال 
رابات ظفر مال سلطان ستوده خصال بجانب هندوستان حر کت نموده» بعضی‌از 
امرای بدسکال ابوالعبای‌را آن مقدار شکنجه کردند که بجوارمغفرت‌ایزدمتعال 
انتقال فرمود » بیت : 

کسی‌ازجفای فلك جان نبرد فك را وفادارنتوان‌شمرد 

احمدبن حسن میمندی - رضیع سلطان محمود مود ور کب و با او هم 

-۱۳۷- 


سیقی:نمود.. پدرش حن میملدی درزهان جیات ام فا لا یی ۱ 
قصبهٌ بست بضیط اموال دیوانی مشذولی‌میکرد وبسبب سعایت مفسدان امیر ناصر- 
الدین‌سبکتگن نسبت‌بدوبد گمان شده » حسن روی بعالم آخرت آورد و آتکه‌بمضی 
از مردم حسن میمندی‌را درسلك وزرای سلطان محمود شمرده‌اند عن‌غلط ومحض 
خطاست ونزه علمای فن تاریخ خبر بی‌اصل ونا معتبر . القصه چون احمدبن حسن 
بحسن خط ووفور فضل و کمال فصاحت و کثرتکیاست سر امه افاضل روزگار و 
مقبول قلوب ابر بزر گوار کشت سلطان محمود اورا منظور نظر عنایت ساخته, 
صاحب دیوان انشاورسالت کردا نید و جذبات التفات‌سلطانی‌ساعت‌باعت آن خواحة 
صاحب فضیلت را از درجه‌ای بدرجه‌ای ترقی میداد تا منصب استیفای ممااك و 
شغل عرض عسا کر ضمیمةٌ مهم مذ کور گشت وبعد از چندگاه ضبط اموال بلاد 
خراسان باشغال سابقه انضمام یافت و آن جناب از عهدة تمامی همان بروجپی‌تقضی 
نمود که‌مزیدی بر آن متصور نبود وچون مشرب عذب سلطانی نسبت بابوالعبای 
اسفراینی سمت‌تکدرپذیرفت زمام مهام وزارت وعنان حل وعقدوقبش وبسط امور 
مملکت یر کف کقایتو قیضه درا مد حر فارگ رو منت هی از 
وزیر ستوده خصال در کمال اختیار و استقلال بضبط امور ملك ومال قیام میتمود و 
بعد از انقضای مدت مذ کور جماعتی از امرای بزر کک » مثل التونتاش حاجب و 
امیرعلی‌خویشاوند در مجلسرفیع‌سلطان‌زبان بغیبت وبهتان آن آعف سلیمان‌نشان 
بگشادند و بحکم کلم « من بسمع یخل » آن سخنان پریشان در دل سلطان‌عالی 
مکان اثر کرده » رقم عزل برناصيةٌ حال‌جناب وزارت ماب کشیدو او رادرقلعه‌ای 
از قلاع بلاه عندوستان محبوس گردانید و چون سلطان محمود سبکتکین با علی 
علیین خرامیدو پسرش سلطان‌مسعود برمسندسلطنت غزئن متمکن گردیداحمدین 
حسن را از آن قلعه بیون آوره و کرة انیه شغل وزارت رامن حیث الاستقلال 
بوی تفویض کرد . بعد از که عدت دک ان ۳ خحسته سیر بتنظیم امور 
جمپور پرداخت در سنهٌ اربم و عشرین و اربعمائه علم عزیمت بصوب آخرت بر 
افراخت » بیت : 


ت۱۸ 


همه‌خلق را آخر اینست‌کار بدئیا نماند کسی پایدار 

ابوعلی حسن‌بن محمد ت مشهور و معروف بحسنك میکال بود و از اوایل 
صبی و مبادی اوقات نشو و نما ملازمت‌سلطان‌محمودمینمود , بحلاوت گفتار و لطافت 
کردار و حدت طبع و جودت ذعن اتساف داشت , اما در فن انشا واکتایت وعلم 
استیفاوسیاقت مهارتی نداشت . در روضة السفا مسطورست که : دراوانی که‌سلطان 
محموه باستدعای نوح بن منصور سامانی بعزم جنگ ابوعلی سیمجور بجانب 
خراسان میرفت در منزلی از منازل بعرض رسانیدند که : درین حوالی درویشیست 
بصفت‌زهد و عبادت موصوف وباظهار کرامات وخوارق عادات معروف واورا زاهد 
آهوپوش می گویند و چون سلطان نسبت بدرویشانو گوشه‌نشینان اعتقادفراوان 
داشت میل ملاقات زاهد نمود و با حسنك میکال » که با این طبقد او را صفای‌عقیده 
نبود ,گفت که: هبر چند میدانم که ترا بصوفیه و ارباب ریاضت ألفتی نیست » 
میخواعم که در زیارت زاهد آهوپوش با من موافقت کنی. حسنك انکشت قبول 
بردیده نهاده » در رکاب سلطان روان شد و سلطان بنیاز تمام بازاهد ملاقان‌نموده» 
درویش زبان ببیان اسرارمعرفت بگشاه و سلطان از استماع آن سخنان دراعتقاد 
افزوده , زاهد راگف که : از نقد و جنس حرچه ءطلوب‌خدام باشد خازنان تسلیم 
نمایند. زاهد دست در هوا برد و مشتي زر مسکول در کف سلطان نهاده » گفت : 
ه رکه از خزانةٌ غیب امثال این نقودتواند گرفی بمال مخلوق چه احتیاج داشته 
باشد + سلطان آن سکجات را بدست حسنك داد و حستكك چون در آن زرها نظر 
کره همهرامسکوك سک ابوعلی سیمجوریافت . سلطان در ائنای راء حستك را 
مخاطب ساخته , گفت : امثال این کرامات را انکار نتوان کرد . حستك جواب‌داد 
که : آنچه برزبان مبارك جریان مییابد عن صدق و محض صواپست » اما مناسب 
نمیدماه که شمابحرب کسی میادرت نمایید که در غیب سکه بنام او میز‌نند . 
سلطان از حققت این سخن پرسیده , حسنك آن سکجات را بوی نمود و سلطان 
حیران مانده » متفعل شد . القصه امی‌حسنك میکال پیوسته در ملازمت سلطان‌میبود 


سل 





و در سفر و حضر لحظه‌ای غیبت نمی‌نه‌ود و در آن ایام که احمدین‌حسن ازشغل 
وزارت معزول شد سلطان حکم فرموه که : وزرای عظام یکی از اکابرانام‌رابدان 
منصب نصب فرمانید و ارکان دوات نام ابوالقاسم عارض و ابوالحسن عقیلی و 
احمدین عبدالصمد و حستك‌میکالرانوشته » نزدسلطان فرستادند » تا هر يكمرضی 
خاطر همایون‌باشدوزیر گردد ۰ سلطان فرموه که : | گرمنصب وزارت رابابوالقاسم 
دهم شغل عرش مهمل ماند و ایوالحسن عقیلی روستایی طبعیت وزارت رانشاید و 
احمد بن‌عبدالصمد قابلیت این امر دارد » اما مهمات خوارزم در عپده اوست و 
حسنك بعلونسب و کمال‌حسب‌ووقوف بردقایق امور کفایت برهمه فایقست » لیکن 
حداثت سن وعنفوان شباب ازتغویش وزارت بدومانست . اما چون سخنان سلطان 
راشتودنددانستند که‌ضمیرهمایون بوزارت حستك‌مایلست ۰ لاجرم‌باتفاقعرش کردند 
که: ازامی رحسنك بتکفلامروزارت کسی‌شایسته در تیست. سلطان‌رااین موافق‌مزاج 
اشرف افتادو آن منصب عالیرا بحسنك دادوامیرحسنك تا آخرایام حیات‌سلطان‌عالی 
مقام بسرانجام آن‌مهام قیام می‌نمود وچون سلطان ازدارجهان بریاش جنان انتقال 
فرموه پسر کهترش‌سلطان محمدی رمستدسلطنت نشست وبدستورزمان پدرامروزارت 
را بحستك‌میکال گذاشت وحسنك در آن اوقات‌بپواداری سلطان محمدنسبت بسلطان 
مسعود »که درعراق بود » سخنان بی‌ادبانه‌می گنفت » چنانکه روزی برسردیوان‌بر 
زبان آورد که : هر گاء مسعود پادشاء شود حسنك رابردارباید کشید وچون سلطان 
مسعود بخراسان امد وملك را ازسلطان محمد انتزاع نمود حسنك راطلب فرمود» 


پیت : 


دسی‌درعشق‌فال‌بد نگیره و گراگیرد برای‌خودنگیرد 

مس لایق بحال دام باردگاء سلطتت وملازمان در گاء خلافت آتست که : اعتماد بر 
وفورجاه و جلالو کمال دولت واقبال پادشاء نتمایندودرخلا وملا زبان طعن ولعن و 
غیبت اخوانو اقر بایش»حر چندمخالف‌باشند» نگشا یند, چه‌می‌شاید که پمقتضای کر يمة 
« توء تی‌الملك من‌تشاء وتنزع‌الملك ممن تشاء » متصب سلطنت وفرمانروایی‌بدان 
۷۷/2 - 


کس انتقال‌یاید و آن طعن ولعن‌وغیبت‌را شنوده» مزأجش فروخوردن خشم بی‌نتابد 
وازوی امری‌مثلآنکه ازسلطان مسعودنسیت بحستك میکال‌صدوریافت‌وقوع یاید" 
بیت : 

نکونیست از طور دانشوران دلیری ببد گویی سروران 

لب از غیبت اعل دولت ببند که آنغیبآردبجانت گز ند 

ابونص احمدین عبدالسمد شیرازی در اوایل حال در مملکت خوارزم 
صاحب دیوان التونتای حاجب و پسرش هرون بود وخواجه احمدین حسن‌میمندی 
وفان یافت ۰ سلطان مسعوه ایونص احمد را از خوارزم طلبیده » منصب وزارت 
بوی تفویض نموه و ابونصر احمد بروجهی بسرانجام مپام مملتکت و تدبیر آمور 
سپاهی و رعیت پرداخت که دستور وزرای جپان و قانون مدبران دوران "کشت و 
مدت بیست سال در زمان مللت سلطان مسعود و دوسال در اوان ایالت پسرن 
مووو کید انم اعتنال راشت و بقصد امرا در قید و حبس افتاده » اعدا شربت 
مسموم بدو دادند و آن وزیر صایب تدبیر را بعالم عقبی فرستادند . 

طاهر المستوفی- مدتی منصب استیفای دیوان‌سلطان محمود بوی متعلق بود 
و سلطان مودود بعد از اخذ احمدبن عبدالسمه امر وزارت را بوی تفویض فرمود 
و طاهر بواسطهٌ ضعف رای و عجز نفس‌و سوء تدبیر پس از آنکه مدت دو ماه 
بدان امراشتغال داشت استعفا کرده » باقی‌ایام حیات در کنج‌عزات‌وف راغت‌روز گار 
کگنرانید ۰ 

عبدالرزاق بن احمدین حسن میمندی -چون طاهرمستوفی‌ترك اموردیوانی 
داد عبدالرزاق بن‌احمد بحکم ساطان مودود پای‌بررمسند وزارت:هاد . جمال‌حالش 
بکمال عقل و تدبیر آراسته بود و نباعت قدرش بوجاهت جوه و سخاوت‌پی راسته. 
چون مدت‌هفت سالبسرانجام امور ملك و مال پرداخت در اواسطرچب‌سنة احدی 
واریعین واریعمائه سلطان مودود بعزم رزم سلجوقیان رایت نصرت‌نشان‌بر اف ر اخت 
و در منزل اول بعلت قولب خ گرفتار شده » بغزنین مراجعت نمود و عبدالرزاق 
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با طایفه‌ای از سیاء ظفرانتما بصوب سیستان » که در آن اوان بتصرف‌سلجوفیان در 
آمده بود » کسیل فرمود و در غیبت وزیر سلطان مودود وفات یافته » ارکان‌دولت 
علی‌بن مسعود را برتخت سلطنت نشاندند و این خبر در نواحی قلعه‌ای» که در 
میان بست و غزنین بود » بسمع وزیر رسیده » فسخ عزیت‌سیستان کردوعبدالرشید 
ابن مسعوورا» که‌بموجب‌فرمان سلطان مودود در آن حصار محبوس بود » ازحبس 
بیرون آورده » لشکریان را باطاعت‌او دعوت کرد و سپاء اجابت نموده » وزیر در 
ملازمت عبدالرشیدبجانب غز نین مر اجعت‌فرمود وعلی‌بن‌مسمود گر بخته.عبدالرشید 
برمسند سلطنت رای عظمت برافراشت و امر وزارت‌تا آخر حیات بعیدالرزاق 
آیذاشت ‏ 

حسن‌بن مهران - در زمان حیات سلطان محموه بوزارت و نیابت سلطان 
محمد قیام مینمود و چون سلطان بریاش رخوان انتقال فرمودحسن‌بحسن درایت 
جانب سلطان مسعود کرده » خودرا از تکفل امر وزارت معاف داشت ۰ بتابرآن 
چون سلطان مسعوه بغزنین رسید امراشراف خزانه را مفوش برای صواب‌نمای او 
کردانید و بعد از آنکه عبدالرشیدین مسعود کشته شد فرخ‌زاد تاج سلطنت‌برس 
نهاد.منصب‌وزارت را بحسن داد و حسن مدت دوسال‌بسرانجام مهام‌ملك‌ومال قیام 
نمودء » معزول گشت و چند گاء محبوس بوده » در محبس در گذشت ۰ 

ابوبکرصالح - بعد از عزل حسن‌بن مهران متکفل وزارت فرخ‌زاد شد 
و او بز صاحب جامع التواریخ قبل از ملازمت فرخ‌زاد مدت سی‌سال در بلادهند 
حاکم بوه و در آن دار آثار پسندیده بحیز ظهور رسانید . [داب سواری و 
تیراندازی نیکو دانستی و بمراسم امور مبارزت و پهلوانی اقدام توانستی . القصه 
چون از مملکت هند بغزنین رسید و بمنصب وزارت فرخ زاد منصوب گردید 
تا آخر ابام حیات آن شاهزادء عالی نژاد بدان اهر مشغولی نموه و در اوایل 
زمان سلطان ابراهیم بضرب تيغ بعضی از غلامان بی‌باك شربت شهادت چشید » 
نم 


ت۷۲ 


چنینس تآیین گردنده دهر بشهپدش همیشه قر بنست زهر 

ابوسهلا (حجندی-مدتی‌متشی‌در گاه‌ساطان‌مسعوه و سلطان‌محمودبود و چون 
سلطان ابراهیم بن‌مسعود برتخت نشست امر وزارت را بدو تفویش فرمود و بعد 
از چند گاه مزاج سلطان‌ابراهیم‌نسبت با 
میل درچشم جهان بینش کشید . 

عبدالحمیدین احمد بن عبدالسم مدت‌مدید و عپد بعید در زمان سلطنت 


ن وزیرصاحب‌فضیلت‌متغیر کشت » مصرع: 


سلطان ابراهیم‌بن مسحود و برآدرش سلطان ارسلان شاه بامر وزارت قیام و اقدام 
مینمود و او درنشرمعدلت‌وانصاف و قطع‌موادجور واعتسافو احیای مراسم مبرت 
و احسان و امحای لوازم بدعت و طغیان برپدر نامدار خوه راجح بود . استاد 
ابوالفرج رونی‌در مدح ان ۳ بی‌نظی رگوید » بیت : 


تررتیب فضل وقاعده#جودورسم‌داد عبدا لحمیه احمدعبدا لصمدنهاد 
شهادت عبدالحمیددر اوایل‌سلطنت سلطان بهرام‌شاه بوقوع انحامید .الحکم 
لله| لحمیدالمجید .۲ 


ددع3 

گذشته از کسانی که دربارة وزیران خاندان غز نوی‌بحث کردهاندحمدالله 
مستوفی نیز در تاری خگزیده ( ۱) که در ۷۳۰ بپایان رسانیده‌است چنانکه خود 
تصریح کرده‌از مجلدات جامع التواریخ یاتاري خآل‌سبکنگینتألیفابوالفضل بیهقی 
و کتاب مقامات ابونصر مشکان او برخوردار شده است و پیداست که بیشترمطالب 
فسل‌سیم از باب‌چهارم‌تار ی خ کزیده راه در ذ کر پادشاهان غزنویان»از آن کتابهابر 
داشته است و آنحه در تاریخ گزیده درین زمیته آمده بدین گونه است : 

«ورن کربادشاهان‌غزنویان» چپارده نن» مدتم کشان صدوپنداه و پنج‌سال - 
اسل ایغان سبکتگینست و او غلام الپتگین مملولد سامانیان بود . چون‌الپتگین 
از منصورین عبدالملك متوهم شد تر(ه امارت خراسان و املاك و اسباب خود کرد 

(۱) باهتمام دکتر عبدالحسین نوایی [ طهران ۱۳۳ - ۱۳۲۹ ۰۲-۲۸۹ 2 
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و با اتباع بطرف غزنه رفت و بتغلب بر آن مستولی شد و مدت شانزده سال آنجا 
بادشاعی کرد و با هندوان غزا کردی . چون او در گذشت اتباع او جپت آنکه 
آثار دولت از جبین سبکتگین مشاعده می کردند ودختر الپتگین‌درحبالة اوبود 
او را برخودامیر کردند » در سنهٌ‌سبع‌وستین و ثلاثمائه‌واو ولات‌قصداروبست مسخر 
کرد و با چیپال هیتال جنك کرد و او را اسیر گردانید و باز پادشاهی بهیتال داد 
و خراج برو مقرر کرد . در سناربع وثمانین‌وثلاثماة نوح بن‌نصور او رادعوت 
کره و امارت خراسان داد و پیش نوح بن‌منصور مرتبةٌ او عالی شد» تا بحدی 
که نصب و عزل امرا و وزرا بتدبیر او متوط بود ونوح درآن اختیار نداغت و 
او نیز مصلحت نوح فرو نمی گذاشت و او در سنهٌسیع‌وثمانین‌وثلائمائه درازگکذشت. 
پسرش اسمعیل, که از دختر الیتگین بود » بحکم وصیت قایم مقام پدرشد وببرادر 
مهتر سیف‌الدوله محموه ملتفت نبوه » بلکه چون او دعوت مودت کره ایا کرد؛ 
تا میانشان بکارزار انجامید و محاربه رفت . امیراسمعیل بقلعةًغزنه گریخت .سیف 
الدوله محمود او را بمواعید مستظهر کردانید » تا بیرون آمد و ملك غزنه‌سیف 
الدوله محموه را مسلم شد .روزی‌در شکارآگاه غلامش نوشت‌کین فصدسیف الدواله 
متمو کرد وت براقرعة شمش واده و مت اش وت ۱۳ 
او را منع کرد . سیف الدوله حاضرایشان بود . باز "کشت و اک 
را بگرفت و بکشت و اسمعیل را من بعد پژوهیده راه دادی . روزی ازاسمعیل 
پرسید که : | کر این که‌من برتو مظفرشدم‌توبرمنظفرمی‌شدی یامن چه خواستی 
کرد؛اسمعیل دریافی » گفت: دلم ندادی ترا آسیبی‌رسانیدن» تراباعیالو اطفال و آنچه 
اسباب‌توبودی بقلعه فرستادمی‌ومایجتا ج مم‌یاداشتمی وتا آخرعم رآ نجا بگذاشتمی سیف 
الدوله محمود بااو همین)کرد . یس بابوالحارث ساهانی بیغامآدردو جای بدر خود 
را در امارت خراسان طلبید . ابوالحارث التمای او مبذول‌نداشت‌و امارت‌خراسان 
ببکتوزون داد . سیف‌الدوله بتغلب آعنکت نشایور کرد . بکتوزون شهر بدو باز 
گذاشت و بدین سب ابوالحارث سامانی‌عازم جنك با محمود شد . سیف الدوله هر 
چند برعدت و ساز لشکی اعتماه داشت نخواست که بی‌حجتی قاطع برخاندان‌ولی 
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نعمت خروج کند . نشابود باز گداشت تا چون فایق و بکتوزون بر ابوااحارث 
خرو ج کردند و اورا بکشتند و عبدالملك بجای او پاد‌شاه شد. سیف‌الدوله محمود 
پکس خواستن او زرفت و خراسان از تصرف ایشان بیون آورد و ارسلان جاذب 
را بفرستاه تا آن‌کار کفایت کرد . امارت خراسان بیرادر مهتر خود امیرنصر داد. 
چون در سنةٌ تسعین و ثلائمائه دولت بنی سامان سپهری شد » درخراسان و غزنه »نام 
پادشاهی بر واطلاق‌رفت و از دارالخلافه القادر بالله او را متشور سلطنت وتشریف 
فرستاد و لقب امین‌ا! وله مقرر فرمود » بعد از مدتی یمین‌المله بر آن افزود و او 
بلخ دارالملك ساخت . مادرش وختر رئیس زاول بوه و او را بدین سیب زاولی 
خواندند . ماثر او از آفتات روشن ترست و مساعی او در کاردین از شرح و بیان 
مستغتی . کتاب یمیتی و مقامات ابونصر معکان و محلدات ابوالفضل البیپقی شاهد 
حال اوست . علما وشعرارا دوست داشتی و در حق ایشان عطاهای جزیل فرمودی ۰ 
هررسال زیادت از چپارصد هزار دیتار او را یرین جماعت صرف شدی . بعدورت 
کر یه‌اللقا بود . روزی در آینه بنکرید و از شکل بدخود متالم ومتفکر گشت . 
وزیرش موجب تفکر پرسید گفت : مشپورست که دیدن پادشاهان نوربصر‌افزاید . 
این شکل که‌مراست عجب | گردیدنش بیننده را کور نکند . وزیر گفت:صورتت 
از هزران‌هزار یکی بیند اماسیرت همکنان را شاملست . برسیرت پسندیده اقدام 
فرمای تا محبوب‌دلها باشی . امین‌اندوله محمود را خوش آمد و سیرت پسندیده 
بمرتبه‌ای رسانید که از همه پادشاهان در گذرانید . 

درا ول سالحکومتش در سیستانمعدن زرسر خ بشگل درختی‌درزمین یدید آمد» 
جندان که بشیت می‌رفتند قوی‌تر بود و زرخالص‌برم ی آمد تا چنان که‌دورش سه کز 
کشت .در زمان سلطان مسعود اززلز له کوه ناپدید شد . هم‌درین سال بغراجق» عم 
امین‌الدوله محمود » برعزم‌استخلاص پوشنج » که اقطاع او بود و خلف بن‌احمدیر 
آن مستولی شده » برفت و درجتك او کشته شد . امین‌الدوله محمود بانتقام رفت . 
بعد از محاریات بصدهزارمثقال طلا صلح کرد ۰ 

دص 


در محرم سنهائنی وتسمین و ثلائمائه بجنگ چیپال هیتال رفت و او را اسید 
کرد و امان داه و خراج بستد . اما چون عادت عندوان‌چنان بود که‌عرپادشاه که 
دونوبت در دست مسلمانان اسبر شود دیگر پادشاهی را نغایدو گناهش جز باتش 
بالد نشودچیپال‌پادشاهی‌بپسر داد و خودرابسوخت . یمین‌الدوله‌درین‌جنگ غازی 
لقب یافت. 

درسنٌاربع‌وتسعین وئلاتمائه بجنگ خلفبناحمدبسیستان‌رفت» جپت آنکه 
خلف پسر خود طاعر را بعد از مراجعت از حج ولیعهد کرده بود وحکومت‌داده 
و خود بطاعت مهذول شده » باز پشیمان گشته و بریس عدراکرده و او راکشته. 
یمین‌الدوله محمود بدین انتقام با او جنگ کرد .او منپزم بقلعه طاق رفت . 
یمین‌الدوله محمود قلعه بعد از محاصره مسر گردانید.اوبزینپار بییون آمد. 
یمیرالدوله محموه را سلطان خواند . او را اين لفط خوش آمد. او را امان‌دادو 
لقب خود سلطان کرد . ملكك سیستان او را مسلم شد . خلف بناحمد بعد از مدتی 
معالفت سلطان محمود آغاز کرد و بایلك‌خان پناء برد ۰ سلطان محمود گاه‌شداو 
را از سیستان بقلعة بوزجانان فرستاد . |نجامی‌بود تایرکدشت اند 
بهاطیه ومولتان تا حدوه کشمیر صافی گردانید و با ایلك خان صلح کرد . بعد 
از مسدتی ابلك خان نقض عپه کرد و بجننگ سلطان آمد . سلطان او دا منپزم 
گردانید و شوش «یسران بسیا راز لشکر اودر دست زاولیان اسب آکشتند,زاولیان 
ازیشان حظی تمام بافتند . ايلك‌خان بقودور خان بادشاه چین ء از تخم‌افراسیاب» 
وسیلت جست وبجنگه‌سلطان آمد . بردر بلخجنگه کردند. سلطان‌محه‌ودمظفشد. 
اياك‌خان بگریخت و دیگر باره صلح کرد و در ماوراء الثهر مقیم شد . سلطان 
محموه بجنگک نواشه صاحب مولتان رفت و آن ملك را مسخر کرد و باسلام در 
آوره و صاحب مولتان‌را بکشت و دیگری‌راحکومت داد . سلطان محمودبجنگت 
غوربان رفت و ایشان در آن وقت کفار بودند و سوری نام شخصی مپتر ایشان 

د . جنک کردندسور ی کشته شدوپسرش‌اسیر گشت و ازقبر درنگین‌انگشتری 
زهر دااشت ‏ یکین وبدوزخ رفت . ولایت‌غور در اسللام آ مد و ات 
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سلطان قصد قلعةٌ بهیم ککر (۲)۱فرد رکه بتکدة حندوستان بوه و.بر آن مظفرشد 
وخواسته‌بی شما رآورد. قرب‌صدصنم اززرو نقره‌بیاوره ۰ از آن‌جمله يك‌صنم راهزاد 
هزار مثقال‌طلاو زن‌بوه . آن‌را دروجه عمارت هسجد غزنه نهاد » چنانکه بردرهای 
آن بجای آهن میخها و زینت‌ها از زر طلا زده‌بودند . در آن وقت خکام غرجستان 
را شار می‌خواندند و ابونصرشارغرجه بود . باسلطان محموذ مخالفت کرد سلطان 
لشکر بجنکک او فرستاد و او را اسیر گردانید وامان داد و املاك او بخراید و او 
ور خدمت سلطان بود تا متوفی شد . صاحب ماردین محالفت سلطان کرد وخراج 
باز گرفت . ساطان ابوسعیدطایی را باسپاه بجنکک او فرستادو خود درعقببرفت. 
جنگ کردند . صاحب ماردین حصاری‌شد . سلطان بقوت فیلان دیوارقلعه راخ راب 
کرت و الهش کفرواانید آنجا بردر خانه‌ای‌بررسنگی نقشی چند‌منقوش‌دیدند » 
بخواندند . تاریخ عمارت قلعه بود : بچول هزارسال می کشید . همه بنادانی بت 
برستان مقر شدند که : از زمان حبوط آدم بروایتی , که در افواء مشهورست »بفت 
مزارسال نمي کشد و اگر نیز قول حکما اعتبار کنیم شك نیست که تعمارت بنایی 
چندین سال آبادان نماند. لیتکن‌چون جپل ایشان بمرتبدایست که بت را بخدایی 
می‌پرستند اگر این معنی پیش ایشان مقبول شوه عجب نباشد . 

اباك‌خان ورستة‌ ثلاث وار بعمائه در گذشت و برادرش طوغان‌خان بجای او 
بادشاه ماوراءالنپر شد و میان او و کفارچین محاربات رفت . سلطان محمودجهت 
تقویت دین‌اسلام مده او فرمود » مظفر شد . دختر ایلك‌خان را ازو جهت مسعوده 
بخواست . در مان واربعمائه زفاف کردند . از مصر مردی‌تاهرتی » از پیش‌حا کم 
فاطمی » برسالت بسلطان محمودآمد و در ملك ایران دعوت بواطنه ظاهر کرد. 
خلقی بسیار در دعوت او رفتند . کار او عروجی تمام یافت . سلطان او را حاذر 
"کره و بدلایل و براهین عقلی‌ونقلی ملزم کردانیه و سیاست فرمود و آتش آن 
فتنه باب تدبیی فررونشاند . 

در رجب‌سنه‌تسغ‌واریعمائه سلطان عزم ولایت قتوج کرد . از غزنه تا آنجا 

(۱) در اصل ببیم 

- ۱۷۷ 





سه‌ماحه راء بود . پادشاه ولابت کشمیر باسلطان محموه موافق‌شد وبقلاوزی‌برفت. 
ولایات وقلاع فراوان مسخر کردند و از آن روی غزنبن عا دریا کثار برفتند و 
چندان غتیمت و برده یافتند۵5: قیمت برده از ده درم تکذشت و خنیمت پنیمه 
می‌دادندتادر غزنین باز ستاننه . درمدت‌غیبت سلطان‌جماعتافغانیان درملك‌سلطان 
خرابی کردند . چون سلطان از قنوج بغزنین رسید بریشان شبیخون زه و | کثر 
ایشغان را بتیغ گذرانید 1 
در سنهٌ ستءشرواربعمائه فتح سومنات کرد . در سنه عشرین واربعمائه بر 
ملك عراق ستولی شد و از تصرف آل‌بویه ببرون آورد و بپسر خود مسعود 
داد . درین وقت کاروانی از عراق بم‌ندوستان می‌رفت . در بیابان نه دزدان‌بریشان 
زدند و مردم را بکشتند و اموال ببردند . زنی پیر را پسری جوان در آن میان 
شته شد . بحضرت سلطان شکایت رسانید . سلطان گفت : جون آن ولاء ت از 
دارالملك دورست (۱)بواجبی‌محافظت نمی‌توان کرد . پیرژن گفت : چندان‌ولابت 
بنخان که فگاه تواتی داشت و در روز مش وش با دای تال دوان کت 
و او از تو قبول کند . سلطان ازین سخن متالم شد و خاطر پیرزن بخواسته‌خشنود 
کرد و منادی فرمود که : هر کس براء بیابان نه عزیمت هندوستان کندجان و 
مال او را ضمانم . کاروانی تمام غلبه جمع شد . از سلطان بدرقه طلبیدند . سلطان 
غلامی را با سیصد نوار مسین "کر بر کروان لطان رلویفت زک رت 
هزار مرد نیز باشد هنوز کم باشد » که دزدان کوچوبلوج زیادت از حزار بدزدی 
می‌آیند . سلطان کفت : فارغ باش » که من از تدبیر غافل نیستم .کاروان برفت . 
سلطان بغلام آموخت که : تدبیر بچه صورت می‌باید کرد . چون کاروان‌باصفهان 
رسید غلام سلطان خرواری چند میوه بحرید و زهرآلوده کرد . چون در بیابان 
دانستند که : بدزدان نزه کندغلام ببپانة آنکه میوه‌یاد بزتد بیرون کرد .نا گاه 
دزدان در رسیدند . غلامان بدرقه زمانی محاربه کردند و ککر بحتنها . فریاد از 
نپادکاروانیان بر آمد . در بیش دزدان تضرع کردند که : مال شما راوجان ما را. 
دراصل : دوست 
-۱۷۸- 





چون دزدان ایشان را زبون خود دیدند بجان امان دادندوچون دربیابان میوه 
نازاه دیدنداول‌بخوردن میوه‌مشغول‌شدند وخوردن ومردن‌یکی بود . بعد از زمانی 
غلامان بدرقه معاودت کردند و بقایای دزدان را بتیغ گذرانیدنه و بیشتر بوالی 
کرمان خبر کرده بودند . او نیز با سپاه در رسید . برخانهای دزدان تاختند تا 
طف لکپواره بکشتند . بدین سیب آن راء از مخاذیل سالها پالك شد . هم ددین 
سال سلطان بدوارزم مستولی شد . حاکم خوارزم مامون فرینونی بود و بخواحر 
حاالن سالالنع ره برر دست مپتر لشسکر خود ایتال تگین گشته کشت . سلطان 
لشکر فرستاه و اینال تگین را بکشت و خوارزم وجرجانیه با تصرف گرفت . 

وزیر سلطان ابو العباس فضلبناحمد غلامی خوب صورت داشت . سلطان‌می- 
خواست که او را بستاند » اما جپت غلامی سخحن گفتن وسندیده نمی‌دید . روزی 
وزیر سلطان را بخانه برد و پیشکشها کرد ار رکفت 2 
این همه ترا . آن يك غلام بدء . وزیر نداد .سلطان بخشم بیرون رفت ۰ پس از 
وزیر قرضی خواست . وزیر خوه را بافلای منسوب کره و سو گندی بررآن خورد . 
قصاد ودایع و دفاین او بدست باز دادند. وزیر برنجید و بزندان رفت و بسلطان 
پیغام‌فرستاد که: آ نچه‌داشتم‌بیرون گذاشتموزندان اختیار کردم .سلطان فرمو که : 
مرا شرم میآمد این معتی در عمل آوردن » اما چون او بر خود پسندید من نیز 
برآن مزید ندارم , آ خر عمر آنجا باشد . پس ازووزارت بمیخ‌جلیل‌شمس الکناة 
احمدین حسن داد و حسن میمندی نیز راء‌وزارت داشتنی . 

گونند :سلطان محمود پیوسته متردد بود حدیث : « العلما, ورثةالانبیاء » 
و بودن روز قیامت و نسب خوه ازسبکتکن صحیحستیانه ؛ شبی‌بخلوت از جایی 
می‌آمد . فراشی شمعی با شمعدان طلا در پیش می‌برد . طالب علمی بر در مدرسه 
تکرار می کرد و بسیب تاریکی در وقت اشکال لفظی بروشنی چراغ بقال‌می‌رفت . 
سلطان را دل برو بسوخت . آن شمع با شمعدان بدو بخشید . همان شب جمال 
جهان آرای مصطفی (س) بخواب دید که او را گفت : « يا بن سبکتگین , اعزك 

-۱۷۹- 


الله‌فی‌الدارین »کما اعززت وارتی » . حرسه‌مشتعل او -ل شد. 

وفات سلطان محموددرسنه احدیوعشر ینو اربعمائه بود . شست‌ويك‌سال عدر 
وس از ۱۳ 

تصیر الدو له مسعودین محمودبن سبکتگین-بحکم وصیت‌پدر پادشاهیءراق 
و خراسان و خوارزم بدو تعلق کرفت و هند و غزنه بیرادرش محمد . چون از 
ماکش دو سال برفت مملکت کرمان‌مستخحلص کرد و دست دیلمان از آن کوتاه 
گردانید . بس با برادر منازعت کرد و بمحاربه انجامید . محمد بردست او اسیر 
شد او ال ی هقی و 
میان مسعود و سلچوقیان منازعت افتاد و مسعودازیشان منهزم بغزنین رفت‌محمد 
مکحول را از قلعه بیرون آورد و عزیمت هندوستان کرد . چون از رود 
جیلم بکذشت لدع برمسعود برون [آمدند و مد دول را از رود ندوا 
تخت بر پشت پیلی‌زده » بر آنجا بتشاندند و یک و مسعود را 
بتگرفتند و بیش محمد او کفت : آن بدی که تو با من کردی من 
بانیکی‌مقابله کنم. کدام‌موضع‌می‌خواهی؛ که‌با متعلقان آنجا سا کن شوی .مسعود 
قلعه‌ای اختیار کرد . محمه او را بان قلعه فرستاد . در راء لشتکراو را بهشتند» 
در حمادی الاول سنهٌثلاث و ثلائین و اربععائه ۰ مدت سیزده‌سال بادشاهی کرده‌بود 
بعد ازین محمودیان بغزنه قتاعی کردند.ایشان‌رابدین سببغز نویان گویندودر آن 
ملک اثار ایشان بسیارست . 

عمادالدو لهمحمدبن‌محمودبن‌سبکتگین_درحیات بر ادر,در اولعهد » چپارسال 
در غزنین پاد‌شاهی کرد . پس بحکم برادرش مسعود نه سال محبوس بود . بعد از 
قتلمسعوه‌يك سال‌دیگرحکومت کردودرسنةٌ اربع‌و ثلائین واربعمائه بردست برادر 
و که ۳ 

شهاب‌الدوله مودودین مسعودین محمودبن سبکتگین - برعم خروج کرد و 
بقساص,خون پدر. او را با تمامت اولاه وه رکه در حون مود سای بو کوشت 
و دختر جغری بك زا بخواست و از و بسری آورد » مسعود نام کرد . عدت حفت 

۱ 


سال‌پادشاهی کرد.دررجب‌ستهةٌ آحدی‌وار بعین وار بعماگه بیدن‌جغر باك‌عز یذت‌خراسان 
کرد دزراء بقولنج در گذشت . 

مسعودین مودود بن‌محمودین‌سبکتگین - بعد از پدز پادشاهی بدو دادند " 
يك ماء حکم کرد » چون او طفل بو زهام امور در کف کفایت مادرش بود » 
بتراضی مادرش‌امراوارکان دولت پسرراخلع کردند وبرعمش متفق‌شدند . 

باءالدوله علی‌بر‌مسعودین محمودین سیتکتکین - یمد از برادژژاده بر تحت 
نهست وزن مودوه دخترجغربك را درنکلح آورد ۰ دوسال پادشاهی کرد "عمش برو 
خرو ج کرد وی کرد ۵ » درسنهٌثلاث‌واربعین و اریعمائه . 

مجدالدو له ابومتصور عبدالرشیدین مت ود بن کین بعد ازبرادرزاده 
بیادشاهی نعنت و يك سال پادشاهی کره ۰ دختر جغريك یکین شوهی بقصه او 
۳۹ ار ان و ی رل تام رکه آمی رادم رابود ۰ب ان 
لشکر متفق شد . باعبدالرشید جنك کردند و او را اسیر کردند . دخترجغريك‌او 
را بطغرل سپره و محیو ی کرد و با خراسان مراجعت نمود . طفرل بر آن مك 
مستولی شد . غزنویان او را طغرل کافر نعمت خواندند . عبدالرشید بمرتبه‌ای‌ابله 
وست‌رای بو که بخدود میدان محبوس بوه . طفرل کافرنعمت در میدان گوی 
می‌باخت . او برخاسته بوه و تماشا وتحسین می کرد . بعد از مدتی‌طغرل کافر نعمت 
او را بکشت و در آن وقت از شاهزاه کان محمودی نه شاهزاده : حسین و نصر 
وایرانشاء و خالدوعبد ال رحمن ومنصوروهماموعبدا لرحیم و اسماعیل در قلعةدمك‌محیوس 
بودندشبی در قلعه بهکستند و بیرون آمدند و پناه بتوشتگین شرابی حاجب 
عبد| لرشید بردند .او بی زنهاری گر دوتمامتر | یدست‌طغرل کافر تعمت یدادتا بکشت.سه 
شهزادة دیگر : فرخ‌زاه و ابر اهیم‌و شجاع درقلعة‌عبید محبوس بود‌ند . شبی‌طغرل 
کافر نعمت بقفرستاه و ایشان را طلب داشت‌تا بکشد . زمان او را امان نداه . چون 
برتخت محمودی نشست خواست که دا کر وکند . توشککین شرابی با دوغلام 


تیغ در و گردانیدند و او را باره‌پاره کردند ۰ اهل غزنین بقتل اوخرمی‌ها کردند. 
-۱۸۱- 


بر فتل او بقلعه عبید رسید. آن سه شهزاد. از کشتن خلاصی یافتند . 

جمالالدوله فرخ‌زاد بن‌عبدالرشیدبن‌محمودبن‌سبکتگین - بعد از قتل‌طفرل 
کافر نعمت بپادشاهی نست , از شهزاداکان هر ,کر طغرل کشته بود و درجاهاو 
بیغولها افگنده بیرون آوره و در نظر مردم در گورستان سلاطین دفن کرد وشش 
سال حکومت کرد . درسنه خمسین و اربعمائه بقولاج رک ۰ عم‌زاده دا 
ولیعهد کرد . 

ظهیررالدوله ابراهیم بنسعودین‌محمودین‌سبکتگین - بوصیت ع‌زاده حا کم 
"کشت . بادشاهی بزركمنش و دراز عم بود.پادشاهان سلجوقی او را خطاب بدر 
کردندی و چون نامه بدو نوشتندطغرانکشید‌ندء. . مدت چهل‌ودوسال‌در بادشاهی 
بماند و در خیرات و مبرات کوشید و مساجد وخوانق و اربطه وقناطرانشا کرد 
و در خامس شوال سته‌ائنیو تسعین‌واربه‌مائه در گذشت . 

عااءالدوله مسعودین ابراهیم‌بن مسعودین محمودین سبکتگین - بعد ازپدر 
پادشاه‌شد.خو ار سلطان‌سنجر-لجوقی‌رادر نکاح ورد ۰ مدت‌شا نزده‌سال‌یادشاهی کرد. 
درسنهمان و خمسمائه بدارالبقا بیوست . 

کمال‌الدوله‌شیرزاد بن‌مسعودین‌ابراهيم‌بن مسمودین محمودین سبکتگین- 
بحکم وصیت پدر پادشاه‌شد و يك سال حکم کرد . برادرش ارسلانشاه بروخروج 
کردو او را بکشت » درسته‌تسع وخمسمائه . 

ساطان الدو له ارسلان‌شاء بن مسعودین ابر اهیم بن‌مسعودبن»حمودین‌سبکتگین 
بعدازبرادر بپاد‌شاهی نشست . میان او وبرادر دیگرش بهرامشاه در کار پادشاهی‌تنازع 
شد . بهرامشاه پناه با خال خودسلطان سنجر سلحوقی‌برد. سلطان او رابلشکرمدد 
کرد. او با برادر محاربات کرد . سلطان سنجر سلجوقی در عقب یمدد رسید. 
بپرامشاه قوی حال شد . ارسلان شاه منپزم بلهاور کریخت . بپرامشاه بر غزنین 
مسلطشد . چون سلطان سنجر باز کشت ارسلانشاه بيامد و بپرامشاءه راهنهزم 


کردانید. بپرامشاء پیش سلطانرفت‌ودیکربارلشک[ورد وارسلانشاء را بگزفت. 
-۱۸۲- 


درسنه انی‌عشر وخمسمائه و امان داد . بعد از آن‌چون‌دروفتنه می‌دید بتکشت . حدث 
پادشاهی ارسلانشاه سه سال بود . 

یمین|(دوله بهر امشاء بن‌مسعودین اب ررآهیم‌بن‌مسعودین‌محمودبن سیکتگینت 
بعه از قر برادر بادشاعی برو قراد رگرفت ‏ پادشاهی بزرك منش » عالی همت » 
علم دوست » عالم پرور بود ۰ فضلای خهان بنام او کتب ساخته‌اند . از جمله امام 
فال‌کامل نظام الدین نصراللهبین عبدالحمید کتاب کلیله و دمته » بعبارتی که 
| کنون مشپورست , ینام او ساخت . زمان دولت او در آن ملك مايةٌ امن و امان 
و رخص و راحت بود .سی‌ودوسال پادشاهی کرد . در آخردولت اوعلاءالدین حسین 
ابن حسین غوری برد خروج کرد . بهرامشاه منهزم بهند رفت. علاءالدین حسین 
برادر خوه را »ءسیفالدین سام * درغز‌نین‌پادشاهی واه و خودبهری رفت بپرامشاه 
مراجعت کرد و با سیفالدوله سام جذك کرد. سام منهزم شد . 
جمعی تر کمانان او را گرفتند و بسلطان بپرامشاه سپردند . سلطان او را در شهر 
بر کاو بگردانید . این خبر بعلاءالدین حسین کت اد 
کرد . پیش از رسی‌دن او برامشاء در سنة ادیبیع و اربعین و خمسمائه در 
گذشت (۱). 

ظهی رالدوله خسروشاء‌ین به راشاه‌بن‌مسعودین اب رآهیم بن‌مسعودبن محمودین 
سبکتگین_-بعداز پدربحکم وراثت‌یادشاهی بدو دادند. چون‌علاء الدین حسین‌باسپاه 
بحنكا و [مدبگریخت وبدیارهند رفت. علاوالدین‌حسین‌برادرزاه#خود,غیاث الدین 
ابوالغتح‌محمدین‌سام راء بنیات خوه درغز‌نین پادشاهی‌داد و بپری‌رفت . اوخسرو 
شاه را بمواعید و س و کند برخود ایمن گردانید و دستگیر کرد و بقلعه محبوس 
کرد . قرب ده‌سال آنجا بود ودرسنهٌخمس‌وخمسین وس اند رکشت دول 
غزنویان سپری شد و ملك ایشان باغوریان افتاد و ازمحمودیان کس نماند «الباقی 
حوالله‌و کل‌شییءحالك » . 


(۱)تادیخ درست د رگذدعت بپرامشاه ۷ است . 
-۱۸۲۳- 





جع کب 

وزیرمعر وف نظام الملك درسیاست‌نامه(۱) دربار غز نویان‌مطالب جالبی‌داره 
وجوبیاتی آورده است که پیداست ازاسنادمعتیر گرفته است . بیشتر بدآن‌می‌ماند 
"که این جزییات را از آثار ابوالغشل بیپقی کرفته باشد . 

در يك جا (۲) می گوید : « گویند : سلطان‌محمود همه شب باخاصگیان و 
ندیمان شراب خورده بوه و صبوح کگرفته . علی نوشتگین‌و محمد عربی » که 
سیپسالاران محمود بودند » در مجلس حاضر بودند وهمه شب شراب خوردند وتا 
دم صبح بیدار بودتد ۰ چون‌روز,چاشت رسید علی‌نوشتگین سر گردان کشت ورنج 
بیداری و افراط شراب درو اثر کرد . دستوری خواست که تا بخانه خویش رود . 
ححهووااگفت : صواب ئیست روز روشن‌به‌ین‌حال بروی * هم این جابیاسای تا نماز 
دیگر و آنگاه بپشیاری‌بروی » کها گرترابدین‌حال‌محتسب‌ببیندحدی ند و آبروی 
تو برود و دل من رنجور کردد وعیج‌نتوانم گفتن . علی نوشتگین سپاهسالار پتجاء 
هزار مرد بوه و شجاع و مبارز وقت و او را با هزار مرد برابر نهاده بودند و در 
ومم‌او تککدشتاکه : عحع این معنی اتدیشد : ۱95 کرد و گفت: 
البته بروم .موه کت : تو یت مدای »یکی فا و ۱۳۳ 
نشست , با انبوهی عظیم از خیل و غلامان و چا کران و روی بخانهة خویش‌نهاد. 
محتسب او را دید » باصدمردسوار وبیادء . چون علی نوشتگین را چنان‌مست‌بدید 
بفرموه تا : از اسبش فرو کشیدند و خوه از اسب فرود آعد و بدست خویش بزد؛ 
ابا »ماه زعین زایدندان ءعرفت و اش ول رت( 
هیچ کس زهر؛ آن نداشت که زبان بجنباند و آن محتسب خادمی ترلك بود » پیر 
ومحتشم و حتپای خدمت داشت ۰ چون برفت ی دوش یس راز بخانه بردند و همه 
رآه‌می ففت :هر که فرعان سلتان تبرد حالااو هس ون ال ۱۹ 

(۱) بتصحیح آقای عباس(قبال ۰۰۰ ۰ [طهران] ۱۳۲۰ سا 

(۲) ص ۵۲ - ۵۳ 
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چون علی نوشتگین پشت برهنه کرو بمحمود نم ودشاخ‌شاخ گشته بود. محموه بخندید 
و گفت : توب ه کن تا : هر گزهست از خانه‌بیرون نروی ۰ چون ترتیب ملك‌وقواعد 
سیاست محکم نهاده بود کار عدل برین حمله می‌رفت » که یاد کرده‌شد » . 
جایهیگر(۱) گفته است : « چنین کویند که: ساطان محموه غازی راروی 
نیکونبود . کشیدءروی‌بود ور زر کر دن و بلندبیتی‌و کوسه‌بوهدوبسیب آنکه 
پیوسته آگل خوردی زره روی‌بود و چون‌پدرش سیسکتتگین در گذشت واوبپاد‌شاهی 
بتهست و هندوستان او زا صافی کشت روزی با‌داه یگاه درحجره خاض برصلی 
نماز نغسته بود و آیته وشانه در پیش او نهاده و دو غلام خاص ایستاده . وزیرش 
شمس الکفاة احمد حسن اندر آمد, از درححره و خدمت کرد . محمود او ررافتیر 
اهارت کر که : بنشن - درپیش محمود بنشست . چون محمود از دعوأت خواندن 
فارغ شدقبادر یوشید و کلاه‌برسر نهادوموزء در بای کرد و در آینه‌نگاه کرد. چهر؟ 
خوه رابدید ء تبسم کرد و احمدحسن را گفت : دانی که ااست زمان دردل هن چه 
ککردن +گفت: خداوند بپترداند. گفت : می‌ترسم که مردمان مرا دوست‌ندارند » 
از آ نجه روی من نه نیکوست و مردمان بعادت‌پادشاه نیکوروی دوست‌تردارند ۰ 
احمدحس نکفت : ای خداونه » يك‌کار کن که ترا از زن و فرزند و جان خویش 
دوست تردارند و بفرمان تو درآب و آتش روند . گفت: چه کنم «گفت : زر را 
دشمن گیر » تا مردمان‌تر ادوست گیر ند. محموه را خوش آمد و کت : هزار معنی 
و فایده در زیر این يك سخنست . پس محموددست بعطاوخیرات دا فتاه و 
حپانیان او را دوست کرفتند و ثنا گوی وی شدندوکارها و فتحهای بزرلد بردست 
او بر آمد و بسومنات شد و بستد و بسمرقند شد و بعراق آمد . پس روزی احمد 
حسن رارکت :نا مس دست از زر بداشتم هر دو جپان مرا جعست آامی و بیش ازو 
اس سلطانی نبوه ونخستین کسی که‌در اسلام خوه را سلطان خواندمحمود بودو بعد 
از وسنت گشت و پبادشاهی عال ودانش دوست و جوانمرد و بیدار و پاك 
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ذین وغازی بودو روزکار يك آن باشد که در آن روز:گار پادشاهی عادل باشد 4. 
جبای‌دیکی (۱ ) جنین آوردهات ۰« جون تلطان و ولا راد 
بگرفت متگر زنی با جملهٌکاروان برباط دیر گجین بود . دزدان‌کلای او مردندو 
این دزدان از کوچ و بلوج بودند و آن ولایت جایگاعی پیوسته بولایت کرمانست. 
این زن پیش سلطان محمود رفت و تظلم کرد که : دزدان کالای من ببردند » بدیر 
کجین.کلای من بازستان » یا تاوان بد. . سلطان مح‌ودکفت :دی زکجیر دسا با سد؟ 
زن کنت : ولایت چندان گیر که بدانی چه داری و بحق آن برسی و نگاه توانی 
داشت . گفت : راست‌می گویی » ولیکن دانی که دزدان از چه جنس بودند واز کجا 
آمدند ؛ گفت : از کوچ و بلوچ بودند » از نزدیکی کرمان . کت : آن جایگاء 
دور دستست و از ولایت‌من بیرون . من بدیشان هیچ نتوانم کردن. زن کفت :توحه 
کدخدای جهان باشی که در کدخدایی خویش تصرف نتوانی کرد و چه‌شبانی که 
میش را از کرلد نتوانی نگاء داشت ؛ پس چه من در ضمیفی و تنهایی و چه توباین 
قوت و لشکر ؛ محموه را آب در چشم آمدو گفت : راست‌می گویی » هم‌چنینست. 
تاوان‌کالای تو بدهم و تدبیر این کار » چنانکه توانم ۰ بکنم . پس بفرمود تا: 
زر از خزینه بزن دادند و ببوعلی الیای (۲) . که امیر کرمان بود » نامه‌ای نیشت 
که : مرا یعرای آمدن نه ممسود هد فس <راق بود ‏ له نوتهب ند و ستان 
بغزومشغول بودم.لیکن از بس که‌متواتر نبشته‌هایمن‌می‌رسد که: دیلماندرعراق‌فساد و 
ظلم و بدعت آشکارا کرده‌اندو برراهگذرحاساباطپا کرده‌اند وزن وفرزندمسلمانان 
را بتغلب در سرای می‌برند و با ایشان‌فسادمی کنند و چندان که خواعندمی‌دارند 
و بمراه خویش‌رها کنند وعایشة‌صدیقه رازانیه‌میدانتدوجمله‌یاران رسول خدارابد 
می‌دانند و مقطعان در سالی دوسه‌بار از رعایا خراج خواهند و بستانند و بظلم هر 
(۱) ی ۷۰ - ۸۶ 
(۲) این مطلب درست نیست زیرا که بوعلی‌محمدینالباس ازشاهزادکان سامانی 
بوده و حکومت خاندان‌وی بر کرمان در ۳۷ منقرض‌شده و ممکن نیست معاصرمحمود 
بوده باشد . درین زمان کرمان جزوقلمرو آل‌بویه بوده است . 
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چه خواهند می کنند ویادشاهی» که او را محدالدوله خوانند » بدان قانم شده‌است 

که : او را شاهنشاه گویند - نه زن داره» همه بنکاج و با زن رعیت » هر جای در 
شهرها و نواحی مذاعب زنادقه و بواطنه آشکارا می کند ور ول ۱ات 
گویند و نفی صانع بر ملا م می کنند و نماز و روژه وحج و زکات را منکرند »نه 
مقطعان ایشان را زجر کنند و نه‌ایشان‌مقطعان راتوانتدگفت که : شما چرا صحابة 
رسول را علیه‌السللام » جفا ‏ می‌گویید ؛ و آن‌ظلم و فسادمی کنید ؛ و هر د وگروه 
بيك دیگر حمداستان شده‌انه . چون این حال و وت ارو ۱ 
بر غزای‌هند اختیار کردم و روی بعراق آوردم و لشکر ترلد راء که مسلمانو پاك 
دین و متقی‌اند» بردیلمان و زنادقه‌وبواطنه گماشتم » تا تخم ایشان از بیخ‌بر کندند 
و بءضی از یشان بشمشی کشته شدند و یعصی کرفتار بند و زندان گشتند و بعضی 
درحهان پرا گنده‌شد‌ندو شغل و عمل‌همهخواجگان‌خراسان رافرمودم » که‌پا کیزه 
مذهیند و يا حنفی و باشافعی‌اند و هردوطایفه‌دشمن خوارج وباطتی‌اند ورضاندادم 
که : دبیر عراقی‌قلم برکاغن نهد» از آنکه دانستم که : دبیران عراق‌بیشترازیشان 
اند وکار بر ترکان شوریده دارند . تا باندك روز گار زمین عراق از به مذهبان 
پاك کردم » بتوفیق خدای عزوجل . مرا ایژه تعالی از بهر آن آفریده است و بر 
خلق گماشته تا مفسدان را از روی زمی بکرم و اغل صلاج ار داد 
و دش جهان آبادا ن کنم . درین‌حال مرا چنانمعلوم کردند که : قومی ازمفسدان 
کوج و بلوج این جابرباط دیر گچین‌زده‌اند و مالی برده‌اند .| کنون خواهم که: 
ایشان را بگیری وان ال ارات واتشان ار رای وا تسه با ان 
مال ی که برده‌اند بشهر ری فرستی » تا ایشان را نه زهر آن باشد که از کررمان‌در 
ولایت من آیند و راه زنته و ا گر چتن نکنی کرمان از سومنات دورتر نیست . 
لشکر بکرمان کشم و دمار از کرمان بر آرم . چون نامة سلطان ببوعلی‌الیای 
رسیدعظیم بترسید و دروقت قاصد را بنواخت واز جواهرالوان وطرایفدریا د بدرءٌ 


-۱۸۷- 


زروسیم بخدمت‌فرستاد و گفت : من بنده‌اموفرمان بردارم . مگرراحوال بنده‌وولایت 
کرمان سلطان را معلوم نیست؛ که بنده بهیچ‌فسادی رضا ندعد و مردمان کرمان 
سنی و مصلح و پا کدین باشند وجبال کوج و بلوچ از کرمان بریده است ودریاها 
و کوهپا محکمست و راهپا دشخوار و ءن‌ازیشان بجان آمدهام » که اغلب ایشان 
دزد و مفسدانند و دورست فرسنگ ناایمن می‌دارند و بدزدی می‌روند و خلقی 
بسیاراند و من‌با ایشان مقاومت نمی‌توانم کردن. سلطان عالم تواناترست , تدبیر 
ایشان در هم جهان اوتواند کرد و من بند گی رامیان‌بسته‌ام بدانچه فرماید .چون 
این جواب نامه و خدمت‌های بوعلی بمحمود رسید دانست که [نچه گفته است‌همه 
راستست . رسول آو را خلءت داد و باز کردانید و گفت : بوعلی را بکوی که: باید 
اامیی کفردازن جمع داری و در ولایت کرمان طوف می کنی و برفلان ماه بحد 
کرمان آیی » بدان جانب که کوج وبلوچست و آنجا مقام کنی . چون قاصدمابتو 
رسد » بافلان نشان » دروقت کوچ کنی و درولایت ایشان تازی و حربرنا که‌یابی 
کت و هیچ زنهار ندعیو از پیران و زنان ایشان مال بستانی و بفرستی این جا» 
تا برمدعیان » که مال ایشان برده‌انه » تفرقه کنم و با ایشان عهدی و قراری کنی 
و باز گردی . چون قاصد را کسیل کرد منادی فرمود که : بازر گانان » که عزم 
یزه و کرمان کننه » باید که کارها بسازند و بارها در بندند » که عن بدرقد‌می‌دهمو 
در می‌پذیرم که: هر کرا دزدان کوج و بلوچ‌کالا ببرند من از خزینه تاوان دهم . 
چون آن خبر باطراف بیرا کنه چندان بازار گانان بشهر ری گرد آمدند که آن 
را حدو اندازه نبود . پس محمود بازار گانان را بوقتی معلوم کسیل کردوامیری‌با 
صدوپتجاه‌سوار بدرقه کردو گفت : شما دل‌مشنول‌مدارید » که من‌براثر شمالشکر 
انبوء می‌فرستم ء تا ابشان‌قوی‌دل باشند و در آن وقت که بدرقه‌کسیل کرد آین 
امیر را ,که سر خیل بود» تنها پیش خویش بخواند و يك آبکینه زعر قاتل 
بدو داد و گفت : چون باصفهان رسیده روز آنجا مقام کنی » تا بازر گانان » که در 
آنجااند »کار خویش‌بسازند و در صحبت توبیایند ۰ توباید که درین مدت ده‌خروار 
سیب اصفهانی بخری و برده اشترنهی و در وقت‌رفتن در میان اشتران‌بازر گانان 
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تعبیه کنی و می‌روی تا بدان منزل رسی که يك روز دیگر بدزدان خواهی رسید . 
باید که آن سیب درخیمه آری‌وفروریزی و در هرسیبی جوال دوزی فروبری و 
چوبکی تیزتر از سوزن بتراشی و در [یکينة زهرمی‌زنی و در آن سوراخ سیب 
ور ص یکی تا همة سب‌ها بدان گونه زهر آلود کنی و حم چنان در قفسها تعبیه 
کنی » در میان پنبه و دیگی روز هم چنان این اشتران را در میان آن اشتران 
پرااگند کنی و کوج کنی . چون‌دزدان برخیز ند ودر کاروان افتند تو آهنک جنگ 
ایشان نکنی » که ایشان ؛سیارباشند وشماانداد و در حال با کسانی» که‌سلاح‌دارند» 
از پس‌کاروان حدنیم فرسنگک می‌رو.ساعتی نيك‌درنکک کن ۰ پس [حنتک‌دزدا نکن 
وشك‌نکنم که بیشتر از خوردن سیب تاو شب بآشندی نو شیر درانه(وچتناان 
که توانی‌بکش . چون‌ازیشانبپردازی ده‌سواردواسبه ببوعلی فرست » باانگشتری 
من 4 او را خبردء که: بادزدان چه کردیم . اکتون تو با لشکر خویش در فلان 
ولامت تاز ,که از برنا وعیارپیشگان وسر غوغایان دیار خالی شده است . درین 
حال آنچه ترا فرموده‌ام بجای آوری و توکاروان وا یسلات بحدلی رعان دری " 
آنتگاء اکر ببوعلی بیوندی شاید . امیر گفت : چنین کنم ودل گواهی می‌دهد که: 
بدولت مكك این‌کربر ید و آن راء تا قیامت بر مسلمانان گشاده باشد و از پیش 
محمود ببرون آمد و کاروان را برداشت و باصقپان آورد و ده شتر سیب بار کرد 
و روی یکرمان نهاد و دژدان جاسوس فرستاده بودند باصفهان و خیر یافته که : 
کاروانی می‌آید » با چندین‌هزار چپاریای و نعمت و خواسته‌ای دارند که اندازة آن 
خدای تعالی‌داند و در ین‌هزارسال چنین‌کاروان کس‌ندیده‌است‌و صدوینجاه سوار ترك 
بدرقه می‌باشند ۰ سخت خرم شدند و هر جا ء که در همه کوچ و بلوج مردی برنا 
وعیار بیشه بود و سلاح واشت» [ گاه کردند وبخواندند و چپار هزار مره باسلاح 
تمام برس راهآ هدند و منتظ کاروان‌نشستند.چون‌امیر با کارو ان‌بمنزلی رسیده‌قیمان 
گفتند : چند هزارمرددزد راه شما گرفته‌اند و چندین روزست که منتظر شمااند . 
امیر سپاه برسید که : ازین جا تاآنجا که‌ایشانند » چند فررسنگت باشد ؟ گفتند : 
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پنج فرسنگه . چون کاروانیان بشنیدنه سخت دل غمگین شدنده وآنجا فروه 
آمدند . نمازدیگر آن‌امیرحمهٌ‌بارسالاران‌را و کار وان‌سالاران‌رابخواندودل گر می‌داد 
وزکفت را بککو بید که:جان‌بهترست‌یامال؟ همه گفتند: مال‌چه‌ارزد ؟ جان‌بپتربود. 
گنت : شما مال دارید و ما جان فدای شما خواهیم کرد و هیچغم نمی‌خوریم. 
شما چرا از بهر خواسته‌ای » که آن را بدل باشد » چنین غم «ی‌خورید : آخر 
محمود مرا هم بکاری فرستاده است . نه‌با شما خشم دارد» نه بامن » که شما را و 
مرا بهلاک دهد و دراند یر اه مال ی که‌بدیر گچن بیرده‌اند » از آن‌زنی» 
آزین دزدان‌بازستاند. چه بندار ید ؟ که مال شماباایشان خواهد داد ؟ دلقارغ‌دارید 
که : محمود از شما غافل نیست وبا من چیزی گفته است‌وفردا » که آفتاب‌بر آید» 
مدد بماپیوندد وکاربرمراد ما باشد » ان‌شاءاثه . ولیکن‌شما همه راآن باید کردن 
که : من گویم »که مصلحت‌شما در آن بوه . مردمان چون‌این سخن از وبشتیدند 
خرم شدند و قوی دل گشتند و گفتند : هر چه فرمایی ماآن کنیم . گفت : هرچه 
میان شما سلاح حستسی و جنک توااتیرر دیس مس ینت سس و 
با خیل خویش سیصدوهفتاد رد بر آمد» سوار و پیاده .گفت : چون امشب کوچ 
کنیم حرچه سوارید با من پیش‌کاروان باشید و هرچه پیاده پس کاروان باشید » که 
این دزدان را عادست که : مال‌بر ند ورکی را کته وان زک روت اسان 
باکر وک شود . ما فردا » حناککه آفتاب‌بر آید » بدیشان‌رسیم. 
چون آهنگك‌کاروان کنند بهزیمت بگریزم . شما چون مرا ببینید که : روی باز 
پس نهادم همه باز پس کریزید ومن باایشان کروفری‌می کنم » تا شما نیم فرسنگی 
میانه کنید . آنگاه من بتازم و بشما پیو ندم‌وساعتی‌توقف کنیم ۰اه -جملهر جمت 
کنیم‌و بریشان زنیم , تا عجایب بینید » که مرا فرمان‌چنینست و من درین چیزی 
می‌دانم که شما نمی‌دانید وفردا هعاینه بینید هنن < چنین کنيم ورارز ککتنی. 
چون شب درآمد آن امیر بارهای سیب را سربکشاد وحمه را زهر آلود کرد وباز 
چنان در قفسها نهاد و دة"نفی را باده اشتر وار سیب نامزدعدر ۰ ولکشت 2 و 
باز گریزم‌ودزدان‌در کاروان‌افتندوبارها شکافتن گیر ندشما تنگ‌های‌سیب‌ببرید وسر 
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قسها را بردارید و تگونسار کنید. پبس سرخویش کیرید. چون از شب نیمی 
کت یفرمود کو چکردند و هم بر آن تعبیه برفتند وت دا 
گرفت . دزدان از سه‌جانب برخاستند و سوی‌کاروآن‌دویدند» با شمشیرهای کشیده. 
این امیر حمله‌ای دوسه‌برد و تیری چندانداخت و روی بپزیمت نهاد وپیاد گان» 
چون دزدان را دیدند » از پس کریختند و امیر پیاد گان را در یافت » چند نیم 
فردنگ و همه را برجای بداشت و وان دراه بدرقه اند مقدار بوده‌و 
بکر بختندو کاروانیان ند خرم شدندو بدلی فادع بارهاهمی‌شکافتند 
و بکالا مشغول شدند. چون بخروارهای سیب رسیدند در افتادند و پالك یغمازدند و 
برغیت و شره می‌بردند و می‌خوره‌ند و هر که نیافته بود بوی می‌دادند و کم کسی 
بو که از آن سیب نخورد . چون ساعتی ببود يك بك می‌افتادند و می‌مردند. چون 
دو ساعت از روز بگذشت افیی تنپا در سربالایی شد . درکاروان نگاه کرد » همه 
صحرا مردم دید افتاده » گفتی خفته‌اند . از سربالا فرو تاخت‌ و گفت : ای‌مردمان» 
بشارت که مده سلطان رسید . همةٌ دزدان را بکشتنه و کس زنده نماند . خیزید » 
ای شیر مردان » بشتابید تا باقی را بکشیم و باخیل خویش سوی کاروان تاخت 
وبیاد کان ۳۹ بتک برخاستند . چون بکاروان رسیدند همه صحرا دیدند مرده 
و سیر و شمشیر وتیرو کمان وزوین انداخته و آنان که زنده بودند روی‌بهزیمت 
نهاد‌ند و امیر وخیل کاروانیان ازپس ایشان‌همی معودی تلرا ککصسد والی ککن 
و يك تن ازیشان زنده‌نماند که: خبر بولایتایشان‌بردی که: ایشانراچه‌افتاد؟ امیر 
فرمودتا: سلیحم‌ای ایشان زگره کردند . چندین خروار ب رآ مد و از نحا برداشت 
و کاروانیان را بمتزل برد و هیچ کس را چیزی زیان نشد و از شادی در پوست 
نمی گنجیدند و تا آنجا » که بوعلی الیاس بود درزورسنتکک بود . آمیر ده غلام رابا 
انگشتری سلطان بتعجیل پیش وی فرستاه و او را از آنجه رفته بود خبر داد . 
چون انگشتری بدو رسید در حال با لشکر آسوده و ساخته‌در ولایت کوج وبلوچ 
تاخت . آن امیر‌نیز بدو پیوست و زیادت از دء‌هزار مرد ایشان بکشتند وچندین 
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هزار دینار ازیشان بستدند و چندان خواسته و نععت و سلاح وچپارپایان ایشان 
بذسشت آوردند» که آنرا نهایت نبود ۰ جوعلی همه رادر صحبت آن لمیر پیش : 
سلطان فرستاه و محموه منادی فرمود که : تا من بعراق آمده‌ام عر کرا دزدان 
کوج و بلوج چیزی برده‌اند بیایند وعوش از من بستانند . مدعیان همه میآمدند 
و خشنود باز می گشتند و در آن‌پنجاه سال کوچان را هیچ فضولی بریاد نیامد .بعد 
از آن محمود بهر جای صاحب خبران و منهیان را کات ۰ نهد 
مرغی بنا حق‌بستدي ؛درغز نین؛ یامشتی‌بکسی‌زدی‌درولایت اوراخبر بودی‌وتلافیآن 
بفررمودی کردن ۲۰۰۰ 

جای دیگر (۱) چنین می گوید : « گویند : زنی از نشابور بتظلم با غزنین 
رات رو دس سس کف در( کلبتد حالمال نشابور ضیاعی از من بستده است و 
در تصرف خویش آورده. نامه‌ای داد که : این زن را ضیاع وی بازده . این ء.امل 
مگر آن ضیاع را حجتی داشت .گنت : این یاع او ئیست » حالش بر کاء 
بازنمایم . بار دیگر این زن بتظلم رفت . غلامی فرستادند و عامل را از نشابور 
بغزنین بردند . چون بدر گاه سلطان رسید بفرمود که : او را حزار چوب بر در 
سرای بزنند . عامل حجت عرض‌می کرد و پانصد شفیع می‌آوره و آن هزارچوب 
باهزار دینار نشابوری و بشفاعت بزرك می‌خرید هیچ فایده نداشت , تا هزارچوب 
بخوره . گفت : | کر چه این‌ضیاع‌تر| درستست » چرا برحکم‌فرمان نرفتی و بعد 
از آن حال باز ننمودی ؛ تا آنجه واجب بودی بفرمودندی .۰.۰ » 

سپس جای دیگر (۷) نوشته است : « مانند این سلطان محموه سبکتگین 
را افتاده بود و آن این بود که : مردی در آمد و قصه‌ای یسلطان داد و گفت :دو 
هزار دینار در کیسةٌ سربسته بقاضخی شهر امانت دادم و خود بسفری رفتم . آنچه با 
خود برده بودم دزدان در راه هندوستان از من بستدند و آنچه بقاضی سپرده‌بودم 

(۱) ص ۸ - ۸۷ 

(۲) س ۱۰۵-۱۰۱ 
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بازستدم . چون بخانه آوردم‌سر کیسه باز کردم . درمم‌ای هسین یافتم . بقاضی‌باز 
گعت که : من کیسة وتو سردم و کدون پرحس‌می‌بيم » چگونه باشد ‏ گفت: 
تو بوقت تسلیم مرا ننمو‌ی و نه کیسةٌ سر‌بسته و مهن نهاده بمن آوردی ؟ من هم 
چنان بتو باز دادم و از تو پرسیدم که : این كيسة تو هست ؟گفتی : حست.! کنون 
بدشك ری شآمدی. گفتم : الاه الله : ای مولانا » بفریاد بنده رس » که بررتاهی‌نان 
قدرت ندارم . سلطان از جهت او رنحور شد . کفت : دل فارغ دار » که تدبیر زد 
تو مرا باید کرد . آن کیسه پیش من آد . مرد برفت و کیسه بیاوره . محمود گرد 
بر‌گره کیسه نگاه کرد . جای نشان شکافی ندید . گفت : کیسه هم چنون پیش‌من 
بگذار و هر روزی سه من نان و يك من گوشت و هر ماهی دیتاری از و کیلمن 
بستان » تا من‌تدبیر زر توکتم . یس محمود نیم روژی بوقت قیلوله آن کیسه را 
پیش خود نهاد و اندیشه بر گماش ت که : چون تواند بودن ؛ آخر دلش بر آن‌قراد 
یافت که : ممکن باشد که این کیسه شکافته باشندوزر بیون کرد و"بازرفونم‌وده. 
مقرمه‌ای داشت » مذهب » سحت نیکو » بروی نهالی افگنده . نیم شبی برخاست 
وکارد بر کشید و چند يك گز ازین مقرعه بیرید و باز جای شد . روز دبگرسییده 
دم پشکار رفت و سه روز بشکاربود . فراش خاص , که خدمت کردی » بامداد برفت 
ات گنل شد و بترسید . چناتکه کربه 
برفراش‌افتاد ودر فرراش‌خانهفر اشی‌پیر بود»او را یدید و ففت: ترجه بودءاست» گفت: 
نمی‌یارم گفتن . گفت : میندیش و با من بگوی . گفت :کس را با من ستیزه بوده 
است » در خیش خانه شده است و مقرمةٌ سلطان را قدر يك گز دریده است . 
اکر چش سلطان رارق القعت صراا رب گناد گفت : جزتو هیچ کس دیده ؛ گفت : 
نه . گفت : پس تو دل فارغ دار »که من چار آن دانم و ترا بیاموزم . سلطان 
بشکار رفته است ۰ درین شهر رفو گری هست » مردی کپهل و دکانی در فلان‌جادارد 
و احمد نام اوست و در کر دح التادست و رفوکران » که درین شهر‌ند » 
همه شالوره اویند . این مقرمه را پیش وی برو چندان که مزد خواهد بد و ده تا 
او آن چنان کند که استاد ترین کسی‌بجای نیارد که : آنرا رفو "کحا کرده است. 
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فراش در حال مقرمه را بگرفت و بدکاناحمد فیک ار واعت : ای استاد؛چه 
خواهی که این را چنان رفو کنی که کس نداند ؛ گفت : نیم دینار . بگفت :يك 
دیثار بستان و هر چه استادی تست بجاار . گفت : سپاس دارم »دل‌فارغ دار .فراش 
يك دننانبوی داد و کفت : ژوه یبایت گر لفت قاری ۱ 
روز بوعده برفت » مقرمه را پیش فراش بذهاد » چنانکه او بجای نیاورد که کجا 
رفو کرده بود . فراش شاد شد و بخانه برد و کشید, هم چنانکه روی نهالی بود. 
چون سلطان محمود از شکار باز آمد نیم روزی درخیش خانه شد » بقیلوله. نتگاه 

د » مقرمه را درست‌دید . گفت: فراش را بخوانید . چون فراش بیامد گفت:این 
مقرمه دریده بوه که درست کردااگفت : ای خداوند » ۳۹۳ دریده نبود ادردغ 
می گویند گفت : ای احمق,مترس » من آن را دریدم. مرا در آن مقصودی بوده 
است . بگو که : این مقرمه را کدام‌رفو گرراست کرده است که بغایت نيك کرده 
است . گفت : ای خداو ند فلان رفو گروبنده چون دید بترسید و فلان‌فراش بنده 
نار کین سالطازن مس نکفات :عم آلکنون خواعم که اوراپیش من آریو 
بگویی که : ترا سلطان می‌خواعد . چون بیامد نزديك من آرش . فراش رفت و 
رفو گر را پیش‌سلطان آوره . رفو کرچون‌سلطان راتنها دیدنشسته » سختبترسید. 
سلطان او را گفت : مترس » ای استاد » بیا » این مقرمه را تو رفو کردی ؟ گفت : 
ال سخت استادانه کرده‌ای. گفت : بدولت خداوند نيكآمده است. گفت: 
درین شهر هیچ از تواستاد ترهست ؟ گفت : نه . گفت : سخنی از تو پرسم » راست 
گوی. گفت: بیادشاه بهتر ازراست گفتن صواب چه باشد ۲ گفت : درين‌يك سال‌هیچ 
کیسهةٌ دیبای سبزرفو کرده‌ای»بخانه‌محتشمی گفت: کردم. گفت : کجاه گفت:بخانة 
قاضی شهر و دودیتار مرا مزدداده است. گفت: ا کر آن کیسه بینی بشناسی؟ گفت: 
بل سرب دت در دس ال ی کرد و کشت را بردالعت و برط ککردال رکفت 
این کیسه‌هست کفت:آری ,کفت: وکا رفو کر دوای: کت برآت‌نهاد و کت:این 
جااکردهلم ۰ محموه مج یز ماند ء رازن یکه‌کرده و وک زک ات 
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آید بروی‌قاض یگواهی‌توانی‌داد؛ گفت:چرا نتوانم؟ دروقت کسی بطلب قاضی‌فرستاد 
رد رت لت دی رابطاب خداوزد کیسه فرستاد . چون قاضی حاضر آمد سلام کره 
و بر عادت بنشست . محمود روی‌بقاض ی کرد و گفت : تو هرد پیر و عالم باشی‌ومن 
قضا بتو داده‌ام و مال و خون مسلمانان بتو سپرده‌ام و برتو اعتماد کرده‌ام و ددین 
شهر و ولات دو هزار مرداز تو عالم‌ترست‌وهمه‌ضایح‌اند . روا باشد که : توخیانت 
کنی و شرط امانت بجا نیاوری و مال مردی مسلمان جمله ببری و او را محروم 
بگذاری؟ قاضی گفت :ای خداوند این چه سخنست؟ که گوید که:من کرده‌ام؟ گفت: 
این را تومنافق سك کرده‌ای. یس کیسه بدو تمودو گفت : این آنست که : امانت 
پیش تو نهاده است و تو بشکافتی وزد برون آوردی و مس بدل زر در وی کردیو 
سکیسه بدادی تا رفو کردند و خداوند زر را گفتی : سربسته و مهر کرد خویش 
آوردی و عم چنان باز بردی » چیزی برمن سختی يا نمودی ؟ فعل و سیرت و 
دیانت تو چنینست . قاضی گفت: نه کیسه‌را هر گز دیدم ونه ازین معنی خبردارم. 
محمو دگفت : آن هر دو مرد را در آرید . خادمی برفت وخداونه کیسه راورفو 
۳ را بیاورد . محمود گفت : ای دروغ زن » اينك و ات رفو کر 
این کیسه را این جا رفو کرده است . قاضی خجل شد و از بیم لرزه بروی افتاد» 
چنانکه سخن نیز نتوانست گفت . محموه گفت : بر گیرید این سك را ومو کل 
یاشید » تا بزودی زر آین مرد بدهد » این ساعت والا گردنش بزم فاص را لا 
پیش سلطان بیردند » نیم مرده ودرنوبت شانه بارداشتت وور خواسند فاص ی[دفت: 
و کیل مرابخوانید . و کیل بیامد . قاضی‌نشان‌بداد . و کیل برفت و دو هزاردیثار 
زر نشا بوری بیاوره » همه درست و بخداونه زر دادند . روز کر محمودبمظالم 
تهست و خمانت قاضی برملا ک عری تا : فاتی رایاور ند وتر کون 
از کنگر در گاه آو یختند . بزر گان شفاعت کردند که : مردی پیرست‌وعالم .قاضی 
خویشتن را بیتجاه هزار دینار باز خرید . این مال از وبستدند ومعزول کردندش‌و 
هر گز او را قضا نفرمود » . 
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جای دیگر (۱) چنین آمده است : « عادت سلطان محمود چنان بودی که : 
چندین جنسلشکرداشتی » چون ترلد و خراسانی وعرب و هندی و دیلمی‌وغوری 
و در سفر هرشب‌آزهر کرو. معلوم کرده‌بودند که چند مره بیتاق رفتندی‌و جایگاه 
هر گروعی پدیدار بودی و هیچ گروه از بیم يك دیگر نیارستندی جنبیدن تاروز 
و بنزديك يک‌دیتگر باس‌داشتندی‌وا کرروزجنک بودی‌هرجنس مصاف کردندی‌و 
بنام و نگ خود بکوشیدندی » تاکس نگفتی که : فلان جنس در جنگ سستی 
کف و( وه در ار کر ۱۳۹۹/۰ برد وچون‌قاعدة مردمان‌جتکی 
چنین بودهمه‌سخت کوش و نام‌جوی باشند . لاجرم چون‌دست بسلاح بردندی قدم‌باز 
پس ننهادندی » تا لشکر مخالف‌رابهکستندی و عر[نگه که لشکر یکی‌بار یادو 
بار چیره گشت و در مخالف ظفر یافت بعد از آن صد سوار ازین هزارسوارمخالف 
را ننگرند و کسی نیز با این لشکر منصور مقاومت نتواند کرد و همه لشسکرهای 
اطراف از لشکر این بادشاه بترسند و طاعت دار شوند وهیج کساندیشةمخالفت 
نیارد داشت > . 

جای دیگر (۲) چنین‌نوشته است : «سلطان محمودچون بسلطانی بنشست‌از 
امرالمومنن‌القادربالله لق‌خواست. اورایمنالدوله لقبادند جولولاس روز 
بگرفت وخراسان بگرفت ودر عندوستان چندین ولایتپا وشپرهابگرفت کهآ نرا 
اندازه نبود و تاسومنات برفت‌وسمرقندرابگرفت وخوارزمرا بگشادو بقپستان‌وعراق 
آمد وری و اصفهان وهمدانبگرفت وطبرستان‌درطاعت آوره رسول بامیرالمومنین 
فرستاد » باخدمتها و تحفه‌عا و از و زیادت القاب‌خواست . اجابت نکره و گویند: 
ده بار رسول فرستاد » سود نداشت و نمود که : بنده‌چندین فتحهای بلاد کرده است 
و حندوستان و خراسان و عراق و طبرستان مرا مسلم شد و ماوراءالتپر بگرفتمو 
بنام تو شمشیرمی‌زنم و خاقان‌سمرقند را سه‌لقف بود : ظپرالدوله ومعین‌خلیفةالله 
و ملكالشرق‌والسین . محمود را ازآن غبرت همی‌آمد . دیگر بار رسول‌فرستادو 

(۱) ص ۱۲ - ۱۲۵ 

(۲) ص ۱۸۰ - ۱۹۶ 
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گفت که : من همه ولایت کفربگشادم و بنام تو شمشیب می‌زنم و خافان را »که از 
مطیعان و نشاندگان منست » سه لقب فرموده ومن‌بنده را یتکی ء با چندین خدمت 
و حوا خواعی . جواب آمد که : لقب تشریفی باشد » مرد را که ان سرد زاو 
بیفزاید و بدان‌لقب جهانیان او را پشناسند و تو خود شریفی و معروف » ترا خود 
لقبي تمامست . اما خاقان کم دانشست و ترلد و نادان » التماس او از برای ان 
وفا کرددم و بدان که : مردم را نام آن‌باشد که مادر وپدر زهند و کتیت ازخویشتن 
زوند و لب پادشاعان وهتد وهرچند زیادت ازین هرسه باشد حشو ومزخرف باشدو 
هیچ خردمند مزخرف برخویشتن روا ندارد و چون‌خرد باشد اورا بنام خوانند. 
از آن رضای پدر اورا حاصاست کهآن نام اختیار کرده باشد او را. چون مردشود 
ونيك از بد بداند از سرعقل‌ودانش خویش خویشتن را کنیت نهد . پس مردمان‌او 
زا اس روررکاداات ]و یکنیت خوانندءتا و بدان محترم‌همی باشد. پس چون‌شایستگی 
وعزبری پدیددآید» ازو در ملك‌وملت» پادشاء اورا براندازة او برسبیل شرف لقبی 
دهد واورا از میان اقران پدید آره وب ریشان تفضیلی نهد . پس این که پادشاء و 
خحلیفه اورا دهد تیکوتراز آن باشد که‌مادر ویدرش واده‌یووند واز که زخویشتن 
گزینه ومردمان از جپت بزر گی‌جاه ورفعت اورا بدان نام خوانند» که پادشاه‌داد 
ولقب اوست . چون‌ازین‌هرسه‌در گذشت هرلقبی که‌باشد ضایم شوه وتو ازهردانشی 
کاهی وئیت ما نیکوتر از آنست واعتقاد صافی تر درحق تو ودیانت توکه از ما 
چیزی در خواهی که برزبان مردم آن بروه ودر کتاب مسطور باشد وعم این توقع 
کنی که کم‌دانشی کند . محمووچون‌سخن بدین جمله شنید برنجید . زنی بودترد 
زاده ونویسنده وزبان دان وشبرین سخن وبیوسته درحرم محمو دآمدی وبا محمود 
سخ نگفتی وطیبت وبازی کردی وپیش اودفترها وحکایتها خواندی‌وسحت کستاج 
بود. روژی پیش محمود نعسته بود وطیبت همی"کرد. محمود گفت :هی چند ,که 
چهد کنم تا خلیفه‌لقب‌من بیفزاید فایده نمی‌دهدوخاقان» که مسخر و مطیع منست * 
چندین لقب دارد. را کسی باید که عهدنامة خلیفه , که بخاقان فرستاده است» از 
خزانهٌ او دزدیدی و بمن آوردی» تاعرچه برعن حکم کردی من بدو دادمی ۰ ۱ 
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زن گفت: ای خداوند» من بروم وآن نامد بیارم ولیکن هرچه درخواهم‌باید کدوفا 
کنی ودریغ‌نداری, گفت : بدهم . گفت : من مالی ندارم بسیار » که فدا کنم ومراد 
خداو ند حاصل کنم. لیکر خداوند ازخزانه معاونتی کند» تا جان درسراین‌کار کنم» 
تا مراد خداوند بدست آورم . گنت : چنان کنم . چندان مال که خواست و 
جامه وچهار بای و طرایف و مرد و برلك وساز را همه بداد واین زن پسری داشت » 
چپارده ساله » بمعلم داده بود » تا ادب آموزه و او رابا خویشتن ببرد و از 
غزنین بکاشذرشد وچندان غلام تراد و کنیزد وحرچه از ختا و ولایت چین خیزد» 
از مر گونه طرایف بخرید » چون مشك وحریر وطرغو و مانند این و در صحبت 
بازر کانان باوز کند آمد واز آنجا بسمرقند پیوست . بعداز سهروز برخاست و بسلام 
خاتون شد. کنیز کی نیکو با بسیار چیز از طرایف حند وختن و ختا پیش خانون 
کشیدو گفت: شویی‌داشتم»بازر گان,درجهان‌می ککنتت مرا الک دمی‌بردی و قصدختا 
داشت و چون بختن رسید فرمان یافت .من بازاکشم و بکاشذر آمدم و خدمتی 
پیش خان‌کاشغر بردم و گنتم : شویم از خدمتگاران خاقان اجل بود و من پرستار 
خاتون خاقانم . مرا آزاد کردند وبزنی بدو دادند و این پسر را از و دارم‌وا کنون 
او بختن فرمان یافت و آن قدر چیزی که از وی مانده است آن سرمایه است که 
خاتون‌خاقان‌داده است . | کنون از عدل و بزر گی‌خاقان اجل‌چشم‌می‌دازم که: ت 
عنایت بسر این بنده ترك بداره و مارا بصیحی ات و 
کسیل فرماید» تا شکروثنای تو بگویم و تازیم دعا گوی تو باشم . خاتون اورا 
نیکویی‌ها گفت » بسیار و خاقان را هم چنین و ما را بدرقه داه و بفرموه تانخان 
اوز کند ما را نیکو دارد و در صحبت‌تيك ما رایجانب سمرقنه کسیل کند.| کنون 
بدولت وحدمت‌شما خویشتن را در سمرقند افگندم وامروژ در عمة جهان آن‌عدل 
و انسای نیست که این جاست و شوحرم‌پیوسته گفتی که : | گر من بسمرقنده رسم 
هرگز از آن شهر بیرون نیایم . مرا نام‌شمااین‌جا آورده است . اگر مرابینداکی 
بپذیریه و دست عنایت‌برسرمن‌فرود آرید» این جادل فرونیم و بیرایه‌ای که دارم 
-۱۹۸- 


۲ و سرایکی وضیعتی‌بخرم :بدان مقدار که قوتی ازآنجا برسد ومن‌خدمت 

شما می کنم و اين پسرله را می‌پرودم و امید دارم که : بیر کات شما او را خدای 
عر و جل نك بختکرداند . خاتون گفت : هیچ دل مشعول حدار . هن حه مین 
کرده از یتکویی و تیمار داش درباب تو دريخ نخواهد بود و ترا سرای و نان 
پاره‌ای بخشم و چنان کنم که دل تو خواهد و نگذارم که يك زمان از پیش «ن 
غایب شوی و خاقان را نون تا : هی چه در بایست وخواست تو باشد همه بدهد. 
خانون را خدمت کرد و کفت : اکنون خداوند من تویی و من کسی را نشناس 
می‌باید که مرا پایه‌ردی 3 » پیش خاقان اجل‌و مرا پیش وی بری » تا من‌حال 
خود بگویم و خاقان سخن بندء بشنوه . گفت : هر که که رغبت کنی من تراپیش 
او برم . گفت : فرجایجنن کدبججیت ان سوت دیتکی دوزسب(ی 
خاتون شد . خاتون‌احوال او شبانه بخاقان گفته بود . بقررمودتا: پیش خاقان شد . 
خاقان را خدمت کرد و غلامی تراك و اسبی تگکو و از هر گونه طرایف درپیش 
کشید و گفت : بنده از حال خوه اند کی با خاتون گفته است . در جمله چون 
شوهرم فرمان یافت » بقای خداوند باد » بانب ختن آمدم و از آنچه داشتم‌چیزی 
بخاقان کاشفر دادم و چیزی در راء خرج شد و ازجمله بنده مانده است و اين‌يتيم 
و سرکی و چپاربایی چند. | گر خاقان بند» را بیرستاری در پذیرد » چنانکه 
خاتون بزر گوار پذیرفت » بنده باقی عمر درین خدمت‌بزربسربره . خاقان‌بسیار 
نیکویی گفت و بذرفتگاری کرد و بعد از آن هردو سه روز تحفه‌ای پیش‌خاتون 
نهادی و حکایت‌ها و افسانپای خوش گفتی . خاتون و خاقان‌را چنان کرد که روزی 
بی وی نشکبیدندی‌واز هر چه برویعرض کردندی » ازدبه‌وضیعت ۰ هیچ‌نپذیر فتی» 
چنانکه خاتون و خاقان ازین زن درخجلت بودندی و هر چهءرضه کردند بروی» 
ازدیه‌وخواسته» نپذیرفتی. هرروز ازین سرای» که او رافروه آورده‌بودند»بر نشستی 
و برفتیسه فرسنکه وینج‌فرسنك ازشهر دور » بدان که : ضیعتی می‌خرم. سه روز» 
چپار روز آنجا بودی و چون بشهر آمدی ضیعت راعیبی کردی و عذری بنهادی 
و نخریدی . چون خاتونو خاقان بطلب او کس فرستاه‌ندی که چرا بار باز گرفته 
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است و بر ما نب اد گفتندی: ملکی می‌خرد » بفلان دیه . امروز دو روزست‌تا 
بدیدن آن دیه رفته اس » تا خافان و خاتون گفتندی : دل‌برین جابنپاد وبرین 
کونه مدت شش ماء بیش در خدمت ایشان می‌بوه و چند بار خاتون او را گفت 
که : پیوسته خاقان با من می‌گوید: من هر گاه که او را می‌بینم شرمسارمی‌شوم» 
از چندین خدمت که مارا می کند و بپر چند روز طرایف پیش مامی‌نهد و از 
هر چه بروی عرش می کنیم نمی‌پذیرد و هر کز زنی بدین‌نیکی ندیدم . آخرچه 
باید کرد مارا " از تبتکویی با او :من نیز هزار بار شرمسارترم از عو . این زن 
گفت : هیچ نعمتی در جپان بهتر از دیدار خداوندان نیست » که خدای عزوجل 
روزی من کرد است و هر روز میبینم و از خداوندان بی‌نیاز نتوان بودن و چون 
حاجت آیدبخواهم وک کنم‌وایشان راهمی‌فریفته کردوچیزی که‌داشت اززر 
وسیم و جواعر وفرش خانه » دنهان ۱۳ » که پیوسته از سمرقند بغزنین 
آمدی » ببازر گانی و پنج مرد را سوار با پنج اسب نیکو سوی راه بلخ و ترمذ 
فرستاد و گفت : خواهم که: عرسواری با اسبي بهرمنزلی مقام کند » تا رسیدن‌من 
بود . روزی » چنانکه خاتون با خاقان بيك چا نشسته بودند» هر دو را نا گفت 
وبسیاربستوه . پس گفت : امروز حاجتی دارم » ندانم که خواهم یانه؛ خاتون گفت: 
عجب چیری مي‌شتوم ! بای که خندین ای وان عاوفا ی از ۹۳ 
تا چه داری ؛ گذت: شما دانید که مرا درجهان پسریست و دل در وی بسته‌ام و او 
را همی پرورم و قرآن همه آموخته است و بدبیرش داده‌ام » تا ادیش بیاموزند و 
رسالتهای تازی وپارسی‌عمی‌خواند. امیدم چنانست که بدولت خداوندان نيك بحت 
آکردف» پش از نامه خدا و رسولدرری رکوار دراه لت اند 
رکه پیادشاحان فرستند و که نامه وی فان بر ین دبیر ان باشد و آن لفط و 
معنی » که در آنجادرج کنند » بهترین‌الفاظ ومعانی‌تواند بود . | گررای‌خداوندان 
باشد آن نامه‌ای , که آنرا عپد نامه خلیفه خوانند» سه چپار روز بینده ارزانی 
فرمایند » تا این پسرد چند باری‌برادیب فروخواند . ا گر از آن همه پنج لفظیاد 
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گیره باشد که : ببر کت آن لفظ وعبارت نيك مص ی درجم خاقان وخاتون گفتند: 
این چه حاچتست که تو از ما خواستی ؟ چراشهری و ناحیتی نخحواستی ؟ چیزی 
خواستی که در خزاین ما پنجاه پاره نهادهاست و در زیر گرد می‌پوسد . چه خطر 
باشد کاغث پاره‌ای را ؟ همه نامه‌ها را ا گر خواهی بتو بحشیم . زنکفت : این يك 
نامه که خلیفه‌فرستاده است مرا کفایتست . خادمی را فرموه تا : او را بخزانه بردو 
ه رکدام نامه که‌او خواهد اورا دهد .پس بجزانه شد و آن عهد نامه بستد و بخانه 
آوره و دیگی روز هر اسبی ء که داشت » بفرمودتازین کردند و استران دا ذین 
بر‌نهادند و آوازه در افگند که : بفلان دیه هدند و پیش ازان نامه اجازت ستده 
بود که : در ولایت سمرقند و بحارا » هر کجا که این زن برسدیاضیعتی خردو 
ملکی سازد و مقامی کند » حرمت او را عزیزدارند . گماشتگان و عمال هریاریی 
که میک ن گردد در حق او دریخ تدارند وهر چه در خواهد مبذول فرمایند ونزل 
دحند . پس شبی نیم شب از آندبه کوچ کرد و ار شیرسه فرسنگی بکگذشت وفروه 
آمد و از آنچاکو چ کرد بهنح روزبترمن آمد و هر کجا حاحت افتادی اجازت 
نامه عرضه کردی وبراسبان آسوده بر نشستی , تاازجیحون کی بیلخ‌نیامد 
خاتون را خبر نبود » از رفتن این زن و از جپت عهد نامه اندیشه بیشتر بردل او 
نعست . این زن از بلج بغزننن رفت وعهد نامه بس للطان محمود نپاه و محمود 
آن عهد نامه بر دست مرد عالم مناظرءدان» با خدمت های بسیار » بامیرالمومنین 
القادر بالله فرستاه و خدمتی نیشته بود واندران گفته که - خدمتگاری از آن بنده 
در بازار سمرقنه میتگذشت ۰ بتکویی رسید که نامه امیرالهومتین در دست کودکان 
خرد دید » از خواری وبی قدری که یود" این نامه از کودکانی که از آن سوی و 
ازین سوی میکشیدند و در خاك می‌غلتا دنه او یشتاحت و براآن نامة بزّرآگواد 
رحمتش آمد . باره‌ای‌مویزو گره گان بدان کودکان داد و بترخ کاغذپستی ازیشان 
بستدو بغز نين آوره وپیش‌بنده نهادو بنده‌پیش خداو ندجپان‌فرستاد. بنده‌باهواخواهی 
خدمت‌القابی» که ارزانی‌داشته‌اند» عز ی زتر ازبینایی خویش داشته‌است و تاج‌سر‌خویش 
ی 


کرده و در خزانه‌گرامی ترین جایی نهاده است . با چندین بندگی و با چندین 
توقع القاب دریغ می داری و کسانی که ایشان قدر فرمانپا نشناسند و برمثال 
او استخفاف کنند و لقب‌هایی که ارزانی دارد خوار دارند » ایشان را لقب دهی . 
چون این عالم ببغداد شد و خدمتها عرض داد و نبشته تسلیم کرد خلیفه را عجب 
آمد و بخاقان نامه عتاب فرمود نبشتن و رسول محمود شش ماهبر درسرای خلیفه 
بماند و قصه‌درون می‌فرستاد و از جت محمود القاب می‌خواست و جواب شافی 
نمی‌یافت : تا روزی فتوی نبشت که: ا کر پادشاهی عالم فرا دید آید و شمشیر 
زند و باکافران و مشرکان» که‌دشمتان خدا ورسولند » حرب کند و بتکده‌هامسجد 
کند و دارالکثر رادارالاسلام گرداندو امیر المومنین ازوی دوردست باشد و آبهای 
عظیم و کوهپای بلند و بیابانهای مخوف در میان باشد و حالها که حادث می‌شود 
هر وقت نتواند نمودن و الماس بادشاه از وی وفا نشود شاید که شریفی عباسی‌را 
بنیابت بنشاند وبدواقتدا کند یانه ؛ و این فتوی بدست یکی دادند » تابدست‌قاضی 
القضاة بغداد داه و قاضی بخواند و فتوی نبشت که : شاید ونسختی ازآن فتوی 
در میان قعه‌نهاد و در آن‌قصه نبشته بود که : مقام بنده‌دراز کشت و محمودبصدهزار 
بندگی و خدمت‌ها لقبی چند التم‌ای میکند و خداوند جپان از وی دریغ دارد و 
امید ملك غازی را وفا نمیکند و بدین قدر با وی مضایقت می‌رود . ار محموه 
بعد ازین برحکم این فتوی » که از شرع یافته است » بخط قاضی‌القضاة رودمعذور 
باشد یانه ؛ خلیفه آن قصه برخواند و در حال حاجب الباب را بوزیر فرستاد که : 
هم اکنون رسول محمود را پیش خود خوان‌و دل کر ميش ده و خلعت ولوا وعپد 
نامه ولقب که فرموده بودیم ساخته کردان و ویک با این همه 
هوا خواهی و خدمت پسندیده و کوشش‌محمود وجلدی وی و دانشمندی‌امین‌المله 
زیادت کردند و محموه تازست امین‌المله و یمین‌الدوله بود...» 

جای دیتکر در سیاست نامه (۱) در بارة بادشاهی محمود چنین آمده است : 
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«شنیدم که امیر التونتاش » که حاجب ببزرك بود » ازآن سلطان محمود غازی » 
رحمه‌الله» بخ و ارزمشاهی نامزد گردید و بخوادزم رفت . غیرة خوارزم شست هزار 
دینار بوه و جامگی التونتاش‌صدو بیست‌هزار دینار. التونتاش چون بخوارزم رفت 
بعد از ماهی معتم‌دان خویش رافرستاد و التماس و تقاضای شست‌هز اردینار کرد؛ 
که حمل خوارزمست بجامگی او نویسید » بعوش [نچه از دیوان خواهندداد ۰ 
شم الکناع احمدحسن میمندی در آن‌زمان‌وزیر بود . چون نامه التونتاش‌بحواند 
جواب بنوشت در حال : «بسم‌الهالرحمنالرحیم ء التونتاش » ادام‌اله‌ملکته » بداند 
که محمود نتواند بود و بهیچ حال مالی که شمان کرده است بر و گذاشته نشوه » 
مال برداره و بحزانه سلطان آرد و پیش ناقدان بنشیند و زر تسلیم کند و حجت 
ان نگاء جامگی خویش بخواهد » تا او را وخیل او را بربست و سیستان 
برات نویسند و بروند و بستانتد و بخوارزم آورند » تا فرق ب.ود میان خداو ند 
مود و متا التونتاش از دوس آنکه کار پاد‌شاه پیداست و اندازء لشکر پدید » 
من خوارزمشاه باید که بی‌لنو بوه و التماسی که کرده است یا بچشم خواری 
نگرسته است بسلطان » یا احمد حسن را غافل و جاهل می‌داند . ما را از کمال 
حیال, و حصافت رای خوارزمشاه عجب آمد و ازین که کرده است استعفا باید کرد » 
که بنده را باخداونه خویش‌ش ر کت جستن خطری عظیم باشد » والسلام». این‌نامه 
بردست سپاهیی با ده غلام بخوارزم فرستاه و شست‌هزار دیتار بیاوردته و بخزانه 
تسلیم کردند و عوض آن برات بستدند» از دیوان غزنین » بر ولایت پست 
و سیستان » عوض آن پوست انار و ماو و زبیب و مانتد آن آوردند ...» 

جای دیگر (۱) دربارة محمود و پسرش مسعود چنین آمده است : 

« گو بندبازر گانی‌بمظالم کاء سلطان‌محموه آمدو ازپسر او مسعودبنالید و تظلم 
کرد و گفت : مردی بازر گانم و مدت دراز شد تا این جامانده‌ام و هی‌خواهم که 
بشهر خوش روم » تمی‌توانم رفت » که بسرت شست‌هزار دنیار کالا از من بخر یده 
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است و بها نمی‌رساند . خواهم که امیررمسعود را بامن‌بقاضی فرستی . سلطان‌محمود 
از.سخن بازر کان دلعنکگ شد ۰ بقاه ی درشت رف( 
خواهم که‌حق وی بوی رسانی » با برخیزی و باوی بمجلس حکم روی , تا آنچه 
از مقتضای شرع واجب آید بفرمایند . مسعوه اندر ماند . خازن را گفت : 
بنگر تا در خزنیه‌نقد چندست؟ خزینه داررفی و قیاس کرد و آمدو گفت: پیست 
حزار دینارهست » گفت : بر گي‌وينزديك بازرکان نماد عالر اسه روززمان 
ومپلت خواه » تا برسانم . رسول سلطان را آوفت ۹ ۰ تلطان رز بگوی که: 
بیست‌هزار دیتار در حال بداده‌ام و تمامت حق وی تا سه‌روز دیگر بوی بدهم‌ومن 
قبا پوشیده و میان بسته و موزه پوشیده برپای ایستاده‌ام تاسلطان چه فرماید که : 
بمجلس قضاروم یا مال بازر گان تمامت.وی دهم ؟ رسول‌بیامد و چنین گفت سلطان 
محمود گفت : بحقیقت بدان که : روی من نبینی تا مال بازر کان بتمام و کمال 
نرسانی . مسعود نیز سخن.نیارست گنت و بپرجانب کس‌فرستاد و از هر کس‌قرض 
خواست . چون نماز دیگر شد شستزاردینار ببازر گان رسیده بود و این خبر 
باطراف عالم برسید وبازر گانان‌با يك دیگرحکایت کردند » از درچن وختاوختن 
و مصر و عدن و بصره روی بغزنن نپادند و طرایف و عزایب بغزنن آوردند ...» 

جای دیگر (۱) بارٌ الپتگین وسبکتکن چنین آمده است : 

« الیتگین که بندء وپروردسامانیان‌بود بسی‌وپنج‌سالگی‌سپهسالاری‌خراسان 
یافت و سخت نيك نپاد و وفادار بود و مردانه‌و بارای و تدیبر و مردم دارو خیل 
دوشت وحوانمرد وفراخ نان و نمك و خدای ترس و همه سیرت سامانیان داشت 
ووالی خراسان و عراق سالها او بود و دوهزار وحفتصد غلام و بندة ترك داشت. 
روزی سی‌غلام ترك خریده بود که سبکتگین پدر محمود یکی ازیشان بود و سه 
روز بوه که‌او راخریده‌بودند و بیش الپتگین در میان‌غلامان ایستاده بوه .حاجب 
پیش آعه و الیتکین»را کفت که : فلان غلام که وشاق باشی بود فرمان دافت وان 
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وئاق‌ورخت و خیل و میراث او بکدام غلام ارزانی باید داشت ؟ چشم الپتگین‌بس 
سبکد کین افتاه وبرزبانش رفت که:بدین غلام بشیدم . حاجب گفت:ای‌خداوند» 
هنوز این غلامك‌را سه روزبیش نیست که خریده‌ای و هنوز يك‌سال خدمت نکرده 
باید که هفت سال خدمتکند تابدین منزلت‌برسد » این چون بدو شاید ؟ الهتگین 
کفت : من گفتم و غلامك شنید و خدم کرد » من از وی عطا باز نگیرم .پس 
آن رخت و شاق باشی بوی دادند » که ثمرء خدمت و منزلت هفت ساله است .پس 
لک باخویشتن‌اندیشه کرد که : شایدبودن که منز لت خدمت هفت ساله‌یغلامی 
خره نو خریده برسید » مگر این غلامك بزرلزاد» تواند بود » باصل خویش در 
تر کستان » یا مقبل خواهد بودنو کار او رک پس او را آزمودن گرفت واورا 
بو زکس یعامی و رت و بازگوی . همه باز گفتی » چنانکه هیچ 
غلط نکردی . پس گفتی : برو وحواب‌باز آور . بوقی جواب باز آوردی » بواجب 
تر از آنکه پیغام داده بودی . چون او را بآزمایش هر روز بهترمی‌یافت مهری‌دد 
دل الیتگین ازو بدید آمد و او را آبداری داد و پیش خدمت فرمود و ده 
غلاء در خیل اولکرد و دپ روز او را برمیکشید . چون کتک حژده‌ساله شد 
دوست غلام مردانه‌در خیل داشت وهمه سیرت‌الیتگین بردست گرفت ۰ مگرروزی 
الیتگین دویست غلام نامزه کرد تا بعلخ و تر کمانان روند و مالی که ازیشان 
ستدنی بوهبستا نند. سبکتگین درجملهةٌ ابشان بود . چون[ نجاشد‌ندخلخ‌وتر کمانان 
مال تمامی نمی‌دادند . غلامان در خشم شدند و دست بسلیح بروی و هس کی 
کردند » تا بزور مال بسا تاکن زففت من باری جنک نمیکنم و با 
شما یار نباشم »بدین‌کار . یاران گفتند : جر : کف : خداوند ها | بجنتکک نفراستاد 
بلکه گفت : بروید و مال بیاورید . اگر جنگ کنیم و ما رابشکنند شینی‌وننگی 
عظیم بوه و<شمت‌خداوند ما را زیان دارد ودیگرخداوند ما گوید که :بی‌فرمان 
چرا جنک کردید ؛ و تام رک ازین ملامت‌نرهیم و طاقت عتاب ندارم . چون 
سبکتکین این بگفت بیشتری گفتند : این صواب ترست که او می گوید . خلافی 
در میان غلامان یدید آمد . عاقبت جنک بحای ماند و از کته ها الیتکن 
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فانک و کف 5 سس کشی کردند و مال ندادند. الیتگن 9 
بسلاح نبردید و بنککی ال از شان‌نستدید کفتند که : ما جنک کردیم‌سبکتگین 
که مت و خلاف آورد» چون دو گروحی در میان‌ما افتاد باز گشتيم ۰ سبکتگن 
وااککنی < چرا جنك نکردی و نگذاشتی که‌غلامان جنك کنند ؟ سبکتگین گفت: 
از جپت آنکه خداو ند ما نفرموده بود و اگر بی‌فرمان جنك کردیمی پس ما هر 
يك خداوندی بودیی ونشان بنداگ آن‌باشد که‌عمه آن کنند که خداوندفرماید, 
| گرشکست برماافتادی‌لابدخداوند گفتی که:شمارا کدفرموده‌بودجنك کنید!وعتاب 
را که طاقت داشتی ؛ وا گر ما ایشان رابشکستیمی لاجرم خلقی کشته آمدی وبس 
منت و سپاس نبودی و ملامت برسر حاصل آمدی . اکنون! گر جزاد فرمایدبرويم 
و جدك کنیم » یا مال‌بستانيم‌یاجان فدا کنیم . الیتگین راخوش آمد . گفت:راست 
هیکرت . پس عم چنان او را برمی‌داشت تابجایی رسید که سیصد غلام در خیل 
داشت و امیر خراسان‌نوح بن‌نص فرمان بافت‌والیتگین بنشایور بود و ازحضرت 
بخارا امرای خواص بالیتگین نبشتند که : حال چنین افتاد» امیر خراسان در 
گذشت و او را برادری سی‌ساله و پسری شانزده ساله مانده است »گر صواب 
بیند ازین دو یکی را بجای او بنشانيم » که مدار مملکت برتست . او زود قاصد 
خوشکسیل کرد و نیشت که : این هر دو تخت و ملك را شایسته‌اند و خداونه 
زاه کان ما اند » اما برادر مردی‌تمامست و سروک و و ی ۱ 
شتا ۰ خدر و مترلت بداند و حرمت هر يكث نک دارء و دک را 
نا دیده » ترسم که مردمان را تتواند اد داشت و در معنی فرمانها بواجب نتواند 
داد» ۳ صواب تر آن باشد که برادرش‌را برتخت بتشانید و نامه ۹ هم‌بدین 
عبارت با دیگری فرستاه . پس از پنج روز قاصدی رسید و بغارت آوره 5 
پسر ملك را بپادشاهی نشاندنه . ازین هر دو نامه که فرستاده بودتخویر زده شد. 
کفت : ناجوانمردان وبی تمییزان چون ازخویشتن چنین‌کاری میکردند چرا بمن 
مشورت آوردند : که‌مرااین دو ملك‌زاده روشنایی چشم‌اند» لیکن از آن می‌اندیشم 
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که من اشارت برادر کردم چون نبشتةً من آنجا رسد پسر ملك را خویش نیاید » 
پنداره که مرا میل ببرادر یود ؛ دل برمن گرا ن کند و کینه دردل او افتدوصاحب 
غرضان مجال سخن یایند و اورا برمن بکینهآرند . در حال پتج جمازه کسیل کرد 
و گفت : جرد کنید تا پیش از آنکه دو قاصد ازجیحون گذر کنند در یابید وباز 
گردانید . جمازه با نان بشتافتند و از آن دو یکی را در بيابان آمویه یافتند و 
دیگری از جیحون گذشته بود . چون نبشتةٌ الیتگین ببخارا رسید هوا خواهان 
پسر ملك را ناحوش آمده گفتند : نه‌نيك کرد که اشارت ببرادر کرد و می‌گفتند 
که : میراث بهسر رسد نه بیرادر . ازین معنی همی گفتند تا هر روز دل این پسر 
با لیتگین گر ان‌تر مي‌شد و الیتگین بسیار عذرهاخواست و خدمت‌ها فرستاد ,هیچ 
گونه آن غباراز دلملك زاده برنخاست و صاحب غرضان تخلیط میکردند وملك 
زاده هر روز تیز تر می‌شد و وحشت و کینه زیادت می|دشت و اکن را احمد 
اسمعیل خریده بود و در آخر عمر پسر‌تصراحمد را چندین سال خدمت کردوسیه 
سالاری خراسان در ایام نوح یافت و چون نوح در گذشت این منصوربن توح را 
بپاد ای بتشاند‌ند . چون شش سال از پاد‌شاهی او بگذشت و الیتگین مالپا بذل 
میکرد و هر جهد ی که ممکن‌بود بکره ؛ بهیچ گونه دل منصوربن نوح را بدست 
تتوانست آوردن , از تخلیط صاحب غرضان و هر چه در حضرت بخارا می‌رفت 
و کیل الپتگین او را می‌نبشت . پس منصور را گفتند : تا الپتگین را نکشی تو 
پادشاه نباشی و فرمانروانگردی و پنجاه تال ای ی اسان تادشاه ند 
و مال و خواسته می‌نهد و لشکر کوش بسخن او دارنه . چون او را بگیری از 
خواستةٌ او خزینه‌های توپر شوه و فارغ کشردی. گس ارت کف زرا ۱۳ 
خوانی و چنان نمایی که : تا ها برتخت ملك نشستیم تو بدر گاه نیامدی و عپد 
تازه نکردی و ما آرزومتدتوایم که توما را بجای پدر مهیتی » هر چند که قاعده 
هلاک وووالت ما ور ۳ وا کت ار تس وان فد رازاکفت وزکوی رکد 
میباشدهمه از آ نست که‌توپیش‌مانهی آیی.باید هرچه‌زوهتر بدر گاهآبی‌وهرچه‌ازدر گاه 
وبار گاه‌ما ازترتیب‌بیفتاده است باژقاعدهخویش آری»تاعتمادما زیادت کرده و زبان 
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مخالفان دوتاه و منقطع شود . چون این جا آید او را بخلوت خوانی و بفرمایی 
تا سرش بر گیرند . پس امیرنصور هم چنین کرد » اورا بدرگاء خواند وساحب 
خبران نبشتند که: ترا بچه‌کارمی‌خوانند . الیتگین آوازه برافگند که : بسازیدتا 
ببخارا رویم و او از نشابور کوج کرد و بسرخس آمد و قریب سی‌هزار سوار بااو 
بوه و امرای خراسان‌جمله با اوبودند.چون سه‌روز از مقام بگذشت امرای لشکر 
را بخواند و ایشان رکفت : سخنی دارم با شما » گفتنی » چون بگویم چنان که 
صواب بود با من بگویید » که دانیم هر چه صواب ما و شما در آن باشد . گنتند: 
فرمان : برداریم. گفت: شما دانیه که امیر ءنصورمرااز بهر چه می‌خواند؟ گفتند: 
تا ترا بیندو عهد تازه کند و تواورا و بدران او رابجای بدری. گفت: نه‌این چنینست 
که شما می‌پندارید . این ملك‌مرا می‌خواندتاسر من‌ازتن‌جدا سازه واو کوه کست 
و قدر مردان ندانه و شمادانید که؛ ملک سامانیان‌ست الات تا مس قح دارم 
ود خانان رراتان 15 قصد ایشان کردند » بشکستم و از عرجانب‌هم‌چنین 
خوارج را قبر کردم وعر گزبك طرفة العین ازیشان عاصی‌نگشتم و این پادشاهی 
برجدویدر او نگاه داشتم:بعاقبت مکافات من اینست که می‌خواهد سرمن بردارد . 
این مایه نمی‌دانه که ملك او چون تنیست و سر آن‌تن‌منم .چون سررفت‌تن را چه 
بقا بود ؟ ا کنون چه صواب بینید ؛ دفع‌این عضرت راچاره چیست: امیران گفتند: 
چار آن شه‌شیرست , چون با تو این اندیشه کند ما از و چه چشم دارم ؛ وا گر 
بجای تو کس دیگری بودی از بنجاه سال باز ملك از دست ایشان بیرون کردی ۰ 
ما حمه ترا شناسیم » نه او را دانیم و نه پدر او را . همه‌نان باره و جاء وحشمت‌و 
نعمی و ولایت و عمل از تو دارند و از تو شایسته‌تر کسی نیست » ما همه بفرمان 
توایم و خوارزم و خراسان و نیمروز مسلم‌تراست . بترد مندورین نوح ببگوی و 
خوودپیادشاهی بتشیس واگ حواه سار ات وا را ۱9۶۱۳۰۹۵ 
آن نیز بگیر . چون‌امراچنین گفتند » برغبتی‌تمام » الیتگین گفت : عفاالله‌ازشماه 
دانم که آنجه گفتید ازسرصدق گفتید و اعتقادپاك . ازشماهی‌چنین چشم‌دارم.خدای 
عزوجل مکافات شما بحیرتناه اامرور از کر دی تقد هی ۱۳ 
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حال اسی‌هزار سوار جنگ با الیتگین بوه » ا گر خواستی‌صدهزار سواربر نشاندی 
قراو ند نککر ام رن حمد رگد آمدند و از بیرون آمد و پنشست وروی 
بامیرانزکردواگفت ت: مر‌ازسخنی که باشما گفتم خواستم تاشمارا بیازمايم » تابدانم که 
شمابامن يك دل هستیدو یانه؟ وا گرمراکاری بیفتد با من‌هم‌پشتیو ایستاد کی نمایید 
یانه ؛ | کنون من از شما همه آن شنیدم که از حلال زاه کی و نيك عهدی‌شماسزد 
و حق نسمت من گزاردیه وا حعنوو کش ولیکن‌بدانید و آ گاه‌باشید 
که :من بعد ازین شراین پسر را بشمشیر از خویشتن دفع نخواهم ساخت و او 
کوه کست و حق کس نشناسه و گوش‌بستخن چندیداصل‌نایکار نهاده است ومصلحت 
از مقسدت نمی‌شناسد . چون من مر‌دی‌را که‌خاندان ایشان برپای دارم ءرها کند 
و نایتار »که فساه او می‌طلبنه و فساه ملك و کمتر خللی » که در مملکت 
او ظاهر شود » دفع‌نتوانند کرد » ایشان رادوست‌می‌پندارد و قصد جان من‌ميکند. 
من توانم که ملك ازو بستانم و عمش را بجای‌او بنشانم ویا حوه بدستافر وازکرم. 

ای و جپانیان گویند که : الیتگین شس‌سال‌خاندان سامانیان را» 

که خداوند او بودند » نگاه داشت و عاقبت "که عمراو بپشتاد رسید برخداونه 
زاه کان بپیرانه سربیرون آمد و بشه‌شیر ملك‌ازیشان ستد و بجای خداوندان‌خویش 
بهشست و کفران‌نعمت کرد و من همهعمر بنيك نامی و نيك‌کاری گذاشتم »| کنون 
که بلب گور رسیده‌ام واجب نکند که زشت نام گردم . هر چند معلومست که 
کناء ازجانب‌اوست» و ندانند.»گروهی گویند: گناه‌امیرست 
و گروه ی گویند : جرم الیتکین رابود و هر چند من بملك ایشان آرزو ندارم و 
کراهیت ایشان‌تحواحم . تا هن درخراسان باشم این گفتگو ی کم نشود و هر روز 
امیر راب رکارمن‌تباه‌تر کنشد و چون‌من بترلد خراسان‌بگويم و از ملك او بیدون‌شوم 
صاحب غرض را مجال سخن نمائد و دیگر چون مراپس ازین شمشیر باید کشید 
تا نانی بدست آرم و باقی عمی بگذارم » باری شمشی در روی کافر کشم , تا ثواب 
یابم . | کنون بدانید »ای‌لشکر» که خراسان و خوارزم ونیمروز وماوراءالنهی از 
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آن امیر متصورست و شما همه‌فرمان بردار اویید و من شمارا ازبپر اومی‌داشتم. 
برخیزید و بدر گاء اوروید و ملك را ببینیدو منشورها تازه کنید و برسرخدمتها 
باشید » که من‌بهندوستان‌خواعم شد وبغزووجپاد مشغول باشم . اگر کشته شوم 
شهید باشم و | کرتوفءق‌بابم‌دار کفررادار اسلام گردانم » یامید بهشت خدا ورسول 
و اگرنيك بودم و اکر بد دل امیر خراسان از من بر آساید و گفتگوی منقطع 
شود . آنکه او بهترداندبالش کر ورعیت خراسان ۰ این‌بگفت و برخاست‌وامیران 
راگفت : يك يك پیش من آیید » تاشما را دداع کنم .عر چند امیران گفتندسود 
نداشت و گریستن بریشان افتاد ۰ گریان گریان آمدند و او را وداع کردند وباز 
کشتند و او در سرا پرده شد و با این‌همه هیچ کس باور نمیکرد که او خراسان 
بگذارد و بهندوستان رود » از بهر آنکه او رادرخراسان وماوراءالنهر پانصدپاره 
دیه و ملك بود و هیچ شهری نبوداکهآو را در آن شهرسراییو باغی‌وکارونسرایی 
و گرمابه‌ای نبود و مستغل بسیار داشت‌و عزارهزار گوسفند و صدهزاراس واستر 
داشت » در ملك سامانیان . يك روز آن دیدند که :بانك کوس برخاست‌والهتکن 
با غلامان و حاشیت خویش کوج کرد و بترك این همه بگفت‌و امیران‌خراسان‌همه 
بیجارال شدند. جون‌التکن ببلخ رسیدآنجانیت کرد که: يك دوماء آنجامقام کند؛ 
تا هر که عزم غزا دارد » از ماوراءالنهر و ختلان و تخارستان و حدود بلخ » همه 
گرد آیند ..پس روی,پندوستان نهاد ۰ بد گویانو مخالفان»تصور را بر آن‌داشتند 
که: الیتگین کر کی پیرست » تو از ولیمن نتوانی بودتا او راعلاك نکنی. لشکر 
از پی او باید فرستاد » تا او را کیره و بیش آرند . امیری را با شانزده هزار 
سوار از بخارا ببلخ فرستاد » تا او را بگیرند . چون له کر بترم رسید و از 
جیحون بگدشت الیتگین کوج کردو سوی خلم رفت و میان خلم و بلخ‌دره‌تنگست؟ 
مساحت چپار فرسنك » آن تنك دره را خلم خوانند و برین در تنك بردست چپ 
و راست‌دیمهاست. الپتکین‌درآن دره فرود آمد. دویست سوارازغلامان بتده‌داشت. 
همه مردان نيك و از جهت غزا هشتصد مردغازی از هرجاذبی بدو پیوسته بودند. 
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چون لشکر امیرخراسان در رسیدیتنك » در صحرا فرودآهدند» از آن که درتنگه 
نتوانستنه شدن و دو ماه برین ۲گوئه بنشستند ۰ بسر دو ماه نوبت طلایه داشتن 
بسبکتگین رسید . چون سبکتکین بدر تنك آمد همه صحرا لشکر گاه 
دید و طلايهٌ ایشان استاده . با خود اندیشید و گفت : این خداوند ما خواسته و 
نعمت خویش بامیر خراسان بگذاشته و روی بغزا نهاده و ایشان قصدجان او وما 
میکنند . خداوند من ,از نيك عپدی که می‌ورزد آزدم ایشان‌نگاه می‌داردو ترسم 
که: خویش وما راهلاك کند. این‌کار جزبشمشیربرنیایه وما نا خاموش باشیم‌ایشان 
ازبی ما باز نگردند و جز خدای عزوجل ما را کس نباشد و اینان همه ظالمندو 
مامظلوم . خدای تعالی بسانت وی روی نوی غارعان درد که درخیل او 
بودند و گفت که : این‌کاریست که ما را و خداوند ما را افتاده است ۰ | گرایشان 
برما دست با بند يك تن از مازنده نماند . من امروز بایشان دست بزنم تا چه بر 
آید؛ ااگر خداوند ما برین رحاوحد و ااکر ندهد . هرچه یادا باد | این بتگفت و 
با سیصد غلام خویش بطلایه‌زد و طلایه را بشکست و در لشک رگاء ایشان افتاد. 
تا ایشان درسلاح و پشت اسب شدند زیادت از هزار مردبرزمین زد و چون ایشان 
زور اورت ست رارکت و بر تتکاآمد . خی با اتکارق بردند که : سبککتکن 
چنین کاری بکرد و بسیار مردم ازیشان بکشت. آلیتگن‌او را بخواندو گفت:چرا 
شتاب‌زد کی کردی؛ صبر بایست کرد. گفت : ای خداوند» چند صبر کنم؛ که‌طاقت‌ما 
برسید . ما را از بهرجان‌می‌باید کوشید . این کار بصیر بر نخواهد آمد »الابشمشید. 
تا جان داریم از بپر خداو ند می‌زنيم تا چه پدید ید ؟ الیتگن گفت کون ؟زکد 
شورانیدی به ازین تدبیر میبای کرد . بگو تا خیمه ها بیفگنند و بارها دربندند 
و نماز خفتن کوج کنند و باربر گیرند و بته را ازتنگ بیرون کنند و طغان باید 
که با هزار مرد پوشیده‌در فلان دره‌رود ۰ بردست راست و تو باهزار غلام بردست 
چپ در فلان دره شوومن باهزارسوار باینه از تنگ بیرون شوم وبررصحررابایستم. 
چون ابشان دیگر ری ببرسیر تک ارت تک رات سنندکو یه :لیکو گر بحت. 
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بیک بار کی «بن‌نشینند و زپ ها نازنه و در تک ۶۳ ون 
تک رون آانفه ی || ببیتند » برصحراایستاده . شما ازدست راست و چپ‌بیرون 
آلنید و شمشیر در نهید . چون باتک بر خیرد » این لعکر که‌از تنکث یرون آمده 
باشند » در مقابل من » بعضی تاژند تا : چه بوده است ‏ و آنچه در تنگت باشند 
باز پس گرا یرنف .بعش ی یشم هس شماوفرفتار مت ور 1 را 
از تنك بیرون تازید ۰ نان که در تنك‌باشند درمیان گیریم ؛ تا آنکه مقاومت‌میت 
کنند می‌زنيم . چون شب در آآید راء هزیمت بریشان کشاده کنیم تا بگریزند و 
آنگاء از تنك بیرون آییم و درلشکر گاء ایشان‌افتيم و غنیمت بر گیریم .پس‌هم 
چنین کردند و از تنك بیرون شدند و دیگر روز سپیده‌دم (شکر امیر خراسان در 
سلیح شدند و جنك را ساختند و برسر تنك [مدند. هیچ کس را ندیدند» پنداشتند 
که کر ستند ‏ لد گرا ولاکفتند : هی 9 از پس برویم . چون از تنك 
بیرون رویم در صحرا بيك ساعت ایشان را برچینيم و الیتگن را کی ۰ پس 
لشکر بتعجیل براندند ومردان خیاره همه در بیش ایستادند . چون از تنك‌بیرون 
آمدند الیتگین‌را بدیدند » با مقدار هزارسوار و اند کی‌پیاده » برصحرا ایستاده. 
آنکه که ۳ از تنك بیرون آمد طغان از دست چپ ازدره بیرون آعد و 
تاخت و در تنك شمشیردرنهاد با عزارسوار و لشکری را که‌می آمدنه پس باز برد 
و برهم‌زد و حزیمت کرد و قومی‌رابکشتو سیکتکن از دست راست بیرون‌تاخت 
و شمشیر در نهاد و طغان نیز بدو پیوست و عردو از پس لشکر از تنك بیرون 
آمدند و آلیتکن از پیش حمله آورد و بيك ساعت خلقی را برزمن بزدند وامیر 
لشکر را نیزه بزدنه برشکم وسنان از پشت‌بیرونآمدو بیفتاد و لشکربپزیمت 
شد و بهر جای که‌عنحاری ی افتند زو هسعندن . بيك بار غلامان الیتکن ازتنك 
بیرون آمدند و تا ایشان افتادنه و هر چه اسب و استروشتر و سیمینه 
و زرینه ودیتار و غلام یافتندهمه‌بگرفتنه وخیمه‌وفرش و مانند این همهبگذاشتنه 
یر تا يك ماء روستاییان بلخ از آن‌کلامی بردند و آنچه کشته بود 
بود بشمردند : چهارهزار و هفتصدوپنجاه مره بر آمد » بیرون ازخستگان. بس 
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الیتکین آن روز از خلم کوچ کرد و بیامیان آمد و امیر با میان‌بااومصاق کره 
و گرفتارشد والیتگین‌اورا عغو کره وخلعت داه و پسرخواندش وامیربامیان راشیر 
باريك گفتندی. پس الیتگین از نجا بکایل شد و امس کابل را بشکست و پسراورا 
بگرفت و هم بنواخت و بیش پدر فرستاد و دسر امیرکابل داماد لويك بود . پس 
قصد غزنین کرد و امیر غزئین بگریخت و بسر‌خس شد . چون الیتگین‌بدرغزنین 
شه لويك بیرون آمد و با او جنك کرد . دیکربارپسرامیررکابل گرفتار آمدوامیر 
غزنین بهزیمت شد و شهی بحصار گرفت و مردمان زاولستان از وی تمرسیدند. 
منادی فرمود که : هیچ کس مبادا که چیزی‌بستانه » الابزر بحره و | گرمعلوم‌شود 
او را سیاست کنم . مکی روزی چشم الیتگین‌برغلامی ترلدافتاد , از آن خویش, 
تو برء‌ا ی کاه و مرغی برفترالك بسته . گفت : آن غلام بمن آرید . بیش او بردند. 
پرسید که ء ان مرغع از کجا آوردی؛ گفت : ازمردروستایی بستدم کاس :هرماهی 
بیستگانی ومشاهره آزمن نمی‌ستانی؟ گفت: می‌ستانم. گفت:پسچرابزرنحریدیو بظلم 
بستدی؛ که‌آن ازبپراین می‌دهم تاشما ازدرویش چیزی‌نستانید . دروقت‌فرمودتاآن 
غلام را بدو نیم‌زدند و همان جابرسرراه با آن‌توبرء کاه بیاویختند و سه روزمنادی 
"کردنه که : هراان زک که مال مسلمانان ستاند هم چنان با او کنم که‌با غلامان 
خاس خود کردم . لشکر او سخت بترسیدند ومردم و رعیت یمن شدند و هرروز 
روستاییان ناحیت چندان نع بلشکر گاء آوردندی که قیاس نبودی ؛ ولیکن 
نگذاشت ی که در شهر يك سیب برندی . چون مردمان شهر آن اءن وعدل‌بدیدند 
گفتند : ما را پاد‌شاه باید که عادل باشد و ما از و بجان وزن وفرزندایمن باشیم 
تسیا رن بر ء خواء تراد باشد » خواه تازيك . پس همه در شهربگشادند 
وش شک ات لویك چون چنان دید بگریخت و برقلعه شدو بعد پیست 
روز فرودآمد» بیش الیتگین. اورا الیتگین نان‌پاره داد و هیچ کس را نیازرد و 
غزنین را خانهٌ خود ای ون تسا در سندوستان تاحن۴درد و عنیمت ورد و 
از غزنین تا کافران دوازده روز راه بود . خبردرخراسان و ماوراءالنپر ونیمروز 
افتاد که : الیتگین در بند هندوستان بگشاه و نواحی بسیار و زروسیم وچپارپاو 
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برده یافت و غنیمت عیم بر گرفت . مردم از هر جانب روی بدو نهادند , تاشش 
هزارسواربروجمع شد و بسیارولایات بگرفت و تا برصابور صافی کرد و ولایت 
ضیط کر دو شاه عندوستان با صدو پنجاه‌هزارسوارو پپادهو پا نصدپیل‌بر آمده‌تاالیتکین 
را از دیار عند بیرون کند و یا او را با لشکر اوبکشد و از آن سوامیرخراسان» 
از خشم آنکه لشکر او بدربلخ و خلم‌شکسته و "کشته بود » بوجعفر نامی را با 
بیست و پنجعز ارسوار بجنك الپتگین‌فرستادو الپتکین بگذاشت کدب و جعفر تافرستگی 
غزنین‌رسیدو با آن‌ثش‌مز ارسوار ازغزنین بیرون‌تاخت‌وبر آنلش کرزدوبيك‌ساعی 
پیست و پنج‌هز ارسو ار بکشت,عز ار باربتراز آن کهبدر بلخ‌بود بوجعغر بهز یمت‌برفت.تا 
بجایی‌شد که تنها افتاد . روستاییان او را بشناختند » بگرفتند واسبشبستاندند و 
او پیاده و متنکر ببلخ شد و امیرخراسان دیگر قصد الپتگین نیارست کرد و از 
مفارقت او ضعفی عظیم در خاندان و ملك سامانیان افتاد و خانان تر کستان قصد 
ایشان کردند و بسیار ولایت می گرفتدد و وتا 
بشاه هندوان کرد و بخراسانو بهرتاحیت نامه‌بنوشت و مدد خواست . چندان کس 
پیامدند » بطمع غنیمت » که آن‌راحدنبود . چونلشکر عرض دادپانزده‌هز ارسوار 
و پنج‌هزارپیاده‌بر آمد » همه جوانان و تمام سلیح وییش شاء هندباز رفت‌ونا گاءبر 
طلاية او زد و بسیار مردم بکشت و بغتیمت مشغول نشد و باز پس گشت . لشکر 
شاه از پس بتاختند و او را در نیافتند . کوعی بلند بود و در میان کوه دره‌ای بود 
و راه شاه هند دردره بود . ۱۳ دره بکرفت . چوون ‏ ی 
نتوانست گذشتن . همان‌جا فروهآمد و دوماه در آنجا بمانه و عروقت که الپتکین 
بیرون تاختی خلقی‌از هندوان بکشتی و سیکتگین‌درین جنك بسیار کوشید وچند 
کارنيك بدست او بر آهد و شاه هندفروماند » درکار خویش . نه پیش توانست شد. و 
نه ممکن گشت کهببی‌مر ادی‌وبی‌قراری‌باز گرده . آخربر آن‌قرار یافت که :شاءهند 
کگفت که : شما از خراسان این‌جا از بهرنان پارء آمده‌اید » من شما را نان پارهءدحم 


۱ات 


ودژها بشما بسپارم و شما از لشکر من باشید و می‌خورید و بمراد روز گاد میت 
گذرانید . آیشان بدین ی ور شاه هندبادربارانزکفته بودونه : چون 
من باز کردم دژها بدیشان مسپارید . چون باز گشت الیتگین بدر دژها رفت . دژها 
ی ردند ,زگفت : ااکنون ایشان عهد شکستند » نه من و دریگن باره تاختن 
ورد رد شپر‌ها کشادن گرفت و این دژعا را حصار میداد . اندر میان فرمان یافت 

و لشکر و غلامان او متحیر بماندند ودر کره ایشان لشکر کافر بوه . پس نبشستند 
ار دنه : الیتگن را پسری نیست ؛ بجای او بنشانند. گفتده :ما را د 

هندوستان حشمتی و ناموسیست و هر چه عظیم‌ترحیبتی در دل هندو دک 
اکر ما بدین مشغول شویم که این گوی که : من مستشم‌ترم و آن‌گوی که من 
مقدم‌تر » ناموس ما شکسته شود و دشمن برماچیر» گردد و چون میان ما مخالفت 
ظاهر گشت این شمشیر » که برروی‌کافر می‌زنیم » برروی یك دیگر باید زد واین 
ولات که بدست آورده‌ایم از دست ما برود. کدی رکه کر را . کهدرمیان 
ما شایسته باشد » اختیار کنیم و او را برخویشتن سالار کنیم وبپر چه او فرماید 
رضا دهیم و چنان انگاری م که : الیتگین اوست . همه قبول کردند . پس نام‌غلاعانی 
که مقدم بودند بشمردند . چنان کردند که هر یکی را عیبی و عذری‌بنهادند » تا 
بنام سبکتگن‌رسیدند ۰ چون نام او بردند همه خاموش ندید بش ازدمیان کی 
و سیکتکن دیگری‌این شٌغل را نشاید » که او را پیشترخربده‌انه وحق 
خدمت بیشتر دارد . دیگری گقت: دی کی بمیارزی و مروت و سخاوت وخوش 
خویی و خدا ترسی‌و نيك عهدی و خوب زیستن با یاران از همه «قدم ترست واو 
را خداوند ما پرورده است وکارهای او بستده ات و همهسیرت و طر مت الیککین 
دازه و اندازه و محل ما نيك شناسد . م نآنجه دانستم بگفتم » پس‌شما بهتردانيد. 
زمانی ازهر گونه گفتند » آخرالامربرآن متفق شدند که : سبکتگین را بر خوه 
امیر کنند کننه وسبکتکین ارات میکردتا الزامش کردند . پس گفت: ا کرچاره‌ای 
یس آنگاه این شنل کنم و در پذیرم که هرچه من کنم و گویم بر آن اعتراض 

کت 


ثبود و هر که با من خلاف کند یا در من عاصی شود و یا در فرمان من کاهلی 
کند با من يك دل باشید و او را بکشید . همه بر آن‌سو گند خوردند و عپد بیعت 
کودند و او را بردند در بالش‌الیتگین بنشاندنه و بامیری سلام کردنه وزر ودرم 
نثار کردند و سبکتگین هر تدبیری که همی کرد صواب همی‌آمد و دختر رئیس 
زاولستان رارابز نی آکرد. محمودازین زن بزادوازین سبب‌اورامحمودزاولی گویندو 
چون‌برز کش با پدرتاحپاردر دودرسف هار یار روا یمه ما ۳9۱۳ 
بسیار کارهای بزرك کرده بوه و مصافپای گران شکسته , دردبارهند » ناصرالدین 
لقیش آمد. حون ۳۹ فرمان یافت‌محمودبجای‌بدر بنشست و عمه‌تدبیرهای 
ملك نیکو آموخت و «میشهاخبارملولك شنیدی و دوس داشتی وسیرتهای‌پسندیده 
بردست گرفت‌و برفت وولابت نیمروز بگشاد و خراسان بگرفت و درهندوستان 
چنان‌برفی که‌سومنات گرفت وبت‌خانها وبران کردوشاه‌هندوان‌رابکشت و کربدان 
جارسید که سلطان جپان کشت » . 

در سیاست نامه (۱) مطلبی هم در بارة روز کار ابراهيم هس تآکه میت 
بایست نظام الملك از پیشینیان خود گرفته باشد و آن بدین گونه است: 

« شنیدم که درغزنین خبازان در دکانها بستندو نان نا یافت شد و غربا و 
درویشان در رنج افتادند و بتظلم بدر گاه شدند و پیش سلطان ابراهیم نباليدند. 
فر‌موه تا همه را حاضر کردند . گفت : چرانان تن کردید؛ گفتند: هرباری گندم 
و آرد "که درین شپر می‌آرند » نانوایان تومی‌خرند ودرانبار مک هو که رد 
فرمان جنیتست و ما را نمی گذارنه که يك من آرد بخریم . سلطان بفرموه عا 
خباز خاص را بیاوردند وزیربای پیل افگندند . چون‌بمرد بردندان بیل بیستند و 
در شهر بگردانیدند وبروی منادی میکردند که: هر که دردکان باز تگشاید » از 
نانوایان, بااو همین کنیم وانبارها خرج کردند. نمازشام‌بردرهردکانی‌پنجاه من نان 
بمانده رات هرن ات بات و 





(۱) ص ۰۳ 
این ۳ 





مات کار نسه وش آژیندردحاف ۱۳ تا ۱۸ گذشته انس 
مطالب‌دینگری‌در بار#غز نویان‌هست + که‌پندارم‌منهاج‌سراج‌برخی آنهارانیز ازازم لفات 
ابوالفضل بیهقی گرفته باشد . 

تست دربار# نسب‌این‌خاندان(۱) چنین آورده است .«امام‌محمدعلی‌ابوالقاسم 
عمادی در تاریخ مجدول چنین آورده که : آمیر سبتکتگین از فرزندان بزد جرد 
شپربار بود ودرآن وقت که یزدجرددر بلاده‌رو درآسیاب ی"گشته شد» درعهدخلافت 
امیالمومنین‌عشمان » رضی‌الله‌عنه‌ و اتباع واشیاع‌یزدجره بتر کستان افتادندو باایشان 


قراتبی کردند و چون دوسه بطن کداخت ترد شدند وقصرهای ایشان‌در آن دیار 


حنوزبر جایست‌وذ کر : نسبت!ءشان برین‌منوال بود که‌درقلم دا 
بن‌جوق قرابجکم بن‌قرا ارسلان‌بن‌قراملتبن‌قر ایغمان بن فیروز بن‌یزهجردین‌شهریار 
الفارسی مك العجم . 


پس از آن‌فصلی کهدرتاریخ جانشینان سبکتکین‌دارد (۲) بدین گونه‌است 


« الثانی‌السلطان الا عظم یمین‌الدو له محمود الغازک 


۱ ۳۳۵ 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


مد سر «مشعود محمود اسمعیل ایراهیم «عبدالرشید(۳) 
السلطان الاعظم یمین‌الدوله نظام الدین ابوالقاسم محمودین سبکتگین» 
انارالله‌ب رها نه: سلسلان غازی «حمودیادشاء بزر گت بود.. اول کر که در اسلام از 
پادشاهان بلقب سلطانی خطاب کردند او بوه » از دارالخلافه . ولادت او در شب 





عاشورا سنهاحدی‌وسیعین وئلثمائه بود » در هفتم سال از ولایت تلع کی و از 


(۱) ص ۲۱۷ از مجلد اول 

(۷) ص ۲۷۰ - ۲۸۸ همان ءجلد 

(۳) در اصل چنین چاپ شده اما پیداست که نام پسران ن سبکتگین : نصرومحمود 
واسمعیل را با نام بسران‌محمود در آمیخته | ند و ی پسر دیگریعضدالدو له یعقوب 


داشته است . 


-۳۱۷- 








ولادت او بيك ساعت‌امیرسبکتگین بخواب دید. بود که:درمیان‌خانه او از آتشدان 
درختی بر آمدی و چنان بلند شدی که همه جهان در سای او پوشیده گشتی از فزع 
این خواب » چون‌بیدار شد » در آن اندیشه‌بود که: تعبیر چه باشد «میشری‌در آمد 
و بشارت داد که: حق. تعالی‌ترا دسری‌داد کی شادمان گشتو کفت:پسر را 
محمودنام کردموحم در آن‌شب" که ولادت‌او بودبت‌خانه ویپند که در حدودیرشاور 
بود؛برلب آب سدره بود » بشکست و او را مناقب بسیار مشهورست وطالع او باطالع 
صاحب ملت اساام موافق بود . درسنهسیع و ثمانین و ثلشمائه بباخج برتخت پادشامی 
پنشست و تشریف دارالخلافت پوشیده و درین عهد مسند خلافت بامیرالمومنین 
القادربالله‌مزین‌بود . چون بپاد‌شاهی نشست ار او در اسلام‌برجهانیان ظاهوشت 
که چندین هزار بت‌خانه را مسجد کرد و شهرهای هندوستان را بگشاد ورایان 
هند را اکن و جیپال را » که بزرلترین‌رایان هند بود » بگرفی وددمن 
یزبد بخراسان بداشت و بغررمود تاهشتاد درم او را بخریدند و ۳9 بجانت 
نپرواله و کجر ات برد و منات را از سومنات بیاورد و چپار قسمت کرد د نيك قسم 
بردر مسجد جامع غزنین نهاد و دیگر قسم بردر کوشك سلطنت و يك قمتم بمکه 
فرستاد و يك قسم بمدینه و عنصری (۱) درین فتح قصیدء مطول گفته است» این دو 
بیت آورده شد » نظم : 
تاشاه‌خسروان سفرسومنات کرد آثار غزوراعلم معجزات کرد 
شطر نجملك باخت ملك باهز ارشاه هرشاه‌رابلعببد گرشاهمات کرد 
یط ای امات ت او ظاهرشد یکی آن بود که:چو از سومتات 
باز ت » بزمین سند و منصوره » خواست تایر راء بیابانلشکی اسلام را ازآن 
دیار بیرون آورد » بقرمود تا داعبیان راحاصل زکردند , هندوزی بش مد ولا 
" راء قبول کرد .شاه بالش ان رو اه[ وردند. . چون يك‌شبانروز را «قطع کردند 


)۱( آنچه معروفست ان اشعار از قصیده‌ای ازعسجدیست که جند بیت دیگر از آ: ن‌ 
هم پما دسیده‌است. 
-۲۱۸- 





و وقت نزو لکردن لشکر آمد چندان که آب طلب کردند بهیچ طرف نیافتند 
سلطان فرمود تا دلیل راء پیش آوردند و تفحص فرمود . آن هندو که دلیل بود 
گفت: من خوه را فدای بت منات کرده‌ام و ترا و لشکر ترا درین بیابان آوردم 
که بهیچ طرف آپ نیست , جا هلاک گردند . سلطان فرمود و فرمان داد تا آن 
و بدوزخ فرستاه‌ند و لشکر را منرل فرمود وصیر کرد تاش‌در مد . از 
لشکر بيك طرفرفت و روی برزمین نهاد و از حضرت ذوالجلال‌والا کرام‌بتضرع 
خلام‌طلبید. چون شب پاسی بگذشت ؛.رطرف شمال ازلشکر روشنایی ظاهرشد . 
سلطان‌فر موه‌تالش کر درعقب !و بدان‌طرا ف روان‌شدند. ون رو زشدحی‌تعا لی اش کر اسلام 
رابمنز لي‌رسانید که آب‌بوه.همه‌مسلم‌انان بسلامت از آن‌بلاخلاص‌یافتند» رحمةالله‌علیه. 
حق تعالی آن پادشاه‌را در امات وعلامات,سیار داده بو دو از آ لت وعدت و تجمل» [ نچه‌او 
را بوه » بعداز و هیچ‌پاه‌شاه را جع نشدو دوهزاروپانصدپیل بود بردر گاهاووچهار 
حزار غلام‌ترك وشاق که در روز باراو برمیمنه‌ومیسرة تخت او بایستادندی وازین 
غلامان دوهزار غلام‌با کلاه دویر بانگرزهای‌سمین برچیای‌اوایستاد‌ندی ۰ آن‌پادشاه 
بمردی وشجاعت و تدبیر و رابپای صواب‌ممالك اسللام را » که برطرف‌مشارق‌بود؟ 
بگرفت و تماعت عجم از خراسان و خوارزم و طبرستان و عراق و بلادنیمروزو 
فارس و جبال غور و طخارستان همه در ضبط بندگان او آمد و ملوكتر کستان‌او 
را منقاد گشتندو بل برجیحون بست و لشکر را بزمین توران برد و قدرخان درد 
بااودیدار کرد. خانان تر کستان حمله او را خدمت کردند و در بیعت او [مدند و 
بالتماس ایشان پسر سلجوق را ء که خانان ترلد بجلادت‌او درمانده بودند ءبااتباع 
ایشان از جیحون بطرف خراسان بگذرانید و عقلای آن عصر این معنی‌راازروی 
خطا دیدندء که ملك فرزندان او در سر ایشان شد و یزمین عراق رفت وآن 
بلاد را فتح کرد و عزیمت خدمت دارالخلافه کرد » هم بفرمان امیرالمومنین 
از کشت و بغز بین مد و در گذشت و مدت عمر او شست و يك سال بود 
و عهد ملك او سی‌وشش سال بوه . وفات او درسنة احدی‌وعشر ین و اربعمائه بود » 
رضی‌الله‌عنه . 
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الثالث‌محمد بن‌محمود» جالالدوله محمد: امیر فاضل وگو بودو 
ازوی اشعارعربیت بسیار روایت کنند وچون سلطان محمود »علیه‌الرحمه » پدرش 
از دارفنا بدار بقا رحلی کرد سلطان مسعود برادرش بعراق بوه . ملوك و اکابر 
یت محمودی باتفاق‌سلطان محمد رابتخت غز ین نشاندند,درسنه احدی‌وعثرین 
واربعمائه . اما اومردی نرم مزاج بود وقوت دل وضبط ملك نداشت . جماعتی که 
دوستداران مسعود بودندبنزهيكاو مکتوب‌فرستادند » بعراق و سلطان مسعود از 
عراق بعزمت غزنن لشکر کرد وروی بغزنن نهاد وچون خبروصول وعزیمت او 
بغزین رسد محمد لشکر راهمستعد کر دأنید وش برادر بازرفت و علی قریت 
حاجب بزر که بود وسرلشکر چون بتکینا باد رسید خبرآمدن م معودبلشکر گاء 
سلطان محمدرسید . محمدرابگرفتند ومیل کشیدنه ومحبوس کردند و علی قریب 
لشکررا بطرف هرات باستقبال سلطان مسعود برد.چون بيك منزل رسید بخدعت 
سلطان‌رفت. مسعود فرمان داد تا اورابگرفتند وجمله اکر اورا غارت کردند و 
درین کرت مدت ملك‌اوهفت‌ماه بود وچون سلطان مسعود شهید درمار یکله‌صاحب 
واقعه شد سلطانمحمد را کرت دیگر » ا کر چه‌مکنوف‌البصر بود ؛بیرون آوردند 
وبرتخت نشاندند ولشکررا از آنجا بطرف غزنین آوره وسلطان مودود:ن‌مسعوه 
ازغزنین برعزیمت انتقام پدرش پیش عم باز آمدومصاف کرد » اورا بعکست‌واورا 
وفرزندان اورا شهید کرد ودر کرت‌دوم چپارماء پادشاه بود ودر گذشت »رحمةاثه 
علیه ومدت‌عمر او چهل‌وپنج سال بود و شهادت او در سنهٌ ائنن وثلثین واربعمائه 
واه اعلم ‌ 

الر ابعالناصر لدین) للهمسعودا لشربید : سلطان مسعودشهید را لقب‌الناصر 
لدین له بود و کنیت او ابو مودود ومسعود نام او بودوء لادت او وبرادر او سلطان 
محمد » ان اراله برهانهما » دريك روز بوه وسلطان مسعودشهید » نوراله‌مضجعه » 
در سنهٌائین وعشرین واربعمائه بپادشاهی نشست واودرسخاوت تاحدی‌بود کد اورا 
ثانی امیرالمومنین‌علی گفتندی»رضی ائه عنه‌ودرشحاعت ثانی رستم. گرزاوراهیج‌مره 
بيك‌دست از زمین برنتوانستی گرفت و تیر او برهیچ بیل آعنی نایستادی .پدرش 

-۳۲۰- 


سلطانرا از وی رشكآمدی‌واورا پیوسته سر کوفته‌می‌داشتی‌ومحمد وا رداشی 
ا حد ی که ازدارالخلافه التماس نموه که : اس محمه راولقب اورا برلقب و اسم 
مسعوو در ءخاطبه‌مقدم داشتند : خواجه ابو نصرمشکان‌روایت‌می کند که +چون این 
مثال در بار گاء محمودی بخواندند بردل ما وجمله ملوك واکابرحمل آمد » چون 
آثار سلطنت وشهامت بر ناصيةٌ مسعود زیادت بود . چون سلطان مسعوه ازپیش‌پدر 
بیرون آمد من » که ابونصرمشکانم »درعقب مسعودبرفتم و گفتم : ای‌شاهزاده»یسیب 
این تاخیر لقب مبارك در مثال خلافت بر دل مایند‌کان عظیم‌حمل آمد ان 
مسعوه کف ت که : هیچشمنالهمباش,شنوده‌ا ی که:هالسیف اصدقانباء من الکتب» (۱) ۰ 
مرا فرموو : باز گره ۰ چون بازکشم در حال و ساعت منهیان از آن متایعت‌من * 
مر مسعوه را » بسلطان خبر کردند . مراطلب‌فرموه . بخدمت‌محمودرفتم ۰ فرموه 
که:درعقب مسمودچر ارفتی وچه م‌گفتی + تمام ماجرای حال بی نقصان باز گفتم» 
که از مخفی داشتن خوف‌جان بودی . سلطان فر‌موه که : من‌می‌دانم که درین‌همه 
ابواب مسعود بر محمد ترجیح دارد وبعد ازفوت من‌ممالك یمسعود خواهدرسید » 
این تکلیف برای‌آن می کنم تا این محمد بیچاره درعهد من اندك حرعتی و تمتعی 
بیتد » که بعدمن‌مسلمش نح و اهدشد »رحمةاثه‌عليهم . ابونصر مشکان می گوید که: 
درین حدیث از دوچیزعجب‌داشتم : یکی ازجواب مسعودء که مرا بوجه‌فذل و علم 
گفت » ددم ازشهامت وضیط محمود » که بدان‌مقدار مشایعه بروی مخفی نماند. 
سلطان محموه چون عراق بگرفت تخت آن ممالك بمسعود داد وییش‌از آن شهر 
هرات وخراسان باسم اوبوه . چون اوبتخت سپاهان بنشست ولایت ری وقزوین و 
همدان وولایت طارم‌جمله بگرفت وان ورد ود تفش دار 
الحلافه بوشید و بعد آزفوت محمودبغ تین آمدوممالك‌پدررا ضبط کردوچند کرت 
بهخدوستانلش کر آوردوغزو بسنت کردو کرت‌دوم:طبرستان‌ومازندران‌رفت‌ودر آ خر 
عهداوسلجوقیان‌خرفج کر‌دندوسه کرت صاف ا یشان بشکست.درحدودم رو وسر خس. 


(۱) مصرع اول مطلم یکی از معروف‌ترین قصاید ابوتمام‌شاعر مشهور عرب 
-۲۲۱- 





بعاقبت چون تقدیر این بود که : ملك خراسان با لسلجوق رسددرطالقان‌با ایشان 
مصاف کرد »سه‌روز متواتر قتالوجدال کرد » روزسیوم » که‌جمعه‌یود »سلطان‌منپزم 
شد و ازراء غرجستان بغزنین آمد و از غایت‌خوق » که بروی مستولی‌بود» خزاین 
کیرات و بطرف هندوستان آمد ودر ماریکله بند گان ترك وهندو بر وی خروج 
کردنه واورابگرفتند ومحمد را برتخت‌نشاندندواورا بحصار گیری (۱)فرستادند 
و درشرور سنه آئنین وئلئین واربعمائه شهادت یافت و مدت ملك اونه سال بود و 
چیزی ومدتعمر او چپل وینج سال بوه » رحمةاله‌علیه والسلام علی‌من‌اتبع الهدی, 
الخامس‌مودودبن مسعودین محمود؛ش‌ابالدوله) بوسعدمودودبن ناصرلدین 
الله‌مسعود: چون‌خبرشهادت پدر بشنید بر تخت پدربیادشاهی بنشست وسلطان‌مسعوه 
وقتی که بطرف هندوستان‌میرفت اورا درم لك غز نین‌و مضافان آن بنیابی خوه نصب 
فرموه .درسنه انن وثلثین و اربعمائه بتخت نشست وبجهت انتقام بدر لشکر جمع 
کردورویبطرف هندوستان آوره وباسلطان محمدین محمود » که عم اوبودواورا 
حشمپای مخالف از حبس بیرون آورده‌بودند وبرتخت نشانده وبیش او اکمربسته و 
امرای خلاف هندوستان‌اورا منقاد گشته وترکان محمودی ومسعودی که‌باسلطان 
مسود (۲) غدروحلافکزده بودند " جمله با وج شده بوونه و مدت ار 2۳ 
اورا فرماند کر دنه » میان مودود و محمد عم او عصاف شد . حق تعالی مودود 
را نصرت بخشید درحدود ننگرعار محمد گرفتارشد » باجمله فرزندان و اتباع . 
سلطان‌مودود کین پدرباز خواست‌و کشند گان پدر را ازتروتاجيك بقتل‌رسانید 
واورا صبتی ونامی‌ازان حاصل‌شدو مالك درضبط اوبوه ومدت نه‌سال‌ملك‌راندودر 
سنهاحدیو اربعین واربعمائه برحمت حق پیوست ومدت عمر او سی‌ونه‌سال بودو 


(۱)نام‌این حصاردر کتا بهای مختلف باختلاف کیریه کیراو گری نوشته‌شده‌است. در 
کامل التوادیخ این الاثیره کیکی» چاپ شده‌است . احتمال می‌دعمدداصل« کیلی» بوده‌است 


در نتیجهٌ قلب‌راء بلام . این که درزین‌الاخباد ( ص ۸۸-۸۷ ) کسری جاپ شده قطعاً 
ناددستست 
(۲) دداصل : محمودوپیداست که درست نیست 


-۲۲۲- 





اه اعلم بالصواب : 

السادس علی‌بن مسعودو محمدبن‌مودود بالش رکه : هردو شاهزاده عم و 
برادرزاده را ترکان واکابر مماکت بتخت نشاندنه وهر کس‌کاری بردست گرفت و 
چون ایشان را رای وتدبی وضبط نبود خلل بحال لشکر ورعایا راه یافت . بعد از 
دو ماه سلطان عبدالرشید رابتخت نشاندند و ابشان را بقلعه باز فرستادند و اه 
اعلم بالصواب ۰ 

السا بح‌عبدالر شید بن محمود ء سلطان‌بهاءالدوله‌عبدالرشیدین محمود یتخت 
نهست » درسنهٌ‌احدی وار بعین و ار بعمائه واومره فاضل وعاقل بود واخبارسماع‌داشت» 
اما قوت‌دل وشجاعت چندان نداشت. چون‌تبدیل وتحویل‌مملکتمتماقبشدسلجوقیان 
را از خراسان طءع مك غزنن افتاد. تخت ‌خراسان بدا ودرسید والپ‌ارسلان‌پسرش 
شک کش بدرشده » عزیمت غز نین کردند . الپارسلان ازطرف‌طخارستان با لشکر 
انبوه در آمد . پدرش داوه از راه سیستان بیست آمد ۰ سلطان عبدالرشید ۳ 
مستعد/کردانیه و طفرال را رک ی( بند گان محمود بوه و در غایت. جلادت » 
بربشان سالار کرد ۰ بطرف الپ‌ارسلان فرستاد . درپیش در خمار الپ ارسلانرا 
بشهکست واز آنجا بیست [مدء برسبیل تعجیل . چون با داود مقایل شد داوه از 
پیش اوبرفت واودرعقب او بسیستان رفت وبیغوعم داود رابشکست . چون چنین‌دو 
سه‌فتح اورا بر آمد بغزنین باز آمد وسلطان عبدالرشید را بگرفتو بکشت وخود 
برتخت نشست . ملك‌او دو تیم سال بود وغایت عمر او سی سال,»واله‌اعلم . 

الثامن طغرل الملعون : طغرل بنده محمودبوه ودرغایت جلادت وشجاعت 
بود و درعهد سلطانمودود از غزنین بخراسان‌رفته بود و بخدمت‌سلجوقیان‌پیوسته 
ومدتی آنجا بود و مزاج حنگهای ایشان را دریافته ودر وقت عبدالرشید بغزنین 
وت و بکشت » بایازده شاهزادة دیگر وب رتختغز نین 
بنشست وچپل روز مك راند وبی رسمی وظلم بسیار کرد . اورا گفتند ی که : ترا 
طمع ملك‌از کجا افتاده گفت : وقتی که عبدالرشید مرا بجنك الپارسلان‌میفرستاد 


۲۲۳ 


بامن عپد کرد ودست دردست من داده بود . خوف جان چنان بروی غالب‌شده‌بود 
که: آوازارزه از استخوانهای اوبسمع من‌میرسید , دانستم که ازین‌مردبددلهر گز 
کاری و پادشاهی نیاید » مراطمع ملك افتاد . چون‌چپل روز از ملك او بگذشت 
تر کی‌بود » نوشتگین نام » سلاحدار بود. پس پشت طفرل ایستاده بود . با دیگری 
یارشدطغرلرابکشتندوسآوبیرو نآ وردندو برچوبی کردندو گردشهر کردانیدند؛ 
تا خلق ایمن‌شدند وائثه اعلم‌بالسواب‌والیه‌المرجم والماب . 

التاسع فرخزادبن‌مسعود: چون خدای تعالی بد کرداریپای طغرل بوی 
رسانید و خلقرا ازجور وظلم بی‌نهایت اوخلاص‌داد » از شاهزاد گان مسعودی دو 
کس در قلعةیرفند باقی بودند : یکی ابراهيم » دوم فرحزاد وطغرل ملعون بحوت 
کشتن ایشان جماعتی بقلعةٌ برغند فرستاده بود,تاایشان راهلاك کنند . کوتوال که 
درآن قلعه بود ءك‌دوروز درآن باب تاملی کرده بود و آن جماعت را بر در فلعه 
بداشته,برقرارآنحه دیگر روز بقلعهآ بندو آن‌فرمان بدرا پامضا رسانند م که‌نا گاه 
مسرعان در رسیدند وخبر کشتن‌طغفرل ملعون بیاوردند . چون آن‌ملعون درغزنین 
بردست نوشتگین کشته‌شد اکابر مملکت وملوك و حجاب تدبیر پادشاهی کردند . 
معلوم شد کهدوتن‌در قلعة برغندباقیست .جمله روی بقلعةٌ برغند نهادند رش | رس 
که ابراهیم رابتخت نشانند » اما ضعفی‌برتن‌مباراد اواستیلا بافته بود و توقف را 
مجال نبود» که فرخزاد را بیرون آوردند ومبار کیاد سلطنت گفتند . زوزشنبة‌نهم 
ماه ذی‌القعده سنه ثلاث واربعین واربعمائه سلطان فرخزادرا برتخت نشاندند . او 
مردی حلیم‌وعادل بود.چون بتخت نشسولایت زاولستان » که بسیت‌عوارش ومیّنات 
خراب‌شده بوه » خراجآن ببخشید ‏ تاآبادان شد واطراف ممالك درضبط آورد وبا 
خلض تککو زک وعفت سال ملك‌راند . نا گاه بزحمت قولنج برحمت‌حو‌بیوست» 
در سنهٌ احدی وخمسین‌واربعمائه ومدت عمراوسی وچهارسال بود »رحمةاله‌علیه .... 

العاشر السلطان) بر اهیم‌سیدا لسلاطین رحمةالله علیه :اسمای اولادسلطان 
ایراهیم : محمود ءاسحق » یوسفنصر » علی» شهزاد,خورشید علک»خوب‌چپر »آزاد 

که 


مهرء ملک‌چپر» آزادچهر» فیروزشاه » توران‌ملک » ملک‌زاد» شمس‌الملکه »شیر 
ملک » ملک‌شیر» مسعوهءایران‌ملک » گیپانشاه » جهانشاه » میرانشاه » تغانشاه» 
ارسلانشاه » طعرلشاه» قتلغ‌شاد(۱)» موّیدشاه» سلطانشاء » ملکشاه » خسروشاه» فرخج 
شاه » بهرامشاه,دولتشاه,طغلشاه. سلطان‌ظ هیر لدولهو نصیرالمله‌رضی‌الدین ابر اهیم 
ابن‌مسعود » علیه‌الرحمه» پادشاه بز رکه وعالم وعادل‌وفاضل‌و خدای ترس‌ومپربان 
وعالم دوست ودین پرور و دین‌دار بود . چون سلطان فرخزاد بتخت نشسته بود 
ابراهیم را ازقلعه برعند ملع نای آورده بودند . چون امیر فرخزاد فون‌شد همه 
باطن‌ها برسلطات ابراهیم‌قرار کرفت . سرهنگ‌حسن بخدمت او رفت . باتفاق‌اهل 
مملکت اورا ازقلعةٌ نای‌بیرون آوردند : روزدوشنبه برطالع همایون در صفهیمینی 
برتخت بنشست وروز دوم شرط ماتم امیر حمیدفرخزاد بجای آورد و تربت او و 
آباء واجداه خوه زبارت کردوعمه اعیان وامائل درخدمت او پیاده برفتند . بهیچ 
کس‌التفات نکرد . بددن‌سبب‌هیبتی‌دردل‌خلق‌متم کن‌شد وچون خب راو بدلودسلجوقی 
رسیه » در خراسان » معارف فرستاد و با او صلح کرد و بعد از داوه » اپ 
ارسلان بر آن عهده ثابت بود و ممالک اجداد خود در ضبط آورد و خللی » 
که در مملکت افتاده بود » بسبب حوادث ایام و وقایم عجیب » جمله در عد او 
بگرالد بالا آعت و کار الکت ححروی ال سر قلوه هه » خرالی سای رولطبت ارت 
پذیرقت و چند باره و قصبه بتا کرد » چون خیر آباد و حرز آباه و ایمن آباه 
و دیگر اطراف . در عهد او عجایب و نوادر بسیارظاهر شد وداوه سلجوقی » که 
برق جهند» رامانست » درتاختو باخت وجدال وقتال‌وملك گیری " درعهد ابراهیم 
او برحمت حق پیوست و ولادت ابراهیم عر سال فتح گر کان سنهٌ اربع و عشرین 
واربعمائه بود » بولایت عرات و آن پادشاه را چهل دختر بود و سی‌وشش پسر . 
جمله دختران او بسادات گرام و علمای با نام داد و یکی از آن‌ملکات درحبالةجد 
سیوم منهاج سراج بوده است و سبب نقل اجداد کاب‌ازجوزجان بدین‌سیب‌بود که: 
امام عبدالخالق جوزجانی» که‌بالای‌طاهر آبادغزنین‌خفته است » در جوزجان بخواب 
(۱) دداصل : قتلم 
-۲۲6۵- 





دید که : هاتفی‌او را گفت که : برخیز » بغزنین رو وزن خواه . چون بیدار شد 
ندش افتاد که : مگر این خواب شیطائیست ؟ تا سه‌روزسه کرت‌متواتر این خواب 
بدید . برحکم این خواب بغزنین آمد و یکی ازآن دختران در حکم او آمد و 
او را از آن ملکه پسری آمد » ابراهیم نام کرد و این ابراهیم پدر مولانا منهاج 
الدین عثمان‌بن اب راهيم‌بوده رحمةاللهعلمم اجمعین و مولانا منهاج الدین‌پدرمولانا 
سواج الدین اعجوبةالزمان » پدر مدپاحاله را بودوسلطان آبراهم فلا 
پادشاه مبارك عهد بود و ملك‌اوچهل‌ودوسال‌بود و مدت‌عمراوشست سال بودووفات 
اودرسنهاثنین و تسعین وار بعمائه بود و السلام . 

الحادیعشر عللاء) لد ین مسعودالکر یم بن) بر اهیم :خواعرسلطان سنحر مهد 
عراق درحبالهٌ اوبودواورامسه‌ود کریم‌خطاب بود . بادشاه‌نیکو اخلاق ومبارلد عهد 
و گزیده اوصاف‌وبادادوعدل و انصاف و درعپدخلافت المستپظربالله‌امیرالمومنین» 
احمدین لهقتدر » بهاد‌شاهی نشست‌وحیاو کرم بافراط داشت ورسوم مظالم را » که 
پیش از و وضع شد. بود » جمله برانداخت وعوارش قلمی» که‌زواید بوده» درتمامت 
سربند محمودی و زاولستان همه محو کرد و باج کل نواحی ممالك‌ببخشیدو کل 
ملوك و امراء و اکابر ممالكرا » برقراری که درعهد سلطان ابراهیم‌بود «»بگذاشت 
و رسوم پادشاعی هر چه نیکوتر پیش گرقت . امیرشدالدوله را امارت عندوستان 
مسلم داشت و در ایام دولت او حاجب بزر فوت شدوحاجب‌طفا:گین از آپ گنك 
عبرء کرد »بجهت غزو هندوستان »بجایی‌رسید که‌چزسلطان محمود هیچ لشکرآنجا 
نرسیده بود و همه امور ملك در عهد او بنظام بود و هیچ دل مشغول از هیچ‌طرف 
تشد و ولادت او بغزنین بود و در سنة تسع و خمسمائه برحمت حق پیوست و 
خواهر سلطان سنجر سلجوقی» که او را مهدعراق گفتندی»درحبالةٌ او بودوالسلامو 
الله اعلم(۱) . 

(۱) آقای عبدالحی حبیبی از نسخه دیگری نام پسران علاءالدین مسعود دا در 


حاشیه چنین ضبط کرده است : محمود » خودشید , توران » < ورشید ملت ر بر روت ۰ 
۱ 





الئا نی عشر ملك‌ارسالات : ملك‌ارسلان‌بن‌سلطان مسعودا بو الملولددرسنهتسع 
وخمسمائه بملاک نهست و گرمیسر و مالغ نین‌در تصر فآوردو بهر امشاء» کهبرآدراو 
بود» از بیش او درخراسان‌رفت » بتزديك سلطان سنجر » رحمه‌الله و در عپدملك 
ارسلان حوادت شگرفزاد. یکی آن یو وکه:از آسمان آتش‌وصاعقه آمد»چنانکه(۱) 
رسای ای تام بازار های غزنین بسوخت و دیگر حوادث و اتفاقات ید دد 
عپد او ظاه شد , چنانکه(۱) خلق از دولت اونفرت گرفتده و او بغایت یشهامت 
و حلادت و شحاعت و مبارزت موصوف بود . چون بیاد‌شاهی نشست با مادرسیبی » 
که مهد عراق بوه » استخفاف کرد . بدان سیب دخجر خصم او شد و بهرامشاء را 
مدی کر دوبغر تین آمد وملك‌ارسلان با او مصاف کرد وشکسته‌شدو بطرف‌هندوستان 
رفت و منکوب گت ودرسنهةٌاحدیعشر و خمسمائه‌فوت شدومدت مك اودوسال‌بودو 
مدت عمر اوسی‌وینج سال » و الله‌اعلم . 

الثالثعشر بهیرامشاه: معین‌الدوله بهرامشاء خوب روی و مردانه و باذل 
ورعیت‌برور بود و دراول حال ,که ملك‌ارسلان بعد از فوت پدرخودساطان‌مسعود 
کریم بتخت‌نشست» بهرامشاه بخراسان رفت و تخت خر اسان بقرو:پای‌سلطان‌سعید 
ستجر,اثارالله‌یرهانهمزین‌بود.بهر امشاء‌بخراسان رفت. مدتی‌بردر گاهاوبود.سلطان 
سنجر لشکر را بجانب غزنین کشید و مك ارسلان بعد از مصاف منهزم شد و 
بهرامشاه بتخت‌نشست و سنجراورا اعزاز کرد وسیدحسن؛ علیه‌الرحمه» این قصیده 


(۱) در اصل : چتانچه 


الحسین(!) . ارسلان , ملك , خطران(!) . بهاءا لدین‌سرداد (!) ملك ادسلان ءعلی » 
ابرار ملك (۱) . سراد (!) (ظ : شیرذاد ) ۰ فرخزاد , بهرامشاء . ملك 
چهر , ملك‌زاد . در نسخه دیگر چنین آمده است : بهاء‌الدین » محمد»شیرزاد , ملك 
ارسلان ۰ فرخزاد ( دارای‌سه : پسر : علی » ایران‌ملك ۰ شهزاد) » علی . بهرامشاه» 
ملك چهر . ملك‌زاد ۰ محمود , سلطان ملك ( دارای سه پسر : ارسلان‌ملك » الحسن ۰ 
میر نوك (!) ) ۰ جمشید ملك ( دارای دوپسر : خورشید » توران ملك  )‏ 


۳ 








خواند» درپار گاه بحضور سلطان سیر علهالر ه و ۱ 
بیت : 

نادی برآمد زهفت آسمان که بهرامشاهست شاه جپان 

سنجر بخراسان باز رفت و بهرامشاه‌هملکت‌درضیط آوردو بطرف‌هندوستان 
غزوها کره و محمد باعلیم را در بیست و هفتم ماه رمضان سنهٌ اثنی‌عشر و خمسمائه 
بگرفت و بند کرد و بعافبتش بگذادت و ولات هندوستان تمام او را داد . اوبار 
دیگر عاصی شد و قلعهٌ نا گور در ولات سوالك » بحد بره » بنا کرد و او را 
فرزندان و اتباع بسیاربودند . بهرامشاه برعزیمت‌قلعهٌ او بهپندوستان آمد ومحمد 
با علیم بحدود ملتان بیش رفت و با بهراشاه مصاف کرد . حق تعالی تفغران‌نعمت 
بوی رسانید . محمدباهلیم با ده پسر و اسب و سلاح در روز جنك در زمين برینی 
فرو رفت » چنانکه (۱) بیش از وی ذشان نماند . بپرامشاه بغزنین باز آمد. اورا 
با ملك غورقتال و مصاف افتاد . پسرش‌دو لتشاه کشته‌شد و درآن يك سفرسه کرت 
از پیش سلطان علاءالدین غوری منپزم کشت و غزنین بدست غوریان افتاد وجمله 
را بسوختند و خراب کردند و بهرامشاء بپندوستان رفت . چون لشکر غوریان باز 
گشت بغزنین باز آمدوفوت شد و مدت ملك‌او چهلو يك‌سال‌بود » والله‌اعلم(۲) . 


(۱) دداصل : چنانچه 

(۲) ناشر آقای عبدا لحی‌حبیبی در حاشیه اسامی پسران بهرامشاه دا از سه نسخه 
افزوده است : در يك نسخه : معزالدوله بهرامشاه دارای نه پسر بود : خسروشاه, منصور 
ها » فرحفاه » داولعاء , دولدعاه , شیشاه ‏ سودشای سا 2 
دیگر : جلالالدوله دولتشاه ( که در جنگ‌غوریان کشته شد ) . علاءا لدو له داودشاء(دد 
نسخه دیگرزاولشاه) ؛ بهاءا لدوله سلطان‌شاه ۰ فخرالدوله علیشاء , عزالدوله محمدشاء » 
سماءا لدو له مسعودشاهشهابا لدو لهمتصودشاه ۰ ممینالدوله شمنشاه معزا لدوله حسروشاء ؛ 
بیداله‌وله فراء . 


۱ 


الرابع عشر خسروشاه‌بن برپرامشاه : 
رس سک اس سب اب سس کشت 
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سس 


۱ 
ی ی کیخسروشاه 

سلطان یمین الد ولة وا لدین خسروشاه در سنه انین وخمسین و خمسمائه بتخت 
نهست . چون ملولك و سلاطین غور » انا رالله براهیثهم » مملکت آل محمود را در 
ترلزل انداخته بودند و غزتین را و بست و زمین 7 وعکیناباد از دست ایشان 
بیرون کرده و خراب کردانیده و وهن بدان دوات‌راه یافته بوه و رونق‌ملك‌برفته» 
خرروشاه چون بتخت نشست ضعیف بود . ملک را ضیط نتوانست کره و جماعت 
غزان برخراسان استیلا آورده بودند . عهد فان ی کته بود .فوچی 
بطرف غزنین آمد و خسروشاه با ایشان‌مقاومت نتوانست کرد . بطرف هندوستان 
آمد و غزنین از دست او بیرون شد . بدست غزان افتاد و مدت دوازده سال‌ایشان 
داشتند » تا سلطان سعیدغیاثالدین‌محمدسام » انارالله برحانه , لشکر ازغوربطرف 
غزنین آورد و لشتکر غز را پشکست و غزنین بگرفت و سلطان سعید معزالدین 
ءعحمد سام را بتخت غزنون نبشاند و خسروشاء بلوهور هندوستان آمده بود. ملك 
او هفت‌سال بودبرحمت‌حق بیوست والله‌اعلم بالصواب . 

الخامس عش رختم المل و لا لمحمود یه خسر و ملك بن خسر و شاه بن بیر امشاه : 

[ 
۱ ۱ ۱ ۱ 1 ۱ 
جپانشاه سمووشاه اه عیرود سووطه مالک 

تاج‌الدو له سلطان حلیم خسر وعلك نورالله‌مر قدهبلوهور یتخت دمست‌واو 
بادشاه در غایت حلم‌و کرم بود وحیا وعشرت دوست و صفات حمیده بسیار داشت 
اما چون برساقةٌ دولت خاندان خوه افتاده بود از وی ذ کری‌جمیل نماندو دولت 
آن دودمان بدو منقضی شد و فتور درکارسلطنت او بآخر ظهور پذیرفت و جملةً 

-۲۲۹- 








امراو کار داران ملك او » از اترالك و احرار » از وی عستر ید اکشمده و خادمان و 
حران امارت ولایت و فرماندهی ملك بردست گرفتند و او دایما درعشرت بافراط 
مشفول بوه . سلطان سعید معزالدین محمدسام ؛طاب مرقده * هرسال ازغزنین‌می- 
آمد و ولایت حندوستان را و سند ضبط میکرد . تا در شهور سنهٌ سبع وسبعینو 
خمسمائه بدر لوهور آمد و پیلو پسرازخسرو ملك بستد و باز گشت . تا درشهور 
سنه ثلت‌وثمانین لشکر بلوهور آورد و لوهور فتح کرد وخسرو ملك رابعهدبیرون 
آورد و بطرف غزنین فرستاد و از آنجابحضرت فیروز کوه) که دارالملك‌سلطان 
بزرلد غیاث‌الدین محمدسام بوه ؛ روان کرد و غیاث‌الدین فرمان داد تاخسروملك 
را بقلعةٌ بلروان غرجستان محبوس کردند و چون حادثة سلطان شاء در خراسان 
ظاهر شد و سلاطین غور » نورالله‌مضجعهم » روی بدان مهم آوردند سلطان خبرو 
ملك را شهید کردند » درشپور سنه‌ئمان‌وسعین وخمسمائه و یسب او بهرامشاء راء 
که در قلعةٌ سیفرودغور محبوس بود ؛ هم شهیده کردند و خاندان ال ناصرالدین 
سبکتکین ؛طاب ثراعم ؛ مندری گشت وشاهیایرانو تخت‌هندوستان‌وملك خراسان 
بملوك شتسیانی رسید » آثارالله بر احيشي ۰ ٩.۰‏ 


از جمله کتابهایی که مطالب جالب‌دربار غزنویان دارد کتاب آداب‌الحرب 
والشجاعه تالیف فخرالدین مبار کشاء محمدین حسن‌بن محمدین متصورین‌سعیدبن 
ایوالفرج بن‌خلیل‌ین احمدین ابونص بن‌خلف بناحمد بن‌شعیب‌بن طلحةینعبدالله 
این عبدالرحمن ین ابوبکر الصدیق‌مرورودی معروف بفخر مدبر یا فخرالدین 
مبار کشاهست که در ٩۰۷‏ یا ۰۰۳ در گذشته و آ گاهی بسیار از تاریخ غزئویان 
داشته است. ددین کتاب مطالب بسیار جالب و بسیار تازه در بارة این خاندان 
حست که چون موّلف با آخرین پادشاهان این سلسه مربوط بوده است در اعتبار 

ر-۹۲۰ سس 


آنپا نمی‌توان شاف کرد گر در برخی‌مواره که خوارق عادات رایاو رکرده‌است . 
این کتاب با هم فوایدی که در بر دارو تاکنون چاپ نشده است » تنپا میس 
اقبال همسر مرحوم کت محمد اقبال استاد فارسی‌دردانشگاه لاعوردر پا کستان 
و ودختی دوست دانشمندم آقای پررفسر محمد شفیم استاد سایق دانشگاه لاهور در 
پا کستان همه مطالبی را که در بارغ غزتویان درین کتاب هست بعنوان « اقتیاسات 
از کتاب آداب‌الحرب وا لشجاعه‌تصنیف مبار کشاه معروف به فخر مدير - حکایات 
راجعه به خانوادة غز نویه» در نحستین‌شمارء (مّی۱۹۳۸) ضمایم محلهٌ « اورینتل 
کالج میگزین » که در آن زمان بمدیریت پدرش در دانشگاه لاهور چاپ می‌شد 
انتشار داده‌است و اينك‌بهمان ترتیبی که‌دراصل کتاب‌هست‌ووی‌نیز آنرا رعایت کرده 
است آنها را عینا نقل می کم : 

۱- وقتی‌سلطان سعیدیمین‌الدو له بپراشاء » طیب‌الله‌ثراء » کنیز کی‌خرید » 
ابل طات 
را جذب کرد و از غایت دوستی و وی مسخر ومتقاد وی گشت . وقتی آن کنيزك 
رنجور شد و سلطان‌بسبب رنجوری او نيك‌دل نگران کشت و شبپا بسیب‌رنجوری 
او نخفتی‌وجمله طبیبان در معالجت او عاجز شدند . در آن وقت طبیبی رسید از 
عراق , ترسا واو را ابوسعید موصلی خواندندی . درعلم طب مهارتی تمام داشت و 
بسیارش تجربه افتاده بوه و در آن علم کامل گشته . حال رنجوری این کنيزك برو 
باز بگفتید وتگفتند که زنست یامرد. گفت: دلیلش (۱) بیارید تا بینم و برنجوری 
واقف شوم »آنگاه علاج فرعایم. کر روز دلیلش بردند . چون دلیل بدید گفت: 
این دلیل عورتیست هندو که پیشتر این رنحوری ایشان را افتد و علت متضادست 
ودشوار. این رنجورمرانمایید تا تیض‌وبشره وزبان وته چشمببینم» تا علت‌بهترمرا 
معلوم گرده» آنگاه معالجت فرمایم . این حال سلطان رابازنمودند وازحال‌مهارت 
و کمال علم او تعجب کرد رای تعنامم چخونه 


)۱( دلیل‌و قادوره باصطلاح پزشکان قدیم بول وپیشاب بیمارست . 
۱۱۱ 





نماینه ؟ طایفه‌ای از خواص حاضر ارجا کی تا جهان بوده است بیماران و 
معلولان را طبیبان بدیده‌اند در حرم پادشاهان وخلفا وامرا وقضاة رفته‌اند ودرین 
باپ کسی‌عیب نکرده است و زنان را واقعه‌ای می‌افتد و براندام نهانی جراحتی 
می‌شود » پیش جراحان و حجامان برای صحت نفس روا داشته‌اند . ازین نوع 
هر کس سخنی گفتند. تا سلطان بدین‌کلمات نرم شد. پس گفت: اگر ازنهودن‌چاره 
نیست اورا نیکو بپوشید و روی و دست او را تمام برهنه کنید » تا طبیب ببیند . 
طبیب را پخواندند وممتر حوچر نایک سلطان ردو ۱ 
ادپ . او را بفرستاد که : توبرو » برسراوباش » تاطبیب چه گوید و چه فرماید و 
چون طبیب نبض کنیرك و بشره و زبان وته چشم بدید حیران بماند . هر چند 
کوشید تا علاج از رنجوری بکوید طریق معالجب او بسته شد و هیچ نتوانست 
و دل باو داد . چون معتوهی‌سراسیمه گشته بیرونآعد که: بخانه روم وبکتاب 
رجوع کنم » که علت‌نيك دشوارست. کسانی که‌حاضر بودند از حال وی[ گاه‌شدند 
که : چه افتاه ؟ چون طبیب بخانه رفی آن کنیزلك بیمارتر و رنجورترشد وبر 
بستر افتاد . ءپتر جوعر این حال‌بسلطان باز نموه که: طبیب را همانا که‌حادثه‌ای 
افتاد » که علاج‌نتوانست فرمود . سلطان مهتر را بخانهٌ طبیب فرستاد » بپرسیدن. 
طبیب گر یستن آغاز کرد که:مرااین‌رنجورشما بکشت و آب‌کارمن ببره و حال خود 
با مهتر جوعرباز گفت و التمای کرد که : ا گر سلطان‌این کنیزلد رنجور را بمن 
بخشد با بفروشد اسلام می‌آورم و ازین ترسایی بیزار می‌شوم و ا گرنه‌عزارجان 
دارم یکی بسلامت‌نبرم . مهتر جوعر باز گشت و بنزديك سلطان رفت وحال طبیب 
و رنجوری اوباز گفت. او راپرسید که: ازچه‌رنجورشد گفت: جان زینهار ! گفت: 
زنتبار ازکفت : طبیب را بر کنیزاد همان واقعه افتاده‌است که‌خداوند عالم رابروی. 
سلطان را از غایت غیرت و خشم موی پیشانی چنان بخاست که کلاه از سربیفتاه 
وپادشاهان یمینی را » طاب ثراحم » این خاصیت بودست که : چون درخشم‌شدندی 
موی پیشانی برخاستی . چون «متر آن حال‌بدیدیترسید : نباید که طبیب راسیاست 
فرمایه . بروجهی نکوتر بگفت که : این طبیب ترساست و می‌خواه که مسلمان 
هر 


شوه و از شهریدور آمده است . سلطان‌بیرسید که : درین مسلمانی غرضی داره ! 
کت 2 نت ۰ کوب :۱ کی عاواندتمالم این کدیزه رز 
بر من فروشد یا ببخشه من‌مسلمان شوم . چون سخن مسلماتی شنید‌خشم‌سلطان 
بتشست . گفت : حقیقت‌مسلمان‌می‌شود تا ای نکنیزد او را دهم ؟ مهتررجوهربرفت» 
از حال مسلمان شدن بپرسید کی ان شوم يراجت (۱دتداخط 
بند گیمی‌دهم . چون مهتر با ز آمد و سلطان را ازآن حال اعلام داه گفت : بروید 
و طبیب را بیارید» تاسلمان شود هکهم نکنیزله را آزاد کردم » تا عقه کندوبخانه 
بره.درحال‌طبیب بیامد» حدم کردوزنار بکسست و بردست سلطان‌مسلمان‌شدو کنیزلد 
را عقد کردند و بدو دادند و میلغی خطیر جهاز فرستاد واهل حرم هر کس‌مبلغی 
جامه هدیه بوی دادند . از هرسرایی چپارصد دست جامه رسید ء چنانکه این 
کنیزك و طبیب نيك توانگر شدند و ان دک روز کارصحت یافت واین کنیزك 
وو دختر و دو سر ورد و رات او قرین دعا گوی » مصنف کتاب »بودند . 
۲ وقتی سلطان سعید بپرامشاه در قصرباع پیروزی چجشنی کرده بود و 
مجلس خانه‌ای آراسته , که چشم روز "کار بیش چنان تبیژه . جون روز يآحر [مد 
بفر مود که : مجلس خانه را از قصر بیرون برید . شرابداران و فراشان برون 
بردن گرفتند . در میان چون خالی ترشد فرآشی تر گسدانی زرین مرصع » در 
وزن‌هزارمثقال » لگدبرو نهاد و ود و رکفت » در ساق رانین نهاد . سلطان 
آن حال بدید و نادید کرد . چون تمام مجلس خانه بیرون بردند ء نر"کسدآن‌ر! 
باز طلبیدند » نیافتند . مپت رکارخانها هر کس ی وا رم رسد کب اقراد 
تکرد و کار داران را چوب زدن گرفت . ساطان چون آوازچوب زدن بشنید عپتر 
کارخانه را خواند گنت : مسلمانان ب ی کناه دا مرنجان » که آن کس که برد 
باز نخواهد داد و آن کس که‌بدیدغمازی‌تخواهد کرد . مهتر کارخانه دست‌ازطلبیدن 
باز داشت . پس سلطان‌مشرف کارخانه را رب رات تک ِ دک ان را از جمع‌صاحب 
تحویل کم کن »که‌کسی را بعشیدم.برین مدتی برآمد .آن فراش » که‌تر کسدان 
۱۲ 


بردء بود و آزآن ضیاع و اسباب ساخته و غلامان و کنیزکان و رژو باغ واسیا 
خریده و جامةٌ مرقع پوشیده » سلطان را آب می‌داد » تا دست شوید . سلطان‌سربر 
کرد و گفت : مردله ازآن نر کسدان هیچ مانده است ؟ فراش‌جواب‌داد که: بخالك 
پای‌خداو ند که‌جمله‌خرج شدوهيج نمانده‌است. مبلغ دیگر صلت‌فر مود وفرموه که: 
خرج بکن » چون نماند وک ۳ شود و این‌حال با کسی مگوی,تا درحق تو 
قصدی تکند * 

۳ چنین آو رده‌اند که: درتاریخ سنهٌ ثلت‌وخم‌سمائه سلطان کر یم علاءالدو له 
مسعود رشی ابراهیم » طیب‌انه ثراعما " برطرف بست حر کت فرمود و دری نفیس 
قیمتی بی‌مثل بازچترش بیفتاد وخواص درهم شدند وبجستن آن مشفول گشتند . 
سلطان کر یم گفت : بگذرید وبگذارید . باشد که درویشی بیاید و اعقاب و اخلاف 
اوازآن بر آسایند ودعای آن درویش یاد گارماند وازبعدوفات ماباز گویند . 

ء ‏ در وقت سلطان رنی ابراهیم » رحمةاله علیه » در شهرغزنین قحطی 
افتاد وغلای سعری پیداآمد » چنانکه بیشتر ال شهرخانها را دربر آوردند و از 
غز نین بهرطرفی رفتند و شبهای آدینه سلطان دضی بربام کوشك رفتی وحمه شب 
نماز کردی واحوال شهررا مطالعه فرمودی . شب آدینه بربالای قصررفت چنانکه 
هر شب آواز قرآن خواندن مقریان و تکرار کودکان و سماع صوفیان و آواز 
مزامیرشنیدی » نشنید وچراغها وروشنایی‌هاه چنانکه برحکم عادت هرشبی دید؛ 
ندید . نيك‌دل نگران‌شد . فرودآمد وازخدمت کاران‌حال شهربازپرسید . گفتند: 
يك هفته است که ددشمر از آرد ونان و خوردنی خام ويخته هیچ نمی‌یابند و قحطی 
وغلای سعری افتاده است ودرعر محلتی پنج شش خانه بیش مردم‌نیست. الا بیشتر 
ازشر بهرطرفی برفتند ودرهای خانه بر آوردند . سلطان نك تنك دل‌شد وهمه‌شب 
بدین سیب نخفت . دیگرروزجمله اعیان و ارکان را بحواند وبریشان عتاب کرد 
که : حال شهرچرا بازنتمودید؛ تا غم آن بخوردمی و بیشترغم آنست که : ملتکشاه 
پیغاره زند که : ابر اعیم راآن قدر غله نبود که رعیت خود را تیمارداشتی» تاجلا 
اختیارنگردندی ؛ | کنون تدبیر کنیدوغم این‌کاربخورید. که بزراك عاری باش د که 
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رعایای غزنین از گرسنگی‌جلااختیار کنند . جمله‌اعیان وارکان‌وامرا و سپرسالاران 
متفق شدند و بيك زیا نکنتد "که : غم این کار جز شریف ابوالفرج خازن نتواند 
خورد و این مهم را او کفایت تواند کرد واین شریف ابوالفرج فرجد(۱) بدری 
کاتب ومصنف بوده است‌وازجپت سلطان رضی ابراهیم بيست ويك شغل داشت»جمله 
معظ وازدرغزنین‌تاتگیا بادوبست و«مستنگه «وهقزدار» و تین ودمکران»وفرماشی؟ 
و«نرماشیر>تاحد «عدن» و«سیوستان»و«بهروج؟و( کنبایت» و جملهٌ‌ساحل‌در بای محیط 
درعهدة تصرف او بودو ازدیگرطرف «آرور» ودبکر» وسیواری» و«بهاطیه» و «دوا» 
و«عجزبیله» وداچه» و«ملتان» و« کرور» و«بنو» تا درغزنین همه اوداشت و شغل 
کدخدایی سرای حرم و حا رتدوز ی((۹) 
استظهاروتولیت اوقاف یمینی و سرای‌ضرب وترازهمه اوداشت وسلطان را بروی 
اعتمادتمام بود؛بدان‌سبب کهعم‌شیره وهمدبیرستان‌قر آننو آدپ و خط بودودرحصار نای 
يک‌جا بودندودر نشوو نما يك‌جا بزرلشده بودند وخزانه‌وجامه خانه‌هم تعلق‌بدوداشت 
وعر دل نگرانی و واقعه که بودی » ازپیش‌خاطرسلطان اوبرداشتی و يك سال از 
طرف تکینابادوبست رفتی وعم چنان طوف کنان ازطرف «مستنگک»و«قزدار »و 
«سیوستان» و«اچه» وه«ملتان» بغز ین رفتی ویکسال از جانب«ملتان»و « اچه» » هم 
چنان طوف کنان ازسوی‌بست و تگیتاباد بغزنن رفتی . سلطان پرسید که : امسال 
از کدام طرف خواهد آمد » تاجما زکان مسرع و سواران دواسبه پیش فرستم » تا 
زودتر بياید واین‌نگرانی ازپیش‌خاطرب کیرد . گفتدد که : امسال از طرف ملتان 
خوامد مد . درحال جماز گان و سواران مسرع فرستاه و بتعجیل بخواند .چون 
جمازگان بتعجیل برفتند اورا به «ینو» دریافتند . مثال توقیع برسانیدند که :هر 
چه تعجیل‌تر بیاید و آن‌جمله حمل واتباع بگذاشت وپنجاء‌غلام ترك راباز گردانید» 


(۱) فرجد بمعتی جد امجد و پدرد ونیای بزر گست. ابوالفرج جد جهارم مولف 


بوده است ۰ 
(۲) کندودی سفره ودستارخوان (حولهً سر‌سفره) 


رت 





تاهرچه زودترحمل‌رابشه رآ رندوخودجریده(۱)» بابیست غلام ترك و جمازه‌ای چند 
روان کره و ازاقبال سلطان هفتاد غلام ترك‌زرین کمر داشت و از سلطان اجری 
وجامگی داشتندودرشهرغزنین محلتیست » که آنرا « کوی زرین کمران» خوانند؛ 
بدیشان منسوب ومعروف گشته‌است و از «بنو» بسه‌روز بحدمت سلطانرسید ۰ چون 
بخدمت دررفت وشرفق خدمت ودست بوس حاصل کرد سلطان از تخت برخاست . 
فروه آمدواو را در کنار گرفتو گفت: درهرواقعه‌ای‌وحادثه‌ ای که بودست‌دستگیر 
توبوده‌ای و آن نگرانی تو از پیش خاطی برداشته‌ای . حال غزنین بسبب قحطو 
غلای سعر بجایی رسیده است که درهای خانه بر آورده‌اند و ازشهر رفته . بسیب 
بیغارة ملکشاه نيك اندیشه مند شده‌ام . زودترغم این‌کار بخور واین‌اندیشه ازپیش 
خاطرمن بر گیر » که جملهٌ اعیان وارکان دولت اتفاق کرده‌اند که : تدبیر اینکار 
تو توانی کرد . درحال‌خدمت کرد و گفت : پادشاء اسلام بفرمایدتا : شب‌رامنا.ی 
گران براسب واشتر سوار شونه و حمله شیر واوارها ۱۹۳ 
بفلان محلت » که« کندوی‌نپنگ»است » فردا جمله علافان وطباخان حاضر آیند, 
تاهر کس رایراندازه اوغله داده شوه وسلطان بفرمود تا : دویست سراسب و اشتر 
یمنادی گران دادند » تادرشب جمله شهر را اعلام دادند و چنین گفتند : در آنوقت 
درغز نین‌شش‌حر ارطباخ وشش‌هز ارعلاق‌بودند.دیگر روز بفرمودتاهزار کپا نکش(۱) 
حاضرشدند . عرطباخی وعلافی را دهگان دهگان خروار غله هر روز بدادند , تا 
دکانپ‌ای طباخانو علافان بر کارشد ونان درشهر فراخ گشت ,چنانکه بامداد منی 
نان بهفتاد درم بود » نمازشام بپتجاه درم شد ودیگرروز بسی‌درم شد ودیگر روز 
بهغده درم‌باز آمد . چوناین‌حالسلطانراخبر شدسر بسجده‌نهاد وخدای‌راحمدوش کر 
گفت که‌ندر خدمت‌من مردیست که‌چنین دل‌نگرانی ازپیش‌خاطرهن بر گرفتومرا 
(۱) جریده : باچندتن‌از عمراحان 
(۱) کپان کش: قبا نداد 
۳ 





از ین‌انديشة بز رک برون آورد.حال بفرمود تا:جما زکان وسواران‌مسرع را بهر 
طرف بفرستاد» تاسه‌روزهراه وچپارروزه برفتند ورفتگانرا باز آوردند وشب آدينةً 
دیگر بربام‌قصررفت وحال‌شهررامطالعه کرد . هم چنانکه درقدیم الایام بوه بدید. 
نيك شاه گشت . دیگر روز شریف ابوالفرج را بخواند و بسیار معذرت کرد و 
فرمود و گت : کاری کردی که‌برروی روز کار باد گاره‌اند .۱ کنون‌من‌همدرحقتو 
ترتبی فرمایم که‌برروی رو زگار یادگار ماند. هرشغلیت‌تر| تشریفی دهم و بیست 
و يك‌شغل را بیست و یك بارترا خلعت فرعایم . شریف بوالفرج خدمت کرد و 
گفت : خداوند عالم را عاطفت و تربیت بسیارست : بنده پیر شده است ۰ طاقت 
این چندین تربیت ندارد . اگر خداوند عالم را مراه ایشست هر سه شغل را 
يك تشریف فرماید . برین جمله قرار گرفت و دیگر روز هفت بار تشریفت 
فر مود » بامهد وم رقدوطبل وعلم و پیل و سیر وناچخوعلامت .هربار که تشر «ف‌پوشیده 
بخانه آمدی وبتشستی حاجبی بیامدی که :خداوند عالم‌می‌خواند . بازبخدمت‌رفتی 
وتشریفیافتی » هم‌بران‌جمله که باراول بافته بودی .تا نمازدیگر هفت با رتشریف 
پوشید و نواخت وتربیت فراوان یافت و ازوقت آدم » علیه‌السلام » تا این رو ز کار 
حیچ پادشاهی هیچ مرج را درروز دوتشر بف نداده‌اتد وصم ندهند . چون 
خدمتگاران ناصح‌کافی کار دان بر آن جمله بودند پادشاهان کریم داهی ممیزبنده 
پرور هم بر آن جمله تربیت فرموده‌اند.خداوند تعالی آن بادشاعان را بیامرزادو 
پادشاحان وقت راتوفیق احسان و تر بیت و | کرام‌وعاطفت‌بارذانی واراد؛ بمنه وفضله . 

هِ چنین گویند که : بتاریخ سنهٌاری وخه‌سمائه حضرت غزنین پریشان 
کشت و بسیب آمدن ملخج غلای سعری پیدا آمد . مردمان بدان قحط درماندندواز 
حال عجزواضطرار بسلطان کریم علاءالدوله مسعودین ابراهیم » طیب‌الّه ثراهما » 
قصه‌ای نوشتند وحال عجز خود اعلام دادند . سلطان کریم بریشت قصه‌توقیع کرد 
که : مرزحری راپازهری‌وهردردی‌را درمانیست . فرمودیم تا : غلها بیرون‌افگنند 
وبران ترخ که هست بده هفت بفروشند » تارعیت آسوده ماند‌وولایت آبادانآگرردد. 
درحال غلپاببرون افگندند وبران نوخ که مثال‌فرموده بود بفروختند وسعتی پیدا 

تست 


آمد ودر مدت چند روز بقرار اصل باز گشت . غلای سعری وقحط برافتاد ورعایا 
بر آسو دند وپادشاه بسبب آسایش رعایا خوشدل گت و نيك نامی برروی روز کار 
باد کارماند . ایزدتعالی جمله پادشاهان عادل نیکوسیرت را بیامرزاد وتوفیق‌خیر 
بارزانی داراد ۱ بککر مه وحوده . 

۰ - چنان باید که : دانش وعقل وزیرو کیاست او از کسانی که درعصراو 
باشند بیش باشد و دردلیری چنان باید که : از هیچ‌خصمی‌وحر بی‌نترسد و اگر 
پادشاه را چنان مصلحت روی دهد که پیش‌خصم‌اورا فرستد دران بددلی کیت و 
ببشاشت پیش آن کاربازشود ودردلیری چنان باید که‌خواچه احمد حسن میمندی 
بود» که امیر ماضی یمین الدوله محموه یز غازی » نوراله قبرعما » را 
برداشت وبجنك خانیان برد . چون ساطان یمین الدوله [ تجارسید لشکرایشان‌را 
بدید . زیادت ازلشکراو بو » همه‌تر لو لش کرآوبیشتر تاجيك وهندو وباه‌عید(۱) 
بود . بپراسید » بخواجه‌احمد حسن پیغام دادکه : همه‌مردمان مرا کی کنن ج 
احمد حسن‌ترادشمنست وتراروژی‌درکار بزرلك انداژه . باور نمی‌داشتم » تاامروزمرا 
معلوم شد ومعاینه کردم که : مرابرداشتی واین‌جا آوردی . آنچه‌بررتوبودبکردی, 
تاخدای عزوجل چه حکم کرده است ؟ وتدید ها ووعیدها کرد . خواچه احمد 
حسن پیفام باز فرستاد که : خداوند سلطان را بگویی د که : اءبروز جنك من‌و 
تونیست » که فریضه‌ترازین‌کاری داری ۰ | گرظفرو نصرت تراباشد بدانی که : هن 
دوستداری ونيك خواهی کرده‌ام وزیادت جاءوه‌ملکت وولایت ولشکر و خزینةتو 
خواسته‌ام وا گر نعون بالله‌کاری دیگر گون باشد بیش نه تومرا بینی ونه‌مر‌ترا. 
چون بیغام باز آوردند امیر ابوالقاسم عبدالملك » که ازسیستان بخدمت آمده بود 
وبیش سلطان ایستاده‌بود » آن‌تافتگی ودل نگرانی سلطان‌بدید .کفت : ای‌خداوند» 
بسیستان شغالی‌درخانة زالی در آمد . این زال بز کی داشت . خواست که این بز [ه 

(۱) باسعید در آن تمان دریادء عیاران سیستان گفته می‌شده است بمناسبت نام ابو 
سبیدین حسین سر کرد این عیاران واین اصطلاح درین شعرسیدی‌هم آمده‌است : 

هردوذ آذیزای سك نفس پوسمید يك‌کاسه شود باودو تانانت آرزوست 
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:۱3۳۱/۱ همسایگان گفتنه که : شغال آمده است بزترا بتک رالسن 
بره . زال بنگریست » گفت : این بزمن هم چند شغال‌هست وبد و بدوسرون‌زیادت‌و 
اگر او را بنواه کشت و کشته به : پس گفت : ای خداوند " لشکر ما هم چند 
لشکر ایشان هست » بپزاروچپارصد پیل زیادت و ا گر مارا بخواهند زد مازده و 
و کشته بهیم . در ین‌حدیث‌بودند ۰ پیلوان‌پیل‌پوستینی (۱) بود» که‌ازسیستان آورده 
بودن ان امیرخلف‌احمد » احمدنام » پیش سلطان آمد و گفت : ای خداوند » 
از دوش باه الیل را سدبتار پیش پستهام #بخویشتن: رلابازکندهراست وزنجیی 
کسسته . این‌علامت ونشان ظفرست. من‌بنده برین‌پیل‌بروم و علامت‌ایشان رابربام 
وگو سار کرد پیش خداو ندآرم سلطان‌خوشدل کشت وبترمودتا:مصاف کردند. چون 
مصاف‌راست شد سلطان از میان لشکر بیرون آمد واز اسب‌فروه آمدو برخال دو 
۳ 9 وی بر ابو سالم یود «قز لب شا ناک الملف» 
و وت یر ورد و بقلبلشکر آعد و احمدعلی‌پوشنگی‌را , که امیر آخور 
بود» بخواند و ازاسب خویش فروه آمد و او رای نشاند وزیررکابی‌خوش‌بر کشید 
و دردست للوداد وکمت : باجملةٌ غلامان‌سرای‌حمله‌برو آن‌پیلوان پیش از همه‌حمله 
برد و می‌رفت» تاعلامتشان بربود و بشکست در و شیر حانتان (! 
پشکستندوهزیمت کردتا گذشت [ نچه گذشت و آن‌فتح‌جدا "کانه کتابیست. پیلوانان 
وغلامان‌سررایی‌جمله مظفر ومتصور از آمدند و چنین گفتند که: ازآن پیل سیید واز 
بر گستوان‌او صد من پیکان بیرون کشیدند . 

۷ - دروقت‌سلطان رضی ابراهیم » اناراله‌برحانه ان کشا وی 
لشکر انبوه جمع کره * از خوارزم و خراسان وعراق و قصد کرد تا بغزنین‌آید. 
سلطان رضی‌مپتررشیدرا »که مدرسةٌ او درجوار روضهٌ سلطان یمین‌الدوله محمود 
غازی » رحمه‌ایه » است و از و بسیار وقف و خیر مانده است » بخراسان» بنزديك 
ملکشا» برسالت فرستاد و این مهتر رشید محترم ومحتشموبامروت‌بوه وبخشنده. 
چنداشتر با رجا ثقال ازه ر جنس‌سلطان رضی د رصحبت وی بقررستاد وجنداشترربارهدی گر 


)۱ پیل پوستینی بمعنی پیل‌سپیدست 
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از جپت استهظار ببرد » از اجناس هدایا »که لاکی اج اف ۱39 
مسافت دور بود و از جهت خودهم از هر جنس مبلغی ببرد. چون بدان حضرت 
رسید و پادشاه را بدید پرسش و تحیت و هدایا برسانید و از جپت خود هرتحفهو 
هدایا » که ساخته بود » هم‌تسلیم کرد و سلطان ملکشاه از بسیاری هدایاتعجب‌نمود 
و سلطان را از احتشام واحترام وسخاوت‌او معلوم گشته بود . او را فرود آوردند 
و نزل و علوفه فرمودند ۰ دیگر روز مهتررشید بگرمابه رفت . ملکشاه خواست 
که : در حق وی ببهانة سیم گرمابه تکلفی کند وسخاوت خود بدو نماید .عزاردینار 
نیسابوری وطشت و آفتابهٌ زرین وتشریفی» که لایق وی‌بوده‌است و اسب‌تنگک‌بستهبا 
ساخت زرین بدست خاصه‌ای بر مابه فرستاد . خاصه برفت و توقف کردتابیرون 
آمد . لام کرد و پرسش سلطان رسانید و گفت : پادشاه عالم حالی سیم گرمابه 
فرستاده اس و عذر آن خواسته که : بس حقیرست . تابعیب نگیره . مهتررشید 
خدهت کرد و جمله آنچه سلطان فرستاده بود» از زر و اسب و جامه وطعت و 
آفتابه و مبلغی زر دیگر از خاص یگرمابه بان داد و معضرت کرد . خاصه‌ای که 
این تشریف و اسب برده بودچون‌آن حال‌بدیداز آن‌مروت بس تعحب نمود وحیران 
بماند و برطریقاحسن گفت که : پاد‌شاهانرسولان را ببپانها تلف و مبر تکنند . 
چرا این جمله پس کرمابه بان بگذاشتی : ههتررشید خواب داد و گفت:زشت باشد 
از سیم گرمابه تراش کردن ۰ خاصه برفت3 آن حال باز گفت : سلطان ملکشاء در 
تعجب آن کرم و ستاوت اند کدفت تدبیری‌بایستی که ما تاب‌این عردنخواهیم 
آوره و مهتر چندهزارتای جامةٌ ثقال بجملهٌ اعیان وارکان و حجاب و خواس آن 
حضرت بداده بو . چنانکه جمله اهل آن ملك از بذل و سخاوت او در تعجب 
بماندند و جمله لشکر واعیان را بسیب بذلو کرم مطیع و منقاد و عوا خواه‌خود 
کره و جمله را سرد دای . روزی سلطان ملکشاء بکشت بر نشست بیترت 
رفتند . لشکعر بی منتها از اطراف ممالك در رسیده بوه و لشکر کاهی نيك 
انبوء زده . مهتر رشید را پرسید که : لشکر گاه شما بزر کترست و ببشترست 
یا ازآن ما ؟ مپتررشید جواب داد و گفت : درولایت ماشهریست » که آنرا«امغان» 
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خوانند و بیشتر ایشان حجام باشند . هرسال بصامي لشبی:غز تن ند ."دراه 
رود خیمما زنند ویر در هر خیمه علامتی باشد . هر يك‌را » تا جایگاه خود را 
بشناستد » از انیوهی خیمهای ایشان » بیش آزین لشکر گاه باشد . چنانکه‌ملکشاه 
از آنگفته پشیمان شد و از هر چه پرسیدی جواب‌مسکت از دادی » تا چنان 
شدکه : تلطان ملتکشاه درب ان نشست که تا بروی کلمه‌ای بگیرد و او را 
بدان‌خجلکند . زوزی جشنی "کرده یود ء نيك با تکلف و مهتر رشید را بخوانده 
و از انواع نل و ریاحین و میوه خشاك وتر در آن مجلس‌نهاده و از هر میوء 
تر از عهتر وشید می‌پردید که : دد فرین ازین جنس باشه * وآن را جوا 
می گفت . تاطبقی امروت‌در آوردند » امرودهای نيك بز رک» که در آن ولایت از 
آن بز گت نباشد . مپتر رشید را پررسیدند که : در غز نین امرود بدین بزرگی 
باشد ؟ او حواب داد که : در ولایت غزنین چپار ناحیتست که آنرا« انوغ (()(۱) 
و« خمار » و «لمنان » و « شاهبهار » خوانند و آن تواحی اقطاع وانعام ترکان وترك 
بحگانست , امرود باشد ء در آن‌تواح ی که هر يك نی ومنی‌ینج‌سیر ومنی‌ده‌سیر باشد 
و آنرا پیل امروه خوانند وستور باشد که‌هزاراز آن‌برداره وهر کاری که‌بفرماییش 
بکنه » حمچون آدمیان . سلطان ملکشاه کفت : بر لفط خواجه سخنی رفت که 
نه همانا چنین چیزها در جران بباشد. مپتررشید را لین سخن تيك درآمد. ولایت 
9 فت و بردیکرممالك ترجیح نهاد که : درممالک‌سا 
چیزهایی باشد که درهیچ ملکی‌نباشد . ملکشاه پرسی که : چه چیزها باشد ؛ باز 
۲گوید تا ها را معلومآگرده .گفت : در ولاءت ما مرغیست که آتش خورد و نسوزه 
و زبانش نداره . ملکشاه گفت : این یک ی کفتی » دیگرچه‌باشد ؟ گفت: مرغی‌باشد 
که اگوی » هم چنانکه‌مردمان گونند. ملکشاه گفت. این دو» دیگ رچه‌باشد؛ 
گفت: مرغی‌باش که بان گر به کند وحمچون عروسان‌جلوه کندوبوزینه ای‌سفید 
پاشدوروی سیاه و بوزنة سیاه و روی سپید. ملکشاه گف تکه: بر لفظخواجه‌چیزها 
۱-دد اصل: انوع 
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رفت که‌بیش‌دروغ‌بخش (۱) تونرسد: مهتر‌رشید نيك‌ازجای بشدو کفت: از مملکتی 
و تخت ی که در روی زمین چنان پادشاان نبوده‌اند و نباشند و در خدمت چنان 
پادشاهان نشو و نما یافته باشم و پرورده شده ودر حضور چون تو بادشاهی‌بر لفط 
چون من کسی چیزی رود که آن نباشد؟ | کربرحان و دلیل آنچه‌تقریر کرده‌ام 
روشن و ظاهر بشما پنمایم و عم چنان باشد که من گفته باشم هر حتکمی که 
بکنم و آنچه در خواعم از عهد؛ آن بیرون آیی ؛ ملکشاه کفت که : آنجه 1 
لقظ در روت ۳۹ از عهدة آن بیرون آیی هر حکم که بکنی آن 
را بطوع و رغبت قبول کنم و جمله‌اعیان و ار کان» که حاضربودند» همه را گواه 
راد مم‌تررشید این جملهٌ ماجری که رفت بخدمت سلطان بنوشت و درآن یاد 
کرد که : صد خروارپیل امرده ويك ماده پیل ودوعدد اشترمرغ و جفتی طاوس 
نی و مادء وجفتی طوطق (۱) و جفتی شارلد سخن گوی و فرآن خوان و جفتی 
بوزنة سپاه و سفید » برسبیل تعجیل » بفرستند وچون نزديك برسند پیش از دو 
سه روز مرا اعلام دحند » تا تیمار آن داشته آید . چون این نوشته سلطان رنی » 
رحماه علیه , بخواند در حال بفرمود تا : صد خروار امرود » هرچه کزیده تر» 
بار کردند وماده پیلی وجفتی اشترمرغ وجفتی طاوس وجفتی طوطق وجفتی‌شارلد 
سخن کوی وقر آن‌خوان وجفتی بوزنة سیاء وسپید بفرستاد ونوشته را جواب کرد 
و مبلغی زر و تحف و جامةٌ ثقال بفرستاد و یاد کرد که : هرچه می‌باید زود کس 
بفرستد واعلام دهد» تا دیگرفرستاده شود. چون جواب باز آمدو آن چيزهانزديك 
رسید مهتررشید بفرمودتا: در آن‌خانه که تزول کرده‌بود» بزراد کردند , چنانکه 
پیل باآن بار دررود وبفرمود تا : در آن روز که این چیزها بخواست رسد دعوتی 
نيك با تکلف بساختنه وسلطان ملکشاه وجمله اعیان و ارکان دولت را بخواند و 
امرا وسپهسالاران نیزحاضرشدند وبفرمود تالختی هیزم‌میوه دار بسوخته‌بودند و 
اش مهیا کرده ودردوطشت بنهادء و ترازووستك نزديك خود پنهان بتهاده و کسان 


۱ وی ولوطات: طونل 
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خوه را پیش فرستاد که : آزین امرودها هزار عده گزیدء گزیده جدا کنید * 
بنز رل تر و بهترودرهه کواره(۱) برپیل بار کنید و هم‌چنان پل بار کرده در آرید . 
چون ملکشاه و اعیان بوخوان بشهستند در تعجب‌آن خوان بماندنه ۰ که مثل آن 
هر گزندیده بودند» از کوشك ورژوانگوزوهرختان» ازهرنوعی واسب واشترو تاو 
و گوسهند سغدوانواع اباها وقلایا(۲) و حلواها وشیرینی‌ها ومرغان مسمن ودیگر 
شکاری وجز آن. چون ازخوان بر خاستنددست بشستند ومجلس خانه‌ای آر استه‌بودند 
در بار گاء‌ها , از ززینه وسیمینه و شفافینه(۳) و آوندهای زر کوفت » چنانکه بابت 
ملوك و پادشاعان‌باشد وازانواع‌نقل وریاحون ومشمومات ومیوه‌های تروخشك‌تودها 
کرده ودر آن خانه‌رفتند وبشراب خوردن بنشستند . هنوزدوری دوس پیش‌نگشته 
بود که پیلآراستهٌ امرودها بار کرده وربا ر گاء آوردند وملکشاء هر گز پیل ندیده 
بود . چون ح ر کت کوش و خرطوم و شخصی بدان عظمی بدید بترسید . از جای 
برخاست تا ازبازگاه بتکر بزه ووررواف دیتکرا رود . مپتررشی ‏ کفت : تباید "که 
سلطان ببرسند. "کن ت که : این آن استورست(4) "که هرکاری که بفرمایی بکند 
و آن امرود که بنده تقریر گرده است . درحال پیل در آمد وسربرزمین نهاد و 
خدمت کرد . یکان یکان کوار(ه) ازپشت پیل فرود می گرفتند وسربرزمین‌می‌نهاد 
وملکشاه درتعجب پیل بمانده بود . چون جملهکوارها از پشت پیل فرود گرفتند 
و امرود فرود ریختند ترازو بیاوردند و بر کشیدند» تا هو هزار امرود بر کشیده 
شد. يك هزارودویست وانه منآمد پس‌بفرمودتا : پیل‌را بیرون‌بردند.اشتر مرغان 
را درآوردند . مردوطشت آتش درپیش نهادند . ایشان خوردن گرفتند » تا هردو 
طشت خالی شد . بفر مود عا : ایشان‌را بیرون آوردند . طاوس را در آوردند و ماده 
را پنهان کردند . طاوی نردربانك کردن آمد . چون لختی بانك بکرد ماده بدو 


نمودند » در وا در1 ۱ سار ارت بمرمود نا : طوطیان وشارکان را درآ وردند. 


۱-کواده سبدبزركجای‌میوه که برستود باد کنند 
۲- قلایاجمع قلیه ۳ شفافینه جیزهای شفاف اذ شیشه ساخته 
> استود : ستور ه کواد همان کواده‌است 
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چون قفصها بنپادندنخست سلام کردند . بس «الحهد» و«قل‌هو اله» بخواندند . یس 
درسخن گفتن آمدند . بعد ازآن بوزنکان را در آوردند» تا رنك وروی واندامشان 
بدیه و ملکشاه درتعجب آن بمانه . پس مپتر رشید برخاست و گفت : خدمت کار 
ازعهدة سخن خود بیرون آمد وبرهان ظاعر گردانید یله اراد ۳ 
برهانی ظاهر کردی که برروی‌روز کاریاد کار باقی‌ماند. گفت : اکنون هرحکمی 
که بکنم ازعهده آن بیرون می‌باید آمد . ملکشاه گفت : چون شرط برین جمله 
بوده است هر آینه بیرون باید آمد . مپتررشيد گفت : حکم نخحست اینست که :از 
عزیمت کردن بسوی غزنین باز گردی » که لشکر تو تاو و طاقت‌آنلمکرنداره» 
که ترا يك نوع ی »ماراده‌نوع. آگفت: عریمی فسخ کردم . گفت : دیگر 
دختری باید که بخداوند زاده ما » امیر علاءالدوله مسعود » دهی » تا خانها یکی 
شوه ومخالفت ازمیان برخیزد. گفت : من دختر ندارم » اما عمتی‌هست مراءبعراقء 
دختر چنربيك داود» نامزد کردم » کس بفرست تا بیارند و بدان حضرت برند 
و برفوریفرمود تا : بعراق نامه نوشتند که: عمت خویش را بامیرعادءالدوله 
مسعود بزنی دادم ۰ زودتربر ککاوبسازند» که کسان می آیند» تاهرچه زودتر گسیل 
کنند و آن دختر مادر سلطان ملك ارسلان بود و مپتررشید را ازحضرت غزنین 
برراه کرده بودند که : باید که از زبان ما بپريك از امرا وسپپسالاران واعبان و 
ار کان ملکشاه نامپا نویسی که : آنچه نبشته بود رای ما را معلوم شد و اثر 
دوستی و هواداری شما روشن کشت و حالی صلتی فرموده شده اس که : از فلان 
بازر کان پستانته و صد حزار دینار سرخ نشابوری بفرموده بود » تا پیش از وقت 
بدست بازر گانانی» که یغزنین بتجارت آمده بودند» بداده بود و ایشان را بگنتنه 
که : از امرا وسیپسالاران آن ملك‌هر که خطی می‌آورد بدین نشان زربد و تسلیم 
می کنید . مهتررشیدهم برآن جمله کرد . بفی‌هود تا : بهر کتی‌از سیپسالاران 
نوشته‌ای پرداختند ودرمیان آن نوشته براندازء هر کس بدان قدر که مصلحت‌بود 
وزنه‌ای می‌نهادند . چون نوشته پرداخته شد پیکی را بفرمود که : برود آنجا که 
لشکر گاء ایشانست » بنزديك سرای پرده » توبره بیندازد و بگریزد » چنانکه 
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طایفه‌ای نبینند . پيك برفت » بر آن جمله کرد . توبر برونوعته وس رآن محکم 
بدوخته بنزه‌يك ملکشاء بردند . چون توبر* بگشادند جمله جواپ نوشتهای‌امرا 
و سیم‌سالادان [شکر خود دید . نيك از جای بهدو بترسید و در آن وقت وزید 
نظام‌الملك بوه . گفت : این نوع پادشاهان داهی و وزیران کافی کردهاند » تا 
اعتماد پادشاهان ان مت او بر خیزد . این را برهانیست. 
راک تیان سر تامها و ریات بارروکاتان 
برند و ازیشان زر طلب کنتدوا گروزنه بستانند » زربدهنه » کاری بس‌بز رل باشد 
وا گرندهند بدان که‌این‌نوع جلبیس و (طا یف حیلست. جمله و ز نها بنزدیات بازر گانان 
بر‌دند و ملهورته بستدند وزردلی دنه . ملکشاء‌وزیر را گفت که: نباید که 
کی بر گاه شود » که جمله لشکر مارا وگو 
ور ۱ وبرطرفعراق رفت.چون حالکدالن برفت‌مپتررشید‌خاصه‌ای را »که 
قایم مقام اوبود » برطرف عراق کسی ل کرد » تامپده‌ختر بیاردوخود بطرف غزنين 
باز کشت وازیادشاه سخحت بسیار تربیت ونواخت‌ومحمدت و ۳ 
بعراق فرستاده بود » مردی جلد » کافی » کاردان » عالم » حاضر جواب » بود .چون 
بعراق رسید بخدمت آمیری , کهآنجا نصب بود » از اقاري ملکشاه » بسرفت و 
تحف و هدایا تسلیم کرد وسخن دختر بگفت .برحکم نامه سلطان‌ملکشاه برك 
جهاز دختر ساخت نگرفتند و درآن مجلس هم از هر نوع سخنی می‌رفت » تابتوعی 
این رسول راخجل کنندو اوجواب‌درشت‌مسکت بازمی‌داد . تاروزی‌چشنی کرده‌بودند 
وطایفه‌ایازاعیان وارکان ومعارف‌حاضر شده . چون دوری سه چپاریگکشت وشراب 
دریشان آثر کرد ء ندیمان‌روی سوی‌رسول کردند که : درشهر ماسرمارا غز نیچی(۱) 
خوانتد و اگرسرمارا یایند گوشد : دربیندید ء تاغزنیچی درنیاید . رسول برفور 
جواب داد که : درشهرها کمیزراءراقی خوانند وا گر خواه ده کس ی که لفظ کمیز 
بگویدگوید : عراقی می کرد . جمله ندیمان خجل شدنه واز گفته‌پشیمان گشتند. 
۱- غزنیچی صفت ترر کی منسوب بغز نین بمعنی غز نوی 
۲6۵ 





تا روزی که مهد گسیل می‌کردند از عرطرف خلقی‌جمع شده بود واز هرچیژ می 
پرسیدند که : درغزنین‌چنین دچنین چیز یابید ؟ جواب‌می‌دادند که : این‌جنس‌باشد 
وصدبار بهترونیکوتر ,تابدان جارسید که گفتند که : درغززنین ۰.۰ کاشی(۱) باشد؛ 
عماری داران و محفه کشان » که مردمان حاضی جواب درشت گوی بی‌باله باشند, 
وت ۳۹ درغزنین... کاشی‌بودی ازعر اق‌نبردیمی . این‌سخن‌رامحابان‌کردند و 
جوابی بدین درشتی‌بازدادند . این‌خبر بنزديك ملکشاه بردند . آن کس را که‌این 
سوال کرده بودادبی‌بلیغ کردند که : | گر اونیرسیدی جوابی بدین جمله نهنیدی. 
رسول برین‌جمله باید » تا اوراسخره وزیر تیشه نگیرند وعرسخنی‌را جواب‌بران 
جمله بازدهدو آن کس کهبررسول‌سخنی گوید یاچیزی پرسدسخن اندیشیده گوید 
وازجواب آن بیندیشد» تا برر وی روز گاریاد کارماند . 

۸ - در آنوقتی که‌سلطان مسعود شمیدراو اقعدماریکله افتادو لشکر برودره (۷) 
کردند » جمله‌کافران سربر آوردند وقرمطیان حصارمولتان راراست کردند وعاصی 
شدند ۰ امیرشهاب الدوله مودود » رحمةاله‌علیه » که بیکان مودودی اونهاده‌است 
درملك نشست وحشمی ازغفزنن بفرستاد وبرسرایشان سالار احمد محمد حاچبت 
بزرك را نامزه کرد ۰ فقیه سلیطی راعمل لاهور داد وبجانب هندوستان فرستاد . 
چونلشکر غزنین بلوهور رسید لشکر لوهور استقبال کردند وفتیه‌سلیطی ابوبکر 
بوصالح را نایب کره وخوه با لشکر لوهور بملتان رفت » بجنك بسرداود» که‌اورا 
قرمطیان‌شیخ گفتندی . چون‌لك کر بقلعةً «وایوء»رسد لشکر قرامطه بگر بعتنه 
وبمنصوره رفتند و ملتانیان روزی چند جنك کردند و حصار نگاء داشتند . چون 
دانستند که ایشان‌را ازقرمطیان‌مددی تبود » امان خواستندوقلعة ملتان بسپردند 
وخطیه بنام امیرالمومنین القادر بالله وسلطان مودود کردند و عمل ملتان محمد 

۱-دداسل کاسیرو کاشیروحدی‌می‌زنم که«کاشی» بوده باشد,جزء دوم تر کیبی د كيك 

که‌جزء آخر آن‌کاشی منسوب بشهر کاشان باشد و بمعنیآالت مرد کهاذ کاشی‌ساذندوکاتب 
برای دعایت عفت جزء اول دا حذف کرده باشد 


۲- دره‌پفتح اول وسکون دوم و سوم نا گاه درآمدن وسر‌دسیدن 
تصد 





ود رادادند و لشکرراسلام ازراء«هرهراز» باغنايم باز گشتند و کافران وجتان(۱) 
را مالش قوی دادند و لشکر غزنن بساز گشت . سندبال نواسةٌ شاء کابل از پابان 
هندوستان باز آهده بوه »بسیتِ واقعةٌ ماریکله ,که بیش قوت مسلمانان را نماند 
وهوس ونخوت پادشاهی درس کرده بودندو خلقی‌انبوه , ازرایان‌وراتگان‌وتکهران 
کوپا » ازسواروپیاده»جمع‌شده » از کوه‌بیرون که مکی خرن با ر6ژشت 
ولشکر لوهور را اسبان لاغر وعانده‌شدءاند ء تابرلشکر لوهور زند و راه‌لشکر 
کیک ,گنت : چندا ن که لشکر لاهوررازديم لوهورو «تا کیشه» مارامسلم 
شوه وبوبکر بوصالح » باسواری‌چندلوهور باستقبال لشکر تا کيشه رفته‌بود. فقیه‌را 
ازکار نواسةٌ شاه » که پادشاهی در سر کردست ء اعلام دادند . چون به «قذرجور» 
رسیدند لشکر کافر دررسید » بس‌انبوه وبی‌نهایت . فقیه سلیطی درقلب ایستاد و 
بو بتک بوسالح برهیعنه و بوالحسل تجواش؛ که لوهور تخانقاه کنردست » بر میسیءو 
کافران قوی تیزی می کردند ,که لعکر مسلمانان درجنب لشکرایشان نيك‌اندك 
بود و <ملهای قوی‌م یآوردند ودودستا (۲) شمشیی برسر لشکر مسلمانان‌می‌زدند 
ولشکراسلام برجای ثبات کرده بودند وهیج له روک ند کر ان دز کی 
غازی فقبه‌را گفت که : این‌کافر مدعی رایمن نمای » تاعن شمارا ازش اویرهانم . 
گفت: آنکه براسب چم (۳) بورنشسته است و برسراوچتر می‌دارند اوست . این 
ترك کمان را مالید وخدنك بر کشید ودر پیش‌صفبر آمد وجولانی کرد و تیدی بر 
سپری, که در پیش‌سندبال می‌داشتند » بزد. ازسپر بگذشت وجیور کی (4). پوشید. 
بود ء ازجیورك وسينةٌ سندبال بگذشت وبیشت بیرون شدوشاء مدعی بدوزخ رفت‌و 
لشکر تکبیر کردند وکافران بی‌نهایت را بکشتند وغنیمتی‌فراوان گرفتند دازین 
۱-جت نام مردم جاددنشین بیا بان گردست که بز بان تازی ایشان دا «زط» گویند 
و دد قدیم بزبان پادسی لولی و لوری و زتگانه می‌گفتند و امروز بنام کولی وغربال ند 
و غرشمال‌معرو فندودرافنا نستان کوچی می‌گویند ودرمصر با یشان« نور»یا«عجز» می گویند. 
۲ - دودستا: دودستی ح بشم : باد کش 


۶ جیورك ماخونلاز جیور کههةٌ هندی نوعی اذ زره 
کت 





نوع درجپان بسیاربوده است که بسبب‌يك چوبه تیر ملکهای‌پادشده‌باز آمده‌است. 

٩‏ - ملوك بنی‌امیه هیچ کس بنفس خود جنك نکرد » مگر مروان حمار و 
خلفای بنیعباس ایشان را بجنك کردن حاجت نبود » که همه چپان لشکروحشم 
ایشان بودنده باشند » فرمان دادن‌بسنده بودیو بومسلم صاحب دولت عباسیان , که 
از اسلاف موّلف کتابست, بترجنك کردی وتیردستذ (۱) او بیست‌من بود وامرای 
خراسان وعراق همه بنفس خودجنك کردند وجهان گشادند » چون‌حجاج یوسف و 
قتیبة مسلم ونصر سیار ویزید مهلب وداود هلب ورافع حرئمه وموفق و قحطبه و 
عمرو لیث ویعقوبلیث و امرای طاهریان وسامانیان همه بنفس خود جدك کردندو 
پادشاعان آل‌ناصرالدین سبکتکین غازی » انارالله‌براهينهم» عریک بسلاح جنگ 
(کردندی امد سکن درد وتیروقلاچوری (۲) جنگ کردی ودرحرسلاح آیتی 
بود ودرشجاعت ومبارزی متا نداشت‌وهیچ وقت او را عزیمت نبود وهیچ دشمن 
پشت‌او ندید . سلطان یمین الدو لوالدینمحمودبشمشیر و قلاچوری جنک کردی» 
که سلاح‌مبارزان ودلاورانست ودرتیراندازی ونیزه بازیآتی‌بود ودرتاریخ چنین 
| ورده‌ان که : درآن وقت که قلعه ملتان بکشاه چندان کافروقرمطی کشته شد که 
جوی‌خون از درلوهور» که سوی‌قبله است» بیرون رفت و دست سلطان » رحمه‌الله» 
برقبضهٌ شمشیر چنان ازخون بگرفته بود وخون خشکه شده » دست گشادنءیسر 
نشد» تاآب گرم اکردند و درطشت ریختند » تادست و قبضهٌ شمشیر زمانی دیر 
در آب گرم بداشت » تا دست از قبضه‌ی از شد و سلطان محمد پسر مپتر اوبود. 
ینینء جنک کردی و سلطان مسعودشهید بگرز عفتاد متی لعب کردی و بگرز 
چهل منی جنک کردی و عراق وری وسپاهان بدان گشاده بود . سلظان مودود 
بتیر جنگ کردی و پیکان مودودی بدومنسو بست وپیش ازونبودست واین پیکان‌را 
بقومود اززرزدند » تاهر که بدان کشته شود کفن و جپاز او از آن سازند و ح رکه 
خسته شود علاج اوازان کنند؛ چنانکه شاعر نظم کرده است » بیت : 

سلطان زمانه شاء مودود[ نك از پر عدو ز زر زند بیکان 

۱- تیردسته : دستهةٌ قیر ۲- قلاچودی وقراچودی ماخوذ اذترکی شمغیرآبداد 

/ و 





عا کشتهٌ اوازان کفن یابد تاخسته او ازان کند درمان(۱) 

سلطان فرخزاه بتاچخ جتك کردی. سلطان رشی‌ابراهیم بثیزه وتیر جنك 
آکردی . سلطان مسعوه کریم ببیلکا عکینی (۲) وقلاچوری جناك کردی . سلطان 
ملك ارسلان بگرز ونیزء جنك کردی ۰ سلطان شهید بهرامشاه بتیرجنك کردیو 
در آن آبتی بود وچنین گوین د که: هیچ پرنده ازپیش‌تیراو برون نشدی» که حکم 
انداز (۳) وقادردست بوه وچون نیزء بر کرفتی لشکری‌را براندی . چنین گویند 
که : در آن وقت که‌پدرش » سلطان مسعود کریم » وفات کرد وسلطان ملك‌ارسلان 
برادر مپتر بود سلطان سنجررا قرابت‌نزديك بود » از سوی مادر . بالهام ایزدی » 
که ملقن‌صاحب وولتانست » بخدمت-لطان ستجر رفت‌والتجا بدوساخت وشب‌وروز 
و وحضرحاش بودی وهر کاری‌و خدمتی »که کسی‌را بغفرمودی » اودر آن‌سبقت 
نمودی و آن‌کارهرچه نیکوتر پرداختی و سلطان سنجر را ازان فارغ کردانیدی » 
تاسلطان برواقبالی تهام کرد و ازجمله مقربان وعم‌نشینان وصاحب رزکشت ری در 
مجلس بزم بازش طلبیدی» خاول سلطان تيك بدومایل گشت‌ومی‌خواست تااوراتربیت 
کند و باری دهد و لشکر فرستد و سلطان ملک ارسلان را از تخت بر کند» 
وک که وش زو بود و سلطان بپ‌امشاه را بتشاند » بسیپ, خدمتهای پسندید«و 
تپذیب احلاق و معاشرت‌خوب‌بارکان‌دولت‌واعیان مملکت. اماسلطان‌می‌اند‌یشید که: 
| گراورایاری‌دهد وسلطان ملک‌ار-لان‌را ازعخت ملک بر کندمردمان زباندراز 
کنندو گویند .که: بیگانه رامعونت فرمودوخویش ونزديك راازمملکت‌دور کردو 
سلطان‌بهرامشاه باجملةٌ سران لعکرومعینان ملك و مقربان مولات لزق رزرت کي 


۱- آین‌دو بیت بدی نگو نه جند جابنام رود کی آمده است: 


شاحی؛ که برو دزم از دادی زدین نهد او بتر دد بیکان 
تا كشتة او از آن کفن سازد تا خستهٌ او ازآن کنددرمان 


دجوع کنید بکتاب‌من : احوال واشعاد رو دکی‌ص ۰۵۰۸ 
۲ ظاهرااین کلمه‌تر کیسته نوعیاذ گرز بوده‌است. 
۳حکم | ندازتیر| نداذ بسیارزبردست که خطا نکند 


ید 





کرده‌بود که‌همه‌هوا ادار وحواخواعان اوشده‌بودندوسلطان ازکاراو باهر کس‌ازاعیانو 
ارکان‌خو یش رای‌می‌طلبیدو با زجستی‌می کرد,جمله متفق‌شده بودند که : مدتیست که 
خودرا پیش تخت فعکنه سس وبداین درازگا التجاساخته و خدمت‌های پسندیده کرده 
وبمحاسن اخلاق دل مبارك پادشاه را دریافته , در حق او تربیت کردن و معونت 
فرمودن ازعادت ,-ندیدهو اخلاق حمیده پادشاه اسلامست . سلطان از آنچه اندیشه 
می کرد فارغ‌دل‌شد ودل‌برتربیت کردن اونهاد وبلشکردادنو بتخت‌ملك رسانیدن 
همت‌در بست . روزی‌بشکار بر نشته بودومی گشت.ازهرنوع شکار می آوردند.نا گاه 
جفتی مرغ‌درهوامی‌پریدند ؛نيك‌بلند ۰ ماده زبرمی‌پریدونر زبرماده .سلطان‌بهرام 
شاه رحمد النه » تیری بینداخت وعردومرغ رابدوخت . مرغان‌حم بر آن‌جمله دوخته 
دیش‌صف سلطان بیفتادند جنانکه بسیار اسیان‌برمیدندوسلطان اسب‌همی‌راند که 
خبریافت .پرسید که : این مرغان‌را که زد ؛ جمله گفتند که : امیبهرامشاه سلطان 
سخت بسیارتحسین کرد وتشریف داد »فاخروعم از آن‌روز تدبیرساختن‌لشکر ی کرد 
که بااوخواست فرستادوهم در آن‌عفته اورا بالشکر کسیل کرد »تابیامد »بر ادررا 
بیرون کردوملك فرود گرفت وی کی ازاعیان‌ملكازسلطان‌سنجربرسید که:درفرستادن 
99 امیر بپرامشاه تعجیل فرمودی واعزازوا کرام نمودی »سبب‌چه‌بود؟؛سلطان 
فرموه که : جمله اعیان وارکان وسران‌لشکررا هواخواه اودیدم وجمله بيك زبان 
نیک و گوی ودرمردانگیوشجاعت مستثنی‌ودر تیر اندازی بی‌همتا.|نديشیدم کها گر 
بدین‌جمله تیر » که‌می‌اندازد» یکی درکارمن کندواین‌مملکت من‌فرو کیرد ازدست 
او که‌بیرون کند؛ حرچه کند برمملکت بدروجدخوه کند »نه‌مملکت من. سیب باز 
یافتن مملکت برین‌يك‌چوبةٌ تیر بودوسلطان‌حلیم خسروشاه بنیزه جنگ کردیو 
درتیر اندازیحکم اندازبود وسلطان‌شهید خسروملك‌بنیزه جنک کردی و در تیر 
انداختنمذل‌نداشت ودرباب تیرانداختن اوشاعری‌بیتی گفته‌است,بیت : 
خسروتیری که در شب تار زند برسینهٌ مورو دید مار زند 
خواحد که همان‌تیر د گربار زند پیکان د کر برسرسوفار زند 


وقات 


رک بناچخ‌جنگه کردی وچنین گویند که : در انوقت که سکف ر وال را 
بزد هندوسواری‌بر کستوا نی گدر(۱) پوشیده»دلیری‌میک ردو حمله می آورد ؛چنانکه 
تیراندازان ازوستوه شدند ۰ سلطان حمله کرد وبران‌کاف ر گدر پوشیده ناچخی زد 
در اف ات ودست وشانةٌ اوبینداخت ودونیم کرد و یادشاهان غور بتیغ ونیزه 
سشتری جنگ کردندی‌و سلطان شهید» محمد سام » رحمه‌اله » تیر سخت نیکو 
انداختی ووفتی‌دعا کوی ومولف کتاب‌بپرشوربود» سلطان شهید از گوی زدن‌فرود 
آمد . گازری فریاه کنان درمیدان در آءد که : دراز کوشی ازآن من شیر ب پل 
با احمدبشکست . ورحال‌سلطان بر نشست . کمتر ازساعتی باز آمد . سه‌شیر برآشتر 
انگنده بیاوردند . ازسواری پرسیدم که : این شیرانر| که کشت ؟ گفت : هرسه 
شیررا نحست‌تی ر سلطان زد وچون بردست زخم یافت بیش تبرچنان نینداخت و بشس 

خوو‌جنگه کردن حاحت‌نیودش , که بند گان اوجهان می گرفتند ورایان‌قوی رابر 
می‌انداختند وحمه برحمت خدای رفتنه وازیشان نام 1[ 
بادشاهان عادل را بیامرزاه ! آمین»رب‌العالمین . 

۰ درلشکر کشی‌وهوشیاری ومردانگی وکاربوقت کردن چون‌یمین‌الدوله 
محمود غازی ءرحمهاله » بایدبود که : در آن‌وقت که‌خانیان بخراسان آمدند و در 
همه ولایت لکد واودرعقب ایشان همی‌تاخت وخانیان الاوحی رکه مان نا 
که بتشست وخانیان باسپاهی انبوه و گران اندر بلج و طخارستان 
بعغستند » ایمن که یمین‌الدو له محمود بطوسست واندرین میان سندپال » که‌نبیرة 
شاه جییال بود » بهندوستان عاصی شد » بسیب‌ما ندن سلطان بخر اسانو بیدا آمدن 
خانیان در آن ولایت کف . سلطان مشدول شد »بیش بما نرسد .پس سلطان از 
طوس بتاخت » بدوروزوسه شب برد اند رلک خانیان بیلخج و طحخارستان ایمن 
نشسته . ازمرو بهفت روز » ازراه بیابانی , که‌غول آنجا نتوانه گذشت بیلخ‌رفت 
واندر عقب ایشان بطخارستان شدو آن‌دشمنان را بزدوخلقی را بکعت ود یگرمنوزم 
شدند و هم اندر آن ماه ازبلخ بتاخت » بهندوستان ال رالد هت مد 

۱- گدرو گدرك: سلاح‌جنگ 

۵ب 





مرادها حاصل کرد » چنانکه اخبار واحوالدرتاریخ ناطقومذ کورو مشپورست . 

۱- چنین آورده‌اند که : درسنة مان و اربعمائه سلطان یمین‌الدوله محمود 
غازی » نورائثه حفرته ,قراتگین دانشمنه رابر لشکر غازیان » که از ماوراءالنپر 
آمده بودند » سالار کرد » تابجالندررفت وتاختن کرد وغنیمت گرفت و ازبر کوه 
جالندر بسنام‌رفتو آنجا بتاخت وقلعةٌ «امرویی» را از«سرستی » بزدوو الی سرستی 
خواست‌تابر لشکر شباخون کند . قراتکین دانشمند خبریافت . بفرمود تا: (عکر 
بدوفوج شدند ولشکر گاه را برجای بگذاشتند ودوجای کمین کرد . چون والی 
سرستی‌بیرون آمدو نزديكلشکر گاء رسیدلشکرقر اتگین ازهردوجای کمین کشادند 
ولشک رکافررادرمیان گرفتندوشمشیر اندر نهادند وحمیت دین‌را بکار بستند وبیشتر 
ازان‌کافرانرا بکشتند ومتلفر ومنصور باز گشتند . 

۲- در تاریخ چنین آمده‌است که : چچ‌بن‌بهندرا» که والی‌لوهور بود وبنای 
لوهوراونپاده است؛ بتگذشت . پسری بود »اورا »بثرت نام؛ مردی‌عادل وروز کار 
آرمیده داشت و آنجا که‌درلوهور مسجدحبشیست بت‌خانه‌ای کرد وصورتی ازسنگه 
بفرموه تا بتراشیدند و آنرا آفتاب نام کرده بود و مذحب او آفتاب برستی بود و 
عمری دراز یافته بوه »نودو سه‌سال » از آن جمله هفتادو پنج‌سال‌امیرلوهوربود. 
چون او بسیار بزیست پسری بود اوراءتپترت نام » مرد متهورو بد کردار ۰ پدر 
خویش‌را بکرفت . در قلمة لوهور موقوف کرد و ملك لوهور فرو گرفت و ان 
تهپترت مردی‌خویشتن‌بین بود وبمال ولشکر غره گشته ودرشپرلوحور »که آنجا 
محلت عربست قلعتی کردو«تپنپور» نام کرد ودیه تهنیوربرلب آب«بیاه» او کرده 
است وهوسی‌درسر کردوقصد قلعت نندنه کردوخواست تاآن نواحی‌را تمام‌فرو گرد 
وملك‌ننذ‌نه ونواحی‌جیلم وتا کیشر ازشاه جیپال‌بستاند . لشکرجمع آورد و قصد 
کیش کرد .شختوان شاه ارتانکر و٩‏ ۱92 و نامپانوشتند که : تهنرت و الی 
لوهورقصدتا کیشروجیلم کرد . شاه جیپال پسرخورش انندپال نام‌را بالشکر گران 
بختگکتپترت فرستادو آن‌روز؛ که‌تپترت از آب «چتدراهه»بگذشی وبتا کیشرردید» 
آنند پالهم نیم‌شب‌در رسید . نزه‌يك لشکر خویش آمد. سپیده‌دم دهل شاهی در 
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ریکر گاء او بزه‌ند و آن دهل محصوص بود بشاه جیپال » که پادشاه برهمنان بود 
و۳ | و ریگه‌ناد» گفتندی»یمتی شیر بانگه . چون انگشت بدعل فراز آوردند 
(شکر لوهور بترسید : گفتند که : شاه در رسید و مردم حشری روی بهزیمت 
زپادند ولشکر لوهوردل شکسته شد . چون‌چاشتگاه «ردومصاف برابر‌شدند‌بیشتر 
لکر لوهور بگریخته بو . | نتدیال تپترت را پشکست وبگرفت واز آب‌چندر اهه 
بگذشت وبلوهور آمد.یتهیان(۱) لوهوردر میان‌شدند. بر تهنرت مواضعتی‌نهادند ۰ نچه 
تهثرت واشت بداه ویاقی از مردمان‌ورعیت لوهور بستدند و تهنرت را مطیع خویش 
زک وخلعت‌داد وولایت لوهور اورا باز فرمود. پسری‌بود این‌تهنرت را؛ جیندرت 
نام ,چون بدر خویش رادید مقمورو بدنام باز گشت .این‌جیندرت پدرخویش‌تهنرت 
را بکرفت وبند کره» هم‌چنانکه اوبایدر خویش کرده‌بوه و گفت : تودیوانه‌شدی 
وملك‌را نشایی . چرا قصد ولایت شاه کردی » تا آب‌خویش بیردی:پس‌جیندرت‌والی 
لوهورشد » دیپی کرد بتام خویش,گذارة آب‌بيا» در جوار قلعةٌ « پلور » و آنرا 
«چیندرتپور» نام کرد . مردی ظالم و بی رحم بود و شاء جیپال بپرشور خبر آن 
جیندرت بشنید که + پدرخویش بکرفت و موقوف کرد . تنگدل شد و پسر خود 
[ نندیال را فرمودکه : لشکررا ساخته کن ,تابروی,آن ظالم بد کرداررا بکیری: 
اگراینبار کردی میخشاو اورا بکش و ولایت لوهورضبط کن و کسان 
خوی ش کمارء که آن‌بد کرداران ملك‌را نشایند » که‌برپدران‌خویش بی‌ون‌م ی آیند. 
آنندپال لک جمع کرد وبلوهور رفت وبدیه « ساموتله » فرود آمد . جیندرت 
از لوهور بیرون ای فا لشکیری ساخته و رسول فرستاه سوی آنند پال 
که: بچه دلیری دربن ولایت مي‌آهمدی + پنداشتی که من همچون بدر 
حود دیواند شدم ء تا در ولابت بیگانه رفت بالشکر » او را بگذاشتند » 
بگریختند » تا اوبدسیت‌تواسی شد . آ نندپال جواب‌داد که : ءعن بدان دلییی آمدم 
که‌من بدرخویش را مطیع وفرمان‌بردارم » نه‌چون‌ت وکه بر پدرخود بیرونآمدی 
ی و و ند تویش بیرون [مده بود.. بدین سبب خدای مرا 
۱ دراصل: بستهان. دجوع‌کنید بیادداشت صحیفةٌ بعد 
۵ 





نسوةدادوبرتونین نصرةدهدوترامختول کندو کرداد+ اد و وون 
جیندرت بدهچندی»رسید بشکاربیرون شد وازلشک [ نندپالپانصد‌سوارپوشیده بطاابه 
بیرون آ مده بو ندودر بیشد کمن کرده.جیندرت ازیشان‌غافل» دردم‌شکاری می‌تاخت تا 
بای واسبان مانده‌شده.ازاسب ف رود آمد وبر پیل‌نشست.سواران لک [نندپال 
و بگشادند وبرچیندرت زد تدوژکد یل در آمدند و جیندرت را اسیر کردند- 
پتران جیندرت بگریشتند و بجانب جالندر به «سامه کوره‌رای» جالندر شدند . 
شرت 9سا رال لوعوربود . پس آنندیال ولایت لوهورفرود کرت واز دست 
اولاد چچ بیرون کرد و شاه حیپال امس (وهورشد » بتاریخ سنةٌ سع وئمانن و 
#تمائه و درهمین سال القادر باه امیرالمقمنین یمین الدوله محمودغازی را خلعت و 
عهدة ولیعم‌دی فرستاه وعراق وخوارزم وخراسان ونیم‌روزوسندو هند بدوداد . 
۳ - وقتی مولف کتاب از پرشور به‌«بتنی گرام» و «ستابو» بکاری می‌رفت. 
بری اجملة معارف پرشور برو مصاحب شد . دردشت راست رجا رت و 
سنگها برم ی گرفت ومی‌دید ومی‌انداخت وچون ازحد بگذشت ازوی پرسیدم که: 
این چه حالتست که : چپ وراست بسیارمی‌نگری وسنگها برمی‌داری ودر آن‌تامل 
میرکنی وبرون می‌اندازی ؟ گفت : تعجب می کنم درین زمین ودشت که :همه 
سنگو گل يك جاآمیخته است و زمین بدین همواریست که بدست راست نتوان 
و و در وقت سلطان یمین‌الدوله محموه غازی » رحمةالله علیه » اففانی»«ادیرا» 
نام ,شحنه‌و کوتوال «نردری» بوه . ازشاه جیهال بسبی بترسید * بدان جهت که: 
روزی دربیش شاه جیپال نشسته بود . روی سوی او کردو کفت : ادیرا؛ شما 
کوشت(کاو یحور یداد بر جواب‌داد که‌:عن نخورم» اماچون پدروجد من بخوردندی 
هم‌چنان باشد که من خورده باشم . شاه جیهال بخشم پسوی او کر . ادیرا 
بترسید که : آین‌مرد بتهست وبتهیان(۱) از کوشتکاو عاره‌ارند . نباید که روزی 
۱- در اصل: «بهتست و بهتیان ». در کتابهای قدیم‌تازی و پارسی نام بوداپیامبر 
معروف هند دا «بوده» باحای ملفوظ نوشته‌ا ند و یروان وی‌را «بودهی» ودرجمع «بودعیه» 
ودر زبان تازی جمم جمم آنرا «بدحه» می‌گفتند و سرزمین بوداییان دا نیز.دد منرب 
۲۵84 





1 من کراهیت آید ؛ يا مرا ببکشد » یا بقلعه‌ای محبوس کند و هر کرا محبوس 
فرمودی ازآنجا بسلاعت بیرون نیامدی . برخاست وبغزنین رفت وبردست سلطان 
مسلمان‌شد وسلطان را رهبر ی کزد » از «راجوجیهان» » تا لشکربدین دشت برسید 
وتا وازطیل دهل برشور نشنید‌ند هیچ کس ندانست که : سلطان رسید وشاه جیپال 
له بقلعةٌ «بگرام» بود»‌با سی هزارسواروسیصد پیل. پیش سلطان بازرفت وچندان‌حمله 
۳ ر کردن د که این جمله سنگها » که درین دشتست » درزیرسم‌اسبان دوپارءو 
سه‌باره شدند » که برایآرزوددین راء کهآمدم بطلبیدم . يك سنگه درست نبودو 
از[نجا امک کافررا براندند» تاصحرای چانی ودر آن صحراهم سنگها برین جمله 
ار وه یک ورست نمانده است وزمین حرب چنین باید که : اگرسنگ ریزها 
با گل آمیخته تودی"گره شدی و کروفرچندان برنداشتی » بلکه دريك زمان کار 
بآخررسیدی و آخرالامر ایزد تعالی ساطان را بنصرة مده کرد» تا شاه وسیصدپیل 
وسی هزارسوارتمام بدستآمد » که یکی بیرون نشد واين همه بسیب حرپ جای 
نيك بود» که سلطان ازحال دشمن وشاء معلوم می کرد وهم‌بر آن جمله‌کارمی‌فر مود 
وزمین حرب گاء‌نيك فراخ باید» که‌مثلا | کرصد هزارسوارباشد همه در آن‌بگنجد 
رات الاک تکرت ار راردا شاه ولشکک ینش زمین حریتگاه 
شناختنست » که‌کار آنجا می‌باید کرد » تا ایزه تعالی در آن موقع ظفر ونصرة کرا 
دهد ؟ باید که در آن جای دیپی یا رباطی وقصبه‌ای بذافرماید وخیری در آن بقعه 
قایم گرداند . چنانکه امیرعادل ناصرالدین سبکتگن غازی » رحمةاله علیه » شاه 
هندوستان ( در پاکستان آمروذ ) «بدحه»می گفتند . در فادسی بوداییان دا «بد گان» و 
«بدهان» وحتی «بدهگان» نیز گفته‌اند.ازین جا معلوم می‌شود که گاعی در بارء بوداییان 
«بته» و درحال جمع درزبان‌فادسی «بتهیان» گفته‌| ند ,درداستان معروف «بوداسفو بلوهر» 
که اززبان سنسکریت بتازی و پارسیتقل کرده| ند وهمان داستان مشهود هندیست ود 
«بوداسف» هم‌آمده است . دجوع کنید بکتاب « تادیخ مسودی معروف بتادیخ بیهقی از 
ابوالفشل محمدبن حسین‌کاتب بیهقی با مقابله وتصحیح وحواشی وتعلیقات سعید نفیسی- 
۰ ۱۱ 
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بپپٍِ« 
جیپال را بزد و حزیمت کرد : در صحرا کندی. آنجا را رباطی کرد که‌آن را امیر 
کندی خوانند و آن جای مسلمانان و غازیان کشت وبسبپ آن رباط نامتيك بمانر 
وهمدر آن ناحیت سلطان‌شهاب لد (همودود. رحمةاثه علیه» از کشند گان پدرخود, 
سلطان مسعوو شهید ؛ طب‌النه ثراه » بازخواست و آن لشکررا تکاس و هریت 
کرد وبرانداخت . در آن موضع ریاطی کره و آن را فتحآ باه نام کردوخلقی جمع 
شدند وقصبه معمور شد ودر دبار اسلام معروف گشت و جایگاه غازیان شد . ایزد 
تعالی آن پادشاهان را بیامرزاد , که در عالم نيك‌نامی بگذاشتند وتاخشتی بر آن 
جایست نام ایشان زنده است . تا حر که پادشاء باشد خیری‌پس از خود بگذارو» تا 
نام وی زنده بماند» که حکما این نوع را زند کانی دوم‌خواندءانه . 

۶ چنین گویند که : در آن وقت که محمد با حلْیم عاصی‌شد وسر از 
اطاعت و فرمان برداری بکشیه و عجب ومنی در سر درد و از ولات دبا کز» 
ودیگرنواحی‌ازرانگان وتهکران ومقدمان حندوستان‌خلقی‌انبوه راازهرجایی‌جمع 
کره و هفتادهزارسوار از هر جنس عرض داد و ازهندوستان در پیش سلطان‌سعید 
یمین‌الدوله و الدین بهرامشاه » طیب‌الهثراء » باز رفت و بولایت مولتان دهیست که 
آترا « کیکیور » خوانند و صحرا و زمین بس فراخ داره ۰ در آنجا لشکر کاء 
کرد و يك طرف ازآن زین و صحرا را آب در بست » تایر آب و خلاب و 
بریتی (۱) شود و لشکر سلطان‌در آن‌برینی (۱)و خلاب افتد . در آن انبوهیبیاد» 
که آنرا عدد از صدزارودویست‌هزار بگذشته بود » مغرور شد وساطان‌باسواری 
کم و بیش‌ده‌هزار از حضرت غزنین برسید و از آب سند عبره کرد . معتصم نام 
پسری‌داشت» نيك شجاع و مردانه و باقوت و زور تمام » که با چپل‌من گرزآهنین 
جنك کردی . پدررا گفت : مرادستوری ده که تا : بروم و ازین تازیانهٌ چپار منی 
جملة لشکر را برن . پدرش کفت : صبر کن تاار له ۲ ۱۳ 
پاک ]انوم نکرده‌اند . آمدن توبشتوند باز گریزند . بگذارید تا از آب جند 
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راهه بگذرند . يك نیمه لشکر ایشان را برینی (۱) و خلاب باشد و يك نیمه‌ما 
باشیم » جمله را بزنیم و براندازيم و از عصیان و از کفران نعمت نیندیشید » که 
خدایش بنگیرد و بسوار و پیاده حشری کافرمغرور شد و ,برسلطان وقت و لشکر 
اسلام شمشیر کشید » تاخذلان آن‌دروی‌رسيد. سلطان سعید یمین‌الدوله بهرامشاه» 
رحمةاه‌علیه » بنزهيك او رسول فرستادو پیفام داد که : باز گردوفرمان‌برداری کن» 
که در نعمت من پرورده شدی و در تربیت من بر آمدی . نمی‌خواهم نهالی که در 
صحن مملکت خود نشانده باشم و بآب انعام و تربیت پرورده برافگنم . هر چند 
توسزاوار آن‌هستی » اما من از کرم و عفو خود روانهی‌دارم.تشر یف‌بستان وخلعت 
بهوش » که جمله حندوستان‌ترا می‌دهم و سپاهسالاری حند بتو مفوش می کردانيم . 
از گرد و خوه را بدنام مکن » که پدرت این دولت را از خدمت‌های دسندیده 
ور ات مها در بت‌ها بافیه‌انت ,ار روان او شرم می‌دارم.جون 
رسول‌این‌پیغام بگزارد (۲) گفت : چندین کفتو گوی چیست ؛ یا فرداسرمن‌زیرسم 
مر کب‌سلطان‌خواهد بود » یا برتخت ملك . چون رسول آن سخن بشنید شگون 
"گرفت »که برلفظ وی چنین سخنی رفت . باز کشت و در خدمت پادشاه این کلمه 
باز کت . سلطان کفت : «الفال علی ماجری » . بگویید تا لشکر برنشیند. طبلها 
بزدند و لشکرمصاف کشید ومحمدباحلیم کافرنعمت چترباز کرده برایر قلب حمله 
کرد. بنحستین‌حمله اوراو چندپسرش‌را بیفکندندوسرش بر نیزه کردندوایزدتعالی 
چنان خواست که: آن زهءین‌را» که آب بر بسته‌بود» تابرینی(۱) شود ولشکر سلطان 
در آن‌جای افتد و دریریثی (۱) بماند بادی بفرستاد» چنانکه حکایت کنند که : در 
میان آن باد سواران سبزجامه » با اسبان خنك بدیدند و جمله لشکر محمدباحليم 
را بر آن طرف راندند» تا جمله در آن‌برینی (۱) افتادندوعیج از آن بیر‌ون‌نیامدند 
ويك پسر او » که درخدمت سلطان هوایی داشت , ابراهیم نام » که «سیوروریان» 
(۱)دداصل: بر نی 
(۲ )دداصل: بکذارد 
-۲6۷- 





از آن نسلند؛ بسلامت بماندو محمد و هغده‌پسر جمله کشته‌شد‌ند وسزای‌وجزای کفران 
تعمت بدیدند . چنانکه خدای عزوجل‌بیان کرده‌است که: « ولا یحیقالمکرالسیء 
الاباعله» . در آن زمین تا درین ایام هر که جویی عمارت کند یا حوش وچاه یکند 
از میان گل اسب و مرد پوسیده و جوشن و زره زتك گرفته و چال شده بیرون 
می‌آید . لشکر حشری عاقبت برین جمله باشد؛ تا درین باب تأمل کند و بسپاء 
حشری مغرور نگرده . 

۵ب چنین گویند که : در آن وقت که ملك علاءالدین حسین غوری بغزنن 
آمد و سلطان سعید شهید بهرامشاه » رحمةالله‌علیه » بسوی هندوستان‌رفت و جملةٌ 
اعبان وارکان‌دولت را باخودببرد علاءالدین از نهب‌وغارت ومصادره و خواست‌های 
برون طاقت و خراب کردن آنجه بتوانست بکرد و شست واند هزار مسلمانان 
پاكدین راء از زن و مرد‌بانواع عذاپ ازلت‌و زخم‌و سوختن وانواع شکنجه بکمت 
و آنچه داشتند بتمام‌ازم‌ردمان‌بستد. چنانکه جمله درویش گشتند وذره‌ای‌از خدای 
نترسید , که بقیامتی جواب باید داد و هر ظلم که از در امکان درآید » بکرد ۰ 
چنانکه جمله مردمان دیباپوش‌نمدپوش و پوستین‌پوش شدند و خود بغور با ز گشت 
۹ ازسپم‌سالاراناو راء امیرخان‌خواندندی»بسی‌ظالم و خدای‌نا ترسر»بگذاشت» 
باپنج‌ع زارسوار که:چنان‌خواهم که‌تمامت‌شهرغزنین رایسوزی‌وویران کنی,چنانکه 
اکر کسی‌روزی بکذرد گوید که: این‌جاوقتی آ بادانی بوده است و این امیرخان جمله‌ائمه 
وقضاةومعارف‌شهر را بخواند که: ملك‌علاءالدین‌مر اچنین‌کاری‌فرموده‌است. دست‌زنو 
بچه گی یدو از شهربروید. بگفتند که : اعل شهرعیچ کس‌جامهٌ تمام تداره و جمله 
عورات و اطفال‌سروپای برعنه‌انه و پای افزارحم‌ندارند . اکریکشب از خانه بهون 
روند جمله از سرما قصر زنند وبمیرند . يك هفته مارا مپلات ده تا حیله و چاره 
کنیم . غم‌دلقی‌وپای افزاری‌بخریم. الیته رضاندادو گفت : ظنا | گر بخواهید رفت 
وا گر نه من خانها را بسوزم » تا جمله سوخته شوید . گفتند: پتج روز مهلت‌ده . 
حم تا : تا سه روز مپلت میدعم » تا غم‌کار خودبخورید . جمله شپر حیران 


۳ 


ومتحیر گشتند و گفتنه : بدین مرد چه چاره وتدبیر کنیم و کجا رویم و عورات و 
اطفال را کجا بریم و کجا گذاریم؟ کدام کس‌ماراجای دهد ؟ بدین پرغمی گفتند : 
بیایید تا بنزديك خواجه امام قدوءالاولیا , شمس العارفین » ابوالموید » رحمة 
اثْعلیه, بکوی او گریان ددیم واین‌حال بدو باز گوییم واین‌دردراشفا ازوجویيم. 
تاچه اشارت فرماید ؛ جمله اهل شهر فزويك چاشتگاه بعدمت ان بزراد صاحب 
کرامت رفتنه و حال عجزو اضطرار و ظلم آن عوان باز گفتند و بدو مستغاث 
کردند . بيك دل نگران رال شد ومردمان را گفت : بالگ دید و کح 
مدارید , که خدای شر آن ظالم را کفایت کند وشاگردی بود» ازآن بزرك دین » 
که‌اورا امام احمد خیاط گفتندی و از جملهٌ خدمتگاران و بطانهةٌ خانه بوه . او را 
کفت که: از آن زیر درخت توت سفال بارء‌ای نو وانگشتی بیار . بر حکم فرمان 
برفت » از زیر درخت‌سفال و انکشت بیاوردودر پیش آن بزرك نهاد وخواجه‌امام 
ابوالمعٌ ید انگشت‌بر گرفت و بدان سفال نشانی کرد. هم دااست وس ود 
را مفهوم نشدی و بدین امام احمد داد و گفت : این ساعت خواهم که : پای در راء 
نپی و بگردیز روی » بروضه شیخ الاسلام قشور: اما تحست آب‌دست پا بکن و 
دور کت نماز بگزار. پس بروضه درون رو و زیارت بکن و سلام برسان و اين 
سفال بسوی تربت عرضه کن وبایست » تا چه بینی : او بر حک‌فرمان روان شد 
وایزدتعالی‌بسبب کرامات اونه فررسنك زمین‌درشت پربرف کشنده در روزهای‌خره 
زمستان سيك‌و کوتاه گردانید » چنانکه میان دو نماز یگردین رسید . هم‌چذانکه 
فرموده بوه آبدست بکرد ودو ر کعت نماز بگزارد ودر روضه در رفت و بحرمت 
از مور بایستاه و زیارت بکره و سادم‌برسانید وآن سفال عرضه کره: درحال گور 
در جنیش آمد و بشکافت وشیخ‌الاسلام قشور» رحمةاله‌علیه » را دید که : بنشست. 
بری‌لحیانی (۱) » سفید محاسن » سپید ابروان و مویهای بزرك برچش‌فرودآمدهو 
گفت : عليكالسلام او بارس ان بر ان ویتکوی: 

(۱) دراصل : بحیانی ( بی‌نقطه). لحیاتی یعنی دارای دیش بلند مشتق ازلحیه 
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شراین ظالم دفع شد و این مهم کفایت کشت ومسلمانان را خدای عزوجل‌فریاه 
رسید و بازدر کور رفت . گور برقرار اصل هم‌چنان شد که بود . امام احمدخیاط 
را » چون این حال بدید » غشی‌افتاد و بی‌عوش‌شد . چنانکه تانزديك نمازشام‌بماند 
و پس از ساعت بهوش باز آمد وشب همآنجا توقف کرد و دیگر روز روانه شد و 
وقت نماز پیشین بشهر رسیدو خواجه‌امام پرسید که : چه حال دیدی؛ آنچه دیده 
بووو نی بارند وی و۱ کفت:شیالاسلام قشور» رحمالله‌علیه » گفت: سلام من‌برسان 
و بگوی که : شر آن‌ظالم دفع شد و آن مهم بکفات گشت. خواجه امام کفت:الحمد 
ثه . ساعتی بود. آواز طبلهای بسیاردر گوش‌مردمان شهررسید. مردمان‌بر بامپارفتنه 
و تمام دشت وصحرا گویی که : عید گاهست . سوار وعلمپا و ترازهای گونا گون 
دیدند ودر تعجب آن حال بماندند و آن امیرخان چنان بترسید که: بای برهنه 
براسب نشست و جمله خیمماو رخت و قمال ودیگهای خوردنی بگذاشتندوچنان 
گر یختند که هیچ کس ندانست که بر کدام جانب رفته اند. تادیگرروز حملة 
احل شهر را از حال کر یختن وحزیمت ایشان خبرشد واز شر او ایشانرا خدای 
برهانید و آن خواجه‌امام ابو الم یدراصد وپانزده سالعمر بود. نودسال امامت کرد. 
سی‌سال اول وقت نماز جماعت کرد و سی‌سال میانة وقت وسی سالآخروقت‌ودرین 
نوه سال يك جماعتازو فوت نشد ودیگر کراماتست از کرامت اورا.بدانن دکه: 
کرامت اولیاحةست ودر باب کرامات‌اولیاستن بسیار ست . این‌قدر این جایسنده 
باشد تا کتاب مطولنگردد. 

۲ - چنین کو یت دکه: دروقت سلطان‌حلیم معزالدوله خسروشاء» طیب الهثر اء» 
درویشی درصقة بار درآ مد » پای برهته و پوستینی موی بزسیاه پوشیده و موبی از 
بیرون » کلاهی هم از پوست بر باسرونپا برسرنهاده و عصابی دردست » که در آن 
حلقها وشتالنگهاسورا کرده وجلاجلهای خره و بزر بسته بود . هم برین‌شکلو 
میت وصفات پیش گاء صفه رفت و پشت بتخت بارزد . بنشست, هیچ کس‌اورامنم 
نکردو ثررنجانید و باعتقاد پاك اوراحرمت داشتندودرش کل‌ولباس اونیز ننگر یستند 
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و بحرت پیش اورفتند و گفتند که : شیخ از کجا میرسد وچه التماس دارد و 
بروید وان مردرا» که دعوی پادشاهی کت ککو رکه : مرادرویشان و اصحاب 
دل فرستادهءاند که : مارا خرجی می‌باید رسا نید. سیصد هر از درم عدلی میباید که 
این لحظه بتزديك ما فرستی » تا سفرء سب ز کنیم والا دست تو از ملك کوتاء کنیم» 
بدارو کوتاه کن + خاصه‌ای» که مقرب‌بود » دروقت حال لباس‌و شکل و پیفام و التماس 
بازنموه واز آنجا که اعتقادبالک آن پادشاه‌بود بفرمود که > بخزینه‌روند و آنجه‌توقع 
میکند بوی دهند » بگویند که : زینهار ! دست ما ار حلاك کمن تتکند و حرگاه 
کن را رل حاحت باشد می‌آبید و آنچه دربایست شما باشدمی‌بر‌ید. خاصه‌بیدون 
آمد و اورا بخزانه بره وینج‌هزار درم ستك بیری (۱) حفتاد گانی بر کشیدوبرسس 
شاگره خزینه‌دار داه و بسیار عذر خواست و بااوتا درمیدان بیرون رفت. بیش 
هراک هیچ کس اورا ندید و آن پاد‌شاه راء در آن مدت که در ملك بود» هیچ‌دشمن 
ودل نگرانی نبودورهایا و لشکر اودر امن و خضرت روز کار گنرانیه وچون‌این 
پادشاه در گذشت بیش لشکری و رعیت آب خوش نخوره ۰ 

۷- چنبن اورده‌اند که: درالات وقت که سلطان یمین الدوله محموه غازی » 
انارائّه برهانه » در تاریخ سنهٌائنی(۱) وعشرون وار بعمائه‌عزم غزای حتدوستان کرد 
و دواژهه‌رای و لش کرهای‌انبوه‌وقوی‌جمع‌شده‌بوه‌ند»با توجیپال پسرشاه‌جیپال تاسلطان 
رابرا نداد زهندوستانو توجیپال(۲)بادشاءلوهورشود. چون‌سلطان‌یمینالدوله پسخبر 
رسید خبر یافت که : لشکر کافران براهبست . از آب جون و کنك گذاره شد و 
حاخت‌ولشک رکافران باستادندو مصا قکردند. خدای‌تعالی‌اورانصرةداد» تاکافر‌آن‌را 
بشکست وصدوهفتاد پیل بگرفت وزن پسر شاء » آمدليك نام » را بککرفت واوا را 
خسته کرد بودند. تعپد فرمود. چون‌نيك شد خلعت و يارة زرین داده وبرمهدپیل 

(۱)بیری مسند و فرش وهرچیز گستردنی‌واذین‌جا پیداست که باصطلاح آمروز بقچه 


ه عست پوت 
(۲) در اصل : پتوجیپال 
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بنزديك پسرشاء باز فرستاه واز آن‌جای بتاخت » بقنوج رفت » که‌لشک رکافران جمع 
ميشدند. چون 9 قنوج رسیدفرود آمد وطلیعه‌بر کماشت 11۳ روزنوبت 
طلیعه احمد بوشتکی » آخرسالار» را بود. اودر لعب‌سواری‌دستی داشت ودرمردانگی 
یگانه بود و چون بطلایه بیرون ثد سر سواران رای قدوج راجیپال بودی. بطلابه 
آمده بودند . سواری ازمیان ایشان خیراکی(۱) میکردوهرساعت حمله می آورد . 
احمد علی پوشتگی کمنه از فتراله بگشا ۰ چون سوار برو حمله کرد کمند 
بینداخت و اگردن سوار راابا "گردن اسب سخت کرد و مره واسب را عم‌چنان 
اکردن بسته پیش سلطان برد . چون سواران کافران بدیدند هزیمت شدند و 
رای قتوج رابکفتند : قومی آمده‌اند که چهرث آدمیان دارند » ولیتدن جنگشان 
نچون (۲) چنك | دمیانست.رشته می‌اندازند و مردواسب‌را میبرند . چون کافران 
این سخن بشنیدند چهل حزار خیمه‌وخراپشته ( ۳) و دوازده سرای پرده بر جای 
بگذاشتنه وعر دوازده رای و چند هزار سواران‌بکر ختده وسلطان درعقب‌ایشان 
برفت . قنوج‌را بزه وچندان زروسیم عین یافتند که‌هيچ کس جز اززرینه‌ورویینه 
برنگرفت وچون از آن‌غزو باز آمد دروجدهدیر »مسا دنه ودرقلعة لوهور متاره‌ای 
فرموه و یاد کار بگذاشت. ایزد تعالی آن‌پادشاه وجمله‌پادشاهان غازی‌رابیامرزاد! 
تامعلوم گرداند که : کمند انداختن درچنين (4) وقت‌کار آید و آنرانیکوبیاموزد و 
ازفتراك جدا ندارد » که روژی دست گیرد و بدین سبب نامدارد شود و خصم را 
اکن وشردشمن رادف عم کند ؛ والسلم. 

۸ - موّلف کتاپ‌می گوید که : وقتی در کود کی‌بملتان پیری‌را دیدم, که 
او را خواجه‌علی کر نابا‌ی گفتند . در پس کردن زخمی داشت که چهار انگعت 
درون رفتی .کاتب از حال آن زخم پرسید . گفت : در آن وقت که بتکیناباد » بآب 
گرم ء میان سلطان حلم‌خسروتاء » رحمةالله‌علیه و میان ملك علاوالدین غوری 

(۱) در اصل : خیره گی ‏ (۲) مخفف نه چون (۳) خراپشته : خریشته 


(۶) دداصل : حین 
۳ 





اف وی نکن غزنن را شکستی افتاه و طایفه‌ای از سرآن و مقدمان لشکر 
بدست او افتادند ۰ عن هم در آن میان بودم وعلاءالدین غوری می‌فررموه تا : جوق 
جوق در پیش او کردن می‌زدند . این پی را هم‌درآن میان شمشیربر گردن _ 
چنانکه تمام استخوان مهر 2 گردن بریده شد » مگر دور کث جان و حلق وقدری 
پوست ,که بدان بت وه ریش (۱)نمفای بربنء نس و۴ تکان 
بیپوش بیفتادم و خون از تایش آفتاب و باه خشك شد و بیشتر ترفت . روزهم‌چنان 
افتاده بودم » بهپوش » تا در دو ثلت از شب . چون صبح نزويك آمد» که بدمد ؛ 
باه صبح برمن رسید ۰ بهوش آمدم و چشم با ز کردم . سرخوه را دیدم » در پیش 
برینه افتاده وحیلتی کردم ۰ بپر دو دست‌سررا بر گرفتم و بسوی بالا جانب گردن 
بردم . تمامت خون خشك شده بود و بهردودست‌هی دو کوش رابکرفتم و مم‌چنان 
بسته , خیزان خیزان » بدیپ یکه‌نزه‌يكآن جای بود برفتم . چون ءولدومنشاءمن 
در آن شپر تگیناباد بودهمه کس مرا بشناختند . بردرخانهخوط (۲) آن دیه‌رفتم 
و بنشستم م تا وقت نماز بامداه . خوط بنماز بمون آمد . مرا بر آن حال بدید . 
بترسید و چون نیکوتر در من نگریست مرا پشناخت و کسان خوه را آواز داد 
تا : برون آدند و مرا بخانه بر‌ند وجراحی‌جلد را بخوانه و گفت :اگر تو 
جراحت این مرد را علاج کنی > تا نیکو شود و بزید ده‌عزار درم عرا نع در 
حال جراح بگفت تا : آب گرم کردند و جراحت را نيك پا کیزه بشست وهمواد 
بر بك دیکر نهاه و چوبی از بادام درقیای پشت » تازه » بتراشید و در میان هی 
دو مهرةٌ کردن نهاد و پوست را بدوخت و ق ی ان اد در در ازکر بان 
پا کیزه بر آن بست‌و مرا بنثاند و با لغتی پس‌پشت من نهاد و قدری گوشتابةٌ گرم 
بیاوردند و بکفجه در دحان می‌ریختند » تا آهسته | هسته‌فر ومی‌رفت . در روزی‌پنج 
شش بار هم برین جمله تیمار می داشتند و حجام هرروز يك بار و دوبار دارو 
(۱) دداصل : بیش 


(۲) خوط : مردتناور سبك نیکو خلقت , گمان ندادم این‌کلمه درست‌باشد 
رت 





می‌نهاد و از نصیحت وشفقت‌هیچ دریخ‌نمی‌داشت . تا بعد ازسه روز آیزه تعالی زبان 
مرا کویا گردانید و در مدت بیست روز جمله جراحت‌فراهم آمد و تمام پیوست و 
بیست روز دیگر هم چنان بخوردنی مدد می کردند » تاقوت اگرفت و آب‌بریختم و 
نیکو شدم . این خوط دستی جامه ودستاری بیاورد و پیش من نهاد و سخت‌بسیار 
معذرت کرد . عن جامه بپوشیدم و بخانه برفتم . تعزیت هن بداشته بودند وصدقه 
بدادهو از من تا و لمکرعلاءالدین بغور باز رفته بود . ولایت‌ازیشان 
خالی شدء ۰ سخت بسیار شادی کردند و ججله اقربا و دوستان صدقها دادند وباز 
من در میان‌کار در آمدم و خدای تعالی فرزندان داد و چون درین وقت غزان 
غزنن را بگرفتدد و بتکیناباد رفتند وعر کس‌را بازمی‌طلبیدندو مصادرء وشکنسه 
میکردند ؛ چون من يك بار از لشکر بیکانه این محنت وبلا دیده بودم » از راء 
قزدار و مستنگك بدرستم و این جابملتان آمدم و از تاریخ این واقعه تا 
امروز قریب پانزده‌سالست . ایزه تعالی چون او را اجل ننهاده بود از چنانزخمی 
برست و مدنی بزیست و چون اجلش فرارسید روزی نشسته بود . عطسه‌ای زد , 
آوازی‌از گردن آمد » همانا آن چوب » که‌درمیان مهرهای گردن‌جراح نهاده‌بود» 
دوسیده شده‌بود. یشتکست و برجای غلتید و جان بحق تسلیم کرد » ۰ 


مد عبد 


دیگری از عاریخ نویسان که دربارة خاندان عزنوی سخن رانده است 
خواجه‌نظام الدین احمدبن‌محمد مقیم حروی از باز ماند کان‌عبدالله‌انصاری مورخ 
معر وف هندوستان‌در گذشته در۲۳صفر ۰۳ ۰است که‌در کتاب‌معروفطبقات| کبری 
یاطبقات! کبرشاحی تار خعمومی‌هند(۱) فصلی‌در بارةاین‌سلسه دارد . این کتاب رادر 


سالهای۱ ۰۶۰ و ۱۰۰۲ نوشته است‌وخود درعداد ما خذخود(۲) « تاریخ ناهری»را نام 


(۱) چاپ‌کلکته‌ج ۱ صه - ۲۵ 


(۲) ص ۳ 
-۲۶- 





برده که مرأه همان تاریخ بیهقی باشد و هم‌بیشت رمطالب آ ترا اززین‌الاخبار گرفثه 
است . درین کتابهربار# غزئویان چنین آمده است : 

همه در دازکر کر نویان : تتاصرالدین سبکتگن مدت سلطنت او بیست 
سال » یمین‌الدوله سلطان محمود مدت او سی‌وپنح‌سال » محمدین سلطان محمود 
مدت سلطتت او پنجاه ون ان وب تلطان «جمود دب 
سلطنت او بازده سال » سلطان مودود بن‌مسعود تس یت او تال سلظان 
محمدین مودود (۱) مدت سلطنت او پنج‌روز » سلطان علی‌بن‌مسعود و 
او سه ماه » عبدالرشیدین‌مسعودمدت< مت او چهپارسال ؛ فرخ‌نژاد (!)بن‌مسعود 
مدت حکومت او شش‌سال » ابراهیم بن‌مسعوه مدت حکومت او سی سال و بقولی 
چپل‌ودوسال » مسعودبناب راهيم م _دت او شانزده سال » ارسلانشاه بن‌مسعود 
حکومت او سه‌سال » بهرامشاه بن مسعودین‌ابراهیم‌مدت سلطتت او سیو پنج سال» 
خسروشاه بن به ر|مشاه‌مدت حکومت اوهشت سال » خسروملك بن‌خسروشاه مدت 
حکومت او بیست‌وهشت سال . 

۳ کی تا رالاس تین اه عم ترلنوادست » مملول الیتگن 
که او خلام امیر متصورین‌نوح سامانیست و در خدمت منصورین‌نوح بمرتبةامیی 
الامرا رسیده بود . امیر ناصرالدین در ایام‌دولت امیر منصوربمراهی‌ابواسحاق بن 
ایتکن ببخا را رسیده » در خدمت او بمرتبهٌ وکالت رسید . چون ابواسحاق‌بنیایت 
امیر متصور بحکومت غزئن رسید مسدارکارخانة حکومت را بامیرنساصرالدین 
گذاشته » خدمتش استقلال تمام بیدا کرد . چون ابواسحاق‌رخت‌اقامت بعالم د ۳ 
کشید واژو وارئی نمانه سپاهی ورعیت برحکومت ناصرالدین رضاداده * اختیار 
متابعت او نمودنه و او از روی استظپار بکار امارت پرداخته » علم ملث شتارنی 

برافراخت و درستهًسبع‌وستین و ثلثمائه طغان نامی » که حکومت ولایت بست باو 
متعلق بود » ار دست پاتیور (۱) نامی » که بست رامتصرف شده » طغان رابر آورده 

)۱( درجاهای دیکر بایتوز آمدء و ممکنست پاتیوز هم درست باشد 

ره 





بود » پیش امیر ناصرالدین آمده » از ومدهخواست‌و امیرناصرالدین‌لشکر کشیده, 
بست راازتصرفپاتیور بیرون آورده» حو الهٌطغان نمودوطغان قبول‌پیشکش بسیار کرده :۰ 
را که متابعت بیرون نرود و چون بوعده وفا نگدر ده » نقض عهدازو 
صادر شد امیر ناصرالدین بست رااز تصرف او برآورده کر خود گذاشت 
و چون قلعهٌ قصدار در جوارمملکت اوبودو حاکم آنجا دم استقلال می‌زد امیر 
ناصرالدین غافل برسر او رفته » او را دستگیر ساخت و در آخر او را در سلك 
نو کران منتظم ساخته » قصدار را در اقطاع او مقررداشت واز روی عزم ملوکانه 
بغزاوجهاد کمر بست و بطرف حندوستان می‌تاخت و برده و غنیمت میآورد و هرجا 
ماد عای مه و در خرایی ولایت راجه جییال. که در آن 
وقت رای‌عندو ستان‌بود»میکوشيد. راجه‌جیپال از تاخت وخرابی» که امیر ناصرالدین 
بولایت او میآورد » بتنگ آمده » با کرهای آراسته و فیلان کوه پیکر بردر 
امیر ناصرالدین رفت و او نیز باستقبال شتافته » درسرحد ولایت خوه بجییال‌رسید 
و قتال صعب اتفاق افتاد و امیر محمود بن ناصرالدین درین معر که داد جلادت 
و راک داد و چند روز طرفین رادر مقابله و مقاتله گذشت. کوینددر آن‌نواحی 
چشمه‌ای بود . که ا گر بحسب اتفاق ازچرلءو قازورات در آن چشمه افتادی باد و 
برف و باران عظیم شدی . امیر محمودفرمود که : در آن‌چشمه قازورات‌انداختنه 
و باد و برف بسیار شد و لشکرجیپال » که بسرما عادت نداشتند » بستوه آهدند 
و اسب و حیوانات بسیار تلف شد . جیپال از روی‌اضطر ار درصلح زدوقرار یافت 
که : پنجاه زنجیر فیل و مبلغی کثیر یخدمت امیرناصرالدین فرستد و چند کس 
معتیررخود را بگرو گذاشته » چند کس معتبر امیر ناصرالدین‌را جهت سپردن مالو 
فیل همراه برد » که : ادای مال نماید . چون بجای خوه رسید نقض عهد تمودء » 
کماشتهای امیر ناصرالدین را بعوض مردم خود » که در کرو گذاشته بود » مقید 
ساخت . از شنیدن این خیر امیرناصرالدین بعزم انتقام لشک ر کشید. جیپال نیز 
از راچه‌های هند مده خواست و قریب يك لك سوار و فیل جمع کرده » بمقابله 


۱۶۰۱ 


شتافت و در نواحی لمغان فریقین را محاربه سخت‌افتاه و أمیر ناصرالدین بفشح و 
فیروزی اختصاص یافته , غنیمت بسیار » از برده وفیل و مال بدست آوره .جیهال 
کریخته » بهند رفت و تا لمغانات بتصرف امیرناصرالدین در آمده » خطبه و سکة 
او در آن دیار روا جگرفت و بعد ازین بکومك امیر نوح بن‌منصور سامانی رفته » 
در خراسان و ماوراءالتپر مصدرفتوحات شد و در شعبان سنهًسبع‌وثمانینو ثلشمائه 
داعی حق را اجابت لبيك گفت . ایام حکومت او بیست سال بود . 

ذ کر سلطان محموه سبکتگین - بعد از فوت سبکتگن امیراسمعیل ء که 
پسر بز رکه سبکتگینست » قایم مقام‌شد . خواست که : امیر محمود را ازمیراث 
محروم ساژه و آمیر محمود برو غالب آمده* جانشین پدر شد و لشکر بجانب 
4 بر کشید و ولا خراسان‌بتصرف در آوره و چون آن ملك را از خس وخاشاك 
مخالفان صاف ساخت و آواز کوس دولتش باطراف رسید خلیفه بغداد » القادربالله 
عباسی » خلعت بس‌فاخر» که پیش از آن‌هیچ خلیفه بیج پادشاهی ان ان مراد 
و ستاد . امنالمله و یمن‌الدوله لقب داد . سلطان در اواخس ذیقعدة‌سنة 
تسعین وثلثمائه از بلخ بهرات رفت و از آنجا بسیستان رفته » خلف بن‌احمد نام » 
حاکم آنجا را مطیع خوه ساخته » بغزنین آمد و از غزندن بهندوستان‌متوجه شدو 
حصاری چند بگرفت و با ز کشت و بايلك‌خان خویشی کرد . قرار یافت که : 
ماوراءالتهر ایلك‌خان را باشد " و ورای آن سلطان‌را و در شوال‌سندٌ احدی‌وتسعین 
و خلثمائه باز از غزنن عزیمت‌هندوستان نموده ء باده هزارسوار برپرشاور در آمد 
و راجه حیپال باده دوازده هزار سوار و پیادة بسیار و سیصد زنجیر فیل در برادر 
آمده »مع ر کة کارزار بیاراست وف ی بات دک ات داد مردازتکی 
دادند . بالاخر سلطان محمود بفتح و فیروزی اختصاص یافت و راجه جیپال با 
پانزده نفز » از پسس و برادران » اسیر کشت و پنج‌هزار کس از کفاردر آنمس که 
بقل رسد واکویدرکه :در آگردن حییال‌حمایل‌مرصع بود» که آنرابزبان‌هندوستان 
«مالا» گویند ومبصران قیمت آنرا بکصدوهشتادهزار دیثار کردء بودند ودر ثردن 
دبک برادران او نیز حمایلهای قیمتی یافتند و این فتح روز شنبة هشتم‌محرم 
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سنهائنی و سعین و ثلثمائه بود . از آنجا بقلعةٌ « بهند» ۰ که‌جای بودن جیپال بود ؛ 
رفته » آن ولایت را مسخر ساخت و چون بپار شد بغزنین مراجعت نمود و در 
محرم سنهٌ ثلاث و تسعین‌وثلثمائه باز بسیستان رفته . خلف را منقاه ساخته » 
بغزنین آوره و باز عزیمت ند نموده » قصد بهاتیه کرد و از نواحی ملتان 
گذشته » در ظاهر بهاتیه فروه آمد و « بحیرا » راجةٌ آنجا» ازبس که بکثرت 
سیاء و فیلان و متانی قلعه مغرور بود » لشکر خوه را بمقابلة سلطان گذاشته , 
خود با چندی بر کنار آب سند رفت و سلطان این معنی را در یافته , جمعی رابر 
سر او فرستاد و چون فوج سلطان او را بگرد بگرفتند » او خنجر بخود زده . 
حلالد شد و سرش را نزه سلطان آوره‌ند . سلطان تیغ بی‌دریغ برمتایعان او رانده» 
خلق کثیر را بقتل آورده » غنیمت بسیار » از برده و فیل ونفایس‌هندوستان »بدست 
ورد رن رفت و از جمله غنایم دویست‌وهشتاد فیل بود . گویند که : چون 
حا کم ملتان داود بن‌نصر از ملاحده بوه سلطان را حمیت دین بر آن داشت 
که: او را نیز تادیب نماید . پس بعزیمت ملتان سواری فر مود ازملدحظهآنکه 
او ۱ گاه نشود براه مخالف روان شدوانند پال‌بن‌جیپال » که برسر راه بودء 
در مقام ممانعت شد وسلطان لشکر را بجنك و نذهب و غارت امر کرد . انندیال 
هزیمت خورده وهای کرک بت و ملطان براء هند بملتان رسید وهفت 
روز ملتان را محاصره نموه . حا کم ملتان هرساله بیست زار درم قبول نموده » 
اجرای احکام شرعی را تعهد کرده» توبه و باز گشت نمود و سلطان بوین قرار 
صلح نموده » بعزنین باز گشت و این در سنه سته وتسعین وئلثمائه‌بود وچون‌سلطان 
در سنه سبم وتسعین و ثلتمائه بکارزار ترکان اشتغال داشت » چنانکه (۱) در کتب 
مسطورست » وچون در ربیع‌الاخر سنه ثمان وتسعین وثلثمائه بغتحوفیر وزی‌از آن 
کارزار فراغت یاقت خبررسید که : سو کپال » نبیر راجة هند » که دردست ابوعلی 
سیمجوری(۲) آسیی افتاده» اسالام | ورده بود » راه ارتد اد د سکره " فرار نمود. 
سلطان محموه او را تعاقب نموده » بدست آورده ۰ محبوس ساخت» تادرآن حبس 
(۱) در اصل : چنانچه (۲) دراصل : سمجوری 
۳ 





ور گذشت وسلطان محموه در سنه تسع وتسمین‌وثلثمائه دیگی بار بهشدوستان آمد 
و با انتدیال کارزار نموده » او راهزیمت داد وسیز نجیر فیل و غنیمت بسیار بدست 
آوره وازآنجا بقلعة «بهیمنگر» رفته ,آن قلعه را محاصره نمود . اعل قلعه امان 
خواسته » درباز کردنه .سلطان‌با معدودی از خاصان بقلعه رن حراادن 9 
زروسیم و المای و نچه از زمان « بهیم » نهاده بودند گرفته » مراجعت کرد و 
فرمود که : چند تخت طلا ونقره پردرگاه او نپاده »آن همه اموال را در میدان 
وسیع ریختند» تا سپاه ورعیت از تفر جآن‌حیران شوند و این واقعه در اوایلاریعه 
مائه (۱) بوه . سلطان محموه غازی باز دد سنهة احدی و اربعه مائه از غزنین فصد 
ملتان نموده ۰ آنچه از ولایت ملتان مانده بود بتماعی متصرف شد و قرامطه 
و ملاحده ء که آنجا بودند » | کثری را بکشت و دست بیرید و بعضی را بقلعه بند 
کرد معا آنجا بمردند و درین سال داودببن نصررا بغزنن بنره و بقلعةً غورك 
فرستاده» محبوس‌داشت» تاهمان جامرك یافت وچونخبر بسلطان رسید که:تهانیسی 
نام در هند شهر یست و بت‌خانة بزرك آنجاست و در آن بت خانه بتیست که نام 
آن « یر رم» است و احل هند آنرا مبپرستند » سلطان بعریمت جهاه لکتگر‌ها 
جمع آورده » در ستةٌ ائنی واربعمائه متوجه تهانیس شد. نروجیپال (۲) خبریافته» 
ایلچی فرستاده » بیغام دا ه که : گر سلطان‌ازین عزم‌باز گردد پنجاء فیل‌پیشکش 
بفرستم . سلطان بدان التفات ننموده » چون بتهانیس رسیه شهر را خالی دید ۰ 
لشکریان | نجه یافتندغارت کرده و بتها شکستند و بت‌جگر سوم‌رابغزنین‌بردند. 
سلطان‌فرمود که: آن بت را بردر گاه نهاده » بیسپر خلایق ساختند و سلطان در 
ستة تكك‌وار بعماثه فتح عرجستان نموده » شار حا کم آن‌دیار را گرفتار آوردودد 
آخر این سال ابوالفوارس‌بن بهاء الدوله ازغلبةً تسلط برادران پتاء بسلطان‌محمود 
آورد . سلطان ناما نوشت » تامیان ایشان صلح افتاده , هم درین سال عزیزمصر 
که آورا نپارتی (۳) گفتندی» رسید . علما و فقپا بسلطان گفتنه که : این رسول 
)۱( در اصل: جقیست (۲) درزین‌الاخیاد همه جا : بروجییال 
زه6)صر سل د اتکی 
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بر مذعب‌قرامطه (۱) است. سلطان او را تشهیر فرموده» اخراج کرد . درسنة اربح‌و 
اربعمائه سلطان اشکر برسرقلعة نقدنه» که‌در کوء«بالناتهه»است کشید . نروجییال. 
مردان‌کاری بمحافظت‌قلعه گذاشته» خودبدرة کشمیر در آمد. سلطان بنندنه‌رسیده, 
قلعه را در میان گرفته " شروع در نقب و سایر ادوات و اسباب قلعه گیری نمود. 
اعل قلعه امان گرفته,قلعه را دادند . سلطان محمود باتنی(۲) چند ازنزدیکان خود 
بقلعه در آمد»» اسباب و اموال» کهآنجا بود‌همه را برداشت و سارغ را بکوتوالی 
آ نحا تعین نموده» رو بدرة کشمیر» که نروجییال |" نجا بود نهاد. نروجیپال نبزاز 
آنجا گریخت وسلطان بآن‌دره درآهده غنیمت بسیارء از برده وزر» بدست‌آورد. 
بسیاری از کفار را بدین اسلام در آورده » شعار اسلام نهاده » بفزنین آمد و باز در 
سنةٌ سبع وار بعمائه رو بکشمیر آورد و حصار « لو کوت » را » که برفعت و 
متانت مشهور بود » محاصره کرد و چون مدتی برین گذشت و باد د برف و شدت 
سرماشدومدهو کومك کشمیر بانرسیدسلطان‌ترلك محاصرهداده » در ایام‌بپاربفزنین 
رفت‌وعم درین سال ابوالعبای مأمون(۳) خوارزم‌شاه ازخوارزم‌نامه بسلطان‌محمود 
نوشته,خواه راو راخواست.سلطان محمود اجایت کردهءخو اهررابخوارزم‌فرستاد ودر 
سنهٌسبع و ار بء‌مائه جمعی زاو باش‌هجوم نموده»بر سر خوارزمشاه آمده‌اورا کشتند.سلطان 
از غزنین ببلخ آمد وازآنجا قصد خوارزم‌نموده » چون به «حصربند »(4)ارسید» که 
سرحد خوارزمست»محمدبن| بر اهیم‌طاییر امقدمة‌لشکر اعتبار کرده پیشترفرستادو 
وقتیزکه ایشان منرال زک فتند و مار مداد مشدول دس ارات ((۱)۵ ۳۳-۳ 
سیپسالار خوارزمیان بود » از کمینگاه برامد» » بریشان ناخت و جمی لشکدر 
را بقتل آورد»» آن جمعیت را متفرق ساخت . چون این خبر بسلطان رسید فوجی 
عظیم ازغلامان خاصه خود رابتعاقف‌اوتعیین فرمود. ایشان‌بد‌نبال ورفته»اورادستگیر 
کرده » نزه سلطان آوردند . چون سلطان بقلعةٌ هزار اسب رسیه لشکر خوارزم 
(۱) دراصل: قرامط (۲) دد اصل: تن (۲) دراصل: ابوالعبای بن‌مامون 


(6)دد زین الاخبار (س۷۲۳ چاپ برلین ) : بجعفر بند 
( ۵ ) در اصل : خمارتاس 





بجمعیت واستعداه هرچه تمامتی در مقابل [ مدند. جداكعظیم در پیوست. آ خر شکست 
برلشکر خوارزم افتاد . الیتکین بخاری ۰ که سپرسالار ایشان بود ؛ اسیر گشت. 
سلطان با لشکر خوه روبخوارزم آوردهءاول قاتلان ابوالعیای را بقصاص رسانید 
وامیر حاجب خود التونتاش را خطاب خوارزمشاهید اده» ولات خوارزم وا ر گنج 
ارزانی داشت وازآنجا ببلخ آمده» ولایت هرات دا بیس خود امیر مسعود داده و 
ابوسپل (۱) محمد بن حسین زوذنی را و کیل او ساخته , همراه فرستاه . ولایت 
کوزکا نان (۷) رابمیرمحمدداده » ابوبکرقم ستانی‌را باو همراه کرد و درسنهتسعو 
اربعماگه‌سلطان محموه بعزیمت تسخیر ولایت قنوح لعکر کشید. از هفت آب 
هولنالك گذشت . چون بسرحد قنوج‌رسید کوره (۳) نام حا کمآنجا اطاعت‌نموده» 
امان خواست وپیشکش‌داد. سلطان از آنجا بقلعةٌ پرن (4) رسید و حا کم آن‌قلعه» 
هردت نام » قلعه را بقوم وخویشان‌خود سپرده»خود بگوشه‌ای رفت . اهل قلعه‌تاب 
مقاومت نیاورده » هزارباره زار درهم» که دولك و بنجاه هزارروپیه باشد»وسیز نجور 
فیل پیشکش گنرانیده ء امان‌یافتند وسلطان از نجابقلعة مهاون ,که بر کنارجون 
واقعست , آمد. رای آن قلعه »کلحئدر ذام» برفیل‌سوار شده » خواست که از اب 
گذشته » فرار نمایه . لعتکریان سلطان تاخت نموده , چون باو رسیدنداوخودرا 
بخحنحرهالاك ساخت بیت: 

زیستن چون بکام خصم بود مردن از زیستن بسی‌بهتر 

و قلعه مفتو ح گشته » هشتاه وپنج فیل وغذیمت‌بی مایت بدست لشکراسلام 
افتاه ۰ ازآنجا بشهی متوره (0) رسیدند و این متوره شهریست بزرك » مشتمل بر 
بت‌خانهای عظیم ومولد کشن بن باس دیوست . هندوان او را محل حلول واجب 
ععالی دانند . القصه:چون‌سلطان باین‌شهررسید هیچ کس بجنك بیش یامه ولشکر 
سلطان تمام آن‌شهر را ارت کرده » بت‌خانهارا سوختند و اموال بی‌نهایت بدست 

(۱) در اصل : ابوسهیل (۲) در اصل: کورکان (۳) درزین‌الاخبار : بکوره 

(۶) درزین‌الاخباد(س ۷۵) : بر نه‌و ترنه 

(6) درزین‌الاخباد (س۷۵): ماتوره 

۳ 





آورد‌ندويك بت‌زرین رابفرمودء سلطان شکستند» که وزن او نودوهشت حزاروسی 
صد مثقال زر پخته بوه . يك پاره باقوت کحلی یافتند که وزن‌او چپارصد و بنجاه 
مثقال بود ۰ گویند : چندرای » که از راجم‌ای حندوستان بود » فیلی داشت بغایت 
قوی هیکل و نامدارو سلطان اورا ببهای گران خریداری میکرد)میسر نشده‌بود: 
بحسب اتفاق دروقت‌مراجعت ازسفرقنوج آن فیل‌درشبی‌بی فیلبان از فیلان گريخته, 
بسرا پرد سلطان رسید و سلطان او را بدست آورده » خوش حالی ها کرده » خدا 
دادنام نهادو چون,غز نین‌رسیده » غنایم‌سفر قنوج را شماره کردند» بیست واندیار(۱) 
هزار هزاردرم آمد ویتجاه و سدهزاربرده‌و سیصدوینجاه واند(۲)فیل بودومرویست 
آکه : چون سلطان محموه شنید که: نندا نام راجه, رای قنوج » را اه | کت 
سلطان محمود را اطاعت و انقیاد نموده بودبقتل رسانیده » سلطان براستیصال‌نندا 
عزیمت مصمم ساخته » در سنه عشر و اربعمائه متوجه هندوستان شد و چون 
بآب جون رسید نروجیپال » که چندمرتبه از لشکر سلطان گر یخته بود, بامداد 
واعانت نندا در برایر سلطانآمده, لعسکر گاه ساخت وچون آب عمیق در میان 
بودبی‌حکم سلطان کسی از آب‌نمی گذشت.اتفاقاشست نفرغللامان‌خاصهٌ‌سلطان يك‌باراز 
آب گذشته , تمام لشکرنروجیپال رادر هم آورد. » شکستند: نرو جیپال باتنی(۳) 
چند از کفار بدر رفت وغلامان بیش سلطان نیامده ء قصد شپری که در آن نواحی 
بود کردند. شهر را خالی یافته » غارت وتاراج نموده » بت‌خانها را برانداختند . 
سلطان از آنجاروی بولایت نندا آوره . نندا مستعد قتال گشته » (شکر عظیم 
گردآوره . گویند : سی‌وشش هزار سوار وصدوچپل و پنج هزار پیاده وسیصد و 
چهل فیل در لش کر او بود. چون سلطان در برایر او نزول نمود اول رسول‌پیش 
او فرستاده » او راباطاعت و اسلام دعوت نمود . تتداکردن ازاطاعت و اعادتافته, 
بجنك قرار داد. بعد از آن -لطان بر بلتدی برآمد؛ تا لکر نتدارا بچشم 
قباس در نظر آره . کثرت لشکر اورا معاینه کردء » از آمدن پشیمان شد وجبین 
15۳315570 0ص ااسلل ب حااته 


(۲) در اصل : تن 
۳ 





نیاز برزمین خضوع و خشوع نیا فمم ‏ تن حولمت و جوت 
شب اندر آمد خوفی عظیم ور خاطر نقداراه‌یافته » تمام اسباب وآلات بجا گذاشته» 
با مخصوصان‌راه رک زاو یک سلططان زب مستی الاح یافته میواد 
شد . کمین گاهها را نيك جسته » پی لشکر او را ملاحظه کرد و چون از مکر و 
غدر او خاطرجمع‌شد دست بغارت وتاراج وراز ٩۲‏ دنه .عالم عالم غنیمت بدست 
لشکر اسلام افتاد . اتفاقاً دربیشه‌ایپانصدوهشتاد زنجیر فیل از میان فیلان‌لشکر 
نندا بافتند » بغنیمت گرافتندو سلطان‌با ظفر واقبال مراجعت نموده » بغزنین‌رفت. 
در همین ایام خبر رسی که : «قیرات» و «نور» دور ه| که اهل آن همه‌کافر ند 
وحاهای محکم‌دار ند . سلطان باحضار لعکر فرمان‌داده » از قسمآهنگر ودروه گر 
وسنگتراش‌جمعی کثیرهمراه گرفته» روبآن‌دیار نهاد. چون نزديك بآن‌موضع‌رسید 
اول قصد قبرات کرهند . قیرات جاییست‌سردسیر ومیوء بسیاردارد ومردم آن‌شهر 
شیر می‌بر ستند (۱). حا کم آن‌بیشه اطاعت نمود و اسلام آورد. سایر مردم آن‌دیار 
نیز بسعادت اسلام رسیدندوحاجب‌علی‌بن ایل‌ارسلان (۲) را بتسخیر ور نامزدفرمود. 
او رفته آن دیاررا فتح کرده » قلعه‌ای بنانهاد وعلی‌بن قدرجوق(۳)رابکوتوال ی آن 
قلعه نصب نموده , گذاشت ودر آن دیار نیز اسلام بطوع یا کر آشکارا شد ودر سنةٌ 
ائنی عشر واربعمائه قصد کشمیر نموده » لوه کوت(4) رامحاصره کرد . مدت يك 
ماه آنجا اقامت نمود و چون بواسط؛ٌ استحکام و ارتفاع آن قلعه دست بتسخیر 
آن نرسید از آنجا بر آمده » بحانب لاهور و با کرء(0) اک رت 
کوه پایپا بغارت و تاراج پرا کنده شد وغنیمت تس اف شیر 
اسلام افتاد ودراول بهاربا ظفر واقبال بغزنین مراجعت‌نموه ودر ستة ثلث عشر(0) 
و اربعمائه باز قصد ولایت نندا کرده» چون بقلعهٌ گوالیار رسید آن‌قلعه رامحاصر» 
آکرد. چون چپار روزگدست حالم آن قلعه رسولان فرستاده » سیو پنج زنجیر 

(۱) در اصل: شهر می‌پرستند (۲) در اصل:صاحب علیابن الت‌ادسلان (۳)ددنین 
الاخبار (س۷۸) : علی‌بن‌قدد داحوق(>)درین الاخبار : لوهر کوت(ه) ددذین الاخیار 
(س۷۹) : تا کیشر وپا کیز (<) دد اصل : ثلث و عش 

۱۱ 





ول شش شود اما شا ۱ 
کلنجر(۱)» که‌در بلادحندبمتانت و استحکام مثل ندارد» گردیده» آن قلعه‌را محاصر. 
نمود و چون مدتی برین گذشت نندا حاکم آن قلعد سیصدفیل‌پیشکش نموده » زنپار 
خواست و چون این فیلان را بی‌فیل بانان ازا ندرون قلعه سردادند سلطان فرمود 
تا : ترکان فیلان را گرفته » سوار شدند . اعل قلعه از نظارث آن تعجب نمودند واز 
ترکان عبرت گرفتند و نندا شعری بزبان هندی در مدح سلطان گفته » فرستاه . 
سلطان آن شعررا برفصحای هند و دیگر شعرا» که در ملازمت‌او بودند » عرش 
کرده » حمه تحسین نمودند. سلطان بآن مباهات نموده » منشور حکوعت پانزده 
قاعه با تحف دیگر دروجه‌صله باو فرستاد . نندا نیز مال وجواهربی‌نهایت درعوض 
بخدمت سلطان‌ارسال نموه و سلطان از [ نجامنصوروملفی بغزنن‌رفت و درسته‌اربع 
عشروار بممائه‌سلطان‌عر لشکر خوه کرفت ورای‌لشکری» کهدراط ر اف ولایت‌بوده 
پنجاه‌وچهپاره زار سو ار وحزاروسیصدفیل بقلم‌در آمد. درسنة خمس‌عش رو ار بعمائه ببلخ 
آمد . درین‌وقت مردم ماوراءالنپر ازعلی‌تکین تظلم نمودند . سلطان بعزیمت دفع‌او 
ازجیحون گذشت وسرداران‌ماوراءالنهر يك بيك باستقبال‌شتافته » فراخورحالت خود 
پیشکش کذرآنید‌ند و «وسف فدرخان ,که بادشا تام تروفسان بود » باتقبال 
آمده » از راهء محبت و دوستی باسلطان ملاقات کره و سلطان از آمدن او خوش 
حالی کرد وجشنها آراست و بيك دیکر حدیه‌ها و سوغاتها دادندوسلطان از تفایس 
هندوستان جواهر آبدار و فیلان کوء بیکر گذرانیده وبصلح و برضا از یکدیگر 
جداشدند وعلی‌تکین خبردارشده » ک وسلطان کسان‌را بتعاقب اوتعین نمود» 
عا او را گرفتار آوردند و سلطان‌اورا مقید ساخته » بقلعه ای از قلاع حندوستان 
فرستاه واز آنجا مراجعت نموده» بغزنین آمد و زمستان در غزنین گذرانید و 
یمقتضای عادت خویش باز لشکر بجانب هندوستان بعزم تسخیر سومتات کشید 
واین سومنات شهریست بزرله * برساحل دریای محیط و معبد براهمه‌است و بتان 


(۱)درزین الاخبار(ص۷۹): کالنجر 
مسدء(۱0- 





زدین ور آن‌بت‌خانه بسیار یود و بت‌بزرلتر رامنات نامند . در تواریخ‌بنظر رسیده 
که : درزمان ظهور حضرت ختمی پناه * سلی اه علیه و آله و سلم » این بت را از 
خانهٌ کعبه بر آورده بودند . اما از کتب سلف پراعمه معلوم میشود که : نه 
چنینست و این بت‌از زمان کشن که بر حزار ال می‌شود «ممیود براهمه‌است 
و بقول براهمه رکش ن [نجا غیبت نموده. القصه: چون‌سلطان بشهر نپروالةٌ بتن‌رسید 
شهر خالی دید . فرمودتا : غله بردأشتند و راء سومنات پیش کرفتد (۱). چون 
بسومنات‌رسیدنداهل] نجا در قلءه رابرروی‌لشتکریان سلطان کشیدندو بعد ازجنتك 
وترده بسیار قلعه مفتوح گشته » لوازم غارت وتاراج بعمل آمد و خلق کثیر قتیل 
و اسیر شدند و بت‌خانه‌ها را شکسته » از بیخ بر کندند و سنك سومنات را باره 
پاره کرده»پاره‌ای بغز نین بردرمسجد جامع گذاشتند و سالها آن سنك آنجا بود . 
سلطان از نجالو ای‌ماجعت بر اف اخته * بواسط هآ نکه«پرمدیو‌نام» راجٌعظیمالشان» 
ازراجهای هندوستان» در سر راه بود بمقتضای‌وقت جنك او را صلاح ندیده»براه 
و مان دزن زر اه ارت آبی ودربعضی محال اذبی 
علفی محنت تمام بحال لشکریان رسید و بمحت ومشقت بسیار در سنهٌ سبع عشرو 
اریعماکه بغزنین امد دزین سال‌القادر بانته نامه بسلطان محموه‌نوشته» لوای‌خراسان 
وهندوستان ونیمروز و خوارزم فرستاد وسلطان را و فرزندان و برادران اورا دد 
آن نامه لقب هانهاد. سلطان را کف الدولةوالاسلام و آمیر مسعودرا شپاب‌الدوله 
و حمال‌المله و امیرمحمد را جلال الدوله وجمال‌المله وامیر یوسف را عضدالدوله 
ومویدالمله و نوشت که: هر کراتوولیمهد خود گردانی مانیز آن کس را قبولدادیم 
و این نامه در بلخ بسلطان رسید. درین سال بءزیمت مالش دادن جتانی راء که‌در 


(۱) در نسخه جاپی زین الاخباد (س ۸): «از حندوستان روی سوی منات‌نهاد». 
ناشر این جاپ جزوی اذمتن دا از قلم انداخته و در نسخه خملی چنین آمده‌است: داز 
مندوستان دوی پسومنات نهاد» بر راه نهرواله وچون بغهر نهرواله دسید شهر خالی 
کرده بودند و مردم آن همه بگر‌یخته بود. لشکر دا بفرمود تاءعلف برداشتنه وازآ نجا 


روی بسوی منات‌نهاد ی 


(۱۳/۵ 





وقت مراجعت‌از سومناتبلش‌کر سلطان‌بیادبی ها کرده » انواع آزار رسانیده‌بودند» 
لشکر عظیم بجانب‌ملتان کشید وچون بملتان رسیدفرمودتا : «زارو چپارصد کشتی 
ساختند وبرهر کشتی سه شاخآهنین در کمال قوت‌وحدت‌مضبوط پرداختند.یکیبر 
رد ۳ ودو دریگر! بردو پهلوی او چنانکه (۱) عرچه مقابل این‌شاخها آمدی 
خرد(۲) گت ومعدواکست وان همه کشتی‌هارادر آب‌جیحون(۳)|نداختد,درهر 
کشتی بیست نف باتیرو کمانو قارورة نفت(4)نشانده » رو باستیصال‌جتان آوردوجتان 
خبردارشده ‏ اهل وعیال خودرا بجزیره هافررستاده» خودهاجر بدهد رمقا بل نشستند و 
چپار زار وبروایتی هشت‌هزار کشتی در دریا انداخته ودر هر کشتی جمعی‌مسلح 
در آورده » بمقابله شتافتند . چون طرفین بپم رسیدند جنك عظیم در پیوست . 
هر کشتی جتان که مقابل کشتی مردم سلطان آمدی چون بشاج کشتی رسیدی 
فشک وغرق شدی . تا همه‌جتانغرق شدند و بقیه ‏ که ماندند » علف‌تیغ گشتنه 
و لشتکر سلطان برسر عیال ایشان رفته, همه‌را اسیرساختند و سلطانمظفر ومتصور 
بغزنین مراجعت کرد ودر سنه ثمان‌عشر (0) واربعمائه سلطان محمود امیرطوس؛ 
ابوالحرب ارسلان (٩)را‏ » نامزد باورد گردانید» تا رفته » تر کمانان را استیصال 
تعاید امیر وی وان تیا عظیم بسلطان نوشت که: تداراد فاد ایشان 
بد اک بذات خوش‌حر کت فرمایدممکن نیست. سلطان بذات خویش توجه() 
نموده » استیصال تر کمانان نمود و از آنجا بری رفته » خزاین و دفاین ری . که 
حکام | نجا بسالهای دراز اندوخته بودند » بی محنت ومشقت بدست آوره واز باطل 
مذعبان و قرامطه آنجا بسیار بودنه . برعر که ثابت شد بقتل رسید و این ولایت 
ری و اصفپان را بامیر مسعود داده» خود بغزنین مراجعت نمود و در اندلد 
زمانی علت دق بهم رسانید » هر روز آن علت قوی‌تر می گشت وسلطان بتکلف 


(۱) در اصل:چنانچه (۲) دداصل: خودد (۳) درزین‌الاخباد(س ۸۸): سیحون 

(۶) دراصل: نفط (۵) دداصل: مان و عضر 

() درزین‌الاخبار (ص۸۹): ابوالحرت ارسلان| لجاذب(۷) در اصل : توجهه 
ص ۱ 





خوه را در نظر مردم قوی ءینمود» تاباین‌حال ببلخ رسید و چون بهار آ مدبجائب 
غزنین رونهاد وآن مرض قوی‌تر کشت وبغزنین بهمان مرض روز بنجشنبةٌ بیست 
9 احدی وعشرین و اربعمائه در گذشت» رحمةاثه علیه و مدت 
سلطنت او سی‌و پنج سال بود . گویند: درزمان کرت موت سلطان فر‌مود که: 
خزاین و اموال نفيسةٌ او را بنظ درمیآوردند, واز مفارقت آنما حسرت می خورد 
آآن رن و دالاکگ 1 آن بکسی نداه . دوازده بار سثر هند نموده و جپاد 
و 

کر جاالالدو له جمالالملةمحمدین(۱)محمو دسبکتکین_در آن‌وقت که‌سلطان 
محموه از عالم رفت آمیر مسء‌وددرسیاهان‌و امیر محمد در گوزکا نان(۲) بود.امیر 
علی‌بن‌ایل‌ارسلان» کدخویش‌سلطان‌محمودبود» امیر محمدراطلبیده» درغز تین بر تخت 
نشاند. امیر‌محمد اول بمظلومان توجه‌نموده؟ ور ری زا راد م در [بادانی ومعموری 
ولایت سعی نموه ودر خزاین را گشاده " وضیم وشر‌یف را بپره ور گردانید و ایو 
بعقوب یوسف(۳)بن ناصرالدین‌را » که عم‌او بود » سپپسالارساخته, بخلعت نوازش 
فر‌مود وخواجها بوسهل(4) احمدین الحسنالحمدوی(۵)رابوزارت‌اختیار نموده » تمام 
کار مملکت بعهده او گردانیدوارزانی وتوانگری‌درکاراو پیداشده » تجار از اطرف 
رو بغزنین آوردند و رفاهیت تمام قرین حال رعیت وسپاء گردید . با وجوه این 
دلهای‌خلایق بسلطنت امیر شهاب الدوله ابوسمید مسمود مایل بود و چون پنجاء 
روزاز وفات سلطان محموه گذشت‌امیرایازباغلامان اتفاق رفتن‌بسوی مسعود کرده» 
س و گندهاخوردندو کسی نژه ابوالحن علی‌بن عبداثه , که‌اورا علی دایه گفتندی » 
فرستاده » اورا نیز با خوه متفق ساختند . روز دیگر غلامان يك جاشده » بطویله 
ور مد‌ندو بر اسبان خاصه نهسته,بمکابر#تمام بر آعدندور اهبست‌پیش گ رفتند. امیر محمد 
سوندهرای(0) هندورا » بالش کر بسیار بتء اقب ایشان‌فرستاده» چون سوند هرای (0) 
بایشانرسیدجنك درپیوست. سوند های(٩)‏ و جمعی کثیراز هندوان کشته شدند 

(۱) دراصل: محمداین 


0۵9 دراصل: گورکان (۳) دد اصل : و یعقوب بن یوسف (4) در اصل: ابو سهیل 
() در اصل: الحمدوری (۱) دراصل : سوندیرای 
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وازغلامان‌نیزجمعی کثیر بقتل آمده» سرهای‌ایشان‌رانزد آمیر محمد فرستادند واباژ 
و علی دایه «م‌چنان باتفاق غلامان بتعچیل می‌رفتند » تا بامی‌رمسعود در نیشابور 
رسیدند وخدمت بحاآوردند . امیرمسعود خوش‌حال‌شده » عذرراه خواست و احوال 
پرسید وامیرمحمد درغز ین بعیش وسرور مشغول شد وچون «دت چهپارماهء‌بر آمد. 
بقرموه تا : سرایرده را بجانپ بست بر آوردند و بجمعیت تمام ازغزنن بر آمده , 
چون بتگیناباد(۱) رسید تمام سران لشکر اتفاق نموده بامیرمحمد پیغام کردند 
که : چون تمام خاقمطیع ومنقاد امیرسعودند و یقینست که‌بومقاومت اونمی‌توانی 
کرد صواب انست که توبجای خود بنشینی(۲) و ما پیش اورفته. ازتو و ازخود 
عذرخواهیم(۳) واوتراپیش خوه خواند» تاما وتوبجان ایمن باشیم(4) . امیرمحمد 
جزاجابت چارء ندید . پس امیر یوسف وعلی حاجب ودیگرسران لشکرامیرمحمد 
را برقلعة ذبح(ه) برده » نشاندند و تمام لشکر وخزاین بسوی امیرمسعود روان 
رنه وبهرات رفتند» ایام حکوهت اوبهنج ماء(") نرسیده . 

ذکرابوسعید مسعود بن یمین‌الدوله سلطان محمود غزنوی - چون ایاز بن 
ایماق وعلی دایه بنیشایور نزد امیررمسعود رفتند اوقوی دل شده ء بداد وعدل توجه 
نمود وچون‌روزی چندبرینبگذشت ایوسپل(۷) مرسل بن‌منصورین افلح گردیزی 
لوایی(۸) ازامیرالمومنین القادربانه آورد وموردانعام والطاف کردید وامیرمسعود 
از نیشابوربهراتآمدوعلی‌حاجب‌درین‌وقت پامیر مسعودرسیده انواع‌نوازش یافی و 
تمام حشم وخزاین بامیر مسعوه رسیدء»ازحرات ببلخ آمده » زمستان | نجا گذرانید. 
ایوالقاس احمدین حسن میمندی را که بحکم سلطان محمود در قلعةٌ کلتجر در 


(۱) دداصل : به‌تیکیناباد (۲) دراصل : بنشین (۲) دداصل : خوام 
() دراصل پاش (ه) ددنین‌الاخبار(س6۵): ولج ۰ یاقوت درمعجم | لبلدان 
دیخ‌دا موضی ازخراسان وونج دا قریه‌ای ازنسف ضیط کرده است ۰ () دداصل : پنج 
ماء (۷) دداصل : ایوسهیل (۸) دراصل : لوای 
خ4 ۱۸ 





بئد بود » طلبیده» بوزارت اختیارنموده » میر‌جدك میتکاییل(۱) را فرموه تابرداد 
کره‌ند ودیگر کسان, که بامیررمسعود مخالفت ورزیده » با خعم او موافقت کرده 
بودند م همه رامستاصل ساخت و امیراحمدین‌ینا لتکین(۲) » خازن سلطان محم‌ود 
را » مصادره درده» مال بسیار اژوبستد » و او دا بهندوستان فرستاد وچون احمد 
بهندوستان رسید عصیان ورزید . ابوطالب دستم مجدا لدو له بفرموده امیر مسعوه 
ازهند بغزنین آمد . امیرحسین(۳) بن‌معدان کر بوه» ازبرادر شکایت 
نزه امیرمسعود آورد ۰ آمیرمسعود میررتاش(4) فراش را مثال داد » تا انصاف امیر 
ان رادر کرت ولوراا نکر ان نشاند وامیرمسعود ازبلخ بخزنین امد - 
اعل شهرخوش‌حالی نمود وباستقبال رفتند و آیین بستند ودرم ودیتارنثار کردند و 
از غزنین قصد سپاهان ودی نموده » چون بهرات رسید مردم سرخس و باورد از 
عر کمانان بتالیدند . پس امی رایوسعد عبدوس(۵) بن عبدالعز یز را با لشکرانبوه 
برسرتر کمانان تعیین(٩)‏ نموه واوبآنپا رسیده» جنگ درپیوست وازطرفین کس 
بسیا رکشته شدند . لشتکر امیرمسعود چند مر دبه جنگ کرده » باز گشتندودرستةً 
خلت و عشرین واربعمائه خواجه احمد بن حسن فرمان یافی وخواجه (۷) ابونصر 
احمد بن‌محمدبن عبدالصمد» که بحسن‌تدبیر و اصابت رای‌مشهوربود» بحای او وزیر 
شد وبخوارزم رفته , آن نواحی را آبادان ساخت وازآنجا باز بخدمت امیر مسعود 
آمد و امیرمسعود بفزنین رسید ودرسنةٌ ادبع وعشرین و اربعمائه قصد هندوستان 
نمود وبرسرقلعةً سرستی» که دردرة کشمیرواقست , رفته » آن قلعه را بمحاصره 
در گرفت . عاقبت آن قلعه را گشاه وغنایم بسیار بدست‌آورد وازآنجا بغزنین رف 
(۱) درزین الاخبار(س(٩):‏ مرحسن بن‌محمدا لمیکالی, حسناك معروف (۲ )دراصل‌ودد 
زین‌الاخبار(ص۳٩):‏ نیا لتکینو نیا لتگین(۳) درتار یخءسعودی(چاپ من‌ص ۷۰۵۹و ۲۸۲و 
۵ نام این کس تنها با کنیة بوالسکر (و درکامل التوادیخ ابن‌الاثیر ابوالسا کر) و 
نام برادرش عیسی آمده است. درزین‌الاخباد (ص )٩۷‏ مانند متن | بوالعسکرونام برادرش 
حسین بن معدانست ۰ (6) درزین‌الاخبار(س۹۷) : مرتاش (0) دراصل: اپوسعید عیددی 
(<) دراصل : تمین ۰ (۷) دداصل : خواجةٌ 
که 





ودرسنه خمس وعشرین واربعمائه قصدآمل وساری کرد ومردم آن دياريك جاشده» 
مستعد قتال گشتند. چونلشکرغزنین بفتح‌وفیروزی اختصاص یافت ‏ باکالیجار(۱) 
امیرطبرستان رسولان فرستاد وخطبه بنام امیرمسعود قبول کرد ویس رخوش‌بهمن 
وبرادرزاده خود شروین(۲)بن سرخاب را بگرو گان فرستاد . امیرمسعود از آنجا 
روی بغزنین آورده » چون بنیشابور رسید مردم ازهدست تر کمانان تظلم نمودند. 
امیر مسعود بکتندی(۳) وحسین‌:ن علی بن میکاییل را با لشکرانبوه برسرایشان 
فرستاد. چون لشکر بموضم‌دندانقان(4)رسیدرسول‌تر کمانان آمده؛ پیغام گزارد(ه) 
که : مابنده ومطیم در گاهیم.! گراین قدرشود که : حد چراخورمامشدص‌شودمارا 
بکس‌کاری‌نباشدونه کس‌راازما آ زاری. پس‌بکتفدی(۳)بارسولان‌درشت گفته, حواب 
داد که : میان ما وشما جز بشمشی رصلح نیست» ا کراطاعی کنید واز کارهای زشت 
باز آیید و کس‌را پیش امیرمسعمود فرستاده. نوشته بنام‌ما آرید ما ازشما دست‌باز 
دادیم تر کمانان‌اینمضمونززبانرسولان‌شنيده پیش آمدندو حرب‌صعب‌اتفاق افتاد : 
ی کی 
در آمده » ال و عیال ایشان را اسیر کرد و غتایم بسیار بدست آورد و در وقت 
مراجعت » که جمعیت بکتغدی (۳) در پی غنیمت متفرق بود * داود تر کمان از 
تتوپای کوه بر آمده » بر لشکربکتغدی(۳) حمله آورد و تا دو شباروز حرب قایم 
بوه و بکتفدی(۳) حسین بن علی را اگفت : جای استادن نیست . حسین بیات قدم 
ورزیده » بجنگگ قیام نموه وبدست تر کمادان اسیر کشت وبکتغدی(۳) گر يخته, 
تزد امیرمسعود ,سید و امیرمسعود » چون بغزنین رسید » خبر طغیان احمد بن 
تتالتکین(۵) ,رسد ۰ امسمسسود با قوه ر ی ری ۱۱۱ 

(۱)دداصل : اماکالیخا درزینالاخبار(ص۱۰۰): با ک لنجاد 
(۲) درزین الاخباد : شهرو (۳) دراصل: یکتعدی ()دراصل:شنیدا نفاق,درذین الاخباد 
(صس۱۰۱) : سپندا نقان (۵) دراصل: گذارد 

(*) دراصل : احمد بن نیالتگین. ددزین الاخبار (ص۱۰۲) : احمد نیالتکین 
(۷) دراصل : بانتهه بن‌محمدعلی » ددزین‌الاخباد : بانهه بن محمد بن مللی 

ی 





بود » برسر آو فرستاه و چون مقابل کی شدند جنگ درییوست . بانهة (۱) 
کشته شدا و لشتکن او متفرق گشت . چون این خبر بامیرمسعود رسید تلك بن 
جهان(۷) راه که سپمسالاد عندوان بود » فرستاه . اورفته » جنگ کرده » احمد را 
ی دادرم۳۹ احمد بدست افتاد گوض وبینی وی را برید واحمد 
بتک و وه سنتداه کر بت » خواست از آپ سنده گذره . اتفاقا سیلی رسیده » اورا در 
ربود وغرق ساخت‌وچون آب اورا بکنارانداخت سراورا بریده» پیش تلك آوردند. 
تلك آن سررا نزه امیررمسعوه فرستاد و درسنة سبع وعشرین و اربعمائه کوشك نو 
باتمام رسید و تخت زرین رصع بجواهر در آن کوشك نهادند وتاج زرین عرص 
بحواهر بوزن‌هفتادمن ازبالایآن تخت بز نحیرهای طلا و بختند وسلطان‌بر آن‌تخت 
نهسته » آن تاج را آويخته » برسر نهاده » بارعام داد و هم درین سال آمیر مودود 
را طیل و علم داده » بپلخ فرستاه و خوه بجانب از که 
ون بقلعةٌ هانسی رسید آن قلسه را گشاد و غنیمت بی‌شمار بدست آورد 
و از آنجا بقلعةٌ سونی‌پت لشکر آورد و حا کم آن قلعه » دیبال هریانه (۳) 
خبردارشده» گر خته » در بیشها پنهان‌شه . لشکر اسلام آن قلعهر | مفتوح ساخته » 
تمام بت‌خانها رابرانداخته» غنایم سار بدست|وردند .جون خیردییال ( ) بافتند 
برسر اورفتند . اوخبردار شده »تنها بدررفت وتمام لشکراورا قتیل و اسیر کردند 
وازآنجا بدر؛ رام (0) توجه نموه و چون رام خبر یافت پیشکش بسیار فرستاده » 
پیغام کرد که : چونپیروضعیفم«خدمت‌نمی‌توانم‌رسید . امیرمسعوه عذر اور اپذیرفته, 
وست ازو بازهاشت وامیر مجدود (1) بن‌مسعود را طبل‌وعلم داده» بلاعور فرستاد و 
خودبغزنن مراجعت نمود ودرسنه ثمان و عشرین و اربعمائه بجهت تدارك فساد 

(۱) دراصل بانتهه (۲) در اسل : تلك بن حسین (۳) دداصل : دنیال هرنام 

(۶) در اصل : دنیال 

(۵) ددزین الاخباد (ص>۱۰) : دیره‌رام (0) دراصل : ابوالمحمد » رجوع کنید 


بزین‌الاخبار ص> ۱۰ وتاریخ مسعودی چاپ من ج۲ ص۰۸ 
۱۲/۸۲۱۲ 





تر کمانان ازغزنین ببلخآمدوتر کمانان ازشنیدن این خبر ولایت بلخ‌را گذاشته , 
باطراف رفتند. درین اثنا خبررسید که : چون‌قدرخان مرده‌از بوری‌تکن (۱) »که 
بجای اونشسته. رعبت را تنفردست داده » تمام ولایت ماوراءالنپی شوریده است. 
بامید آنکه ولابت‌ماوراءالثیر بدست آرد از آب‌جیحون گذشته »روی بسوی‌ولابت 
ماورا له ۳ تمامس کشان ماوراءالنهر خانهای خود خالی کرده » کر یشته » 
هیچ کس بجنگه پیش نیامد. چون چندروزی بر آمد خواچه احمدین‌محمد| ین ]عبد 
الصمد وزیر از بلخ نامه فرستاد که : داوه تر کمان‌با جععیت تمام قصد بلخ نموده 
است و من آن‌قدر جمعیت و آلات‌حرب ندارم که مقاومت اوتوانم کرد .امیرمسعود 
در ساعت ازولایت ماوراءالنپر مراجعت‌اختیار کرده » روببلخ آورده وداودتر کمان 
انح اف ورزیده » بجانب مروشد.امیی مسعودببلخ‌رسیده. بتعاقب‌داودبگوز کانان )٩(‏ 
رفت ودر آنجاچند کس ازدست‌علی‌قهندزی (۳) پشکایت نزدامیر مسهوه آمدندواینعل 
قندزی(۳)عیاروستمگر بوده » دست درازیب-یاردر آن‌نواحی‌می کردو امیررمسعوداو 
راباطاعت خواند . اوقبول کرد * «م‌چنان با ز ار خلق‌مشغول‌شدو قلعه‌ای که در ان 
نواحی بود اعللو عیال خودرا بران قلعه برده» حصاری شد . امیر سعود لشکری 
تعیین (4) فرموده » آن قلعه را مسر ساحت و او وا دره ام هسدود اور 
بردار کردند . چون‌تر کمانان خبرحر کت امیرمسعوه بجانب مرو شنیدند ایلجی 
فرستاده » بیغام کردند که : مابنده ومطيعيم (6) اکر حدچراخور مامشخص شود 
تاستورواعل وعیال آنجا باشند » همه بذاتهای خویش درخدمت باشیم . امیرمسعود 
ملتمس‌ایشان رامبذول داشته. کس نزد بیغو » که‌سردارایشان‌بود» فرستاد؛تاوثیقتی 
ب درداکه : من‌بعد ارتکد اعمال‌ناشایسته تنمایند وحدچراخورایشان معین ساخت. 
بررین‌جمله‌عهدوقول قرار یافته »امیرمسعودازآنجا بپرات توجه نموه . درراءجمعی 
(۱) در اصل :پودتکین درزین‌الاخیاد (ص۱۰۵) :پودتگن 
(۲) در اصل : بگورکان (۲) در اصل : قندری, دجوع کنید پتاریخ مسعودی 
چاب من ج ۲ ص۰۸۱ ۸6 


(5)دد اصل : تعین (۵)دراصل : مطیع‌ام 
۱۷۸ 





ازتر کمانان‌بالش کر امیر مسمود زوه »نی چند را بقتل آوردند ۰ پاره‌ای‌اسیاب‌را 
بغارت بردند . امیر مسعود‌جماعت را بتعاقب ایشان فرستاده » همهرا بقتل آآوردند 
و اهل‌وعیال‌ایشان را اسیر کرد * باسرهای ایشان نزه امیر مسعود آوردند . آمیر 
هون ماه ها (] بر خران‌بار کرده » نزدبیغو فرستاد و پینام کرد که : هر که 
نقش عهدکند سای اواین‌باشد. بیفو عذر خواسته . جواب‌داد که : ما خبر‌ندادیم 
را ال خود فرب اعر مود از جات بنیشایور 
و ازنیشابور بطوس‌رفت ونزد‌يك‌طوی جمعی ازتر کمانان‌پیش اه کر ده 
| کثر بقتل رسیدند و درین وقت خبر آوردند که : مردمان باوره حصار خوه را 
بتر کما تان‌دادند. امیرمسعود آن حصاررا کشاده,مردم آنجا بقتل آوره وباز بنیشابور 
آمدء »زمستان آنجا گذرانید وچون بپار آمد درسنةٌ ثلثین و اربعمائه بقصد طغرل 
تر کمان بجانب باوردرفت . طغرل خبردارشده » بجانب‌برسی (۱) باوردشد . امیر 
مسعودبر گذته, ازراه‌مپنه سوی‌سرخ سآمدورعایای مهثه * چون خراج نمی‌دادند» 
ایشانرا بدست آورده,جماعهر امیس زگ را دستهابریدوحهار ایشان‌ویران 
کرد واز آنجا بطرف دندانقان (۲)حر کت کرد وچون با نجارسید تر کمانان از 
اطراف حجوم نمودء » راعپا را برلشکر غزنن گرفتند . امیر حسه‌ود صفها ترتیب 
و ها کت 
عظیم روی‌داد . در ین أثنا ۳ سالاران لشگکرعرنن بر آگشته ۰ بدشمن‌در | مدند و 
سلطان‌بتن تنپا درمیدان‌در آمده»چند کس‌را» از-رداران تر کمانان » بضرب‌شمشیر 
وئیزه و کرد بینداخت وجمعی »که ازلش‌کرغزنن بدشمن در آمنه بودند » ددین 
دح بمع رکه داده »بجانب غززنين فرار اختیار نمودند . چون‌هیچکس نزدامیر 
مسعوی نمانه بقوت ومردانگی‌خودازان‌معر که بد ر آمد وعیچکس راقدرت آن‌نبود 
که درعقبا و آید . این واقعه در هشتم رمضان‌سنةٌاحدی وثئلئین واریعمائه روی‌داد. 
)۱ دراصل : ترن » درزین‌الاخباد (ص ۱۰۷): نزن »رجوع کنید بتادیخ‌سعودی 

چاپ من ج۲ ص۲(۷۳۰) دراصل : دیدانتان 

۲۸۳ 





چون بهرو دراد جنداکس الیو ان باوملحق‌شدند واز آنجا ازراه‌غوربغزنن 
در آمد . سالارانرا » که‌حرب‌نا کرده پشت معر که داده‌بودند : علی دایه وحاجب 
بر کسیاشی(۱)و بتکتهدی/(۱) حاح , همهرالزک فته ماه ردان 
فرستاده » درقلعپا بنداکره وهمه‌در آن بند مردند وامیرمسعود خواست کدلش کررا 
بهند بردتا درهند قوتی بهم رساند ولشتکر بسیارآکرد[وره و برسرتر کمانان‌رفته» 
سزای ایشان دردامن دوز کار بنهد . پس امیر مودودرا امارت بلخ داده » خواجه 
[احمدبن] محمدبن عبدالسمد وزیررا باوهمراء کرده» ببلخ فرستاد وارتگن (۳) 
حاجب را بحاجبی اوتعین (4) نمود و چپارهزار کس را با او حهراه کرده » امیر 
مجدود(ه)را بادوهزار کس بجانب ملتان‌نامزد ساخت وامیرایزدیار (ج) را بجانف 
کوهپایةٌ غزنین فرستاد» تا افغانانآنجا راء که‌عاصی بودند » فگاه دارد ونگذارد 
که بآن‌ولایت‌مضرت رسانندوتمام‌خزاین سلطان محمود » که‌درقلعها بود .بغز نین 
آورده» برشتران بار کرده» بجانب‌هند روان‌شد وحم ازراه کس فرستادتا : برادرش 
امیر محمد راازقلعهٌ برغند (۷) پیش آوردند . چون بر باط مار یکله (۸) رسید غلامان 
اوبخزانه رسیده » شتران را غارت کردند. درین‌اثنا امیر محمد با نجا رسید چون 
غلامان دانستند که: ادن‌تعدی بیش نمی‌رود » مگرآن که آمیر دیگر باشد» بضرورت 
نزدامیر محمدرفته » اورا بیادشاهی قبول کردند وحجوم نموده » برسر امیرمسعود 
آمدند. امیر مسموددر آن رباط حصاری شد. روزدیگر تمام‌لشکرعجوم کرده»امیر 
مسعوه را ازاندرون رباط ماریکله (۸) بر آوردند ودربند کردند و درقلعة گری () 
گیاه داشتند و آنجا می‌بود تا بتاریخ یازدهم جمادی‌الاولی (۱۰ ) سنهٌائنی و ثلثین 

(۱)دراصل: سیاعی (۲ ) دداصل: مکتعدی 

(۲) دراصل : ادتکین, درزین‌الاخباد (ص‌۱۰۸) : ازتکین(4) دداصل : تعين 
(۵) دد اصل : محمد (*) دراصل: امیران‌دیاد (۷) دراصل : ترغند, ددتادیخ‌سمودی 
(چاپ من‌جص۸۰۱): نفر, یاقوت در معجم‌البلدان نغر دانام شهری درسرزمین‌سند که 
تا غزنین شش دوز داه بوده‌دانسته است. ددزین‌الاخباد (صس۱۰۹) : برعند (۸)دراصل: 
باریکله )٩(‏ درزین‌الاخبار(صس۱۱۰): کسری, رجوع شود بصحیفهٌ۲۲ 


(۱۰)دراصل, الاول 
۱۸ 





واربعمائه از بان امیر هاوخ بتکونوال+کری(۱)رسانودند که: امیرحسمود 
راکشته » سراونزد مافوست ‏ کوتوال بموجبآن پینام سس او را جدا کرده » نزه 
امیر محمد فرستاد آمیرمحمه پسیار گریه کره و آن مردم را ؛ که سعی کرده 
بودند » مالامت نمود ۰ 

ذ کرشهابالدین و الدوله وقطب! لملة ابوالفتح مودودین‌مسعود- چون‌خب رقتل 
امیرمسعوه بیسراو » آمیررمودود , در بهستان (۲) رسید خواست بانتقام پدر بجانب 
ماریکله (۳) نبضت نماید . ابونصر احمدین محمدین عبدالصمد (ورا اژان عزیمت 

بازه‌اشته» بغزنین آورد.مردمانغز نین‌همه پاستقبال آمده » تعزیت کردند وموافقت 
نمودندواز آ نجابالشکرانبوء بقصدعم‌خود» امیر محمدءیر آمد. چون بدنتور(4)رسید 
امیررمحمد باستقبال‌شتافت وصفهاییتر تیب یافت و بحربدر پیوست وتمام‌روزجنك‌بود: 
چون‌شب‌در آمدهريك ازغنيم خودحساب کر فته» بجای‌خو یش‌عودنمود وآمیرمودودخود 
در آن‌ش بمی رأجل سید [ بو] متصور» [عبدالرشیدین یمین‌الدوله]؛ که درلشکر اهر 
محمد بود» کس‌فرستاده , او را ازخودساخت. چنانکه (۰) میراجل ۳ 
دروقت حرب در کنارایستاده » نقرج می کردوازهیج جانب نرددنتمود . ور کر 
طرفین مقابل هم آمدء ء دادقتال و جدال دادند . عاقبت فتق-رین‌حال آمیرمودود 
گشته , امی‌محمه بایس خوداحمد و سایر اعیان لعکر دستکس شده ) بانواع 
عقوبت بقتل رسیدند وأمیر مودود آنجا رباط وبازار بنا نهاد» » بفتح آباد موسوم 
ساخت وتا بوت‌پدرو برآدران خودرا بفرمود تا : از گری(۱)بغزنینآوردند این‌فتح 


در ماه شعیان سنه‌ائنی و ثلئن‌وار بعمائه بود و درسته ثلث وئلئین واربعمائه امس 





(۱) رجوع شود بیادداشت‌صحيفة پیش 
(۲) درزین‌الاخبار(س۱۰۹ و۱۱۰): بهسان و بهیبان بهپان, درتادیخ مسعودی (چاپمن 
ج۲ ص۷۹۲ و۷۹۳): حیبان و بهیبان» نسخه بدل :هبان . مودود درین زمان در بلخ بوده 
است و پیداست که این‌جا درسرزمین بلخ بوده و بهمین‌جهت شاید نام درست آن بهستان بوده 
باشه که بزبان‌قادسی نزديك‌ترست. ۰ (۳)دراصل: یادیکله 
(6) درزین‌الاخباد (س۱۱۱) : پدینور ودرهرصورت درست نیست (۵) دراصل :چتانچه 
7۸۵ - 





مودود از خواجه احمد عبدالصمد رنجیده » درقلعة غزنین محبوس ساخت واودر آن 
حبس بمرد و طاعر (۱)بن‌محمدمستوفی را بوزارت بر گزید وهم‌درین سال ایونصر 
محمدین احمد را بحرپ نامیبن‌محمدین محمود بجانب حند فرستاد و نامی در آن 
حرب کشته شد ودرسنة اربع وثلثین و اربعمائه امیرمودودار تگین‌رابطبرستان(۲) 
فرستاه و ارتگین چون بطبرستان (۲) رسید خبر یافت که : بسر داود تر کمان 
بارعن (۳)]مده است.(ش کر برسراو کشید . چون‌قریب باوشد اوخبردارشد. ,لشکر 
را آنجا گذاشته » بامعدودی چند بدررفت . ارتکین ازعقب اودر آمده » کس بسیار 
را ازلشکراو بقتل آورد واز آنجابشهربلخ آمده » بلج را گرفت وخطبه بنام امیر 
مودود خواند . بعدچند گاءتر کمانان قصداو کرده » نزديك بلج [ مدند . چون‌او 
سهاه بسیارنداشت از امیرمودود مده‌خواست . چون‌التمای اوبمه‌رض قبول‌نیفتادبا 
جمعیت خویش از بلخ‌بغزنین آمدودرسنه خمس ونثلائین واربع‌مائه باغوای بعضی از 
ایوعلی کوتوال غزنین رنجیده » محبوس ساخت . آخر چون بی گناهی او معلوم 
لک اورا ازفید بر آورده» دیوان‌مملکت‌و کوتوالغزنین‌ساخت وسوری‌بن‌المعتز(4) 
راه که قبل آزین دیوان بود » حبس کرد ؛ تا در حبس بمرد و ازارتگین چیزهای 
بدخاطر نشان امیرمودود کردند » اورادر حضورخود گردن زد ودرسن‌ست وثلئین 
واربعمائه خواچه طاعر وزیرفرمان یافت‌وخواجه امام سید ایوالفتح عبدالرزاق‌بن 
احمدبن حسن (0) بجای او یوزارت تهست وهم درین سال طفرل حاجب را بسوی 
پست فرستاد . طفرل تاسیستان‌رفت وبرادر ابوالفضل زنگی (*) ابومنصوررااسیر 
ساخته » بغزنین آور‌ند ودرستهٌ سبع وثلئین و اربعمائه تر کمانان جمعیت نموده» 
روبغزنین آوردند.چون ازبست گذشتنده ورباط امیر را غارت کردند لشکرغزنین 
بایشان رسیده » قتالعظیم‌دست‌داد . تر کمانان بپزیمت رفته * | کثر بقتل‌رسيدند. 
بعدازین فتح طغرل بجانب گرمسیر رفته » تر کمانان آن ولایت را» که ایشان را 
(۱) دراصل : ابوطاهر (۲) دراصل : بسطجرستان 
(۲) در اصل‌چنینست و معلوم‌نشد چه بوده است 


(۶) دراصل :العیر (۵) دراصل: حسین (*) دداصل : ددنگی 
۷ 





سرخ کلاء گفتندی » کشت و کس بسیاررا اسیر ساخته » پفزنین آوره . درسنهئمان 
وئلئین واربعمائه امیر مودوه طعرل را بازبلشکر انبوه بآن جانب فرستاه .چون 
طغرل بعگیناباد (۱) رسید اظهارعصیان نموه و این خبر که بامیر مودود دح" 
ان را بت استمالت نرد اوفرستاه : طغرل درجواب گف ت که : چون جماعت" 
که درملازمت‌امیر ند » بمن‌دشم ناندنمی‌ت وان بملازمت رسید . بعداز آن امیرمودود 
علی‌بنر بیع‌رابا دوزار سوار بطلبطء رل فرستاد و چون علی بنر بیع نزه يك‌طغ رل رسید 
طغرل باتنی‌چند گریخت وعلی‌درلشکر اودر آمده » غارت کرد وچند کس راگرفته» 
بغزنین آوره وهم درین‌سالامیررموتود حاجب بز رل بایتگین(۲) را بجانب غورفرستاد. 
چون بغورروان‌شد شیر بچه (۳) راهمواء کرده . بحهارابوعلی رسید . آن‌حصار را 
بککشاد وابوعلی رادست‌گیر "ساخت واین‌حصاری‌بوه که هفتصد‌سال "کسی بر آن‌دست 
نیافته بود . راردا لیر مروت انداخته » بغزنین آوردوحم درین‌سالامیر 
مودودامیر حاجب بایتتکین (4) رابرسر بپرام‌سال » کد سپپسالارتر کمانان بود » 
فرستاد . در نواحی‌بست طرفین بهم‌رسیده , جنك کردند . تر کمانان بم‌زیمت‌رفتند 
ودرسنه تسع وثئلئین وار بء‌مائه امیر (0) قزدارطغیان ورزید . امیررمودود حاجب 
یز را قزدارجك کرده» شکست‌یافت و بعد 
چند گاه ازراه الاعی بر هد ۶ خراج قبول‌نمود , امیرحاچب کته » بغزنین 
[م دودرسنه ار بعین و ار بعمائه امیر مودودهردویسخود : ابوالقاسم محمود ومنصوررا 
دريك‌رو زخلعت وطبل وعلم‌داده» ابوالقاسم محمودرا بجانب لاهور ومتصوررا بجاب 
بررشورفرستادو ابوعلی‌حسن کوتوالغز نین‌رابپندوستان‌فرستاد,تارفته,سر کشان‌هند 
رامالشیدهد.ابوعلی بقلعة ماهية رونپاد وچون آهنین حاکم‌آن قلعه خبر بافت جریده 
بگربخت وهجرای سالار هندوان » که درژمان سلطان محمود خدمت ها کرده و 
عمری درملازمت گذرانیده بوه وبواسطةٌبعضی امور رنجیده » گریخته » بپندوستان 

(۱) در اصل: به‌بتکینا باد 

(۲) دراصل : بابتگین (۳) دراصل چنینست () دداصل : بایتکین 

(۵) در اصل : آمپر 
۲ 





آعده: در کوهپای کمن یبود رای ار 
نموده » پیش خود طلبیده » قول وعهدداده » بغزنین فرستاد و امیرمودوه در مقام 
التغات آمد. » تسلی اوذمود . درین مدت که ابوعلی کوتوال درهندبود دشمنان‌او 
ازروی حسد چیزهای قبیح آزو بامیرمودود رسانیده بودند . چون ابوعلی کوتوال 
بغزنین آمد امیرمودودفرمود تا : اورا مقید کردند وبمیرله حسن‌و کیل سپردند . 
بعدازچند روز اعدا اورا در آن حبس کشتند وچون بی رخصت امیر مودودارتکاب 
این‌فعل نموده بودند درمقام اخفای آن شد» » امیررا هرروز ترغیب وتحریض(۱) 
سفری می‌نمودند که : | کر امیرازغز نین‌بدررود این‌عملایشان‌مستور ماندو عاقبت 
امیرسف رکابل‌اختیار نموده » چونبقلعةٌ سانکوه(۲) رسید بیماری‌قولنج بهم‌رسانید. 
روزبروز این مرض قوت‌می گرفت وناچار امیر‌مودود بغزنین مراجعت نموه .چون 
بغزنین رسید درعین این‌بیماری میرل راتکلیف درد که : ابوعلی کوتوال را ازبند 
برآورده » حاضر کند . میرلد و کدل حیل‌پیش آورده » مهلت یك‌عفته طلبید.حنوز 
يك هفته نگذشته بود که اءیر مودود دربیست‌وچپارم رجب سنهة احدی و اربعین 
واربعمائه ازعالم رفت . ایام حکومت مودودبنه سال رسیدویسرش محمدین مودود» 
که سه ساله بود » بسعی‌علی بنر بیع برتخت ساطنت نشست ۰ بعداز پنج روزرایهای 
امزا انقلاب‌بافت . علی‌بن مسعود را بسلطنت برداشتند . 

ذ کر علی‌بن مسعود - چون بحکومت رسید درین وقت عبدالرزاق بن‌احمد 
میمندی » که اورا امیرمودود نامزدسیستان کرده‌بود » بقلعه‌ای که درمیان بست و 
اسف این اقعست؛ رسید و معلوم کرد که عبدالر شید بغرمودٌ امیر مودود درین‌قلعه 
محبوسست . عبدالرشیدرا ازحیس‌بر آورده » بپادشاهی‌قبول کرد ولشکریان رانیز 
باطاعت اوخوانده » ازهمه‌بیعت گرفته » ایام حکومت علی قریب سه‌ماهست . 

دزکر عبدالرشیدین مسعود- چون بحکومت رسید باتفاق عبدالرزاقودیگر 
لشکریان رو بغزنین آورده » چون ن-زديك غزنین رسیدند علی‌بن مسعود جنك 


(۱) دراصل : تحریص (۲) درمنتخب التوادیخ چنانکه خواهدآمد : سیالکوت 
-۲۸۸- 





نا کرده گر بخت وعبدالرشید حا کم شد و طغرل حاجب را , که از سر کشند گان 
سلطان محمود بود » بسیستان فرستاه . طفغرل سیستان را مسخر ساخته » جمعیت 
تمام بهم رسانیه و از آنجا بقصد امیر عبدالرشید روی بغزنین آورد» که بااو 
غدری (۱) نماید . چون ترديك بغزنین‌رسید امیرعبدالرشید ازفدر () او کاء 
شدء » با متعلقان خوه بغزنین د رآمده » متحصن کشت وطفرل شهررا گرفته » امیر 
عبدالرشید را بادیگ اولاسلطان محمود بقتل‌رسانید و دختر مسعوه را درحبالة 
خود در آورده » روزی‌بر تخت نشسته» بارعام داده بود که جمعی ازپپلوانان پسردل 
غبرت راکار فرموده » در آعده » اورا بزخم شمشیی پاره پاره کردند وبرخاله مذلت 
انداختنه وایام حکومت او بچهار سال رسید . 

ذ کر فرخ‌زادین‌مسمود - چون طفرل‌بقتل‌رسید امراواعیان دولت فرخ‌زاد 
را ءکه محیوس بود » اژیند بر آورده » برتخت اجلاس دادنه واز سلجوقیان جمعی 
عظیم بقصد غززنین آمده » خواستند که‌درین‌وقت‌دستبردی‌ن‌ایند ۰ حرحر(۳)بفرمودة 
فرخزاد باستقبال ایشان رفته » | کثری رابقتل آورده‌وچندی را ازاعیان اسیرساخته؟ 
پیش امیر فرخزاد حاضر ساخت . امیر حکم بحیس ایشان فرمود ۰ مرتبةٌ دیگر 
الپ‌ارسلان لعکرعظیم يك‌جا کرده » بنززنوبان محاربه نموده » غاب آمدوبسیاری 
ازسرداران غزنین را اسیر کرده » بحراسان بره. آخر بصلح قراریافته » اسیران 
طرفین خلاص شدند وچون مد شش‌سال از حکومت فرخ زاه گذشت ازعالم‌فانی 
انتقال نموده » برادر او ابر اهیم‌بن‌مسعود بجای‌او بحکومت نشست . 

کر ابراهیم بن عسعودین سلطانمحموه - اویادشاه عادل‌وزاهد بود. بحسن 
تدبیر واصایت رای شهرت داشت و خطرا بغایت خوب‌می‌نوشت وهرسال بت 
نوشته » باموال بسیار بمکه فرستادی . القصه چون‌اورا باسلجوقیان صلح تفاق‌افتاد 
از آن جانب خاطرجمع کرده » روبهندوستان آورده » بسیاری‌ازقلاع وبقاع‌ رامفتوح 

(۱) دراعل + عذری (۲) دراصل : عذر(۳) درحبیب | لسیر : حیرجیر ودر تاأدیخ 


میر حیدر دای جنانکه خواهد آمد : امیر (امیر) خیرخیر 


۱۳ 





ساخته » ازجمله‌شهری بوددرنهایت | بادانی» متوطنان آن‌ازنسل خراسانیان‌بودند, 
که افراسیاب ایشان را از خراسان اخراج کرده بود . در آن شهرحوضی‌بود که 
قطر ان نیم‌فررسنك بود . هرچندآدمی ومواشی از آن آب می‌خوردند هیچ نقصان‌در 
آن آب مرئی نمی‌شد واز کثرت جنگل ‏ که دردورآن غلعه‌بود » راه آمد وشدپدید 
نبود .آن چنان شهررا بزوروغلبه مفتوح ساخته » صدهزار کس را اسیر کرده ؛ 
بغزنین آورد وغنایم دیگر برین‌قیای باید کرد . وفات اودرسنة احدی وثمانن و 
اربعمائه بود . مدت‌حکومت اوسی‌سال وبقول صاحب بنا کتی (۱) چهل‌ودوسال‌بود. 

ذ کر مسعودین ابراهیم - بعداز پدر قایم مقام شدو بسلطان چلالالدین 
محاطب گشت . زیاده‌بر ین‌احوال اوبتظرنیامده ۰ مدت‌حکومت او شانزده‌سال‌بود. 

کر ارسلانشاءین سعودین ابراهیم - بعداز پدر جانشین شدو بر سریر 
استقرار جسته ,جمیع برادران‌خودرا گرفته بند کرد ,مکربهراهشاه» که کر يخته» 
نزه‌سلطان سنجربخراسان رفت وهرچند درباب بهرامشاء‌خطها نوشت والحاح کرد 
ارسلانشاه قبول ننمود وعاقبت سلطان سنجر با لشکرانبوه‌برسرارسلانشاه آمد . 
چون بيك فرسگی غزنین رسید ارسلانشاه باسی‌هزار کس بر آهده » مصاف‌دادو 
جنك‌عظیم اتفاق افتاد . ارسلانشاه حزیمت خورده » بهندوستان رفت وسلطان‌سنجر 
بغزنین در آمده » چهل‌روز آنجاتوقف تمود و آن‌ولایت را ببپرامشاه ارزانی داشته 
بولایت خودمراجعت فرمود . ارسلانشاه از مراجمت سلطان‌سنجر واقف گشته » با 
اشکد۳ بسیار ازهندوستان بغزنین آمد . بهرامشاه تاب مقاومت نیاورده » غزنین را 
گذاشته» بقلعةٌ بامیان رفت و بقوت ومدد سلطان سنجر باز برسر غزنین آهد. 
ارسلانشاه از خوف لشکر سلطان‌سنجر بتعاق‌اورفته » اورا بدست آورده »ببرادرش 
بهرامشاه سهردند واوازدست برادرمستملك شد . مدت سلطنت اوسه سال‌بوه . 

(۱) مراد کتاب‌دوضة اولی الالباب فی‌توادیخ الاکابر والانساب تالیف فخرالدین 
ابوسلیمان داودین ابوا لغضل محمدبنا کتی تلخیصی ازجامع| لتوادیخ رشیدا لدین فنلالله 
حمدانیست که‌در ۷۱۷ تمام کرده‌است. 

ات 





کات بهرامشاه بن‌عسعودبن ابر اعیم ت آویادشاه صاحب‌ش و کت بودو با علما و 
فضلاصحبت داشتی وشیخج سنایی (۱)نیز اشعار بنام او گفته ودر زمان او کتب‌بسیار 
تصنیف شد . کلیله ودمنه بنام اوتالیف یافته ودر روز جلوس اوسیدحسنغز نوی‌قصیده 
گنت , که‌مطلعش اینست » مطلع : 

ندابی بر آمد ز هفت‌آسمان که‌بهر امشاهست شاه جهان 

و مکی ها بدیارن دکشیده ء جایپارا که اسلاف او بر آن دست تیافته بودند 
بتسخیر درآوره ویکی از امرای خودرا بضبط ممالك هندوستان گذاشته » بغز تین 
مراجعت نموه . بعد طول عدت آن شخص کفران نعمت ورزیده » راه عصیان پیش 
گرفت . بهرامشاه ازین‌خبر بقصددفع اوروبهندوستان آوره . چون بملتان رسید 
طرفین را حرب صعب امای افتادواارشامت بیان شخص گرفتارشده ء بقتل‌رسید. 
مرتبهٌدیگر ولایت هندوستان‌مسخر ومضبوط بهرامشاه گشت و درسنهٌ سبح‌واربعین 
و خمسمائه ازعالم رفت , مد حکومت اوسیوپتج سال‌بود . 

کر خسروشاه‌بن بهرامشاه بن‌مسعودین‌ایرراهیم-بعد از پدر بسلطنت رسید و 
چون علاءالدین حسون غوری متوجه غزنین شد او گر یخته » بهندوستان‌رفت و در 
لاهور بحکومت اشتغال نموه . وقتیکه علاء الدین حسین مراجعت اختیار کرد 
خسر‌وشاه بازبنزنی نآمد وچون غزان سلطان سنجر را گرفته » متوجه غزنین‌شدند 
سروشاه طاقت مقاومت‌نیاورد» بلاهور آمد و[ نجا درستهخمس‌وخه‌سین و خمسماثه 
در لذشت . مدت حکومت او بپشغت سال‌بود . 

ذ کر خسروملكتبن خسروشاه- بعد ازانتقال پدر درلاهور جلوس‌یافتوبحلم 
وحیا اتصاف‌داشتو از بس که بعیش‌وطرب مشغول بوه خللهای کلی در لت راه 
یافت » نظم : 

درآن تخت وملك ازخلل غم بود که تدبیر شاه از شبان کم بود 
وچون سلطان معزالدین محمد سام غزنین ولیک سااعیی اتکی یحاری 


(۱) در اصل : ناگی 
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حند کشید وباستیلای تمام‌نزديك لاهور آمد خسروملك امان طلبیده» درسنة ثلاث 
وثمانین وخمسمائه نزداورفت. سلطان معزالدین محمد اورایغزنین فرستاده» شربت 
فنا چشانید. مدت حکومت اوبیست‌وهشت‌سال بود . دولت غزنویان سپری شد و 
سلطنت ازخانوادء ابشان انتقال کرد . 
3 

وگ ی از تاریخ تویسان حند عبدالقادر بن ملو کشاه بن حامد بداونی 
متخلص بقادری متولد در توده در۱۷ دبیع‌الثانی ۷ ومتوفی در ۱۰۰ با ۱۰۰۰ 
است که در کتاب معروف منتخب التواریخ(۱) فصلی دربارة غزنویان دارد . این 
کتاب رادرسال۱۰۰ بپایان رسانیده ودر آن چنین آوردء است : 

« طبقة اول - غزنویه : ازسلطان ناصرالدین سبکتگین تا خدروملك » که 
پیش ازآنکه دهلی فتح شود درهند اسلام آشکارا کر ده ازسنه سبح‌وستین و ثلثمائه 
(۳۰۷) تاسنه آئنین وثمانین وخمسمائه(5۸۷) ومدت دو یست‌وپانزده سال حکومت 
ایشان‌بود» بدست بانزده‌نفر. 

سلطان ناصرالدین سبکتگین - ترك نژادست , مملولك الپتکین » که غلام 
امیررمنصور بن نوح سامانی‌بود . در سنهٌ سبع وستین وئلثمائه(۳۹۷) بعد از وفات 
ابواسحاق بن الیتکین باتفاق سپاهی ورعیت دریست بتخت سلطنت جلوس نموده » 
علم ملك ستانی برافراشت و بغزا وجپاد کمر‌جد واجتهاد بسته ۰ بطرف هندوستان 
تاخ تآورده » درسرحد ولایت کوه جود پاجیپال ‏ که فرمانروای عند بود » چنگی 
عظیم کرده » باوصلح نمود و بعد ازنقض عهد جییال باردیگربا لشکر آراسته مقدار 
يك لك سوار وفیلان کوه پیکربی شمارقصد محاربةٌ او داشته » در نواحی لمفانات 
محاربة قوی کرد و نسیم ظفر ددم آمیر ناصر الدین‌وزیده شکست برلشکر 
جیال رسد . او زر ده » بهند رفت» تا لمغانان بتصرف ار 
خطبه و سکه بنام او رواج یافت و یکومك امیر نوح بن‌منصورسامانی رفته » در 

(۱) چا کلکته ج اول ۱۸۸ ص 21-۸ 
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حراسان وماوراءالنهر مصدر فتوحات عظیم و ودرشعبان سنه سبع و نمائین و 
تلامائه(۳۸۷) داعی حق رالبيك اجابت‌فرمود . مدت حکومت اوبیست سال‌بود. 

بمین‌الدوله سلطان محمود بن ناصرالدین غزنوی وگن ند 
شهرشعبان سنهٌ‌سبم و ثمانین وئلثمائه(۳۸۷) درراهء‌غزنین داعی حق را لبيك اجابت 
آگفت سر خرد [) اساعیل را ولی عپد کردانیه . چون این خبن بمحموه" 
که پسر بزرك سیکتگون بود » رسید ببرادرعزانامه نوشت وطلب صلح کرد» باین 
وجه که : غزنین را اسمعیل بمحه‌ودبدهد ودرعوض آن‌ولایت بلخ بگیره . اسمعیل 
قبولنکرد ومیان برادران‌کار بمحار به‌انجامید ومحمود غال بآمد واسمعیل رایعداز 
شکست شش‌ماء درغزنین محاصره واشت . بعد ازآن نيك‌خواهان درمیان آمده » 
میان ایشان صلح وادند و اسمعیل آمده » محمود را دید و حکومت بیمین‌الدوله 
محموه قرار گرفت ومیان محموه ومنصورین نوح سامانی وبرادرش عبدالملك بن 
نوج منازعت روی داه ۰ آخرمحمود غالبآمد وامرای عبدالء‌لك فایق وبکتوزون 
نمز ار ند وده »راز پیش محمود منهزم شدند و سلطنت تمام خراسان و غزنین 
و حدود هندوستان برمحمود مسلم کشت . چون مادرش دختر رایس زایل » 
یعنی قندهار » بود او را بدان سیب محمود زابلی می گویند , چنانکه (۲) 
فردوسی می گوید»شعر: 
خجته در گه محمود زابلی دریاست چگونه دریا ؛ کان را کناره‌پیدانیست 
شدم بدریا » غوطه زدم * ندیدم در "کناه بخت منست‌این ات 

و او را باخليفةً بغداه » القادر بالله عباسی»اول‌حال مراسلات عنیفه واقع‌شد . 
خر خلیفه خلعتی فاخر با سایر نفایس وذخایی روانه داشته » لقب امین‌المله‌یمین 
الدوله برای او فرستاد و از غزنین ببلخ و هرات رفته » درسنهةً سبع و ثمانین و 
ثلثمائه (۳۸۷) ور خبط آوردء ۰ ؛غزئین باز بر گشته آمد و ان ]نا بهندوستان 

(۱) دراصل : خورد 

(۲) در اصل : چنانچه 
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بکرات و مرات غزوأت کره وحصاری چند کرفت وعسجدی دراآن سفر گنت این 
قصیده را : 

چون شاه خسروان سفر سومنات کرد کردار خویش‌را علم معجزات کرد 
ودرشوال سنه احدیو تسعین و تلثماکه (۳۹۱) ازغزنین باز بپندوستان باده هزارسوار 
آمد و پشاور را فتح کرد ودر آن حدودبازباجیپال ؛ که با سواره و پیاد بسیارو 
سیصد زنجیر فیل در برابر آمده بود » معر که کارزار بیاراست و سلطان محمود 
مظفر کشت و جیپال با پانزده نفر از خویشان وبرادران و فرزندان اسیرشدوپنج 
هزار کفار در آن معر که علف تیغ ۳ کشتندوغنايم بسیار بدست غازیان افتاه 
وازان جمله در گردن جیهال حمایل مرواریدی بود که بيك لك وهشتاد زاردیتار 
قیمت آن رسیده وحمایل دیگران نیز برین قیاس وادن فتح در روز شنبة حشتم 
ماه محرم سنه اثئین و تسعین وثلثمائه (۲۹۲)روی نمودواز آ نجابقلعة « تبرهنده», 
که مقر جیپال بود ۰ رفته » آن ولایت را مسخر کرد و در محرم سنه ثلاث و 
تسعین و ثلثمائه (۳۹۲) از غزنین بسیستان‌رفته» عزیمت هند نمود وقصددبهاتیه», 
که در نواحی ملتانست» کرد و «بیجی رای ». راجهةآنجا.» خودرا از ترس‌سیاست 
سلطانی بخنجر هاال ساخت. و سرش نزد سلطانآوردند و حنتود بسیار» از شمار 
افزون» بتیغ بی‌دریغ‌براه عدم [باد شتافتند ودویست‌وهفتاد فیل بغنیمت گرفت و 
داودین نصرملحه » حا کم‌ملتان » ازدست‌سلطان‌عاجز شده» هر ساله بیست‌بار بیست 
هزار درم قبول نمود ودر وقت توجه بملتان انتدپال بن جییال در سر راء سلطان 
پمخالفی برخاست و بعد از جنگ فرار تموده » کی ستازی وکشکییل زگ وسلطان 
براه هند بملتان رسید و این واقعه در سنه‌ست و تسعین‌و ثلتمائه (۲۹) بود. 

و درسنهسبم وتسعین وثلشمائه(۳۹۷)میان‌اووابلك‌خان» پادشاه ماوراءالنهی»در 
بلخ جنگ واقع شد و سلطان محمود ظفر یافت و ایلك‌خان درسته‌ئلت و اربعمائه 
)درک 

و درستهدمانو سعینو ثلثمائه(۳۹۸) درتر کستانر فته و ازمهم کارت ر کان‌فراغت 
۱۳6 


یافته » سو کمپال» نبسهٌ راجهسند راء که بعدا زاسلام‌ازقیدا بوعلی سیمحجوری خلاص 
بافته » با اهل شرله وارتداه بیوسته بود» تعاقب نموده » بدست [ورده » محبوس 
یگنشت 

وورسنةتسع و تسعین و ثلشمائه(۳۹۹)دیگر بار بپندوستان آمدو با نندپالمذ کور 
جات کرد وه » او را شکست داد و با غنیمت بسیار در قلعةٌ بهیم نکر » کهالحال 
به « تهانٌ بهیم » مشهورست » رفته وامان داده » مفتوح ساخته » خزاین و دفاین 
را ء که از زمان یم در آنحا مدفون و مخزون بوه متصرف شه و در اوایل 
سنةٌار,عمائه (4۰۰) چند تخت از طلا ونقرء بردر گاه خوه نصب شبن زر ان)ا ال 
بی‌حد و قیای در پای عخت خویش ریختن امر کرد تا خلای قآنرابنگرند . 

وورستهٌ‌احدی واربعمائه (4۰۱) از غزنین باز قصدملتان کرده » بقیةٌ ولایتی 
بان کی ای ود تصرف در اور والتتری زا ء از قراعطه و ملاحدة آنجا » 
بعتل رسانید و بقية السیف را در قلعه فرستاد ۰ همان جامردند وداوه بن‌نصر 
ملحد » حا کم ملتان راا» بغزن برده » در قلعهً غوری محبوس داشت , تا همان‌جا 
جان داد : 

و در سنه آئنن و اربعمائه (4۰۲) متوجه تهانیسس شد وحییال » بسرجیپال 
سابق » پنجاه فیل با اموال و نفایس پیشکش قبول کرده » سلطان از سراووانشد 
و پیشکش او بمعرش قبول نیفتاد وتهانیسررا خالی دید و غارت ک-ره و بت‌خانها 
را ویران ساخت و بتی را » که مشهور به« چکرسوم » بوه و هندوان از 
برای او خراب بودنند بتزنین برداشته » بدره و بردر گاه نهاده »پی سهر 
خالایق ساخت . 

و درسنه‌ئاث واربعمائه (2۰۳) غرجستان را فتح نمود و حم در ین‌سال‌رسولی 
از عزیز مصر آمد و سلطان چون شنید که اوباطنی مذهبست او را تشهیر 
اخرا ج فرمود . 


و درستذاربع و اربعمائه (2۰) لشتکر برشهی « نندنه»» که‌در کوء«بال‌ناتپه» 
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پات کت وجیپال ثانی‌جمه‌ی را بمحافظت آن قلعه کماشته » خود ره 
ور آمد و سلطان آن قلعه را بامان گرفته و « ساریغ » کوتوال را بجهت‌حراست 
آن گذاشته » تعاقب جیپال نمود وغنایم بسیارازان کوهستان بدست آورده و کفار 
بسیار بتیغ جهاد گذرانیده » بقیه را بشرف‌اسلام‌رسانید وجمعی‌رابا سبری گرفته » 
بغزنن رفت . 

ودرسنهٌست‌وار بعمائه (۰7:) بتسخیر کشمبر روی نهاده » حصار «(وهر کوث» 
را » که قلعه‌ای بود بسیار رفیع » محاصره کرد و از جهت شدت برف و باران و 
کومك کشمیریان ترلد آن قلعه نموده » بغزنین باز کشت ودرین‌سال‌همشیرة‌خود را 
با بوالعباس مامون(۱) خوارزمشاه عقدبسته » بخوارزم فرستاد . 

و درسنه سبع و اربعمائه (4۰۷) جمعی از اوباش خوارزمشاء را کشتند و 
سلطان از غزنین ببلخ و از آنجابخوارزم‌روی‌نهاد وجنگی عظیم درمیان لشکریان 
او و خمارتاش » سیسالار خوارزم افتاد و سپاه سلطان ظفر یافت و سلطانمحمود 
التونتاش را بحکومت آن ولایت نصب کرد و خطاب خوارزمشاعی باو ارزانی 
داشته و قا:لان خوارزه‌شاهرا بقصاص رسانیده و انتظام آن مپام داده » باز گشت . 

ودرسنةٌ تسی‌واربعمائد (۰۹:) بعزم تسخی ولایت قنوج روانه شد و از هفت 
آب حولناك حند گذشته » چون بسرحد قنوج رسید «کوره» نام ,حا کم آتجا» 
اطاعت نموه و امان‌خواسته » پیشکش داد و از آنجا بقلعةٌ «یرنه» رسید و حاکم 
آنسا «بروت» نام » قلعه را بحویشان سیرده » خوه رابگوشه‌ای کشید واهل‌قلعه 
تاب مقاومت نیاورده » يك لك وپنجاه حزارروییه‌وسی زنجی فیل‌پیشکش گنرانیده» 
امان یافتند و از آنجا بقلعةٌ «مهاون»» بر کتارة آب‌جون » رفته و « کل چندر» نام 
حاکم آنجا فیل‌سوار خواست که ازآب گذشته ,فرار نماید . درین ائنالشکریان 
سلطان رسیدند و او خود را یزخم خنجر حلاك ساخته ,ع‌نرفت بدوزخ عم‌از آن‌راء 
یش : 


۱ ای اس ار : 
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ژیستن چون بکام خصم بو مردن از زیستن‌بسی یهت 
و قلعهٌقنوجمفتو حگشته 0 نها یت بدست غاز یان‌افتاد. 
و نجابشپرر«متهره» , که معبد کفارومولد کشن‌بن باسدیودت » که‌هنده ان‌آورا 
بخدایبی می‌پرستند و بت‌خانها بی حدوشمار در آنست وکان کنرست » آمده » آن 
شور رابی‌ جنک و جدال گرفت وپایمال‌ساخت واموال وغنایم و افر بدست احل اسلام آمد. 
از آن 1 يك بت‌ژرین را بفرموده سلطان شکستند » که‌وزن او نوموهشت‌هزار 

وسیصدمثقال زريخته بود و يك پارءٌ یاقوت کحلی » که وزن آن چپارصدوپنجاه 
مثقال بود و فیلی عظیم کوه پیکر شپور از راجه « گوبند چند» نام » از راجهای 
هندوستان » که سلطان آنرا بآرزو می‌خواست دشن ار زفضا 
شبی در وقت مراجعت بسراپردسلطان بی‌فیلبان سرزده ان دک 
آن خوش حالی بسیار اظهار نمود و آنرا «خداداده‌نام کرد. چون بغز نین‌رسیدشمار 
آن غنايم بیست‌واذد بار هز ار هزار و پنجاه‌و سه‌هزاردرم بوه وسیصد و پتجادواند 
فیل بود - 

درسنهًعش رواربء‌مائه (۶۱۰)بازمتوجه هندوستان شدوبا نندانام » راجةکالنجر» 
که‌سی‌وشش‌هزارسوار وصدوچمل و پنج‌هزار پیاده وششصد وچهل زنجیرفیل داشت 
و راجة قنوج را بتقریب اطاعت سلطان بقتل رس‌انیده بود و بمدد جیپال نیز» که 
چند مرتبه از پیش سلطان گر بخته » رسیده بود » در کنار آب‌جون‌مقابله و مقاتله 
نموه و غلامان سلطانی بتاخت رفته بودند . شهر را خالی یافتند و غارت کردند و 
خوفی عظیم در خاطر نندا راه بافته » تمام اسیاب و الات را بجای گذاشته »یا 
محصوصان راه فرار بص کرو و بانصدوهشتاه ز نجیی فیل در وقت تعاقب از میان 
جنکلی بدست لشکریان سلطان افتاد و بغزنین باز کشت و دیار بسیار از کفار 
در حوزءٌ تصرف امل اسلام دد آمد و احل آن دیار بطوع یا گر اظپار 
اسلام کردند ۰ 

سح 
وورسته‌امنیعشروار بعمائه(۱۲ 6)قصد کشمیر نمودهءتايك‌ماهقلعةٌ لوهر کوت‌را 
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محاصره کردو بجهت استحکام‌فتح‌نشدوا ززآ نجایر آمده؛ بجانب لاهوررو انه گشت‌ودراول 
بهار بغزنین مراجمت نمود. 

و درسنة ثلاث عشرواربعمائه (4۱۳) باز قصد ولابت نندا کرد ۰ چون بقل 
گوالیار رسید آن را بصلح فتح کرده و پیشکش از حاکم آن گرفته » برومقرر 
داشت و سی‌وینجز نجیرفیل از جمله آن پیشکش بوه . از آنجا بقلعه‌کالشجر رفت و 
نندا حاکم آن قلعه‌سیصد فیل پیشکش کرده زنهارچست . شعری بزبان‌هندی‌در 
مدح سلطان گفته » فرستاد و سلطان آن شعر را برفصحای هند ودیکر شعرای 
دیار خویش خواند . همه تحسین نمودند و سلطان مباعات بسیاربان کرده منشور 
حکومت پانزده قلعه در وجه‌صلهٌ شعر او نوشته »داد . نندا نیز اموال وجواهر و 
اسباب و اشیای بی‌حد بخدمت سلطان فرستاد و سلطان مظفرو متصور بغزنین 
مراجعت فرمود . 

و در سنه اربع عشر و اربع‌مائه ( 4۱6) سلطان عرض لشکر خود دید . 
ورای لشکری که در اطراف بود پنجاه وچپارعزارسواروهزاروسیصد زنجم فیل 
بقلم ۰ 

و در سنهٌ خمس عشر و اربعمائه ( 4۱9 ) ببلخ رفت و از جیحون گذشت و 
سرداران ماوراءالنپبر باستقبالاو شتافتند ویوسف‌قدرخان, پادشاه تمام‌تر کستان» 
باستقبال آمده » سلطان را دید و جشنها آراسته » يك دیگر را سوغاتها دادند و 
علی‌تگین که مردم ماوراءالنهر از دست او تظلم نموده بودند » خبردار شد. » 
آگریخت و سلطان تعاقفب او نمود و او را بدست آورده »در قلعه‌ای از قلاع 
حندوستان فرستاد و باز گشته » زمستانبغزنین گذارنید وباز لشکر بجانب‌سومنات 
"کشید ,رکه شهرست بور9ک برساحل دریای محیط و معبد برا همه و بتی‌بزر گت 
معبود ایشانست و بتان زرین در آن پسیار و این بت راا گر چه بعضی مورخین 
منات تنامیده » می گوبند که: همانست که درزمان‌حضرترسالت ؛ صلی اه علیه‌وسلم» 
مشرکان از عرب بساحل هند آورده‌اند ء اما این سخن اصلی تداره » چه اعتقاد 

-5۸- 


برا همه هند آنست که : این بت از زمان کشن » که‌چپارحزارسالو کسری‌می‌شود» 
ور آنجاست و نیز نام آن بزبان هندی اصل «سوبه‌ناتپه» (۱) است » بمعنی‌صاحب 
ای نه منات و این علط را همانا مناسیت اسمی تواند بود » نه غیر و ددین 
بورش شهر ین که بنهرواله اشتپار داره » از ولابت کجران » مفتوح ساخته و 
آزوغة (۲) بسیار ازین جابرداشته » بسومنات رسید و احل قلعه در بروی سلطان 
کشیدند و بغارات و تاراج تنبیه یافتند و قلعه عفتوح شد و آن بت را باره پاره 
ساخته » بغز نین‌فرستاد »تا برردرمسجد جامع گذاشته » پایسال شدودر وقت مراجعت 
بملاحظهٌ آنکه : با بییم دیو » راجةٌ بزرد از راجپای هند » که برسر راه سلطان 
بود » جنگ باو متاسب وقت نبوه » بنابر [ آن] براء سند متوجه ملتان شد و از 
مبراکم آبی‌و کم علفی محنت عظیم پیش لشکریان آمد و بمشقت ومحذت درسنهسیع 
عشروار بعمائه(4۱۷) بغزنین رسیدودر ین‌سال‌خلیفها لقادر باه نامه‌نیا بت‌نوشته»لوای 
حکومت خراسان و هندوستان و نیمروز و خوارزم برای سلطان فرستاه و القاببر 
برادران‌و فرزندان‌سلطان نهاد و سلطان‌را کهفالدولة والاسلام و پسر بز رک او » 
امیر مسعود را » شهاالدو له و جمال‌المله و امیرمحمد » برادر خره (۳)او را» جلال 
الدوله و امیریوست را عضدالدوله خطاب نوشت » علی‌هذاالقیاس و درین‌سال‌سلطان 
برای تنبیه دادن جتان‌نواحی‌ملتان » که انواع‌بی ادبیما بظهور آورده بودتد »بملتان 
لشکر آورد وچپارحزار وبةولی هشت هزار کشتی جتان » که ازعیال و اه‌والیر بود» 
بتفریب غلبةٌ کشتی‌های سلطانی ,که در آن بوجه حکمتی تعبیه فرموده بودند » دد 
آب ملتان غرق شد و جتان در غرقاب علاكد فرورفتند و بقیه علف تیغ گشتند و 
عبال ایشان اسیر شد وسلطانمظفر ومنصور بغزنین مراجعت نمود . 

ودر سنة ثمانعشر واربعمائه(2۱۸ ) بجانب باوردرفته . استیصال ترا کمة 
آن دیار نموه و ازانجا بری شتافته , خزاین و دفاین آن ولایت را » کهازسالهای 
بسیار مانده بود » بردست آورده » باطنی مذعبان و قرامطهٌ آنجا را مستاصل 


(۱) ظ : سومه‌ناتهه (۲) در اصل : آذوقةً (۳)دراصل: خورد 
-۲۹5۹- 





کل ار ری واصفهان را بامی‌مسعوده پسربزراد خویش راءداده» بغزنین مرأجعت 
کره و در اندك زمانی بعلت دق مبتلا گشته» روزبروز اثر ضعف در وی متزاید 
بود . با وجوه این حال خود را بتکلف قوی و تن درست ظاحعرمی‌ساخت و بممان 
میأت‌ببلخ رفت ودر بهاربغزنین آمد وبعان مرض روزینجشنبه بیست وسوم ازدبیع 
الاول » درسنه احدی و عشرین‌وار بعمائه (4۲۱)» در گذشت و بغزنن مدفون 5عت 
ومدت عمرش شست‌سال وسلطنت اوسیو يك‌سال بود . می گویند که: در وقت‌نزع 
فرمود که: خزاین واموال و سایرنفایس‌اورا بنظر در آوردند ودر آن بچشم‌حسرت 
می‌تکر یست و از فرفت‌آن ۰۱ یکره دای وان کی نداد ورد 
هند کرد و جهاد تمود. انما حسابه عند ربه وقصهٌاو بافردوسی شاعر مشپوروعارف 
جامی می‌فرماید» شس : 
خوشت‌فدرهدایی» که چون و پر را ۳ 
زاسون و د سل ان جزین فسانه که: نشناخت قدرفردوسی 

و در تذ کر محمد عوفی این قطعه بسلطان محمود منسوب داشته » قطعه : 
ز بیم تیغ جانگیر و کرز قلعه گشای . جهان‌مسخر «ن‌شد» چوءن مسخر رای 
۳ بفر و بدوات همی نشستم شاد که زحرص همی رفتمی زجای بجای 
پسی تفاخر کردم که : من کسی هستم. کنون برابربینم همی امیرو گدای 
هزار قلعه گشادم بيك اشارت دست بسی مصاف شکستم بيك فشردن‌پای 
چومر تاختن آورد هیچ سود نداشت بقا بقای خدایست و مك لك خدای 

سلطان محمدین سلطان محمود غزنوی » که جلال‌الدوله لقب دأشته, بحکم 
وصیت و با ستصواب ابن ارسلان (۱) » خویش سلطان محمود در غزنین برتخت 
سلطنت جلوس نموه و بعد از يك ونیم ماه از جلوس او امیر ایاز با غلامان اتفاق 
کرده و بر اسپان طوبلهٌ خاصه سوار شده» بقصد ملازمت شهاب الدوله مسعود» که 
در سپاهان بود راه بست پیش گرفتند و امیر محمد سوندهی رای (۲) هندو را با 

(۱) می‌بایست علی‌بن‌ایل‌سلان باشد,رجوع کنید بصحيفهٌ ۲۷۷ 

(۲) در طبعات اکبری : سوندیرای,رجوع کنید بصحیفهٌ ۲۷۷ 

اد 





لشکر بسیار بتعاقب ایشان فرستاد وامیرایاز درجنگ‌غال بآمدوسوندهی‌رای‌هندو 
را با جمعی کثیر از حندوان بقتل رسانید وسرهای ایشان را امیر ایاز نزد آمیر 
محمد فرستاد ودر نیشایور بامیر هسعوه ملحق شد و بعد از چپار ماه امیر محمد 
سراپرده بجانب بست کشید و ,جمعیت‌تمام از غزنین بعصدجنك برادربر آمدوچون 
بتگیناباه رسید تمامی امرا ازو بر گشته , او را در قلعهٌ «بج» (۱) ۰ زر 
مجبرستانست (۲)؛ می لکشیده, نشاندند وبا تمام لشکروخزاین سوی امیر مسعود 
گرایید» و بپرات رفته » اوراه‌یدند و مدت حکومت امیر محمد مکحول پنج‌ماه 
یود و بقول قاضی بیضاوی (۳)چم‌ارده سال ومدت حبس‌او نه سال واه اعلم‌وصاحب 
لب‌التواریخ(4) می‌نویسد که: محمدین محمود در عهد پدر؟ در اوایل حال»چارسال 
در غز نه یادشاهی کرده» ید ارات بحکم برادرش مسعوه نه سال محیوس بوده و 
کون وت مود رک سال دیکر نیز حکومت راندو در گذشت » شم : 
اعیری را ء که برقصرش هزاران پاسیان بینی 
کنون برقبهةٌ گورش کلاغان پاسبانان بینی (6) 
سر الپ‌ارسلان دیدی زرفعت رفته بر گردون 
بمروا » تا بحاك اندرتن الپ ارسلان بینی 
شپاب الدوله سلطان مسعود بن محمود - باتفاق امرا ووزرای محمودی بر نخت 
سلطنت جلوس فرمود و از هری ببلخ آمده » زمستان گذرانیده و احمد بن حسن 
مکی راء که سلطان محموه در قلعه کالنجر محبوس واشت » طلبیده » وزارت داه 
و از بلج بنزنین آمد و ازآنجا بقصد سپامان وری عزیمت نمود و بپرات رسیدهءبا 
۱( در طیتات|کبری: ذبح » رجوع کنید بسحيفة ۲۷۸ 
۲) در اصل نینست. ظ : بحیرستان 





۳ ناصرالدین‌یا تسیرالدین| بوالخیر یا | بوسمید عبداابن عمر بیشاوی در گذشته در 
فبر در دره۸«مو لف نظام التوادیخ 
6) تا لیف امیریحیی بن‌عبدا للطیف حسینی سیفی‌قزوینی در گذشته در اصفهان دد 
دجب ٩5۲‏ 
۵) در اصل چنینست و در حاشیه : ۲ ن قافیه مکرد 
-۱۳۱۷- 





ترکمانان ستکت درپیوست و فتح نا کرده» بلکه‌شکست.افته, باز گشت و بسپبن 
ضمف‌حال اوتر کمانان‌روز بروز قوت می گرفتند » تاکار با نجارسید که رسیدودرسنةً 
ثلث وعشر ینو ار بعمائه (5۲۳) احمدبن‌حسن‌میمندی‌در گذشت ودرستة اربح‌وعشرین 
وار بعمائه(عع) سلطان مسعود قصد بتسخیر حندوستان داشته» بر سر قلعةٌ سرستی» 
که در راه کشمیرواقست » رفته » محاسره کردو بکشادو با غنایم بسیاربعزنین 
رفت ودر خمس‌وعشرین وار بعمائه(4۲0) سلطان مسمود تسخیر آمل و ساری کرد 
و بباکلیجار طبرستان (۱) رسولان فرستاده » خطبه و سک خود درست نمود . 
بکتفدی وحسین(۲) بنعلی بن میکال را با لشکرانبوه ازنیشابور برسرتر کمانان 
فرستادو جناك عظیم پیوسته»حسین سیر شدو بکتفدی(۳) فرارنموده» نزدامیرمسعود 
آمدوامیر احمدینال(4) تکین » خازن‌سلطان سعود» که سلطان ۰سعود اورامصادره 
کرده » بپند فرستاده بود » عصیان آوره و امیر مسعود سالار حندوان » ناعر (6) 
نامی را » بر سر او نام‌زد کرد و احمد درجنك گریخته » بمنصور سنده رفت‌ودر 
آب‌غرق شد و سررآورابغز نین‌فرستاه ندودرسنهسیع وعشرین‌وار بعمائه(2۲۷) کوشك 
توباتمام رسیدوتختی مرصع بجواهر آراستندوتاجی مرصع‌بالای آن عخت آویختندو 
سلطان بر آن تخت نشسته و تاج بر سر نهاده بارعام دادوهم‌درین‌سال امیر مودودین‌مسعود 
راطیل‌وعلم‌داده» ببلخ فرستاد وخود برسر هندوستان لشکر کشید ورفته » قلعةً 
ها رارکت واز آن‌جا بقلعةً سون پت() آمد ودیپال (۷) نام‌حا کم آن قلعه در 
بیشه‌ای فرارنموده؛ پنهان شد وقلعه‌مفتوح گشته» غنایم بسیار گرفتند. لش کردپال 

۱ دداصل : وتا کالنجار وطیرستان » در حاشیه : ۲"ن کالنجر 

۲) دراصل: تغدی بیگ حسین 

۲) دداصل: تندی بیگ 

۶) در اصل : نیال 

۵) در طبقات اکیری : با نتهه بن‌محمدعلی, دجوع کنید بسحیفة۲۸۰ 

۲) دد طبقات اکبری : سونی پت » دجوع کنید بصحيفةٌ ۲۸۱ 

۷) در طبقات اکبری : دنیال. رجوع کنید بصحیفة ۲۸۱ 

ره 





| کثری بقتل رسیدند . خودتنها بدررفت و بدرة رأم‌توجه‌نم‌ود و رام‌بیشکشسیار 
فرستاهوعذر نا [ مدن‌خویش نوشت و امیرمسه‌ودعذر اوراپذیرفته»امیرابوالمجاهد(۱) 
ابن مسعود راطیل و علم داده ء بلاهور فرستاه و بغزنین مراجمت نمود و در سنة 
تمان‌وعشرین واربعمائه (4۲۸) بجهت تسکین فتنةٌ تر کمانان از غززنین ببلخرفتد 
ترا کمه‌بلخ‌را گذاشته,باطر اف رفتندو سلطان از آب‌جیحون گذشته,تمام‌ماوراءالشهررا 
متصرف شدوداودتر کمان » که بکتغدی وامیرحسین (۲) راقبل‌ازین شسکست داده 
بوه » بجمعیت تمام‌قصدبلخ نموه وامیرمسعوه ازهاوراءالنهر ببلخ ا[مدوداو ترازکمان 
بمرورفت ودرین آثنا بکتخدی (۳) دست‌تعدی بنواحی گوزگانان (4) دراز کرد . 
آمیر مسعود ازبیغو تر کمان » که سالار آن طایفه بود » عمدوقول گرفته م تا من بعد 
ارتکاب اعمال ناشایسته ننما ید وحدفر اخور(ه)ایشان معین‌فر موده»بهرآت‌رفت ودرا ژنای 
راه‌جمعی ارت زکمانان بر لعککرلمیرمسعود زده » چندی را بقتل رسانیدند واسباب 
بارت بردند ولاشکریان سلطان »که نامزد بریشان شدند » همه آن حماعه راعاف 
تیغ ساختند واهل وعیال ایشان راباسرهانزه امیرمسعود آوره‌ند ۰ امیرهسعود آن 
سرهارا برخران بار کرده » نزدبیغو فرستاه وبیفوعذرها خواست وهمانا این بیغو 


همانست که ضیای فارسی )3 درمدح او قصیدهادارد. ازان حمله است این ابیات : 


(۱)دد طبتات اکبری : ابوالمحمد , دجوع کنید بسحیفة ۲۸۱ 

(۲) دراصل : تفدی بیگوامیرحسن 

(۳) دراصل: تغدی‌بیگ 

() دراصل ۰ گودگان (ه) ظ ۰ چرآخود 

(() خواجه سیاءا لدین بن خواجه‌جلال| لدین‌مسعود خجندی‌معروف بپارسی‌یا فادسی 
ازشاعران نامی اواخر قرن ششم‌واوایل قرن‌عفتم وتا ۱۱ ذنده بوده است واشعاری که 
وی درمدح بیفودارددد بار؛ این بیغو نیست‌و بلکه ددحق زثلام| لدین یاحسام| لدین‌ویاعزا لدین 
ملکشاهالغ بینو حسن بن‌علی‌ازامیران سلسلخانیان یا آل افراسیاب ماوداءالثهر بوده که 
حکمرانی مرغینان وکاشان دا داشته است ونیز بنام بینوملك معروف بوده است واونیز تا 
5 زنده بوده و گویا گرفتاد فتنهٌ مغل‌شده باشد . رجوع کنیدبه «تاریخ مسعودی‌معروف 
بتادیخ بیهقی ازا بو لفضل محمدین حسینکاتب بیهقی بامقا بله وتصحیح وحواشیو تعلیقات * 

(۶ 





کار اوفتاده ۰ بی‌تو » مرابا گریستن 
شب تابروز کار من وروز تایشب 
گفتی : زعشق من نگرستی‌و برحتی 
مارا بدولت غم عشق تو هر زمان 
نی حیله‌ای ز مپر تو » الا کداختن 
از روز کار وعده مرا در فراق تو 
ازعهدتست فتنه و گر نه‌چه لابقست 
بیجو علحه کید پدید آوردبتیغ 
خسرو نظام دین » که بوقت‌نبرداو 
بر گوعر ازخجاات نطلقش فر یضه‌شد 
افتاده از تزلزل سهم سیاستش 
ژد رجات باا رکه وی از اوج آفتاب 
ای شغل بحر بیش کف درفشان تو 
و 
تیغ‌ترا ز غایت پا کیزء گوهریست 
خصم‌ت را بهردوجهان چیست فایده ؟ 
اينك کسی» که‌درسرسودا ی کین‌تست 
داره نهان و پیدا ید خواه توبسی 
بر خاطر عزین تو دانم گذر کند 
چون شعردرفراق جناب‌تو گفته‌شد 
تا آید از نهایت رنج ال عشق را 
خندیدن تو باد پس از عمده حیات 
تالیف محمدعوقی 


طهران ۵ ص ۵۰۲ - ۵۷ 


سك 


_ٍِِِ 


عیبست » عیب » درغم تونا گریستن 
نالیدنست , از غم تو »یا گریستن 
فرقیست ازفشاندن خون‌تا گریستن 
صد گونه‌محنتست ءنه‌تنها گریستن 
نی چاره‌ای زدرد تو »الا گریستن 
اءروز غصه خوردن وفردا گریستن 
از من بعپد خسرو دنیا گریستن ؛ 
از بردلان بموقف هیجا گریستن 
آید ز خالد رستم و دارا گریستن 
در قعر بحرو در دل خارا گریستن 
بر سااکنان عالم بالا کریستن 
شد بر سپهر پیش جوز اگررستن 
همچون‌سحاب ازهمه اعضا گریستن 
از حیبت توزهره و یارا کریستن ؟ 
خون در صف‌نیرد براعد اکریستن 
آنجا عذاب دوزخ این جاگریستن 
آآمام تفای و مک 
لیکن‌نهان جراحت وپیدا گریستن 
کاخر چه کارمدح مرا با گریستن ؟ 
آمد زسوز مقطع و میدا گریستن 
برداشتن چووامق و عذرا گریستن 
کو : باش کار خصم بعمدا گریستن 


ی » - مجلد سوم طهران ۲ ص ۱۳۵۵ ۱۳۷۷ و کتاب «لیابالالباب 
۰ باتصحیحات جدید وحواشی وتعلیتات کامل بکوشش سمید نفیسی» 





وله ایضا : 
ای شکربیش‌لبت از در هرخندیدن 
ول رباید سر زلف تو بهر جنبیدن 
بیشة تیال جمد تو عبیر افشاندن 
تانبینی رخ زر هیچ نخندی » آری 
چون بخندی»سوی‌توخلق از آن‌می‌خند ند 
کریبه‌ای‌دارم وزاری‌وفر اوان‌غم‌ودرد 
مردمازش کل‌دهانت بچه‌بود ی[ گه؛ 
با جفای تو نخندم» که بوقت ماتم 
از غم تست همه بی زبرو زیرک‌من 
شایداز تاج‌وزچس ملك | موخته‌انه 
خسرو شرق ‏ ملکشاه. که اندد بزمش 
قامع‌ش رد » نظام الدین»کاحبابش را 
نطفه را کرز قبول دراو مژده رسد 
پدری را که‌یسر لازمهٌ‌خدمت‌اوست 
بس‌عجب‌نیست که‌ازغا بت لطفش کیرد 
ای مطیعان ترا آمده‌چون زیبا کل 
شایدا زلطف‌توبرحال‌شکر بخشودن 
رسم آورده خدنگت بدهان سوفار 
آزبی‌فتح,چوشمشین توسرمست شود 
دشمن‌جاه‌تو, شك نیست که خوش میخندد 
تا که آرد بیقین از اثر خاصیت 
زعفران بادل خحم‌تو م کندر لب‌او 


و امیرمسعوه از هرات بنیشا 


روحرا طعنه زند لعل تودرخندیدن 
جان فشانه لب‌لعل تو بهرخندیدن 
عادت پسته تنك تو شک خندیدن 
هست گل‌را همه‌ازشادی زرخندیدن 
که ندیدست کس ازشمس و فمرخندیدن 
همه دارم زفراق تو مگر خندیدن 
کرندادی زد هان تو خبرخندیدن 
نیسندد خرد از امل هنر خندیدن 
پس چرا بر من‌بی‌زیروزیر‌خندیدن؟ 
زلف ورخسارتوهرشام و سحرخندیدن 
برلدداردهمه ازعشرت وفررخندیدن 
کار پیوسته نشاطست‌ود گر خندیدن 
کندآغاز هم از صلب بدر خندیدن 
آید از شادی کردار پسرخندیدن 
ابر گریان شد. بادیدءتر خندیدن 
باهوای عودرین‌باع دو درخندیدن 
زیبه از لفظ تو برقدر گپر خندیدن 
درصف‌مع ر که ب رخودو سپ رخندیدن 
آیدش از فلك‌عریده گر خندیدن 
کربودرختن خون جکر خندیدن 
زعفران‌از لب انواع بشر خندیدن 


م رگزازبیم‌تو نا کرده آثرخندیدن 


ٍ ازور | کمه 
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جنك کرده » بقتل رسیدند و اهل باورد آن‌شهر را بتر کمانان دادند و سلطان‌دست 
بر آن قلعه یافته و حمه را بقتل آورده»ءزمستان بنشاپور گذرانید و در سنة ثلثین 
واربعمائه (۳۰:) بقصد طغرل تر کمان » که درباوردسی کشیده‌بود » رفته واو فرار 
نمود و اعیر مسعود بر گشته واز راء مهنه‌بسرخ سآمد و بویرانی حصارمپنهحکم 
فرموه واز رعایای‌مهنه یضی را بکشت وبسیاری را دست وپا برید واز نجابطری 
زیرقان(۱) برفت ور آنجا تر کمانان لشکرها آراسته » جنکی عظیم با سلطان 
کردند و درین جنك اکثری از سپپسالاران غزنین بر گشته » بدشمن در آمدند 
وسلطان باتن تنها در میدان مانده » چندی را از سرداران‌ترا کمه بعمشیرو تیزه 
و گرز انداخت وعاقبت ازآن معر که بسلامت بدرآمد واین واقعه درهشتم رمضان 
سنهٌ احدی و ثلثن وار بعمائه(5۳۱) روی نمودو امیرمسموداز آ نجابمرو آمدوچندی 
از لعکریان از اطراف گرد مده » باوی (۲) ملحق شدنه واز راه غوربغزنین رفت 
وسردارانی» که حرب‌نا کرده‌پشت‌داده بودند» مصادرات‌نموده. چندی‌رامثل‌علی‌دایه 
و حاجب بزر وبکتغدی(۳) بپندفرستاد ودر قلعپابند کرد وعمه‌در آن‌بند مردند 
وامیر مسعوه خواست که: درحندرفته» قوتی‌بهم‌رساند و لشکربسیار از آنجا آورده؛ 
برسرتر کمانان‌بردوسزایایشان‌دهد. بنایر آن‌امیر مودودراامارت‌بلخ‌داده خواجه 
[احمدین] (4) محمدین عبدالصمد را وزیر اوساخته » بآن صوب وداع کرد و امیر 
مجدود (6) را بادو(<) عزار کس‌بجانب ملتان نامزد کردانید وامیراین دیار را 
بکوهباية غزنین فرستاه » تا افغانان آنجارا ء که‌عاصی شده‌یودند » بازدارد وتمام 
خزاین محمودی را » که درغزنین وقلاع آن دیار بود » برشتران بار کرده » جانب 

۱- در طبقات | کبری دیدانقان (دندا نقان) دجوع کنید بصحینه ۲۸۲ 

۲ اسلا با 

۲- دراصل: بینگ تندی 

> - درطیقات اکبری نیز مانند متنست » رجوع کنید بصحينةً ۲۸ 

۵ - دراصل:محمدودرحاشیه : ۲ ن : محمود 

۰ - درحاشیه : ۲ ن : ده 


-۳۰- 





هندروان کشت وهم ازراه کس فرستاد» تابرادر اوءامیر محمد مکحول را » که در 
قلعةٌ برغند (۱) محبوس بوه » نزد اوبیارند ۰ سلطان مسعود چون بر‌باط ماریکله 
آمد غلامان او جمله شتران خزانه را بغارت بردند . ددین ائنا امیر محمد با نجا 
رترسی وغلامان دانستند که : این تعدی اوپیش نمی‌روه .مکی گنه حااک دفتکرا 
باشد . بشرورت ند آمیر محمدرفته » اورا بیاد‌شاهی برداشتند وهجوم نموده » بر 
سر سلطان مسعودآمدند و سلطان درآن رباط حصاری‌شد . روزدیگر تمام‌لشکر 
زور آورده » امیرمسعود را از اندرون رباط مارتکلهآورده » دربند کردند و در 
قاعةٌ گری()نگاه‌داشتند» تابتاریخ جمادی‌الاول‌سنة نی و فلثین و ار بعمائه(4۳۷) (۳) 
از زبان امب محمد بدروغ پیغام بکوتوال گری (۰) رساندند که : امیر مسعوه را 
کشتهسراورا نزد مافرستد . کوتوال بموجب بیفام سراورا جدا کرده » نزد(میر 
محمد فرستاه » قطعه : 
زحادثات زمانم همین پسند آمد که: خوب‌وزشت ويدونيك‌در گذردیدم 
کسی که تاج مرصع بسرنهاه صباح . نماز شام ورا خشت زیر سردیدم (4) 
این‌نقل بموجب نسخِةٌ نظامیست (0) ء اماقاضی بیضاوی آورده که : درستةً 
ائنی و ثلئدن واربعمائه(۳۲) مسعود ازپیش سلاجقه منپزم شده » بغزنه‌رفت . آمیر 
محمد »که درایام انتقال او استقلال بافته بود » اورا بقلعه فرستاد وپسرش‌احمدین 
محمد ازیی‌او بقلعه رفته , اورا «لاك کرد . حکومت سلطان مسعودبن محمودیازده 
سال بود . مخی نماند که : وفات مسعوه را قاضی بیضاوی » علیه‌الرحمه » در سنةٌ 


لت وئلئین‌وار بعمائه (۳۳؟)آورده و نوشته که : محمدین محمود چپارده سال‌بعداز 


۰ - دراصل : بزغنه 

۲ - در اصل : کبیری » رجوع کنید بصحیفه ۲۲۲و ۲۸ 
۳ - دراصل:(۲۲۲) 

> - اذ قصیدء معروف کمال الدین‌اسمعیل اصفهانی 

ه - مراد طبتقات اکیریست , رجوع کنید بصحیفةً ۲۸۵ 


۹ 





پدر درولایت غمزنه پاد‌شاهی کرد . يك‌سال بعدازوفات پدرونه سال درزمان برادر و 
چهارسال بعد از برادر ؛ چنانکه (۱) اشعاری رفت واله‌اعلم . بظاعر اینست که : 
از سهوقلم ناسخست و ازجملهٌ شعرا » که در زمان سلطان مسعود نشوو نمایافته‌اند 
منوچهریست که درقصیده برای وزیر او گفته » بیت : 

همی نازد بعدلش شاه محمود چو پیغمبر بذ.وشروان عادل 

سلطان مودودین مسء‌ودبن مجمود - بعدازقتل پدر در بامیان باتفاق وزرا و 
امرا برسریر سلطنت نشست وبعزم انتقام پدر خواست که بجانب ماریکله‌نهضت 
نماید . ابونصر احمدین محمدبن عبدالسمد اورا ازآن عزیمت مانع آمده » بفزنن 
آوره واز آنجا بجمعیت‌تمام بقصدع خودامیر محمدکحولبر آعد . چون‌بدیپور(1) 
رسید با اعیر محمد جنك عظیم آکرد وان روپشب رسانیده » هر کدام بمنازل باز 
گفتند . روز دیکر سلطان مودود امیرسید منصور را » که از امرای معتبر امیر 
محمد بود » ازخوه ساخت وجنك انداخته » امیر محمد را بایسرش احمد دستگیر 
رده هو سل رس ی و۳ شهر پنا نهاده » بفتح آباد موسوم 
گردانید واین فتح در شعبان‌سنة اثنیو ثلثینو بقولی‌اربعو ثلئین واربعمائه (4۳4) 
روی نمود و در سنه لت و ثلئین و اربعمائه (4۳۳) از خواجه احمدین عبدالسمد 
دنجیده » او را در غزنین محبوس ساخت و او در آن حیس بمرد و هم درین 
سال ابونصر محمه را بحرب نامی بن محمد (۳) بجانب هند فرستاد و نامی در آن 
حرب کشته شد و در سنةٌ اربع و ثلثّین و اربعمائه (4۳4) ارتگین بفرمود 
سلطان بطبرستان لشکر بر سر داود تر کمان کشید و کس بسیار ازلشکر او 
ین بیلح اد و خطبه و سکه بنام امير مودود درست ساخت و بعد از 
چندگاء تر کمانان برسراو زور آورده » لعکر کشیدند - او تاب مقاومت‌نیاورده » 
بلخ را گذاشت و بغزنین آمد و درسنهٌ خمس و ثلثین واربعمائه (4۳)امی‌مودود؛ 

۱ -دد اصل : چنانچه 

۲ - درطیقات اکبری : بدنتور , دجوع کنید بصحینةه۲۸ 


۲ - درطبقات کبری: نامی محمد بن‌محمود ۰ رجوع کنید بصحيفةً ۲۸۲ 
۲ 





ابوعلی کوتوال غزنین را چنهگاءه محبوس گردانید و آخر او را دیوان مملکت 
و کوتوال غزنین ساخت و سوری بن‌المعتز(۱) دیوان را حبس‌فرموده » تا در آنجا 
راگن را بسیاست رسانید و در سنهست و ثلثین و اربعمائه (4۳۱)خواجه 
طاهر که بعد از خواجه احمد وزارت یافته بوه » در گذشت و خواجه امام 
ابوالفتح عبدالرزاق بجای او نشست و هم درین سال طغرل حاچب را بسوی پست 
فتاه او زنگی ابومنصور (۲) برادر ابوالفضل راء اسیر ساخته» بغزنین آورده» 
وس ان رفت و با تر کمانان قتال [ کرده]؛ در رباط اسیر کرده | کثرابشان‌را 
بقتل رسانید و بعد ازین فتح بگرمسیر رفته » تر کمانان آن ولایت‌را» که‌سرخ 
کلاء گفتندی » بکشت و بسیاری را اسیر ساخته » بفزنین آوره و امیر مودود 
درسنه‌ثمان وثلئین و اربه‌مانه(4۳۸) طفرل‌را بتگیناباد فرستاد واز آن‌جاعصیان‌نمود 
وعلی‌بن‌ربیع بأآن جانب نامزه شد و طغرل با معدودی‌چند گر بخت‌وعلی‌لشکر او را 
غارت کرد و چندی را گرفته » بغزنین آورد و در سند تسع و ئلئین و اربعمائه 
(4۳) امیر قصداربغی ورزید وپیش حاجب بزر کث تاک (۳) در تست 
بافت و ان حندگاء اطاعت‌قبول نموه و درسنهٌ اربعین و اربعمائه (21۰)آ-یر 
مودوه بسران خود را : ابوالقاس محموه و مذصور را . در يك روز خلعت و طیل‌و 
علم داده " یکی را بجانب لاهور و دیگری را بجانب پرشور و ابوعلی حسن » 
۲کوتوال خرنین را بپندوستان فرستاه » تا سر کشان آنجا را مالش دهد و چون 
حسن خدمات شایسته بجای آورده بغزنین آمد او را بمیرك بن‌حسن(4)سهرده» 
حبس فرمود » تا همان "جا در گذشت و متعاقب این حال میرأدبن‌حسن‌و کیل » که 
ابوعلی‌حسن رابی‌حکم امیر مودود کشتهوپنهان‌داشته بود» پادشاه راتحر یض(۵)بررسفر 
کابل نمود » تاآن فعل اومستوربماند. چون امیر مودوه بقلعهٌ سیالکوت(۱)رسید 


۱- در اصل : بسوری ین یمغود 
در طبقات| کبری: برادرا بوا لفشل‌دد نکی| بومنصور. رجوع کنید بصحیفه, ۲۸ 
۳ - درطیقات اکبری . پابتکین, رجوع شود بصحيفة ۲۸۷ 
6 درطبقات| کبری ۰ میرلدحسن,رجو ع کنیدبمحيقةٌ ۲۸۸ دراصل : تحریص 
- درطبتات اکبری . سانکوه , رجوع کنید بصحیفة ۲۸۸ 

باجاره وا 





بعلت قولنح مبتلا شد . ناچار بغزنین مراجعت نموده» ميرك را باستخلاص ابوعلی 
کوتوال امر کرد واو مهلت يك هفته طلبیده. هم درین اثثا امیرمودود دربیست 
وچپارم رجب ستةٌ احدی واربعین و اربعمائه (44۱) از عالم رخت بربت و مدت 
حکومت اوقرب بته سال بود ودرلب‌التواریج می‌آورد که : سلطان ءودود دختر 
چغربيك سلحوقی‌را خواست وازوی بسری آمد » مسعود نام‌نپاد و مدت هفت سال 
بادشاه کرد ودررجب‌سنه‌احدی واریعین واربعمائه (44۱) بدیدن چغر بيك‌عزیمت 
کرد» که بخراسان رود ودرراه بزحمت قولنجح در گذاشت ؛ 

سلطان مسعود؛ن مودودبن‌مسعودبن‌محمود- درسه‌سا لگی بسعی‌علی‌بن‌ر بیع بر 
ات و ومهم‌او انتظام نیافت وعماورا بیادشاهی برداشتند ومدت‌حکومت او پنج 
دای 

سلطان علی‌بن‌مسعودین محمو باتفاق امراجلوس نمود وچون عبدالرزاق 
این احمدمیمندی » که اورا امیرمودود بجانب سیستان نامزد فرموده بود » بقلعه‌ای 
که میان بست واسفزار(۱) واقعست‌رسیدومعلوم کرد که: عبدالرشیدین‌محمود(۷) 
بفرم‌ودة آمیر مودود درین قلعه محیوست » عبدالرشيد را بر آوردء » بیادشاحی 
برداشت ومدت حکومت علی‌قریب بسه‌ماهست واین واقعه درستة ثاث واربعین و 
اربعمائه (45۳) بود . 

سلطان‌عبدالررشیدین محمود (۲) بسلطنت نشست وباتفاقعبدالرزاقرو بغزنن 
آورد وعلی‌بن مسعود جنك‌نا کرد گریخت وطغرل حاجب »که ازبر کشی ان 
سلطان‌محمود بودسیستانر امسخرساخته وازانجاقصد غزنین کرد وامیر عبدالرشیه 
متحصن گشت وطغرل دست یافته » درسنهةٌ خمس واربعین واربعمائه (440) امیر 
عبدا لرشید رایاجمیع اولاد سلطان‌محموه بقتل رسانید و دختر مس‌وه رابکره در 
حبالهٌ خود آورد . روزی که برتخت نشست جمیی‌از دپلوانان پردل از دوی غبرت 

۱ - درطبعات اکبری . اسفراین » دجوع کنید بصحينة ۲۸۸ 


۲ - دراصل چنینست وپیداست که باید مسعود باشد 
هت 





اور پاره‌پاره دند . ایام‌حکومت عبدالر شید بچهار سال ردید ودر نظام‌التو ار یج 
مدت حکومت او بهفت سال نوشته ودرلب التواریخج وفات او را درسنهٌ خمس و 
اربعین واربعمائه (460)آورده وائّه اعلم . 

سلطان فرخزادین مسعودین محمود - ازحیس‌بر آمده » باتفاق امرایسلطنت 
پیوست وحمعی‌از سلحوقیان بقصد غزنین آمدندوف رخزاد (۱)۱ کثری‌رابقتل‌رسانیده 
مظفر شد وجمعی کثیر را اسیر ساخته » بغزنین بردو الب‌ارسلان شاه سلجوقی از 
عراق‌وخراسان (شکر برسر غز ین کشیده »درجنك غال بآ مد و بسیاری راازسرداران 
غزنین بخراسان برد . آخ کار بصلح قراریافته , اسیران ازجانبین خلاص یافتندو 
چون زاولستان خراب شده بوه سلطان خراجش بخشید وباخلق نیکویی کرد واو 
سه‌ماء روزءداشتی و بیشتر ازش نماز گزاره‌ی (۲) . درسنه‌خمسین واربعمائه (40۰) 
بزحمت قولنج در گذشت مصدق کی السرطر حول مع زنل برر 

سیدالسلاطین ایراهیم‌بن مسعودین محمود - برتخت نشست واویاه‌شاهی‌عادل 
وزاهد بوه وهرسالمصحنی بخط خوه نوشته » بمکهٌ معظمه‌فرستادی و هیچ خاذه 
برای‌خودبنانکرده » الا مسجدی‌ومدرسه‌ای برای‌خدا . چون‌کارماك‌بروقرار گرفت 
باسلاجقه صلح‌نموده» خاطرجمع ساخته » بهندوستان رفته » بسیاری ازفلاع و بقاع 
رابکشاه واز يك شهری ,که احلآن ازنسل‌خراسانیان ودند » و آخ.رایشان را 
اخراج کرده (۳) ودرهند [آبادان‌شده بودند ءصدهزار کس را اسیرساخته » بغزنین 
برد وغنایم دیگر برین قیاس وچند قصبه بنافرموه : از آن جمله خیر آباد و ایمن 
بادوغیرخلاك. اورا سیدالسلاطین نوشته‌اند و ازولایت نصیبی‌داشت ودرعمد او در 
غزنین داروی چشم ودیگراشر بهو ادو یه واغذیه تمامی‌بیماران از خزانةٌ اوبردندی 


۱ - درحاشیه .۰ ۲ ن فرخیز سردارلشکر فرخزاد؛ درطبقات| کیری : حرحر» 
رجوع‌کنید بصحیفه ۲۸۹ 


۲ در ال . "گذاددی 
۲ ییذاست که درین جا چیزی از میان افتاده است » با نچه درطبقات اکبری 
آمده است بسنجید , دجوع کنید بصحیفهٌ ۲۹۰ 


۱۳۱۱۱۲ 





ووفات اودرسنه ائنی‌وسبعین واربعمائه (4۷۷)بودومدت حکومت او سی سال بود و 
قاضی بیضاوی میآکو بدزکه 8 ایام ولت او ازستهٌخمس تا تنی و تسعین و ار بعما که (45۲) 
تمادی‌بافت ومسعود سعدسلمان درزمان اوبود واین بیت‌از قصیده ایست که بنام او 


گفته : 


ایوالقاب هلت مر ۰ 
که‌نازهدچار چیزازوی, کند حريك بدومشخر: 
ی افروحته ی وا 
سوم دینارآگوا ن کاك وچپارم آبگون خنجر 
واین قصیده سراسر باین طرز تمام کرده وجای دیگر می گوید : 


سلطان علاء دنیا » کزیمن دولتش 
ری اقا ی اه 
قصیده : 
ای عزم سفر ده وبسته کمر فتح 
مسعود جپانگیر» که از دهرسعادت 
مانئد سنان سر بسوی رزم نهادی 
صدفتح کنیبی‌شك وصدسال اززین پس 
چندانت بود فتح » که درعرصةٌ عالم 
رم نو و تیرتو و شمشیر تو باشد 
چون گفت:زنمزخم‌سبك.تیغ گرانت 


درضیط دین ودنیا عالیست‌کارتیغ(۱) 


منت زانچه آید اندر شمارتیغ 


بگشاد چپ وراست فلك بر تودرفتح 
عر لحظه بسوی تو فرستد نفر فتح 
چون تیر میان‌تو ببنده کمر فتح 
در هند بپبر خطه ببیتند ار فتح 
هر روز بگویند بپر جاخبر فتح 
گرنقش کندوهم(۲)مصور صور فتح 
سو گنه گرانش نبود جز بسر فتح 


استاد ابوالفرج روتثی عم مداح سلطان‌ایراهيم بودوهم مداح سلطان‌مسعود 
و قصاید بسیار بتام ایشان در دیوان اوست وروین نام دیپیست » ازتوابع لاحور و 
«ددین روز کار کویا خرایست 5 کهاتری از وی باقی نمانده است واستاه ایوالفرج 
راست این قطعه درمدح سلطان ابراعیم , قطعه : 
۰۱ - اشاری که اذین‌پس از مسعوسمدبلمان آورده‌است درستایش ابراعیم نیست بلکه 
درمدح پسراو مسعودست که ذکرش پسازین خواهدآمد ۰ ۲ دراصل:دحم 
۳۱۲-۰- 





وم اس ازری شمش اهکاربت| شبیه نفس عزیز و نظیر عقل عدیم 
اسیر کردآن بی نفس‌چوحلق کلو ینیم کردة این بی‌عقب چو ددیتیم 
و مسعووسعد سلمان بتقر ب دای 201 شعرا را لازمه ذاتیست» باستاد 


بد بوده است و استاد باعث حبس ده سالهٌ مسعود شده و این رباعی درز ندان گفته» 


ریاعی : 
زندان ترا ملك شهی می‌باید نا بند بپای تاجداری ساید )۱( 
آن کسکه‌زیشت‌سمدسلمان زاید کل سا اف را کل 


و این بیت نیز ازوست : 
چوشانه‌شدجکرم شاخ شاخ ازحسرت که موی‌دیدم شاخ سفید درشانه 
و او دیوانی عربی و فارسی و هندی دارد . 

علاوالدین مسعود بن ابراهیم بن مسعوهت بعد از پدر قایم مقام شد و 
در سنه ثمان و خسیمال(/۵0 )) رای درد و مدت حکومت او شانزده 
سال بود . 

بسلطان شیر زاد (۲) بن‌مسعود بن‌ابراهیم - بحکم پدر پادشاه شدو يك سال 
حکم کرد و برادرش ارسلانشاه برو خروج نمود و او را در سنه تس و خمسمائه 
(۰5) بکشت . 

سلطان ارسلانشاه بن مسود ین ابراهیم برتخت سلطنت نشست و جمیع 
برادران را گرفتار ساخت » مگر بهرامشاه را ء که گریخته , نزه سلطان سنجر 
رفت که بسرخال او بوه . هر چند سلطان سنجر دریاب شفاعت بهررامشاه خطها 
توشت ارسلانشان قبول نکره و عاقبت سلطان سنجر برسر او لشکر کشید و او 
باسی‌هز ارسوارمصا‌داد وهزیمت یافته » هندوستان رفت وسلطان سنجر چهل روز 
در غزنان توقف نمود و آن ولایت را ببهرامشاه داده » مراجعت فرءود و ارسلانشاه 

0 دراصل : بیای حداد می‌شاید 


() دراحل ‏ خررراد 
۱۲۱ 





جمعیت انبوه از عندوستان بهم رسانیده » عازم غزنین شد و بپرامشاه تاب مشاومت 
نیاورده, بقلعةبامیان تحصن جست‌وبمده سلطن‌ستجر بازغز تین را گرفته,ارسلانشاهرا 
بدست آورده » در سنهٌ عشر و خمسمائه(۵۱۰) علالدساخت ومدت سلطنن ارسلانشاه 
فلت تال زود 

سلطان بپرامشاء بنمسعود ینابراهيم - پادشاه شده و حکیم‌سنایی مداح 
او بود و لیله و دمنه و کتب بسیار در زمان او تصنیف شد و در روزجلوس اوسید 
حسن‌غز نوی قصیده گفت » که مطلعش ابتست : 


ندایی بر آمد زهفت آسمان که:به رامشاهست شاء جهان 
و اين قصید. از که معظمه بنام او گفته » فرستاد : 
۳۹ بود که باز ببیتم لقای شاء ؟ شکرانه در دو دیده کشم خال‌یای‌شا»؟ 
بپرامشه » که جان سلاطی‌فداش باد باشد که جان ایشان باشد سزای شاه 
سیار گان‌چرخ درافتند چون شهاب پای ار برون نهند زحد وفای شاه 
اخری : 
بپرامشه» که ازهوس لفظ شکریتش طوطی بروندهد پس‌ازین نونهالملك 


وحد یقة لحقیقهشیخ سنایی بنام اوست » که در ایام حبس گفته و جهت حبس 
شیخ تعصب غزنویه بود » دروادی تسنن و چون این کتاب در دارالخلافة بغداه 
رفته » بامشای صدور و اکابررسید تصدیق حقیقت اعتقاداو کرده » تذ کرهنوشته‌اند» 
که باعت خلاصی‌او گشته.بعدازان باندلفرصت ازعالم‌در گذشت.می گویند که:چون 
شیخ مجدودستایی رابعدازتصئیف حدیقه برفش‌عتهم داشتنداینمکتوب را بسلطان 
بپرامشاه نوشت : 

«بسم اه ال حمن ال رحیم -الحمد هرب العالمین و الصلوةعلی خی خلقه محدو له 
واصحابه‌اجمعین - اما بعد» در بعضی آثٌارس تکه : دو چیز در عمر افزایدوسبب 
باریدن پاران و رستن درختان بود : یکی نصرت مظلومان و دیکر قپرظالمان و 
حجتی که برین کنته‌اند آنست که : پیغمبرصلی الّهعلیه‌وسلم » فرمود که : «یالعدل 

۱۷ وس 


قامت‌السموات» . عدل برمثال که هر کحا سایه افگندآنجا توسعه دولت 
شود و آنجا که خانه سازد قبلهُ استدامت شود و بارای از آسمان بایستد وظلم و 
جور مرفیست, که هر کجا که‌پرد » قحط سال شوه و حیات و حیا از میان خلق 
معدوم شود و حق» سبحانه وتعالی » سلطان‌اسلام‌و پادشاه عادل » بهرامشاه‌بنمسعود 
شاء بن| براهیم‌شاه ین مسعودشاه‌بنحمودشاه راءازجور و ظلم‌نگاه داره وا گرچه‌همه 
عالم جمع شوند » تا بضاءت و مایهٌ شناخت دل این بنده نویسند و بعیارت‌برند 

نعوانندوه‌رختی» که‌مالك الملك آنرا نشانده بوه » در مشاهده براو » اسرارغیوب 
جبربیل و میکاییل » که از تصرف کردن در آن معزول بودند . یقینست که : د 
کل احوال عادل سعیدست و جابر شقی و بدترین ظلمی آنست که : جماعتی‌اندلد 
چیزی بخوانند و فهم نکنند و در آن معزور شوند و زبان طعن در حق عالمان 
نهند . ازین جاست که پیغمبر ما » صلی‌اهعلیه‌وسلم » فرمود : « ارحموا ثلثا : 
غنیا افتقر و عزیز قوم ذل و عالما بین‌الجهال » . کتابی که بزبان اهل معرفت گفته 
بود عارف بیتا دل باید » چنانکه بایزید و شبلی » که‌در آن کتاب تصرف کنند و 
بدانئد که در آن چه نوشته ؛ اما دانشمندانی » که بوی مع‌رفت ندارند » از سرحقد 
و بود اکه درین کتاب‌طعنی نندودلیل بر کوردلی یشان[ نست که‌می ,گوینه: 
آلمروان را نکوهیده است وخاندان مصطفی را » صلی‌انهعلیه‌وسلم * ستایش از حد 
برده و تفضیل امیرالمومنون‌علی» ک مان وجهه بردیگرصحابه» رضی‌الله‌عنهم» نهاده 
است و آن نمی‌بینند که : او رافرود صدیق و فاروقوذی‌النورین‌مرتبه نهاده است. 
بر طریق سلف وخلف صالح و از سیدکاینات محمد مصطفی,صلی اهعلیه وسلم» اخبار 
صحیح مرویست » در مثالب آلمروان و مناقبآلمحمدمصطفی»سلیُعلیه و سلم. 
ار دروغست و کافةٌناس بر ینندعقل‌داند که چنینست وکلمةح قآنست که: بار خدایاء 
آراسته گردان عالم رابعالمانی » که ازتوبترسندیا ازخلق شرم دارند ومارا مبتلای 
بیگانگا ن کوی مپر خوه مگردان » بفضلك وجودلو کرمكیاارحم‌ال راحمین» 

و این بیت از حدیقه است : 


عرش کربارگاه را زیبد شاه بپرامشاه را زیبده 
ما 


و سلطان ,پرامشاه لشتکرها یب دیارهتداکشید و جایهایی را » که املای او 
مفتوح نساخته بودند » مسخر گردانید و یکی از امرای عظیم الشان خود رابهند 
"گذاشته » بغزنین با زگشت و آن امیر طفیان ورزیده » در نواحی ملتان باسلطان 
جنك صعب کرد و محاربة عظیم واقع شد و عاقبت خصم بدست‌سلطان اسیر گشته, 
بقتل رسید و مرتبةٌ دیگرولایت‌هند در حوزة تصرف او آمد و علاءالدین‌حسین(۱) 
ابن‌حسین‌سوری » که ازملوك غورست بروی خروح کرده » بغزنه رفت و بهرامشاه 
گر بخت و علاءالدین برادر خودسیفالدین‌سوری راء در غزنین گذاشت‌وبپرامشاه 
آعده » باز غزنین را گرفت و سیف‌الدین را بر گاو نشانیده و تشهیر کرده » باقیح 
وجوه بکشت و علاءالدین ازین خبر بغایت کوفته شد و با اشکر انبوه ءزیمت 
غزنه دره و پیش از رسیدن او بپرامشاه بملك آخرت رسیده بود و پسس بجای او 
نشسته و علاءالدین بانتقام برادر خالك غزنین را بار کرده » بغور برد و جویپای 
خون روان‌ساخت » چنانکه(۲)بجای‌خودمذ کورست و یه رامشاء در سنهسیع‌واربعین 
و خمسمائه(4۷ه) از عالم رفت و مدت حکوعت اوسی‌ودو سال بود . مسعود سعد 
سلمان گوید » در مدح بهرامشاه» که مسدسست : 
بپرامشاء خسرو گیتی کشای کشت خورشیددهرو سای فرخدای گشت 
چترش » که‌شدهمایون » فرهمای گشت او راخدای عزوجل رهنمای کشت 

آن‌خنجر زدوده‌اش(۳) دولت فزای کشت 


روی عدوی او شده چون چدتر او سیاه 


تا در زمانه‌شاه‌جهان‌تخم عدل کاشت حرمجرمی» کهیافت,ازوجرم‌در گذاشت 
کرمدح‌اوسپهربر آب‌روان نگاشت(4) چون نقش‌سنك‌صورتش آب‌روان‌نداشت 


تااوج چرخ دین‌حق و داد سرفراشت 
آن شاء داد گستر و حق‌ورژودین پتاء 
- دد اصل : حسن ۲ - در اصل : تت 
۳ - در اصل : زدودش 
در اک 
۳۱ 





خسروشاه بن بهرامشای بعد از پدربرتخت‌سلطنت‌جلوس نموه و علاءالدین 
حسین‌بن‌حسین(۱)غوری متوجه‌او شده وخسروشاه گریخته,در لاهور آمدو بسلطنت 
هندوستان اشتغال داشت و چون علاءالدین » چنانکه (۲) گذشت » کامیاب ازغزنین 
مراجعت کرد » او باز رفته » آن ولایت را متصرف کشت و بعد از آن که غزان 
سلطان سنجر را گرفتند متوجه غزنین شد و خسروشاه طاقت مقاومت نیاورد» » 
بار دیگر بلاهور آمد و در سنهٌخمس وخمسین‌وخمسمائه (000) در گذشت‌ومدت 
حکومت او هعت سال بود و در زمان او شاعران بزرك بسیار بوده‌اند و در مدح 
او قصاید گفته : این بیت ازترجیع بندیست که‌بنام اوپرداخته‌اند : 
شاهنشه معظم » خسروشه , آنکه آسان باتیغ‌و (رز گیرد ازهند تاخراسان 

مخفی نماند که : در تاریخ قاضی بیضاوی و غیر آن نوشته‌اند که : چون 
علاءالدین غزنه را غارت کرده » خلقی بسیار بقتل آورد » غیاث‌الدین ابوالفتح 
محمه و شهاب الدین‌ابوالمظفر را » که برادر زادگان بودند » آنجا کذاشت و 
ایشان بانواع حیل خسروشاه را از خود ایمن کردانیده » درشهروی اقامت‌ساختند 
وخسر وشاه‌درسنهٌخمس وخمسین و حمسمائه(۵۵0) محبوس‌شده‌ودر سنهٌخمس‌وخه‌سین 
وخمسمائه (۰۰0) وفات یافت وامتداد ک۵ ۳ غزنویان عنقطع شد و بعد از مدتی 
غیاث‌الدین در گذشت و تمامی ممالك‌در تصرف‌شهاب‌الدین ماند . اما چون خواجه 
نظام الدین احمد مرحوم در تاریخ نظامی (۳) ازروضة الصفا خسروملك بن‌خسرو 
شاه را آخر ملوك غز نویه نوشته تبعیت او کرده شد و الهاعلم 

خسروملك بن خسر وشاه - بعد ازیدربرتخت سلطنت درلاهور جلوس کرد 
وازبس که بعیش وعشرت امتغال داشت در زمان او خللهای کلی درملك راه یافی 
ودولت غزنوید کهنه شده بود و کارغوریه بالا گرفته . بنابرآن سلطان معزالدین 

۱- در اصل : حسن پا حسین 

۲ - در اصل : چنانچه 


۳ - مقصود طبعات اکبری اذ نطام| لدین احمدبن محمد مقیم هرویست , دجوع 
ژکنید اه ۱۹۱۳۱۷۹ 
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محمد سام » که مشهور بسلطان شهاب‌الدین غوریست » غلبه یافته و غزنن را 
تخت کاء ساخته, لشکر بجانب عند کشید وباستیلای‌تمام نزديك لاحور آعد وخسرو 
ملك متحصن شد وبضرورت امان طلبیده. اورا دید وسلطان معزالدین محمد سام 
او را بغزنین برد و از |انحا نزه سلطان غیاث‌الدین فرستاد و غیاث‌الدین او را 
بفیروز کوء حبس نموه وفرمان فرستاده» بعدازحبس ده‌ساله شر بت‌قنا چشانید.» 
دل‌مبتدید درین دهر» که بی بنیادست نو عروسیست که درعقدبسی دأمادست 

واين واقعه درسنة #لث‌وژمانین و خمسمائه (9۸۳) روی نمود . مدت‌حکومت 
او بیستوهشت سال بود واوان دولت غزنویان بسر امد وسلطنت از خاندان ایشان 
بسلاطین غوریه انتقال نموه . توّتی الملك من تشاء . مصرع : «بقابقای خدایست و 
مك ملك خدای» وقاضی بیضاوی» علیه‌الرحمه » مدت ملکت غزنویه راء ازسلطان 
محمود تا خسروشاه " صدوشست ويك‌سال داشته » بدست دوازده نفر و قاضی بحیی 
قزوینی (۱) علیه‌الررحمه صدوپنجاه‌وپنج سال » بدست چهارده نفر وصاحب تاریخ 
نظامی (۲) » چنان که(۳) بالا گذشت » دویست و پانزده سال » بدست پانزده نفر و 
اثه‌اعلم بحقيقة الجال » . 





محمد قاسم حند وشاه استرابادی متخلص بفرشته مشهورترین مورخ هند در 
کتاب کلشن ابراعیمی که بتاریخ فرشته معروفست و در ۱۰۱۵ بتالیف آن آغاز 
کرده ودر۱۰۲۰ بیایان رسانیده است فصل جامعی درتاریخ غزنویه دارد(ء) که‌در 
آن نیزمطالب تازه هست؛ بدین گونه : 

«مقاله اول در ذ کر سلاطین لاور که مثهورند بسلاطین غزنویه - ذ کر 
سلطنت امیر ناصرالدین سبکتگین - عرچند امیر ناصرالدین سیکتگین ازآب 

(۱) موّلف لب‌التوادیخ 

(۲) طبقات اکبری سابج‌الذ کر 

(۲) دراصل : چنانچه (۶) چاپ بمیتی ج ۱ ص ٩۱-۳۱‏ 

۳۱۷ 





نیلاب نگذشته و بحکومت‌پنجاب‌رسیده» لیکن بعضی‌اولی‌الالباب اورادرسلك‌سلاطین 
لاهوری می‌نو یسند . عارفان فضایل :فسانی وواقفان کمالات انسانی آورده‌اند که : 
امیرسبکتکین غلام ترك نژادست ومملوك الپتکین والیتکین درایام دولت‌سامانیه 
پایالت خرراسان فایز کشت ومکنت بی‌غایت و بی‌نهایت در آن ولایت بهم‌رسانید و 
چون عبدالهاك آن‌ملك را برین‌ملك اختیار کرد امرای‌بخارا قاصدی نزدالیتگین 
فرستاد» » استمزاج نمودند که : شایسته‌مسند خلافت‌دراولاه ساما ن کیست؛ الپتگن 
وال رکفت که : متسوربن عبدالعلك نوجوانست واسو‌اوان سلطنت نیستا .این 
کارعم اوست . اما بیش ازمراجعت قاصد امرا باهم اتفاق نموده ء منصور را برتخت 
پادشاهی متمکن ساختند . وچون‌منصور الیتگین راببخارا طلب داشت از وی متوهم 
گشته , بقدم اطاعی پیش نیامد و بلکه‌در سنهٌ احدی و خمسین وثلثه‌ائه علم طفیان 
افر اشته » با سه‌عزارسوار» که همه‌غلامان خاصهٌ اوبودند » ازخراسان بصوبغز ین 
ثبشت فرمود و آن ولایت را بضرب شمشی مسخ ر کرده » رابت استقلال برافراشت 
و چون خبر خلو عرصة خراسان بسمع امیر منصور رسید ایالت آن مملکت را 
بایوالحسن محمد بن ابراهیم سیمجوری(۱) ارزانی داشت و دوثوبت یر بحرب 
الپتگین فرستاد و در هر کرت نصرت قرین روز گار الیتگین‌شده » لشکر منصور 
مقهور گردید وبروایت حمدائه‌مستوفی پانزده سال(۲) ابام‌بدولت واقبال گذرانید 
ودرآن مدت چندین کرت سپمسالاروی سیکتگین باهندوان غزوات کرده » قرین 
فنح ونصرة گردید وچون الیتگین در سنة خمس وستین وثلثمائه ازجهان گذران 
تال رو ولدش آیواسساق بپمراهی سیتکتکین ببخارا شتات و بعد از آنکه 
امیر منصور ابواسحاق را حکومت غزنین‌ارزانی داشت سرانجام امورملك و مال 
برای صواب‌نمای امیر سبکتگین مفو کشت . اما چون حیات ابواسحاق از پس 

نك مدتی بسرآمد آیان غرنین [اررشه ومتانت ازناصية احوال امیرسیکتکین 





(۱) دداصل : سمجوری 
)۲ رجوع کنید بصحیفهة ۷6 که در آنجا شا نزده سال‌آمد» است. 
-۳۱۵- 


مشاهده نموده» درسنةٌ سبع وستین‌وثلمائه اورا برخود حا کم کردانیدند و دختر 
الیتکین را نیزدرسلك ازدواجش کشیدند . امیرسبکتکین رتهبه ال رل و 
داد مبالغه فرموده » اساس ظلم واعتساف منهدم ساخت وامرا و اشراف واعیان را 
باصناف الطاف وانواع اعطاف بنواخت ۰ اما تاریخ منهاج السراج جوزجانی (۱) 
ناطقست بآنکه : بازر گانی مشهور بنصرچاچی() امیر سبکتکین را ازتر کستان 
آورده» دربخارا بالپتگین بفروخت والیتکین آثار کیاست و جلادت ازناصية حال 
اومشاعده کرده » منظور نظرءزت کردانید » تا درغزنین امیرالامرایی لشکر خود 
را باوداده ۰و کیل مطلق ساخت واوازنسل یزدجرد شهریارست ودرآن وق ت که 
یزه‌جرد بعهد عثمان در ولایت مرو بآسیا کشته شد اتباع و اولاد او بتر کستان 
افتادند و با تر کان وصلت کرده » چون دو عه پشت "کشت تراد محصوص شدند و 
نسبت اوچنینست که : امیرسبکتگین بن جوقان بن قرا لجکم بن قزل ارسلان‌بن 
قرانامان بن فیروزبن یزدجرد ملك عجم وچون امیرسبکتکین بررمسند حکومت 
نشست طغان (۳) نامی برحصاربست مستولی‌شد و شخصی موسوم بپایتوز (4) کمر 
عداوت طغان(۳) برمیان‌بسته, اورا از آن حصاربیرون کرد وطفان(۳) التجایدر گاه 
امیر سبکتکین آورده » شکایت نمود که : | گر بمعاونت امیرقلعةٌ بست را دیگر 
باره متصرف شوم غاشيةٌ خدمتگاری و خراج کزاری (ه) بردوش کرفته » 
مدت العمر از چاد اطاعت انحراف تنمایم . امیر سبکتگین ملتمس وی میذول 
داستهلسگی مت رد » بایتوز(<) را منپزم ساخته » طغان (۳) را بمقصود 
خویش فایز کک ی و او درباب مواعیدی » 7 کرده بوه , تتاقل و تساعل 
نمود. امیرسبکتگین‌علامات مکروخدعه‌ازحر کات وستکنات اومشاهدهکرد»»ءروزی 
درصحرای شکارامیرسبکتگین بزبان خشونت وجوحیراء که متقبل‌شده‌بودطلبید. 
طفان(4) زبان بچواب ناصواب گردان ساخته دست بقبضةٌ شمشیربرد ودست ام 
(۱) دداصل : جرجانی, رجوع کنید بصحایف ۲۱۷۱۲ این کتاب 
(۲) دداسل : حاچی (۲) دراصل : طنا(>) دراصل : بهپاتور 


(۵) دداصل : خراج کذاری (۰) دداصل : پاتور 
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ین( مجزدح ساخت . امي سبکتگین بهمان دست زخم رسیده تیفی 
برطغان(۱) زده» خواست که بضرب دیگر کار اورا تعام کند . در آن حال ملازمان 
هردوسرداران ورهم آویختد» کردوغبار بسیارم تفع گشت . طغان(۱) فرصت افته, 
یلوف کوماچ کریخت وقلعةً بست بتصرف امیرسبکتگین د رآمد وازجمله فوایدی 
که از آن دبارشامل رو زگار امي سبکتگین گشت ملازمت کردن ابوالفتحست» که 
ورانواع فنون » خصوص درصفت انشاو کتابت عدیل و نظیر نداشت وابوالفتج دبیر 
بایتوز(۲) بودوبعدازاخراج بایتوز(۲)اززبست‌در گوشه‌ای ینهان‌بود . اکن 
ازحال اوخبر یافته » باحضار آن فاضل بلاغت شعار مثال داد و قامت قابلیتش را 
بعلمت اسثاف الطاف و اعطاف آراسته » صاحب منصب انشا گردانید و تا انتدای 
دولت سلطان محموه غزنوی متکفلآن مهم بوه وبعدازآن ازورنجیده»بتر کستان 
رفت وچون امیر ناصر‌الدین سبکتگین از جاف‌بست فراغ یافت عنانعزیمت بجانب 
قصدارعافت(۳) وبيك نا گاه بآنموضع رم حاکش را اسب کرداید ودرسلك 
نو کران خود منتظم ساخته» قصدار باقطاعش مقررداشت وبعد ازین فتح‌عزم غزای 
کفارهندوستان نموده ودراواخر سال سبع‌وستین وثلثمائه‌روبدیار هند آوره و چند 
قلعه از هندوستان گرفته , جابجا مساجد بناف_مود و ازتاخت وتاراج غنایم بسیار 
بدست [ورده » مظفر ومنصور بغزنین مراجعت نمود و جیپال بن اشتپال» که ازذات 
براهمه بوده ولایت لاهور» ازسرهند تالمنان و از کشمیرتا ملتان» درحوزء تصرف 
داشت و درآن مدت جپت دفع مزاحمت حکام اسلام درقلعةٌ بتپنستده می‌بوه . از 
مشاهدة این حال که : دست مجاهدان اسلام بساحت مملکت او درازشده » بسیاز 
مشطرب و بی‌آرام کشت و در چارة کاراندبشیده ولشکرجمع نمود»» بافیلان کوه 
ببکررو بدیاراسلام‌نباد وامیر ناصرآلدین سبکتگین نیزلشک گرد آوردهءازغزنن 
جثبش نموه وهردوسردار درسر‌حد» یعنی منتهای ولایت ملتان» بیکد یگررسیده » 
چند روزبیابی دست بکارزاربردنه ودر آن محاربات سلطان محمود» که همراه پدر 
۱ دراصل: طنا -دراصل : پاتود درا سل ماعت 
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بود» با وجود خردسالی(۱) آن چنانآثارشجاعت ومردانگی بظپوررسانید که‌دیده 
فلك پیر ازمشاهدء آن خیره بماندوچون‌چند روزدرمقا بله گذشت وغالب ازمغلوب 
متمیزنگشت جمعی بساطان محمود خبر رسانیدند که : قریب بلشکر گاه جیپال 
حشمه‌است که‌هر گاه قدریازنجاسات وقاذورات در آنجا افتد بادوصاعقه‌ورعدو 
سرماپیدا گرده.سلطان‌محمودفرموه‌تا اند کی‌ازقاذورات‌در آن‌چشمه افگندند. خاصبت 
آن‌بروجه‌اتمبظپوررسیده» فی‌الحال ابری پدیدآمد ورعدوصاعقه ظاعر گردید(۷) 
وروزروشن چون‌شب تاريك‌شد وسرما آن چنان برجوهرهوا مستولی کشت که‌اس 
وسایرحیوانات‌سیارتلف شدند وخون درعر وق‌هندوان منجمد گشته» طاقت‌حر کت 
بایشان نماند وهمگی شروع درتضرع وزاری نمودند و جیپال احوال برین منوال 
دیده کسان پیش ادیر ناصر.الدین سبکتگین‌فرستاده"هدیه و جز به قبول کرده؛بیغام 
داد که: اکرامیرصلح نماید حکم‌اورا درملاك خودنافذوجاری گردانم وچندز نجیر 
فیل کوه‌پی‌کروتحف دیگربخدمت ارسال‌دارم . امیر تاصرالدین سبکت کین از کمال 
مروت فی‌الةور خواست که ملتمس جییال را مبذول سازد . اما فرزندش » سلطان 
محمود » ازقبول این معثی امتناع نمود . بنابر آن درباب ایقاع صلح توقف واقع 
شد. جیپال رسولی دانا پیش سلطان محمود فرستاده » پیغام داد که : جهلو تعصب 
اعل هند»خصوصاً طایفه راجپوت؛ برضمیرانورخوب واضح‌نشده . جاحلیو بی‌فکری 
ایشان تا بدین غایتست که : دروقت شدت واضطراب اول عرچه درتصرف ایشانستء 
از اموال و نفایس, حمه را در آتشی» که‌آنرامی‌پرستند» موجب ترقی درجات اخروی 
دانسته»می‌اندازند. آ تگاه‌ملاحظه‌می کنند. | گرطر بو خلاص و نجان‌با لکل‌مسدودست 
بقاعدة خود عمل نموده, جواری ودراری خود را در آعش می‌افگنند و چون‌می‌بینند 
که : دیگر ایشان رامتاع‌دنیوی نماند بك دینگر را وداع نموده » چندان یادشمن 
قتال و جدال می‌نمایند که همگی هلال می‌شوند و بجزخاکستر از ایشان چیزی 
باقی نمی‌ماند . ااکنون کاریجایی رسیده که : برسم وقاعد#خویش‌عمل نم‌اییم . 
۱ دراصل : خوردسالی ۲ دراصل : کردید 
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اگر صرفه درین هست مختارند و گرنه صلح نموده » بسی منت یرما نهند . سلطان 
محموه را درصدق گفتارهندوان چون شکی نماند بصلح رضا داده‌قراریافت که : 
جیپال هزارهزار درم وپنجاء فیل تسلیم نماید . پس جیپال یکی ازمردم عمد#خود 
را بگر و گذاشته , جمعی ازمسلمانان را جهت سپردن مال وافیال همراء برد وبعد 
از رسیدن لاهور نقض عردزکرد. » فرستادکان امیر قاری کی را بیان 
با والفت: تا امیرمردم مرا که شک رتور وه » نمی‌فرستد من اینها را رهانخواهم 
ری کون : در آن زمان قاعده چنان بود که: هنکام دیوان داری راجپاچندین 
از دانایان وی مین می‌نشستند و جمعی از کهتریان بریسار وه گاه مهمی 
عمده روی‌نمودی ایشان رایان را رای دادندی . چون دیدند که جیپال چنان کاری 
ناشاسته می‌خواهد که بکند باتفاق درخدمت راجه معروض داشتند که : در آیین 
حزم و عاقبت‌اندیشی چنان مشاهده می کنیم که : ازشامت نقض عمد ادبار دو اسبه 
تاخت برین دیار آورده » دمار ازروز گار مایر آرد . باید که با این ترك» که 
خوف بی‌قیاس ازو دردل عوام وخواص جای کرده » ستیزه ننموده » بارسال آنچسه 
هی ازکشته حود و خلقی را درمپد امن و امان نگاء داری . جیپال را چون وقت 
ادپاررسیده بو قبول ننموده » امیرناصرالدین سبکتگین بعد اطلاع برحقیقت حال 
بقصد انتقام مانتد دریای جوشان و خروشان با لشکر گران روی توجه بصوب 
مندوستان نهاد و جبیال نیز از دیگر راجها استعانت جسته وسیاء بی گران فراعم 
آورده » استقبال نمود . آورده‌اند که : جمیع راجپا در آن سال مدد اورا موجب 
بقای دولت خود دیده » در فرستادن ۳۹۹ کرد نت .سمرصاا رالجه 
دهلی و اجمیر و کالتجر وقنوج » که خلاصةً لشکر خوه را با خزانةٌ خوب روانة 
نجاب‌ساختند . الفرض : صد هزار سوار و پیاده بیدون ازحیز شمار درظل رایت 
خود مجتمع دیده » دلیرانه بحرب اسلامیان روان شد و چون هر دوسپاه نزديك 
بهم شدند امیر تاصرالدین سبکتگین جرت تحقیق کیفیت و کمیت لشکر جیهال 
بر کوهی بر آمده » ملاحظه نمود و دید دریاییست بی‌پایان ولشکر بسان موروملخ 
اس 


فراوان ؛ اما خود را قصابی می‌یافت که اتب زد که ردان تس تحت ازکا از 
صف)دلتگان نید نشد ۰ پس رازن ول رس و 
داد و درباب جهاد و غزا تحریض(۱) و ترغیب نموده» گفت : صلاح در آنست که 
برسبیل نوبت پانصد مردکاری روبکارزارنپند وچون ایشان مانده شوند پانصددیگر 
تازه زور بمقابله پردازند. القصه : سپاه اسلام بطریق مذ کورکارزار نموده,کار بجایی 
رسانیدند که با وجود کثرت لشکراثرضعف دربشرء کفار ظاعر گشت . درین وقت 
حامیان حوزه اسلام بهیشت اجتماعی حمله کرده» کفار بی‌شماررا بقتل رسانیدند و 
بقیةالسیف روبفرارنهادند . مسلمانان تا کنارنپر نیلاب تعاقب نموده درقتل‌و کشتن 
تقصیری نکردندوغنیمت‌بسیار گرفته, ولایت لمغان وپیشاور تا کنارنیلاب»بتصرف 
عمال !یشان در آمد و مشاء راسللام در آن ولایت رواج‌یافته» خطبه‌وسکهبنام‌نامی او 
خواندند و بعدازین‌فتح امی‌ناصرالدین‌سبکتگین یکی‌ازامرای‌خودرابادوهز ارسوار 
در پیشا ورنگاه‌داشته‌وقوم‌افغان وخلج‌را» را که‌صحرانشین آن حدودبودند» در زمره 
حشم خود جا داده» بغزنین شتافت و درآن اوان امیررنوح سامانی ابونصرفارسی 
را بیش امیرن‌اصرالدین سیکتکین فرستاد تا قبایح فایق را بروی ظاهر ساخته» 
طلب معاونت نماید . امیر تاصرالدین سبکتگین چون بربی سامانی آل سامان 
اطلاع بافت‌عرق حمیت بحر کت در آمده » بسرعت جانب‌ماوراءالثپی نهضت‌فرموه . 
امیر نوح تا ولابت سرخس بپیشوایی اواستقبال آمد . امیر ناصرالدین‌سبکتگین 
بیش از ملاقات التمای نمود که : او را بواسطهٌ ضعف پیری از فروه آمدن اسب 
و بوسیدن رکاب معاف دارند . التمای او را امیر نوح پذیرفت ۰ اما چون چشم 
امیر ناصرالدین سبکتگین برطلمت‌امیر نوح افتاد هیبت‌پادشاهی چنان زمام‌اختیار 
از کقش در ربود که بی‌اختیار از اسب فروه آعده» رکاب بوسید وامیرنوح عم‌باعز از 
وبشاشت تمام اورا دریر کشید و ازملاقات آن‌دو سعادتمتد راحتی بدلپا رسیدو کل 
شادی ومسرت در باغ خاطر خواص و عوام بشکنت وصحبتی منمقد شد که درهیچ 


دراصل : تحریص 
۲۲۶4 بلس 





زماني مذلآن نشده بوه . القصه : بعد ازفررأغت صحبت وضیافت‌سخن درانتظام‌امود 
امور مملکت ودفع منازعان بی فرصت واقع شده » قرار بر آن "گرفت که: امیر 
ناصرالدین سبکتگین بغزنین رفته » در استعداد سپاه بکوشد. پس امیرنوح امیر 
ناصرالدین سبکتگین واولاه واتباع اورا بخلاع‌فاخرة پادشاهانه واعطاف‌خسروانه 
نواخته رخصت مر اجعت‌داه وخودببخارا شتافته » بدپیهٌ لشکر کشی پرداخت‌وچون 
امیر ابوعلی سیمجوری(۱)» که فایق باو پناء برده بوده برین قضیه اطلاع یافت‌دود 
حیرت بکاخ دماغ او متصاعد شده ‏ با خواص خویش دران باب مشورت فرموه 4: 
اگر حادثه روی نماید بکدام ولایت باید رفت و بکدامی صاحب حشمت پناه‌باید 
بره ؛ رایپا بران قرار گرفت که با فخرالدوله دیلمی طریق محبت مسلوك داشته؛ 
دوستی او را عروة الوثقی باید شناخت . پسابوعلی‌سیمجوری (۱) جعفرذوالقرنین 
را بسفارت جرجان مقرر فا تیان ور زان اه من 
بود برای فخرالدولة دیلمی و وزیر او صاحب عباد ارسال نموده » اساس دوستی 
و محبت با ایشان مستحکم گردانید و ایواب آمد و شد میان‌ایشان مفتوح گشت. 
ورین اثنا امیر ناصرالدین سکن بیلخ رسید و امیر نوح‌ازبخارا نهضت‌نموده» 
بوی ملحق کشت و فایق و امير ابوعلی سیمجوری (۱) چون از توجه ایشان خبر 
یافتند بالشکرهای گران باتفاق دارای بن شمس‌المعالی و قابوس‌بن وشمگیر(۲)» 
که از جانب فخرالدولةٌ دیلمی با دوهزار سوار بمعاونت ایشان آمده بودند » آمادة 
حرب گشته » از هرات بیرون آمدند . امیر ناصرالدین‌سبکتگین » صحرای‌وسیح 
اختیار کرده » میمنه‌ومیسره بیاراست و خود با فرزند خویش سلطان محموه و 
امیر توح در قلب بایستاد . چون هبر دو صف بهم رسیدند میمنه‌ومیسرء ابوعلی 
سیمجوری (۱) بربرانغار (۳) وجرانغار امیرنوح غالب آمده » ایشان را از جابر 
۱ - در اصل : سمجوری 
۲ص ال و رودسکی 


۲ در اتال و دیناد 
م۱۲۳۱ 





دأشت و نزدیك بود که‌کار از دست برود . نا گاه دارای بن فابوس از قلب لشکر 
امیر ابوعلی سیه‌جوری (۱) بیرون آمده » حمله آورد و چون میان فوج هردوصف 
رسید سپر پس پشت افگنده بخدمت امیرنوح آمد ورخصت‌حاصل کرده »روبمقابل 
سپاء خراسان نهاد . امرای عاصی و جمپور سپاه از آن اندیشه . که غدر دارابی 
موافقت جمع کثیر نخواهد بود» دل شکسته شده » متحیروار بایستادند .امیر 
ناصرالدین سبکتگین آثار ضعف وانکسار بروجنات احوال مخالقان مشاهده کرده» 
با جمعی از بهادران برخاشجوی حمله کرد و ایشان ازآن نهیب سراسیمه گشته» 
روبگریز نهادند و سلطان محمود تعاقب منهز مان نموده » جمعی را قتیل و جوقی 
را اسیر گردانید و آن بی‌دولتان » که باولی نعمت خود علم مخالفت و محاربت بر 
آفراشته‌بودند , چندان غنیمت واسلحه و اموال گذاشتند که ااگر عشرعشیر آنرا 
وقايةٌ عرض و ناموس خویش می‌ساختند از آسیب دوران‌سالم می‌ماندند. چون‌فایق 
و امیر ابوعلی سیمجوری (۱) گریخته بنشابور رفتند امیرنوح امیر ناصرالدین 
سیکتکین را بلف ناصرالدین پلند آواره کردانید و سلطان مسمود »ولد اور 
بلقب‌سیف(۲)ا لد و لهمشرف‌ساخته ومنصب‌امیرالامرایی راء کدبابوعلی‌سیمجوری(۱) 
رجوع بود » بسیف‌مفوض فرمودء » خود کامیاب وکامران بسوی بخارا نهضت نموه 
و امیر ناصرالدین سبکتگین وسیف‌الدوله سلطان محمود » چون با ک و کبعظمی 
بسمت نیشایور روان گشتند , فایق و ابوعلی سیمجوری(۱) مضطزب گشته» بجانب 
جرجان رفتند و بقخرالدولة دیلمی پناه بردند و بعد از آنکه امیر ناصرالدین 
کت گر 9 بغزنین شتافت سیف‌الدوله سلطان محمود تنپا در نیشابور بماند.امیر 
ابوعلی سیمجوری (۱) وفایق فرصت غنیمت‌شمرده؛ عازم نیشابور کردیدند وقبل‌از 
آنکه کمك از امیر نوح و امیر ناصرالدین سبکتکین برسد با سیف‌الدوله 
سلطان محمود محاربه نمودء » فایق گشتند و اموال و اسیاب بالتمام گرفتند .امیر 
ناصرالدین سبکتکین از استماع این خبر وحشت اثر لشکری مستعدستیز و آویز 
۱ - دراصل : سمجوری 


۶ - دراصل : سیف 


٩۳ 





ًء ۲ 
کن آورده » متوجه ثیشابور شد و در حوالی طوس بامیرابوعلی و فایق رسیده ؛ 
بحنککک مشغول‌شدو در اثنای آننکه شعلة حرب اف ی ده ردی از عقب‌فوج 
ال الوعلی سمجوری (۱) برخاست و بعد انکشاف سیف‌الدوله سلطان محم‌ود با 
کل ردان شتهن ظاهر شد . امیرابوعلی چاره جز آن ندانس که 
هر دو جناح را با قلب متفق ساخته » باتفاق‌فایق‌برقلب امیر ناصرالدین‌سبکتگین 
حمله آوره و امیررناصرالدین‌سبکتگین‌بای‌ثبات محکم کرده . آن حمله‌رارد کرد. 
ورن سا سیفالدو له‌سلطان محمودرسیده ما نند شیر خشمگین بر یشان تاخته؛پر یشان 
ساخت . امیرابوعلی سیمچوری (۱)وفایق جان بسلاعت بتک با )۲ ببرون برده » 
خوه را بقلعةٌ کلات‌رسانیدند وبعدازین فتح امیر ناصرالدین سبکتگین بکام دلبر 
کت اند هی متمتکن نود" تا درشعبان سنهة سبع وثمانین و ثلژمائه »که از مر 
اوینجاء‌وشش‌سال گذشته بود؛درحدودبلخ» بموضع‌حرمل‌مدرورو بی(۳)هادم اللذات() 
دواسبه‌برسرش تاخت آوردوقالب‌اورابعماری‌نهاده " بغرنین‌نقل کردند. ایام‌حکو مت 
او بیست‌سال‌بود و پس از وی چارده کس ازاولادش بو بت‌زمام ی در اف داستد 
لامور و نواحی آن را متصرف‌بودند ووزارت امیر ناصرالدین‌سبکتگین‌بابوالعباس 
فضل بن‌احمداسفراینی (۵) تعلق داشت واودر ضیط امور مملکت و سرانجام مهام 
سیاه و رععت ید‌بیضا )3 می‌نمود و در جامع الحکایات الچی کدی )۲( که: در 

۱ -دداصل:سمجوری ۲- دراصل : بتك‌ما 

۳ در اصل : نرهد . در جاهای مختلف نام این جایگاه دا برمل‌مدوری» بر بل 
مدودی ۰ ما درد موی ؛ بادمل ما دردی » مدردی ۰ مدریوی ؛ ترمذ ذوشته| ند ‌ مادمل 
یامرمل ازبادی کوچکی بوده است نزديك بلخ در ناحيةٌ «مدر» و «رویی» برسر راه بلخ 
بسمنگان و بامیان و غزنین بهمین‌جهت آنرا مرمل مدرودوییمنی مرمل واقم ددناحيهٌ 
مدرودویی می گفته| ند » رجوع کنید بصحیفةٌ ۱۶ و بحواشی آقایعبدا لحی‌حبیبی برطبقات 
ناصری ج ۷ صً ۱۷/۹ 

۶ در اصل - الذاات 

ه ‏ در اصل : سنراینی 

+ - در اصل : بدوبیضا 

۷ رالات جوامع الحکایات و لوامع الروایات عوفیست دجوع کنید بصحیفهٌ ۱۲ 

۲۱ ست 





اواین خال امیل تاصوالدین سبکشکی »که بر خی ری ۳ 
بوه » از يك اسب بیش نداشت و همه روز بصحرا می‌رفت و شکار (۱) ی کرد و 
هی کشت نارکا آهویی دید که : با بچة خود بچرا مشغولست . اسب 
برانگنعت و آهو برء زاایکرفت و دست و پاش بسته "یش زين ککاه داشت و 
رو بشهر نهاد . چون قدری راه‌طی کرد روی باز یس ساخت. دید که : مادر آن از 
از عقب می‌آید و اضطراب می کند . امیر ناصرالدین سبکتگین ترحم و شنقت 
کرده * آهو بره رها کرد و آعو از رحایی بچه خوش وقت شده » رو بصحراذپادو 
چندان که می‌رفت روباز پس کرده » در امیر ناصرالدین سبکتگین می‌نگر یست و 
تادم‌واپسین بشادمانی وکامرانی صمی‌ژیست . الغرش : در آن شب امیر تاصرالدین 
سبکتگین حضرت رسالت پناء را بحواب دید که می‌فرمایند : ای امیر ناصرالدین 
سیکتگین » شفقت و مرحمت که در حق‌جاتوری عاجز وبریشان حال بجای آوردی 
در در کاء صمدیت عز قبول یافته » در دیوان احدیت منشور سلطنت بنام تو 
نوشته شد . بایه که نسبت بعامة خلایق همین شیوه مبذول داری و در هیچ حال 
۱۳۹ » که سرمایه سعادت دارین آنست و در ما ثرالملولد 
آورده‌اند که : ساطان محمود غازی در ایام جوانی » که حنوز در ظل عنایت و 
رعات پدر بعشرت وکامرانی می گذرانید "در غزنین بستانی جنت آیین و عمارتی 
در غایت نزحت و تزیین طرح انداخت وچون‌آن روضه دلگشا و عرصهة روح افزا 
پاتمام رسید جشنی عظیم ترعیب داد » ولد بزد کواد و ارکن دولت نامدار را در 
آن باغ طلبید . امیر ناصرالدین سبکتگین گفت که : ای فرزند ؛ این باغ‌وعمارت 
بسی مطبوع و مقبول آمده » اما عر يك از لازمان این سلسله برهمین نوع باغی 
می‌توانند ساخت . لابق بحال سلاطین آنست که : بعمارن منزلی و نزعتگاهی 
پردازنه که دیگران از تعمیر مثل آن عاجز آیند ۰ سلطان محمود زمین خدمت 
پوسیده » پرسید که : آن کدامست ؛ گفت : تعمیر دلهای اهل فضل و علم . پس‌نپال 
۳2 


۱ 





احسان در زمین دل ایشان نشان و مر سعادت جاوید بچین ود کر حمیل تا ایام 


قیامت برصفحةٌ روز گار بگذار " چنانکه (۱) نظامی عروضی سمرقندی کوید : 


بساکاخی که محمودش بنا کرد که آژرفعت تفاخر برسما کرد 
نبینی‌زان همه يك خشت برجای ثنای(۲)عنصری ماندست برپای 


و در ترجمةً ب ی ورس که :آمیر ناسر آلدین‌سیتکتگین پیش از مرض 
الموت بچند روز در ائنای محاورات بشیخ ابوالفتح کت سس ات رنه : ماد 
معالجات نوازلاسقام ومقاسات عوارش‌امراض برمثال کوسفندانيم »که چون قصاب 
اول نوبت از بهربریدن پشم برزمین‌اندازد ودست و بای او او محکم بتدد شککلی نا 
وووو تال خارف مالوف ند ۰ فاد شد. * دل برمیکت نید تا آنکه او 
از کا رخودفار غ‌شده » رها سازد و آرام‌یافته» بنشاط در آید وئوبت دوم » که در دست 
قصاب افتد » حال او ما بین خوف و رجا بوه و بعد نجات بدان حالتمستانس شود 
و تفرت ازآن صورت نقصان پذیرهد و نوبت سیم » که قصاب بقصد ذبح برزمین 
ژند اصلا خوف و هراس بخود راهء ندهد و بعادت سابق وائق باشد » تابی‌خبرحلق 
او بتیغ قهر بریده شود و جان شیرین بباد فنا رود . ما نیز در اقسام اسقام و 
ثوایب و مصایب برامید افاقت مغرور و مسرور می‌باشیم و از ء رک غافل زندگی 
می‌نماييم . نا "گاه باشد که کمند قضادر گردن افتد وبتداجل محکم کردد. گو 
میان آن مدّل و انقضای عمر او بیش از چپار روز فاصله نبود : 

ذ کر امیر اسمعیل بنامیر ناصرالدین‌سبکتگین_زمانی که‌امیر ناصرالدین‌سبکتگین 
رخت سفر آخرت بر بست » چون سیف‌الدوله محمود در نیشا بوربود؛بر ادرخرد(۳) 
او » اسمعیل » بموجب وصیت پدردرقبةالاسلام بلخ بررتخت سلطنت نشست ودرباب 
جذب خواطرواستمالتضمایر سعی موفوربتقدیم رسانیده » ابواپ‌خزاین پدربکشوه 

۱ - در اصل : چنانچه 

۲ - در اصل ۰ بتای 

۷۲ در ال 3 ورد 


د۳1 ۵ 





وزر فراوان بلشکریان بخشیده » در دلجویی شمه‌ای فرو نگذاشت . اما با وجود 
آن اءرا و سیاه بی‌انصاف عم چنان گردن طمع دراز کرده مطالیات بی‌جا میت 
نمودند و بضبط در تمی آمدند . سیفالدوله محمود این اخبار در نیشایور شنید. * 
تعزیت نامه‌ای نوشت و مسحوب ابوالحسن حموی (۱) نزد بوادر فررستاده ؛ پیغام 
داد که : امیر ناصرالدین سبتکت‌کین . که پعت و پناه ما بود » رحلت نمودو مرا 
در جهان گرامی تراز تو کسی نیست . بمنزلة چم منی . هرچه آرزو کنی دریغ 
نداد آما کیر سن و تجربة ایام و وقوف بر دقایق امور سلطنت در ثبات ملك و 
ددام دولت دخلی تمام دارد. | کر این صفات درذات تو عوجود بودی من از همه 
راضی تر بودمی واین که پدر ترا ولیعهد گردانیده سیب بعدم افت ومحافظت آن 
طرف بوه . الحال مصلحت آنست که اد سر انصاف و بصیرن تامل کنی و وجه 
صواب ازخطا بشناسی و آنجه ازمترو کات‌پدرست بروجه‌شریعت‌قسمت کنی,غزنین‌راء 
که مطلم سعاد و منشاً دولتست * بمن باز گذاری» تا من ولایت بلخ را مصفاء 
ساخته * با تمامی ولایت خراسان بتو ارزانی دارم امیر اسمعیل کمات فا ند 
بکوش هوش ذشنیده * بررمخالفت اصرار نمود وسیف‌الدوله محمودب‌قتضای « آخر 
الدواالکی» غیرازقلم وقمع برادر چاره‌ای ندیدوعم خویش بعزاجق (۲) و برادر 
خود نصر (۳) بن‌امیرناصرالدین سبکتگن را با خوه متفق ساخته » از نیشابور 
علم عزیمت بجانب غزنین برافراشت . امیراسمعیل نیز از بلخ بدان طرف شتافت 
و چون هر دو لشکر بيك دیگر رسیدند سیف الدوله محمود مساعی جمیله مبذول 
داشت که : امبر اسمعیل از مقام مقاتله تجاوز نماید و ابوابمصالح بردوی‌خویش 
گشاید . اما نغعی نیحشید . ناچار عرض لشتکر داد » صفها بیاراست و امراسمسیل 

۱ - در اصحل : جموی, نام وی دد برخی جاها ابوا لحسین نوشته‌شده و درجامع 
التوادیخ (فصلغزنویان چاپ آقایدبیرسیاقی س ۱۰ ۰ ۷۲ ) نسبتاوبضلاهحمولی»جاب 
شده ات . 

در ااصل : معزالحق 


تا دیص تصیرالدین 
تیه ۱۲۱۲ 





نیز با آسحاب خوه پیش آمده , قلب وجناح سپاه خویش بهیکل پیلان کوهء‌پیکر 
استوا ر کرد وآنگاء هر دوطایفه تیغ ازنيام کشیده , چندان کشش و کوشش نمودند 
که تیخ آهنین دل‌برزاری‌مردان‌کارزار خون کر یست. آ خرالامازحملهٌ سیف‌الدوله 
محموه » که در قلب جا داشت » زلزله در ارکان لشکر اسمعیل ای بر که ری 
نپاده » در قلعةً غزنین متحص نگشت . سیف اادوله محمود او را بعهود و موائیق از 
قلعه بر آورده » مفاتیح خزاین از و گر فت وعاملانو معتمدان برسراعمال گذاشته, 
خود متوجه بلخ شد و بعد از چند روز؛ که امیر اسمعیل در مصاحبت برادر بسر 
مي‌بره » سیف‌الدوله‌محموه بمجلس کی 
طالع ترا مساعدت نموده » مرا بدست تو گرفتار می‌ساخت دربارة من چه اندیشه 
نموده بودی ؟ جواب داد که : خاطرم بر آن قرار افته بود که 2 ۳ برتو ظفریابم 
در یکی از قلاع محبوس ای فراعت و رفاه ویارد آماده زکردان : 
بش ال وله مسبود * بمد اطلاعبرهکنون ضمیر برآدر * در آنمجلس دم در کشید» 
پس از چند روز بیکی از قلاع جرجان (۱) محبوس ساخت وازواجبات فراخ‌بالی 
آنچه که بایست » تر تیب‌فرمودوامیراسمه‌یل را " چنانتکه (۲) اندیشه بود * اوقات 
حیات در آن محل بپایان رسید. «من‌حفر بش را لاخیه فقدوقع‌فیه» . 

ذ کر وقایع ایام دولت امین لمله یمین‌الدوثه سلطان‌محمود غز نوی حاویان 
فضایل صوری و معنوی باقلام خجسته ارقام برصفحاتمو ان ثبت گردانیده‌اند که : 
سلطان محموه غز نوی پاه‌شاهی‌بود؛ که باسناف سعادت‌دینی ودنیوی فایض گردیده 
وصیت عدالت وجپانبانی و [وازء شجاعت و کشورستانی‌ازایوان کیوان‌در گذرانیده 
و بمیامن اجتهاد درامرغزا اعلام اسلام‌مر‌تفع ساخته واساس ارباب ظلام برانداخته 
و بپنگام عبور در میدان مبارزت و پهلوانی مانند سیل ازنیب وفرازنمی‌اندیشیدو 
وقت جلوس‌برسریرسلطنت وکامرانی‌چون پرتو آفتاب انوار معدلتش بهمه‌جامی- 
رسید ؟ نظم : 

۱ - ظاهرا . جوزجان (گوذگانان) 

۲ - در اصل : چنانچه 

2۱اب 





همش هوش دل بود وهم‌ژور دسث بدین هر دو برئخت باید نشست 
اما در بعضی کتب بنظر رسیده که : آن پادشاه عالی جاه با وجود این 
صفات حمیده در جمع اموال بغایت‌ودر(۱) طریقة ناستودءبخل و امسالد مبالغه‌می‌نمود؛ 


نظم ِ 
نبودش زفضل سخاوت شرف کی داشتی در بسان صدف 
خزاین بسی داشت پراز 9ص ولی زان‌نشد مقلسی بپره ور 


موّلفاین کتاب‌محمد قاسم‌فرشته‌می گویدکه:نسبت بحل‌بآنسلطان والانعان 
از بی انصافی عزیزان روز گارست . آری » زر را دوست داشته » جمع می کرد. 
فاما خرج می‌نمود » در فتح بلاد و کتاب مقامات ابونصر مشکانی (۲) و مجلدات 
اپوالفضل‌شاهد این سخنست که : آن مقدار علما و فضلا و شعرا و سپاء در در گاهاو 
جمع شده بودند و از خوان احسان او بهره‌مند می‌شدنده کمتر بادشاهی را نصیب 
شده و خواحد شد وعارفان دانتد که : این معنی بدون بذل‌درم ودینار میسر نیست. 
اهل حیثبت را دوست داشتی و انعامات فرمودی و خارج وظایف مقرری حر سال 
چپارصدهزار درم بایشان عطا کردی و بانواع الطاف و اصناف اعطاف بنواختی . 
بلی دو چیز باعث اشتهار آن پادشاء ببخل شد : یکی قصهٌ فردوسی ؛ دوم در آخر 
عمر بی‌جهت زرازرعیت و توانگر گرفتی . گویند : سلطان از حسن‌وجمال‌نلاهری 
عاری بود . روزی صورت خویش در آینه دید و از مشاهدة لقای خود متالم و 
متفتکر کرد ند» تور کت : مشهورست کهدیدن روی‌بادشاهان‌نور بصرسی‌افزاید. 
این شکلی که مراست عجب که بیننده آزار نکشد . وزیر گفت :صورنت ازهزار 
یکی نبینند.|+اسیتت همگنان‌راشاملست.پس برسیرت پسندیده‌قیام نما؛تا مسیور لها 
باشی. مین الدوله راآن سخن خوش آمده » سیرت بسندیده بجایی رسانید که از 
همه پادشاهان در گذشت . بدرسلطان محمود امیر تاصرالدین‌سب کت کینست ومادرش 

۷ 

۲ - در اصل : مشکاتی 

۳۳۲۰ 





دربنات یتکی‌از اعیان زابلستان(۱) انتظام داشت . بنابر آن اورا زابلی () گویله * 


چنانکه (۳) فردوسی گوید » قطعه : 
خجسته در گه محمود زابلی دریاست کدام دریا + کان را کناره پیدانیست 
شدم بدریا(4),غوطه زدم » ندیدم در ؟گناه بحت منست واکناه دریا نیست 


در شب عاشورا سنه ح وخمسین و ثلثمائه‌متولد شه و کتاب‌منهاج‌السراج 
جوزجانی (0) مخیر ست ازان که : : طالع سلطان محمود باطالع صاحب ملت اسلام 
موافق‌بود وبیشآزولادت او » بيك‌ساعت ء کین بخواب دید 
که : در میان خانهٌ او از اعشدان درختی ظاهر شد و بمرتبه‌ای بلند کردی که 
خلق عالم در سای آن توانند نشست ۰ <ون بیدار شد در اندیشه تعبیرش بود که 
تالاهسشر ی شارت تولد محمودداد وامیر ناصرالدین سب‌کتگین‌را عنچه‌شادمانی 
برشاخسارکامر اني‌شکنته بدان روّیای محمودالابتداومسعودالانتها خی جیار 
دشت و آن‌فرزند 5۳و نت وس بر‌نیامد که‌نهال اقبالشبر 
اه ش که سکان‌ربع‌مسکون بظلالی استظلال‌نمودند و از شواهداین 

می‌شاهنامة فردوسیست ,که این دوبیت از آنجاست : 
۳ دحیون صل برد برس رای یرک زک 
چو کودلدلبازشیرمادر بشست بگپواره محمود که رسد نخست 

آمیر ناصرالدین سبکتگین در همان سنوات‌بشکرانة آن فرستاده » بت‌خانة 
هندوان را » که بر کنار آن سودره بود , بشکست و موافقت طالع او باطالع 
صاحب دین‌کار خود ساخت و در سال اول از جلوس او معدنی زر سرخ . بشسکل 

۱ - در اصل : دابلستان 

ی ال : دای 

وس دن ااصل - جنانچه 

ء ‏ در اصل : بدریاو 

(۵) سم رد اصل ۰ حرجانی 

- در اصل : با بی‌خور آمد 

رورا 





درختی درسیستان از زمین‌بر آمد و چندان که می کندند زر خالص‌برمیآهد و دور 
آن تاسه گزشد و هم چنان یود تا در زمان سلظان مسعود از زلزله نایدید گشت 
و چنانکه(۱)مذ کورخواهد شد چون‌سلطان محمودازمهم بر ادرف اغت یافت» متوچه 
بل کشت ویسیب آنکه متصب او که امیرالامرایی خراسان بسوده ببسکتوزون(۷) 
مغوض شده بود رسولیببخارا نزدامیرمنصور فرستاده.اظهار رنجش‌نموده واوجواب 
داد که : اعارت بلخ وترمذ وعرات بتو دادیماما گیتووون (۳) بندة این دولتست. 
بی‌موجبی بعزل آومتال دادن مناسب نیست. سلطان محمود ابوالحسن حمویی (4) 
رایاتبر کات وتحف بسیاربیخارا فرستاده» بامیر منصور پیغام‌نمود که:توقم‌چنانست 
که سرچشمةٌ دوستی و اخلاس را بخار وخاشالد بی‌التفاتی مکدروتیره نگردانیده 
و حفوی | و پدرم» که‌برذمه آل‌سامانست» ضایم ننمایند؛تا رشتهوالفت گسته 
نشوه و بنای متابعت و مطاوعت انهدام نیابد . چون ابوالحسن حمویی () ببخارا 
رسید امیر متصور او را بمنصب وزارت‌نوید. داده » نگاء داشت و اصلا متوجه 
پیغام نشد . سلطان محمود بالضرورء روی بنیشایور نپاد و بکتوزون (۳) برعزم 
و وف شده » بطرفی ببرون رفت وعرضه داشتی ببسارا فرستاده صورت ال از 
نموه . امیرمنصور ازسرغروروجوانی‌سیاه فراعم آورده» رو بخراسان نهاد وتاسخس 
هیچ جا توقف ننمود. ساطان‌محمود ۳ می‌دانست که امیر منصور تاب‌قاومت‌او 
نداردلیکن از سرزنش وبدنامی کفران‌نعمت اندیشیده» نیشاپور را باو گذاشت و 
بمرغاب رفت . قضارا وروت (۳) باستصواب قایق غدر نموده » امیر متصور را 
بگرفی و میل درچشم او کشیده,برآدرش عبدالمك را؛ که خرد(ه) سال بود » بر 


۰ - دد اصل : چنانجه 
۲ - دد اصل ۰ ه‌بکتوزن 
۳ - در اصل : یکتوزن 
> - در اصل : جموی 
(۵) دراصل : خورد 





تخت نشانیدو از سلطان محموهترسیده» بمرروشتافت: سلطان محموه تعاقب ازدست 
نداده » بمرورسید . بکتوزون(۱) و فایق بمقابل آمده» جنك در دادند و کفران 
نممت شامل حال ایشان شده » نسیم نصرت بر زد رایات سلطان محمودوزید و 
فایق » عبدالملك را برداشته » رو ببخارا نهاد و بکتوزون (۱) راء نیشاپور پیش 
وک و تاجن کاه باز ببخارارفته * درصده‌جمع کردن لشکر پرا گنده‌شد» 
اتفاقا درین اثنا فایق بیمار شده» داعی حق را لبيك اجابت نمود و ابلك خان از 
کاشغر متوجه بخارا گشته » عبدالملك واتباع اورا مستاصل گردانیدو دولت آل 
سامان که‌مدتش‌صدوبیست وهشت سال بود » بانتها رسید وسلطان محمود از روی 
ستقلال بحکومت بلخ وخراسان رن و چون طنطنةً دولتش باطراف 
وا کناف عالم رسیه خليفة بداه * القادر باه عباسی؛ خلعت ی کرانمابه» که پیش ازآن 
هیچ خلیفه بهمچ یادشاهی نفرستاده بود » ارسال داشته » امین‌المله یمین الدو له لقب 
وادو دراواخرديقعدة مه نسح و ثلثمائه از بلج بپرات شتافته واز هرات بسیستان 
رفته و خلف(۲) بن‌احمد» حاکم آنجا را" عطیع ساخته » بفزنی نآمدو درهمان‌اوان 
متوجه هندوستان موه رای تن ریکد زرا و باز گشته , هم‌چنان بساط عدل و 
واه یر ی رین کسترد » "که دوستی او در دلهای "خاص وعام قرار گرفت و 
اباك‌خان ماوراءالنهر را يك باره‌از آل‌سامان مستخلص گردانیدهوفتح‌نامه بسلطان 
محموه فرستاده» اورا بادتیلای مملکت,خراسان‌تهنیت گفت . بنابرین میان هر دو 
پادشاء بای دوستیو یکانگي استحکامتمامپذیرفت وسلطان محمود نیز ایوالطیب 
سهل‌بن سلیمان صعل و کی(۳) راء که از امه ال حدیث بوه » برسم رسالت پیش 
ایلك‌خان فرستاده» بحطیةٌ کر یمه‌ای از کرایم او رغبت نمود و بیش‌ازحدونهایت 
نفایس, از یواقیتو لعلهای قیمتی وعقاید درومرو اریدومرجان‌وبیضهای‌عنبر و اوانی 
سیم‌وزر »مشحون بمشمومات کافور ودیگر تب رکات هند ودرختهای عود وشمشیرهای 
(۱) دراصل : بکتوزن (۲) در اصل : خلیف 


(۳) در اصل : معلوکی 
۱۱۲/۵ 





آبدار و پیلان جنگی * آراسته بملایس و مناطق مرصع » که چشم بیننده از لمعان 
آن خیره می گشت‌واسبان راعوار؛ بازین وسرافسارهای زرین * مصحوب‌او کردانید 
وامام‌ابوالطیت سهل چون بدیار تر کستان رسید اعالی آن دیار حسب‌الحکم ابلك 
خان ‏ [5هاسر حرد» تاکسا در عید فرخندء‌اش مسلمان‌شده بودند ۰ درتعظیم و 
تبجیل اوغایت مبالغه بجای آوردند و امام ابوالطیب در اوز کند (۱) تا آن زمان 
توقف نموه که اهر مواصلت باتمام رسید و دریتیمی » کد از برای تحصیل آن‌در 
دریای تر کستان غواصی نموده بود "بدستآورده» با نفایس و غرایب آن ولایت, 
از زرخالس وسیم ناب و کنیزان خطایی و ماهرویان ختنی وقاقم وسمور و اصناف 
تبر کات دریگر باز گشته:مقضی‌الءرام بخدمت سنطان محمودپیوست و بواسطةخدمت 
پسندیده انواع عواطف شاهانه درباره او بظهور رسید وبعد از آن مدتپای مدید 
میان سلطان محموه و ایلکخان دوستی ویگانگی ممپد بود؛ تا آنکه بچشم زخم 
ایام وسعایت‌نمام‌شارع مودت‌م کدر شد.» محبت بعداوت مبدل گشت . چنانکه (۷) 
عنقر یب شمه‌ای ازان بتوفیق‌اننه قلمی خواعد شد و سلطان محمود بنابر ندایی که 
کرده بوه که : بعد ازفراغ ازمهپمات سلطنت ا کثر سنوات بدیارهندرفته " مراسم 
غزا و جهاد بجای آورد * پس‌هر آینه‌درشوالسنةاحدیوتسمین وتلشمائه بازازغزنین 
عزیمت هندوستان نموده » باده‌هزار سوار بپیشاور آعد و جیپال (۳) با دوازده 
هزار سوار وسی‌هزار پیاده وسیصد زنجي فیل برایر آمده " معر ک جنگ ترتیب 
داد و روز دوشنبه هشتم محرم سنهٌ ائنی وتسعین وثلثمائه « فریق من الجنة (4) و 
فریق من‌النار » با يك دیگر در آویخته ‏ لوازم شجاعی بجای آوردند . سلطان 
محمود بفتح و فیروزی اختصاص بافته » ملقب بغازی گردید و جیپال بابانزده نفر 
از یسران و خویشان اسیر گشته پنج حزار حندو بقتل آمدند و غنايم بسیار 

۱- دد اصل : آود کند 

۲ - در اصل : چنانچه 
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بدست آورده » از آن جمله شانزده حمایل مرصع * که بزبان هندی‌«مالا» گو یند؟ 
از کردن اسیران م ذکوربنظر سلطان در آمد . میصران قیمت يك حمایل خاصه‌يك 
صدوهشتادهزار دیتار مقرر ساختند . ساطان‌محمودازپیشاور بقلعهٌ‌بهنده رفته "آنرا 
مسخر ساخت و چون موسم بهار نزديك رسیده بوه جیپال و دیگر اسیران 
را » بعه از قبول باج و خراج , امان داده » بگذاشت و بسیاری 
از بزر کان انفان را کشته و بعضی را چاکر گرفته بغزئین معاودت 
فرمود . گویند : در کیش هندوان آنست که هرراجه‌ای ء که دونوبت ازمسلمانان 
شکست یابد » یا اسی شود , دیگر شايستة سلطنت نباشد و گناء اوبجز آتش پاك 
نشوه . بنابر آن جیپال پسر خود ء انندپال را » ولیعهد ساخته » خویش در آتش 
افکند و بسوخت وساطان‌محموه ور محرم‌سنه لت و تسعین وثلماثه بازبسیستان رفت 
وخلف (۱) را درین کرت بغزنین آورده » دیگر بار هوای عندوستان درسرش افتاد 
و درسنه خمس‌وتسمین وثلثماثهبجانب بلدث بهاطیه (۲) نهضت فرمود واز حدودملتان 
گذشته» بظاهر آن فرود آمد و آن شپر سوری داشت » که نسرطایر بشرفات آن 
نتوانستی رسید و خندقی» که بگردش بود *مانند بحر محیط وسیح و عمیق بود. 
راجهٌ آنجا «بجیراو» (۲) نام داشت واز کثرت رجال وافیال‌غرورتمام درسرداشته" 
ام ای امیر ناصرالدین سبکتگین» که‌درس‌حد هندوستان می‌بودند * اطاعت نمی- 
نموه و باجیپال نیز» چنانچه (4) شرط فرمان بریست پیش نمی‌آمد . چون‌سلطان 
محمود برای دفع او اعکربان صوب کشید سپاه خود کرد آورده » برابر لشکر 
اسلام صفها آراستند . میان هر دو طایفه سه روز علی‌الاتصال کارزارقایم‌بود ومقهور 
از منصور مشخص نشده » تر‌يك بود که چشم زخمی بمحاهدان اسلام رسد . آژین 
سبب روز چپارم سلطان در لشکر منادی فرمود که : امروز جنگ سلطانی‌خواهد 

۳ 0 

۲ در اصل : پهاطنه 

۳ در اصل - راو , بدانت که درست نیست ذیرا که‌پس زین بجیراو نوشته 
شدء است و در طیقات اکبری نیز بحیراست, وجوع‌کنید بسحيفة ۲۰۸ 

۶ - در اصل - حجنانجه 
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شد. باید که مردم اردو » از نو کر و غیر تواکر چوان و کر مستعد درآاژکرد ده 
روی بمیدان نهند و راجه بجیراو(۱)واقف‌عزیمت مسلمانان شده * ببت‌خانه‌در آمذ 
و از معبود خود استمداد نموده » حذدوان را بتکمیل سلاح امر فرمود و از نهات 
عدت و شو کت‌از شهر بر آمده" برزمگاه شتافت . امرای‌اسلام ازمیمنه‌ومیسرهدست 
بحربه و آلات کار زار برد » بيك باربر کفار حمله آوردند و از وقت چاشت تا 
آن زمان » که آفتاب ازسمت الراس روی‌با نحطاطنهاد * لوازم حرب وضرببتقدیم 
رسانیدند و از طرفین دشته کشته شده ؛ آثار عجز و ضعف برهیچ کدام ظاهر 
نمی‌شد . سلطان محمود متوجه در گاء معبود بی‌زوال کشته‌وازارواح طیبةٌ حضرت 
رسالت پناه» صلی‌انهعلیهو آلهوسلم,استعانت جسته » بنفس نفیس‌بالشکر قلب برقلت 
لک نما زد و جمعیت ایشان را از هم پاشیده » منپزم گردانید و بجیراو(۲)با 
تشکر شکسته » بحصاردر آمد و سلطان محمود حاصرء فرهوده» بانباشتن خندق 
امر نموه . چون نزهيك رسی دکد خندق‌از خاله وسنککو جود در اکوادد بحیراو(۲) 
متحیر ومضطر شده» لشکر خودرا بقةابلاة لشکر سلطان گذاشت و وقت شب با 
جمعی از مخصوصان از حصاریر آمده ؛ ببیشه‌ای‌از بیشهای حوالی آب سندیناه‌بره. 
سلطان محمود بر آن حالت مطلع گشته» فوجی‌از دلیران سپاء اسلام را بتعاقب 
او تعیین (۳) فرمود . چون شیران بيشة وغا آن کاو پردغارا درآن بیشه احاطه 
نمودند و را تور دیرادن هر آیته خنجر کشیده.سينةً بر کینه خوه را بدست‌خویش 
شکاف . غازیان عظام سرش نزد سلطان فرستاد»» تیغ‌بی‌دريغ برمتابعان او راندئد 
و خلق کثیر بقتل آوردند و بعد از آنکه دویست‌وهشتاد قیلو برده و غنایم سیار 
بدست آمد و آن شهر و توابش ضميمةً ممالك سلطان شد سلطان غازی بفتح و 
فیروزی بغزننن مراجعت نمود و در سناست وتسعین و تلثمائه عزیمت تسخیر ملتان 
نموده » باحضار لشتکر فرمان داد ؛ چه که والی ملتان » شیخ حمید لودهی » با 
ام ناصرالدین‌سبکتگین طريقة اخلاص مسلوله داشته, خدمات شايسته‌بتقديم می 


۱-دراصل: بحیرا ۲-دراصل: بحیراو ۳ - در اصل: تعین 
-۳۳۸- 





رساند و بعدازو نبیر داش * ابوالفتح‌داودبن نصیربن(۱)شیخ حمید » کهازملاحده بود » 
در ایتدا بسنت[باعمل نموده » خود را:دز تعداه ملازمان سلطان می‌شمرد .ولیکن 
در آن زمان »که لشکر اسلام بمحاسر#بلدة بهاطیه (۲) اشتغال داشت ازواداهای 
خارج ازعقل سرزده » مصدراعمال ناشایسته‌شد . سلطان محمود در آن سال »بنایر 
صلاح وقت » اغماش عین نموده » هیچ بگفت .در سال دیگ عازم انتقام گردیده . 
بروایت زین الاخبار (۳) از ءاححظه آنکه او واقف شود براهء مخالف روان شد و 
انتدیال‌بن جیپال ,که برسرراه بود» در عقام متالفت شد و شکست خورده ,جانب 
کشمیر گریخت و بروایت‌الفی (۵) چون ابوالفتح ازشنیذن توجه بسلطان سراسیمه 
کشت انندپال را براراده سلطان [ گاء گردانید و كمك خواست و او همت 
پرامدادش کماشته , از لاهور بپیشاور شتافت و جمعی از اءیرانرابرسرراه‌سلطان 
فرستاه » تا او را از رفتن مانع آیند . سلطان آتش غضب برافروخته » لشکر را 
بتخر یب بللادانتدپال وحنگ او امرفرموه .یشان امرای اوراء که‌علم حسارت‌بر 
افر اشته » پیش آمده بودند» بتیغ قهروسیاست‌نواخته » سنگک‌تفر قه‌درجمعیت ایشان 
انداختند و انندیال برین خالآ کهی یافته » روبگر یزنهاد ولشکر سلطانبطریق 
تعاقب , چون در حوالی سووره بکنار آب چناب رسید » انتدیال هراسان شده » 
۶ 
که غرض اصلی اوازان یورش تسخیر آن بوه » روان شد و ابوالتح چون‌مشاهده 
نمود که مقدم ملو ك هند وا چه بیش مد لاجرم سلا یو آمقاوعت آندنده فسحصن 
کشت و ابوابعجز وزاری کشود. , متدهد شدکه‌هرسال مبلغ بیست‌هزاردرسرخ 
واصل سازد و اجرای احکام شرعی نموده » ازمذهف الحاداحتر از زمایه ۰ سلطان 


بعد از آنکه هفت روز ملتان را محاصرء داشت برین قرار صلح نموده » در تیه 


۱ - درزین‌الاخباد (ص۷*) : نصر 

۲ در اصل : بهاطنه 
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مراجعت بود که نا گاه مسرعان ازبیش ارسلان جاذب.حا کم‌هرات»رسیده.از وصول 
۳ ايلك‌خان و خرابی ایشان خبر دادند . سلطان محمود بیش از پیش تعجیل 
نموده » مهمات‌پتهنده رایسکپپال » که یس یکی از راجپای هند بود و دز پیشاور 
بدست ابوعلی‌سیمجوری (۱) افتاده»مسلمان‌شده بود و اوراه اب‌باشانیر»می گفتند, 
رجوع کرده » بغزنین رفت و شرح داستانهای ایلك‌خان چنانست که : مدتي مدید 
بساط محیت و دوستی سلطان محمود و ايلك‌خان ممهد بود و علاقهٌ مصاعرت و 
دامادی مستحکم » تا آنکه‌بعد از چند گاء کهن کر کرده شد بواسطهفسادمفسدان 
و سعایت نمامان آن صداقت بعداوت مبدل کشت و چون سلطان محمود بچانب 
ملتان نهفت نود و عرصهٌ خراسان از مهابت دلیران شیرافگن خالی گردید ؛ 
ايلك‌خان فرصت یافته » طمع تسخیر آن‌ولایت نمودو سیاوش (۲) تکن را ,که 
صاحب جیش او بود » با لشکر فراوان بخراسان فرستاد و جعفرتگین ()بایی 
شحنگی بردارالملك پلخ کماشت . ارسلان جاذب » حا کم هرات » برین‌حال مطلع 
شده » از رات متوجه غزنن گشت» تا تختگاه را محافظت نماید و جمعی از 
اعبان خراسان » بواسطة امتدا دایام غیبت سلطان و انتشار هر گونه اراجیف , با 
ایلك‌خان طریق‌مطاوعب پیش کرفتنه . چون سلطان محموه بنزنین رسید لعکری 
با شتکوه و حشری انبوه » مانند بحرمواج» بهم رسانیده » متوجه بلخ کشت و 
جعفرتکین (۳) از توجه مو کب‌سلطان خبریافته , از بلج بترمذ گر بخت‌وارسلان 
جاذب بفرمودة سلطان متوجه سیاوش (۲) تکین شد واز هرات بیرون آعد. بروانهة 
ماوراءالثپر گشت . ايلك‌خان از قدرخان پادشاه چین مدد خواست و قدرخان با 
پنح‌هزار کس بمده ابلك‌خان توجه نموه . ایلك‌خان مستهظر شدء » باتفاق او از 
آب جیحون بگذشت و بچهار فر سخی بلخ رسیده»مقا بل کر سلطان محمود فرودآمد . 
سلطان محمود ین تفیس خود صفوق لشکر ظفر بیکر آراسته. دلب لشتکر 

۱ در اصل : سمجوری 

۲ - در زین‌الاخباد ( ص ۶+ ۰ - ۰۰ ) : ستاشی نگین و این درستت 
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را ببرادر خود » امیرنصربن اصرالدین (۱), والی جوزجان (۲) و ابونصرفریفونو 
[ابو] عبدانّه طایی سپرده و میمته را با لتونتاش حاجب حواله فرمود و میسره را 
بارسلان جاذب و ادرای افنانان و خلج رجوع کرده » پانصد فیل کوء صفت پیش 
ایعان باز داشت و ازین جانت ابلك‌خان خوددر قلبلشکر قرار گرفت وقدرخان 
زا در میمنه معین ساخت و جعفرتگین (0) را در میسره ۰ پس‌هردو اشکن » مانند 
دوبحرزیسق ) روبيك دانگو آورده و از صهیل اسبان کوش کردون کرساختند واز 
غبارسممر کبان فضای سپهرتیره فردانید‌ندو آتش‌جدال بباد حمله افروخته شد و 
بآ بیاری شمشیر آ بدار وسنان‌شعله کردار خون‌دلاوران با خالدمعر کهآ میخته گشت 
و ابلك‌خان با فوحی از غلامان خاصه از صف خود پیش ویر مسد ول 
کت . سلطان محمود شدت ترکان ابلك‌خان مشاهده کرده » از اسب فرود آمدو 
روی تضرع و ابتهال برخاله نهاده » از حضرت ذوالجلال ظفرو تصرت مسألت کردو 
تذر و صدقات برخوه واجب گردانیده و اعتماه بر کرم نامتثاهی الهی کرده» بر 
تال مس تکسون ریسکیر رالد ند )) رولیت لعکر ایلك‌خان حمله آورد . اتفاقا از 
عنایات سیحانی اول بارفیل‌سلطان‌محمود علمدار ايلك‌خان را بخرطوم پیچیده »بر 
هوا انداخت و بعد از آن روی بصف‌ترکان نهاده , خلقی بی‌شمار را بعرصة حلاك 
رسانید و در آن وقت دلیران‌لش کی سلطان محمود » چون‌دید‌ند که سلطان‌محمود 
بافشال قادر بی‌همال همچو فیل‌مست بردشمنان حمله آوردو بی‌اختیار بيك بارجمله 
از چپ وراست در آمدند و بضرب‌تیغ بی‌دريغ و طعن ستان جان ستان دمار از 
روز کار ترکان ب رآوردند , عا آنکه ایلك‌خان وقدرخان از زندگانی خودمایوی 
کشته » بهزار حیله از معر که بیرون رفتند و بیمماروری کید نهادند وا زآب 
جیحون عبور نموده » تا اقصای ممالك خوه هیچ جاعنان نکشیدند و دیگر خیال 

۱- در اصل : امیرتصیرالدین 

۲ در اصل : جرجان 

۳ -ظ : جفرتگین 
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تسخیر خراسان بخاطر نگذرانیدند ودر تاریخ یمینی(۱)مسطورست که :یمین الدوله 
سلطان محمود بعد از هزیمت ايكك‌خان عازم تعاقب شد . چون فصل زمستان بود 
و سرما درآن حدوه زیاده از آن بود که جمهور لشکرتاب آن داشته باشد اکثر 
امرا باین معنی راضی نبودند . اما چون سلطان محموه بنفس نفیس خویش درین 
یاب بجدبوه ناچار دو کوچ در بی‌ایشان رفت . شب سیم در بیابان برفی عظیم و 
سرمایی سخت بهم رسید و از برای سلطان‌بار گاهی ایستاده کرده » منقلهایسیار 
حاضر ساختند ‏ چنانکه (۲) | دثر مردم مجلس از گرما می‌خواستند کد جاء‌های 
زمستانی از بربر آرند . در آن انا دلچك (۳) ازدردر آمد . سلطان ازروی مطایبه 
کت : ای دلچك (۳) بیرون رو و بسرها بگو به: این همه جان کندن تو 
وا اک ۳ نزدیکست که جامه را ازتن بیرون کنیم . دلجك (۲) 
فی‌الحال بیرون رفته » باز آعد و زمین ادب بوسیده » معروش داشت که : بیغام 
سلطان بسرما رسانیدم . او می‌گوید که : | کر چه‌دست‌من بدامن سلطان‌ومقربان 
اپغان نمی‌رسه » اما قلق چیان (4) و شا کردپیشه راامشب آن چنان خدمتکاری 
خواعم نمود که فردا حضرت سلطانی و نزدیکان ایشان تیمار اسب خود را خود 
بکنند و از ما غیاری بخاطر شریف نتشیند . سلطان | کر چه آن وقت ظاهرا در 
مطاییه!فذرآنید آمادرباطن از آن عزیمت پشیمان شده » فرار بمراجعت داد اتفاقا 
در همین شب از جانب هندوستان خبررسید که : «اب‌سارا » (6) مرتد شده * بدین 
اصلی خود ۳ و آن عرصه را خالی دیده » عاملان سلطان را ازان دبا 
بیرون کره. بنا بر ین‌سلطان‌علیالصباح‌عنانعزیمت بصوی‌هندوستان معطوف ساخته, 
کوچ بر کوج روان گردید و امرایی را که اقطاع حتدوستان داشتند » پیشتر از 


کر الم : یمئی 
در اصل : جخنانچد 
در ااصل رلجك . پیداست که‌باید دلجك باشد و ی حمان معلدمعروف 
در بار یلو نام وی را دلعك ود لخكو گاحی عم تلخك وطلخك آورده‌اند وشایددر 
اصلدلخك بوده باشد >-همان‌کمه‌ایست که امروز عرق جی می گویند . 
ه - ظاحرا همان کسیست که نامش بیش ازین (ص 4۰ ۲) اب باشانیرنوشته شده است 
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خود برجناح استءجال راهی ساخت »که تاداب‌سارا» (۱) را گرفته » بدر گاه محمود 
آوردند . سلظان محمود چپارصدهزاردرم ازو گرفته ۱ بتگین خازن خود بخشید و 
او را حیس فرموه *تادر آنجا کدی و حضرت دراان وقت عطف عنان 
کرده »در غزنین بربستر استراحت عکیه فررموده »در سنهٌ تسع‌وشسعین و تلئمائه 
بصد‌تادیب انتدپال » که درعین قصد تسخیر هلان بی‌آد. ۳۰درده بودد کر 
آورده » عازم یورش عندوستان گردید و از شنیدن این خبر دود از نهاد انندپال 
برخاسته » از رایان هندوستان استمداد نموده » ایشان » چون‌دفع ایذای مسلما نان 
موجب ترفی درجات می‌دانستند» لاجرم بقصد صواب جمیم راجهای حندواط راف» 
حتی راجهٌ او جین و کوالیار وکالنجر وقنوج و دعلی‌واجمیر» در مقام مدد شدندو 
فوج‌فوج لشکر روی بجانب پنجاب نهادند وزیاده از آنچه‌درزمان امیر ناصرالدین 
سبکتگین بقلم در آمده بود این دفعه عرض لعکر گرفته ۰ بسر کردگی انندپال 
متوجه حرب سلطان شدند و در صحرای پیشاور بسلطان محمود نزديك گشته * 
قریب چهل روز در مقابل هم خیمه زدند و هیچ کدام برجنگت اقدام نمی نمودند . 
اما روز بروزلشکر کفارزیاده ترمی کشت و از اطراف مده بایشان: می‌رسید * تا 
آنتکهکفاراکبکن نیز درین‌سفربایشان ملحق (۲) گشته وحشری عظیم بر انگيخته, 
در حرب مسلمانان بنوعی ساعی گردیدند که زنان زیور خوه فروخته . خرج از 
از جای دور دست نزد شوهران خود می‌فررستادند » تا صرف مصالح سفغر کرده " در 
خر مسلمانان بکوشند و زنانی » که دست‌رس نداشتندچرخه‌زنی وء‌زدوری‌نموده» 
چیزی برای مردم لشکر ارسال همي‌داشتند . چون سنلطان دانست که : کفار درین 
دفعه فدویانه سلوك ءی‌نمایند » هر آینه درایقاع حزاث شرایط حزم بجای آورده» 
در و اکن افو و وا از جانبین کفار دلیر نتوانند در ااعت تس 
بحرب قیام نموده » هزار جوان تیرانداز حسب الحکم پیش رفتده و کفار را گرم 
۱ دراصل : اب‌سار, رجوع‌کنید بیاد داشت پیش این 


۲ - دراصل: بحق(پی‌نقطه) 
۳ 





جنك کرده " بحیلهای سپاهیانه نزديك لشکر گاه خود کشیدند و بانفاق حسنه 
مسلمانان بدفع ایشان پرداختنه و با وجود احتیاط سلطان سی‌هزار کفار کپکر 
سروپابرهنه » عريك حربهٌ غر مکرر دردست» از دو طرف لشکر » درعین گرمی 
کارزار » از خندق گذشته * میان سواران در آمدند و فدویانه اسب و آدم را بزخم 
شمشیرو خنجروزوبین از پا در آورده » بیك طرفة العین سه‌چهپارهزار کس‌شربت 
شهادت چشانیدند و مشرف بر آن ساختند که : سلطان از شر پیاد گان کپکر 
ال کار ان رو یت 1 موقوف سازد» که تا گاء فیلی » که 
انندپال بروسوار بود » از صدای نفت (۱) و خدنگت ره که » روی بگریز 
نهاد و ۳۹ اطراف این معنی را حمل ۳9 مقدم ملولد عند نموده » عمگی 
راء هزیمت پیش گرفتند و[ ابو ] عبدانه‌طایی » با پنج‌شش‌هزارسوار ازعرب‌وارسلان 
جاذب » باده «زار ترك و افغان و خلج دوشبانروز دنبال گریختگان کرده» 
عشت‌هزار کافر را بقتل در آوردند وسی‌زنجیر فول و غنیمت بی‌شمار فراعم آورده» 
بخدمت سلطان پیوستند . سلطان بعد ازین فتح جهت تقوبت دین نبوی بنوعی عزم 
غزوة کفار نگر کوت و شکستن بت‌خانة آنجارا تمودء » روان شد و در آن عهد 
آن قلعه بقلعةً بهیم موسوم و مشهور بود . سلطان بعد ازطی مراحل * چون‌بحوالی 
قلعةٌ بهیم رسید » بامر محاصره پرداخته * از قتلو کشتن سا کنان اطر اف‌وجوانت 
خوه را ءعاف نداشت و آن قلعه‌بعهد راجهُ بهیم برقلةٌ کوهی‌بنایافته » اعل عندآنرا 
مخزن الاصنام می‌دانستند و راجهای‌اطراف وا کتاق‌نقود و جواعر و انواع‌نقایس 
بدان جامی‌فرستاد:ه و این معنی‌را سبب تقرب بدر گاء احدیت تصور می‌نمودند. 
آزین جهت در آن قلعه طلاو نقر. و جواعر و در و مرجان چندان جمع شده بوو » 
که در خزانة هیچ پادشاهی کسی تشان نمی‌داد و چون قلعه از ابطال رجال خالی 
بوه و سا کنانش جز بهامنه (۷) و خادمان بتان تبودند » هر آینه رعبو حراس‌بر 
۱[ 
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عمایر متوطنان آن حصن |سمان اساس‌راه بافته» آوازالامان بابوان کیوان‌رسانیدند 
و روز سیم دروارء فک بیش‌سلطان بر خالدراهافتاد ند سلطان با تنی جنداز 
خواص‌بقلعه در آمده» هفت لكدینارسرخ وعفتصدمن آلات زر ین وسیمین‌ودویست‌من 
طلای خالص ودوهززارمن‌نةرء خام وبیست من انواع‌جواهر» که اززمان؛پیما ندوخته 
شده بود » بتصرف دیوانیان در آمدو بعد ازان سلطان بغزنین مراجعت نموده و 
در سنهاربعماگه ببرون شپر چند تخت طلاونقره در بار گاه نهاده و غنایمی » که دد 
آن سفر بدست آمده یود " بصحرا برده » چیدند و مردم شهر و دحات (۱) جهت 
تفرج و تماشا هجوم آوردند و تا مدت سه روزاین‌صحبت‌امتداه بیدا کرده»جشنهای 
عظیم فرمود و م-تحقان وصالحان رابخششپا کرده » در جذب قلوب تفصیری‌نگرد 
و در ستهٌ احدی و اربعمائه سلطانلشکر بغور کشیده وحا کم آن دیارمحمدبن 
سوری » باده‌هزار کس آراسته » در برابر صفوف سلطان آمده » صف آرایی نمود و 
از طلوع آفتاب تا نیمروز آتش‌جدال وقتال افروخته » داد مردانگی داد . چون 
سلطان محمود جدوحمد غوریان مشاهده نموه لیر خود را فرموه تا : از روی 
خدیمت بر گشتند . غوریان بکمان آنکه سپاه‌سلطان هزیمت یافته از خندقی» 
که دورخود کنده بودند : بر آمده » تعاقب نمودند . چون بفضای صحرارسیدندسیاه 
سلطان محموه عتان گردانیده »| کثرایشان را طعمة شمشیر آبدار ساختند و 
محمدین سوری را دی کرده » پیش ساطان بردند . محمدین (۲) سوری 
از غایت آزرد کی » نگین زهر آلود سکیده » در مجلس سلطان ازین عالم رفت و 
آن ولایت بتحت تصرف کماشتکان سلطانی در آمد ودر تار یخ‌یمینی(۳)اسس قومست 
که : حکام غور ورعایای ایشان تا آن زمان دین اسلام قبول نکرده بودند . اما 
صاحب طبقات اصری و فحرالدین مبار کشاء مرورودی () » که تاریخ سلاطین 

(۱) در اصل : شهرده‌عات 

(۲) در اصل : محمداین 

(۲) در اصل : یمنی 


() در اصل : رودی 
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غور در سلك نظم کشیده (۱) » بر آنتد که : امل غوردرزمان خلافت امیرالمومنین 
ویعسوب الموحدین » اسداثهالغالب » علی‌بن (۲) ابوطالب » علیه‌السلام » مسلمان 
شده‌اند و درعهدبنی امیه‌درتمام مالك اسلام حرف +.ی‌جابر خاندان حضرت رسالت 
پناه کرده‌اند » الادر مماکت غور ) بهپیچ وجه مرتکب آن نشدند . باین معنی آن 
بلاد رابرجمیع ممالك فخرست و هم‌درین سال‌سلطان دیگر بار از غزنین بملتان 
آمد و آن‌رابجبروقه رمفتوح ساخته» بسیاری ازقرامطه و ملاحده‌ر| بکشت و بسیاری 
را دست و پابریدوداودین‌نصر(۳) را زنده بدست آورده » همراه‌خود بغزنین برد و 
در قلعهٌ غور محبوس ساخت , تا در آنجا بمرد و در سنه اثنی و اربعمائه سلطان 
محمود را کرت دیگر هوی چهاد بخاطر رسیده » طرف تهانیسر "که از ممالك 
هندوستانست ) توجه نمود . چه که بسمع او رسانیده بودند که : تهانیسر نزد کفار 
در عزت و احترام بلاتشبیه رمک معظمه است و در آنجا بت‌خانه ایست» از 
قدیم الایام و بت بسیار در آن نصب کرده‌اند و اعظم اصنام ایشان جکرسوم (:) 
نام دارد و باعتقاد کفار از آن زمان که جهان بوده است آن بت نیز بود و سلطان 
غازی چون «اخل مالك نان مد حول وه بای عباوت 
و انندپال شده بود » تخلف نشوه و آسیبی در اثنای راه عبور بمملککت وی رسد . 
از آن سبب کس پیش انندپال فرستاده * اعلام نمود که : عزیمت تهانیسس داریم . 
باید که جمعی از معتمدان خودراملازم‌مو کب‌همایون ما گرداتی » تاعریر کنه(0), 
که تعلق بتوداشته باشد» از صدمه‌سیاه؟گر دون اشتباه‌هصون و محقوظماند.انتدپال 
امتثال امر را موجب بقای دولت خود دانسته » بسرعت اسیاپ ضیافت مهیا کرد 
وتجار و بقالان-ملکت خویش را فرمود تا : امتعه و روغن و غله وجمیع مایحتاج 

(۱) در 5 9 

(۲) دد اسل : علی‌ابن 

(۲) در اصل : تصیر , رجوع شود بصسينة ۲۹۵ 

(6) در اصل جك‌سوم » درزین‌الاخیاد(صس۷۱-۷۰)جکرسوم‌واین درست‌ترست 

۵) پر گنه ناحیه‌ای که فرمان گزاد کسی باشد و ظاهرا این کلمه هندیست 

که 





باردوی لشکر سلطان برده » نوعی نمایند که رفامیت شک یدید آید ودوهزار 
سوار پسر کر هگی برادر خود بخحدمت سلطان فرستاده » عریضه نوشت که : بنده 
مطیع و منقادست و از وفور اخلاص و اعتقاد بعرض مقربان در گاه می‌رساند که : 
بت‌خانة تهانیسر معبدسا کنان و متوطنان این دبارست . اکن چه در «ذحب شما 
شکستن اصنام‌موجب‌حصول حسنات ورقع «سیتاتست واین‌مه‌نی درش کستن اصنام‌قلعةً 
نک ر کوت بوقوع پیوسته ؛ | کنون این‌خدمتگار التماس می‌نماید که : | کرسلطان 
تنعل بهایی قرارداده و هرساله خراج بر کردن رعایای آن ملك لازم کردانیده » 
مراجعت نمایداین کمترین‌همبشکر ان آن » که التمای مر ادرمعرض‌قبول| نداخته‌اند» 
هرسال پنجاه زنجیر فیل‌مع‌تحف و هدایای نفیسه مرسول درگاء خواهد کردانید . 
سلطان جواب وان تک د بر کدی مسلمانان چنانست که : رقدر در رواج شریعت 
غراو کسرمعاید کفارسعی نمایند یوم الجزا اجر بیشتر یایند و جون نیت همایرن 
آنست که : رسم بت‌پرستی از جمیع بلاد هندوستان با لکلیه زایل نماییم چگونه 
فسخ‌عزیمت سفرتهانیسر کنیم ؟ الغرض : چون این خبر برای دهلی رسید در صدد 
استعداد (۱) حرب اهالی اسلام شد وباطراف وجوانب هندوستان»سرعان‌فرستاده» 
بیغام داد که: سلطان محمود باجنودنامء‌دوه متوجه تهانیسر » که از ممالك متست؛ 
شد است . اک تس ازین سیلاب 69 نده بندی محکم نیندیم عن قرب در 
صحرای این مملکت پون گردیده , نهال دولت صفیرو کبیر از بیخ و بن برخواهد 
د صواب آن که : ۳۹ در تها نیس مجتمع گردیده » دفع این غوغا نماییم : 
اما سلطان محمود بیش ازاجتماع لشکر کفار بتپانیسررسیده : چون شبر راخالی 
دید بخاطرجمع غارت نمودو تمام‌امنام‌را شکست وجکرسوم(۳)را بغزنین‌فرستاد» 
تا برسرراه خلایق انداخته ۰ پی‌سهر سازند و چندان خزاین‌دربتکدها بافتند » که 
شمار آن ازحد بیرون بود و بروایت حاجی محمد قندهاری د ریکی ازبت‌خانها 
۱ در اصل‌صداوستعداد 
۲) در اصل : سلاب 
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قطعدای یافوت سرخ یافتند » که وزن آن چپارصدهو پنجاه مثقال بود و هر گز هیچ 
کس این قسم جوحری ندیده‌و نشنیده وسلطان بعد ازین‌فتح می‌خواست که بدحلی 
رفته , آنرا مسخر سازد و ارکان دولت عرز داشتند که : تسخیر دهلی وقتی 
وس ۱۳۹۹۱۹۹۳ پنجاب يك قلم بحوزة تصرف دیوانیان در آیدوخاطر 
از ممر انتدپال بالعلیه فارغ گرده . سلطان را این‌سخن پسند طبع افتاده » عزیمت 
"کرد و فریب دو ست هزار بنده وبرده از آن ولایت بغزنین برد. گویند :زغزنین 
را در آن سال از بلاد حندوستان می‌شه‌ردند . چه که هريك از آحاد الناس ی 
سلطان مالك چندین کنیز و غلام شده بودند و در سنهٌ ثلت وار بعمائه التونتاش 
سپمسالاروارسلان جاذب‌فتح غرجستان نمودهوشاه‌شار (۱) ابونصر » حا کم آن‌دیار 
را » گرفته » بغزنین آوردند . گویند : وقتی که شاه‌شار (۷) را یند کرده » بغزنین 
می|آوردند غلاه‌ی مو کل شاه‌شار (۱) بود . اراده نمود که پیش از رسیدن خود 
بغزنین خاتون را برمجاری احوال خویش مخبر سازه . پس شاه‌شار (۱) را تکلیف 
پنوشتن نامه نموه . چندان که شاه‌شار (۱) بان ععنی ابا کرد سودی نبخشید . شاه 
شار(۱)ناچار قلم بر گرفت ونوشت که : ای‌قحبه نابکار وای‌شوخ‌چثمتیرءروز کار» 
ترا ان تصور که افعال قبیحه و اعمال شنیعه‌ات بگوشم نرسیده و ضایع ساختن 
اموالم در تحصیل مرادات خویش خاطر نشانم نشده » روز کار بشراب خوردن و 
اوقات بحریف بسربردن می گذرانی و خانمانم بباد دادی و آبرویم ریختی و خاه 
بی‌عزتی برفرقم بیختی . | کر درضمان عافیت باز بوطن رسم سزای کردارت‌دهم و 
حزای اعمال در کنارت نهم و بعد از اتمام سرنامه رامهر کرده » بغلام سپرد .چون 
آن نامه بخاتون رسید و مضمون معلوم شد دود ازدماغ آن بیچار ضعیفه بیرون 
رفت و با خود جزم کرد که معاندان بشوعر اوسخنان درو ۶ گفته و نپمتی چند 
کرده‌اند . بنابر آن از تری شوهر یا کنبزان خویش از خانه بیرون رفته » در 
0 دد اصل : شاه‌سار 
0حر ال د طلعازر 
۳ 





گوشه‌ای پنهان کشت و غلام شاه‌شار (۱) را بغزنین رسانیده » چون بخانة خود 
خوه رفت دید که در سرا فروبسته است و اثر آبادی نمانده ۰ حیران شده » در را 
بگشاه وخانه را » که مانند گلزار ارم‌بوه بسان بیا بان نفوط()خشك وخالی یافت. 
نه از کد بانونشانی ونه‌از خدمتگاری اثری .کاکا از همسایگان‌حقیقت حال پررسید. 
ایشان مضمون نامه و قبایح و فضایح» که دراآن تب شذهء بوه ‏ باز گفتند ,5عفریاد 
بر‌آورد که : من از آن خبری ندارم . پس خاتون را طلبیده » عذر خواهی نمود و 
در مجلس اول ء که شاء‌شار (۱) را بخدمت سلطان بردند باران خوش طبح‌ماجرا 
توت رسانیدند . سلطان یسم فر موده » گفت : ه رکه قدم از حد خویش فرآتر 
نهد و با بزرك تر از خود نه بطریق ادب پیش آید سزای او همینست و سلطان 
کر بحلیفة ءباسی » القادرباثه» نوشت که : چون | کثربلاد خراسان 
بما تعلق دارد توقع آن که بعض بلاد خراسان » که در تصرف غلامان ایشانست * 
بمردم این جانب وا گذارند ۰ خلیفه چون چاره‌ای ندانست علتمس را اجابت فرود 
و نوبت دیگرسلطان محمود نامه‌ای بِخليفةٌ بغداه» القادر باله»نوشت سمل رازن 
وله رفند بو بح شند ومتشو و دا بای در نت ولا 
توبی‌فرمان من‌قصد گرفتن آن‌نمایی عالم را برروی‌توبشورانم. سلطان تیره(۳)شد 
و رسول خلیفه را گفت : می‌خواهی که باهزار فیل آمده » دارالخلافه را دیران 
کم و خا کش بربشت بیلان بغزنین آرم ؟ رسول‌برفت و بعداز چند گاه باز آمدو 
نامه‌ای آوره : سلطان محمود بنعست و غلامان صف‌زدند و پیلان کوه‌پیکر بردر 
سرای داشتند ول کر تعبیه کردند رسول‌در آمد ونامةس بمهر پیش تخت بگذاشت و 
گفت: امیرالمومنین می گوید : جواب توانیست. خواجهابونصزوزنی(4) که‌امیر 
دبوان رسالت بود ) نامه را کی بسمالّه ال رحمن ال رحیم » اول نوشته 

() در السال « طامازد 

۲) نقوطنام‌دیگزارعر بستان 

5 رد 
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است وانگگاه سطری چنین بحروف مقطعات « ال م الم » نکاشته و در آخرچنان 
ثبت شده : «الحمدله رب العالمینو | لصلوقعلی‌زسولهمحمدو آ لهاجمعین» . دییگر هیچ 
ننوشته . سلطان و همه کاتبان حیران بماندند که :با چد نوشته‌باشد و چه رمزبود؟ 
عر آیتی »که در قرآن‌مجید «الم» (۱) بود * جمله بخواندند و تفسیر کردند .هیچ 
معلوم نشد . خواجه ابوبکر قپستانی . که هنوز درجه‌ای و حالتی نداشت » قدم 
جرات پیش گذاشته و و 0 خداوند بپای‌پیلان تهدید (۲) کرده بودند 
شاید که جواب آن «الم تر کیف فءلريك باصحان الفیل » (۳) نوشته باشد .سلطان 
بمجرد شنیدن از عوش رفته » چون باز آمد کریهٌ بسیار کرد » از رسول معذرت 
خواست ومع‌تحف باز گردانید و ابوبکر را خلعت خاس بخشید و بدرج؛ امارت 
رسانید و در سنه اربع وار بعمائه سلطان لشکر برسرقلعهٌ تندونه (4) » که در کوه 
بالتانست »کشید . دراان وقت‌انتدپال فوت شده » پسرش نبیر#جیپال » حا کم لاهور 
بود. چون طاقت مقاومت نداشت مردان کاری در قلعةٌ نندونه (4) گذاشته » خود 
بدر کشمیر رفت . ساطان قلعه را درمیان گرفته » بنقب‌وسایر ادوات قلعه کشابی 
پرداخت . ال قلعه عاجز شده » بعد از امان‌قلعه راسپردند . سلطان آنچه در قلعه 
بود متصرف گشته » قلعه را بیکی از معتمدان سپرده » روی بدرة کشمیرنهاد نبیر 
جیپال واقف شده » از آنجا نیز بجای دیگر شتافت . سلطان از آن دره غنیمت‌بی- 
اما کرت و خلقی را بدین اسلام آشنا ساخته » یغزنن آمد و باز در سنهست و 
اریعمائه سلطان عزیمت کشمیر نمودوقلعةٌ لوء کوت را که‌یرفت و متانت مشهور 
بود » محاصره کرد . چون مدتی برین گذشت‌و بنیاد برق وشدت سرما شدو کمك 
کشمير نیز باورسید ترلد محاصره کرده؛ راء‌غ‌زنن پیش گرفی و درین سفر راه کم 

۱) دد احل :علم 

۲) در اصل : تسدید 

۳) سودةالفیل یه ۱ 

۶) در جاحای دیگر همه‌جا : نندنه 
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کرده ء بجایی افتادند که تمامی صحرا پر آب بود ۰ بپرطرف که می‌رفتند غیر از 
آب عیچ چیزی نمی‌دیدند (۱) ود رآب‌خلقی کثیر علاك شدواین اولن‌چشم زخمدت" 
که درشفرهای هندوستان‌بلش کر سلطان رسید وبعد ازچند روزازآن آب بصهزار 
مشقت وحیله نحات یافته » بی آنکه‌کاری ازییش بروه بغزنین رفت و حم درآن‌سال 
ابوالعباس مامون خوارزمشاء نامه بسلطان محموه نوشته , خواهر او را خواست . 
سلطان اجابت‌نه‌وده » خواهرخود را بخوارزم فرستاد و درسنهٌسبع و ار به‌مائه‌جمعی 
ار از هجوم آورده » برسر خوارزمشاه آمدندو بروغلبه کرده » بقتل‌رسایدند. 
سلطان ازغز نین ببلخ‌شتافته, ازآنجا بخوارزم روان شد . چون بحصربند (۲)رسید» 
که سرحدخوارزمست , محم‌دطایی را هقدمهٌ لشکر کرده » پیش‌تر فرستاد و وقتی 
اک دویان مدر نود فتند و بنماز بامداد قیام نمودند خمارتاش » که سهپسالار 
خوارزمیان بود , از کمین کاء بر‌آمدم » بریشان تاخت و جممی کثی را بقتل 
رسانیده»منم زم‌ساخت سلطان‌فوجی بزراد» ازغلامان خاصه» برس رآن‌جماءت‌تعیین(۳) 
کردوایشان تعاقب نموده» خمارتاش‌را گرفتندو بحدمت‌سلطان [ وردند. بسدالر ]تک 
سلطان‌بقلعةٌهز ار اسب سیدسیاء خوارزم جمعیت تمام نموده» دربرابآمدندوحرب‌صعب 
نمودند و شکست يافته » الیتگین (4) بحاری » که سیپسالار ایشان بود » اسیر 
گشت . سلطان بخوارزم رفته » اول قاتلان ابوالعباس وال سای اند رز تگاء 
امیرحاجب التونتاش را خطاب خوارزه‌شاهی داده » ولایت خوارزم و اوز کند(ه) 
باقطاع یاو ارزانی داشت و از آنجا بیلخ آمده, ولایت هرات بپسر خود امیر 
مسووه داد و انوسپل محمد بن‌حسین ژوزنی را و کیل آو گردانید» » همراء او 


(۱) در اصل : نمید‌ند 


(۲) در اصل : بخص‌بند , در ین الاخباد (س۷۲) : یجعف‌بنه , دجوع کنید 
رسحط ۱۳۶۰ 
(۳) دد اصل : تعین 
(6) دداصل : لبسپتکین 
(۵) در اصل : اور کتد 
۳۵ 





فرستاد و ولایت گوز کانان (۱) بپسر خود امیر مجمد داد و ابوبکر قهستانی را 
همراه "کرد و چون سلطان محمود از مهم‌خوارزم اطمینان حاصل تمود زمستان آن 
سال در بست توقف فرمود» تا سیاه بر آساید و در سنه تسع واربعمائه اول بهارو 
حنگام اعتدال لیل ونپار » که سلطان نامیه سپاه سبزه و ریاحین بقضای صحرا و 
بساتین کشید و از اعتدال هوای‌اردیبهشتی واعتزازنسیم‌فروردین قلاعغنجة ظری 
مسخر و مفتوح شد * سلطان محمود باصدهزارسوار خاصه وبیست هزار نفر مطوعة 
الاسلام » که از اقصی بلاد تر کستان و ماوراء النهر و خراسان و غیرء بتیت غزا 
آمده » منتظر نهشت سلطان می‌بودند » متوجه بلاد قنوج شد » که بعد از زمان 
کل تا عهد آن حضرت دست هیچ بیگانه بذیل آن نرسیده بود و از غزنین 
تا آن ولایت سه ماء راهست و از هفت آب هولناك می‌باید گذشت . چون بحدود 
۳-5 رسید والی آنجا تحف و هدایای لایق پیشکش نمودء » بعنایات پادشاهانه 
مفتخ گردید وحسب الحکم در مقدمة لشکر ظفی آثرروان شد و چون‌سپاء‌اسلام 
بعد از قطع مراحل و متازل بقنوج رسید و قلعه‌ای بنظر درآمد» که از رفعت‌سر 
بفلك کشدده و در متانت و حصانت بی‌عدیل واقع شده » راجهٌ آنجا » که‌زی‌شو کت 
بود و کوره (۲) نام داشت» ازمشاعده کشرت سیاه‌ساطانمحمودو تجمل و حشمت‌ایشان 
حبران و میبپوت کردبدء *مجادله ومقاتله بحاطر نکن انید و کسان بحدمت‌سلطان 
فرستاده » اظپار اطاعت و انقیاد نمود و سعادت ازلی دامن گیرش شده » بطوع و 
رغیت »مع فرزندان و اتباع » از قلعه قرودآمده * یعنایت سلطانی کیت 
و بقولمو لفحبیب السیر اساام نیز آورده‌وسلطان پس از سه‌ر وزمتوجه قلعةمیرت(۳)شد. 
راجة آن‌قلعه».هروت(4) نام»حصاررابمردم معتبرسپرده*خودبطر فی‌بدررفت و احل‌قلعه 

۰۱ - در اصل ۳90 

۲ - درزین‌الاخبار (ص۷5) : بکوده » رجوع شود بصحیفة ۲۷۱ 

۳ - درزین‌الاخبار(ص۷۵): برنه, درطبقات| کبری:پرن, رجوع کتید بصحیفة۱ ۲۷ 

۶ - درذین‌الاخباد و طبقات| کبری : هردت ۰ دجوع کنید بصحينهةً ۲۷۱ 
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تاب مقاومت نیاورده » ده‌هزار بارهزار درم » که دو لك و پنجاه‌هزار روپیه باشد و 
سي‌زنجیرقیل پیشکش کرده * امان يافتند. سلطان بقلم مهاون, که بر کنار آب 
جوز واقست , شتافت وراج آ نجاکلچند (۱) نام برفیل سوار شد. » خواست که 
از آب بگذرد 0 لشکر سلطان تعاقب نموده " چون باو رسیدند خنجربیداد کشیده» 
اول سرژن و فرزند بیرید و آنگاه خنجربرسينة بر دینه خود زده » رخت هستی 
بدارالبوار کشید و از آن ولات چندان غنیمت بدست افتاه که بشرح راست‌نیاید . 
جنانکه (۲) از آن جمله هشتاد فیل کوه پیکر بود و بعدازفراغ ازین مهماتبسمع 
شر یف سلطانی رسانیدند که : درین حدود شهر یست » موسوم بمتهرء(۳) » که‌مولد 
کرشن باسدیو () است و هندوان اورا پیغمبر ومحل‌حلول واجب تعالی‌می‌دانند 
و شهرمتهره (0) ور معموری و آبادانی نظی‌ندارد وچندان عجایب و غرایب درآن 
وا ده زیان تاسطلقه از وصف آن عاجزست . سلطان محمود » اداما1 و 
بمحرد شنیدن این سخنان متوجه آن‌بلد گردید و با و جوا که شهر تعلق برااجه 
دهلی داشت کسی قدم ممانعت پیش نگذاشت . سلطان بیء زاحمتی بمقصه رسیده » 
آن بلده را غارت فرمود وبت‌خانها را »که در اصل شپر و حوالی بودند ءسوخته 
شکسته, اموال بی‌نهایت بدست آورد . از دیدن عمارات و ابنیه‌و بت‌خانهای عالیه 
مانده » نامه‌ای که باشراف و اعیان غزنین نوشت در آن این عبارت درج 

فرموه که : درین شهر هزار قص ا[ ان اساست اما ازکتی ار ستفت رام و 
ت‌خانها را خود از بسیاری بحیزشمار نمی‌توان آوره . اگر کسی خواهد که مثل 
این عدارت بنا نماید بعد از صرف صدهزار دینار » در مدت دویست سال » بسعی 

٩‏ درو اناد (س۷۵) و در طبقات | کبری : کلچندد ۰ ضیط متن درستت 

۲ - در اصل : جنانچه 

۳ _دراسل:مهتر»,درزین‌الاخیار : ماتوره » در طبقات| کبری : متود» ۰ پس‌اذین 
و هرن آمده است. 

تِ درزین‌الاخبا ر(ص۷۵)وطبقات] کبری: : کشن بن باسدیو, رجوع کنید بصحیفة۱ ۲۷ 

۵ - رجوع کنید بیاد داشت شماد ۲ پیش آذین 
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استادان چايك دست باتمام برسد . گویند : پنج صنم یافتند »که از طلای خالس 
ساخته بودند و در چشم خانة آنها یاقوت تعبیه کرده , که مجموع پنجاه‌عزار 
دینار می‌ارزید‌ند. دیگردریکی از اصنام طلا قطعةٌ یاقوتی‌ازرق نصب کرد بودند» 
که چپارصد مثقال وزن داشت . چون آن بت را شکستند نودوهشت‌عزارو سیصد 
مثقال طلا حاصل شد وبتان سیمن» از خرد (۱) وبزرلدزیاده برصدعدد بودند.چون 
آنها را درهم شکستنه صد شتر بارشد . اه عمارات زا ات زد ید ان ات 
روز از آنجا کوچ کرد و بروایت تاریخ الفی چون شنید که‌در آن حوالی » کار آبی» 
حفت قلعه واقم شده , که دد رفعت و استحکام دم همسری با فلك البروج می‌زنتد » 
هر آینه مسلطان متوجه آن قلاع گشت و والی‌آن قلاع» که باج گزار (۲) راجفدحلی 
بود » مضطرب وارروی بککراین نهاد . سلطان بان قلاع برآمده » بتفرج و تماشا 
درل کدعت در آآرن ائنا چشم او بربت‌خانه‌ای چند افتاد » که باعتقاد حنود از 
تاریخ عمارت آنها چپارهزارسال گذشته بود . اعالی اسلام آنحه در آن قلاع و بت 
خانها یافتند متصرف شده » در رکاب سلطان بجانب قلعهً منج روان گشتند و آن 
قلعه‌ای بود مملواژ مردان کارزار و آزوغةً (۳) بسیار . سلطان پانزده روز بلوازم 
محاصره پرداخته » راه دخول و خروج بریشان مسدودساخت . چون مشرف بر آن 
شد که مسلمانان بجبر (4) و قهر مفتوح گردانند » جمعی کفار از قلعه بزیر آمده» 
خود را حلالساختند و بعضی با زن وفرزند در آتش‌خویش راسوختندو برخی‌دروازء 
قلعه را کشوده » دست بخنجر وجمدهر() کرده » با مسلمانان چندان جنك کردند 
که بالتمام بقتل رسیدند . سلطان غنایمواموال‌قلمه‌رامضبوط گردانیده » متوجه‌قلعة 
چندپال گشت وچندپال‌طاقت‌مقاومت ازخودم‌سلوب‌دیده, پیش ازوصول‌سلطان نفایس 
اموال خود را بااولادواتباع » برداشته »بکوههای آن دیاریتاه‌برد و سلطان‌محمون 

۱ - در اصل : خورد 

۴ - دد اصل : باج‌کذاد 

۲ در ال : ادوفه 

ی 

ه - ظاهرا جمدص‌نوعی ازسلاح‌بر‌نده بزبان هتدیست 
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قية اموال آن قلعه را بحوزء تصرف آوره وغل بسیاری » که در آنجا بود» برسپاء 
رده عازم‌مسکن‌چندرای» که کافر خودرایی‌بود؟"گشت. اونیز شیوءٌ چندپال 
مسلوه داشته , با اموال و اسباب و اتباع و اشیاء بکوهستان کر یخت . "کوینه : 
چند رای فیلی داشت » بغایت‌قوی هیکل و نامدار » چنانکه در تمامی هندوستان 
بآن فیل مل می‌زدند و سلطان چندین بارخواهان آ نگشته » ببپای گر ان‌خریدار 
اآن شد » سرد ودراان وقت شبی‌بی فیلبان از اردوی‌چند رای گریخته »قریب 
سراپرده سلطان آمد و او را بدست آورده » خوش‌حالیها فررموه‌وخدادادنام نهاد . 
کون بفزنین رسید غنایم سفر قنوج‌راشمار کردند . بیست‌هزار دینار وعزاران‌هزار 
و اتشمار [مد و پنجاه‌هزار برده‌وسیصدوپنجاه فیل و دربگر نفایس خارج‌این بود. 
سلطان چون بفتح و فروزی ازین سفر مراجعت نمود فرمود تا : در غزین مسجد 
جامع بنیاه نهادند و اصل عمارت مسجد از سنگه مرمر و رخام مربع و مسدسو 
و رن ومدور بر آوردند . بطرزی کات ار سای و طلر الح یمتح 
شدند و بعد از اتمام عدارت بموجب حکم‌بذوعی آنرابانواع زینت و فروش‌وفندیل 
صرق ساختند که ظرفای وقت شناس آآن‌مسحد را عروس‌فلك شنت و درحوار 
آآرن مس مورسه‌ای بغا نهادءوبنفایسکتب وغرایب نسخ موشح کردانیده ؛ دهات 
بسیار برمسجد و مدرسه وقف فرموه . چون سلطان محمود را ذوق ببتای مسجد 
و مدرسه‌شد » بمقتضای «الناس‌علی دین‌ملو کهم» هر بکی‌ازامرا و اعیان دولت‌بینای 
مسجد وءدارس و رباطات و خوانق‌مبادرت‌نموده » دراندلدفرصت آن مقدارعمارات 
عالیه باتمام رسید که از حیز شمار بیرون گشت واز جمله چیزهای نفیس » که 
سلطان این نوبت از ولایت هندوستان بدست آورد مرغی بود » برهسّت قمری» که 
رگد طعام زدر آلوددرمجلس حاض رمی‌شد آن مرع اضط راب می کرد وبی‌اختهار 
شاک از جشمش روان می عت ۰ آن را باتحف‌وهدایای دیکر حپت خلیفه‌القادر 
باه ببغداد وک کی » که در ممالکت هندوستان یافته بود » که‌هر 
چن دکسی را زخم عظیم می‌رسید نسحرن ال یک آن سنگ را باب کت 
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زخم می‌مالیدند نيك‌می‌شد و سلطان درسن؛عشروار بعمائه فتحنامه , که مشتمل بوه 
برجمیع فتوحات که او را درممالك عندوستان روی نموده بود؛ ببغداد فرستاد. 
خلیفه القادر باه عباسی آنروز مجلسی عظیم ساخته " فرموه تا : آن فتحنامه را 
بررژس منابر پیش خلایق بآواز بلند بخوانند و مردم بواسطةٌ اعلای معالم ا-لام 
وانهدام اساس کفرو ظلام شتکرهاکرده و زیان تاش سلطان مر ۱۳۱۵۹ 
نصرت وظغر او ازحق, سبحانه‌وتعالی»مسئلت‌نمودندو آن‌ر و زدر بغداد آن چنان‌سرورو 
خوش حالی انتشار یافت که گویی یکی از عیدهای مقرری اسلامست و این عنی 
وی داشت . چه که آنچه صحابة کرام در بلاد عرب وعجم و روم و شام بجا 
آوردنه ساطان محمود در هندوستان بظرور رسانیده» دنیا و آخرت خودرامعمور 
"کردانید .در سته‌ای‌عشرو ار وهای اعیتتر ار ار واه ۱۳ 
شده » بعرض حضرت-لطانی رسانیدند که :سلطان هرسال ازبرایوو آن‌بندوستان 
می‌رود ودر آنجا آثار اسلام ظاعر می‌سازدولیکن مدتیست کداز دست اعراب و 
قراعطه راه بیت‌الحرام مسدوو شده‌است و مسلمانان‌ازترس ایشان وضعف‌خلفای(۱) 
عباسی از احراز مثوبات جح محرومند . سلطان محمود ملتمس ایشان را اجابت 
نمود » ایو محمد اصحی راء» که قاضی القضاة ممالك ءحروسه بود » امیر حاج 
ساخت وسی‌هزار دینارزرسرخ برای‌اعراب » که برسرراه قاقله بودند » بوی‌سپرده؛ 
روانة بیت‌الحرام کردانید و مردم بسیار از اعیان و اشراف و ابر و اصاغر ؛ 
همراه او شدند و بعد از طی مراحل و متازل‌ببادبه درآمده (۲)» بموضعی‌رسیدند 
کهآنرافید(۳) گویند. اعراب‌سرراه»بطریق‌میعاد» گرفته, مانع آمدند.قاضی| بومحمد 
تاصحیدرمقام‌مصالحه بر آمده. مبلخ‌پنجعز اردیثار جهت ایشان فرستاد که : از سرراه 
برخیزند. بزرك اعراب » کداو را حمادین علی گفتندی» اعراضی شده » لش کرخود 
۱ اسان 8 ای 
ده اصل و در 
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رأمستعدنهب وغارت‌قافله گردانید. اتفاقادر ین‌انا ی از مردم قافله, که 
در تبراندازی صاحب‌قدرت‌بود» تیری بحانب حمادانداخت.قضا رایسرش‌رسیده* در 
طاعااراع را قرو افتادواعراب‌بی‌توقف جسداورا برداشته» روبگر یز نه‌ادند. قاضی 
ابومدمد ناصحی از روی فراغت خاطر در آن سال مناك‌حج الاا تس و ال 
غانماً مراجعت نمود . الحمدیّه الملك المعبوه » علی‌ذلك . در همين سال » یعنی 
ائنی‌عشر(۱) و اربع‌مائه سلطان شدید که : کفار هندوستان زبان ملامت وسرزنش 
وراز کرده » کوره (۲) راجهٌ قنوج را ملامت‌ها کردند و 25 
گت رت خیل وحشم‌ممتازست برای همین که : چرا اطاعت سلطان محمودنمودی ؟ 
لشکر بقنوج کشیده » کوره‌را بقتل‌رسانید. سلطان‌محمودچون این «عنی رابخاطر 
آوره زیاده آزهر کرت لشتکر فراعم آورده » باساز وعدت(۳) فراوان بقصد انتقام 
ننداروی بدبار هندوستان ناد و چون‌بآب جون رسید راجهٌپنجاب » نبیر#جیپال» که 
چند کرت ازبیشلشکر سلطان گر بخته بود »درهقام‌مددو كمك نندا شده )با لش کر 
مستعد قتال » برسرراه سلطان آمد . چون آب قهار و عمیق‌مانم بوه و ازمقربان 
ان رت از اف انی#کذشت اعفاقا هشت نغر غلام خاصهٌ سلطان بيك باراز آب 
۱ نبیر جیپال را درهم آورده » بشکستند . نبیر جیهال با 
تنی چند بدررفت و غلامان ازاتجا بشهری ,که در آن نزدیکی بود » رفته‌غارت 
وتاراج کردندو بت‌خانهارا برانداختند و بزوی العقول مخفی نماناه که : هشت‌نفر 
لشکر پادشاهی ولا تا را که را 
بالشکر خود از آب گذشته » چنان‌کاری بزر کک از پیش برده پاعتت له رس ان 
آ نحا روی بولایت نندا آورد زندا مسععد جنک گشته ‏ باسی‌وشش هزارسوار و 
چپل‌وپنج هزار پیاده وشصدوچپل فیل‌برایر سلطان آمدء » لشکر گاه ساخت و 
سلطان بربلندی بر آمده‌ولشکراورا بجشم عیاس() درنظر آورده » ازمعاینةٌ کثرت 
۱-درصل: آثئنی وعشر, درزین‌الاخباد (س<۷) وطبعات اکبری: سنهٌعشروار بعماگه 
واین‌ددستست ذیرا که‌حوادثسال ۶۱۲ داپس ازین آورده‌است ۲- رجوع‌شود بصحیفة۱ ۲۷ 
۳- دراصل : سازوعات ‏ 4- تیاس‌بتشدیدیا تبازی‌نگهبان 
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او از آمدن خود پشیمان شده» جبین‌نیازبرزمین خضوع وخشوع نهاده» فتم‌وظفراز 
رک الهی مسئلت نموه . قضا را چون شب در امد خوفی عظیم در خاطر نندا راه 
یافته وتمام‌اسباس بجای‌خوه گذاشته» را فرارپیش کرفت وروز دقیر ان ان 
مطلع شده» سوار گردید ونخست کمین گاهها را بخاطر آورده وخاطر ازغدرومکر 
کفارجمع کرده» دست بفارت دراز نموه و عالم عالم و جپان جهان غنیمت بدست 
سیاه اسللام در مد ودرهمان نواحی دربیشه‌ای پانصدوحشة د زنجی فیل نندا بافتند 
وچون خاطر از ممر ولایت عقب, یعنی پنجاب وغیره » جمع نبود در آن سال بهمن 
| کتقادرده ‏ بغرنن بر کشت . 

فتح ولایت قیرات وناردین- درهمین ایام خبررسید که: مردم قیرات‌وناردین» 
که از ممالك سرحد هندوستانست ‏ قلاده مسلمانی کی نیتداختداند و سراز 
اطاعت وانقیاد شرع محمدی پیچیده » بیشتر بت برستند . سلطان لشکرجمع آورد. 
وازفسم درودزگر و آهنگر وسنك‌تراش جمعی کثر‌همراء گرفته " روبان دیار نهاد . 
زخست قصد قیرات کرده » مسخر ساخت وظاهرا قیرات جاییست سردسیر » مابین 
هند وولات تر کستان. میوه بسیار داردو چون حائم آنجا اطاعت کرده " مع 
متوطنان آن دیار اسلام آورد وسلطان حاجب علی‌بن ایل ارسلان القریب (۱) را 
بتسخیر ناردین فرستاد واورفته | نجارا مفتوح گردانید.چنانکه (۷) بردء واموال 
بی‌شمار بدست افتاد . چون بت خانه بزرله را ء که درا نجا بر تن کر 
منقور ومنقوش ازآنجا بیرون آمد که باعتقاد هنودازبتای آن‌چمل‌هزارسال‌شده‌بود 
سلطان بدان‌جارفته» قلعه‌ای ساخت وعلی‌بن قدرجوق(۳)را کوتوال کرده‌بر گشت. 

تسخیر بلدءلاه‌ور_درسته | ثنی‌عشر واربعمائه فد مرف مور ) 

۱- دراصل: علی‌بن ادسلان جاذب. پیداست که درست‌نیست ۲-دراصل: جنانچه 

۳- دداصل: قدد سلجوقی داین‌نیزدرست نیست 

- درزین‌الاخباد(س۷۹): لوحر کوت 
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را محاصره وه » مدت يك‌ماه آوقات صرفمودوچوناستحکام آن بیش ازپیش(۱) 
بود دست بتسخی رآن ذر‌سیده ,از آنجا بر آمد و بلاهور رسیده» 5 و 
[عکر باط اف وجوانب جهت ناخت وتاراج پرا کنده ساخت وغنیمتی ازحدوحصر 
افزون بتصرف در آمد ودرین کرت چون نبیر حییال‌ضعیف وزبون شده بودبرای 
ای ناه برد. سلطان بلده لاهور را قابس گشته وبیکی از امرای معتمد-پرده و 
بسیاری ازولایات‌پنجاب را بعاملان امین وصاحب تدبیر تفویش فرموده * ازتاخت 
وتاراج بمملکت گیری در آمدو لش کرظف راثر در آن دیار گذاشته وخطبة آن‌ممالك 
بنام خود کرده » در اول بهار بغزندن رفت ودرستهٌ لك عشر(۲) واررعمائه از راه 
لاهور بازقصد ولایت نندا کرده» چون بقلعةٌ گوالیار رسیدطمع و 
فرموه و بعد ازچپار روز راجهُ‌آن حسار بوسیلهٌ رسولان چرب‌زبان سی‌وپنيزنجیر 
فیل داد وصلح کرد و سلطان بکالنجر» که مسکن نندا بود» رفته, در میان گرفت . 
نندا سیصد فبل قبول کرده» طالب صلح شد وچون ساطان فبول این معنی فررمود 
جهت امتحان سیصد فیل بی فیلبان بیرون فرستاده» درصحرا سرداد: سلطان‌ترکان 
را فرمودتا:آنها را گرفته. سوارشدند واعل قلعه ازنظاره آن بتعجب شده» ازترکان 
ورحساب شدند ونندا درمدح وا بزبان‌هندی‌شعری گفته» نزه اوفرستاد.سلطان 
آنرا بفضلای هندوعرب‌وعجم» که درمالازمت او بودند» نموه وهمحی تحسین و آفر دن 
کره‌ند. سلطان باین مباعات کرد»» منشور حکوهت بانزده قلعه» که یکی از آتها 
کالتحر بود؛ با تحف د یگ دروجه صلهٌ اوفررستادونندا نیز اءوال وجواهربی‌نهایت 
در عوض آن بخدمت سلطان ارسال نمود * تا دست از دیار او باز داشته» بغزنین 
مراجعت کرد وورسنة خمس عشر(۳)واربعمائه عرض‌لشک ر کرفت. سوای(شکری» 
که باطراف ولایت بود » پنجاه وچپار هزار سوار وسیصد فیل بقلم در آمد وباآن 
عظمت بیلخ رفت . در آن ولا مردم ماوراء النپر ازعلی تکین تظلم نمودند . 
رفتن سلطان ببلخ سلطان بعزیمت دفع او از آب جیحون گذشته» سرداران 


- دداصل: بیش اذبیش ۲ دوااصل و ثلث وعشر ۲ دراصل خمس وعش 
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ماوراء النهر باستفبال شثافته » فراخور حالت خویش پیشکش کنرالیدند ویوسف 
قدرخان» که بادشاه تمام تر کستان بود» باستقبال آمده » از راء محبت و دوستی با 
سلطان ملاقات کرد وسلطان از آمدنا و خوش‌حالیها نمودوجثنپا اراست وبیکدیگر 
هدیپا وسوغاتها دادند وبصلح وصفا ازهمدیگر جدا شدندوعلی‌تکین خبردارشد», 
بگریخت. سلطان کسان‌بتماقب‌اوفرستاده» تا گرفته»آ وردند. سلطان اورادرز نجیر 
9 از قلاع حندو-تانحبوس گردانیدوخود بغزنین آمد ودرهمان‌سال؛ 
که‌خمس عشر(۱) وارب‌مائه باشد» بءرض وی‌رسانیدند که: اعل‌هند می گویند که: 
ارواح بعد از مفارقت ایدان بخدعت سومتات می‌آیند واو هریکی را م از ارواج» 
ببدنی» که لایق می‌داند» حواله می‌نماید» اما بطر یق تناسخ وهم‌چنین معتقد ایشان 
درحق سومنات آنست که: مدوچزر دریا از برای عبادت اوست وبراهمد کدی 
که : چون سومنات از آن بتهاء که سلطان محمودشکسته‌است » رنجیده‌بوه»حمایت 
ابغان کرو والا دريك چشم زدن هر کرا بخواهد حلاد می‌تواند ساخت و دیگر 
عقیدة ایشان انست که:سومنات پادشاهست وباقی بتان بواب‌وحجاب اوهستند. پس 
سلطان محمود اراد فتح سومنات و قصدقتلبت‌پرستان نکوعیده‌صفات کرده؛درعاشر 
شعیان بالع کر خاصه‌وسی‌هز ارسوار مطوعه» که‌بی‌مرسوم‌ومواجب ازولایت‌تر کستان 
وفیرء آمده » در اردوی ظفر قریناوحاضر بودند»عازم‌سومنات گردیدو آن‌شهریست 
بزرل برساحل دریای عمان ومعید براعمه وسایر کفارست وسومنان در آنجا بودو 
در ین‌وفت‌درتحت بندردیو(۲) است و کفارفرتك معصر قند ودرتواریخ توشته‌شده که: 
درزمان حضرت ختمی‌بناه بتی بزرك راء که‌سومنات نام‌داشت» ازخانة کعبه‌بر آورده 
ویدان جاآورده » بتام او آن شپر را بناکردند. اما اوارکت متقدمن برراهمه » که 
پیش ازظپور اسلام بچندین هزار سال نوشته‌شده» مستفاد می گرده که: نه‌چنیشست 
۱- دراصل: خمس‌وعشر ۲- بندروجزیر؛ 1102 درانتهای شبه جزيرء کاطیاوار 
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وأین بت آززمان کرشن(۱)» که‌چهارع زارسالست؛ معیود برآهمه است و بقول‌براهمه؛ 
وک هن آنجا غیبت کرد.. سلطان درنصف رمضان ببلده ملتان رسیده» چون بیابانی 
بی‌آب وعلف درپیش بود حکم فر‌مود که: هر کس چند روزه آب وعلف بار کنند 
وخوه سلطان»خارج ازآنجه مردم لک برداشته بودند ؛از راه احتباطءبیست‌هز ار 
شتر خاصه را آب‌وعلیق‌بار کرده , از ملتان پیش افتادوچون از آن بیابان‌خونخوار 
بگذشت بقلعه و شهر اجمیر رسید و از آنکه رای آنجا از سر راه کناده رفته بود 
سیاء سلطان حس‌الحکم بمراسم قتل وغارت پرداختند وچون وجه همی‌شکستن 
سومثات بود بگرفتن قلعه مقید نشده » بطی‌مسافت مشغول گردید ودر آن‌اثناچند 
قلعه‌دید که : مشحون بودازمردم خنچر زار (۲) وعملو بود از آلات وادوات‌پیکار. 
اما حضرت بروره گار آن‌چنان ری و هراس در دل ایشان انداخت که بی‌استعمال 
ییا وسنان درمقام اطاعت شده» اموال و آن قلاع را تسلیم دیوانیان‌سلطانی کردند 
وبعد ازان بنرواله» که پتن(۳) کجرات باشد » و آن شهر را خالی‌دیده. بفرمود 
تا: از آنجا نیز علف بسیار برداشتند و بتعحیل [مده» بسومتات رسیدند ودرا کناره 
دریا قلعه‌ای دیدند » سس بفلك اطلس کشیده و آب دریا بفصیل آن رسیده و کفار 
بی‌شمار برس دیوار پر آمده دلمانان را نظارهمی#د دنه وبا وازبلند کت 
؟که: مسبود ما سومنات شمارا اینجاآورده» که همه را بيك‌بار علاك گرداند وانتقام 
جمیع اصنام» که در هندوستان شککستهآید ازشما بگکشد. 
روزدیگ رکین(4) جهان بر غرود یافت از سرچشمةً خورشید نور 

۹۹ جلادت آیین اسلام » بعکم دارای سیپر احتشام » بپای قلعه رفته * 
بحنك قیام نمودنه وچون هندوان جلادن و شحاعت ایشان مشاهده کردند» لاحرم 
یوار قلعه را ازترس تیراندازان گذاشته , بیت‌خانها» که راه او از درون قلعه 
بود » رفته ازسومتات استمداه نمودند. مسلمانان نردبانها نهاده » بالای بار قلعه 

۱ درلیعات ازکبری : کشن, رجوع کنید بصحیفةه ۲۷ ۲- دراصل: خنجر کذاد 
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صمود کردند وباٌوازبلند تکبیر گفتند. هندوان بارد تک اتفاق کرده»آغاز محاربه 
نمودند و آنروز, ازوقتی که خسرو ظلمت زدای مهر برحصار فیروزه فام گردون 
برآمد » تا زمانی که ءروس چهر کان کوأکب در شیستان اسمان بعلوء زد ی 
در آمدند» بین‌الجانبین (۱) حرب قایم بود وچون ظلمت‌لیل از ریت اشباح مانع 
کشت عساکر اسلام مراجعت کردند وروز دیکر باز برسر کار خود رفته » بنوله 
سنان وپیکان جان ستان حندوان را از بالای باره‌آواره گردانیدند و بطریق روز 
گذشته نردبانها نهاده» از اطراف وجوانب برقلعه‌هجوم آوردند . 

جنر ایان‌سومنات- کفارفوج‌فوج گشته‌وسومنات را در بذل گرفته » گریان 
و بریان و داع می کردند و جنك‌جنك گفته » چندان تلاش می کردند * که کشته 
می‌شدند . روز سیم , لشکرهای هند؛ که‌دراطراف و جوانب قلعه وبت‌خانه‌بودنده 
آنها نیز از جانب بیرون بقصد امداه طرح چزککه انداخته » صفها کنشیدند و 
سلطان محموه جمعی را بمحاصره باز داشته » بمدافعه آن جماعت پرداخت . پس 
فریقین بجدوجهد لا کلام میدان رزم را بآ تش کین و غضب چنان برافروختند که 
که اآزتشس اززکرمی بان زکنار- می‌جست و زمانه را دل از شاهدء احوال مردم کار 
زارمی سوخت و از رسیدن امرای پرم‌ديوودابشليم پی‌درپی تو هم آن‌بود که:ضعفی 
درلشکر اسلام پدیدآید.سلطان محمود مضطرب گشته(۲)؛ بگوشه‌ای فرود آمدو 
خرقةٌ شیخ|بوالحسن خرقانی‌رایدست گرفته‌وروی نیاز برخاك نهادء ؛ از رویاخلاس 
فتح و ظفر ازدر گاء ایزدی مسئلت‌نموده » میان افواج خود در آمد وحمله‌یر کفار 
آورده ؛ مظفر ومنهور گردید و در آن معر که » چون قریب پنج‌هزار مشرله بقتل 
رسیدند » رعب‌وهراس برمردم قلعه غالب گشته " دست از جنك باز داشتند و بقة 
السیف برهمنان و خدمتگاران‌سومنات » کدقر یب‌چپارهزارمی‌شدند » روی‌بدریای 
عمان آورده » بکشتیها سوار شدند و خواستند که خود را بجزیرء سرندیب (۱) 

[۱ 
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ان اما سلطان قبل‌ازان فکراین معنی کرده 3 چند کشتی پرازبهادران‌برسرراه 
ایشان باز واشته نود نپا بمحردنمودارشدن کشتیپایکفار بریشان‌حمله آوردند 
ی را ربق بحرقنا گردانیدند. یس ساطان -حمود» بااولاد و اعبان در گاه 
ری بقلعه در آمده » جمیع عمارات آنجا را تفرج فرموه و آنگاه از درون‌قلعه 
پیت خانه‌در آعده » جایی دید بغات‌طویل‌وعریض» چنانکه (۱) بنجاه‌وشش ستون 
بر وقابهٌ سقف آن کرده بودند و سومنات صنمی بود » از سنك‌ت راشیده‌طولش 
مقدارپتج کز »که‌دو گز آن درزمین‌بود وه گ زآن‌بیرون ,سلطا راچون‌نظربر آن ۱ 
بت افتاه از روی جذبه گرزی * که دردست داشت ؛ آن‌چنان‌بروی‌زه که روی‌اودر 
مم شککست . 

شستن ات ب بعدازین فرموه تا: دوقطعه‌منك‌ازوی جدا کرده بغزنن 
بردند و در آستانهةمسجدجامع‌و کوشك سلطنت افگندند» چنانکه(۱) الی‌بومناهذا» 
وس سا وازتسری (۷) از آن گذشته است ء آن سنگپا درغزنین افتاده است 
و مردم می‌بینند و دو قطعه دریگ از سومنات جدا کرد » بمدینه ومکه فرستاد» 
تا درشارع عالم اند‌اختند و بصحت دیوسته که : در وفتی که سلطان می‌خواست 
که سومنان را بشکندجمعی از براهمه بعرض مقربان در گاه رسانیدند که : | کر 
رال ار ترا زشکندو کگکداره ما چندین زر بحزانه عامرء واصل می‌سازيم . 
ارتان دولت این مطیی را بسمع سلطان رسانیدنه که : از شک سر این سب رسم 
بر ستی زین دیار دور نخواهد شد و نقی نحواحدداه . لاک این قدر هل لز 
کفار گرفته , بمستحقان و مسلم‌انان عاید سازند انسب‌می‌نماید . سلطان فر‌موه: 
آنچه می گویید راستست‌ومقرون بصواب » اماا گراین کار بکنم را مجمود بت 
رک واوکر بعتتنم محمود بت‌شکن . خوش‌تر آنکه دردنیا و آخرت 
ود بت شکن خوانند » نه محموه بت‌فروش و نتیحه حسن‌عقیدت درساعت 
واصل روز گار ساطان شد . چه که وقتی » که سومنات را شکستند » از درون 
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یز * که مجوق ساخته بودند » آن مقدار جواهرنفیسه ولالی‌شاهواربیرون 
سک ۳ نحه برهمنان می‌دادند بود و در حبیب‌السین (۱) مسطورست 
که : سومنات باتفاق ارباب‌تواریخ نام بتیست » که هندیان آنرااعظم اصنام‌می‌دانند 
ولیکن از سخن شیخ فریدالدین عطار خلاف این ءعنی مستفاد می گرده و از آن 
جاست که می‌فرماید : 

لکر هحمود آندر سومنات یافتند آن‌بت» فه‌نامش بودنات 

و ازین بیت ءعلوم می‌شود که سوم نام بت‌خانه است و آن بت که درونصب 
بود ناتست و مسوه این اوراق مرقوم خامة تحقیق می گرداند که : آنجه مورخین 
سلف ؟ رحمم, نله * بیان فرموده‌اند مقرون بصوایست و آنجه شیخ فر یدالدین عطار 
گفته نیز مخالفت با آن نداره » چه که‌اینلفظ مر کیست از «سوم» و «نات»وسوم 
نام پادشاهیست , که این بت را ساخته‌ونات اسم آن‌بت.بود . بس‌هر دولفظ از تثرت 
استعمال مانند بعليك یکی شده و علم بت گردید» » بلکه علم آن بت‌خانه‌وعلم آن 
که تشه ۱۳۹۹ سومنات را نام این بت دانند ویانات‌راتنها اسم‌آن 
آن بت‌نامند هردودرست باشد و اصل‌عه‌نی نات بز بان‌«ندی پزر کست و لفط جکنات» 
که در لغت حندی مستعمل می‌شود » ی 
نات بمعتی صاحب خلایق و بالقعل در محاورات | کثر بطریق علم استعمال‌می کنند 
و معنی لغوی ملحوظ نیست (۲) و در بت خانةٌ ۳ شیها و روزهایی » که 
خسوف و کسوف می‌شد» زیاده از دویست‌سیصدهزار آدمی‌جمع‌می گشتند و از اقصی 
مالك نذورات بدان جا می آوردند و حمیع قرایایی (۳) که حکام حندوستان وقف 
سومنات کرده بودند » قریبب دوهزار می‌شد و همیشه دو هزار کر 
سومنات می کردند و عرشب سومنات را بآب تازء گنک غسل می‌دادند . با وجود 


۱ - دراصل : جیب‌السیر 
- سومنات مر کب ازدو کلمةً حندی سومه ٩008‏ بمعثی ماه و ناط 2 بمعنی 
تن 
۳ - قرایا جمع‌جعلی‌کمة قریه و شاید در اصل « قرا» بوده اسی 
مس 





]که مسافت ميانة سومنات و نهر گنک زیاد. از ششصد کروء (۱) خواهد بود و 
زنجیری از طلا بوزن دویست من » که جرسها براط اف آن بود »از گوشةٌ کنیسه 
تعبیه کرده بودند و در ساعت معين آنرا حرکت می‌دادند » تا از صدای آن معلوم 
براهمه شود که وقت عبادتست و حم پانصد کنیز مغنیه ورقاص وسیصد مردسازنده 
ملاژم آن بت‌خانه می‌بودند و ما یحتاج ایشان ازنذورات و موقوفات عرتب و 
مپیا می‌شد و هم چندن سیصد کس از برای سرتراشی زایران آنجا معین بودند و 
| کثر راجهای هندوستان دختران خود رانذر خدمت سومنات کرده » بآن بت‌خانه 
می‌فرستاد ند وچندان‌جواعر نفیسه و نقودوافره از اصل بت‌خانه واصل‌خزانهٌ سلطان‌شد 
کهءشرعشیر آن درخزانة هیچ پادشاه هندوستان نبود و در تاریخ زین‌الما ثر (۲) 
مسطورست که اصن آن بت خانه ؛ که‌سومنات در آنجا می‌بود» تاريك بوه و روشنایی 
آن خانه از حواهری بوه » که در قنادیل آن‌بت‌خانه بکار برده بودند و از خزانةً 
سومنات چندان بت‌عای کوچك زرین‌وسیمین‌بیدا شد » که از حساب متجاوزبود » 
چنانده (۳) حکیم سنایی می گوید : 

کعبه و سومنات چون افلا شد ز محمود و از محمد پالد 

این‌ز کعبه‌یتان‌برون انداخت و آن(؛)ز کین‌سومنانراپرداخت 

القصه : چون سلطان محمود از مهم سومنات خاطر مطمتّن ساخت متوجه 
کوشمال راجه پرم دیوء که راجةٌ عظیم الشان نپرواله بود ؛ گردید . چهکه‌پرم 
دیو در آن وقت که » محمود عاقبت محمود بمحاصر قلعه و بت‌خانه مشغول بود ؛ 
حسارن نموده » لش کر بمده سومنات فرستاده بوه و قریب ده سه هزار کس * از 

۲ کرو.و | حدمقیاس‌طول‌درهند که فررهنك نویسان برابر بائلث فرسنگ وسه‌یاچهاد 
هزا در گزدا نسته| ند 

۲ - موّلف دردیباجه (ص+-۷) که ذکر اذ مراجع‌خود کرده نامی‌ازین کتاب نبرده 
است و درجای دیگر اثری اذآن نیافتم. شایدزین‌الاخباد وتاج‌الما ثرداکاتب بهم پیوسته 
و بدین گونه تحریف کرده‌باشد. اما ددزین‌الاخباداین مطلب نیست 
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لشکر اسلام » در معر که لشکر باش شربت شهادت چشیده بودند و بعد از فتح 
و شکستن سومنات راجه پرم دیواز بلد نپرواله . که پای تخت مملکت کجرات 
بود » گر يشته » در قلعهٌ کهندهه متحصن شد و از سومنات براه خشکی تا آن قلعه 
چهل فرسخست و سلطان چون بدولت و سعادت بحدود آن قلعه رسید دید که آبی 
بس عمیق و عظیم بدور آن قلعه احاطه نمودء است و ظاءبرا از هیچ طرف ممر 
عبور نیست . غواصان اردوی ظفرقر ینهرچند عمق آب » بفرموده ساطان, بخاطر 
آوردند راه‌بجایی نبردند "تا آنکه جمعی ازغواصان آنجا بدست‌افتاده ‏ ایشان(۱) 
"گفتتد که از : فلان جاعبور ممکنست . آها درزمان آگذشتن | کر آب‌درتموج‌در آید 
همه هلا خواهندشد. سلط‌ان محمود یعد از استخاره بقر آن شریف‌تو کل‌بعنات 
ایزدی کرده » با امرا وسپا» اسپ در آب پرانه و بسلامت بساحل رسیده » عازم 
تسخیر آن گردید . پرمدیو سلامتی نفس را بهترین امور دانسته و از سرعرش و 
ناموس و مال در گذشته » جریده در لبای مجپولان ازقلعه (۲)بر آمده "بگوشه‌ای 
کرحت و بعده جوانان و بهادران داخل قلعه گشته » کفارمقپور رابقتلرسانيدند. 

ذگر گریختن راجه پرم دیوو تصرف اموال و جواهراتاو - اعالی‌اسلام‌بعد 
از فتح زنان و اطفال ایشان را اسیر کردند و اموال و جواعر راجه را بر آورده ؛ 
بخزائه عامرء » که همیشه «هل من‌مزید » می گفت سپردند. سلطان محمود مظفر 
و منصور بنهرواله شتافت و چون آن مملکت را در دوا وصفا وجوانان حور صفت 
ومرغزارهای دلکش و آبپای روان وامتعة فراوان بهترین دبار حندوستان یافت 
عازم آن گردید که چندسال در آنجا مقیم گرد . بلکه پای تخت خود سازه و 
غزنین را بسلطان مسع‌وه سهارده . از بعض کتب تواریخ چنان معلوم می‌شوه که: 
در آن,عصر چندکان زرخالص در آنجایود . سلطان‌بطمم آن می‌خواست که‌نپرواله 
را دارالملك سازد . اما درین وقت اثری از آن‌کانها پیدانیست و تواند بود که در 
آن وقت‌میبوده باشد و درین زمان بر طرف‌شده و این چنین بسزارمی‌شوه»چنانکه (۳) 
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در سیستان در اوایل سلطنت سلطان محمودکان طللا پدید آمد و دراواخروقت؛ که 
زارله شد , ناپدید کشت . دیگر جزيرة سرندیب (۱) وپیکو (۲) و بعش بنادر 
و جزایر دیگر » که چندین‌کان طلا و باقوت‌دارد «طمع در آنها کرده " مي‌خواست 
که بمرورایام لشکر در کشتیها نشانده * بدان جزایر فرستد و نفایس آن ممالك 
را نیز بحوزه تصرف درآورد . اما ارکان دولت قاهره ازروی خیر خواهی معروض 
واشتن که : عرصهٌ خر اسان را » که بچندین محنت مصفا ساخته » برسر آن‌جواهر 
نفیسه نفوی ایثار کرده‌ایم؛ گذاشتنو گجرات‌رادارالسلطنه ساختن از مصالح ملکی 
بعیدست . این سخن موّثر افتاده , عازم و قاصد مراجعت گشت و کف تکه: کسی 
را اختیار کنید که بضبط این مملکت‌منصوب سازیم وزمام حکومت بقبضة اختیار 
او گذادیم 2 اعیان دولت با رك بح اه " بیرض رسانیدند که: چون‌ما 
را دیگر بدین ولایت عبور نخواعد افتاد از مردم همین دبار شخصی را حا کم‌باید 
1 . سلطان با بعضی از احالی سومنات درین‌بان‌سخن کرده » جمعی از یشان 
گفتند که : هیچ طایفه» ازاعالی این دیار» در حسب‌ونسب بدا بشلیه‌یان نمی‌رسد و 
و امروز آزان دودمان یکی در لباس براهمه درین‌جا بریاضت مشفولست . ااگر 
ملطان این مملکت را بدو مسلم دارد مناسیست وطایفه‌ای این رامستحسن نداشته, 
بر زبان آوردند که: دابشلیم مرتاضءرهرست درشت‌خوی» که چند نوبت‌داعیهملك 
ی نموده» درهرنوبت بدست برادران اسیر گشته و بجان زیذهاریافته‌یناه بیت 
خانه برده است و بحسب ضرورت ریاضت اختیاره کرده است‌نه باختیار خود » 
کار عسار ازان در کپست کد از کنحدش ریسمان کوتپست 
اما دابشلیمی دتکر هست» ازخویشان او » که بسی عاقل و داناست وجمیع 
براهمهٌ هند اورا درحکمت وصحت قول قبول دارند و حا کم فلان دیارست . | گر 
- در اصل : سراندیب 
۲ - دراصل جنینست» شاید مرادشهر پگو 9ا0ع۳6 در جنوب برمه بوده باشد که 
سابتاپای‌تخت ناحیه‌ای بهمین نام بوده و در کناردودیست که همین نام دا دارد و دد ۷۰ 


تیال عرنی و نکونست 
۳/۳ - 


سلطان منشوری از روی عنایت باو فرستد از سرقدم ساخته » بملازمت‌خواهدرسید 
واین ولایت راء چنانکه(۱) حق نگاء داشتنست » نگاه داشته » باج وخراجی» که 
قبول خواهد کرد» باوجود بعد مسافت» هرساله‌بی‌فتوروقصور بخزانه‌خواهدرسانید. 
سلطان فرمود که : | کر او بملازعت می‌آمد و التمای این هعنی می کرد البته در 

معرض قبول می‌افتاد. اما مملکتی بدین وسعت را بشخصی » که بالفعل در یکی از 
ممالك هند پادشاء باشد وعر گز ما را ملازمت نکرده‌باشده سهردن بیرون ازعیل 
دوربن وبعید از رای رز یشست . 

تفویض نمودن دارایی کجرات بدابشلیم مرتاش- بنابرین دابشلیم مرتا 

را طلب داشته » دارایی نهرواله بدورجوع نمود واوباج وخراج لت کت , 
بعرض‌رسانید که: فلان دابشلیم‌ازاقوام منست ونسبت‌بامن درمقام عداوت می‌باشد. 
چون از رفتن ساطان خبر خواهد یافت بی‌شكث لشتعر بدین‌جا خواعد شید و بنا 
بر آنکه هنوز ءراعدت وتمکن حاصل نیست معلومست که مغلوب خواعم‌شد .| گر 
سلطان عنایت فرموده» شراورا آزمن دفم کند حرساله دوحصه برایر خراج‌کابلستان 
وزایلستان بخزانةٌ عامرءه واصل خواهم ساخت . سلطان کفت: چون ما بنیت چپاه 
دوسال شد. که ازغزنین بیرون آمده‌ایم» گودوسال وشش ماء باشد مهم اورا فیصل 
داده » مراجعت خواهیم فرمود و آنگاء لش کر بولایت‌دابشليم کشیده باندلافرصتی 
مسخرومفتوح ساخت و آن‌دابشليم رازنده اسی کرده» بدابغليم مرتاض سپرد و او 
معروض‌داشت که:در کیش‌ماقتل‌یادشاه‌جا بزئیست» بلکه دستورچنانست که: هر گاه 
پادشاهی بر یادشاهد مگ قدرت‌یابد درزیر تخت خوودخانه‌ای‌تنك‌ و تار يك‌سا زد وخصم رادر 
[ت رس کر *سوراخی‌باز گذاردو از آنجا آب‌ونان‌باورساند‌تاوقتی که‌زمان‌حبات 
یکی ازان دوحا کم غالب ومغلوب باتمام رسد وچون حنوز من آنجنان جابی آماد. 
دارم» بلکه مرا استطاعت آن نیست که دشمن خودرا بان طریق نگاه دارم وچون 
گت رنه ]۱ نوجه سلطان ازین حدود هواداراتش خروج کرد » او را از 
دست من بستانند ترقع می‌نمایم که اورا ملازم در گاء خودبدارالملك غزنن برد» 


دراصل: حنا 
۱۳ - 





هرگاء مرا مکنتی پیدا وت من پدرگاء ناو رابارسال دارند.,سلطان 
ِ"" این ملتمس را نیز مبذول داشته » بعد از دوسال وشش‌ماه رابت مراجعت 
"۳ فزین برافراشت و چون پرم دیو » راجةٌ اجمیر »و غیره لشکری عظیم 
که رل آورده » سرراه برسلطان گرفته بودند وسلطان درجنگ صللاح نمی‌دید , از 
رال متوجه ملتان شده » درین راه در بعضی جاها ازبی علفی و بعضی محال از 
ون محنت تمام بحال لشکریان راه یافت و بمشقت بسیار درسنهًسبمعشر (۱)و 
اراک بفز تین رسید . گویند: وقتی که‌سلطان ازراء بيابان سندروانة ملتان می‌شد 
پفرمود تا : راهیری بیدا کنند . هندویی قبول اين معنی کرده » لشکر اسلام را 
واه شد و براهی برد ,که که اصلا آب در آن بادیه نبود . چون يك‌شبانروزرفتند 
و از آب اثری نیافتند حالتی عحیب در اردو یدید آمد و آثار قیامت ظاعر کت 
حون سلطان از هندوی دلیل تفحص حال نمودجواب داد که : از فداییان‌سومناتم 
وتراولشکر را برای همین باین بیادان آورده‌ام که علاك سازم . سلطان در نغضب 
رفته » هند و را بقتل رسانیه و در همان شب از لشکر گاء برآعده » بصحرا 
رف و روی نیاز برزمین عجز نهاده , از حضرت ژوالجلال بتضرع و ابتهال نجات 
ازان بلیه طلبید و چون پاسی از شب در گذشت از طرف شمال روشتابی ظاهی 
نی لد حسب الفر‌موده ازان موضع کوچ کرده رد دی آن روشنایی روان 
شدند » تا وقت صیح بکنار آبی رسیدند و از بر کت اخلاص بادشاه از چنان ورطةً 
مپلك نجات بافتند ودابشلیم مرتاش در حتکوت بومنات استقلال ىافته » بعد از 
ال رسوالان باجواهروخزاین نزه سلطان فرستاده » خصم خودرا طلب نمود. 
سلطان را مروت آمده » در فرستادن‌او متردد شد . اما چون ارکان‌دولت ازدابشلیم 
ای ی( بودنهگفتند :یی کافران مهرلد چرارحم باید کرد :و خلاف 
ازآنچه که سلطان قبول فرموده لایق نیست ۰ بیمه حال آن جوان را تسلدم 
فرستاد کان دابشلیم مرتاض نمودند وچون‌ایشان اورا بحدود سومنات رسانیدند 


۱ - در اصل : سیع‌وعش وا اد اسان 
ی ۳۱۶ 





دابشلیم مرتاض فرمود تا زندان معهود راترتیب کردند وبنابرقاعده‌ای » که میان 
ایشان متعارفست »خود باستقبال آن جوان از شپر بر آمده تا تشت (۱) و آفتابة 
خاصه رابرسرش نپاده »او رادر رکاب خویش بدواند و بدان زندان رساند . اما در 
ائنای راء بشکارمشغول گشته »آن مقدار بر جانب‌تاخت که‌حرارت آفتاب بر و استیاا 
یافت ودرسايةٌ درختی باستراحت شده ,رومالی‌سرخ برروی خوه کشید . در ین‌حال 
بتقدیر ایزد.متعال طایری سخت چنگال آن رومال را گوشت خیال کرده ‏ از حوا 
در آهد وچنگه دررومال بنوعی زد اکه‌اثرناخن بچشم‌دابشليم رسیده» کورشدوچون 
در آن زمان معیوبان را اطاعت نمی‌نمودند شورش‌درمیان لشکریان افتاده » درین 
ائنا آن دابشليم دررسیدوغیر اژودهگری استحقاق‌سلطنت نداشت. همه‌برسلطنتش 
اتفاق کرده و همان تشت (۱) و ابریق دا برسر دابشلیم مرتاض نهاده ,تا زندان 
معهود دوانیدند . -بحان‌اله! دريك طرفةالعین دايشليم مرتاض »چنانکه(؟)در بارء 
آن جوان اندیشیده بوک فتاراک د ند مضمون «من‌حفربثرا لاخیه‌فقد وقع فیه » 
بظی‌ور انجامید ودرکار خوه متعجب گشته » بجای اشك خون از دیده می‌افشاند و 
مناسب حال‌مضمون این‌مقال برزبان می آورد : 
زچشم ودل بدن‌خا کیم در آتشو آبستی بچشم بون و بدل‌رحم کن, که‌حال‌خرابست 
آری ارادت بیچون‌یکی راازتخت شاهی‌فرودآورد ودیگری رادرشک‌ماهی 
تگاه دارد و در جامع‌الحکایات (۳)مذ کورست که : سلطان دریکی از بت‌خانهای 
آن ولایت بتی‌دید » که درهوا معلق‌ایستاد. وبهيچ‌چیز قایم نبوه سلطان راحیرت 
دست داده » ارت از حتکمای زمان استفسارنمود خی آکمتد وکه : تمامی‌سقف 
و جدار این بت‌خانه از سنك مغناطیسست (4) و آن‌بت از آهن‌وقوت جاذبةٌ اطراف 
و جوانب نسبت بدان بت تساوی داره . لاجرم بت در میان ایستاده » بيك‌طرف 
مایل نیست . چون حسب‌الامرسلطان يك:بواراز آن ویران کردند سر‌نگون‌افتاد. 


۱-دراصل دطخت لا در اصلا: جتانجه تم مراد جوامع| لحکایات ولوامع 
الروایات تالیف‌محمد عوفیست - در اعل : مقناطیس است 
۱ 





آمندن نامه خلیقه مشتمل برالقاب - ورین سال » که سلطان ازسفی‌سومنات 
بر#کشت مخلیفه القادر بالله عباسی‌القاب‌نامه‌ای‌بسلطان محمودنوشته»لوای‌خراسان‌و 
هندوستان ونیمر‌وز وخوارزم فرستاد وسلطانو فرزندان‌اورا در نامه لقب‌ها نهاده» 
سلطان را کهف الدولة والاسلام و امیرمسعود راشماب الدو له‌و حمالالمله وامیر محمد 
را جلال الدوله وجمال المله وامیریوسف را عضدالدوله و مویدالمله عم رالات ربکا 
نوشت که : هر کرا ولیعهد گردانی مانیز آن کس‌را قبول داریم واین‌نامه‌سلطان 
را دربلخ رسید.وهم‌درین‌سال سلطان‌بءزم‌ما لش دادن جتانی » که‌در کناردریای کوه 
جودی واقع شده بودندودروقت مراجعتازسومنات بلشکر ملطان‌بی‌ادبیها کرد»» 
انواع آزار رسانیده بودند ,لشکر عظیم بجانب ملتان کشیدوچون بملتان رسید 
فرموه تا هزار وچپارصد کشتی ساختند و در ه رکشتی سه شاخ آهنین در کمال 
قوت وحدت مضبوط کردند : یحی بر پیشانی کشتی و دیگری بر هر دو بهلوک 
آن » چنانکه (۱) هرچه مقابل این شاخها آمدی خرد (۲) بشکستی و این همه 
کشتیها راد رآب انداخته ودرهر کشتی وتان و قارور نفت (۳) 
بنشستنه وروی باسته‌صال جتان آوردند و جتان خبردار شده ء اهل و عیال خود 
بجزیر ها فرستادند و خودها جریده در مقایل نشسند . پس چپارهزار و بر وایتی 
هت هزار "کشتی در دریا انداختند و در ۱7 مسلح در آورده » 
بمقابله و مقاتله شتافتند. چون‌طرفین بهم‌رسیدندجنگگ عظیم درپیوست وه رگشتی» 
که مقابل کشتی سلطان آمدی چون بشاخ کشتی رسیدی شکستی وغرق‌شدی * 
تا همه حتان غرق‌شدند وبقیه » که ماندند ,علف تیغ گشتند ولشکر سلطان برس 
عیال ایشان رفده » همه را اسیر راختند . سلطان مطفرومتصور بغزنین مراجعت 
رد و له مان عفر(4) واریممانه مسلطان محمود امیر طوس .ابوالحرث(ه) 
ازسلان را » نامزد باپیوردونسا کردانید » تا رفته» تر کما نان سلجوقی‌را ‏ که‌ا زآب 
آمویه گذشته ‏ در آن حدود فساد می‌نمودنه » استیصال نماید . امیر طوس بعد از 

۹ را له 


۶ در اصل : ثمان وعش ه ‏ دراصل : ابوالحرب 
با و سم 





جنگهای عظیم بسلطان نوشت که : تداراء فساد ایشان بجز ایتکه سلطان بذات 
خویش حر کت فرماید «مکن‌نیست . سلطان‌خود توجه فرموده »ایشان‌را پریشان 
ساخت وچون امرای اوبرملك عراق مستولی شده » از تصرف ال‌بویه بیرون آورده 
بودند هر آینه از آنجا بری رفته » خزاین‌ودفاین ری» که حکام‌دیالمه بسالهای‌دراز 
آندوخته بودند »بی مشقت ومحنت بدستآورده واز باطل مذهبان وقرامطه» که در 
آنجا بسیاربودند » برهر که اختلاف مذهب ثابت‌شد بقتل رسید وولابت‌ری و اصفپان 
رابامیر مسعود داده » خودبغزنین مراجعت نم‌ودودر اندك زمانی مرض سوء القنیه» 
یاسل » بهم رسانیده »هرروز آن‌علت قوی ترمی کشت وسلطان بتکلف خود را در 
نطر مردم قوی می‌نموه وباین‌حال ببلخ رفت وچون بهار آمدجانبغزنین روی‌نهاده, 
آن مرن‌قوی تر کشت ودرغزنین بهمان مرض در روز بنحشنبة بیست و سیم ربیع 
الاخر سنة احدی وعشرین و ار بعمائه بصدهزار حسرت و آرزو ازین کهنه دیردرسن 
شست (۱) وسه سالتکی در "گذشت . مدت سلطنت او سی‌وپنج سال بودوجناز اورا؛ 
بشبی که باران می‌بارید ,برداشته » در قصرفیروزی(۲) غزنین مدفون گردانیدند 
و سلطان محمود مردی بود میانه‌بالا وخوش اندام و آبله روی‌واو نخستین کسیست 
که لفظسلطان برخود اطلاق کرد وبصحت پیوسته که : سلطان‌محموه‌پیش از وفات 
خود » بدو روز » فرمان داد تا از خزانه صرهای زر سرخ وسفید و انواع جواعر 
نفیسه واصناف نفایس » که‌در مدت حیات خودجمع کرده‌بود » درصحن‌س رای‌حاذر 
ساخته » خانه‌را گلستان ارم گردانیدنه واودر آنها بجشم حسرت‌نگریسته»بپای 
های گرریست و بعدازساعتی بخزانه واپس‌فرستادودرچنان وقت‌احدی رااز آن‌بهرءمند 
و مستفیض نگردانید وازین قسم‌چیزهاست که‌آن‌شاه والانواد را ببحل سبت مي 
دهند وروز دک درک نشستهو بمید‌ان‌سبررفته »فرمود که:جمیع مماليك خاصهاز 
اسبان تازیو استران بردعی و فیلان کوه‌شکوء واشتران قوی هیکل وغیر ذلك 
بروی ,عرض کردند .بعداز مشاحدث آنهاو تامل بسیار مانتد نوحه کر انبآوازبلتد 


۱- دداصل-شصت 2۲ دراصل : فیروزه 
2۱ 





باه گر به کرد وعم‌چنان گریه کنان بجانب فصرخود شتافت وازابوالحسن‌علی‌بن 
حسن (۱) میمتدی منقولست که: روزیسلطان‌محموداز ابوطاهر سامانی‌پرسید که: 
آل سامان از جواهر قیمتی چد مقدار جمع‌نموده‌بودند ؟ جواب‌داد که:درزمان‌امیر 
نوح سامانی هفت رطل جواهر نفیسه درخزانه بود.سلطان‌محمودروی برخالنهاده 
کنت: الحمدلله» که حق‌سبحانه‌وتعالی»م راز جواهر نفيسة خاصه‌زیاده ازصدرطل 
ارزانی داشته و منقولست که: در اواخر عمر وقتی سمع سلطان رسدکه : مردی در 
نیغابور می اشد وزر بسیار دارد. سلطان‌فرمان‌داد که : حاضر سازند .چون آن مرد 
حاضر شد سلطان باو خطاب کره که : ای فلان " بمن خبری‌چنن رسیده که :تواز 
مااحده و قرامطه‌ای . آن شخص‌جواب‌داد که : ای پادشاء با انصاف » من ملحد و 
قرمطلی (۲)نیستم » عیبم همینست که مال فراوان دارم .هرچه‌هست ازمن‌بستان‌ومرا 
بدنام مکن . سلطان محموه تمامی اعوال از وی بگرفت و نشانی درباب حسن 
عقیدت او نوشته » پدو تسلیم کرد و در طبقات ناصری (۳) بنظر آمده که: سلطان 
محموه بیوسته در باب حدیث «العلماء ورثةالانبیاء » متردد بود و در بودن‌قیامت 
و نسبت خوه با امیر ناصرالدین دیتکتکین شکی داشت . شبی در خلوت ازجایی 
مي‌آمد و فراش با شمع و شه‌عدان طلا دیش سلطان می‌رفت . طالب علمی‌درمدرسه 
سیق خود تن مارد و بسبب تاریکی هر گاء محتاج بدیدن عبارت کتاب 
می‌شد بروشنی چراغ بقال می‌رفت . سلطان را دل‌بروی‌بسوخت و آن شمع‌وشمعدان 
را بدرح) بحشید و در آن شب حضرت مصطفیصلی‌انه‌علیه‌و آله‌وسلم را » بخواب‌دید 
که باو فرمود:«یاابن‌امیر ناصرالدین سبکتگین » اعز لاه فی‌الدارین » کمااءززت 
- ظ : ابوالقاس احمدین حسن میمندی وذیر معروف مگر آنکه وی براددی 
باین کنیه و نام داشته بوده باشد که در جای دیگر ذکری ازو نرفته است . 
ام 
۳- این داستان در نسخهای رایج طبقات ناصری نیست و تنها در تادیخ گزیده 
آمده است , یاآنکه از نسخهای طبقات ناصری اقتاده و یا آنکه موّلف اشتباه| کرد د 


از تادیخ گزیده گرفته است . رجوع کنید بصحایف ۱۸۰-۱۷۹ 
۳ 





ورثتی » و هرسه‌مشکل او درین حدیث‌حل شد . گویند : رسال دیگر بعداژفون 
او در غزنین سیلی عظیم آمد » که بسی از عمارات آن شهر را خراب گردانید و 
خلایق بی نهایت هلا شدند و بندی که عمرو(۱) بن لیث‌صفار در ایام سلطنت‌خود 
پسته بود » آن چنان باین سیل خراب شد» که اثری ازو ظاعی نماند و اهل‌بصیرت 
این واقعه را از آثارفوت آن‌بادشاه عادل‌می‌دانستند . چه‌عدل آن پادشاه بمر تبه‌ای‌بود 
که: روزی شخصی بدادخوای آمدوسلطان محمودباو ملتفت شده احوال‌استفسار 
نمود. آن‌ششص کفت: سورد من نه‌آن چنانست که در انحمن و۳۰۹۳ . سلطان 
اورا درخاوت طلبیده, میتی زا مدتی مدیدست که خوادرزادة بادشاه هرشب 
بخانهٌ من‌می آید و مرا بضرب تازیاعه بیرون می کند و بازن ءن تا صباح می‌باشدو 
من درین مدت بجملهٌ اعیان دولت گفته‌ام ؛ لیکن احدی را یارای آن نیست که 
بءعرش رساند . چرا که همه از وی ملاحظه دارند و هیچ کس با این مقدار ترس 
حق » سبحانه و تعالی» نیست که خاطر فقیر عاجزرا ملاحظه نموده » در صدد قرباد 
رسی درآید و چون از همه ناامید شدم روی بدر گاهت آورده » منتظر .فرصت 
می‌بودم » تا امروز این‌دولت میسرشد ۱۰ کنون که تو بادشاهی و حق » سبحانه و 
تعالی . احوال رعایا و زیر دستان از تو خواهد پرسید» ا کر بفرباد من رسی 
فهواله‌راد والاصبر می کنم ؛ تا منتقم حقیقی بعدل و قبر خود انتقام من ءاجز از 
ظالمان بستاند . سلطان محموه از شنیدن این * آن مقدار متاشر شد که شروع‌در 
اکربه کرد واکفت :اع مسکین درافلزاری حور ۱۳۳ 
پادشاه» بعدمدتی» که‌عرروزانتظارمی کشیدم»امروزبهزارحیله‌از دربانان ویساولان؛ 
بطریقی که ایشان ندانستند»خوه را بحدمت رسانیدم والاامثال ما فقبران را کا 
قدرتست که حال خود را بخدمت پادشاه عرض‌توان کرد ؛ سلطان‌محمود گفت که: 
| کنون چون حال خود بمن گفتی یکسی مگوی که: من احوال خود وا بخدمت 
پادشاء گفتم فارغ‌البال‌رفته » بخانه‌بنشین و هروقتی که آن ظالم باز بعادت خویش 
ال و مر 
۳۷۶ 





بیاید کف الحال تردامن- ییا ورملوا*7 کاکزز آن منلود ,گفت: 
ای سلطان» مراآن وقت کجا میسر میشوه که خود را بتو توانم رسانیه ؟ سلطان 
ور بانان را طلبیده »آن مرد را بایشان نمود و گفت : هر وقتی که این مرد بیاید 
او را مانع نشوید و بگذارید که هرجا کهمن باشم بیاید و معهذا بآن مرد آهسته 
کت که : ا#کر وقتی«باشد که‌ایشان کوین دکه: پادشاه درخوابست یا ببهان دیگ 
ترا توقیف فرمایند " تو از فلان وضع مار آا-. آواز کن » که بمقصود خود 
برسی ا ن شتل از روی اطمینان شاظر بخانه رفتهی آن آقب و شب دایگر 
کسی بحانهٌ او برفت و چون‌ش سیم در آمد خواعرزاده سلطان بعادت معپودنيم 
شب بیامد و اورا ازخانه بدر کرده » بفراغت خودمشذول کشت . آن شخص دوان 
دوان بدر خانهٌ سلطان آمد . دربانان تا وه که رال لطات در 
حرمست وهی کس را بدان راه ثیست و اکر در دیوان خانه می‌شد کسی مانم‌تو 
نمی شد. لاعلاج آن مرد بآنموضع »که سلطان محموه باو گفته‌بود » رفته» آهسته 
آواز بر آوره که :ای‌سلطان » چه می کنی : ساطانمحمود فی‌الحال جواب داه که: 
ای‌فقیر» باش » که بیرون می‌آیم . یس بیرون آمد و همراه آن شخص روانه شد . 
چون بخانة او رسید دید که خواهرزاده‌اش بازن آن مرد در يك فراش خوابیده و 
شمع بر سرایشان می‌سوزه . سلطان فی‌الحال شمع را فرونشانید وخنجر برآورد 
ری از تن حدا ساخت . بعدازان فرمود که : ای هرد حرعه آبی داری ؟ بیار 
تا بنوشم . آن‌مرد کوزة آبآورد و سلطان محموه آن نوشیده ؛ بررخاستو گفت: 
برو » ای فقیر و بفراغت بخواب . آن مرد دست بدامن سلطان زدو گفت : بآن 
خدایی ,که ترا این دولت کراعت فرمود » با من بگوی که : سبب فرو نشانیدن 
شمع چه بود و بعد ازان آب طلبیدن و نوشیدن چه ؛ و چه کردی که بمن گوبی: 
برو » بفراغی خوا ب کن : سلطان گفت :ای مسکین , شرظالم از تو دفع کردم د 
سرش از تن جدا ساخته » اينك می‌برم و شمع نشانیدن از برای آن بود. که تااز 
دید نش مپرصلةٌ رحمی مانع تیاده و سیب طلت نمودن آب آن بود که از آن‌وقتی» 


۷" 


که تو حال بخ رکفتی ۳ خدا رک بودم که : تاشر آن ظالم را آزین فقیر 
دفع نکنم طعام و آب نخورم . چنانکه (۱) درین سه‌شبانروز حمواره منتظربودم. 
الحال که شراورا از تو دفع کردم چون تشنگی برمن غلبه کرده بود جرعة آب 
طلبید» » خوردم . الغرض : برعقلای نيك اندیش مخفی و مستور نخواهد بو و که : 
اکر چه از سلاطن نامدار حتکایات عدالت شعار ب-یار منقولست » اما این چنین 
حکایت از هیچ یکی منقول نیست, واث‌اعلم بسرایرالعبادو در تاريخ بناکتي (0) 
سرا )کهرزدد کک : چون سلطان محمود بخراسان رفت خواست که زیارت شیخ 
ابوالحسن خرقانی کند . اما بخاطرش گذشت که : من از خانهٌ خود بعزم زیارن 
نیامده‌ام و امسال بر عزم مصالح خراسان آء-ده‌ام . بطفیل آن کاردوستان خدا را 
زیارت کردن شرط ادب نباشد . در آن سال‌از خراسان باز گشت و بهندوستانرفت و 
از انجا براکشته » بغزنین [۰د و احرام زیارت شیخ بسته » روانة خرقان گشت . 
چون بخرقان رسید کس فرستاده » بشیخ پیغام داد که +سلطان برای تو ازغزنین 
بخرقان آاسم ی لکد رازن خانقاه بقصد دیدن او ببار گاه آیی دور نخودهد 
بود و برسول گفت که: | کر شیخازین‌معنی‌ابی کند این آيهٌ کریمه بروی بخوان : 
«یاایهاالذین منوا ءاطیعو اهاط مواالر سول واولی‌الامرمنکم » (۳).رسول بیغامی» 
"که داشت ء بشیخ یگذرانید . چون ابی کرد این آبت را بخواند . شیخ گفت : 
معذوردارو و گکوازکد : در«اطیءو االه» چنان‌ستخرقم :۰ کهازهاطیعو االرسول ۰ 
خجالت می‌برموبه «اولی الامرمنک» نمی‌پردازم . رسول بسلطان حمود باز نموه 
وساطان‌رقت‌نموده» گفت:برخیزیدء که‌این نه آن» ردست که‌ا کمانبردءاب پس جامة 
خویش‌بایاز پوشانید وده کنیزه راجامةٌغلاما نه‌دربر کرده» خود بجای‌ایازبایستاد و 
امتحانا رویبصومعهشیخ نهاد . چون همه ازدرصومعه در آمدند وسلام کردندشیخ 
جواب داد » اما برنخاست . پس روی بسلطان محمود کرد و در اباز ننگریست ۰ 

۱- در اسل : چنانچه 

۲- در اصل : بای کیتی . دجوع کنید بصحينة ۲۹۰ 

۳- سورء‌النساء اه ۲ 
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مساو رکفت سلطان را برنخاستی و تعظیم ننمودی, آیااین همه‌دامست ؟ شیخ گفت؛ 
جمله دامست ‏ اما مرغش او نیست . هان اپیش‌ای »که بیشت داشته‌ان . سلطان 
محموه بنشست و کت : مرا ای کوج : آگفت : نامحرمان را بیرون فرست . 
سلطان اشارت کرد تا کنیز کان‌بیر ون رفتند . بعده گفت: مرا ازبایز ید حکایتی‌بر 
کوی. شیخ گفت : با بزیدچنین گفته است که :هر که مرا دید ازرقم شقاوت ایمن 
شد . سلطان محمود گفت : قدر پیغمبر زیادتست ازبایزید؟ پس ابوجهل وابوسفیان» 
که او را دیده‌اند » چرا از اهل شقاوتند ؛ شیخ گفت : محمود »ادب تک دار و 
تصرف درولایت خود کن . مصطفی را کسی جزچاریار و بعضی از صحایبهٌ اوندید 
ودلیل‌بر ین قول‌خدای عزو جلست:« و تراهم بنظرون‌اليك وهملایبصرون»(۱) وسلطان 
محمود را این سخن‌خوش امد و وزکفت)زند : مرا پندی‌ده. کفت : چپارچیز اختیار 
بکن : اول برهیز کاری »دوم نماز باجماعی »سیم سخاوت » چپارم شفقت برخلق. 
سلطان گفت : مرا دعایی کن. گفت: در نمازپن ج کانه دعا کنم : «اللمم اغفر للمومنین 
و الموّمتات» . گفت:دعای‌خاص کن. گفت:عاقبت‌محموه باد! سلطان‌بدر#زرپیش‌نهاد . 
شیخ‌قرص‌جوین‌پیشش گذاشت و گفت: بخور سلطان می‌خاییدودر کلو یش‌می گرفت 
۳ :آری ۲ شیخ گفت: دورد کی ماهم‌چنین 
می گیرد؛بر گیر» که اینر اطلاق‌داده‌ايم سلطان کفت: مرا ازخودیاد گاری‌بده . شیخ 
پیراهن‌خودراباوداد(۲) . سلطان‌چون اک شیخ ورایرپای‌خاست. سلطان گفت 
اول که درآمدم التقاتی نکردی و | کنون بر پای می‌خیزی ؟ شیخ کفت : او 
رعونت بادشاهیو نخوت آمسحان دراامدی ؛ اکنرن درر التکه ار درویشی می‌روی . 
پس سلطان برفت ودرآن وقت » که بسومنات شتافت ودرجنکت دابشلیم وپرم‌دیو 
بیم آآن شدکه شککت یاید , سلطان مضطرب آکشته » بککوشه‌ای فروداحد وروی 
برخاژه نهاد و آن بیراهن شیب شیخ بردست گرفته » گفت اس درااررری شدای ای 


۱- سورة الاعراف آیه ۱۹۷ 
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خرفه » مرا بربن کفار ظفرده , که عرچه ازین‌جاغنیمت بگیرم بدرویشان بدهم. 
تاتگاه ازان جانب رعدی و ظلمتی پیداشد » که کفارهمدیگر را نشذاخته » تیغ در 
بكت ۱9۹ نهادنه و بسیاری متفرق شد. ؛ لشکر اسلام ظغر یافت و در آن شت 
سلطان بخواب‌دید که : شیخ‌می گفت:ای‌محمود»آبروی خرقمابردی 1 اک راسلام‌عمه 
قاری و اجابت‌شدی‌ود رجامع لحکایات(۱) آهده کد: سلطان محمودچون‌نزد 
شیخ آمد گفت : اگرچهمات‌خر اسان بسیار بوه » اما ازغزنین (۲) بعزمزیارت‌این 
جناب آمدهام شیخ گفت : ای‌محمود» | کر تو ازغ زاین احراممن بستی‌چه‌عجب و که از 
خانهخدای احرام بندند و نزد تو(۳) آیند. زهی‌حالت سلطان! که شیخ ابوالحسن 
خرقانی در حق وی چنین‌فرمایدو در روضة الصفامسطور گشته که : روزی‌سلطان 
محموددر قصر خوه نشسته بود و آزدریجه نظربرچپ و راست می‌انداخت . نا گاه 
چشمش بربی سروپایی افتاد » که سه مرغ دردست داشت . چون سلطان را ملتفی 
خوش دید اشارتی کرد . سلطان اغماش نموده » باخود گفت : این اشارت از روی 
چه تواند بود ؛ پس از ساعتی‌دیگربارسلطان نگاء بجانب‌او کرد. » هم‌چنان اشارت 
نموه . سلطان او را پیش طلبیده " پرسید که : این مرغها چیست : و آن آشاره از 
برای چه بود ؛ گفت:مردی قماربازم وامروزبشر کت سلطان‌غایبانه‌قمار باخته‌ام و 
این سه مرغ ببازی برده‌ام . سلطان فرمود ازوی گرفتند . روز دیگر قمارباز آمد 
و دو مرغ دیگر آورد . سلطان گرفته . در اندیشه شد که : آیا چه فکری دارد؛ 
روزسیم باز آمده » سه مرغ آورده * روزچپارم مقایل سلطان تهی‌دست , ملول و 
محزون » برایر قصربایستادوسردرپیش اتداخت . سلطان چون وی را دید گفت: 
شريك ما را امروز حادثه‌ای عجیب افتاده » که آثار ملال از وی ظاهر می‌شود . 
پس‌پیش خوه خوانده » استفسار حال‌نموه . او گفت : امروز بشر کت سلطان عزار 
دینار حریفان از من‌برده‌اند. سلطان‌متیسم‌شده » فرمود که : پانصددیتار بوی‌دهندو 
۱- جوامع الحکایات ولوامع|لروایات محمدعوقی 
۲ - دراصل : غزنین 


۳ - دداصل : نزدنو 
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بگویش که : من بعد تامن حاضر نباشم بشراکت من قمار نبازودر حبیب‌السیر(۱) 
آورو» که : نحستین کس یکه وزارت‌ساطان محمو کردابوالعباس‌فضل (۲) بن‌احه 

ی بو وودراوایل حال بکتابت‌فایق» که‌درسلك‌امرای‌سلاطن‌سامانی! ِِ 
قرام می‌نمود . چون آفتاب اقبال فایق بسرحد زوال رسید خوو را بملازمت اهیر 
ناس رالهین‌سبکتتکن رسانیده » برمسندوزارت نشست و پس‌از فوت امیرناصرالدین 
سککتکن سلطان محموه نیز آن منصب را بوی‌مسلم داشت و جمال‌حال‌ابوالعبای * 
چون از حلیةٌ فضل وتبحردرلفت عرب عاری بود » مناشیروفراءین و احکام سلطان 
را ء که بعر بی‌می‌نوشتند » بقر مود که‌بفارسی‌بنو بدند. لیکن خواجة‌بزر گوارخواجه 
اعد ممندی بازعربی گردانید و ابوالعباسفضل (۲)درضبط امورمملکتو سرانجام 
مهام سپاه ورعیت بدبیضامی‌نمود وچون مدت ده‌سال از وز ارت او در کذشت آخس 
طالعش از اوج اقبال بحضیض و بال انتقال کرده » معزول کشت و بعضی ازمورخان 
سیب عزل اورا چنن تحریر کرده‌اند که : سلطان محمود بجمع آوردن غلامان 
خورشید عذار میل تمام داشت و ابوالعبای فضل (۲) درین معنی بمقتضای «الناس 
علی‌دین مل و کپم » عمل می‌نموه . نوبتی در بعضی از ولایات 1 خبرغلامی 
دری بیکر شنیده » یکی‌ازمء‌تمدان را بدان‌صوب کسیل کرد . تاآن‌غلام‌راخریده» 
در کسوت عورات بغزنین رسانید. سلطان کیفیت واقعه را از غمازی شنیده ؟ کس 
نره وزیرفرستاد وغلام راطلب ؟رد. ابوالعیاس فضل (۲) زبان انکار کشادوسلطان 
هحمود با نه برانگیخته بی‌خبر بخانة وی تشریف برد فضل(۲) بلوازم نیاز و ایثار 
پرداخت . در آن ائنا آن غلام مشتری مان سرد کرد 
باخذونپب وزیر فرمان دادء و مقارن این حال‌رابات‌ظفر آیات بجایب هندوستان 
جر حصی لت آمد و بعضی از امرای بدسگال‌بطمع اخذمالابوالعباس‌فضل(۲) را آن 

چنان شکنجه کردند که هلاه شد و بعد از و خواجةٌ ردو( احمد بن حسن 

۱ لاله ساللسر 


۲ " در اصل : فصیل 
یرک 





میمندی وزیر گشت و احمدبرادررضاعی وعم‌سبق سلطان بود.پدرش حسن هیمندی 
در زمان امیرناصرالدین سبکتگین در قصبةٌ بست بضبط اموال قیام می‌نمود » اما 
بواسطهٌ خیانتی » که بدو منسوب کردند »بفرموده امیر ناصرالدین مصلوب گردید 
و آنکه بین‌الناس شهرت دارد که : حسن میمندی درسلك وزرای سلطان محه‌ود 
انتظام داشت عين غلط ومحض خطاست و احمدبن حسن چون بحسن خط وجودت 
فهم وفذل اتصاف داشت دراوایل صاحب دیوان انشاورسالت کردند و جذبات التفات 
سلطانی او راازدرجه‌ای بدرجه‌ای‌ترقی‌می‌داد » تا بمنصب استیفای‌ممالكرسیده ) شغل 
عرض عسا کر ضميمةٌ امر مذ کور گشت و بعدازچنه گاه ضبط اموال بلاد خراسان 
نیز باشغال‌سابقه انضمام‌یافت و آن‌جناب کمایتبفی از عپدةآن مهام‌بیرون آمدهءچون 
مشرب عذب‌ساطانی نسبت با بوالعباس اسف راینی سمتتکدر پذیرفت‌زمام‌اءور وزارت» 
من‌حیث الاستقلال » در کف کفایت آن خواجهٌ ستوده خصال قرار کرفته , مدت 
حده سال بتمشیت ملك‌ومال پرداخت . بعد ازان جمعی از امرای زره مانند 
التونتاش سپه‌سالار و امیرعلی‌خویشاو ند درمجلس رفیع سلطانی زبان بغیبت وبهتان 
آن‌منبع فضل و احسان گشادند و آن سخنانموّتر افتاد» " محمودرقمعزل برناصية 
احوال احمد کشید و ببهرام‌نام , که یکی از خواص او بود » داد که اورایرسردرء 
کشمین برده ‏ بسنیی نام شصی ‏ که در انا ار 5 
کالنجر محبوس سازد و او سیزده سال در آن قلعه مقید بود و آخر در عهد سلطان 





مسعود‌نحات یافته » باز بوزارت رسید و درسنه اربع‌وعشرین ار ۳ و 
سلطان »حمود بعد ازمدتی حسنبن محمدین(۱) میکال را . که بحسنك (۲) میکال 
اشتهار داشت و از مبادی ایام‌صبی و اوایل اوقات نشوو نما در ملازمت او ؛ مرمی‌برد 
و بحدت طیع و جودت گفتارومحامن کردار موصوف ومعر وف بود»بمثص وزارت 
تعبین (۳) فرمود و اوتا آخر اوقات حیات سلطان بدان امرقیام داشت . مورخان 

۱ سس درااصل اء امد حسین بن 

۲ - در اصل : بجنك 

۲ - دد اصل : تن 





سخندان از حسن‌بن‌محمد (۱) آورده‌اند که : در آن ایام , که سلطان محمود در 
ملاژعت امیر ناصرالدین سبکتگین متوجه دفع ابوعلیس_مجوری (۲)بود» ددیکی 
ار منازل شنید که : درین جا درویشیست » کرامی مذهب » بصفت زهد و عبادت 
موصوف و باظهار کرامات و خوارق عادات معروف واورا زاهد آحویوش ی کف رین 
وچون سلطان نسیت بدرویشان و کوشه‌نشنیان ارادت بی‌غایت داشت میل ملاقات 
زاهد نموه وباحسن‌بنءحمد (۱) » که منکر آن طبقه بوه » گفت : عرچند می‌دانم 
که ترا بعوفیه و ارباب ریاخت الفتی‌نیست؛اما می‌خواهم که در زیارت زاهدآهو 
پوش با من (۳) موافقت کنی . حسن‌بن‌محمد (۱) انگشت قبول بردید نهاده » در 
رکاب سلطان روان شد و سلطان بنیازتمام بازاهه ملاقات نمود و درویش زبان 
بسخنان‌تصوف آمیز بگشادوازاستماع آنسخنان عقیدهسلطان نسیت‌بدرو شزباده شد 
و گفت : از نقد وجنس آنچه مطلوب خدام‌باشد خازنان تسلیم‌نمایند . زاهد دست 
بهوابرده‌ومشتی زربر کف‌سلطان نهاده , گفت : هر کرا ازخزانهةٌ غیب امثال لین 
نقوه (4) بکف آید بمال غیرچه احتیاج داشته باشد : سلطان محمود این معنی‌را 
حمل بر کرامات او کرده ۰ تیکحات )0 را بدست حسن بن‌محمد )۱ دادوحسن 
بن‌محمد(۱) دراآ نها تکگر ست ۰( همه مسگکولد دوع سیمجوریست() ۰ 
چون از نزه زاهد بیرون آمدنه سلطان » حسن‌بن‌محمد (۱)را گفت که : امثالاین 
این خوارق عادات را انکار نمی‌توان نموه » حسن‌بن‌محمد(۱) جواب داد که :ینده 
منکر کرامات اولیانیست » امامناسب نمی‌نماید که شما بحرپ کسی روید » که‌دز 
۱[ ان دنام آوزنند.سلطان ازحقیقت آن‌برسید. نات رابوی وانمود .سلطان 

۰۱ - در اصل : احمدحسین 

۲ - در اصل : سمجودی 

۲ ند اصل : مامن 

در اصل : نفود 

ه - تنگجات جمع تنگه بمعنی‌سکه 

۷ - در اصل : سمجودست 


۱:۸۱ 





محمود را نظر برسکة ابوعلی‌سیمجوری(۱)افتاده » منفعل گشت.اماراوی‌این کلنات 
میا کون که : سخن حسن بن‌محمد (۲) بی‌جاست » چه امثال این قسم چیزها را » 
بموجب فرمان باری تعالی » حضرت‌خواجه‌خضر » علیه‌السلام ورجال الغیب ازهمن 
عالم‌سفلی بر گرفته , بالکه از همان حوالی و حواشی ازوجه‌مشروح‌بدست آوزده , 
عندالطلب باولیامی‌رسانند . خواء مسکولد » خواه غیر مسکول . الفرش : سلطان 
مسعودچون پادشاه شد حسن‌بن‌محمد(۲) را » ببهانة آنکه وق مراجعت از مکة 
معظمه‌درمصر خلعت خليفة آنجا * که‌بالحادشهرت‌داشت » پوشیده » قرمطی باطنی 
گشته است در بلخ بردار کشیدوازشاهی شم ای‌عصرغز نویه کی غضایری راز ست 
و اودرروز کار سلطان محمود ازولایت ری‌بغز نین آمده» باشعرای دار الملك‌بمشاعره 
و معارضه مشغول کشت (۳) ودرمدح‌سلطان این قصیده گفته » چپاردء‌عزاردرم‌جایزء 
بافت » قصیده : 
اگر مراد بجاه ات‌درست وجاه‌بمال را یبن » که ببینی جمال را بکمال 
من آن کسم» که‌بمن تابحشرفخر کند عرآنکه برسريك بیت من نویسد : قال 
۱ صواب کرد که‌پیدا نکره هردوجپان اکتا نم داورودادار بی‌نظیر و حمال 
و گرنه عردو ببخشیدی‌اوبوقت کرم امید ینده نماندی؛ ایزد متعال 

استاد اسدی طوسی - درروز گارسلطان محموه استاد فرقه شعرای‌خراسان 
بود و اورا بکرات تکلیف نظم شاهنامه کردند و اوپیری وضعیفی‌را بپانه کرده» 
استعفا کره ودیوان اومتعارف نیست‌ودر مجموعهای شعرا بنظردر نمی آ ید . فردوسی 
را کهشااکراه اوست ۶ حسحه اشاره‌بنظم شاهنامه‌می کرد » تا آخرچنان شد وچون 
فردوسی زعز تب زک ده " بططوی رفت وازآنجا برستمداروطالقان شتافته » باز 
بطوس مر اجعت نمود ودرحین قرب‌وفات اسدی را بخواند و گفت:وقت رحلدست و 

۱ در اصل - سور 

۲ ال ۳ 

۳ -این‌نکته درست نیست زیرا که‌تضابری بغز نین تر فته ومدایحی که‌در بار؛‌محمود 


سروده است ازشهرری برای اد قرستاده است . 
۱/۸ 





از شاهنامه قلیلی مانده و کسی را قوت نباشد که : باقی‌را بقید نظم در آره. اسدی 
وک ای فرزنت عککی دیاش وگن حیاتآباشد سن باتمامارسانم» فیدوسی 
گفت : ای اوستاد» توبیری » مشکل که ای‌کار از تو کفایت شوه . اسدی گفت : 
ان‌شاءاه بشود و در همان چند روزشروع کردهءازاول استیلای عرب‌برعجم‌تا آخر» 
که چپاد حزار بیت می‌شود » بقید نظم در آورد و فردوسی هنوز زند» بود که 
بلظرشزگذرانید و او خوش کال شد ‏ بر دعن متقی اوستاد افر ین آخواند(۱) : 
اسدی متاظرها و هه و ردو هت و 


روزست : 
بعنو ازحجت و گفتار شب و روزببم سر گذشتی» که زدل‌دور کند شدتغم 
هردوراخاست‌جدال ازسیب ستی‌فضل درمیان‌رفت‌فراء ان‌سخن ازمذهبوذم 


منوچهری (۲) بلخی _ که اسل اوازبلخست (۳)؛درءدسلطان محمود می‌بود» 
بغایت متمولو صاحبت یا بود و در لغز )4( شمح قصیده‌ای داره که مطلعش 


اینست : 
اینهاده‌درمیان‌فرق‌جان خو یشن جسم‌مازنده بحان‌وجان‌توزندهبتن 
حکیم عتصری - سر آمد شعرای روز کار سلطان محمود بود و او را ورای 


شاعری فضایل بسیارست وید : دررکاب سلطان‌محمود همواره‌چپا رصدشاعرمتین 


۱-این‌مطالب‌سراسر نادرستست. | بو نصرعلی بن|حمدبن‌منصود اسدی‌سا ک نآذد با یجان 
بوده و تا ۸ که گر شاسب نامه دا در آنجا بپایان دسانیده زنده بوده است و اگردد 
گذشت فردوسی رادر ۱۰ که آخرین تادیخ درباده مر اوست بدا نیم ۲ >سال پس ازمركد 
فقردوسی زنده بوده است و ممکن نیست‌استاد او بوده باشد . پددی شاعربرای اسدی بنام 
| بو نصراحمد بن‌منصور قایل شدها ند که در بارءٌ شاعریاوتردیدست. فاد فردوسی برستمدآدو 
طالعقان نیز بنیادی ندادد » رجوع کنید بصحایف ۱۵۷-۱۵۲۰ 

۲ - درال : میئوچهر 

۳ متوجهری از مردم بلخ نبوده و دامنانی بوده است . 

> دراصل نغز 

۱/2 





علازم بودند وهمگان (۱) بشا گردی او اعتراف می‌نمودند و در مجلس سلطان‌راه 
داشت و در اواخر خطاب ملك‌الشعرایی قلمرو خود اورا ارزانی داشت‌وحکم کرد 
که : شاعر ان اول شعر بروعرض کنند » بعد ازان او بپادشاء برساند و اورا قصیدء 
ایست مطول » که مجموع حروب سلطان را بقید نظم آورده است و آورده‌اند که: 
شبی سلطان از سرمستی بنوعی دیگر بر چهرٌ ایاز » که ختنی الاصل بود » نظر 
کرد تلزفاه برهان شرع بانگ بر وی‌رداکه : ای عحمود » ءشق‌رابافسق میامیز. 
سلطان متذبه گشته»کارد با بازداد که : آن زلف رهزن رابیر . کفت : از کجا و کمت: 
همه . ایاز فرمان بجا آوره . سلطان دا باین فرمان برداری تعشق زیاده شده » در 
همان شب جواعر بسیار بخشید و از غایت مستی‌بخواب‌رفت . بامدادچون ازخواب 
برخاست از کرد خود پشیمان شده » می‌نشست و برمی‌خاست و کسی رازهرة آن 
نبود که سخن گوید . حاجب علی » عنصری را گفت : درون رو وخود را بنمای . 
عنصری درون آمد . سلطان اورادیده , گفت : می‌بینی مر اچهافتادهاست ؟ درین باب 
چیزی‌بگوی. عنصری فیللید هگنت : 
امروز » که زلف بار درکاستنست چه جای بغم نشستن و خاستنست ٩‏ 
روزطرب‌ونشاط ومی‌خواستست کاراستن سرو ز پیراستست 
سلطان را خوش آمده » فرمود که: بجوا هر سه بار دهن او را بر کتند. 
آنگاه‌مطربان را خوانه و بشرب نشست و فوت عنصری در سنه احدی و لائین 
واربعمائه بوده . 
عسجدی - مروی الاصلست . قصاید غراداره وازشا گردان عنصر یست‌ومداح 
سلطان محمود بوده » این قصیده ازوست : 
تاشاه‌خرده‌بین(۲) سفوسومنات کرد کردارخویش‌راعل معسوات کرد 
دیوان اومتعارف نیست واین رباعی ازومشپورست : 
۱- دراصل : حمکنان 


۲ - در اصل : خورده بین 
۱۱/۸ 





ازشرب‌مدام ولاف مشرب توبه و زعشق بتان سیم غیغب توبه 

دردل هوس شراب وبرلب توبه زین‌توبه نادرست»یارب » توبه 

فرخی - شا گرد عنصریست » آورده‌اند که : پدرش ازموالی امير خلف‌والی 
سیستان بود . فرخی خدمت دهقانی » از دهاقین سیستان » اختیار کرده "هر سالی 
دو بست کیل پنج‌منی‌وصددرم بافتی . بعدازان‌زنی‌خواست » ازموالی‌بنی‌خلف »وخرج 
او زیاده شد. قصه را بدهتان گفته , التماس نموه که : مرا سیصد کیل وصد وپنجاه 
درم باید داه . دهقان گفت : تولایق بیش ازینی » اما مرا قدرت‌بیش ازین نیست . 
فرخی نومید شده » نزد ابوالمظفر » برادر زاده سلطان محمود غزنوی (۱)» رفت 
واین قصیدغرارا گذرانیده » خلعت و نقود وافر یافت : 


تاپر ندتیلکون برروی پوشدمرغزار پرنیان هفت رتتکاندر بر |ره[کوهسار 
خالهر اچون‌ناف آهومشك زایدبی‌قیاس بیدراچون‌پرطوطی بر گثر وید‌بی‌شمار 


وبعد آزان‌نزه سلطان ءحمودرفته » برمراّب عالیه ترقی نموه » چنانکه(۲) 
بیست غلام زرین کمر درپیش او سوار می‌شدند . 

دقیقی - از شعرای ما تقدمست و درعهدسلطان‌محمود(۳) اوابتدای شاهنامه 
کردوهزاربیت‌یا کم وبیش(4) گفته,فردوسی آنراباتمام رسانید و از اشمار او این 
قطعه نوشته شد : 

من‌این‌جادیر ماندم ,خوار گشتم ءزیز ازماندن‌دايم شود خوار 


چوآب‌اندرشهر () بسیارماند عفو نت کهرن از آرام بسیار 


۱ -ابوالمظفر احمد بن محمد جنانی امیر چنانیان( درتاجیکستان امروز) بوده 
و برادرزاده محمود نبوده است . 

۲ - در اصل : چنانچه 

و بوعا محمد بن | حمددقیقی بلخی|زشاعران‌در باد جنا نیان‌در پایان‌دور؛سامانی 
بوده ات . سال کشته شدن وی را ۳۶۱ نوشته‌ا ند وبدین گونه 6۸ سال‌پیش از آنکه‌محمود 
بپادشاهی برسد اذ جهان رفته است 

6 - ۱۰۵۶ بیت سروده که فردوسی درشاهنامه آورده است ه - دداصل : ثم 


-۲۳۸۵- 





ذ کر سلطنت جلالالدین وجمالالمله محمدین‌سلطان محمودغز نوی_چون‌دست 
اختیار سلطان محفوه از تصرف امور دنیویکوتاء آکشت »۰ سرش مرسمه در 
گوز کانان(۱)بود وامیمسعود درصفاهان ۰ پس‌امیرعلی‌بن[ایل]ارسلان » که‌ عویش 
سلطان‌محمودبود» اعیر محمد رابغز نین‌طلبیده» بموجپ‌وصیت سلطانمرحوم افسربر 
سرش‌نهاد و اومنصب سپسالاری بعم خود, ‏ میر یوسف‌سبکتگین؛ووزارتبخو اجه‌ابوسهل 
احمدبن الحسن‌حمدوی (۲) ارزانی داشت و درخزانه را گشادء وضیع وشریف‌را 
دا بهره‌مند کردانید و درزمان او ارزانی و رفاهیت پیداشده » رعیت‌وسیاعی آسوده 
شدند . اما دلهای مردم بپادشاهی امیر مسعود راضی‌تر بود . بعد پنجاه روز آزفوت 
سلطان محمود ابو النجم امیرایازبن‌اویماق (۳) باغلامان اتفاق کرده وعلی دایه‌رابا 
وی بک ساختد » در روز روشن یمکابره بطویلهدرآمدند و براسپان خادهنشسته» 
دراه بست باکر فتند . امیرمحمدواقف‌شده » سوندعرای(4) هندورا » که‌ازامرای 
معتبربود » بالشکر بسیارازهندوان . بتعاقب آن‌جماعت فرستاد . چون ایشان بآ نها 
رسیدند جنك در گرفته »سو ندهر ای(4) باجم‌عی کثیر ازهندوان کشته‌شدو ازغلامان 
فیر بسیاری بفتل آآمدنن و کسانی , که ازانها زنده ماندند » سر‌های آنها رامرسول 
در گاه امیر محمد گردانیدند و ابوالنجم‌امیر ایاز وعلی‌دایه هم‌چنان‌باتفاق بسرعت 
می‌رفتند * تا در نیشاپوربخدمت امیرمسعود رسیدند. کویند : امیر مسعود ورهمدان 
از رحلت پدر وقوف یافته و در عراق عجم نواب و عمال خوب بازداشته " بصوب 
خراسان شتافت و نامه‌ای بیرادر نوشت . مضمونش انکه : من بدان ولایت , که 
پدر بتو ارزانی داشته » طمع ندارم . اما بلادجبال و طیرستان وعراق» که بشمشیر 
آبدار گرفته‌ام , خولدست وبا رکه نام من در خطبه مقدم مذ کور سازی . 
آآورده اند که امیر مسعود وامیرمحمد در يك روز متولد شده بودند. غایتش (ه) 
امیر مسعود بحند ساعت برو مقدم بود . ازین سیب امیر محمد چندان اطاعت او 
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نمی کردو همیشه میان ایشان‌مخالفت بود . القصه : امیررمحمد در مقابل مکتوب 
برادر جواب درشت نوشته » بتهيةٌ اسبات قتال اشتغال نمود ۰ هر چندجمعیازدو لت 
خواهان سعی کردند که میان برادران صلح واقع شود بجایی نرسید . امیر محمد 
اصلا عنزل نکرده » بالشکرانبوه ازغزنین برآمده » روی براء آوره و غر رمضان 
سنةاحدی وءشرین واربعمائه در موضم تگیناباد (۱) » که در حقیقت نکبتآباد 
بود » فرود رن ار مان مقام بپایان رسانید و روز عیدبی جپتی کلاه 
از سرش افتاده » مردم این صورت را بغال بدداشتند و در شب سیم شوال امیرعلی 
خوینشاو ند وامیر یوسف سبکتگین وامیررحسن(۲)میکال باجمعی اتفاق نموده» رایت 
متالف بر افراشتند ورپوای امیرمسیوه کر دااکردخردگاه امیرمسمدرافر و گررفتة» 
از آنجابیرون آوردند و بقلعهٌ ولج (۳)» که حالامردم‌قذدهار آ نر اقلعهٌخلج می‌خوانند » 
برده » محبو سکروند و تمام لشکر وخوانین‌باستقبال امیر مسعوه بهرات‌شتافتده 
و امیرمسعوه از هرات ببلخ رفته " حسن‌بن‌محمدل(4) را » بدان بهانه که وقت عود 
از مکة منوره خلمت خلیفةٌ مصرپوشیدهبود » بحلق آویخت . زیرا که بسمع‌شریف 
امیر مسعود رسانیده بودند که » حسن‌بن‌محمد(4) روزی برسردیوان میاکفتکه : 
عر گاه امیرمسعود پادشاه شود حسن‌بن محمد (4)را بدارباید کشیدوهم‌چنین‌علی 
خویشاوید » بجزای کفران نعمت » بقتل آمد و امیر بوسف سبکتگین را محبوس 
ساخت و بمردوامیرمسمد نیز بفرمود:آودر قلعه مفرکور تاپینازکشت . مدت‌نسلطنت 
امیررمحمد بینج‌ماه (0) نرسیده » نه سال در حیس‌اوقات گذرانید وبعد از قتل آمیر 
مسعوه يك سال دیگر فرمانروا بود و آخر بحکم مودودین‌مسعوه کشته‌شد . 

کر سلطنت شهابالدین وجمال الملهسلطان مسعودین سلطان‌محمودغز نوی 

٩‏ سر تال د کبارااد لسن 
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سلطان مسعوه بفایت کریم وشجاع بود » که او را رستم ثانی می‌گفتند وتیر اواز 
بر کستوان آهنین گذشته » بربدن فیل تشستی و کرز او را هیچ کس بيك دست 
برنداشتی و پدر را چون در مخاطبات جوابهای درشت دادی همیشه او را مخذول 
داشتی و در عزت وتکریم امیرمحمد کوشیدی » تا بحدی که از خليفة عباسی 
التمای نمود که : اسم امیر محمد را برسلطان مسعود مقدم ذویسد و درطبقات 
ناصری مذ کورست (۱) که : خواجه ابونصرمشکانی (۲) کوید که : چون آن مثال 
ور با رگا سلطان محمود بخواندند برخاطر جملهٌ امراو ملوك گران آمد و چون 
سلطانمسعود ازان مجلس بیرون رفت ابونصر گوید که : من هم از عقب او رفتمو 
گفتم : بسبب تاخیر لقب شما دل من و جمیع امرا بسوخت . سلطان سموه 
فرمود که : هیچ اندیشه‌مدار » که گفته‌اند : « السیف اصدق انباء (۲) من‌الکتس». 
چون باز گشتم سلطان‌مر اطلب قرمودو گفت: در عقب سلطان‌مسعودچرا رفتی‌و چه 
همزبانی کردی ؛ همه ماجرا بی نقصان باز نمودم. ۱ : من نیز می‌دانم 
که : ساطان مسعوه را بهمه یاب برامیرمحمدترچیحست و بعدازمن ملك بمسعوه 
خواهد رسید. امالین همدبر ای این‌می کنم که‌این‌امیر محمد بیچاره درعهدمن انداه 
حرمتی داشته باشد . ابونصر گوید : درین معامله ازدو چیز عجب داشتم : یکی از 
جواپ مسعود » که‌مر | بوجه‌علم وفضل جوابپ داد و دوم ازضیط وعشیاری سلطان 
محمود)؛ که منهیان این‌خبررافی الحال بعرض او رساتي‌دند . سلطان‌مسعوه درسال 
جلوس احمدبن حسن میمتدی راکه بحکم سلطان محمود درقلعه‌کالنجر, کهازقلاع 
سرحد هندوستانست» محبوس بود. بر آورده بار دیگر وزیر ساخت » امیراحمدین 
ینالتگین(ع)خازن‌ر امصادره کرده, مال بسیارازو بستدوبعد ازان سیپسالارهندوستان 
کرده ؛ روانلاهور ساخت وء‌جدالدولهیلمی‌را » که بحکم‌سلطان‌محمود دریکی 
۱ - رجوع کنید بصحیفة ۲۲۱ 
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ازفلاع هند محبوس بودئزه خودطلبید. 

خیلبه خواندن سلطان‌مسمود در بلاد کیج (۱) و مکران - در سنهٌ اثنی و 
عشرین و اربعمائه سلطان مسعود از بلخ بنزنین آمد ولشکر بکیج (۱)ومکران 
فرستاده » در آن ولایت خطبه وسکه‌بنام‌خود گردانیدو احوال آ نجا آن‌چنان بود که: 
والی آن‌ولایت فوت شده» ازوی دو پسرماندند: یکی ابوالعسا کر ودیتگری عبسی‌و 
عیسی‌ولابت پدر را متصرف‌شده وابوالعسا کررا» من کل‌الوجوء »بیدخل‌ساخت‌وابو 
العسا کرازمقاومت‌برا ادرعاجز آمده‌وروی‌بدر گاه‌سلطان‌مسعود آورده»معروش‌داشت 
که : | گر بادشاه لشکر فرستادء ءنوعی‌نماید که‌نولایت کیج (۱) ومکران بتصرف 
ادن وراه » درسلك‌سایر دولت خواهان‌منسلك گشته» خطبه‌وسکهٌ آن‌ولایت 
بنام سلطان زمان خواحم کردانید . سلطان مسعود ملتمس او را مبذول داشته » 
لشکری انبوه همراه او کرد و گفت : ا کر عیسی در مقام صلح آید و ولایت را 
بر|درانه بخش کند فهوالمرادوالا ازوانتراع نموده » بابوالعسا کر بسپارند وچون 
ابوالعسا کر با لشکر مستعد کارزار بآن حدوه رسید عیسی بر گشته بخت بتقلید 
روستایی گرفتارشده » ازتنزل وسلح‌وصلاح ابی و امتناع نمود وکاربجایی رسید که 
| کثرمردم ازوی جدا شده بابوالسا کر پیوستند واو با وجود آن حال باجمعی‌از 
محصوصان و نزدیکان‌بمعر که آمده آن مقدار کوشش نمود که کشته شد وا بوالسا کر 
بربلاد مور تی رسیده , خطبه‌وسکه بنام سلطان «سعود ک ار و در همان سال 
سلطان مسعود ایالت ولایت ری و همدان‌وسایر بلادجیل را بفراش‌خوه » تاش‌نام » 
ارزاني داشت و او دراندلد زمانی آن ولایت را از نواب و عمال و امرا » که بعداز 
مراجمت سلطان‌محمود بجانب خراسان‌فرو کش کرده‌بودند انتزاع کرده؛متصرف 
کشت وحسب الحکم سلطان مسعود علاءالدوله راء که علم استقلال برافراشته بوده 
شککست واده » عمال او ری متا کرت 

تسلط تر کمانان سالجوقی - وسلطان مسعوه درین‌سال ازغزنین قصد صفاهان 
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وری نموده ؛ چون بپرات رسیذ مردم سرخس و بأوره )۱ از تر کمانان‌بنالیدنه ۰ 
سلطان ابوسعدعبدوس (۲)ین‌عبدالعز یزراءبا لش کرانبوه برسرایشان تعیین (۳)نمود 
و او پلهتکر ترکمانان رسید. ۰ چند مرتبه جنك واقع شد وبی آنکه معامله عفروغ 
شود ساطان بغزنین بر گشت و درسنة نلث‌وعشرین و اربعمائه التونتاش سیه‌سالار 
بغرمود سلطان مسعود از خوارزم بدفع علی‌تکین (4)» که بررسمرقند و ؛خارا 
استیلا یافته بود » بالشکر آن جانب متوجه ماوراءلنیر شد وازدارالسلطنةغزنن 
نیز پانزده‌هزار سوار جرار بمدد التونتاش تعیین (۲) شد و آن جماعت درحدودبلخ 
باو پیوسته » التونتای ازآب آمویه (ه) عبور کرده و نحست بیخارارفته » بعد از 
تسخیر آنجا روی بسمرقندنهاد وعلی‌تگین (4)بعزم رزم‌و کین ازشهربیرون آعده 
موضعی لشکر گاه ساخت » که دريك طرفش رود آپ بود و درخت بسیار و دريك 
جانبش کوحی در رفعت وعظمت مانند سپپردوار . چون آتش فتنه اشتعال یافت 
جممی از مودم علی‌تکین (4)» که در کمین بودند » از عقب سپاء‌التونتاش‌در آمده؛ 
خلقی‌بی‌شماررا بتیغ آ بدار حالاك ساختند و زخمی کاری بالتونتاش رسانیدند . اتفاقا 
آن زخم بجایی رسید» که قبل ازین در وقت گرفتن قلعه‌ای از قلاع هند در حضور 
سلطان محمود سنگ‌متجنیق برهمان جا خورده‌بود . التونتاش کیفیت حال معفی 
داشته ۱ مقدار ثبات قدم ورزید که بسیاریازلشکر بان‌علی‌تکین (4) کشته‌شدند 
و بقیةالسیف بجنگل گر یختنه و چون شب شد التونتاش سران‌سپاه راطلب داشته » 
حکایت زخم خود اظهار نمودو گفت : نجات من ازین زخم ممکن نیست .| کنون 
شماچارء کار خود بکنید. ایشان در همان شب قاصدی نزه علیتکین (2) فرستاده ؛ 
مصالحه نمودند که : بخارا تعلق بمسعود داشته باشد و ازسمرقند بآن طرف ازآن 
علی‌تگین () بود و روز ریگ علی‌تگین )4 بجاتب‌سمرقند روان شد والتونتاش 
بجانب خراسان و روز دوم التونتاش وفات یافت . و کلاو وزرا وفات او را بتهان 
۰ - در اصل : بادا ورد ۲ - دداصل: عیدالر گس 
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داشته » بخوارزم رفتله وسلطان م-عود » چون این خبربخراسان شنید ؛ حگومث 
خوارزم بپسر التونتاش * که هارون نام داشت » عنایت فرمود . 

وفات خواجةٌ حمیده صفات | حمدین حسن‌میمندی - در همین سالخواجحمیده 
صفات احمدین<سن‌میمندی بعالم آخرت انتقال نموه و سلطان مسعوه ؛ ابونص 
احمدین‌محمدین عبدالسمه را ؛ که صاحب دیوان‌هارون‌بن التونتاش برد »ازخوارزم 
طلبیده امر وزارت باو تفویض فرمود و درسنة اربع و عشرین و اربعمائه سلطان 
مسعود قصد هندوستان نموه و بر سر قلعةٌ سررستی که ور در۶کشهر واقعست » 
رفته » محاصرء کرد و رعب و هراس بر ضمایر ساکنان آن حصن حصین مستولی 
شده ۰ انس پنش سلطان فرستادند که : بالفعل این مقدار زر تسلیم می‌نمايیم 
و هرساله نیز مبلغ بسیار واصل‌خزانه خواهیم ساخت .سلطان می‌خواست که بدین 
طریق صلح کند. جمعی ازتحار مسلمانان » ک-ه دربند مردم قلعه بودند ؟ عرضه 
داشت فرستادند که : مابرحسب تقدیر بدین دیار آمده » بست کفار این حصار 
گرفتار شدیم وهرچه از عاریت دنیوی در کنار داشتیم ازما گرفته » همچوالفاز 
نقطه درهمودینار عاری ساختند. اکنون بیم آنست که بعدازمراجعت‌ساطان مارا 
از نقد حیات نیز محروم سازند . چون‌مردم‌قلعه را آزوغه (۱) و استعداه مقافمت 
بیش از ین نیست یقین که در اندلدزمان مسخر خواهدشد .سلطان این معنی بخاطر 
آوره و فسخ صلح نموه ودر لوازم محاصرء کوشیده؛فررمود تا خندق رانئیشکری» 
که در آن حوالی‌بود» انباشتهو بلند‌ساخته »بالارفتند وتمامی کفار را بقتل‌رسانیده» 
زن و فرزند ایشان را اسیر واموال بسیار بدست آورده .هر چه از تجار گرفته 
بوه‌ند از آن جمله بدادند واین نيك نامی تاابد الدهر بمانه «خلك‌فضل‌الله‌یوتیه‌من 
یشاء (۲) و درین سال در | کثر ربع‌مسکون باران نبارید وقحطی عظیم پیداشدو 
متعاقب قحط وبای عام بهم‌رسید ,چناننکه (۳) در | کثراقالیم سرایت کردودر کمتر 
از يك ماه چهل هزار کس در اصفپان مردندو درا کثر بلادوقرایای (4)هندوستان 
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آن مقدار آدم‌نمانده بوه »که‌بتکشت وزراعت وانواع‌حرفه فیام نمایند ودر حوالی 
بغداد و موصل و ولایت جرجستان (۱) رض جدری بنوعی شایع شد که که هیچ 
خانه‌ای نبود که در آن خانه بواسطةٌ جدری دو کس‌یاسه کس فوت نشده باشندو 
در سنهٌ خمس وعشرین و اربعمائه قصدآمل وساری کرد ومردم آن دیار يك‌جاشده» 
مستعد قتال گشتند:چون لشکر غزنن بفتح وفیروزی اختصاص یافت اباکالیجار(۲)» 
امیر طبرستان ۰ رسولان فرستاده » خطبه بنام سلطان مسعود قبول کرد و او پسر 
خویش بهمن و برادرزاد خود شیرویه (۳) بن سرخاب دابگرو گان (4) فرستادو 
امیر مسعوه ازآنجا روی‌بة‌زنن آورده » بنیشابور رسید و مردم آن دیار از دست 
تر کمانان سلجوقی تظلم نمودند . سلطان مسعود بکتفدی وحسین بن‌علی‌میکالرا 
بالشکر انبوء بر سر ایشان فرستاد وچون (شکر بموضع سیندانقان (0)ارسیدرسول 
تر کمانان آمده ,پیغام گزارد () که : ما بنده‌ومطیع‌در گاهیم »بشرط آنکه‌چرا 
خورمامعخص شود » تا نه مارا با کس کاری باشد و نه از کس بماآزاری رسد . 
بکتفدی با رسولان درشتی کرده» جواب داد (۷) که : میان [ما] وشما جز بشمشیر 
صلح نیست » مگر آنکه اطاعت کنید و از کارهای زشت باز آیید و کس پیش 
سلطان مسعوه فرستاده » نوشته‌ای‌بنام‌من آرید » تا از شمادست بازدارم .تر کمانان 
این مضمون چون از زبان رسولان شنیدند پیش آمده ,حرب صعب نمودند. لیکن 
شکست یافته » پشت بمعر که دادند »بکتفدی بعقب ایشان در آمده » اعل و عیال 
سلحوقیان را اسیر کرد وغنایم بسیار بدست آورده »دروقت مراجعت ؛ که جمعیت 
بکتغدی دریی غنیمت متفرق بودند » تر کمانان از تنگنای کوه بر آمده ,حمله بر 
لشکر بکتغدی آوردند . تا دو شبانروز حرب قام بود . بکتغدی» حسین بن علی 
میکال را گفت: جای ایستادن نیست,حسینثبات ورزیده و بجنگ قیام نموده »بدست 
تر کمانان اس گشت : 

۱ ظ <کرجستان ۲- دراصل: ابا کالنجار ۲ دوین لحار ۱ ۱3 
در اصل :یکورکان ۲ ۵ مطایی ما۱ 
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شکست لشکر سلطان اکتا نان لوف درو بکتددی 
آگریخته , نزد سلطان مسعود پنیشابور آمد .سلطان را ند 
ست و عشرین واربعمائه بغزنین توجه نمودومقارن این‌حال‌ازهندوستان خبرطفیان 
احمد ینالتگین (۱) رسید . امیر مسعوه ناتهه )٩(‏ را » که از سرداران حندوان 
بود » برس او فرستاد . چون مقابل حم 9 شده » جنگ در پیوست ماتهه (۳) 
کته شد و لشکر متفرق گشت . چون این خبر بسلطان مسه‌ود رسید تلك بن 
جپلن(4) را ء که امیرالامر ای هندوان بودء فرستاه واورفته,جنکت اکرده احمد را 
کت و چون او بدحال و پریشان روی بسوی منصوره وتپته (0) و سند نهاد» 
تلکک )٩(‏ تعاقب نموده » هر که از ءردم اوبدست فتاه کوش وبینی او زا بیریدو 
احمه از غات اشطرار می‌خواست که از آپ سند بکنرد. ناگاه سیلی رسید.» او 
را غرق ساختو بعداز آنکه آب مرد؛ وی‌را بکنار انداخت سراورا بریده پیش 
بلکه )٩(‏ آوردند . تلک (0) آنرا بعزنین نزد سلطان مسعود فرستادودرسناسیح 
ای واار سانه زکوشات بو در غرنین بانمام ربیده» تخت زین فرع 
آنجا گذاشتنه .و هم تاج زرین بوزن هفتاد من از بالای آن تخت بزنجیرهای‌طلا 
آو یخته و سلطان برآن نشسته »آن تاج آویخته را برسر نهاد و بار عام داد و هم 
درین سال پسر خود امیرمودود را طبل‌وعلم داده » ببلخ فرستاه و خود بفتح قلعةٌ 
هانسی » که بروایت‌صاحب طبقات‌ناصری (۷) پای‌تخت سوالکست»بجانب‌هندوستان 
لشکر کشید و آن قلعه‌ایست بغایت محکم و حندوان چنان خیال کرده بودند که 
درازار هیچ کس از سلاطین اسللام را بداندست‌نخواهدبود . 
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فتح قلعةٌ هانسی - بنابرآن چون‌سلطان بدان‌جا رسید سغی خمیل موده ادر 
مدت شش روزبگرفی و غنیمت‌بسیار بدست آورده * بمعتمدان‌سپره واز | نجابقلعة 
سون‌پت روی آورده حا کم آن قلعه دیپال‌هری(۱)خبردار شده بجنگل گر یخت. 

فتح قلعهٌ سون‌پت - لشکر اسلام آن قلعرا مفتوح ساخته و تمامبت خانها 
را شکسته » غنایم بسیار بدست آوردند و خبر دیپال هری (۱) یافته " بر افرش 
رفتند ووی واقف شدء » تنها بدررفت و غازیان عظام تمام لشکراورا قتل‌واسر(۷) 
کردند واز آنجا بدر* رام توجه نمودندورام‌خبریافته .ازمال دیپالهری(۱)پیشکش 
بسیار فرستاده » پیغام داد که : چون من پیی وضعیف هستم بخدمت نمی‌توانم رسید. 
سلطان مسعود عذرش پذیرفته » دست ازو باز داشت و در سون پت یکی از امرای 
کبار را گذاشته» بلاد عقب رابالتمام ضبط فرمود و خود عازم‌مراجمتغزنین گشتد؛ 
چون بلاهور رسید فرزند خویش »مجدود (۳)را ,حا کم آنجاساخته, طیل‌وعلم دادو 
ایاز خاص را اتابك وی ساخته » بغرنین رفت و در سنه ثمان و عشرین واربعمائه 
بجپت تدارلد فساد تر کمانان ببلخ رفت و تر کمانان از شنیدن این خبرولایتبلخ 
را گذاشته » باطراف رفتند و مردم آنجا عرض داشتند که : طغرل بيك در غیبت 
رایات ظفر قرین چند کرت از آب گذشته »دست بقتل وغارت مسلمین دراز کرده 
است . سلطان گفت :درین زمستان دفع او کنم و در اوایل فصل بپار باستیصال 
سلجوقیان پردازم . امرا و نواب در فغان آمده » گفتند : مدت دوسالست که 
سلجوقیان از خراسان مال بسیاری می‌ستانند و مردم آنجا را چنان دل شکته 
کردولنه زکه‌دل بر کیرد ایشان نهاده‌اند . اولا بدفع آن جماعت بابدپرداخت‌و 
آنگاه سرانجام مهام دیگر پیشنهاد همت بایه ساخت و یکی ازشعرا(4)در آن ولا 
این قطعه در سلك نظم کشیده » یعرض رسانید : 

۷۹ درذین‌الاخبار (ص>۱۰) : دیبال 2 . در طبتات|کیری : دنینال هر نام» 
دوع کیه پمیفه ۰۳۸۱ ۲ ی 
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مالفان‌توموران‌بد‌ئدمار (۱) شدئد بر آر اس موزآن ار کشته دمار 
عدوی‌رامدهه رگزره‌امان‌زین‌بیش(۲) که اژدهاشود » ارروز گار یابد‌مار 

چون ک و کب طالع سلطان مسعوه بحدود نحوسی رسیده بود بدان سخنان 
التفات نکرده ء پامیه آنکه‌آن ولایت را بدست آوره بل بسته » از آب‌جیحون 
بگذشت و بنابرآنکه سرداران ماوراءالنه رهیچ کدام بجنگک پیش نیامد‌ندبخاطر 
جمعی تمام بسیاری ازان ممالك را متصرف شد . اما در آن زمستان در ماوراءالنهر 
برف و باران فراوان باریده » مشقت بی‌بایان شامل حال غزنویان کشت ودرخلال 
این احوال جغر(۳) بيكداودسلجوقی بحیال جدال ازسرخس بصوب بلخ‌توجه‌نه‌ود. 
خواجه احمدین عبدالصمد وزیر از بلخ عریضه‌ای فرستاد که : داوه سلجوقی با 
جمعیت تمام قصدیاخ نموده است‌ومن آن‌قدرجمعیت و آلات حرب‌ندارم که‌مقاومت 
او توانم نمود . سلطان مسعوه طبل مراجعت کوفته » روی ببلخ آورد و طغرل بيك 
فرصت یافته » ازعقب شاه بغزنن در آمد و اسبان‌وشتران سلطان مسعود را بغارت 
برده » بی ناموسی تمام بغزنویان رسانیه . چون بحوالی بلخ رسید داود انحراف 
ورزیده » بخانب مرو روی نهاد ۰ سلطان مسعود ببلخ رسیده » باتفاق پس خود 
مودود بتعاقفب‌جغر(4) بيك‌داود بکوز کانان (۰) رفت و در آنجا چند کس‌ازدست‌علی 
قهندزی(1) بشکایت نزهساطان مسعودآمدندواین علیعیاروستمگر وازقطاعالطر یقان " 
بود و دست درازی بسیار در آن نواحی می کرد . سلطان مسعوه او را باطاعت 
خواند. او قبول نکرده " حم چنان بآزارخلق وقتل نفس مشول شده » برقلعه‌ای» 
که در آن‌نواحی بود ء اهل‌وعیال خودبرده ۱9 
تعیین (۷) فرمود . آنها رفته » آن قلعه را مسخر ساختند وعلی‌را دستکگی نموده » 
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نزه سلطان مسعوه آورده » بردار گردئد . چون ثر کمائان خبر حر کت سلطان 
مسعود بجانب مروشنیدند ایلچی فرستاده » پیغام کردند که : ما بنده و مطیعیم . 
اگر جای چرا خورمامعین‌شود ۰ تاستوران و اهل و عیال ما آنجا باشند) ما همه 
بذات خود بملازمت آمده » خدمت نماییم » نوعی بعیداز مرحمت نخواهد بود . 
سلطان مسعود آن ملتمس را مبذول داشته » کس نزد بیغو *که‌سردار آن‌جماعت 
بود » فررستاده» تاوژیقتی(۱) بگیرد که : من بعدارتکاب عمل نا شابسته ننمایند و حد 
چرا خودا.شان معین ساخته و برین جمله عهد وقول قرار یافته , سلطان مسعود 
از آنجا بپرات توجه نمود و در راه جمعی از تر کمانان برلشکر سلطان مسعود 
زده ءتنی چند رابقتل آ وردند وپاره‌ای اسباب رابغارت بردند . سلطان مسعود جماعتی 
را بتعاقب ایشان فرستاده » تا همه را بقتل رسانیدند و اهل و عیال ایشان را اسر 
کرده » باسر‌های ایشان نزه سلطان مسعود آوردند . سلطان معود تمام آنهارا 
برخران بار کرده » نزد بیفو فرستاده » پیغام داد که: هر که نقضعمدنماید سزاوار 
این باشد . بیغو عذر خواسته » حواب داد که : ماخبرندارم و بدان جماعت آنجه 
می‌خواستیم رسید.سلطان‌مسعود از مرات‌بنیشاپور و از آنجابطوس رفت‌و نزديك 
طوس جمعی از تر کمانان پیش آمده و جنك کرده ۰ کثری بقتل رسیدند . درین 
وقت خبر رسید که : مردمان باورد(۲) حصار خوه رابتر کمانان داده‌اند . سلطان 
مسعود آن حصار را کشاده و مردم آنجا را بقتل رسانید و باز بنیشاپور آمده؛ 
زمستان آن سال در آنجا گذرانید وچون‌بهار آمد درسنه‌ثلثین و ار بعمائه بقصدطنرل 
بيك سلجوقی بجانب باوره (۲) رفت . طغرل بيك خبردار شده » جانب تزن (۳) و 
باورد (۲) گر بخت . سلطان مسعود بر گشته » از راه‌مهته (6) » سوی سرخس آمد" 
رعایای مهنه (4) چون خراج نمی‌دادند ایشان را بدست آورده » جمعی را کشت‌و 
قومی را دستها بریده و حصار ایشان راویران کرده » از آنجا بطرف دندانقان(ه) 
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آمد و چون با نجا رسید در هشتم رمشان سنهٌ‌احدی وثلثین واربعمائه تر کمانان از 
ال راف هجوم آوردء » راهپا را براطراف غزنین گرفتند . سلطان سعوه ناچار 
صفها ترتیب داده » مستعد قتال شد و تر کمانان نیز لشکرها آراسته. در مقابل 
[مدند و جنکءظيم روی نمود . درین انا کثری‌ازسالاران لشکرغز نن‌ب رگشته» 
بدشمن در آمدند . سلطان‌بنفس فیس‌خویش بمیدان‌در آ مده , چن کس ازسرداران 
تر کما نان را بضربشمشیرونیزه و کرز بینداخت وکارزاری کره » که هیچ پادشاهی 
تکرده بوه . ناگاه جمعی ازلشکرغزنن » که بدشمن درنيامده بوه‌نه » ایشان هم 
بی‌وفابی کردند وپشت بمع رکه داده » بجانب غزن فرارنمودندوچون‌هیج کس‌نزد 
سلطان مسعود نماند بقوت و مردانگی خود ازان رکه بدرآهمد و هیچ کس را 
قدرت آن نبود که در عقب اوآید. چندکس از لشکریان باو ملحق شدند و از 
۳1 از را" خور بفرتن امد. سالارانی را » که حرب نا کرده بشت بمعر که داده 
بودند. » عثّل علی‌دایه و حاجب (() و بتکتغدی حاجب انس وا کرت و 
مصادره کرد و بهندوستان فرستاده » در قلعها بند فرمود و ااکثر دز ان نردیگنی 
هم در آن حبس مردند و امس مسعود دردفع ترا کمةٌ سلجوقی عاجز شده؟ خواست 
که لشکر را بهند برد » تاقوتیبهم رسانیده" برسرت رکمانان رفته » سزای ایشان 
بدهد . وی تهررت) دوم شاهزاده مودود را امارت بلج واده » خواجه[ احمدبن] محمد 
این‌عبدا لصمدوزیررا با اوهمراء کرده؛بأآن‌صوب فرستادوارتگین حاجب‌را بحاجبی 
او معین کرده » چپارهزار کس با او همواء کرد و شاهزادء امرمجدوه را » که از 
لاهور آمده(۲)بود» فرمان‌داد که‌با دوهزار کس جانب‌ملتان‌رفته» ضبط آن‌حدود کند 
و شپراده امیرایزه بر رابجانب کوحپاية غزنیفرستاده تا افنانان آنجاراهکه‌عاسی 
بودند»‌نگاه‌داردو نگذارد که‌بآن ولات‌مضرت رسانند وسلطانمسعودخود تمام‌خزاین 
سلطان محموه» که‌درقلعها بوه » در غز نین آورده. برشتران بار کرده» بجانب لاعور 
روان‌شد وهم ازراء کس‌فرستادتابرادراو ء امیمحمدمکحول راءازقلعه‌بی شا و آور ند 
وچون برباط ماریکله (۳) رسیدند و بقولی بآب جیلم » که درین عصر بآب بهت 
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شپرت دارد * بعض غلامان معتبر بشتران خزانه دوچارشده » جمله غارت نمودند. 
درین اثنا آمی محمد بانجا رسیدوچون غلامان دانستند که این قسم تعدی از پیش 
نخواهد رفت مگر اینکه ام دیگر باشد بالضروره نزد امیی محمد رفتند و او را 
بپادشاهی قبول کردند و جوم کرده » برسرامي مسعود رفتند وامٍ مسعود درآن 
رباط حصاری شد و کوچك وبزر که لشکر از جدایی وطن وسفر‌هنددلگیر بودند. 
و اندرون حصارماریکله (۱) » که ن-زديك آي سندست» بدستی 
آآورده ‏ یش سلطان محمد ردید سلطان و : من قصد کشتن توندارم» 
برای خود جایی اختیار کن » که باحرم و اولاد خویش در آنجا باشی . سلطان 
مسعود قلعةٌ گری (۲) را اختیار کرد . گویند : در وقت توجه بآن حصار بحرج 
ضروری متحاج شد . کس پیش سلطان محمدفرستاده » جزیی طلب داشت وسلطان 
محمد پانصد درم برای او فرستاد. سلطان مسعود متالم و متاثر گشته , قطرات 
عبر ات بروجنات روان کردو کفت: سبحان‌اله؛ دیروز همین وقت مالك سدح آرشتر 
خزانه بودم و امروز بچنین حال گرفنارم . پس از نزدیکان خود هزار دینار قرض 
آگرفته » بان شخص که پانصددرم آورده یود بخشیده » بازر مرسوله باز گردانید 
و سلطان محمد » بنابرآنکه چشم او از نود بصربی نصیب بود » سلطنت بپسر 
خویش احمد » که بخبط دماغ شهرت داشت » گذاشته » خود بنانی قانم کشت و 
احمد باتفاق سلیمان ولد یوسف‌بن سبکتکین و پسر علی خویشاوند بی‌استصواب 
پدر بقلعةٌ گری (۷) رفته . مسعود را درسنة ثلث‌وثلثین واربعمائه بتیغ بی‌دریغ 
گذارنید و بعضی گویند : زنده درچاهی کرده » بخاله انباشتند و بعضی ازمورخین 
راتکه اد پدر خود را بر آن واداشت که : اکسان فرستاده»مسعود را بقتل 
رسانید وله اعلم بحقیقذالحال . مدت‌سلطنت‌شهاب الدوله‌مسعود بروایت گزید.(۳) 
نه سال ونه‌ماه بود وبروایت دیگرمدت سلطنتش بدوازده سال کشید و اوپادشاهی 

۱ - دراصل: مارکله 

۲ - در اصل: کیری . دجوع‌کنید بسحیفة ۲۸۶ 

۳ - در تادیخ گزید. سیزده‌سال آمده است , رجوع کنید بسحينةً ۱۸۰ 
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پوو شجاع و کریم الاخلاق . سخاوت بافراطداشت‌و با علما وفشلامجالست نمودی 
ووربا را یشان نواعاحسان وا نعاممبذول‌داشتی,جمعی کثیر ‏ زفضااباسم او کتب‌نوشتند. 
از آن جمله استاه ابوالریحان (۱) خوارزمی منجم » که علامةٌ وقت بود و در فن 
ریاضیات نظیری نداشت ‏ قانون مسعودی در علم ریاضی بنام نامی او نوشت وفیلی 
از نفره صله یافت و قاضی ابومحمد ناصحی نیز کتاب مسعودی درفقه «ذهب ابو 
حنیفه بنام آن شاء افاضل پناه تالیف نمود و در روضة الصفا مسطورست که : 
شپاب‌الدوله مسعودتصدق بسیار بمستحقان کردی» چنانکه يك نوبت در ماه رمضان 
در يك روز يك لك درم بمستحقان رسانیه و در اوایل ساطنت او در ممالك 
محروسه چندان مداری و مساجد بنیاد نپادند » که زبان بیان ازتعداد آن عاجز 
وت 

ذ کی سلطنت اپوالفتح قطبالمله شهاب الدوله امیب مودود بن امیر مسعود 
ابن محمود غزنوی-چون امیرمسعود کشته شد امیرمحمد مکحول کریهٌبسیاری 
هرت و آن‌مردم راء که‌سعی‌در کشتنش‌نموده بودند »ملامت نموده » نامه‌ای‌بمودود 
ابن امیر مسعوه » که دربلخ می‌بود » نوشت . مضمون آنکه : فلان و فلان بقصاص 
پدر خود امیر مسعوه را کشتند ودیگران را در آن‌امر اختیاری نبود ومودود در 
جواب تعزیت نامه‌ای نوشت , که مضمونش اینست : حق سبحانه وتعالی » عم رأمیب 
را زیاده گردانادو فرزند ديوانةً او » احهد را » عقلی روزی کناد ؛ که بدان‌معاش 
تواند کرد و چون اوا‌ری عظیم را مرعکب شده » خون پادشاهی ریخته » که‌امیر 
المعمتین اورا سید الملوك والسلاطین لقب داده بود» زوه باشد که پاداش آن باو 
برسد و متعاقب نامه‌خواست کهبقصد انتقام‌بجانب ماریکه (۲) نهذت نماید.ابونص 
احمد بن محمد بن عبدالصمد اورا ازان‌عز یمت‌باز داشته » بغزنین برد. مردم‌غزنین 
همه باستقبال اوشتافته » موافقت نمودند »بس‌درسنةٌ ائنی وئلئین واربعماثه از غزنین 
بر آمد ومحمد مکحول » نامی نام ,بسر کوچك‌خود را » سپه‌سالار پیشاور وملتان 

ان ۷ دزاطل :مار کله 
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ارو ۱۳۱۲ سند باستقبال مودود شتافت ودردشت دیپور (۱) میانعمو 
برادر زاده‌نایرقتال اشتغال بافت. آخرالامرنسیم فتح و ظفر بر افواج مودود وزیده» 
محمد پا سرانش ونوشتکین (۲)بلخی‌و پسرعلی‌خویشاونه وسلیمان بن یوسف, که 
ماد فتنه وفساد بودند » همداسیرودستگیر شدند و بتد گان مودود بقصد انتقام در 
ساعت همه را بقتل رسانیدند *الاعبدالرحیم بن‌محمد راءوسبب گذاشت‌او آن‌بود که: 
در آن اوان , که مسعود من 3 عبدالرحیم و عبدالرحمن 
بدیدنش رفتند .عبدالرحمن از روی تمسخر دست‌بی‌ادبی دراز کرده » طاقیه از سر 
امیر مسعود برداشت و عبدالرحیم آنرا ازدست او گرفته »,برسرعم بزر گوار خوه 
گذاشت و برادر بی ادب را سرزنش کرده » دشنام داد و در آخر مضمون « هن 
عمل ساللعا فلنفسه و من اساء فعلیپا » (۳) بوقوع دیوست . القصه : چون هودود از 
قاتلان پدر انتقام کشید » در آن‌موضع» که او را حورت نصرت روی نمود » قربه و 
رباطی ساخته »آنرا موسوم بقتحآ باد گردانید وتابوت پدر وبرادران خوه را فرموه 
که : از گری(ه) بغزنین آوردند و خود نیز بغزنین شتافته , منصب وزارت را بابو 
نصر احمد مقرر داشت‌ودرسنة ثلث وثلئین واربعمائه اورا معزول کردانیده» خواجه 
طاهر بن‌محمد مستوفی را وزارت داه و ابوتصر محمدبن احمد را » که یکی 
امرای او بود » بهندوستان فرستاد ءتابانامی »ولدمحمدم کحول ابن سلطان محموده 
جنگ کرد. ؛ نامی رابکشت وبعد از آن هیچ اندیشه‌ای نماند) الا انديشة برادر 
کوچك » مجدود بن مسعود » که بعد از قضیهٌّپدر از ملتان بلاهور رفته »باستظهار 
ایاز خاص از آب سندتاهانسی وتهائیسر کماعوحقه ضیط کرده »استقلال لا کلام بهم 
رسانیده بود.پس‌درین سال لشکری‌مستعدفتال بدفعاو گسیل‌فر مودومجدودبر آن‌واقف 
تسه »باسهاه‌فی آوان از بلدة‌ها نسی» که در [ نجاجهتتسخیردارالملكدهلی‌توطن اختیار 

کرده‌ودر کمین فرصت بود» استقبال فررمودو پیش از آتکه‌لش کر مودود قلعة لاهوررا 

۱- ددزین‌الاخبار: دیئور,در طبقات اکبری : دنتور ,دجوع کنید بصحیفهٌ ۲۸۵ 
۲- دراصل : توشنکین ۳ سورءفصلت آیث*> > دداصل : کیری 
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متصرف‌شود خودرا روزششم ماه‌ذیالحجه‌بدان‌جا رسانید ونزه‌يك بود که ازنپیب و 
ساابت اوسنگ تفرقه در لشکر مودوه افتاده» اکثر امرای غزنین بملازمتش 
معرف کردند : نا گاه صبح عید قربان مجدودرا در خر گاه مرده یافتند و کیفیت 
آن اسلا معلوم نشد و ایاز نیز در آن چند روز وفات کرده » بی‌جنگگ و جدال 
مملّکت مندوستان»آن مقدار که بدو تعلق داشت ؛ بتصرف متعلقان مودود در آمدو 
ملو (وماوراءالنهر نیز او را اطاعت کردند . اما سلجوقیان » با وجود آنکه مودود 
دختر جغر )۱ بيك‌سلجوقی بقصد نکاح در آورده‌بوه؛ مم‌چنان در مقام نراع بودند 
و در سنه خمس و ثلئین و اربعمائه رای دهلی موتکیر راجپا اتفاق کرده » بلده 
هانسی و تهانیسس راء با سایر مضافات » از تعرف کماشتکان غزنویه بر آورده» 
متوجه‌قلعهٌ نگ کوت شدند و آنرا نیزمدت چپار ماه محاصرء کرده» چون مدد از 
لاهور نرسید مفتوح و مسخرساخته » متصرف شدند و در قلعةً نگر کوت بازبرسم 
قدیم انس کرد » مجددا رسوم بت پرستی در آن حدود رواج دادند و شرح‌این 
قضیه چنانست که : رای دهلی * چون آثار ضعف و ادبار در ساطنت غرنویه 
مشاهده نموده » برهنه‌ونی یکی از براهمه * ابلیس صفت » امراوارکان دولت‌خود 
را حاضر باه گمت :امش بت تک رکوت بخواب من آعده » گفت : من‌درین 
مدت در غزنین برای آن توقف نمودم که : اساس دولت‌غز‌نویه را متزلزل وویران 
سازم .| کنون‌چون مقصود حاصل شدمی‌خواهم که : بمر کن اصلی خویش‌مراجعت 
نمایم . فتح و نصرت بشما دادم . باید که‌آن مقدار ولایت » که از حوزه تصرف‌شما 
بدر رفته است » بتصرف خود آورید و مرا در آنجا حاضر دانید . کفار آن روز 
را همچو یکی از عیدهای خود دانسته » جشنها نمودند و خوش‌حالی‌ها کردندورای 
دهلی مخفی‌و پنهان سنگک تراشان معتمد خود را فرمود که : سنکی بهم‌رسانیده» 
مشابه صورت آن بت تمثالی مستعد کنید . سنگ‌ترراشان‌درساعی کم رخدمت‌چست 
ساخته » برای هندوستانیان معبودی شبیه آن بت مپیا کردند ورای‌دهلی باراچهای 
اط اف متف قگشته , قلعةٌها نسی‌وتهانیسررا بگرفت و متوجه قلعهنگرکو تگردید»» 


- در اصل : عفر 
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در ظاهر آن حصار خیمه وخر گاه مرتفع کرد . چون پرد؛ شب مانع وحایلرو یت 
ابصار گردید و مردم بحواب غفلت فرو رفتند رای دهلی معبودی » که مخلوق و 
معبود سنکک تراشان سحر آفرین بود * بدست برهمن را هنمون داد ؛ تا او را دد 
باغی ؛ که در آن حوالی بود » درموضعی لایق نصب‌نماید , برهمن مصنوع بی‌شعور 
رابرداشته بآن باغ رفت وجای‌مناسب بهم رسانیده» آ نجامنصوب‌ساخت وعلی الصباح» 
که‌نگارخاوری سراز دریچة زمردی بر آورد »باغبانان سرازخواب‌برداشته»برقرار 
معهود متوجه باغ بگردیدند وچون صورت آن بت‌رابسیاردیده‌بودندوبواجبی می 
شناختند فریادبر آوردندو آزرویذوقوشوق برسیدنو آمدن اومبار کباد بيك‌دیگر 
گفتند و این خبرانتشاریافته " درلشکر گاء‌غوغایعنظی افتادورای‌دهلی‌با فرزندان 
وخویشان وبزر کان بشو کت و تجمل تمام پیاده‌پابرهنه برای‌تع‌ظیم معبودمصنوع 
روانه باغ گردید و آنجه‌رسمایشان بود بجای آورده » سربریای او گذاشت وشکر 
قدوم او بجای آورد» » بیرون آمدو گفت : چون‌دريك‌ش از غزنین باین‌جاآمده 
است و کوفت راء داره امروز بر بستر استراحت غنوده است » فردا بارعام‌خواهد 
شد.عامةٌ کفارقبول آن کرده؛فراخورحال نذوروصدقا‌برخودمعین ولازم گردا نیدند 
و روز دیگز بخدمت او رسیده »آن مقدار از جواهرواقمشه درپای او ریختند که 
روان محموه روانهٌهندوستان گردیدو آن‌برهمن نزديك بت‌سنگین‌دل ایستاده " هر 
که بزیارت میآمد می گفت که : بت‌حکم کرده است که قلعه را , که مسکن 
منست » مسخرومفتوح گردانید . سپاه هند ازروی اخلاصواعتقاددر تسیرقلعه‌ساعی 
رسد » بلوازم محاصره پرداختند و مسلمانان » که بمحافظت آن حصار بودند "در 
آغاز شهادت را بخود قرارداده » برج وبارهرا مستحکم گردانید ندو هرچندپیش 
امرای غزنویه » که درلاهور بودند» کسان فرستاده » طلب امداد نمودند » چجون 
میان.ایشان نفاق بهم رسیده » بيك دیگر درافتاده بودند » اصلا بغریاه محتصنان 
نرسیدند . لاجرم محصوران بجان و عرض وناموس از کفار امان خواسته » قلعه را 


بایشان سپردند وراه لاهورپیش گرفته * باینای جنس خو‌پیوستند ورای دهلی بت 
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خانه‌ای » که سلطان محمود شکسته بود » مرمت نموده » بت را بجای خود نصب 
کرد و این خبر باقصای بلادهندوستان رسید.» کفارمسرورومبتهج گردیدندوزیاده 
از ایام سایق برای زیارت بقلعةٌ نگ رکوت شتافته » بازار بت‌پرستی گرم ساختند. 
"کفارهند را قاعده آنست که : درامورمعظم‌مشورت باین بت‌میکنند . | گر رخصت 
داد شروع درآن کار کرده » حدوجرد می‌نمایند والافلاو این‌معنی‌درین‌عصردربعضی 
از مردم آن دبار » که دعوی ایمان‌واسلام م ی کنندسرایت کرده » بآن‌جمادبی‌شعور 
لوازم مشورت بجای میآورند و مبلغها ی کلی ازنقدوجنس‌بدان‌بت‌خانه فرستاده» 
قصد ثواب می‌نمایند و محاذی آن حالات رایان مملکت پنجات وغیره» که ازتری 
شیران لشکر اسلام » مانند روباه در جنگلهاو بیشپا دم‌در کشیده » خزیده‌بودند, 
بخاط رجمع‌سر بر آوردندوسه راجهُقوی‌دست باده‌هزارسوارو پیادة بسیار بلاهور رفته » 
محاصرء کرده وامرای اسلام » که طاعت‌مودودبن‌امیرمسعود بريك‌سونهاده » کوچه 
ند یاردء بو نت او راقطاعات و مناس بایك د تور جتکت 
واشتند » ازحرات و جمعیت کثارو اقف‌شده » درمقام‌موافقت شدند و درباب اطاعت 
مودود بن امیر مسعود عهد و بیمان بجا آورده » ببینّت اجتماعی با لشکر های 
آراسته ازشهر بیرون آمدند . راجهاچون بر کیفیت حال مطلع گرد یدند بی‌جنگه 
فراربرقراراختیار کردندودرسنةاریع وثلائین وا بعمائه امیرمودودارتگین حاجب را 
بطخارستان فرستاد . ارتکین چون بطخارستان رسید خبر یاف که : پسر داود 
ت رکمان بارمن (۱) آمده‌است . لکربرسرا و کشید وچون‌قریب‌باوشدپسرداود 
تر کمان‌لشکررا بجایی گذاشته» خود بامعدودی‌بدررفت . ارتکین بد‌انحارسیده» 
کس بسیارازلشکراوبقتل در آورد وا زآنجا بشپر بلخ‌آمده » بگرفت وخطبه بنام 
آمیررمودوهخواندو بعدازچند گاء‌تر کمانان قصداو کردهنزديك بلخج آمدند. ارتگین 


از امیر مودود مده خواست . چون التماس درمعرض‌قبول نیفتاد با جمعیت خویش از 





۱ - رجوع‌کنید بصحيفة ۲۸5 


راء بنجهیر(۱)کابل بغزنین آمدوامیرمو دود درسنه‌خه‌س‌وثلان واربعمائه با غوای 
بعضی کسان ازابوعلی کوتوالغزنین» رنجیده » محبوس ساختو آخرچون‌بی کناهی 
او معلوم گردید از قید بر آورده» دیوانمملکت و کوتوال غزنین گردانیدوسوری 
ابن‌المعتز (۲) راء که ازقدم الایام درسر کار کنبد مبارك حضرت امام علی‌الرضا » 
علیه‌السلام » بود ودر آن زمان دیوان شده بود ترا کرد » تا درحبس‌بمردواز 
ارتگین چیزهای‌بد خاطرنشان امیر‌ودود کردید .لپذادرحضورخوداورا گردنزدو 
درهمین‌سال‌تر کمانان‌طمع‌درملكغزنویه کرده»بنواحی‌بست‌در آمدندوسلطان‌مودوه 
لشکرفرستاده»بعدا زجنك‌منهزم کشتندودر سنست وثلئین وار بعمائه خواجه‌طاهرو زیر 
وفات ویافتوخواجه ابوالفتحءبدالرزاق‌بن احمدبن حسن‌میمندی‌بوزارت نشست وهم 
درین سال‌طغرل‌حاجبرابسوی بست‌فرستاد . طغرل تاسیستان رفت‌و برادرابوالفضل 
زنگی(۳)ابوالمتصوررااسیر ساخت‌وبغز نین آوردودرسنةسبع و تین ورابسماهتر کمانان 
سلجوقی جمعیت نموده » روی بغزنین آوردند . چون ازبست گذشتند ورباط امیر 
را غارت کردند طغرل‌بال کرغز نین بایشان‌رسیده * قتال عظیم‌دست داد . تر کمانان 
بهزیمت رفته » | کثربقتل رسیدند و بعد ازین فتح طفرل بجانب کرمسیر قندهار 
رفته » تر کمانان آن ولات را ء که سرخ کلاء گنتندی کشت و کس بسیار اسیر 
ساخته ) بغزنین آ وردودرسنهةً مان و ثلئین‌وار بعمائه امیرمودود » طغرل راب ازبالشکر 
آنبوء بجانب بست فرستادو چون بت کین باد(ع)رسید اظهارعصیان نمودوچون ین خبر بامیر 
مودوه رسید کسان بجهت استمالت نزه اوفرستاد . طفرل درجواب گفت که : چون 
جماعتی » که درملازمت‌امیر ندیمن دشمن اندنمی‌توانم بملازمی رسید.بعد ازان‌امیر 
مودودعلی بن‌خادم‌ربیع(0) باده‌هز ارسوار بدفع‌طغرلفرستاد. چون‌اوبدان حوالی‌رسید 
طغرل با تنی چند بگریحت وعلی با لشکر او در آمده » غارت کرد و چند کس‌را 
۱ - دداصل :تحیر رداص ۳۰۱۱ ۳- دداصل:وزنکی» رجوح 
کنید بمحیف؛ٌ ۲۸۲ - دراصل : به‌تکیاباد 


۵- درطبقات اکبری :علی بن‌د بیع رجوع کنید بصحیفه ۲۸۷ 
2 





گرفته» بغزئین آوردوهمدرین‌سال‌حاجب‌امیر بایتگین(۱) را بجانب‌غورفرستاد. چون 
انره‌يك بغوررسید ولدهچی (۲) غوری راهمراه کرفته » بحصارابوعلی رفت و آن 
حصاررا کشاد وابوعلی را ء که ازسرداران معتبر غور بود " دستگیر ساخت واین 
حصاری بود که هفتصدسال پیش ازامیرحاجب کس بر آن‌دسترس‌نیافته بود وولدهچی 
وابوعلی راغل در گردن انداخته » بفزنین آوره و سلطان ایشان را گردن‌زدوهم 
درین سال امیرحاحب بایتگین() رابرسربهرام ینال (۳), که سالارتر کمانان‌بود 
بوه » فرستاه و درنواحی بست‌طرفین,هم‌رسیده »جنگ کردندوتر کمانان بهزیمت 
رفتند و درسنهتسع وتلکر واریعمانه امیر فردار طعان ورزید امیر باتکین )٩(‏ 
برسراورفتو[امیر ]فزدارجنك کرده‌شکست‌یافت و بعدازچند گاهازراه‌طاعت‌در آمده» 
خراجقبول نمودو میر حاجب کته » بغزنین آمد ودرسن؛ٌار بعین‌وار بعمائه‌مودود 
هر دوپسر کلان خود ؛ ابوالقاسم محمود و منصور را » دريك روز خلعت وطبل و 
علم داده » ابوالقاسم محمود را بجانب لاعور و منصور را بجانب برشورروان کرد 
وابوعلیکوتوال غزنین را فوج دار کرد» » بهندوستان فرستاد * تا رفته‌س کشان 
بسا را گوشمال دهد. ابوعلی نخست‌بپیشاور رفت .چون بقلعهٌ ماهتیله (4)روی‌نهاد» 
اهین(ه)حا کم آن‌قلعه. که‌یاغی شده‌بود, جر بده‌بگر بخت و ابوعلی کس‌پیش حجری 
تيك(۷)» سالارهندوان» که‌درزمان‌سلطان‌محموه خدمتها کرده» عمر گذرانیده بودو 
پو اسطة عضی‌امور گر یخته‌ب‌ندوستان آمده,در کوههای کشمیر بسرمی‌برد» فر‌ستاده» 
استمالت بسیارنموده پیش خودطلبیده,قول‌وقر ارداده» بغز نین‌فرستاد. امیررمودوددرمقام 

۱-دراصل: پاستکین‌رجوع کنید بهمان‌صحیفه, درطبقات| کبری :بایتگین وبایتکین 

۲- درطبقات| کبری: شیر بچه ,رجوع کنید بهمان‌محینه 

۳ درطبعات اکبری: بهرام‌سال,رجوع کنید بهمان‌جا 

>-درطبقات ا کبری:ماهية, دجوع کنیدبهمان صحینه, ظ : ماهیتله ۰ درطیقات 
اکیری: آهنین, رجوع کنید بهمان‌جا +- درطبقات| کبری: هجرای» دجوع کنید بصحیفة ۲۸۷ 


لها 





التفات آمده:تسلی‌فرمود(۱)ودر ین‌مدت که‌ابوعلی کوتوال درسند بود دشمنان او از 
روی حسد خبرهای قبیح ازو خاطرنشان امیر مودود گردانیده بودند . لپذا چون 
ابوعلی کوتوال بااموال بسیار بغزنین آمد امیر مودود فرمودتا :اورا مقید کردند 
وبمیرلبن حسین و کیل (۲)سپردند . به‌دازچپار روز اعدا اورا در حبس کشتندو 
چون بی رخصت امیر مودود ارتکاب این فعل نموده بودند درمقام اخفای آن شده» 
امیر مودود را هر روز ترغیب و تحریض (۳) سفرمی‌نمودند » تا بجیزهای دیگر 
مشغول گشته ,چند گاهی عمل ایشان مستورماند . عاقبت امیر سفر کابل احتیار 
نمود و خواست که ازآنجا بخراسان رود و آن مملکت را ازتصرف‌ترا کمه‌برون 
آرد . چون بنواحی سجاوند ولو گر (4) رسید» بر قلعهٌ سانکوت ( ۵ ) رفت » تا 
خزانه‌ای که آنجاست بردارد » اتفاقا در آن قلعه بیماری‌قولنج بهم رسیده اروزبروز 
عرض قوت می گرفت . ناچار عبدالرزاق وزیر را بجانب سیستان » که بتصرف 
سلجوقیان در آمده بود» فرستاد و خود در محقه و گاه بر فیل‌نشسته ) بفزنن 
مراجمت نموه و چون بغزنین رسید درعین آن‌بیماری میرله را تکلیف کرد که: 
ابوعلی کوتوال راازبندبر آورده ,حاضر کنند .میرلد و کیل حیل‌پیش آورده‌مپلت 
يك هفته طلبید . هنوز يك هفته نگذشته بود که امیرمودود در بیست‌وچم‌ارم‌رجب 
سنهٌ احدی واربعین واربعمائه ازعالم فانی رفت.مدت‌سلطنتش نه سال بوه . گویند: 
در آن سال جمیع ملوك ماوراءالتهر وبامیه (3) متعهد شد. بودند که:اورا بمالو 
لشکر مدد کرده » دست ترکان سلجوقی(۷) را از بلادخراسان کوتاء سازند.چون 
طالم ایشان قوی بودکارخوه‌ساخت . 

ذ کر سلطنت ابو جعفر مسعود بن مودود بن [مسعودین] محمود غزنوی - 
چون‌مودوه رخت بعزم سفر آخرت بربست علی بن‌ربیم خادم » که‌داعية پادشاهی 


۱- دداصل: تسلی وفرمود ۲- در طبقات اکبری:میرد حسن و کیل,دجوع 
کنید بصحیفه ۲۸۸ ۳- دراصل: تحریص ۶-دراصل هو کرده ۵ 95 
طبقات اکبری : سانکوه ودرمنتخب | لتواریخ :سیا لکوت ,رجوع کنید بصحیفه ۲۸۸ و۲۰۹ 
*- دراصل جنینست ومعلوم نشدجه بوده است ۷ دراصل: سلحوقی 
۹ 





واشت » مسعود بن مودود را » که طفل‌چهارساله بود » برتخت غزئین نشاند ,چون 
با یتگین (۱) حاجب » که از امرای عهد سلطان محمود غزنوی بوه » باین 
معنی همداستان نشد »در میان او و علی بن ربیع کر بتک را . جمیع مردم 
غزنین سلاح پوشیده ,بدرخانةٌ بایتگین (۱)آمدند وازجملةٌ پسران‌سلطان مسعوه 
ابوالحسن علی درشپر بوه . علی‌بن ربیع می‌خواست که اورا دفع کند . او درآن 
وقت گريخته, بیش‌بایتگین (۱) رفت‌وبایتگین (۱)باتفاق ارکان دولت مسعود بن 
رز را» بعداز آنکه پنج‌شش‌روز یادشاعی کرده بود» خلع نمودهعمش ابوالحسن 
وین مود را بایالت‌برداشت . 

کر سلطنت ایوالحسن علی‌بن مسعود بن محموه غزنوی- روز جمعةغرة 
شعبان‌سنهٌاحدی و ار بعین واربعمائه سلطان ابوالحسن‌علی‌بن مسعود بر تخت سلطنت 
قرار گرفت وزن مودود را » که دخترجغر(۲) بيك بوه »بعقد نکاح خود آوردوعلی 
این ربیع باتفاق میرله و کیل؛زرو جواهر »آنچه توانست »برداشته »باتفاق جمعی‌از 
غلامان و امرا بحانت پیشاور گر «خت و آن‌خطه راتا ملتان وسنددرضبط خود آورده» 
افغانان را» که عصیان ورزید» » خرابی می کردند » بضرب شمشیر مطیع و منقاد 
ککرزه وسلطان ابوالحسن علی برادران خود را که‌مردانشاه وایزدشاه نام داشتند » 
از قلمٌنای (۳) بدارالامان غزنین آورده» ممزز و مکرم گردانید و چون سحن 
خروج عبدالرشید در میان بوه در خزانه را گشاده » مال فراوان بمردم داد . اما 
سودمند نشد و عبدالرشیددراواخر سال مذ کور بغزنین رسیده "اورامنهزم گردانید 
و خود مالك تاجو تحت گشته » چند روز بعزت رو کار گذرانیه .مدت‌سلطنت 
ابوالحسن علی بن مسعوه دوسال‌امتداه یافت. 

۳ سلطنت زین‌المله سلطان عبدالرشید - ساطانعبدالرشیدبر و ایت‌صحیح 
پسر سلطان محموه غز نویست و بفرمان‌مودود درقلعه‌ای» که‌میان‌بست و اسف اینست» 
موس بود» عبدالرزاق بن احمد حسن میمتدی در اثتای راه خبر فوت مودوه 

۱ - دراصل : باشتکین ۳ ۳ دد اصل : ناکی 

مرادافات 


شنیده‌اعز یمث سیستان نمودو بقلعه تگیناباد (۱) در آهدم» ی در آنجا مفام 
کرد و باتفاق خواجه ابوالفضل و رشیدین التونتاش حاجب و نوشتگین حاجب 
کرخی )۷٩(‏ در اواخر سنهٌ ثلث واربعین و اربمائه عبدالرشید راء که سلطان‌مودود 
نیز در حین حیات خود بسلطنت اووصیت کرده‌بود ؛ از حبس‌بر آورده ۰ بیادشاهی 
برداشت و کوج‌بر کوج روا غزنین گردید «سلطان ابوالحسن علی‌بن‌مسعود »ی 
دردسر نیزه و | مدشد شمشیر»»روی بوادی کریز آوردو ساطان عبدالرشید بفراغ 
خاطر برتخت آبا و اجداد متمکن "گشته » بامور ملك و مال پرداخت و سلطان 
ابوالحسن علی رابدست آورده » درقلعهٌ دندی رو بند(۳) کردوعلی بن ربیع‌را» که 
در هندوستان بوه وتسلط تمام پیدا کرده »بانواع‌تدبیرپیش خود آوردونوشتگین 
حاجب کرخی (۲) را امیر الامرای‌ندوستان‌ساخته .با ا«راوسپاه خوب بحکومت 
بلدٌلاهور فرستاد و آن بدان حدود رفته » قلعهُ نگرکوت راء که در فترات‌سابق 
کفار متصرف شده بودند » در مدت پنج‌شش روز از دست ایشان بر آورد و طفرل 
حاجب را » که ازبر کشید گان سلطان مودود بود و خواهر او در سلك ازدواج 
سلطان مودوه انتظام داشتی » بسیستان فرستاده » طغرل سیستان رامسخر ساخت و 
جمعیت تمام بهم رسانیده ؟ بف کر سلطنت افتاده»متوجه غزنین گشت . عبدالرشید 
آنرا فهمیده » در غزنین متحصن‌شد . طفرلشهررا مسخر ساخته * عبدالرشيد راء 
با دیگراولاد سلطان‌محمود » که نه نفر بودند ,بقتل رسانیدودخترمسموه رابحبالهً 
تکاح خوددر آورده» بطفرل کافر نعمت مشهور گشت وبنوشتکین کرخی() , که 
حسبا لح کم عبدال شید ازلاهور بر آمده؛یحوالی بیشاور رسیده بوده‌نامه‌ای‌نوشت, 
مشتمل برمحبت ودوستی . امانوشتگین کرخی (۲) بر آشفته , جواب مکتوب آن 

۱- دراصل :تکیا باد ۰ ۲- دراصل چنینست .احتمال می‌رودکه‌دد اصل‌کرجی 
بوده‌است منسوب بشهر معروف کرج ونه کرخی منسوب بکرخ محلهٌ بقداد ۲ 
اصل چنینست و معلوم نیست نام این قلعه راددندی رو» باید خواند و یا آنکه «دندی» 
باید پاشد و کلمةٌ «دو» جزو تر کیپ کلمةٌ بعد یمنی «دو بند» بمعنی‌دوی پنهان کرده است. 
بهر حال نام اين قلعه را دد جایی نیافتم . 

و 





بمرك حرام رابغللت هرچه جمامتر نوشت وینپانی بدخثر مسمود مکتوبی فرستاد»» 
اورا برقتل بطتول کافن تعمت ترغیب نمود وهم چنین بیعضی امرای غزنوبه * که 
پروردة نعمت خاندان محمودی بودند , کتابت‌ها نوشته » ابشان را بر اغماض از 
اعمال قبیحه‌طغرل توبیخ و سر زنش ربسالر کدره و ازین سیب عرق حمیت و غیرت 
همگان )۱ بحر کت آمد» » برقتل‌طذرل اتفاق کردند و در روز نوروز سلطانی » 
که بر تخت سلطان محمود بر آمده » بارعام داده بود ؛قدم جرأت بیش‌نپاده » آن 
کافر نعمت صاحب کش را » که‌چپل روزسلطنت کرده بود ببعتل ||[وردند ونوشتگکین 
ری (۲) بعداز آن حادثه بحند روزبغزنین‌رسیده» آشراف‌واعیان راجم عکرده؛ 
از اولاه آمیر تاصرالدین سبکتگین تفحص نمود. سه‌کس ازیشان درقلاع زنده 
بووند : فرخزاه وابراهیم وشجاع . از آن حمله قرع اختیار سلطنت بنام فرخزاد 
افتاد .اورا حاضر ساخته »بر جسنلسلت بهاندند وباوی‌بیعتکردند . مدت‌سلطات 
عبدالرشید يك‌سال‌بوه و درطبقات‌ناصس ی (۳) آورده که:ازطفرل کافر تعمت‌پرسیدند 
که :ازچه‌رو طمع در ملك وسلطنت نمودی + گفت : وقتی که سلطان عبدالرشید 
مرا بسیستان می‌فرستادو دست بردست‌من نهاده»عجدمی کرد. در آن اثنا چنان‌خوف 
بروی غالب ار ار امد بات ده این »رد شاشته پادشاهی 
نیست ۰ بپس طمع در مالك و ساطنت نموده»سعی کردم و بآن رسیدم» 
2 سلطنت کر همه يك لحظه بوه مفتنمست ٩‏ . مدت ساطنت عبدالرشیه کمتر از 
بك سال بود. 

ذ کر ایالت جمال الدوله فرخزادین سلطان مسعود -- چون سلطان فرخزاد 
تاج دولت برس نهاه زمام تدبیر هه ری دح ((۱)داد ۰ 
مقارن آن حال داوه سلجوقی از انقلاب دول غزنویه خبریافته » بصوب غزنین 
ری 9:3 بقان 

۲ دراصل :همکنان ۲- درجوع کنید بیادداشت شمارء "صحيفةً بیش ۲ - 
رجوع کنید بسحایف ۲۲-۲۲۳ 


لمع 





بیرون آمد و بعد از تلاقی فریقین دست بتیغ و تیر بر آورده ) دمار از روز گار 
مك دیکیی بر [ورت ۱02 طلوع صبح تا آخر روز مبارزان هر دو قوم 
بکر زار ااستعال نموده " غیر از اعدام و افنای بكث دگکر بکاری کر 
پرداختند ۰ آخر الامر نوشتگین کرخی (۱)بفتح و فیروزیمخصوص گشته ؛ 
داود فراربرقرار اختیار کرد و غزنویه‌تعاقب‌سلجوقیه نموده » احمال واثقال ایشان 
بدست آوردند ومظفر ومنصور بغزنین‌باز کشتندواین‌فتح موجب استقامت فرخزاد 
شده » با یراق تمام وسپاه نصرت انجام اعلام توجه بصوب خراسان برافراشت واز 
قبل سلجوقیان کلیسارق (۲)» که ازاعاظم امرای‌ایشان بود » بالشکرفراوان‌استقبال 
نمود وپس ازتقارب فریهن آن چنان نايرة قتال وجدال اشتعال یافت کهزبان‌فارسان 
میدان فصاحت و چابك سواران‌معر که بلاغت از وصف آن عاجز وقاصرست . درین 
محاربه‌نیز نسیم‌فتح و نصرت‌برمشام غزنوبان وزیده »کلیسارق(۲) و چند کس دیگر 
ازاعیان‌سلجوقیه اسیرسرپنجةُ تقدیررشدندوچون‌این خبر بجفر(۳) بيك داود سلجوقی 
رسیدولد‌خود » الب‌ارسلان را » بجنگه سلطان فرخ‌زاد روان گردانید و نوشتکن 
کرخی (۱) بحرب اوروی نهاده , درین نوبت سلجوقیان را صورت فتح‌جلوه‌نمود 
وبعضی ازاعیان غزنن دستگی ایشان شده » الپ‌ارسلان درغایت حشمت و شو کت 
مراجعت‌فرمود . فرخزاد چون صورت حال بدین‌منوال دیده »لیسارق (۲)رابا(ه) 
سایرمته‌لقان سلجوقیه از بندبر آورده وخلعت پوشانیده » بگذاشت . سلجوقیان 
چون‌آن انسانیت دیدند ایشان نیزاسیران غزنین را رعایت نموده » مطلق العنان 
ساختند وسلطان فرخزاد » که بروایت رونةالسفا ولد مسعودست وبقول‌حمدایه 
مستوفی (0) پسرعبدالرشید » مدت‌شش سال پادشاهی کردودرسنا خمسی‌واربسمائه 
بسیب عارضقولنج روی بعالم عقبی آوردوقبل ازین بيك سال غلامان او در وقتی که 
۱- دجوع کنید بیاد داشت شمارء۲ صحیفه 1۰۸ 
۲ - درحبیب‌السیر : کلسارق 


۲ - در اصل : جعفر 
۶ - در اصل : یا 
۵ - رجوع کنید بصحیفهةٌ ۱۸۲ 


۱۱ 





درحمام بود » اتفاق بر کشتن اونموده» بحمام در آمدندواو بر آن‌حال اطلاع یافته » 
شمشیری بدست‌آوردو آن مقدار بمدافعی و عمانعت ایشان مشغول گشت که مردم 
خبر بافته » بحمام در آمدند و غلامان را بقتل رسانیدند و بعدازین قضیه هميشه 
فرخزاه ذ کرموت‌می کردودنیاراتحقیرمی‌فرمود » تا آنکه در آن سال داعی حق را 
لبيك اجابت گفت . وزیرش‌در اوایل حسن‌بن‌مهران بود ودراواخر ابوبکر بن‌صالح. 

ن کر سلطنت‌ظهی رالدوله سلطان ابر اهیم بن‌سلطان مسعووغز نوی-بعداز آنکه 
ساطان ف رخ زادمقیم کوی‌فناشد-لطان ابر اهیم مسند‌ایالت رابعزو جودخو یش بیاراست 
واوپا‌شاهی بوه » درغایی زهدوتقوی وبا وجود عنفوان شباب وجوانی ترلدلذات 
نقسانی کرده » ماه‌رجب وشعبان راباماء رمضان‌انشمام داده » درسالی سه ماه بصیام 
می گذرانید و بتمپید بساط معدلت‌ورعیت‌پروری بروجه حسن‌قیام نموده » درخیدات 
مبالفه می‌نمود . چنانکه (۱) در جامع‌الحکایات(۲) مسطورست که :هرسال يك مرتبه 
امام یوسف سجاوندی رادر مجلس خود جات سح وای و عطزکنس مد ول کش 
ومردم را پندداه‌ی‌و بسلطان ابراهیم سخنان بی‌محابا گفتی واو از درشتی آن امام 
بیکانهآزرده نگشتی‌وخط نسخ‌بسیارخوش نوشتی ودرایام سلطنت هررسال يك‌مصحف 
بخط خود یاتمام رسانیده » يك سال بم که معظمه میفررستادو یکسال بمدینهةٌمشرفه. 
تاحال چند مصحف بخط اودر کتابخانهٌ حضرت رسالت پناه محمدی »صلی‌انعلیه و 
آله وسلم ء موجوه ست وسلطان ابراهیم‌را در اوایل سنوات جلوس با سلجوقیان 
اتفاق مصالحه افتاد . بررین‌جمله که : هیچ تسار در هی فست مایت بل در 
نکننه ورعایا » که ودایع‌الهیاند » ضررومزاحمت نرسانند و هختر سلطان‌ملکشاه 
سلجوقیرا درعقد نکاح پسر خود مسعود در آورده » ایواب مصادقت مفتوح ساخت . 
گویند: پیش ازآنکه صلح‌واقم‌شوه سلطان ملکشاه سلجوقی‌عزیمت یورشغز نین 
کره . سلطان ابراهیم متوعم شده » تدبیری اندیشید و نامها باسامی امرای 
سلطان ملکشاه سلجوقی نوشت .عضمون آنکه : چون بسمع شر یف ما رسیده که : 

۱ در اصل : چنانچه 

۲- جوامع الحکایات ولوامع‌الروایات محمد عوفی 

9 





سلطان‌ملکشاهرا شما درباب آمدن‌باین‌جانب‌تحریض (۱) وترغیب بسیارنموده‌اید. 
بغایت پسندیده افتاد. طريق اخلاسآنکه : درین‌باب‌نهایت سعی مبذول داشته»(۲) 
نوعی کنید که : سلطان ملکشاه زودتر باین ولایت در آید, تابکلی ازوی خلاص 
یابیم وما " چنانکه قرار دادهايم » مرسومات شمارا مضاعف کرده» عنایت و عاطفت 
بیکران دربارء همگان ۳ ءبذول خواهیم داشت واینمکتوبات جک داد کت 
چون سلطان ملکشا» | کثر اوقات بصیدوشکار مشغولست» فرصت نگاه‌دار » تادر 
شعا رگا ترا نزه اوبرنه وغرض سلطان ابراهیم ازین‌تعليم آن بود که آن مکتوبات 
در جایی بدست ملکشاه افتد که امرا همراء او نباشند . اتفاقا در وقتیکه سلطان 
ماکشاه درقصبةٌ اسفراین‌نزول کرده بود وروزی بعزم شکار بر آمد » درائنای شکار 
حافتان سیداگاه اورا گرفته » پیش سلطان مل‌کشاه بردنه . چون سلطان مل‌کشاه 
پرسید » بنیاد پریشان گفتن کرد. سلطان ملکشاه فرمود که : اورا تازبانه‌ای‌چند 
بزننه » تابراستی‌اقرار نماید . چون بفرمود سلطان عمل نمودند گفت : من‌پيك 
سلطان‌ابراهیم غزنویم. مرا باین اردو فرستاده ومکتوبی چند داده. چون‌مکتوبات 
کرفتندساطان‌ملکشاه بر مضمون آنهااطلاع یافته. صلاح دراظهار ندیدوعنانعزیمت 
ازان ارادت مصروف داشته » بجانپمقر سلطنت خود مراجعت نمود. آخر الامر 
بعداز تفح‌وتفتیش ظاهرشد که : این ازجملة تزویرات سلطان ابراهیم بود واز 
سلطان ملکشاه منقولست کهبعدازحقیقت‌حال میفرمود : هرچند که سلطانابراهیم 
این مکروحیله ازبرای آن کرده‌بود که طاعت مقاومت نداشت‌ویقین میدانست که 
ا کر مهم بجنك افتد مغلوب مطلق خواعدشد» اما چون‌ماازمکر وتدبي او ازان 
عزیمت باز گشتیم گویااوبرما غالب خواهد آ-د (4). چون خاطر ابراهیم‌بن‌مسمود 
آز فبل سلحوفه مطعس شد تشک بجانب حندوستان فرستاده ۰ بعضی از مواضع 


دداصل : تحریص 

۲ رجوع کنید بصحایف ۲۰-۲۲۹ 

۳- دراصل : همکنان 
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آن دیاررا ,کهتاآن زمان فتح نشده بوه » مسخرومفتوح ساخت و درسنهٌ اثنی و 
سبعین واربعمائه سلطان ابراهیم بجانب حند خود نهضت فرمود و قامثٌ اجودهن 
را ,که حالامعروف بهتن شیخ‌فر یدالدین شکر کنجست » و ازلاهور تا آن‌قلعه‌قربب 
صدکروه راهست» محاصره نموده »مسخر ساخت وبعد ازین فتح بجا نب‌قلعةٌ دیگی 
کهآنرا روپال میگفتند » متوجه گردید و آن قلعه‌ایست برقلة کوه رفیع » که بر 
ی جانبش دریاست وجانب دیگر جنگل داره , که از کثرت درختان خاردار و 
غیره‌شعاع آفتاب راد ر آن‌مجال نفوذ نبودو بر| کثر درختان مارهای زه رآلودمسکن 
داشتند ودرپایآن‌حصار جای‌ایستادن وجنگک کردن نبوه . اما سلطانابراهیم همت 
پادشاهانه بتسخیر آن قلعه مصروف داشته » تعبیها نموده » طرح جنگ انداخت و 
در اندك زمانی بقوت سهاه‌اسلام بگرفت وازآنحا عنان عزیمت بطرف بلدء دیتگر» 
که در آن نزدیکی بو ودره نام داشت» معطوف گردانید . متوطنان آنجا از نسل 
خراسائیان بودند» که افراسیاب از سر کشی ایشان بتنگ آمده » بازنو فرزند از 
ولابت خراسان اخراج کرده بودو بهندوستان فرستاده ومردم آن شهر بالتمام‌ازآن 
جماعی‌بودندو با بیگانه پیوند ووصلت‌نمی کردندو به‌بادت اصنام‌وفسق‌بردوام‌مشغوف 
بودندو آن‌شهردر غات‌معموری و آبادانی بودوحوضی‌در آنشهر بود؛ که قطر آن‌نیم 
فرسخج بودوقعر آن ازغایتعمق‌مدر لد نیودوه رچند تمامی‌سال مردم وچارپایان ایشان 
از[ تا آبیدوردنداصلاتفاوت‌محسوس‌نمیگش واز کثرت‌جنگل, که دور آن‌قلعه 
وشهر بود » را آمدوشد مرئی نمیشد وملوك هند » بسب بآنکه استیلا بر آنجماعت 
از جملة محالان میدانستند متعء‌رض‌ایشان نمیشدند و سلطان ابراهیم‌را درراه‌عقبات 
بسیار پیش آمده » چون بان جنگل رسید چندین «زاربیادة تبردار پیش انداخت » 
تاآن درختان را از راء فطع میتمودند ولشکرورجالةٌ اردو بفراغت گذر میکردند 
وباین‌طریق چون بحدود آنشهر رسیدند موسم باران هندشد وبواسطةٌ آن سه ماه 
قریب بمستقر آن کفارتوقف نمودند و از ممر کثرت بارند گی‌محنتبسیار کشیدند 
وبعد از انصرام باران بکنار شپر رفته و ننهست کسان فرستاده » دعوت اسلام 
42۱۱ 


کرد جات و۱۳ » جبرا قهرا مسخر ومفتوح ساخت و صد 
هزار کس ؛ از جواری وغله‌ان اسیر کرده » بغزنین برد وغنایم دریگر برین‌قیاس 
میتوان کرد ومنقولست که : روزی سلطان ابراهیم بغزنین میرفت . حمالی‌را دید 
که : سنگک گران برسرنهاده » جهت عمارت پادشاهی میبرد ورنج‌و مشقت بسیار 
میکشید . سلطان‌را برحال اورحم آمده » بفرمود که : سنگک را پینداز ,آن بیساره 
انداخت و آن سنکث در میدان افتاده بود . وقتی‌اسبان بدان‌جامی‌رسیدند دراثنای 
دویدن آ زارمي کشيدند. روزی‌یکی ازقربان‌در گاه‌معروض‌داشت که:ا کر. شود 
آن‌سدك را ازمبدان بردارند ازمصلحت دورنباشد . سلطان فرمود که : ما گنته‌ایم 
که بگذارند » | کر گو یم بردارندحمل بربی‌ثباتی قول ما کنندو آن لایق‌پادشاهان 
صاحب اقتدارنباشد . مرویست که: آن سنکگ هم‌چنان تا آخر عهد بهرامشاهافتاده 
بود واز برای تعظیم لفظ سلطان ایراهیم هیچکس برنمیداشت وسلطان ابراهیم‌را 
سی‌و شش پسر وچهل دختر بود . دختران را بسادات عظام وعلمای عالی مقام داد 
و وفات او بروایتی درسنةٌ احدی و ثمانین واربعمائه بود . پس ایام دولت اوسی و 
یکسال باشد وبقولی درسنه‌ائنیو تسعین‌واربعمائه بو ۰ پس مدت حکومتش چپل‌و 
دوسال بود ووزارتش دراوایل ایام بابوسمل خجندی وخواجه مسعود رخجی (۱) 
تغلق داشت ودراداخر عهد عبدالحمید (۲)احمدین عبدالسمد رایت‌وزارتفراشت 
ودر مدح آن‌وزیر ابوالفرج قصیده‌ای گفت که مطلعش اینست : 
تر تیب فضل‌و قاعدة جودودرس وأن عبدالحمید (۲) احمد عبدالصمدنهاه 

استاد ایوالفرح‌معاص سلطان ابراهیم بود .سیستانی الاصلست‌وبغشیغزنوی 
نیز گفته‌ازه وعنصری شا کرد اوست ودرزمان دولت ابوعلی سیمجوری(۳) , که او 
از امرای سامانیه بود » ظپور یاقت ومداح آن خاندانست . مردی بغایت‌محتشم و 
صاحب چاه بود واز آل‌سیمجور (4) بدوانعام وا کرام بی‌انداژه عاید شدی ودرعلم 


در اصل : رجحی 
وا دراصل 3 عبدا لمجید 
زا روا اصل : سمجوری 
> دد اصل : سمجور 
2 - 





شعر بغات ماهر وصاحب قنست » چنانکه )۱ نسخه‌ای‌در بن باب دارد و( 
اشعار استاه ابوالفرج را باستشپاد می‌آورند اوراست (۲) » قطعه: 


عنقای مغر بست » درین دور » خرمی خاس از برای محنت وغم زاد آدمی 
هرچند گرد عالم صورت برآمدم غم خوار آدم آمد و بیچاره آدمی )۳( 
هر کس ام توش اک افتازمحفتست نس رانداده‌انه برات مسلمی 


کر سلطنت علاوالدوله‌مسعودین ابراهیم‌ین مسعودغززنوی - سلطان‌مسعود 
ری رگ وسخاوت وافر اتصاف داشت ودرعدل وانصاف کوشیده. عوارش‌قلمی» 
که شده‌بوه » برانداخت واقطاعی » که سلطان ابراهیم بملولو امر اداده‌بود »برقرار 
گذاشت وخواعر سلطان سنجر سلجوقی » موسوم بمهدعراق راء بحبالهُ نکاح خود 
در آوره ودرعهداو حاجب رن " مقطع لاعور » بسپه‌سالاری هندوستان فایٍ.ز 
گردید واز آب کنك عبور نموده » بجایی رسید که غبراز سلطان محمود هیچ يكاز 
لشکر اسلام بدان‌جانرسیده بود . تاخت و تاراج نموده » سالما غانما بلاهورمراجعت 
نمود و بعداز | نکه‌سلطان مسعودشانزد» سال‌روز کار بی‌تشویش وخرخشه گذرانیده. 
دراواخر شهورثمان وخمس‌ائه‌بدارالبقا بیوست. درتاریخ گزیده(4) بقلم آمده که: 
بعد فوت مسعودولدش * کمال‌الدوله شیرزاد » قدم برمسندسروری ناد . چون بك 
سالک الو رالات ور گذشت درسنة تسع‌وخمسمائه ازدست بررادرخود * ارسلانشاء » 
کش مکی مورخان از عقب درکن حسحودبی واسطه ارسازنشاه را 
مذ کور ساخته‌اند . 

ذ کر ایالت سلطان الدوله ارسلانشاه‌ین مسعودبن ابراهیم غزنوی - چون 
ارسلانهاء پادشاه‌غزنن رکشت بر ادران‌خودرا گرفته, درحبسانداخت. مگربهرامشاء» 
که گريخته » نزه سلطان‌سنجررفت . در آن وقت سلطان‌سنجر ازجانب برآدرخوه 

۱ در اصل : چنانچه 

۲ مولف ابوالفرج رگزی شاعر اوایل دورء غزنوی دا باابوالفرج رونی شاعر 
اواخر این دوده اشتباء کردء » پیت اول اذ ابوالفرج رونی و قطعةٌ دوم اذ ابوالفرج 


۳- دراصل قافیه مکردست > - رجوع‌کنید بسحيفةً ۱۸۲ 
(2۱۰س 





محمدسلطانبن ما کشاء (۱) درخراسان فرمان روابود . هرچند ارسلانشاء در باب 
ببرامشاء خطنوشت والحاح نمود » اوقبول نکرد » تاآنکه درصدد مدد بپرامشاه 
شده" علم توجه بعوب غزنین برافراشت. ارسلانشاء,عدازشنیدن این خبر) کس‌پیش 
ساطان محمد فرستاده » ازبرادرش‌ساطان سنجرشکایت کرد والتماس‌نمود که :اورا 
ازاناراده بازدارد. سلطان محمددرمقام اصلاح‌شده» اماسودمندنیفتاه . ارسلانشاه؛چون 
از جاب‌سلطان محمد ناامید گشت * مادرخود»مپدعراق راء که خواه رسلطان‌سنجر 
باشدءبادو بست‌هز اردینار و تحف بسیار نزدسلطان سنجرفرستاده» طالب مصالحه گشت: 
چون‌ممدعراق ازظلم اوو کشتن بر ادران,بانواععقوبت» کرفتاروبی‌نپایت دلگیر بود ؛ 
سلطان سنجر را » که بیست رسیده بود , سخنان وحشت‌انگیز گفته » درباب رفتن 
بغز ین بجدساخت. سلطان‌ارسلان ازجانب والدهنیز خاطرجمع‌ساخته» درتهیهٌ جنك 
شدوباسی هزارسوارو پیادة بسیارو صد وش ستز نجیر فیل دريك‌فرسخیغزنین درمقابل 
باد‌شاه خر اسان‌صفمهابیار است و ازجانبینا بطال رجال باستعمال سیف وسنان برداخته» 
ازاثار جلادت ابوالفضل » ملك سیستان » که همراء سلطان سنجر بود » غزنوبان 
مدپزم آگشتند . ارساانشاه طاقت مقاومت نیاورده » راه هندوستان پیش کرفت و 
دلطان سنجر بغزنین در آمده » مدت چهل روزدر آن بلده توقف نموه و آن ولایت 
رابیمر امشاه ارزانی‌داشته » بولات خود مراجعت فرمود. ارسلانشاه » چون خبر 
مراجعت سلطان سنجرشنید؛ لشکر هندوستان جمع آورده » متوجه غزنین گشت 
وبهرامشاه , بواسطهٌ عدم استعداد » طاقت مقاومت‌نیاورده» بقلعةٌبامیان در آمد ودر 
آخر بتقویت ومده‌سلطان سنجر باز برس غزنین آمد وارسلانشاه بمیان افغانان 
۳ لشکر سلطان‌ستجرتعاقب‌نموده » اورا بدست آوردندوببهرامشاه‌سپردند, 
تااورا بکشت ودر حکومت مستعل کشت عبت ور ۱ 
عفت سال عمر داشت و در طبقات ناصری آورده (۲) که : در عپد سلطان ارسلان 
حوادث عظیم واقع شده,چناننکه (۳) از آسمان آتش وصاعقه آمدوبدان صاعقه و آتش 
(۱) سلطان محمدین ملکشاه 
(۲) رجوع کنید بصحيفةٌ ۲۲۷ (۲) دراصل : جنانچه 
-0۱۱- 





ا کثر خانپا وبازارهای غزنین بسوخت . 
نکر مع زالدولهبه رامشاهءین مسعودین ابر اهیم- او پادشاهی‌بود ذی‌شو کت وصاحب 
حشمت. با علماوفضلابسیارنشستی و صحبت‌ایشان دوست داشتی و هر کسی را بقدر 
ءلمش‌رعایت کردی . لپذافضلای آن روز کار باسم شریفش کتب‌ساخته‌اندومصنفات 
پرداخته» چنانکه(۱)شیخ نظامی‌مخزن‌الاسر اررابنام او گفته (۲) وسیدحسنغزنوی 
درروز جلوس‌او برسریرسلطنت قصیده‌ای» که در مدح او انشا کرده بوه » بحضور 
سلطان سنجر بخواند ومطلع آن اینست : 
منادی بر آمد زهفت آسمان که : بهرام شاهست شاه جهان 
و کتاب‌کلیله و دمنه درعپد او آزعربی‌بفارسی در آمدهء مزین بنام او گردید 
و گویند که : شطر نج‌و کلیله ودمنه را پاشاه‌هند برای انوشیروان عادل فرستاد. 
بزرجه‌پر (۳) حکیم » بمشقت تمام , آن کتاب را بزبان بهلوی» که عبارت از 
فرس قدیمست » ترجمه کرد ودرشطر نج‌فگربسیار کرد»» طریق باختن آن‌دریافت 
وبارسولی » که آن را آورد‌بود» باخته,باراول قایم گردو باردیگر بردومقابل آن‌نرد 
استخراج کرد و نزه رای هندوستان فرستاد . مردم آن دیار از دریافت آن عاجز 
شدند و آخر از مردمی » که آن‌را آورده‌بودند » باد گرفتندواهل هندرا دراستخراج 
شطر نج اثارت بر آنست که : خیروشر از انسانست و امور عالم بسعیو کوششست 
ودربسیاری از امور قضاوقدر و اجرام علوی را در آن دخلی‌نیست . چون‌ازدیادمال 
وجاه و کسب علوم وامثال ذلك و بزرجمهر (۳) در مقابل آن نره استذباط نمود» 
ایما بآن که : سعی را درکارخانهٌ جهان چندانی مدخل نیست و اکثر متعلق بقضاو 
(۱) در اصل : چنانچه (۲) بهرامشاهی که نظامی مخزن‌الاسرار را بنام‌اوبپایان 
رسانده ملك فخرالدین بهرامشاه بن داودین اسحق‌بن منگوچك پادشاء ارزنجان بوده 
است و نظامی مخزن الاسراد دا در ۵۵۲ چهاد سال پس اذ درحلت بهرامشاه غز نوی 
بپایان دسانیده‌ودرآنجا تنهااشاده‌ای ببهرامشاه غزنوی کرده است . رجوع کنیدبدیوان 
قصاید و غزلیات نظامی گنجوی بکوشش سعید نفیسی‌طهران ۱۳۸ ص ۷۵-۷۶ 


(۲( در اصل : ابوزرجمهر 
م۱ کت 





قدرست . | گر تدبی موافق تقدیرست درست می آیدوالافلا. طاس نرد بمثابه فك 
و کعبتین بمثابه انجم , هر نقشی » که بقلم قدرت در کعبتین منقشست, بموجب 
آن باختن واجبست وباختن عبارت ازرای‌و تدبیرست ودرزمان‌هارونالرشید کتاب 
کلیه ودمنه را ابن‌المقفع (۱) از زبان پپلوی بزبان عربی کرد (۲) ودرعپدسلطان 
بهرامشاه ازعربی‌بفارسی‌متعارف این‌زمان گردیدو بنام‌اوساختندو بعداز آن‌ملاحسین 
کاشفی‌درعد سلطان حسین‌میرزا آن فارسی‌مغلق رابعبارت فارسی سلیس کرده) اشعار 
عربی‌رابرانداخت و آنرا انوارسپیلی‌نام کرد وسلطان‌بهررامشاه درایام دولت‌خودچند 
توبت‌بهتدوستان رفته, بسی ازمتمردان وعاصیان رااکوشمال داد ودرمرتبه اولکد 
بهندوستان رسید, محمدباهلیم(۳) را که از جانب‌سلطان ارساانشاء‌سپه‌سالار لش کر لاعور 
بوه و مصدر اعمال ناشایسته گردیده» علم مخالفت افراشته بود » در بیست و هفتم 
رمضان سته آنتی‌عشرو حمسمانهدر فته »مور تخت وا ره 
ازبندب رآ ورده » باز برنهج سایق سپپسالار هندوستان گردانیده » بجانب غزنون 
مراجعت‌نموه ومحمد‌باهلیم (۳) درغیبت سلطان‌قلعةٌ نا گور » که‌درولایت‌سوالکست؛ 
ساخته » اهل‌وعیال وبنهُ خود را در آتجا گذاشت و ازعرب وعجم وافتان وخلج‌لشکر 
خوب بهم رسانیده » بسیاری‌از کفارسر کش رابرانداخت‌وبدین سبب غرورونخون 
آودو بالاشده,داعیه سلطنت‌وملك گری نمود و بپراه‌شاء این خبر شنیده » نوبت 
دوم بهند آمد و آن‌کافر نعمت بی‌نام‌ونشان » یعنی محمدباهلیم (۳)» باده پسر » که 
که همه برمسند امارت متمکن بودند » بقصد مقابله باستیصال بهرامشاه شتافت‌و 
درحوالی ملتان تقارب طرفن روی داده, جنگی که فلك بیرخمیده پشت مثل آن 
کمتر مشاهده کرده بود » بوقوع پیوست واث ‏ کفران نعمت ظاهر گشته » صرصر 
عزیمی بررایت محمد باهلیم (۳) وزید. , در اثنای گریز باده پسرواتباع برزمین 


۱- دداصل : المقنع 
۲ - حادونا لرشید از ۱۷۰ تا ۱۹۲ درخلافت بوده وا بن| لمتفعدرحددوسال۲ ۱ 
تقریبا ۲۸ سال‌پیش از آغاذ خلافت‌او کشته شده است . 
۳ - رجوع کنید بصحایف ۲۲۸ و ۲۵۰ تا ۲۵۸ (بنام محمدباحلیم) 
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جمجمه(۱) افتاده» چنان فرو رفت که اثری‌ازرا کبوهر کوب پیدانشد, آنکاه‌سالار 
حسن بن‌ابراهیم‌علوی راسپ‌سالار آن حدود گردانیده, مراجعت غزن‌راوجه؛‌همت 
ساخت ودرا و اخر سلطنتش قطب الدین محمد غوری سوری » که داماد وی بود » 
درغز نين بحکم به رامشاه مقتول گردیدوسیف‌الدین سوری‌جه تانتقام خون بر ادرخود 
متوجهء زین شدو بهر امشاه‌طاقت‌مقاومت‌نداشته ازغز نین بکرمان(۲)ارفت‌واین کرمان 
نه کر مان عشهور ست» بلکه کرمان‌شهری بودمیان‌غز نین‌وهندوافغا نان بواسطهة آ نکه 
ورحوالی آن ولایت کوه بسیار بود و ترده سواران در آنجا تعسر تمام داشت » 
آن ولات را متصرف شده‌در آنجاقرار گرفت,سیف‌الدین بغزنین در آمده »متصرف 
کشت و برغزنویان اعتماد کرده » در آن جای می‌بوه وبرادر خود » علاءالدین را» 
با تمامی امرای قدیم » بجانب غور فرستاه وبا آنکه سیف‌الدین‌سوری با احالی 
غزنین سلو هموار می کرد و غوریان را بارای آن نبود که بریشان تعدی کنند 
هميشه غز نویان‌خواهان بر امشاء‌بور ند . باسیف الدین‌سوری‌ظاهرا دوستی‌می‌نمودند 
وخفیه با بپرامشاه ابواب مر اسلات‌مفتوح می‌داشتند » تاآنکه فصل زمستان رسید 
و راههای غور را برف گرفته . مردم را طاقت‌ترده‌نماند. بهرامشاه‌ناگاء بالشکر 
بسیار » از افغانان وخلح‌وسایرمردم‌صحرانشین » بحوالی غزنین رسید ودرین‌وقت 
که فاصله زیاده ازدوفر سنگ نماند » سیف‌الدین‌سوری خبر یافته » باغزنوبان » 
که دم از مصادقت و اخلاص می‌زدند » درباب جنگ و رفتن بجانب‌نور » مشورت 
کردوغزنویان نفاقراشعار خوه ساخته » آنچه حق مشورتست بتقدیم نرسانیدند 
وبجنگه ترغیب‌وتحر یض(۳) نمودند. سیف‌الدین سوری بحکم«المستشار موتمن» 
ایشانر! در مشورت امین‌پنداشته, با فوجی ازمردم‌غززنین و برخی از مردم غور»‌ازشهر 

کر رایس بپر امشاه صفآراست . هنوز لوازم حرببظهور نرسیده بود 

۱ جمجمه بش‌مردوجیم چاه درشوده‌زاد که بفادسی برینی گویند 
۲ - کرمان بنابرشیبط یاقوت درمعجم البلدان شهری بوده است که تاغزنه چهاد 

روزداه‌بوده و از اعمال غزنین بشمار می‌رفته است 


ورد (اصل : تحریص 
> 


که غزنویان سیف‌الدین‌سوری‌را گرفته » خوش‌طبعانه بیپررامشاه‌سپردند.بهرامشاه 
بفرمود تا روی‌سیف الدین‌سوری را سیاه کرده‌وبر کاوضعیف وناتوان » که‌بصدهزار 
تشویش‌قدمی برمی‌داشتسوار کرده‌در تمامی‌شهر گردانیدندوطفلان » بلکه ریش 
سفیدان غزنین » در عقب او افتاده » فریاد می کردند و دشنام می‌دادند و تمسخر 
می‌نمودند و بعد از گردانیدن, بزشت‌ترین عقوبتی بقتل رسانیدنه و سراو راازتن 
جداساخته» بعراق نزدسلطان‌سنحر فرستادند و سیدمجدالدین‌را» که‌وزیرسیف‌الدین 
سوری بوه » نیز او را بردار گردند وچون این خبروحشت اثر ب-مع علاءالدین 
رسید دود از نهادش برخاسته » بعزم انتقام برآدر بالشکر ستیزه کر متوجه‌فزنین 
کل اما قبل از رسیدن اودست قضا طومار حیات بهرامشاه در نوردیده» پسرش 
خسروشاه بمحنت پنج روز؛ دنیا گرفتار ساخت و بروایت مشمور : چون‌خبرتوجه 
سلطان علاءالدین مسموع بهرامشاه شد » لشکر خود را جمع آورده » از غزنن 
بعزم جنک بیرون آمد و ایلچی پیش‌علاءالدین فرستاده » پینام داد که : صلاح تو 
در آنست که ازین اراد بی حاصل » که کرده‌ای » نادم شد. » باز کردی » که 
چندین هزار پپلوان شیرافکن و فیلان آهنین تن برای استصیال تو مهیا دارم . 
از مقابلة من بپرهیز و دست دردامن ستیز میآویز » تا يك باره دودمان سلاطین 
غوریه مندرس و منعدم نگردد . سلطان علاءالدین گفت : این‌کار » که از بهرامشاء 
سرزده است » علامت زوال دولت غز نویانست . چه که‌پادشاهان برممالك‌يك‌دیگر 
لشکرمی کشند و برهم دیگر دست‌یافته , نفوس نفیسه را مستاصل می‌سازند » اما 
نه.بدین رسوایی و فضیحت و یقین که : زماند برای‌مکافات‌وعبرت‌انتقام ازتوخواهد 
کشید و مرا برتو ظفر خواهد بشید . بهرام‌شاه بفیلان خود ننازه » که اا کر او 
یل داره من خرمیل‌دارم ۰ چه که درسپاه علاءالدین دو کس بودند »که ایشان 
را خرمیل گفتندی وان د و کس از غوریان درشجاعت وتوانایی فیل آسمان‌شکوه 
را در خانه کنار عرصةٌ شهمات می‌ساختند و دست‌خوش خویش می‌دانستند و چون 
ایلچی باز گشته » سخنانی * که شنیده بود؛بعرض بهرامشاه رسانید » ا کر چه او 
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بخ ظاهر متذیر نگشت» امابباطن‌متاش گردیده » بسی‌هراس برشمیر اومستولی 
شد . القصه : چون هردو سیاء بهم رسیدند و آواز چپاچاپ شه‌شیروفاشا فاش تیر 
پگوش فلك کینه کوش رسید , خرمیل بزرلد و کوچك , همچو فیل‌ست ,بمعر که 
ور [مدند . خرمیل بزرك بدشته فیل نامی را شکم بدرید و فیل بر روی افتاده » 
هر دو بمردند و خرمیل کوچك فیلی دیگر را بیتداخت و خود ازته (۱) شکمش 
بساوعت بیرون آمد. الغرض: چون‌وجود فیلان‌در آن‌معر که ال ریا و وکا و هیش» 
بی‌فایده وبی منفعت گردید » علاءالدین و امرای غور بهسّت اجتماعی بيك باربر 
بهرامشاه حمله آوردند و غزنویان را ضرب دست خود نمودند و چون دولتشاه 
هم سالارلشتکر پدر و شجاع و مردانه بود * درین‌معر که جانستان 
جان بحازن بپشت سپرد و هر آینه بهرامشاه بی‌دل ودست شده » بجانب دیار هند 
گریخت و درهمان زودی از غم‌وغصة فرزند و غیره رنجور گردیده » ازسرای فانی 
رد و فوت () او بروایت اسم ور سنة سیم وارمین و 
خمسمائه واقع شد و مدت‌سلطنتش‌سیوپنح‌سال بود و یکی از شعرای عصربهرامشاه 
شیخ سناییست و هوابوالمجد مجدودین دم الغزنوی و درنفحات (۳) مسطورست 
که: سبب توبهةً شیخ سنایی آن بود که : در زمستانی » که سلطان محمود جهت 
تسخیر بعضی دیاراز غزنین بیرون رفته‌بود » درمدح‌سلطان محمودقصیده ای‌در,ملك 
نظم کشیده » متوجه اردوی او شد, تا بءز عرض رساند . در اثنای راه بدر گلخنی 
رسید که یکی ازمجذوبان » مشهور بلای‌خوار » ساقی خود رامی گفت :قدح‌پر کن» 
بکوری محمود . ساقی گفت : محمودپ ادشاهیست مسلمان وبامرجهاد مشغول.لای 
خوار گفت 8 صوه کدبعت بسیارناخوش. آنحه در تحت حکم وی در آمده است‌ضیط 


در اصل : آرانه 

۲ - در اصل : قوت 

۳ - نفحات‌الانس‌من حضرات العدسازمولانا نودا لدین‌عبد) لرحمن جامی - چاپ 
کلکته ۱۸۵۹ ص ۰5۹۳ - ۰۹۷ 


- ۳ 





نمی‌تواند کرد و می‌روواکه لکوت درکن بگیرد وآن قدح در کشید . رکفت ن 
قدحی دیگر پر کن » بکوری سنایی شاعر . ساقی گفت : ستابی شاعر بست فاضل 
ولطیف طبع . لای‌خوار گفت: ۱ کروی‌ازلطف‌طبعبهره ور بودی‌بکاری اشتغال نمودی» 
که وی را بکار آمدی . گزافی چند در کاغذ نوشته » که بهیچ کار وی نمی‌آبد و 
نمی‌دانه که او را برای چه‌آفریده‌اند. سنایی از شنیدن این سخن متغیر شده , از 
شراب غفلت هشیار گشته و بسلو(مشغول کگردید ۰ برخردمندان خرده دان نهان 
نماناه که: شیخ‌سنایی «عاصربهرامشاء‌بود و آن کتاب را (۱)درسنات‌س وعشرین و 
خمسمائه بنام‌نامی آن شاه‌عالی جاه نظم نمود وچون‌سلطان محمودغز نوی‌درسنه احدیو 
عشرین واربعماثه وفات‌بافته» از ملاحظة این دو تاریخ نزدان گیاسمت وضوح‌می‌یابد 
که : محت حکایت مجذوب لای خوار در عهد سلطان محمود بغایت مستبعدست و 
طاهرا این امی در عهد سلطان مسعود واقع شده وکاتبان غلط کرده نام سلطان 
محمود نوشته‌اند و العلم عنداله .وفات شیخ سنایی بعقیدء صاحب تاریخ 
کر (۱) دزمان ان ی 0 
خمس و عشرین و خمسمائه» که تاریخ اتمام حدیقه است » آن واقعه 
اتفاق افتاد . 

ذ کر سلطنت ظهیرالدوله خسروشاه‌بن‌بپرامشاه - پروات صحیح : چون 
پیراامشاه در غزنین وفات یافت خسروشاه باتفاق ام راب رمسندحکومت نشست,اما هم 
درین ایام خبر قرب وصول‌علاءالدین غوری بتواترانجامیده » بااعل وعیال بجانب 
هندوستان رفت و در شهر لاهور قرار گرفی و علاءالدین غوری در غزنن حکم 
فرمود که : در مراسم تخریب و قتل وغارت‌غزنویان خودرا معاف ندارند. بنابرین 
مدت هفت روز در کشتن مردم و کندنو سوختن آن شهراصلا تقصیری نکردنه 
وبسمع‌عادء‌الدین سوری رسیده که : در وقت کردانیدن سیف الدین‌سوری‌در کر جدو 

مراد سدمه ات ۳ 


۲ - درچاپ طهران (ص۷۲۳۰) : تاذمان سلطان بهرامشاه در حیات بود . 





بازار زئان غزنویه بأواز دف و دایره هجو (۱) دوری می‌خواندند و تمسخر 
می‌نمودذه . علاءالدین بسیاری اززنان غزنویه را بقتل (۲) رسانید و برهیچ کس 
ترحم نکره . آنگاه متوجه غور شده » در راء هر جا عمارتي » که منسوب 
باولاه سبکتگین بوه» همه را کنده و سوخته » بعلا‌الدین‌جهانسوز ملقب کشت 
و بانتقام سیدمحدالدین » که نایب‌سیفالدین‌سوری بود » فرمود که : جمعی از 
سادات غز نویه راتوبرهای‌پراز خاله دراکردن [و بختهه بغیروز کوه() برد ندوعمامی 
ایشان را درآنجا گردن زده ء خاکی» که در آن توبرها بود» بخون ایشان کل 
ساخته » در بروج فیروز کوه (۳) بکار بردند و بعد از مراجعت سلطان‌علدالدین 
سوری خسر وشاه بطمع بای تخت غز نين وچشم داغت امداد سلطان سنحجر ازلاهور 
پاسپاهآ راسته بدان جانب‌نهضت فرمود.در آن ایام چون‌تررکان غزان‌سلطان‌سنجر را 
گرفته » متوجه غزین شدند » طاقت مقاومت_نیاورده (4) باز بجانب لاهوررفت . 
ترکان غزان ده سال غزنون را متصرف بودند . بعد ازان غوریان از ترکان غزان 
گرفتند و ازیشان عندالفرجه امرای خسروشاء غزنین را باز گرفتند و از بمض 
کتب چنان معلوم‌می کردد که : چوی خسروشاء » ازترس آسیب علاءالدین غوری 
جپانسوز » بهند گر یخت » علاوالدین‌غوری جهانسوز کر سیرقندهار و تگیناباد() 
را مسخر ساخت و بسلطان غیاث‌الدین محمدسپرده » بغور رفت و چون‌خسروشاه 
از هن » با سپاهموفور‌متوجه‌غزنین کردیدعلاالدین‌جهانسوزمی‌خواست که‌نمصالحه 
نمایه . باین طری ق که : خسروشا شهروقلعة تگیناباد () را بوی گذارد وبفزنین 
قناعی نمایدحسروشاه قبول نکرد. علاءالدین غوری جهانسوز این رباعی گفتهنزد 
او فرستاد : 


۰ - در اصل : همچو 

بل در اصل : تفیل 

۳ - در اصل : فیروزه کوه 
- در اصل : تیاودده 
ه - در اصل : تکیاباد 





اول پدرت نهاد کین را بنیاد تاخلق جهان جمله ببیداد آفتاد 
هان! تاندهی زبپريك تکناباد(۱) سر تا مرملك آل محمود بباد 

خسروشاه , چون بامداه سلطان سنجر مستظیر بود» بآن صلح‌التفات نکرد. 
قضا را در همان چند روز زبونی طالع سلطان سنجر بوضوح پیوست و از ترس 
علاءالدین‌غوری جهانسوز مجددا بطرف لاهور گر بخت وعلاءآلدین غوری‌جپانسوز 
غزانین‌را گر فته»بفوررفت وخسو وشاءدر بلدم لاهوردرستةٌخمس وخسین‌وخمسمائه در 
اش حکومت او هفت‌سال بود . 

کرسلطنت ختم الملولاخسر وملك بن خسروشاء‌غز نوی_چون‌خس روشاه‌در بلدم 
لامور آزین‌سرای‌پر فتوربدارالسرورخرامید پسروی‌خسر وملك قایم‌مقام‌وی گردیده 
تختگاه لاعوررابز شت عدل وداد بیاراست و آن مقدار ولایت » از هندوستان »که 
در تصرف سلطان ابراهیم وسلطان بپرآهشاه‌بود , کماهوحقه » درتحت‌شبط آورده, 
لیکن سلطان شپاب‌الدین محمدغوری باخذغزنین » کددار الملك آن‌دو دمان عظیم 
الشان بود » | کتنا ننموده » طمع در هندوستان هم کرد و پیشاور و افغانستان و 
ملتان و سند را مسخر ساخته » درسناست و سبعین‌وخمسمائه بلاهور رفت . چون 
خسروملك تاب مجادلهٌ او نداشت » متحصن گشت و سلطان شپاب الدین محمد 
غوری » از روی تسلط » پسرمل‌کشاه را » که طفل خرد (۲) سال بود » با يك فیل 
تک هک ودرسنه ثمانین‌وخمسمائه دیگر باربلاهور آمد . خسروملك 
باز * چون متحصن‌شد » سلطان شپاب‌الدین محمد غوری اطراف وجوانب آن بلده 
را تاخت و تاراج کرد » قلعةٌ سیالکوت (۳) را بساخت و بیکی از معتمدان خوه 
داده * بغزنین رفت وخسرو ملك در زمان غیبت او » باتفاق کپکران رفته » قلعه 
سالیر ت (۲) را محاصره کرد وکاری نساخته » بر گشت . سلطان شهاب‌الدین 
محمدغوری عازم جازم گشت که : بلد لاهوررا مستر سازد . پس در ستة نی و 

۱-دراصل:تکیاباد ۲ - دد اصل : خورد 

۳ - دراصل :سالکوت 
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شمانین و خمسماثه نخسث بجسب ظامر با خسرو ملك اظهار مخبت 
کرو و ملکشاه بن خسروملك از اسیاب پادشاهی * هر آنچه مناسب بو » سامان 
نموده » همراه مردم معتبر حت ملاقات پدر بلاهور روانه ساخت و فرمان داد 
که: او را بیوسته بغراب خوردن ترغیب نمایند و باعث شوند اک 
رود و ور ائنای راء چند جا مقام کند . چون خبربهجت اثرپسر بخسروملات رسید 
خوشحال وخرسند (۱) گردید و برصلح سلطان‌شهابالدین‌ودوستی اواعتماد کرده» 
بعیش‌وطرب مشغول کشت . 

در آن‌تخت وملك ازخلل‌غم بود که:تدبیرشاه ازشبان کم بود 

هنوز ملکشاء دراه بود که» که‌سلطانشپابالدین‌محمدغو رک 
با بیست‌ه زار سوار » دو اسبه وسه اسبه » جر یده وسبک » از غزنین‌ایلغار کرده» 
بککنا رآب لاهور آمد وبامدادان » که خسروملك از خواب غفلت برخاسته » کنار 
آب را زیرلشکر خصم دید» ناچار زبان عجز بامان گشاده » بخدمت وی پیوست 
وبلد لاهور» بی‌خ رخشه وجنگک » بدین‌حیله‌بدست سلطان شهاب‌الدین‌محمدغوری 
درآمده » سلطنت از خانواده غزنویه بغوریه انتقال نموه . مدت سلطنت خسروملك 


بیست وهشت‌سال باشد ؟. 


۳۹۹ ازتاریخ‌نویسان هند که کتابی جالب شامل فصلی جامع‌ومطالب‌تازه 
دربارء غز نویان دارد میرحیدرین علی‌حسینی رازیست که در ٩٩۳‏ ولادت یافته و 
کتاب مفصلی در تاریخ عمومی کشورهای اسلامی نوشته است . این کتاب بنام 
مجم‌التواریخ یازبده التواریخ وبیشتر بنام تاریخ حیدری وتاریخ میرحیدر رازی 
اف درء۱۰۲ بتالیف آن آغاز کرده ودر ۱۰۲۸ بپابان‌رسانیده است. کتاب راز 


۰۱ - در اصل : خورسند 
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ساسله‌پیشدادبان در ابران آغاز کرده وبتاریخ دیار مغرب واندلس و افرقا پایان 
می‌بابد . برای هر سلسله وخاندانی فصلی جدا گانه ومفصل دارد و تا کنون چاپ 
نشده است . فصل غزنویان آنرا از روی نسخهٌ خطی که دارم و از خط و کافذ 
پیداست که در اوایل قرن دوازدهم‌نوشته شده‌است نقل می کنم . این نسخه‌چندان 
درست نیست وکاب گاهگاه مان را نادرست‌نوشته است و چون نقل نادرستیهای 
آن بیهوده است پس از اصلاحات لازم درین سطور انتشار می‌یابد : 

«ذ کر حکومت سبکتیین واولادش - باتفاق جم‌ور مورخین چون درسال 
سیصدوشست و ششم الیتگین » که در سلسلةٌ سامانیه ءرتبة امیرالامرایی داشت 
در ابتدای دولت منصورین‌نوح » چنانکه سابقا قلمی شد » از وی متوعم شده » 
بغزنین رفت و در آنجا وفات یافت و چون از الپتکین فرزندی »که قابلیت 
جانشینی پدر داشته باشد ؛ نماند تمامی سپاه اتفاق نموده » سبکتگین را» که 
غلام الهتگین بودو پیش‌او کمال تقرب داشت‌برخودامیرساختند. چرا که‌سبکتگین 
همیشه با سپاه سلود خوب می‌نموه واحسان و انعام بسیارمی کردو این‌سبکنگین‌غیر 
سبکتگین‌حاجیست که‌غلام‌بنیبوبه بودو يك سال‌پیش ازین‌وفات یافت‌واین‌سبکتگین 
پدرسلطان محموه غزنویست و شمه‌ای ازاحوال الپتگین آنست : ازجمله‌غلامان 
احمدبن اسمعیل بود» درزمان عبدالملك‌بن نوح ایالت خراسان یافته بود ودرسنةً 
خمسین و ثلثمائه . بعد از آن که‌عیدالملك وفات یافت . امرا درکار سلطنت مترده 
گشته » از الیتکین اجازت طلبیدنه که : زمام سلطنت را در کف کدام ايك از 
اولادسامان‌نم‌ند؟ لپت گین‌جواب نوشت که چون‌منصورجو انستعمش راپادشاه‌سازید. 
اما امرا پیش از جواب او منصور را بپادشاهی برداشتند ۰ منصور از الپتگین 
بنابرین‌رنجیده » بعد از استقلال او را بدر گاء خواند . الیتگین مقدمه رافهمیده » 
از حکم او سرپیچید و باهفتصدنفر ازمعتمدان از کنار آمویه‌مرراجعت‌نموده» متوجه 
بلخ شد . منصور پانزده هزارسوارازعقب اوروانه‌نموده » الیتگین ازبلخ گذشته واز 
راء کريوء هندو کش بصوب‌کابل شتافت و برسردرء فروه آمد ودر آنجا خبرلثکر 
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بشارا شش مردم عود روکنت ۰ حنك من با این جماعت از" قبیل غزامت " 
شما » هر که خواهید» سرخویش گیرید و راه عافیت در پیش . همه باتفاق گفتند 
که : سالپاست , که ترا یر ما حقست » حق نعمت ترا ددین ال کات 
کجارویم؛القصه : اکن دویست نفر را در دو طرف آن دره باز داشته » خود 
پا پانصه کس در برایر لشکر آمد و جنگ سخت در پیوست و آخن بجانب 
درء فرار نموه و لشکر از عقب ایشان تاحتند جون دره تک بود ان 
کم کل رتسا می الشتکر ورن آاست. رن بر گشته , جنک بنیاد کرد و چون 
از تنگی عرصه مجال بر گشتن نبود سواران برزبر يك دیگرمی‌راندند و از بالای 
سراشان سنکت وتیرم ی آمد . چون اند 4۳5 وت مبارزان ‏ له درد 
کمینگاه بودنه » کمن گشادند ودمار ازروز کار ایشان بر آوردند . القصه :| کثر 
ایشا ن گفته شد. » باقی ایشان دستگیر شدند و البتگین از آنجا بنزنه رفت وبر 
آنجا مستولی شد و مدت شانرده سال تحکومت [نجا "کرده » وفات یافت و 
لشکر یانش کین راء که غلام و داماد او بود و آثار دولت در جبینش 
پیدا » بسرداری برهاشتند , چنانکه گذشت. درجامع‌الحکایات (۱) مذ کورست که: 
امیر ناصرالدین سبکتگین در شب پذجشنبةً دهم مدرم دنةٌاحدی وستین و ثلثماه 
دردیوان خانه برفراش استراحت غذوده بود . در عالم خواب چنان مشاهده نمود 
که‌از: میان خان او نهالی برآمد و آن هرد وک شد . بمثابه‌ای که 
تمام خانه او را بماخ‌وب رگ خوه پوشانید . از حول آن از خواب بیدار گشته؛ با 
خود اندیشه ات رکه معا رن ال اک ازخدمتگاران حرم بشارت قدوم محمود 
آوره و سبکتگین را غنچة شادمانی برشاخسا رکامرانی شکفته‌شد وامیدو ار گشته, 
آن ارم کر ید ان حواجه حتاف اطاریانیق و 45۳ : 
محمد شکر فیگفت : ورسالی » بیش از آنکه سکن بدر محمود بپری آید » 
یکی از لشعرنان وی از روستایی خرواری‌کاه‌خریدوبها تمام داه .وی رابتواخت 
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و رک : چون‌کاهداری بسوی ما آور وآن روستایی راپدری بود » زد وی آمد و 
آغاز محبت ودوستی کرد . اتفاقا عرفهةٌ روز عیدقربان بود . پیر روستایی گفت : 
امروز چه خوش روزیست , که حاجیان حج می کزارند .کاشکی هن نیز آنجا 
بودمی.لشسکری گفت : خواهی ترا آنجا برم ؟ بشغرط آنکه ۳ و ی 
نگویم ارت روز او را بعرفات برده » بازآورد وروستایی گفت : عجب می‌دارم که 
باچنین حال در میان‌لشکریان‌می‌باشی . گفت : اگرچون منی نباشد درین‌لشکر» 
چون توضعیفی ۲۹ بیاید از که داد خواهد و که دروی نگرد و دادوی بستاند ؟ 
ا گر در غارت بزنی جوان‌رسند » وی را که از دست ایشان برهاند ؛القصه : امیر 
ی بکرات سلاطین سامانی را امداد نمود و دشمنان ایشان را متاصل 
ساخت . چنانکه این قضایا در ضمن حکایات سامانیه بتفضیل مسطورست . بعد ازان 
در بلخ با امیر الامبرای خراسان قرار گر فته » در سال سیصد وحشتا و حفتم 
وفات بافت . 

ذ کرحکومتساطان‌محمودین‌سبکتگین-بصحت پیوسته کهاچون‌سبکتگین 
درسنه مذ کور وفات یافت و در وقت فوت اوسیف‌الدوله محمود در نیشابور بود» 
سب‌کتگین پسر کوچك خوه » اسمعیل را » ولیعهد خود گردانید و بعد از فوت 
امیر ناصرالدین سبکتگین جمیع اعیان و امرای دولت در متایعت اسمعیل کمر 
خدمت در بستند و اوخزاین و دفاین پدر را بتمامه برلشکر قسمت کر . اما با 
وجود آن لشکریان بی‌انصاف حم چنان گردن طمع دراز کرده » ازوی مطالباتی » 
که مقدور اونبود » می‌نمودند . بنابرین اسمعیل بن سبکتکین ار شرایط امارت‌و 
سیاست عاجز آمده » متحیرو متفکرماند و چون سیف‌الدوله از واقعةٌ پدر خبر 
یافت مراسم عزا بجای آورده وببرادر نامه نوشت و ابوالحسن حمویی را نزد او 
فرستاده » پیغام داد که : امیر ناصررالدین » که پشت ویناء ما بوه » رحلت فرموه و 
امروز در همه جهان مرا گرامی‌تراز تو کسی نیست وتوبءنزلة چشم روشن منی.. 
از هرچه آرزوی تست » از خزاین و مالك » دریغ نیست . اما کبرسن و تجربة 
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ایام ووقوف بردقایق سرداری و معرفی برحشم » درثبات ملك ودوام دولت»اصلی 
مبین وحبلی متدیست . کر استحقاق تودر مباشرت این شغل خطیر وعهده این‌کار 
بزرك محقق بودی من از حمه راضی‌تر و مطیع تربودمی . الحال مصلحت آنست 
که : بانصراف وبصیرت تام ل کنی , تاوجه صواب آن از خطا بشناسی و آنچه » از 
متروکات‌پدر » مانده بروجه شریعت قسمت کنی و غزنین را 15 مطلع سعادت و 
میتی البلااای وولت ماست » بمن با زگذاری . تا من ولایت بلح را از ببرای نو 
مستخل سگردانم و امارت‌تمامی‌ولابت‌بتوارزانی دارم . اسمعیل‌این‌کلمات رابگوش 
هوش نشنوه و برمخالفت و سلول حاده منازعت اصرار نمود و امیرسیف‌الدوله 
محموه درچارء این کارفر وماند» » چندان که اندیشه فرموه بمقتضای «[خرالدواء 
الکی » غیر از قلع وقمع برادر چارة دیگر ندید . پس مکتوبی بامیرایوالحارث 
منصوربن‌ثوح نوشته ؛ اعلام نمود که : بحسب ضرورت عزیمت رفتن بجانبغزنین 
مصمم گردانید » بان صوب‌متوجهیم . القصه : چون سیف‌الدوله از نیشاپور بهرات 
رسید بار دیگر مکاتبات مشتمل بروعدووعید بیرادر خود » امیر اسمعیل » نوشته» 
ارسال داش بهيج وجه‌مقیدنیفتاد ودره رات عم‌سیف الدو له بفراجق و نص بن نا آلدین» 
هردو کم رخدمت‌سیفالدوله‌در میان‌بسته,متوجه‌غزنین کگشتند و چون امیراسمعیل 
ازتوجه سیف‌الهولهبجانب‌غززنین‌خبریافت از بلخ عنان عزیمت‌بان صوب تافت . اما 
ارکان دولت‌امیر اسمعیل و اعیان‌حضرت‌او همه‌با تفاقمکتو بات بامیر سیف لد وله نوشته» 
ازصفای‌عقیدت و خلوص‌طو یت‌خوداعلام نمو وند . چون مصاف‌میانةهر دولشکرنزديك 
شد» جماعتی از علماوفضلا بمیان در آمده » در اصلاح ذات‌البین‌سعی بلیغ نمودند. 
اماچون تقدیرالهی برخلاف آن جاری شده بودسمی ایشان هیچ فایده‌ننمود و کاراو 
با نجا رسید که : امیر سیف‌الدوله لشکر خودرا عرض داده » صفها بیاراست وامیر 
اسمعیل نیز با موالی و مماليك خاصه واتباع واصحاب پدر در مقابل آمده » قلب 
و جناح سیاء خود را بهیا کل پیلان کوءپیکر زینت داه و هردوطایفه تیغهاازنیام 
کشیده » چندان کشش و کوشش‌نمودند که‌تیغ آهنین دل‌بزاری مردان کارزارخوت 
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ک نس . آخرالاء رسیف الدوله‌خودروبلشکر برادرنهاده » بيك‌حمله مردانهزلزله 
در زمان وزمین افکندوسیاه امیراسمعیل‌تاب حملهٌ او نیاورده » همه روی بگریز 
نهادندو خدمتش در قلعةٌ غزنین متحصن فشت و امیرسیف(دوله بعهود و موائیق 
او را از قلعه بیرون آورده » مفاتیح خزاین از وی بگرفت و خزاین و دفاین پدر 
را تصرف نموه و ءمال معتمد خود برسر اعمال گداشت و شحنةً صاحب‌رای را در 
غزنین نگاه داشته , خود بالشکر جرار متوجه بلخ گشت وبرادر خود» اسمعیل 
را »در ظل حمایت وعنایت‌خود نگاء داشته » همراء می‌داشت وازبلخ‌رسولی‌ببخارا 
فرستاد و اظهار رنجش نمود » جهت آنکه منصب او ببکتوزون مفوض شده بود و 
التمای نموه که منصب قدیم را » بدستور سابق وقرارمعه‌ود باو مسلم دارند .امیر 
ابوالحارث منصور در جواب او نوشت که:ما امارت‌بلخ‌وترمذ وهرات‌را بتوداديم. 
اما ککتوزون ده لس ول 9 وموصل بحقوق قدیم * بی‌حدوث سببی بعزل او 
مثال دادن از مراسم سرداری و حق گزاری دور می‌نماید . چون این جواب بسمح 
امیرسیفالدو له محمودرسید با خود گفت که : یقینست دشمنان وبد گویان مثصور 
دا بر آن داشتند که دست ردبرسينة ملتمس من نهد . بنابرین ابوالحن حمویی 
را با تبر کات وتحف و هدایای بسیار ببخارا فرستاده * بمنصور بیفام داد که : توقع 
چنانست که سرچشمً‌دوستی واخلاص‌رابخاروخاشاك بی‌التفاتیمکدروتره‌نگردانند 
و حقوق مرا وپدر مرا » که‌برذمت آل‌سامان ثابتست » بسخنان بدگویان ضایع 
نسازند . تا نظام الفت گسته نشود و بتای متابعت انپدام نیابد . اما چون‌حموی 
ببخارارسید او را بمنصب وزارت‌نوید دادنه و بان منص مسرور و مغرور شده » 
رسالت امیرسیف‌الدوله وا فراموش کرد وامير سیف‌الدوله‌ازین اوضاح‌استدلال‌نمود 
که ملك سامانیان برشرف زوالست و دولت ایشان در صدد انتقال . چه جماعتی » 
که بزراکان دولت ایشانند ‏ همه نظر بر صلاح خویش دارند» نه بر انتظام 
احوال ولی نعمت خود . القصه : چون سیف‌الدوله دانت که متصوربن توح با او 


در مقام بی‌التفاتیست بالضروره روی بنشابور نپاد , تا متصب قدیم خود رابدست 
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آورد و بکتوزون برعزم او واقف شدء ,از رهگذر او برخاست و نیشابور را باو 
گذاشته » بطرفی بیرون رفت و عرضه داشتی ببخارا فرستاده » صورت حال را باز 
نمود . ابوالحارث مثصورء ازسرغرور و جوانی وغقل تکو د کی وعدم تجر به‌درکار» 
طایفه‌ای فراهم آ[ورد. » روی بخراسان نپاد ,نا دست سیف‌الدوله محموه را از 
تصرف آن ولایت کوتاء گرداند وبرسبیل تمجیل روان شدء» تا س‌خس در هیچ‌جا 
توقف نتموه وسیف الدوله مجمود ۶ 1اکر چه بیقن می‌دانست کته : ایهان تب 
مقاومت او ندارنه و این حر کت‌برسبیل تعجیل از آثار طفولیت و بیکردیست» 
لیکن از کنران نعمت اندیشیده » رعایت جانب ابوالحارث منصور کرده » نیشاپور 
را با و گذاشته » بمروالرود » که الحال بمرغاب‌مشهورست » رفت » تاسبب سرزنشو 
پیت کرد و در سال‌سیصدوهشتاه‌وهشتم فوت مامون‌بنمحمدوالی خوارژم بود و 
امرا واعیان دوك بعد از و پسرش » علی‌بن‌مامون را ء بر سریر سلطنت خوارزم 
دک ساخته » درمقام اطاعت وانقیاد در آمدند و این‌علی‌بن مامون‌درعقل ونددعر 
بی‌نظیس رو کار بود و دراوایل حال‌ساط نت خودباسیف | لدو له محموه سکن 
در مقام انحاد و اخلاس در آمده » ابواي آمد و شد را مفتوح داشت » تا آنکه 
سلطان محمود سبکتگین در مقام یگانگی در آمده » خواهر خود را بنکاح او در 
آورد . اتفاقاً روز کار او را مپلت نداد و از دولت و سلطنت تمتع نیافته » ازین 
سرای فانی بآن سرای جاودانی انتقال نمود وبعه ازو برادرش ابوالعباس بن‌مامون 
جای وی گرفت و او نیز سر رفتة , اطاعت و اخلاس تسبت بسلطان محمود آن 
چنان زگاء واشت "که‌سلطان محمودمصاهرتو دامادی» که‌بابرآدرش‌قرار یافته‌بود» 
باو ارزانی داشت و احول ایشان بجای‌خوه مسطورست و ورسال‌سیصدونودوچهارم 
حتف خطبه وسکه بنام خود کرد . گویند : سلطان محموددر صغر سن‌وعنفوان 
شاب بصفات پادشاهانه آ راسته‌و بهمایل‌شاهانهپیاسته بود و سامت وم رداتکی 
در آن سن بمرتبه‌ای اشتهار و امتیاز داشت که دلیبان زمان‌از بیم صولت‌اوهميشه 
درهراس می‌بودند و آثار شجاعتد مردانگی‌او درجنگ جیپال ملك هندوستان» که 
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با امیر ناصرالدین سبکتکین نمود » ظاهر شد و کیفیت آن جنگ را در تواریخ 
معتبر چنین ایراد نموده‌اند که: اول سپب تسخیر امیر ناصرالدین سبکتگن 
هندوستان را آن بود که : درجوار مملکت امیرناصرالدین قصبه‌ای بود» مشپور 
بقصبة آردوالی » آن موضع بحصانت و استحکام قلاع‌مشپور می‌بود وامیر ناصرالدین 
برسرآمیر آن‌ولابت‌رفته, اورااسیروست‌گیر نمودوبعدازان باز ولااتش را باوارزانی 
داشت » مذروط ب رآنکه وی در ولایت خووه بعد ازان , که وحوه دنانیزورژی 
منابر را بالقاب امیر‌ناصرالدین‌مزین‌سازد » هرسال مبلغی ازمال آن ولایت بخزانة 
امیرسبکتکن رساند و بعد از فراغ ازین مهمات امی‌ناصرالدین عزم غزای کنار 
نموده » روی بدیار هند آورد وچند قلعه دشهر » که قبل ازان‌هرکز رایات اسلام 
بآن موشع ترسیده بود " فتح نمود و چون جیپال‌ملك هنددید که: دست تدرمن 
مجاهدان دین بساحت مملکت او دراز سب ساب سس ارام کت زر 
چار؛ آن‌کار بیندیشید که ملك موروث ازدست رود . بنابرین لشکرهای خود را 
جمع آورده » روی بدیار اسلام نهادوامیررناصرالدین ازین حال خبریافته.لشکری 
جمع اور رکه هامون و کوه ار سیاری آن بسبوه آمدند . القصه . ملات جبپال 
ازین جانب واءیر ناصرالدین ازان سوی متوجه يك 99 شده » درسرحد ولابت 
هند هر دولشکر بيك دیگر رسیدندودست یکارزار بر آوردهءروی زمین را ازخون 
"کشتکان لعل قام ساختند . چنانکه شیرآن‌عردو لشکرودلیران هردو اکشورخستة 
کارزارو بسته اضطراربما ندندودرین معر که‌ساطان‌محمود» باوجودخردسالی» آن‌چنان 
آثارجلادت ومردانگی:ظروررسا نید که دیدفاك جهان‌بین ازمشاهده آن‌خیرهمانه 
و چون متکررا میانهٌ این هر دولشکر محاربات واقع‌شد جماعتی بامیر ناصرالدین 
رسانیدنه که : قریب بلشکر گاه ملك جیپال چشمه‌ایست »که هر گاه قدری از 
نجاست در آن جااندازند » بادوصاعقه ورعد وبرق و سرمای آن چنان پیدا می‌شود 
که‌هیج احدی‌طاقت آن نداردوبنابرین امیر ناصرالدین فرمود تا قدری از قاذورات 
در آن چشمه افگندند . فی‌الحال ابر پیداشد و رعد وصاعقه شروع نمود و روز 
روشن همچو شب تار تاريك کشت و آن چنان سرمایی ظاهرشد که خون درعروق 
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متجمد گشت وکار بآن جا رسید که اهل هند را طاقت اقامت در آن سرزمین نماند 
و چون ملك جیپال این حال را ای دود مد رشن و شروع در نضرع وزاری 
نموده " بصلح راضی شد و کس پیش امیر ناصرالدین فرستاه که : من سال بسال 
میلی کرامند بخزانه می‌رسانم و چند زنجیرفیل و دیگر آنچه امیر ناصرالدین 
می‌فرماید خدمت م ی کنم وحکم او را در مالك هندوستان نافذ و جاری می- 
کرادم . امیر ناصرالدین از کمال مروت و نیکوی زان ملتمسات ملك جیهال 
را مقبول داشت . اما یمین‌الدوله سلطان محمود بهیچ وجه بصلح راضی نمی‌شد و 
امیرناصرالدین » از بس که آثاررشدو پادشاهی‌ازجبین فرزندخودمشاهده‌می‌نمود؛از 
صوابدید او در آن سن کم انحراف نمی‌ورزید . بنابرین درباب صلح پاره‌ای توقف 
فومود . آخر ملك جبیال بار دیگر رسولی چرب زبان پیش یمین الدوله «سلطان 
محموه فرستاده * پیغام داد که : شما تعصب احل هنه را نمی‌دانید . بایه که معلوم 
شما باشد که : ایشان در وقت شدت واضطرار از م رکه نمی‌ترسند واین جماعت‌را 
قاعد»آنست که : هر گاه از طریق خلاص و نجات‌مایوس گشتندهر آن چه‌درتصرف 
ابقان » از اموال و تفایس » می‌باشد همه را در آتشی» که آنرا پرستش می کنند » 
می‌افکنند و زن و فرزند خود را هلاكمی‌سازند ۰ بعدازان‌با دشمنان » تاجان‌دار ند» 
از روی فراغت محاربه می‌نمایند » تا همه هلال شوند و حاصل همه ایشان جز 
خا کستر نمی‌مانه و چون امیرناصرالدین ال کی رد 
تاجار سلطان محمود را که کمال میل بجمع غنایم داشت ؛ این معنی خاطرنشان 
ات 2 بصلح راضی گردانید و چون مهم بصلح انجامید قرار بر آن‌یافت که : ملك 
برسبیل استعجال هزارهزار درم‌ویتجاه زنجیر فیل » برسم هدیه » بفرستدو بعدازان 
چند شور از هند و جند قلمه مرف (کعاشت‌کان امیررناصرالدین گذارد و بعضی 
از بزر کان دیار خود را بگرو پیش امیر ناصرالدین بگذاره . القصه : بعد از قرار 
و امیر‌ناصرالدین جمعی از مردم خوه را همراءملك جیپال کرد تا آن‌ولایات 
و قلاع را بتصرف ایشان باز گذاره و طارفدای‌ازمعاریف و مشاهیر ملك جیپال را 
-۳۳>- 


همراه خود برد . اما ملك جیپال » چون بمقر سلطنت خود رسید » تمامی عپود 
و میثاقی را , که میان او و امیرناصرالدین شده بود » فراموش کرده » آن‌ولایات 
و قلاع دا بتصرف فرستاد گان امیرناصرالدین نداد و ایشان را رخصت مراجمت 
روا را لکد رات : : مردم مرا اءیرناصرالدین نمی‌فرستد ما نیز شما 
را رخصت نمی کنیم و چون در اوایل حال این خبر ب-مع امیر ناصرالدین رسید 
حمل بر اراجیف نموده » تصدیق نفرمود . تا نکه‌متعاقب آن مکتوبات آن‌جماعت 
رسیدو کیفیت حال معلوم شد وچون امیر ناصرالدین‌ازین‌حال آ گهی یافتآن‌چنان 
اس عص ان تیاه ای ماع وه ۱5۳ فی‌الحال در مقام انتقام آعده " فرمان داد 
تا لشکرها جمع شدند وبرسبیل‌استجال بازروی‌بدیارملك جبپال غدار نهاد وچون 
بولایت‌جیپال در آمد در کشتن و تاراج اکردن وبندی تردن سعی تمام‌مبذول داشته » 
هیچ دقیقه‌ای ازان دقایق «همل‌نگذاشت و بت‌خانپا را خراب می‌کرد » بجای آن 
مسجد بنامی فرءود » تاآ نکه شهرملتان‌را , که معمورترین بلاه جیپال بود »مسخر 
گردانیده » روی‌بغزنن آورد وخبراین فتح باقاصی‌وادانی رسید وچون‌حلك جیپال 
برین حال وقوف یافت باطراف و جوانب هندوستان مسرعان فرستاده » لشکر 
طلبید . تا آنکه باندك فرصتی صد هزار مرد جمع آورده "روی بدیار اسلام 
نهاد وامیر ناصرالدین آزین معنی خبریافته » بادل قوی متوجه محاربةٌ اوشد وچون 
هر دو لشکر بهم نزديك شدند امیرناصرالدین » از جهت تحقیق کمیت و کیفیت 
لشکر ملك جیپال »بر کوهی بر آمده » ملاحظه نمود . دید که : دریاییست بی‌پایان 
و لشکری چون موروملخ‌فراوان . اما خود را قصابی می‌یافی که ازبسیاری‌بزیا 
نمی‌ترسد . بعدازان سران سپاه خود را طلبیده » عریکی را بمزید اقطاعات نویه 
داد و برقلع واستصیال ملك جیپال تحریش و ترغیب فرمود و گفت : صالاح مادر 
آنست که برسبیل نوبت پانصد مرد کاری روی بکارزار نهتد و چون ایشان مانده 
شوند پانصد مرد دیگر تازه زور بمقابلهٌ ایشان پردازند .القصه: بنایر فرمودة امیر 
ناصرالدین امرای او برسبیل نوبت‌شروع‌درکارزار نموده » مهم را بجایی رسانیدنه 
۳ 


که با وحود آن کثرت آثار ضعف و در ماند گی در بشرة جیپالیان ظاهر کشت و 
درین وقت حامیان حوزءٌ اسلام بپینت اجتماع بریشان حمله آورده» خلقی 
بیرون از شمار از کفار بقتل رسانیدند و بقية السیف روی بریز نهاد » کر 
ایشان در بیابانها هلا گشتند و غنایم بیرون از حساب بدست اهل اسلام افتاد و 
معظم بلاد هندوستان در عحت تصرف امیر ناصرالدین در آمده +تمامی‌افنان وخلج » 
که در آن دیار می‌بودند »در سلك حشم وخدم امیر ناصرالدین منتظم گشتند و 
مك جیپال بعد اژ مشاهده این حال دم در خود کشیده » بآن راضی شد که دراقصی 
بلاهد هند مأمتی داشته باشد » در آنجا از تعرض مسلمانان ایمن گردد و در روضة 
السفا مسطورس تکه : چون دولت آلسامان بانتها انجامید وطنطنهٌ دولت سلطان 
محمود باطرافوا کناف عالم‌رسیدو خليفة بغدادالقادر باه عباسی خلعتی گرانمایه » 
که پیش ازان هیچ خلیفه بهیچ پاشاء نداده بو » بسلطان محمود فرستاده » او 
را بیمینالدوله و امین‌المله ملقب گردانید و امرای خراسان و اعیان و اشراف آن 
ولایت روی درز کل او نهاده » هر یکی فراخور احوال خوه بعوارف خسروانه و 
عواطف بادشاهانه سرآفراز گشتند و سلطان محموه آن چنان عدل و داد بربساط 
و نتی او دردلهای خاص و عام جای گرفت واو نذر کرد وهر 
سال يك نوبت بدیار هندرفته » مراسم غزا و جپادبجای آوره و در ائنای این حال 
ابلك‌خان » چون ماوراءالنهر تال مان ی ۶دردانده نود جناتنه 
سابقا قلمی شد » فتح نامه‌ای بسلطان محمود فرستاه و او را بر ورائت خراسان 
تپثی کفت . بنابرین میان هردوپادشاه بنای دوستی ویگانگی استحکام پذیرفت‌و 
سلملان محمود نیز ابوالطیب سهل‌بن‌سلیمان‌صعلو ک ی راء که از امه اهل حدیت 
بود برسم رسالت پیش ایلك خان فرستاد , تاخطبةً کریمه‌ای از کرایم او نماید و 
پیش از حد و حصر نفایس جواعر » از یواقیت ولعلهای قیمتی و دررو مرجان و 
بیضهای عنبرواوانی سیم‌وزر , مشحون بمشمومات کافور ودیگر تبرکات دیاز هند و 
درختهای عود و شمشیر‌های آبدار وپیلان حنگی آراسته بملایس ومناطق مرصع» 
۳2 


که چشم بیننده ازلم‌عان آن خبرء مي کشت و اسبان راهوار » بازین و سرافسار 
زرین » مصحوب او گردانید وامام ابوالطیب » چون بدیار تركك رسید » مردم آنجا 
در تعظیم او غایت مبالغه بجای آوردند وابوالطیب دراوز کند آن مقدار زمان 
توقف نمود که امر مواصلت را باتمام رسانیده » در بتیمی » که از برای تحصیل آن 
بدریای تر کستان غواصی‌نموده بود , بدست آوردوبانفایس آن ولایت» اززرخالس 
وسیم‌ناب‌و کنیزان ختایی و مامرویان چین وقاقم وسمور واصناف تبرکات دیگر » 
مقضی المرام باز گشته » بخدمت سلطان محمود پیوست و بواسط این خدمت 
پسندیده انواع عواطف پادشاعانه دربار او بظهور رسید و بعدازین مدتهای مدید 
میانةٌ سلطان محموه وایلك‌خان بساط دوستی ویگانگی‌مهد بود » تا آنکه بچشم 
زخم ایام بعداوت مبدل کشت و در سال سیصدونودو پنجم‌فتح نمودن سلطان‌محمود 
غزنویست بلده بهاطیه را ؛ که ازبلده‌های مشاهیر خطه‌هند وستانست » قریب بملتان, 
کیفیت این واقعه چنان بود که : چون سلطان محمود از ضبط خراسان و تسخیر 
ولایت سیستان‌فارغ بالومطمٌن خاطر گشت, بنابروفای عهدی » که کرده بود » که: 
هر سال يك‌نوبت بغزو بلاههندوستان‌رودمتوجه آن دیارشده,ازحدودمولتان گذشته » 
برظاهرشهر بهاطیه فرود آمد و آن‌شهرسوری‌داشت که‌نسرطایر بشرفات آن‌نتوانستی 
رسید وخندقی‌بگرد آن مر تب‌ساخته بودند» مانندبحر محیط بعید وعریش‌وحا کم آن 
دیار » که بحیرانام داشت * بکثرت رجال و اقبال غرور هرچه تمام تردرسرداشت 
و چون از نزول سلطان محمود خبریافته » با کر خویش از شهربیرون آمده؛ 
۳۹ سلطان محم‌ودصف بیاً راست‌ومیانه‌هردوطایفه سه روز علی الاتصال 
کارزارقام بود . روز چپارم سلطان محمود بنفس نفیس خود برقلب لشکر کفار 
زده » چند زنجیرفیل بدست آوردو کفار تور رفسمتا » بحصار در آمدند ۳۹۳ 
اسلام خندق را انباشته » روی بآن حصار نهادند و بحیرا ازین‌حال‌متوحش‌ومتحیر 
"گشته » پناه ببیشه‌ای از بیشهای‌ولایت خود بردو سلطانحمو فوجی از امیران 
سپاه خود را بعقب او نامزد فرمود و چون آن شیران بیشوغا آن کافران را در 
سود 


بیشه احاطه نمودئد بحیرا از هیبت و سطوت ایشان خنجر کشیده » سینذیر کینة 
خود را بشکافت‌وصدوبیست زنجیر فیل با اموال فراوان بدست لشکریان سلطان 
محمود افتاد و آن شهر با توابعش بتصرف سلطان محمود در آمد و چم ی کیال 
لشسکربان سلطان محموددرین معر که درءرصٌ هلاك آمدند وچون سلطان‌محمود 
از تسخیر ولایت بهاطیه فارغ گشت در اوایل سال‌سیصدو نودوششم عزیمت تسخیر 
مولتان نموه . چه از والی آن‌مملکت» که ابوالفتح تام داشت » حرکات ناپسندیده 
بسمع سلطان رسانیده بودند و چون ایام بهار بود وبواسطهٌ کشرت سیاه گذشتن از 
یعضی راهپا متعذر می نمود » سلطان بجیپال » که پادشاه معظم بلاد هندوستان بود» 
کی راز ستاه که : ازمیان مملکت خویش راء دهد ء تا لشکر اسلام بگذرند.جیهال 
دست رد بر سینهٌ ملتمس‌سلطان‌زده » طریقهٌتمردوعصیان پیش کرفت ویمین‌الدوله 
سلطان محموه ازین عنی در خشم شد » فررمود که تا سپاه اودست بقتل و غارت 
بلاد جبپال دراز کرده » دمار از روز گار ایشان برآورنه و جیپال خود را بنواحی 
کشمیر انداخته » از صدمات قهر سلطان محموه خلاص شد و چون‌ابوالفتح والی 
ملتان مشاحده نمود که مقدم ملو هند را چه پیش آمد» خزاین ودفاین خود را 
بربیلها بار کرده » بجانب سرندیب فرستاد و چون سلطان محمود پنواحی ملتان 
رسید و از عقاید اعل آن دیار استفسار نمود براعتقادات فاد آن جماعت اطلاع 
یافت » | کش بلاد ایشان راخراب کرد و برباقی مبلغ‌بیست هزار درم بطریق جزیه 
قرار داده » بجانب غزنه مراجعت فرمود و در تاریخ ابن کثیرشامی مسطورست 
که : سلطان محمود غزنوی درین سال در غزای هند یکی ازملودعظام آن‌دیاررا 
اسی رگرفت ودروقتمراجعت انگشت کوچك‌اورابریده » بازحکومت ولایت‌را باو 
ارزانی داشت . 

ذکر وقایع سال سیصد ونودوهفتم - قبل ازین مذ کور شد که : مدتی‌مدید 
بساط محبت و دوستی میاه سلطان محمود غزنوی وايلك‌خان ممیدبوه و علاقة 
مصاهرت ودا مادی‌مستحکم . تا[ تکه بعداز چند گاه بواسطة افسادمفسدانو سعایت 

۳ 


غمازان آن‌صدافت بعداوت مبدل گشت ودرین‌ولاء که‌سلطان محمود بجانب مولتان 
نیخت نمود وعرصه ولایت خراسان ازمپابت دلیران شیرافگن‌خالی‌بود » ابلك‌خان 
فرصت غنیمت دانسته * بطمع‌تسخي متوجه آنولایت گشت. بنابرین‌سباشی‌تگین راء 
که‌خویشوصاحب جیش‌اوبود. باكشکری فراوان بحراسان فرستاد وجدرتگین (۱) 
را برسم شحنگی بدارالملك بلخ کماشت وچون ارسلان‌جاذب » که ازقبل سلطان 
محمود حا کم هرأت‌بود » برین‌حالاطلاع‌یافت ازهرات‌بیرون آده , متوجه‌غزنن» 
که مقر سریرسلطنت‌ساطان محموه بوده گشت» تا آن‌دیار را ازتعرض بیگ‌انگان 
مصون ومحفوظ داره . القصه : چون ارسلان جاذب بغزنین رفت سباشی‌تگن بهرات 
وراه . حسن‌بن‌نصر را برای‌تحصیل اموال بنیشابور فرستاد وجمعی از اعیان 
خراسان بواسطٌ امتداد ایام غیبت سلطان محمود وانقطاع اخبار وانتشار ی 
اراجیف با ايلك خان طریق‌مصادقت و مطاوعت پیش گرفتند . ابوالعباس فضل‌بن 
احمد , که یک از امرای سلطان‌محمود بود »درین وقت آثار مساعی‌حمیله بظپور 
رسانیده » درحفظ مسالك‌وضبطاطراف مالك ازغ‌زنین تاحدود بامیان احتیاط بلیغ 
بجای آورده » مداخل ومخارج آن‌حدود را بهءردان کار ومحافظان وشیار سپردو 
مسرعان پیایی بجانب مولتان فرستاد. » سلطان را برحقیقت‌حال اطلاع بحشید و 
چون سلطان برصورت حادثه وقوف بافت مپمان آن نواحی رابحال خود گذاشته 
در مدت چهل روز از ملتان بغزنن نزول اجلال فرمود ولشکر باشکوه و حشمی 
انیوه *مانند دریای مواج» متوجه‌بلخ گشت وچون جنرتگن *شحنهٌ بلخ » از توجه 
مو کپ سلطان خبریافت بلخ را گذاشته »بترمذ رفت . سلطان محمودارسلان‌جاذب 
را بادوهزارسوار برسرراه او فرستاد . درین‌ائنا سباشی‌تکن ازعرات بیرونآمده» 
کار ان جیحون‌رسید وچون از مپابت‌سلطانی آن قدر توقف نتوانست کره, که 
از آب عبور نمزید » بجانب مرورفت » تا از راه‌بیابان خودرا بماوراءالتهر رساند . 
چون هوا در غایت حرارت بود وچاههای آنراه را همه انباشته بودند ناچار عتان 


۱- دراصل: جعقر تکن 
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عزیمت بجانب‌سرخس منعطف داشت ومحسن‌بن‌رای» که از امرای سلطان محموذ 
بوه ؛ راهء بروی گرفته» بعدازتلاقی فریقین 0 محسن‌را بقتل رسانید. اما 
ان توافت تعکر سلطان » خصوصاً اردلان جاذب . که در آن اوان آوازءتعاقف 
اودر پی سباشی تگین گرم بود » درسرخس مجال توقف نیافت . ینابرین‌ناچار روی 
بابیوره نهاد و از آنجا بنیشایور آمد وارسلان تعاقب آونمود. از هرمتزلی » که او 
کوج میکرد ؛ارسلان‌فروه میآًعد وچون سباشی تگین‌ازهرات اموال واثقال‌بسیار 
آورده بود و دل بان ثفایس بسیار بسته » از ترس ارسلان بجانب جرجان رفت و 
جر جانیان وروه اورا بآن حدود غذیمت‌دانسته ,دست بقتل ونهب‌بر آوردند وا کثر 
سپاه او را بقتل رسانیدند واموال او را بغارت بردند و جمعی کثب ازمردم اوپناه 
بشمسالمعالی قابوس بردند واوخوه از راه دهستان بنیشابور آمد . بقایای اموال و 
ائقال خود را پیش علی‌بن مامون خوارزمشاه فرستاده» درحفتظ و صیانت آن مبالنة 
بسیار نمود واز آنجا براه بیابان روی بمرونهاد. اتفاقاً سلطان محمود » که بانتظار 
ارسلان در مرو مقیم بوه » شنید که : سباشی تگین متوجه مروست . این معنی را 
فوزی عظیم دانسته » ازمرو بیرون آمده » بسرسه‌راه رسید . غایتشدیاشی‌تکین‌پیش 
از رسیدن م و کب سلطانی از آ نجا گذشته بود وچون‌حقیقت حال بعرش‌سلطان‌رسید» 
ابوعبداه طایی‌را بالشگرعرب ازعقب اوفرستاد وخود بجانب مرو مراجعت‌فرمود 
و ابوعبداه طابی اورا تعاقب نموده» دربیابانی » که از آب وعلف نشانی نداشت » 
باورسید و بعد از تلاقی فریقین هردو لشکر دست بتيخ بی ددیغ بر آورده » داد 
مردی‌و مردانگی دادند*آخرالامرابوعبداله طایی غالبآمده » برادر سباشی‌تگین 
را باهفتص د کس ازیشان اسیرگرفته » تزه سلطان فرستاد و سلطان محمود فرمود 
تا : همٌایغان رایندهای گر_آن کرده» بجانب‌غزنین‌بردند وسباشی‌تکین پابقیةالسیف 
معدودی چند » بهزارجان کندن » از آب جیحون گذشته ,خودرا بابلك‌خان‌رسانید 
وایلك‌از مشاهد‌این مضطرب وبی آرام گشته » از قدرخان‌پاد‌شاه چین مدخواست 


وقدرخان ازاقصای ممالك خویش لشکرها جمع کرده » با پنجاه عزار کس بامداد 
هدس 


ایلك خان آمد . القسه : ایلك‌خان وفدرخان بالشکر تر کستان و ماوراوالنپر از 
آب‌جیحون عبور نموده » متوچه قلع وقمع سلطان گشتند ودرطخارستان خبرهجوم 
ایشان‌بیمین الدوله ساطان محمود رسید وسلطان محمود بادل‌قوی از آ نجامراجمت 
نموده ؟ بجانب بلخ روان شد واصنایمردم ؛ مثل تراد وخلج و افغان ولشکر بی 
پایان » فراعم آورده » درچپار فرسخی شهر بلخ درصحرای مسطلح فرودآمدوایلك 
خان وقدرخان نیز در برابر لشکر سلطان‌محمودفرود آمدند و آنروز جوانان از 
جانبین جولان مینمودند وچون بساط ظلمانی شب کسترده شد سران هر دولشکر 
بايك دبکر وعدء جنک بغردا انداخته ,جداشدند . روزدیگر چون آفتاب سراز 
دریچهٌ مشرق‌بر آورد سلطان محمود بنفس نفیس خود صفوف (شکر ظفر پیکررا 
آراسته » قلب لشکر خود را بامیر نهرووالی جوزجانان‌ابونصرفریخونی وابوعبداث 
طایی سپره ومیمنه را بالتونتاش حاجب حواله فرمود ومیسرهرا بارسلان جاذبو 
قلب لشکررا بپانصد فیل مست استوار ساخت واز آن جانب ایلك‌خان خوددرقلب 
لشکرقرار گرفت وقدرخان ختن‌را درمیم‌نه معین ساخت جفرتگین را درمیسر.. 
القصه :هردولشکر» مانتد دو بحر زیبق » روی‌بيك دیگر آورده » از صهیل اسپان 
کوش کردونرا کرساخنند و ازعبار سم مرا کب سیپرتیره شدوبد از ساعتی آتر 
جدال ونیران قتال اشتعال گرفت . از بسیاری کشتگان دریاهای خون‌در آنصحرا 
وان رواک وايلك‌خان باپانصدغلام تیر اندازء که‌بنوله تیرموی ی شکافتند » 
ازصف‌خود پیشتر آمده » فرمود تا ایشان بتیراندازی در آمدندوقصر حیات بسی از 
سرآنلشکر سلطانحمودرا بزخم پیکان جانستان منیدم ساختند و چون یمین- 
الدولهسلطانمحمودشدت فواج تر کان‌ودارو گیرایشان را مشاهده نمودروی‌بدر گاه 
پادشاه بی‌نیاز آورده » برپشته‌ای بر آمد وجبین نیاز وسوّال ازروی تضرع وابتهال 
بررخال نپاده » ازحضرت‌پرورد گارکارساز ظفر ونصرت ات نمود ونذر وصدقات 
برخود واجب گردانید.» اعتمادبر کرم نامتناهی الهی کرده » برفیل کوءپییکر خود 
سوار شده» برقاب لشکرايلك‌خان حمله آورد . اتفاقاً ازعن‌ایات الهی اول بارفیل 
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سلطان محمود علمدار ايلك‌خانرا بخرطوم بیچیده » بر هوا انداخت . بعدازان‌روی 
بصف ترکان نهاده » خلق بیگمار را بعرصهٌ هلا رسانید ودرین‌وقت دلیران‌لشکی 
سلطان محمودازچپ‌وراست درآمده » بضرب تیغ بی‌دریخ وطعن سنان جان ستان 
ومار از روز کار ترکان بآ وردند » تاآنکه‌کاربجایی رسید که : ایلك‌خان‌وقدرخان 
از رک خود مایوس گشته » بهزارحیله‌روی بگر بزنم‌ادند وبرق‌وارازمیان‌بدر 
رفتنه وسلطان محمود غنایم بسیار بدستآورده » ازروی اطمینان خاط رآ نشب در 
آنجا قرار گرفت واین واقعه در اواخر سال مذ کور روی نمود . در تاریخ یمینی 
مسطورست رکه : یمین الدوله سلطان محمود بعد از عزیمت دادن ایلك‌خان‌عازم‌شد 
اوراتعاف نموده ءبدست آورد وچون‌فصل زمستان در آن حدود سرما زیاده‌از انست 
که ورالشتکر سلطان محمود تابآنداشته باشند » اکثر امرا باین‌معنی راضی 
نبودند . اما چون سلطان بنفس فیس خود درین باب بجد بوه ناچاردو کوج‌ددبی 
ایشان رفت . اتفاقاش‌سیوم در بیابان برقی عظیم‌وسرمایی‌سخت بهم‌رسید وازجهت 
سلطان‌محمودبار گاه بر پای‌داشتندو مشعلهای بسیار درآنجا حاضر ساختند »چنان که 
اکثر اعل مجلس از کرما می‌خواستند که جامهای زمستانی‌را بیرون کنند وددین 
وفت دلقك , که ازندیمان خاص سلطان محمود بود » از دردر آمد وسلطان محمود 
ازروی مطایبه روی بدلقك کرده * گفت :ای دلقك » بیرون رو وسرما رابک وکه: 
ای‌همه جاتکندن توچیسی ؛ ما اینجا از گرما نزدیکست که جامها را از بدن 
بیرون کنیم. دلقك فی‌الحال بیرون‌رفته " پینام ایشان را بسرما رسانید و باندرون 
و رآمد وزمین ادب بیوسید واززبان سرما بعرض رسانید : اگرچه ما را قدرت و 
بارای آن‌نیس تکه‌دست‌درازی بدامن حضرت سلطان‌ومقربان درگاءه حضرت‌ایشان 
رسانیم مزاع شاوزثرد پیشه‌را آنچنان ادب ميکنیم که‌فردا حضرت سلطانی و 
مقر‌بان‌ایشان تیمارمو | کب‌خودراخودمی کرد. باشند.ازماغباری بخاطرشر یف ایشان 
راء نیابد وچون سلطان محمود از دلخك این‌کلمات شنید » اگرچه ظاهرا بمطایبه 
حمل نموده » بخنده وانبساط گذرانید اما درباطن ازانعزیمت بشیمان‌شده »قراد 
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برهراجعت نمود . اتفافاً غمین‌شب ازجانب هندوستان خبررسید که : راب شاه که 
یکی ازاولاد ملوثهند بود وسلطان‌محموداورا تربیت فرموده وبنیابت‌خود در ان 
ولایت گذاشته » طريقةٌ تمرد و عصیان پیش گرفته‌وعمال سلطاثرا بیرون کرده . 
بنابر ینعی السباح سلطانمحمودعنان عزیمت یجانب دیارهند منعطفه اشته ,کوج 
بر کوچ متوجه آن‌صوب گشت . بعضی میگوینه :دلقكث نزد سلطان‌محمودسلجوقی 
بود واین که باسلطان‌محمود غزذوی بوه غلطست و این قول خالی ازصحتی‌نیست . 
القصه : سلطان‌محمود در اوایل‌سال سیصدو نودوهشتم بدیار هند رسید و آن‌متمرد 
بمجره شنیدن توجه سلطان سرخود گرفته » باقصی بلاد هندرفت . سلطان محمود 
باز آن ولایت را در حوز؛ تصرف خودآورده» عمال و گماشتگان‌خودر اجابجاتعیین 
فرمود.بقول بعضی : جیهال درین‌سال یمقابلهٌ سلطان محمود آمده » اسیرودستگیر 
کشت وسلطان جزیه برو مقرر کرده » آزادش کرد و در تاریخ این کثیر شامی 
مسطورست که : چون سلطان محمود غازی جیپال » ملك‌هندوستانرا »بعد از آنکه 
بسلطان جنگهای مردانه کرده بود » دستگیر نمود» از گردن او عقد جواهری 
نفیسه بر آورد » که‌قیمت نهشتاده زاردینار بود و آخرالامرساطان محمود فرمود 
که : ملك‌جیپال را ازبند بیرونآورده » بگذارنه تا بولایت خود مراجعت‌نمایدو 
ادل‌هند عظمت وشو کت‌اعل اسلام رامشاهده‌نمایند وچون ملك‌جیپال‌رابولابت‌خود 
بردند فی‌الحالآزروی‌غیرت‌خود را در آتش انداختپس سلطان محمودیعزم تسخیر 
قلعةبهيم , که ازمشامیر قلاع عندوستان بود » متوجه آن دیار شد و چون بنواحی 
آن قلعه رسید » پال‌اندیال » که والی آن دیار بود» بالشکری فراوان در مقابل 
لشکر اسلام صفهاآراسته » از صبح تاشام آنجنان‌کارزار نمود که دید فلك‌دواراز 
مشاهدة آن‌حیر ان وخیره بماند وحمعی‌نامحدوه از سپاء اسلام در آن معر که بقتل 
رسیدند وخلقی بی‌پاییان مجروح آکشتند ..تاآنکه کار بجایی رسید کهلش کر اسلام 
را طاقت طاق‌شدو نزديك بود که‌فر ار برقراراختیار کننه وچون‌سلطان‌محمودغازی 
آثار ضعف وبی‌طاقتی از سپاه خود مشاهده فرمود بافوجی ازخواص وغلامان خود 
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ار روی بصف کنار آورده ,آ نجنان حمله آورو که کنار آثار يامت را مشاهده 
نموده » روی بهزیمت‌نهادند وبسی فلا درااان رازکه پدست مسلمانان افتادودر ان 
معر که سلطان محمود غازی بنفس‌نفیس‌خودجهعی کثیر از کفار را بدوزخ‌فرستادو 
غنایم بیشمار بدست آورده»همه رابرسیاه‌قسمت نمود وازا نجا متوجه قلعة بهیم کشت 
و آن‌قلعه‌ای بوه » درمیانهٌ آب بسیار »بر قلاً کوهی بلند واهل‌هند آنرا مخزن‌صنم 
اعظم پنداشته همیشه ذخایر و خزاین خود را در آنجا نگاء داشتندی . چنانکه 
آنقلعه را ازنشاس جواهر مملو ساخته بودند . القصه : چون سلطان‌محمود آنقلمه 
را محاصره نموه اولا اهل قلعه شروع و۹ و ند زرور عتتهای تم انه 
کردند . آخرالاهر حق؛سبحانه وتعالی »دردلهای‌ایشان آنجنان ترس وهیبت جای 
۲رداکه پیآنکه از جانب لشکر سلطان غلبه ظاعر شودایشان همه باتفاق کمند 
اطاعی وانقیادرا در کردن انداخته » فریاد الامان الامان بر آوردند و درقلعه‌راباز 
کرده» بررگان آنقلعه بیرون آمده » خودرا در بیش اسب سلطان‌محمود |نداختند 
ویمین‌الدوله باوالی جوزجانان وجمعی کثیر ازخواص خویش باندرون‌قلعه رفت و 
غنایم 4[ نچه در حیطةٌضیط آمد » هفتصد حز ارمن‌طلا ونقرء بود وازاصناق‌جاممای 
ق چندان در[ نحصار یافتند که محاسب‌وهمازشمارة آن‌عاجز بوه واززنفایس‌جواهر 
ولثالی‌نیز آ نمقداریافته‌شد که‌ا زحیز شماره‌بیر ون بودو از جمل‌غنايم آنقلعه يك خانه 
بو رارکت » ازسیم ساخته » که‌طول آن سیک وءرخش بانودهژکن بود متختهای 
سیمین ترتیب داده وبعلاقات وزنجیرها بنوعی محکم کرده , که جمع وتفریق آن 
باسهل وجوه میسرشدی . القصه:سلطان محمود جمعی از ثقات ومعتمدان خودرادر 
آ نقلعه‌تعیین نموده » خود بجانب غزنین مراجعت فرمود وچون بمستقر سلطنت‌خود 
قرار گرفت فرمود تا : در میان‌قصر بساطی وسیع کسترانید» » آن دررهای سیاره 
پیکر ویواقیت آتش‌رنگ وسایر جواهر زواهر را بر آثریشتنه و رسولان ملوك 
اطراف» که در آنمجلس حاضر بودند » ازشاهدث آن انگشت تعجب بدندان تحیر 
گرفته » خیرء و حیران بماندند . خصوصا ایلچی طغان‌خان » که بعداز فوت‌ایاك 
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پاهشاهی«تر کستان باوقرار گرفته بود #آنهنان سیر وروت اد ده و۳ 
درجای خود خشك‌شد» . چه آن‌نفایس جواهر و آنمقدار زروسیم را هرگز ترکان 
تصور نکرده بودند» چه‌جایآنکه دیده باشند و این واقمه در اوایل سال‌چپارصد 
واقع شد ودرین‌سال بازسلطان‌محموه غازی بمقتضای نذری » که کرده بود» متوجه 
بلادهندوستان شد . بسی ازبلادآن دیار را فتح نمود وجمعی کثیراز بزر کان آن 
دبار بقتل رسانیده ؟ بجانب غزنین مراجعت نمود وچون‌ملواد عندوستان را معلوم 
شده بوه که : اهل هند | گرهمه اتفاق نمایند از مقاومت‌سیاه‌اسلام عاجزند ورایات 
نصر تآیات‌محمودی عنقر یب تمامی بلادهندوستان را[ نچنان مسخرساخته» که‌اثری 
ازآثار ایعان درآن دنان تدواهت مایت ازروی اش از ی ار توا وت 
خودرا بخدمت سلطان محمود فرستاده » تضرع وزاری بسیارنمودند و پنجاه فیل 
از فیلان نامی تقبل‌نمودند » که هرساله بامبلغیعظیم بخزانة عامر سلطاثررسانیده 
وده‌هزار سوار عميشه ملازم اردوی‌سلطان‌بوده " بپرخدمتی» که امرفرمایند .فیام 
می‌نموده باشند واین‌مضمونرا بسو کندان غلاظ وشداه ؛ که درمیان اهل‌هندمعتبر 
بود » مو کد گردانیدند که:علی‌الدوام‌بدین عهدوفانمایند وازاولاد واعقاب‌ایشان» 
هر که دردیار هندحا کم باشد » باید که همین طریقه مسلوله داشته » از اطاعت و 
انقیاه سلطان محمود ودودمان او گردن نپیچد ویمین‌الدوله بدین مصالح‌رانی‌شده. 
جپت‌تحصیل ان اموال جماعتی‌را نامزدفرمود وراه تجار وبازار گانان مقنوح شد و 
وولایت معمور گشت. درسال‌چپارصدویکم سلطان‌محمودغز نوی بعزم تسخیرولایت 
غور متوجه آن صوب کشت ووالی آندیاردر آنوقت محمدین‌سوری‌بود وچون‌رایات 
سلطان‌محمو بآن حدودرسید محمدسوری پاده‌هزار کس آراسته در برابر ضفوف 
لشکرسلطانمحموه صف آرایی نموده » ازطلوع آفتاب تانیم‌روز آتش‌جدال و قتال 
افروخته » داد مردی و مردانگی دادند وچون سلطان محمود جد وجهد غوریانرا 
درمحار به مشاهده‌نمود» لشکر خودر اف رمودتاازروی‌خدیعتست از محار به بازداشته » 
بر گشتند . غوریان بتصور آنکه سلطان محمود بپزیمت رفته » از خندقی » که 
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کردا گرد خود کنده بودند » بیرون آمدء » تعاقب نمودنه و چون‌بغضای صحرا 
رسودند سپاه سلطان محمود عنان گردانیده " مجموع ایشانرا بضرب شمشیر 
آبدار طعمةً کلاب و ذئاب ساختند و محمد سوری رل زنده دستتگیر‌نمود» » پیش 
سلطان محمود بردند واه [ازخایت آزردگی خاطرنگن مسموم مکیده ؛ در مجلس 
سلطان‌محمود ودیعت‌جانرا بقابض‌ارواح سپرد . درتاریخ یمین ی آمده که : حکام‌غور 
ورعایای‌ایشان تا آ نزماندین اسلام‌را قبول‌نکرده بودند .اماصاحب طبقات ناصری(۱) 
وفخرالدین‌مبار کشاه مرورودی» که تاریخ سلاطن غور را درسلك نظم کشیده» بر 
آنندکه : اهل غور درزمان خلافت امیرالمومنین علی‌بن ابی‌طالب مسلمان‌شدند و 
حاکم غود در آنزمان شخصی بوه » ازنژاد ضحالبیوراسب و اومنشوری‌بخط مبارك 
امیر الموّمنین اسدائه‌الغالب بنام خود درباب حکومت غور حاصل کرده‌بود واولاد 
او بدان‌مفاخرت ومباعات کردندیو آن‌منشورتازمان بهرامشاءغ زنوی‌دردست‌ایشان 
بوه و بعضی ازارباب تاریخ آوردهاند کد: چون بنی امیه در ایام حکومت خود حکم 
کردند که : در جمیع بلاداسلام خطیبان برمنابر زبان بسب امیرالمومنین علی‌بن 
ابی طالب و اولاه اوه علیهم السلام» بکشاین همه خلایق امتثال امر ایشان نموده * 
برین معتی اقدام نمودند » الاحکام غور »که مطلقاً پیرامون این معنی نگشتند و 
فحرالدین مبار کشاء درین باب گو ید : 


باسلام در » هیچ مثبر نماند آکهبر وی‌خطیبی‌همی‌خطبه خو ند 
که بر آل باسین بلفظ قبیح نکردنه لععت بوجه صریح 
دیار بلندش ازان شد حصون که ازدست آن‌نا کسان‌بدبرون 
اری تس هاگرد وس گکفت ار و نت (دیشت 
نرفت اندر و لعنت خاندان بدین بر همه عالمش فخردان 
همین پادشاهان با دین و داد بدین فخردارند بر عر نزاه 


وبعضی ازمورخان قضيهٌ محمد سوری را باین طریق آورده‌اند که : چون 
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سلطان محموه غزنوی در محاصرة محمد سوری از گرفتن او نومید شد و بجنگه 
بهیچ وجه بروی ظفر نمی‌یافت بالضروره با او در مقام صلح آمده » بعپد ومیثاق 
او را بدست آورد ۰ چون محمد سوری اعتماد برعهود سلطان نموده » پیش‌او 
آمد » یمین‌الدوله آن عهد ومیثاق را فراموش نموده » محمود سوری را بند کرد 
و همراء خود بغزنین برد و بعد از چند گاه باوپیغام فرستاد که : پسرخود حسن 
را ,که بعد از کرفتاری محمد سوری از روی استقلال‌بحکومت آن دیار مشفول 
بود » طلب کن » تا ملازم رکاب ما باشد » تاترارخصت دهم که باز بولایت‌خودروی 
و سلطان درین بار نیز مجدداً عهد وپیمان رام کدبایمان کردانیده ‏ خاطر محمد 
سوری‌را مطمّن‌ساخت, بنابرین محمدسوری‌پسر خودازولایت‌غور طلب‌نمودوحسن؛ 
باوجوه آنکه می‌دانست که سلطان محمود با او وپدرش در مقام غدر و آزارست» 
اما اطاعت پدر را واجب دانسته» از سرسلطنت مردانه در گذشت و متوجه‌دار 
السلطنة غزنین کشت و بمجرد رسیدن سلطان محمود او را نیز در پپلوی پدرش 
محبوس گردانید و بعدازچند گاء‌حسن‌ازیمین الدوله کر بختهبغور رفت وبازازروی 
استقلال بحکومت آن دیارمشغول گشت وازان زمان‌عداوت‌میان غوریانوغزنویان 
قایمست؛چنانکه شمه‌ای‌ازان‌در احوال‌اولادسلطان و فرزندان محمد سوری مسطور 
خواهد شد » ان‌شاء ال تعالی و درین سال در تمامی ولابت خراسان » خصوصا در 
نیشابور » آن چنان قحطی‌وتنگی روی نموه که جو و کندم حک مرواریدشاهوار 
پیدا کرد و کار بجایی رسید که ازسگدو گربه‌در آن‌ولایت‌نشان نماندومه‌ردم شروع 
در خوردن فرزندانوزیردستان کردند . القصه:کاربآن‌جا کشید که » با وجودآنکه 
تمامی مردم آن چنان زاروضعیف شده بودند » که قدرت برایستادن نداشتندو همه 
نشسته نمازمی کردند وبا وجود این حال‌هر که بقدری از دیگری زوروقوت زیاده 
داشت او را می کشت و می‌خوره . چنان‌که بسیار مردان زنان خود را خوردند 
و زنان فرزندان خود را ودرآن وقت دردیار خراسان امام اعل حدیث ابوااطیب 
صعل و کی بود . اتفاقا روزی درمجلس صعلو کی‌یکی از ائمة حدت » که همیشه در 


تک 


محلس او نردوداشتی * رد ات اس کشت علوارتی 
از وی سبب پرسید که : چرا درین مدت ترا نمی‌دیدیم +آن شخص درجواب گفت 
که : قصدمن عجایب قصصست . صعل و کی از وی استفسار نمود که: کیفیت آن چون 
بود؟ گفت : روی بعد ازنماز شام در کوچه‌ای از کوچپای آس یس ی گذشت » 
تااگاه شخص یکمندی درک دن من انداخته » آن‌چنان کشید که نزه‌يك بودنفس‌من 
منقطع‌شودو مرا کشان کشان پرسر کوچه رسانید. برزنی‌ازخانه بیرون آمده ۰ آن 
چنان هردو زانورا برشکم من کوفت که من ازان ضرب بی‌هوش شدم و بعد از 
رات لاس بر ودت اب »که برروی من می‌زدند » کردم و افاقت یافتم . جمعی 
را دیدم که پرا من‌من‌نشسته‌اند و از سرلطف با من سخین می گویند . مرا بقرینه 
معلوم شد که : گویا این جماعت در حالت بی‌هوشی من بخانهای خ.ود می‌رفتند و 
چون آن عیار ایشان را دید کریخت و مرا گذاشت. القصه : چون اندلك رمقی 
یافتم بخانه رفتم و از هول آن حادثه‌بیست روز صاحب‌ف رش بودم و چون آثار صحت 
در خود یافتم سحری بقصدادای‌نماز فریفه بمسجد رفتم وبرحبه‌ای بر آمدم ونا گاء 
کمندی‌بجانب‌من‌ر وان‌شد.اماچون اراد ازلی‌بحیات‌من‌متعلق بوه دستار من دربند 
کمندافتاده) نگاهبان وحامی‌جان‌شبردن‌من شد.ازان‌زمان برخود لازم گردانیدم که 
تا روزروشن نشود هر گزقدم‌از خانه‌بیرون نذهم . درسالچمارصد ودویم یمین‌الدوله 
سلطان محمود باز متوجه ولایت هندوستان شد . چه بعضی از ملوك هند قدم از 
جاده اطاعی بیرون نهاده » از خراج وباجی »که قبول کرده بودند » اباو امتناع 
نمودند. بحصانت واستحکام قلاع خودمفرور شده » عمال سلطانی‌راازان دیاربیرون 
کردندو چون‌سلطان‌محم‌ودعازم آن‌دیار کشت بعد از قطع‌منازل ومراحل‌بآن‌ولایت 
رسید . قلاع ایشان رامحاصره نمود و چون آن جماعت عاقبت نااندیش مکررقهرو 
سطوت سلطان محموه را مشاهده نموده و م داستند رکه :ایشان را طاقت مقاومت 
اوئیست » ناجار از حصاربیرون آمده » خود را برسم‌مر کب سلطان انداخته »عذر 
کناهاندرخواست نمود ندوملتزمشدندکه:پانزدههز ار بارهز اردرم که ازخرا جگذشته 
س2قت 


پیش ایشان باقی مانده بود » ادانمانیه وازان جمله مبلغی عظیم نقد کرده » بخدمت 
سلطان حاضر ساختند و پانزده س‌فیل دییگر بطریق پیشکش آوردند و چون 
سلطان محموه تملق وعذر خوامی ایشان » که از حد بیرون بود » مشاهده نمود؛ 
ازسر کناه ایشان در گذشته » روی بغزنن آوره و از جمله وقایع این سال قضيهٌ 
شاران غرجستانست : در تاریخ روضة السفا مسطورست که : اعل غرجستان حاکم 
خودرا شارخوانند » چنانکه ترکان‌خان و حندوان رای گویتد وازایام سلطنت نوح 
این‌منصور تا ایام دولت‌یمین‌الدوله محمود حکوعت آن دیار تعلق بشارابونصرداشت 
وچون پسرش؛ ابومحمد » بسن‌رشد رسید برملك غرجستان‌استیلابافت . شارابونصر 
کومت بدوکد مت خود بمطالعة کتب‌مشغول گشت وبمجالست‌اهل علم‌ومصاحبت 
ارباب فضل پرداخت و نعیم باقی را برلذت فانی اختیار نموه . بنابرین از اطراف 
و جوانب اهل علم و ادب روی بدر گاء او آورته » از صحبت او محظوظ و بهره‌مند 
می‌بودند و شارابونصر در انجاح مرب واصعاف مطالب همگان بقدر وسع خود 
سعی می‌نمود ودر آن حین که|بوعلی‌سیمجور باملك‌نوح‌عاصی‌ومتمردشده بودخواست 
که شاران رادرقیداطاعت خود در آورده » تقویت کیرد اما حقوق آل‌سامان نگاء 
داشته , ازاتفاق‌با او امتناعنمودند . بتابرینابوعلی» قاسم(۱) فقیه را با طایفه‌ای از 
آرباب‌شجاعت و جلادت بمحاربةٌ ایشان‌فرستادوابو القاسم(۱)بعدازقطع کوه‌وبیابان 
بولایت شاران رسیده » بکرات و مرات با ایشان‌کارزار نمود . آخرالامرایشان از 
مقاومت ابوالقاسم(۱)عاجز آمده » ازدارملك‌خود بیرون رفتند وپدر و پسردراقصی 
مملکت خویش ‏ در قلعه‌ای » که بحصانت ومتانت معروف و مشپور بود وخزاینو 
دفاین ایشان در آنجا بود» متحصن گشتندو ابو القاسم(۱) برغرجستان استیلا دافته» 
در آنحا توقف نموه و چون امیرن‌اصرالدین سیتکتان بش رآسان آمد شارابونصر 
و پسشی شارابومحمد هر دو پیش او آمد. » در سك خواص و امرای امیرتوح بن 
منصورر منسلك گشتند و چون ایام دوات سامانیان بانتها کشید و کو کب اقبال 
۱ - پیداست کهیکیازین‌دونام «قاسم» ودابوالتاسم» درست نیست درجامعلتوادیخ 


رشیدی ابوالعاس آمده است 
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یمبن‌الدوله‌سلطان بذروة کمال‌رسید عتبی را» که‌موّلف‌تاریخ بمینیست » برسم رسالت 
پیش شاران فرستاد .یا ایشان را باطاعت‌سلطان محموددعوت نماید وشاران‌مقدم 
عتبی را غنیمت دانسته» دقیقه‌ای ازدقایق تعظیم وتکریم اوفرونگذاشتنه وامتثال 
امرسلطان محمود نموده درتمامی ولایت خود رس منابر ووجوه دنانیرودراهم را 
با لقاب یمن‌الدوله زب و زینت دادند وبیمن احتمام عتبی میانهٌ سلطان محمود و 
شارانمبانیمحبت و مودت استحکامپن بر فت و پسر شارا بو نصر» که‌اوراشاه‌شارمی گفتند؛ 
بحدمت سلطان آمد و سلطان محموه او را از جملةٌ مقربان خود گردانیده »در 
تعظیم وتکریم او داد مبالفه‌می‌نموه وشاه‌شار درین مدت » که در ملازمت سلطان 
می‌بود » از روی غرورجونی‌بسی حرکات نالایق ازوی بظپورمی‌رسید وا کثراوقات 
کلمه‌ای جند اززبان او بیرون میآمد » که مستحق‌زجروتادیب می‌شد . اما سلطان 
محمون از غاب لطف و مرحمت که با او می‌داشت ‏ در آن باپ تغافل می‌ورزید 
و آنها را ناشنیده می‌انگاشت . تا آنکه شارشاء بعد از مدتی از خدمت سلطان 
محمود رخصت مراجعت بوطن خوه طلبید و سلطان او را بخلعت های نامی و 
تشر یفات گر امی‌مخصوص گردانیده» رخصت فرمود و چون شاه‌شار بغرجستان‌رسید 
باز پدرش حکومت راباو گذاشته » خود در گوشه‌ای بمطالعد مشغول کشت وبعداز 
مدتی سلطان محمود عزیمت‌بلاد هندوستان مصمم گردانید . حکام اط رافوجوانب 
ولایت‌راطلب‌داشت. از آن‌جمله مثالی‌باستدعای شاه‌شارفرستاد و آن بی دولت درمقام 
تمرد شده » بعذرهای نامقبول تمسك چسته» در آن سفر با سلطان محمود همراهی 
ننمودوچون سلطان محموه عزیمت دبارهندرا قرار داده بود از مم شاه شار تغافل 
ورزیده * روی‌بم‌ندوستان نهاد وچون از آن‌سفر نصرةاثر بفیروزی وظفر مراجعت 
نمود بارویکی بل شاراستمالت نامه‌فرستاده اورا طلب داشت‌وغ رض‌سلطان‌محمود 
آنبوه که نمی‌خواست که بيك کناه تربی کرد خوه را ضایع سازه . اما چون 
آن بی سعادت بخت بر کشته هم‌چنان‌برعصیان وتمردخوه ثابت قدم می‌بودبعواطف 


سلطان مطلقا التفات نمی‌نمود و نمرد وعصیان او بحایی رکه برهمگان ظاهر و 
هد 


روشن گشت . بغا برین یمین‌الدوله سلطان محمود ارسلان جاذب والتونتاش حاجب 
را بدفع او نامزد فرموه و ایشان روی بغرجستان نپاده ابوالحسین زعیم‌مرورودی 
راک برمداخل و مخارج]نولایت اطلاع تمام‌داشت » همراه خود برده » دست 
تصرف شاه‌شار را از آنولاءت کوتاه‌ساختند وشار ابونصر بعین‌الیقین مشاعده‌نمود 
که : آخر ايننممم بانجا می کشد که خانمان ایشان بالکلیه مستاصل‌ونابود گردد. 
دست‌اعتصام بدامن‌التو نتاش زده » از حرکات نایسندیده بسرخود ابرا وابترا نمودو 
التونتاش‌درمقام‌شفاعت‌شارا بو نصردر آمدو ملتمس اودر ساعت‌ببار گاه یمین الدو لهعرش 
کرد وعزاجابت‌وقبول‌یافت وحکم‌صادرشد که: شارابونصررا باعزازوا کرامببرات 
فرستند . امابسرش بازبهمان قلعه » که محل ذخایرایشان بود ومدتی مدیددرایام 
ابوعلی سیمجور در آنقلعه متحصن بودند » رفته. متحصن کشت والتونتاش وارسلان 
جاذب روی با نقلعه نهاده ؛ مر کزوار اورا درمیان گرفتند وبخرب اراده و منجنیق 
يك‌جانب قلعه را با زمین برابرساختند وشاء‌شار هرچند فریاد الامان الامان میزد 
هیچ کس بآن ملتفت نمی‌شد » تااورا دستگیر نموده » ازقلعه ببرون کشیدند. 
خزاین ودفاین اورابغارت بردند . وزیر شاه‌شار را در زیر شکنحه کشیدند که : 
ذخایررا بنماید ودر ین ثنافر مان یمین الدوله‌رسیه که:التو نتاش‌شاه‌شار را بند کرده* 
بدست معتمدی سپرده » باین‌جانب میفرستد .حکابت کنند که : غلامی مو کل‌شار 
بوه .می‌خواست که پیش ازرسیدن خود بغزنه بخاتون خویش نامه نوشته » اورا از 
مجاری احوال‌خود در آنسفراعلام ماید . بتایرین شاه شار را تکلیف نمود که: چند 
سطری‌باین مضمونحپت‌او نویسد وشاه شار » هرچند ازین معنی اباواعتناع‌نموده» 
فایده نداد وغلام‌سلطان» چون مو کل او بود » ناجار شاء شارقلم برداشت و نوشت 
که: ای قحبة نابکار شوخ چشم تیره روز کار ترا خیالآن و تصور چنانست که : 
افعال قبیحه و اعمال‌شنيعةٌ تو بگوش من نرسیده وضایم ساختن اموال‌مرادرتحصیل 
مرادات خویش خاطرشان‌من نشده وپنداری که : من نميدانم که روز کارتو علی 
الاتصال بشراب خوردن وباحرضان نخستن میگذره وهرروزباحریقی و هر ش با 


س( 


ظریفی بمباشرت‌ومعاشرت اشتغال می‌نمایی وخانمان مرا بباد دادی و آبروی من 
ریختی ودر حتك پردهعصمت خویشتن کوشیدی وحرمت من نگاه‌نداشتی: ان‌شااله 
ال ااکر درضمان عافیت بوطن بازرسم سزای توبدهم وجزای کردار تو در کنار 
تونهم . الصه : شاء شار از روی تا وا نات 
آنغلام بد کردار داشت,درین‌باب میالغه و اطناب تمام نموده » سرنامه‌را مهر کرد 
بدست غلام داد وچون آن‌نامه بخاتون اورسید وبرمضمون آن اطلاع یافت‌دوداز 
دماغ‌آن ضعیفهٌ بیجاره بیرون رفت و باخود گفت که : یقین دشمنان وحاسدان او 
پیش شوعر اورا بانواع قبایج متهم ساختدد .بنابرین ازترس شوهرخانةًخووراخالی 
کرد » خود باخدمتگاراش ازان خانه بیرون فده » راکو شدای بنهان کشت و 
غلام بعد از چندروز شاء شار را بغزنه رسانید. متوجه خانهة خود گشت . دید که 
درس آای اوفروبسته‌اند وهیچ اثر آبادانی نمی‌نماید . غلام حیران شده »در خانه را 
داد دی دکه خانه‌ای که مانند گلستان ارم گذاشته بود » در تك بیابان لوط 
خشك وخالی‌افتاده؟ نه از کدبانونشانی وتارس کارا اثری.غلام ازروی تعجب 
حقیقت اتسال‌ر| ازهمساتکان برسید . ایشان صورت‌نامه‌وقبایج وفضایحی » که در 
ات وود کفتتت : فریاد بر آورد که :من ازین‌هاخبر ندارم .پس‌خاتون‌خود 
راطلب‌داشته ,عذرخواهی نمو دوس و کندان یاد کرد که : من از[ نچه‌در نامه بوداصلا 
خبر‌ندارم القصه : در اول محلس/که شاه‌شاررا بخدعت یمین‌الدوله‌سلطان محمود 
بردند این‌حکایت را بسمع او رسانیدند . سلطان تبسم بسیار نموده » فرمود که : 
هر که‌شاررابمثل‌این ۰تکلیفات معاف گرداند و بااو بطریقعزتوحرمت زند گانی‌نکند 
سزای او همین‌خواهد بود. بعدازان‌حک‌فرموه که: شار را ء ازیرای تادیب وعبرت 
دیگران»بچندتاز یا نه بنو اختند ودرمحیسی بازه‌اشتند . اماحکم‌شد که: ازضروریات 
آنچه شارخواهدازودریخ‌ندار تدوما یحتاج‌اورا » بروجپ ی که اونداند که‌یمین الدو له 
بآن اطلاع داره * باو می‌رسانیده باشته و شار التمای نمود که : یکی از غلامان 
او را »که منظور نظر او بود » رخصت دهند که خدمت او می کرده باشد . سلطان 
0 


فرمود که : در آن‌باب نیز با او مضایقه نکنندو آن غلام رادر ملازت‌اوتگذارند 
بعد ازان بمین‌الدوله شارابونصر را از هرات طلبیده ؛ بعواطف خسروانه‌سرافراز 
گردانید و ضیاع و عقاری » که در غرجستان داشت » ازیشان بخرید و بهای آن را 
زرنقد تسلیم ایشان نموه ؛ تا در «صالح خویش‌صرف نمایند و خواجه احمد حسن 
میمندی , شارابونصررا درلل حمایت خود جای داد » تا درسنه‌ست‌واربعمائه‌هجری 
داعی حق رالبيك اجابت نمود و درسال چپارصد و چپارم یمین‌الدوله سلطان‌محموه 
از غزنین بالشکری کردون شکوه متوجه دیار هندوستان شد و رای بزر گهند. 
که در اقصای آن بلاد می‌بود » چون‌خبرتوجه‌یمین الدوله بجانب ولایت‌خودشنید در 
صدد استه‌داد و آراستگی حرب شده » باطراف و جوانب ممالك خود مسرعان را 
فرستاده » تا لشکریان جمع شوند و چون یمین‌الدوله نزديك بولایت او رسید او 
نیز با لشکری انبوه بیرون آمده ؛ در برابر اردوی یمین‌الدوله فرودامد و روز 
9 یمین‌الدوله‌صف آرایی نموده » میمنه رابامیر نصر سیر ومیسره رابارسلان 
جاذب و ابوعبدائه طایی‌را راول (۱) لشکر گردانید والتونتاش حاجب را درقلب 
سپاه جای داد و رای هند چون آازالتي لشکر یمین |(دوله‌را مشاهده نمودخوف 
بروی استیلا یافت و از هیبت ایشان پناه در میان دو کوه‌حصن برد » راعهای آنرا 
بفیلان کوه پی‌کر استوار ساخت . چه هنوز لشکررای هند از اطراف و جوانب 
ممللکت او نیامده بودند . بنابرین او در امر جنگ اهمال می‌ورزید که شاید 
لشکر باو ملحق شود و اهل اسلام نیز از قعطی »که بیدل شد. بود , ندنک بود 
که متفرق شوند ۰ اما نيك اندیشی یمین‌الدوله سلطان محموه نسبت با لشکر و 
رعایا در ان مره بوک هراکر رلک اوق وی ۱۳ 
بتابرین قحط امتدادی نیافت و چون‌لشکری» که رای‌هند را متوقم‌بود » باوملحق 
شد واورا بهانةٌ دیگر نماند ناچار آهنگک جنگ‌نموه . درییش کوهپالشکرخودرا 
آراسته » سدی ازهیا کل‌پیلان عفریت پیکر در حوالی‌سپاه خود کشید و نایر#حرب 
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آشتعال یافت و صفوف مبارژان بجوشیدلد وسینهای يك دیگر را بزخم خنجر هی- 
شکافتند و یضرب شمشیر آبدار سرهای بك دیگر رامی‌انداختند و حر گاه که‌پیلان 
رای‌هند در نبرد آمده » حمله می کردنددلیر ان‌سپاهیمینالدوله بتیروزو بین‌خرطوم 
ایشان را بحلقومشان می‌دوختند و چون رای حندجرات و شجاعت ابوعبداه طابی 
را در جدال‌وقتال مشاهده ءی‌نه‌ود انگشت تعجب بدندان خیرم ی کر نب وم یگفت: 
چنین شجاعان در عالم می‌باشند . القصه : چون ابوعبدالله ای حمی ات از 
اولیای دولت او را هلاك ساخت رای طایفه‌ای از شجاعان سپاء خود را فرموه که: 
شما سعی کنید که شراین‌جوان که در مقدمةً لشکر مسلمانان‌کارزارمی کند , از 
خود دفع کنید و او را بهر نحوی که باشد هلالد سازید» که دیگر معلوم نیست 
که مثل او در میان لشکر مسلمانان بیدا شوه . بنابرین جمعی کثیر از دلاوران 
احل هنداتفاق نموده » روی‌بابوعبدایه طایی‌نهادند و تن اورا بزخمهای منکرمانند 
غربال ساختند و آن عرب سنکدل با وجود این حال بهیچ وجه من الوجوه روی 
ازیشان نمی‌گردانید و سمیو کوشش مردانه بیشتر از پیشتر می‌نمود » که درین 
نا من الدوله را نظر بروی افتاد . مردی و مردانگی او بروی مجدداً ظاهر 
شد . بنابرین جمعی لثیر از غلامان خاص رافر مود که : ابوعبدانهطایی را دریابند. 
ایشان برق‌واد خود را بابوعبدال‌رسانیده , جماعتی کثیرازهندوان رابشعلهٌ شمشی 
هلالساختندو | بوعبهانه‌طایی راازمیان‌ایشان بیرون‌بر آورده » بیمین‌الدو له‌رسانيدند. 
سلطان اشاره فرموده که :او را برفیل خاصه سوار کنند , که بسیار کوفته است. 
اما آتش جدال وقتال هم چنان اشتعال داشت » تا آنکه قریب‌بآ خر روز نسیم‌نصرت 
وظفر بر پرچم علم یمین‌الدوله سلطان محمود وزیدن گرفتو | ثارنکبت و کعویت‌بی 
لشکر مخحالف ظاهر شده » روی بهزیمت نهادند و اعل اسلام تعاقب ایشان نموده» 
اکثر ایشان را بصحرای عدم فرستادنه و چندان غتایم بدست اعل اسلام افتاد که 
محاس و هم از احصای عشرعشیر آن بعجز معترف بوه وسلطان محمود بعد آزفتح 
فرموه که بت‌خانةٌ عظیم را » که در آن بوه » شکسته » بجای آن مسحدی‌بنا کنند 
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وچون بآن بت‌خانه رسیدند برسنگی نوشته یافتند که : مدت چپل‌هزارسالست که 
این بت‌خانه را بنا کرده‌اند . سلطان محم‌ود این معنی ازعلمای مجلس‌خوداستفسار 
نمود . همه بر گذب آن نوشته وحمق اعل آن دیار گواهی دادند . چون لشکر 
اسلام باآن غنایم نا محدوه ونفایس نامعدود عراجعت نموده » بغزنین آمدند سپاه 
اسلام در میان سیاهیان هند ناپدید شت . چه هریکی از لشعر یمین‌الدوله تا 
صدودویست‌وسیصد » باکه زیاده " برده آورده بودند و چون یمیر‌آلدوله سلطان 
محمود این فتح نموده » بغزنین آمد مکتوبی بخليفة عباسی‌قادرباثه نوشت که +چون 
اکتربلاد خراسان بما تعلق دارد التماس آنت که آنچه از بعضی بلادخراسان در 
تصرف عمال ابشانست بعمال ماوا گذار ند و عمال‌خودرا طلب دارند . خلیفه التماس 
او را اجایت نموده » آنچه از ولایات خراسان در تصرف او بود» همه را بتصرقی 
عمال‌بمین الدوله گذاشت. درسال چپارصدوششم مین الدوله‌سلطان محمودباز‌زیمت 
بلاد هندوستان نمود . اتفاقا درین مرتبه راهبران راه گم کرده » بجایی افتادند» 
که تمامی‌صحرا پر آب بود . هرجا که می‌رفتندغیر از آپ هیچ چیز نمی‌دیدند ودرین 
اب حلمی‌بی‌شمار ازلت کنر یمین‌الدوله دلاك شدندو سلطان محمود چند روز درین 
آب گرفتار بوه» تاآنکه بعد از چند روزازین آب‌خلاص‌شدهبجانب‌غزنین+راجعت 
نمودند ودرین‌سفرهیج‌شهریازشم رهای‌هندوستان رانگرفت ودرسال چپارصدوهنتم 
ولایت خوارزم بتمامه بتصرف یمین الدو له‌سلطان محموددر آمدو مقصل این مجمل آنکه: 
قبل ازین م ف کور ش ده که : بعدازفوت مامون »والی خوارزم » پسرش علی‌بن مامون 
بای بدربحکومت آن ولات مستقل کشت و چون هميشه این سلسله را باامیر 
تاصرالدین سبکتگین و بعدازان آوراباسلطان محموه آن‌چنان سلولدبود که سلطان 
محموداورا بمصاعرت‌ودامادی خودسرافراز ساخته » یکی ازمخدرات ححلة عصمت 
را بنکاح اودر آورده بود . چون‌علی‌ین مامون درین ولا فوت شد برادرش مامون‌بن 
مامون بجای او برسر برحکومت آن‌دیار متمکن گشت واونیزبا یمین‌الدوله سلطان 
محمود درمقام اخلاص در آمده » التماس آن‌نمود که : زن‌برادررا بعقدخوددر آورد. 
02 


سلطان محمود بأنْ معنیر ضاداد . تاآنکه مبانی وداه و محبت میانه‌ایشان استحکام 
تمام پذیرفت ودرین ایام‌سلطان محمود نزه مامون‌بن‌ماه‌ونرسولی‌فرستاده »التماس 
نو رکه : ورولایت خوارزم خطبه بنام اوخوانند . مامون درحضورفرستاد؛ سلطان 
۳ اعیان دولت خود درین باب مثورت نمود . ایشان همه از شنیدن این 
حکابت بر آشفتند وباتفاق روی بمامون آورده گفتند : اگر خطبه بنام دیگری‌می 
خرن ازنو ری توبیزارشده , شمشیر‌ها در برایر تومی کشیم وترا معزول‌ساخته» 
ویگری‌را بای توبرسریرسلطنت می‌نشانيم . ما نو کروخدمتگارتوايم ؛ مادامی 
که تو پادشاه برسرخودی . القصه : مامون چون این‌کلمات ازجمیع اعیان و امرای 
وولت خود شنید رسول سلطان محمود را رخصت مراجعت نموه وا وآنچه شنیده و 
ویده بوه بتمامه بعرض سلطان محموه رسانید وسلطان‌ازین خبر بسیار رنجیده » 
بعدازآ نآنجماعت ازآن جرات وبی‌ادبی » که دربرابرولی نعمت و پادشاه‌خود کرده 
بووند » اندبشتاك گشته * ینالتگین » که‌صاحب جیش خوارزه‌شاه و سر دفتر اعل 
ارت وخسارت‌بوه » باایشان‌بر قتل مامون اتفاق نموده » بعزیمت آنروی‌بخانة 
مامون کرد » که دولت خانةٌ قدیم آن بدبختان بر گشته روز کار بوه . رفتند وبعد 
ازرسیدن ایشان‌باً نجا ازاندرون خبر مره مامون بیرونآمد وهیچ کس بر کیفیت 
نو اقعه‌هولناک اطلاع بدا تعکر میت رارق تس مامونرابرونآورده» بجای‌پدر 
خود بوسر برسلطتت‌تشانیده» با او بیمت کردنه . اماچونآنحرام‌نمکان رایقین‌شد 
وک لطان مسموداز سراین معامله نخواهد گذشت وخون داماد خود را بازخواست 
خواهد نموه يا حم عهد وپیه‌ان کردند که : اکر یمین‌الدوله سلطان محمود دد 
صدد انتقام‌در آید اه کر با اودرمقام‌محاربت در آمده »جواب‌او بگوييم 
وچون «مین‌الدوله بر کردار زشت آن‌نا کسان اطلاع یاقت آتش‌غضب او زبانه 
کشید نگرفت . بثابر ین علی‌الفور » بعد از تقدیم‌مشورت, با سپاهی انبوه متوجه 
خوارزم شدو خوارزمیان برمقدمةٌ لشکی سلطان محمود [ نجنان‌شبیخون آوردند که 
فر بتک بودکه چشم زخمی بر سد. متعاقب آن‌قضیه علی‌الصباح‌رایات ظفر آیات‌یمین- 
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الدوله سلطان‌محمود طلوع نمود وازوقت بر آمدن آفتاب‌عالم آفروزازدر یجهمشرق 
تانیمروز میان این دوطایفه آنچنان کوشش و کشش روی نمود که‌تمامی صحراو 
دشت ازخون‌دلاوران پرخاش جوی مانند دریای عمیق در نظر میآمد وچون آفتاب 
بست‌ال رآس‌رسید نسیم‌نصرة وظفربر پرچم علم‌سلطان محمود وزیدن گرفت و از 
مخالفان حرام نمك » آنحه بقیةالسیف غانده بود » مجروح و نالان روی وان 
نهادند ولشکر ظفر اثر سلطانی تعاقب ایشان‌نموده * «قدار پنج حزار مرد رااسیر 
کرفتند وسردفتر حرام نمکان » ینالتگین » باجمعی‌از اهل غوایت خود را بکشتی 
رسانیده » خواست که ازجیحون‌عبور نموده » خودرا بمامنی رساند ۰ اماچون‌زمانه 
ولی نعمت کش‌پرور نیست» آن بی‌سعادت درین‌وقت در کشتی بایکی ازمعاریف‌بنیاد 
خهونت و درشتی‌نموده» سفاهت آغاز کرد ومهم ميانة ایشان‌بجایی رسید که آنشخص 
باجمعی که با او متفق بودند » ینالتگین را غلوله بند کرده ؛ ملاح رافرمود که : 
کشتی‌را بجانب لشکرسلطان هحمود بره و چون نت یشترا واه 
محمود رسانیدند سلطان ازوی و از | نجماعتی » که با اودرین امرمتفق بودند»پرسید 
که : بچه سبب‌این‌حر کت شنیع ازشما صادر شد و باعث براقدام این فعل زشت چه 
بود؟ ینالتگین چون یقین میدانست که خلاصی و نجات او ممکن نیست شروع 
در کف و کوی‌درشت کرد ونافی اران ارکردار تالاده لول وکسته ور 
درپیش افگندند و سلطان فرمانداد که: تا برایر قبر خوارزمشاء مامون دارهانصب 
کردند وینالت‌گین‌را با جماعتی» که با اودرین امر شريك بودند » بحلق کشیدند. 
فرمود تا : بر قبرمامون‌عبارتی عربی[نوشتند] , که ترجمة آن اینست: حشم‌وخدم 
او برویاغی وعاصی‌شده » اورا بطریق ظلم کشتند وبنابرین حق » سبحانه و تعالی» 
نمی الدوله سلطان محمودرا بریشان کماشت که ایشانرا از برای عیرت عالمیان 
بقصاس آن برسر قبرش بردار کشیدند وچون‌سلطان‌بمین‌الدوله از مهم آن‌بدبختان 
فارغ کشت حکومت خوارزم را بحاجب کبی رالتونتاش ارزانی داشت و جمعی از 
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هبراه لشکر بپندوستان فرستاد . در سال چپارصدوهشتم چون یمین‌الدوله‌سلطان 
محموه ازمهم خوارزم اطمینان حاصل نمود زمستان [ تسال‌دربست توقف فرمود » 
تالشکر بان آسایش‌حاصل کردند . دراوایل بهاروهنگام اعتدال لیل‌ونهار باسپاه و 
استعداد خاصةٌ خود و بیست هزار مره از اسلام » که از اقاصی بلاد تر کستان و 
ماوراءالنپر بثیت غزا آمده » انتظار نهخت سلطانی می‌نمودند » متوجه تسخیربلاه 
قنوج که بدا ززمان گشتاسب تازمان ٍمین‌الدوله دست هیچ‌بیگانه بذیل عصمت‌آن 
ولایت نرسیده بود » گشت و از غزنین تا آن ولایت سه ماه راه بود .القصه:چون 
یمین‌الدوله تاو لکوت رسد والی فش رر تحف و هدایای لایق پبشککش 
نموده » بعتایات بادشاهانه سر افراز کشت و حکم شد که: والی کشمیر 
در مقدمةً لشکر ظفی اثر متوجه قنوج کرده و چون سپاء اسلام بعد از قطع 
۳( و منازل بحدود آنولایت رسیدند قلعه‌ای دی.دند که از رفعت سر بفقلك 
کشیده بود و درمتانت وحصانت عدیلو ونظی نداشت ووالیآنجارا " که‌پادشاهی 
بودذی‌شو کت»نافذ فرمان برجمیع ممالك هند»چون‌نظر بر کثرت سیاه‌یمین‌الدوله 
و آراستگی ایشان افتاد رعبی عظیم دردل او پیداشد . چنانکه یقین دانست که : 
دین‌و کیش این‌جماعت » چنانکه ازسیمای‌ایشان پیداست و هوید است » حقست . 
مق ومت با یشان نمودن از جمله‌محالات . سعادت‌ازلی‌اورابرین داشت که: ازروی‌طوع 
ورغبت با اتباع وملازمان خوه ازقلعة بای » درحضور یمین‌الدوله زبان بکلمةً 
طیبةٌ «لاالهالااّه » محمد رسول ان» جاری کردانید وببر کت اسلام مال وعرض و 
مملکت او محفوظ ومصون ماند ویمین‌الدوله را از انتظام او در سلك اهل اسلام 
بسی‌خوش‌حالی وخرمی‌روی نمود واورا بعنایات پادشاهانه سرافرازساخته , ازآنجا 
متوجه قلعهٌ دیگرشد »که والیآنرا کلچند گفتندی و فرعون صفت بکثرت مال و 
فسحت ملك مفرور بود وازمشاعیر ملول‌هند بودوولایت‌کلچند » با وجود متانت و 
حصانت قلاع » تمامیآنچذان جنگل بود » که از کثرت درختان وانبوهیآن شعاع 
آفتاب برزمن آنجا نتافتی و ازتشايك شاخهای درختان‌بايك دیگر و کثافت‌اوراق» 
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سا کنان آن بیشه از بادحظی وثصیبی نداشتند . القصه : چون سیاء یمین‌الدوله‌بآن 
بیشه‌رسیدیمین الدو لهحکم‌فرمود تاپیادهای تبردار دريك لحظه درمیان بیشه راهی 
کردند که سوار بفراغت گذره و لشکر اسلام بيك بار تکبیر گویان بر سر 
کافران مغرور ریختند و خلقی غیر محصور بضرب شمشیر آبدار هلا ساختند و 
جمعی خودرا بآب انداختند و آنجه در تواریخ مسطورست والعهدة علی الروای 
آنست که : پنجاه هزار مرد در آن بیشه از کفار هلاك شدند و کلجند چون اینحال 
رامشاهده کرد خنجربیداد کشیده » اول‌سرزن ان‌را ببرید . بعداز آن‌همان‌خنجررا 
برسینه پر کین خود زه و رخت حیات را بدارالبوار کشید و از ولایت این گبر 
چندان غنایم بدست یمین‌الدوله وسپاه اوافتاد که ازحدحساب‌وشماره بیرون بود و 
ازجمله‌سدوپنجاء فیل ازخاصة اوبدست ممی‌الدوله افتاد. چون یمین الدوله از مهم 
کلچندفارغ گشت بسمع همایون‌اورسانیدند که : درین حدودشمریست » که‌با بادانی 
ومع‌موری آنشهر دراقلیم هندوستان شهری‌دیگر نمی‌باشد وچندان عجایب‌وغرایب 
وعمارات ویت‌خانها در آنشهر میباشد» که‌زبان ناطقه از بیان وصف آن عاجزست . 
یمین‌الدوله علی‌الفور متوجهآنشهرشد که چندین‌سال‌بود که معبداعالی عندمی‌بود 
وجون باتاسیه ازعرا ارات وان وس اش رشفت ای تا ۲ 
مشاهدءآ نشهرمتحیر ومدهوش ماندند. چنان که‌درجمیع کتب‌معتبرهمسطورست که : 
در آنشپر هزار قصرعالی بود» که‌همه را از سنکت رخام ساخته بودند وبت‌خانهای 
آنشهر را از کثرت درحیزشمار نمی‌توانستنه آورد . بتابرین یمین الدوله نامه‌ای 
باشراف واهالیغزنین‌نوشت که : | گر کسی خواهد که مثل‌این بنا نهدیعدازصرف 
صدهزار دیتار درمدت دویست‌سال بسعی استادان چابك‌دست‌شاید که باتمام رسد و 
از جمله اصنام آنشهر صنمی یافتند » که تمامیآنرا ازطلای خالص ساخته بودند و 
درچشم آن‌بت دویاقوت تعبیه کرده بودند » که گر بکی‌ازآنها رایرسلطان م<مود 
عرض کردندی ازروی‌رغبت خاطر بینجاه عزار دیثار خریدی وبريك صنمی‌دینگر 
يك قطعه یاقوت ازرق بود ۰ بوزن چپارصد مثقال [وبت‌های] طلا و اصنام سیمین 
ار 


درین شهر زیاده ازصد عدد پی‌داشد و یمین‌الدوله‌بعد از ضبطغنايم واموال آنشهر؛ 
فرموه تا درته‌امی بت‌خانهاتش زهند» که اثری از آثار ایشان نماند . بعد ازان از 
آنجا کوج نموده » بصوب قدوج مراجعت فرمود ودرین مراجمت یمین‌الدو لدمعظم 
سپاه خودرا در عقب گذاشته » خود باجمعی معدود ازدلاوران وشجاعان سپاه پیشتر 
میآمد وغرض شآن‌بود که : شاید که جیپال متمرد, نظربقات لشکرسلطان‌محمود 
گکر د» » در مقام محاربه و مقاتله درآید . چه حیپال دایما » چون از توجه سلطان 
محمود خبرمی‌یافت» احمال واثقال‌خودرا ضبط نموده » درجایپای محکم و کوههای 
وود را هر آکر درحنتکت سلطان محمود نمي‌انداخت و درفید 
اطاعت وانقیاد نیز نمی آمد ۰ یمین‌الدوله بسیار ازو آزرده خاطرمیبود و درین‌وقی 
هو که بحیلهآنکه با اولش‌کر نیست اورا بست آرد . [تفاقا او این نوبت 
نیز بهمان رسم قدیم خود پناه بجبال‌برد» » ازچنك یمین|لدوله خلاس شد ودمین 
الدوله درهژدهم ماء شعبان این‌سال بقنوج رسید و در آنجا بسمع او رسانیدندند 
که : ور کنار آب گنگک هفت قلعه است » که‌هریکی از آن‌قلاع درحصانت‌ومتانت 
ازجمیع قلاع حند ممتازند . در رفعت وبلغدی دم ازمسافات فلك البروج می‌زنند . 
یمین‌الدوله متوجه آن حفت قلعه کشت ووالی آن قلعه‌ها چون خبر توجه لشکر 
اسلام راشنید آ نچه از اموال خوه توانست همراه باخود برداشته »بکوشه‌ای‌بیرون 
رفت وسلطان‌محمود تمامی آن‌قلاع را مسخرساخت ودر آن قلاع وولایت هزار بت 
خانه یافتند که‌باعتقاد اهل«ند» از تاریخ عمارت آن‌بت‌خانهاچهارصدسال گذشته‌بوه 
وبردرهربت‌خانه این تاریخ نوشته بودند . القصه : چون والی آنقلاع گریخت و 
یمین‌الدوله هرهفت قلعه‌رادر يك‌روز مسخر نمود » آنجه ازغنایم واموال در آنجا 
بود متصرف شده ؟ بجانب قلعةٌ منج (۱) نهضت فرموه و آن قلعه‌ای‌بود پرازلشکر 
حند و آزوغه و آب بسیارداشت .بنابرین اهالی آ نقلعه‌درو ازهارامحکم ساخته » در 
جنک وجدال قیام‌نمودند وچون بعداز مجادله ومقاتله صولت‌سپاه اسللام رامشاهده 


۱- در اصل نقطه ندارد 
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نمودند یفینابشان‌شه که : طافت مقاومت این‌جماعت ندارند. بنابرین بیدل گشته؛ 
جمعی ازیشان خوه را از بالای قلعه,بقصدآنکه هلاك شوند »بر کوه و کمرمیزدند 
وجمعی‌دیکرخود را واعل وعیال خود را بخنجر وزوبین هلاك می‌ساختندو یمین 
الدوله غنایم واموال آنقلعه را نیز ضبط نموده » حکم فرمود تا آنقلعه را خراب 
کردند و ازآنجا متوجه قلعهٌ چندپال» که ببسیاری‌ولابت‌وسیاه‌از اقران‌و امثال‌خود 
امتیازی تمام داشت » گشت. والی چندپال * چون کثرت سپاء اسلام وصولت ابشان 
را مشاهده نمود » دانست که مقاومت این جماعت‌ازقدرت او وصدمثل اوبیرونست. 
بنابرین نفایس اموال خودرا بااتباع وخدم خود برداشته » بکوههای آندیار پناه 
برد وچون‌قلعهٌ چندیال نیز در تصرف پادشاه اسلام » بمین‌الدوله » درآمد وغنایم 
آنجارا قسمت نموده » متوجه ولابت چندرای » که کافری زبر دست مشهور بی‌باله 
بود » گشت‌وچون چند رای» که‌عمیشه خودرای‌بود » خبرازتوجه لشکریمین الدوله 
یافت او نیز باوجود کثرتلشکر و خزاین اين ولایت را گذاشته » در بیشهای هند 
گریخت ویمین‌الدوله » بواسطة آنکه ازوی حرکات شنیعه بسیارصادر شده بود ؛ 
جمعی کثیر از شجاعان لشکر خودرا درپی‌اوفرستاد که : اورا هر جا که باشد تعاقب 
نموده » دتیر عاننه و امل اسلام ازروی حپد تمام بعد ازطی منازل و مراحل 
ببنةٌ چندرای رسیدند وکافران چون لش کر اسلام را در عقب خود دیدند احمال و 
انقال را گذاشته » هر فوجی بجانبی بیرون رفتدد و سیاء یمین‌الدوله بان احمال و 
اثقال ملتفت ناشده بسرعت تمام متوجه گرفتن چند رای شدند. خلقی بسیاردرین 
توبت از کفار بقتل رسید . آخرالامرچون پاره‌ای راه ازبیشه‌ای * که‌کافران‌در آننجا 
پناه گرفته بودند ,طی کردند بنیاان خاصةٌ چند رای» که پیشتر ازهمه اشیاوخزاین 
خود گریزانده بو رسیدند وکافران بر سرپیلها جنک مردانه کردند . اما هیچ 
فایده‌بایشان نداد » غیرازین که خلقی بسیار ازیشان‌وجمعی‌اندل ازسیاه‌یمینالدو له 
علالد شدند . آخر الامر فیلی چند ازیشان گرفتند وچند فیل دیکر بخودی خود 
روی بفیل خانه یمین‌الدوله آورده » بایشان ملحق شدند و یمین‌الدوله آنفیلانرا 
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خدای آورده می‌خواند و آن‌فیلان بهمین نام‌شهرت‌داشتند وازخزانةٌ چند رای‌مبلغ 
سه‌هزار هزاردینار واصل خزانهٌ خاصه‌یمین‌الدوله شد » غیر ازآنچه‌سپاه‌او تصرف 
نمودند وموم برده درین یورش بجایی رسیده‌بود که : بهای غلام و کنیزك خوب از 
دودرم‌نمی گذشت . آنچه ازبردهاجهت سادات‌جدا کردند عددثئلث آن‌خمس بهنجاه 
هزار برده رسیده بود والعهدة علی‌الراوی واز فیلان خاصهٌ چندرای سیصده پنجاءو 
شش فیل بدست ممین‌الدوله افتاد و خبر این فتح ازمطلع آفتاب‌تا مفرب رسید و 
یمین‌آلدوله »چون بفتح‌وفیروزی‌ازین سفر مراجعت نمود ‏ فررمودتا درغز نون مسجد 
جامع بزره بنیاه نهادند واز اطراف وجوانب هندوستان درختان موزون و غریب 
نقل کرده » در دور آن‌جامع نشاندند واصل عمارت آن‌مسجد ازسنك مرمرورخام 
مر بح‌ومسدس ومتمن‌ومدوربر آورده‌بودند » بطرزیکه بینند گان ازمتانت‌وطراحی 
آن‌عمارت متحیر ومدهوش می‌ماندند و باوجود آن بعد از تمامی عمارت حکم‌شد 
که‌آنرا بانواع‌زین- فروش وقنادیل آنچنان‌مزین ومرتب‌ساختند که‌ظرفایآ نوقت 
آن‌مسجد را عروس فلك نام کردند ودر جوارآ ن مسجد مدرسه‌ای بنیاد نپاده » 
بنفاس کتب وغرایب نسخج آنرا موشح‌ومشحون گردانید ودکان و مستغلات بسیار 
برمسجد ومدرسه وقف فرمودوچون یمین‌الدولهرا میل‌بنای مساجد ومدارس بسیار 
بوه بمقتضای« الناس‌علی‌دین‌ملو کهم » کی ازامرا واعیان دولت‌او بیثای‌مساجد 
ومدارس ورباطات وحمامان میادرت نموده » دراندك فرصتی آن‌مقدار عمارات‌عالیه 
وابواب البربیم رسید که ازحیز شمار بیرون بوه واز جمله چیزهای نفیس» که‌مین - 
الدوله این نوبت ازولایت هندوستان‌بدست آوره » مرغی بوه برهیتت قمری» که 
هر گاء اوراپیش طعامی» که زهر داشت » حاضر می‌ساختندفی‌الحال ازچشم او آب 
روان. ميشد وخودش اضطراب کردی ودیکر سنگی‌یافته بود ء که عرچند کسی‌را 
زخم عظیم می‌بود » بمجردآنکه آن‌سنك را باب رسانیده » بر[ زخم می‌ما لیدند 
نيك میشدوهدرسال چپارصدودهم یمین‌الدوله سلطان‌محمود فتح‌نامه‌ای » که‌مشتمل 


بود برجمیع فتوحات ی که اورا در ولایت هندوستان روی نموده »ببغداد فرستادو 
سس 


خلیفه » قادر باله عباسی »آنروز مجلسیعظیم ساخته ,فرودتا آن‌فتح نامه‌رابروس 
مثابر برخلایق‌بواز بلند بخوانندومردمبواسطٌ اعلامعالم اسلام وانهپدام لوای کفر 
زبان‌بستایش‌یمین الدوله کشاد. » نصرت‌وظفر اورااز حق » سبحانه وتعالي»مسألی 
نمودند و آنروز دربغداد آنجنان سرور وخوشحالی |نتشار یافت که بعینه گویا که 
یکی ازعیدهای مقر راسلامست وودرسال چپارصد ویازدهم بازسلطان محمودغز نوی 
غازی ازبرای اعلام‌معالم شر یعت مصطفوی روی بولابت هندوستان‌نهاد وچون‌رایان 
نصرت آبات اوبکتار آب‌هندرسید پال‌بن‌انندپال, که بکثرت شو کت ووفورحشمو 
مال از سایر سلاطین هند ممت‌از بود » با لشکری آراسته در برابر یمین الدوله 
آمد وبعد ازتلافی‌فریقین آنچنان جنگی روی نمودء که ديد فلاتاایزمان سول 
آنجنگ مشاهده نکرده . آخر الامر نسیم نصرت وظفر بر پرچم علم یمین‌الدوله 
ساطان‌محموه وزیدن کرفت ویالبن‌انندوال باجمعی بقیةالسیف روی‌بگریز نهاده, 
ازمیان بیرون رفت وسلطان محمود متوچه قلعةٌ او , که برقلهٌ کوهی بنایافته بود » 
شد وچرن‌در آ نقلعه‌ازسیاه‌چندانی نیود *بمجردرسیدن یمین‌الدوله آ نقلءه‌رامته‌رف 
شدوغنايم بسیار بدست احل اسلم‌افتاد و آنجه بخاصه سرکار یمینالدوله واصل‌شد 
هفت کرور زر سفید وهفتصدمن آلان طلا وجواهربود . القصه : یمینالدوله‌سلطان 
محموددرین سال چنین فتح عظیم نموده» سالم و غانم بجانب غزنین مر اجعت‌فرمود 
واين پالبن‌انند پالمکررا بایمین الدوله محاربپا تموده بود » اما این نوبت بالکلیه 
مستاصلشن سنا که اورا قوت‌وتوانایی آن‌نماند که دیگر تواند بمحاربه ومقاتله 
چیره شود ودر سال چپار صد ودوازدعم جماعتی کثیر از علما وصلحای اسلام‌جمع 
شده » نزد یمین‌الدو له سلطان محمود آمدند وبعرض او رسانیدند که : سلطان در 
سال برای ثواب‌اخروی واءلای معالم شرایع مصطفوی بولایت هندوستان می‌روندو 
در آنجاآثار اسلام ظاعر می‌سازند واینك مدتی مدیدست که ازدست‌اعر اب‌وقر امطه 
راه بیت‌الحرام مسدودمانده و این‌چنین ر کنی‌از اسلام معطل‌شده ومسلمانان ازترس 
قرامطه وضعف خلفای عباسیه وحکام عراق‌عرب از حج محروم مانده‌اند . التمای 
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جمع اعل اسلام آ نست که اءیردر ین باب سعی‌میذول داشته » رفع این غایله‌ازرا‌حج 
برذمة همت ذی نهمت خود از رفتن بملاد هندوستان واجب‌تر دانند . یمین‌الدو له 
سلطان‌محمود علتمس ایشان‌را اجابت نموده ) ابومحمدناصحی را رگا قاضی القضاة 
ممالك محروسهٌ یمینالدوله بود » امیرحاج ساخت وسی‌هزاره‌ینار ازبرای‌جماعتی» 
که درسرراه مانع مردم‌میشدند »روانه فرموه وغیر آن‌سیعزاردینار مبلغی عظیم‌از 
برای‌سا کنان‌حرمین وفق رای » که‌درراه همراه قافله‌حاج‌میشدند » بقاضیبومحمد 
ناصحی حواله فرموده » اورا ازغزنین متوجه بیت‌الحرام گردانید و آن‌مقدار مردم 
ور آنسال همراه قاضی القضاة متوجه زیارن حرمین شدند که محاسبان از احصای 
شمارء ایشان بعجز معترف شده » دست‌ازان بازداشتنه وچون قاضی ابومحمدناصحی 
بعه ازقطع متازل ومراحل » بیادیه در آمده » بموضعی که آنرا فیه گویند دسید » 
اعراب سرراه را مضبوط ساخته »بطریق معتاد مان آمدند وقاضی ابومحمد ناصحی 
درمقام مصالحهدر آمد » مبلغ ص هزاردیتارجپت ایشان‌فرستاد که : از سرراه بر 
خیز بدو چون‌این‌مبلغ‌را پیش بزرلد اعراب » که اوراحمادین‌علی گفتندی » بردنداو 
از کمال خبث باطنی؛ که‌داشت » درمقام اعراض آمده » لشکر خود را فرمود که: 
سوار شده * مستعد نهب وغارت قافله شوید وخوه فی‌الحال براس سوار شده , با 
جمعی از شیاطین عرب‌متوجه قافلة حجاج گشت. اتفاقا درین‌ائنا مکی ازمردم‌اهل 
قافله غلامی‌تر(د داشت » که در تیر اندازی ید طولی داشت . آن غلام چون نگاه 
کرددید که: جمعی قلیل از اعراب روی بقافله می‌آیند ومردم حاجبسیارمضهارب 
وپریشانند .7 نفلام ترلك جرأت نموده " تیری بجانب حماه انداخت » که راست بر 
سرش رسیده » درساعت از مر کب‌فرو افتادواعراب» چون | نحالت را مشاهده‌نمودند» 
همه روی بگریز نهادند وقاضی ابو محمد ناصحی ازروی فراغت‌خاطر مناسك‌حج 
را ادا نموده » سالما وغانما مراجعت نموه ودرسال چپارصد و پانزدهم یمین‌الدوله 
سلطان‌محمووخلعتی‌را» که‌از بر ایا والظاعر ابوالحسن‌علی‌علوی» از مصر فرستاده » 
اورا ببیعت خوه دعوت نموده بود ببغداد پیش قادر بائّه فرستاد وخلیفه فررمودتا: 
آن‌خلعت را بردریکی ازدروازهای‌شهر بغداد , که‌مشپور بباب‌نومی‌بوه سوختند 
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و آنجه طلاازان حاصل شد بربنی‌هاشم قسمت نمودند . ودرسال چپارصد وشانزدعم 
یمین‌الدوله سلطان محمود غزنوی, بواسطهٌ آنکه مکررا بسمع او رسانیده‌بودند 
که : امل هند را در کنار دریای عمان بتیست »که باعتقاد یشان آن بزر کترین 
بتهاست‌ونام آنبت سومناتست وا گرچه از کلام‌شیخ‌فریدالدین عطار که‌میفرماید: 
لشکر محمود اندر سومنات یافتند آن‌بت » که‌نامش بودلات 

چنین معلوم میشود که :سومنات‌نام آن‌موضعست » نه‌نام بت‌وهم‌چنین‌ازسخن 
شیخ سعدی شیرازی » که کنته‌اند : 

بتی‌دیدم ازعاج در سومنات مرصع * چودر جاهلیت منات 

ثبر طاهراانست که : سومنات‌نام آن موضع باشد و علی‌ای حال اعتقاد احل 
هند [انست که : ارواح بعداز مفارقت ابدان بجدمت سومنات می‌آیند و اوهریکی 
ازان ارواح‌را بیدنی» که لابق اومیداند » حواله مینماید » بطاریق تناسخ وهم‌چنن 
معتقد ایشان‌درحق سومنات آن بود که : مدوجزر دریا ازبرای عبادت اوست و 
چون یمین‌الدوله ا کثر بت خانهای ولامت عندوستانرا خراب کرده » بجای آن 
مساجد ومعاید اهل اسلام پنا نهاده بود » براهمةٌ سومنات از برای تعظیم آن‌بت و 
راسخ گردانیدن اعل هندرا بربت‌پرستی بايك دیکرمی‌کفتنه که :چون‌سومنات‌از 
آن بتها »که سلطان محموه شکسته اسب » رنجیده بود حمایت ایشان نکرد والا 
او دريك چشم زدن هر کس را که میخواهد » هلال میسازد . القصه : چون این 
نوع مهملات این طایفه را بسمع یمین‌الدوله رسانیده بودند » دهم ماه شعبان این 
سال سلطان محمود بعزیمت انهپدام آن بت‌خانه ازمقر جلال خود بیرون آمده با 
سپاهی انبوه از راء ملتان متوجه آندیار گشت و سی‌هزار سوار مطوعه » که بی 
مرسوم‌و مواجب از ولایت تر کستان بثیت غزا آمده بودند » درین بورش همراء 
بودند ودرپانزدهم ماء رضان‌بملتان‌رسیده » چون بیابان بی آب وعلف در پیش‌بود 
حکم فرمودند که  :‏ ر کس چند روزه آب وعلیق بار کنند و با آتکه اکثر سیاء 
سلطانی آپ وعلیق برداشته‌بودند سلطان‌محموه از برای احتیاط زیاده از بیوتات 
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خوه بیست‌هزارشتررا آب وعلیق‌بار کرده بود . القصه: جون از آن وان خر راز 
۴گذشتند » در کنار پیابان بقلعهٌ اجمیر رسیدند وپایان قلعه شهری‌بود.سپاه یمین 
الدوله باشار سلطان محموه در آنشهر مراسم قتل‌وغارت بجا آوردند وچون‌وجهة 
همت شکستن سومنات بود بگرفتن قلعهٌ اجمیر مقید نشدند وهم چنین درین‌راء 
چندقلعة دیگر پیش آمد» که‌همهپر از ردمکاریو آلات و ادوات‌تبر دبود.اماحق؛سبحانه 
وتعالی »آنچنان ترس ورعب‌دردل کفار انداخت که جمیم | نقلعه‌هارا بی‌جنك تسلیم 
یمین‌الدو له نمودنه وسپاهء‌سلطان محمود »بموجب فرمان» لشکریان کفاررا بقتل 
می‌رسانیدند وال وعیال‌ایشانرا سر مگگرفند و بت‌خانها را ویران میکردند . 
چنانکه در آنر اه‌هر بت‌خانه , که بنظر سپاه اسلام در آمده بود » سلامت نگذاشتند 
و چندان ۶شش رده بودند که تمامی | نصحرا مدت مدید بنوعی عتعفن شده‌بوه » 
که گذر کردن از آن‌محال می‌نمود . در ماه ذی‌قعد سال‌من کور رایات‌ظفر آیات 
یمین لدوله‌سلطان محمودبسومنات رسید . در کنار دریا قلعه‌ای دبدند » سر بفلك 
اطلس کشیده وموج‌دریا بفصیل آن‌میرسیدوخلایق‌بسیار برسردیوار آن قلعه‌بر آمده» 
ونان نظارء میتکردندو بآوازبلندمی‌کنتند که نمعیود ماشما را این‌جاآورده 
که‌همه‌را يك‌باره‌هلاك گرداند.روزدیگر اهل اسلام بپای قلعه رفته, بجنك‌مشغول 
شدند وحندو آن‌حر بی‌مشاهده کردند. که هر گز درخیال ابشان‌نگذشته بود.لاجرم 
کی ارس دراندازان گداشته یاس‌رفتنه وسیاء اسلام‌فی الحال نر‌دیانها 
نهاده » بالای دبوار بر آمدندو بآ وازبلنداله! کیر گفتند .هندوان » چون آوازکبیر 
شندند حربی صیب اغازنهادنه و جمعی کثیر از عابدان امل هند پیش سومنات 
رفته » روی برزمین مینهادند وبتضرع وزاری فتح‌و نصرة خود می طلبیدند و این 
روز تمام روز میان اهل اسلام‌و کفارجنك‌بود. تاآنکه چون شب‌در آمد سپاه اسلام 
همه بجانب لشکر گاء خود مراجعت نمودند . چون صبح روشن شد یمین‌الدوله 
سوارشده , متوچه بت‌خانه شدوسیاه اسلام بقلعه در آمدند وهنداون بهینّت‌اجتماعی 
تماما بدر بت‌خانه آ مدند. برسبیل‌فوحفوج از کفار باندرون‌بت‌خانه میرفتندوسومنات 
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را دریغل میگرفتند و گریه وزاری میکردندوازوی وداع کرد متوجه‌حرب ال 
اسلام میشدند . تا آنکه | کثر کفار آن‌دیار در آنجا بقتل رسیدند و بقیة‌السیف ؛ 
معدودی چند؛ روی‌بدریای عمان آورده برکشت ها دوارشد ند امایمین‌الدولهقیل 
آزین فکر این معنی کرده بود و چند کشتی پراز سپاء اسلام ساخته » در سر راه 
کشتیهای ایشان نگاه داشته بود . بنابرین ازآتجماعت نیز هیچ کس‌نجات نیافی 
وچوقلعه فتح شد رمین!لدوله اولا خود بآن بت‌خانه در آمد و آن‌بت‌خانه‌ای بود » 
درنهایتبزر گی , چنانکه سقف آنرا بپنجاه وشش‌ستون » که‌هریکی از آستونها 
بانواع جواهر نفیس مرصع بود ومنسوب بود براجه‌ای ازراجهای‌بزرك‌هند»استوار 
ساخته بودنه وسومنات بتی بود از سنك تراشیده » مقدار پنج گز » که دو کزآن 
درزمین بود وسه گز‌بیرون یمینالدوله را چون نظر برآن بت‌افتاه از روی جذبه 
اگرژی » که دردست داشت ۰ ان چنان بروی زد که‌برهم رت بعداز آن‌حکم 
فررمود که: قطعه‌ای ازان سنکث پاره کرده » بغزنین رسانیدنه و آن را آستانهة جاعع 
غزنین ساختند والی یومناهذا آن سنگه در جامع غزنه موجودست وبصحت رسیده 
که : در وقتی که یمین‌الدوله می‌خواست که سومثات را بشکند جمعی ازبراهمه 
بعءرض رسانیدند که: اک بادشاه‌این بت را بگذارد ما چندین جواهروزر بخزاند 
"1 می‌سازم و این معتی را جمعی از امرا قبول کرده » بسلطان گفتن که : از 
شکستن این سنک نفعی چندان نیست و این مبلغ این جماعتی که می‌رهند پسی 
فواید از آن متصورست . یمین الدوله‌درجواب گفت که: من نیزاین معنی‌رامی‌دانم. 
اما من دوست می‌دارم که روز فیامت مرا چنین [وازکنند که : اکساست محمودی 
کد اصنام را شتکسته و نهآ نکه بگویند که: کجادت‌محمودی که‌اعظم اصنام کفار 
را بزرفروخته؛ القصه : چون‌بمین‌الدوله آن بت را شکست از میان آن آن‌مقدار 
جواهر نفیش ولالی شاعوار پیداشد که صد برابر »بلکه زیاده از صد برایر آنبه 
بر آحمه می‌دادند بوه و نزد اهل هند جمیع بت‌های دیگر » که در بلاد هند بوده » 
بمتلة حجاب ونواب سومنات‌اند و لهذا حرشب سومنات را بآب تازء گنگ غسل 
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جوه آنکه مسافت میان مومنات ونر کنکت زیاده از دو یست‌فرسخ 
اهد بو تخمینا و این نهر گنک جانب شرقی‌هندوستان و اقست و اهل‌هند آن 


معتبره مسطورست که : ده‌هزارده معموره وقف بت‌خانة سومنات بود و 


اده از زار برهمن در آن بت‌خانه بعبادن سوعنات مشغول می‌بودند و 


ساعت زنجیر راحر کت می‌دادند » تا ازان درایپا آوازها برمیآمد و طایفه‌ای 
از برهمنان بعبادت برمی‌خاستند و از جمله‌خادمان آن بت‌خانه‌سیصد کس ازبرای 
زایراان اتجا متعین بودند و سیصد نفر دتگر از برای ساز مقرر بدود 
و پانسه کنیز رقاص همیشه ملازم آن‌بت‌خانه می‌بودند وا کثر سلاطین‌وراجهای 
و تون ختود را نذرخدمت آن بت‌خانه می‌نمودند وعریکی آزین‌خدمت‌کاران 
مقرری داشتند » که از آن اوقاف بی‌قصور بایشان می‌رسید ودرهر کسوفی‌ازاطراف 
وا کناف دیار هند خلایق نامحصور بزیارت آن‌بت‌خانه‌می آمدند . چنانکه در | کثر 
تواریخ‌مسطورست که : درهر کسوفی‌درسومنات‌دو بستمززارنفر » بلکه زیاده‌ازآن؟ 
جمع می‌شد ند و نذور بسیار ممی‌آوردند و در تاریخ ابن‌اثب و تاریخ حافظ ابرو 
مسطورست که : آن خانه » کد سومنات در آنجا می‌بود » روشنایی آن‌خانه ازشماع 
جواهری » که درقنادیل آن‌بت‌خانه بکار برده بودند » بودوازخز انهسومتات‌چندان 
بت‌های کوچك » از زرونقره ‏ پیداشد که از حساب‌بیرون‌بوه . القصه : مین‌الدوله 
را ازین بت‌خانه آن مقدار زروجواعرو اسباب و آلات بدست افتاد» که درخزاناهیچ 
پادشاه ما تقدم نشان نمی‌دادند » سوای آنحه‌ازآن شهر دردست سیاه‌او آمد و چون 
یمین‌الدوله از مهم سومنات خاطر مطمتّن ساخت بسمح او رسانیدند که : صاحت 
نهرواله که بهنگام‌توجه سپاه‌سلطان گر بخته بوه » الحال‌درقلعةٌ کهندهه(۱)متحصن 


۱- در اصل : کندمی . رجوع کنید بصحیفة ۳۰ 
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شده و از سومنات تا آن قلعه از راء خشکی چپل‌فر سحست . یمین الدولهفی الحال 
عنانءزیمت بصوب‌تسخی آن‌قلعه منعطف داشت و چون‌رایات‌ظفر آیات‌بآن‌قلعه رسید 
آبی‌بس‌عفلیم دور آن قلعه را احاطه نموده بود و از هیچ جاممرنداشت . سلطان 
محمود فرمود که: غواصان رفته» عمق آن لت را معلوم کنند . غواصان آنجایی 
کفتند که : از فلان ممرعبورمم‌کنست » اما درزمان گذشتن ۱ ۳ در تموج‌آید 
همه هلاك می‌شوند . یمین‌الدوله بعد از استخاره تو کل بعنایت ایزدی کرده » با 
لشکریان اسپ در آب راندو بسلامی بساحل رسید و چون ساح‌قلعه آن حال 
را مشاهده کرد جریده از آن‌قلعه بگر یخت وتمامی اموال و اسباب آن قلعه بدست 
سپاه اعل اسلام افتاد و مردان قلعه بقتل رسیدند و بعد از فتح قلعةٌ کهندحه (۱) 
یمین الدوله روی توجه بتسخير ولایت بهاطیه آورد و والی آن دیار چون از توجه 
سلطان محمود خبر یافت در مقام اطاعی و انقیاد آمده * جزیه قبول کرد وسلطان 
محمود او را بحال خود گذاشته » عنانء‌زیمت,صوب مستةرعزوجلال غزنین‌منعطف 
داشت ۰ در روضة الصفا آمده که : چون سلطان محمود را فتح سومنات دست داد 
خواست که چند سال-قيم آنجا گردد » بلکه آن ولایت‌را دارالسلطنة خود گرداند. 
چه مملکتی بود بس وسیع‌ومنافع بسیار و در نواحی آن ولابت چندکان بود » که 
زر خااص از انجا حاصل می‌شد و هم چنین ولایت سرندیب ۰ که‌کان بافون در 
آنجاست » از توایع آن ولایت بود ۰ بنابرین یمینالدوله بسیار مایل بود که آنسا 
باشد . اما ارکان دولت بعرض رسانیدند که : ولایت خراسان‌را گذاشتن‌وسومنات 
را دارالملك ساختن بعیدست. بنابرین‌سلطان‌بر معاودت بجانب غز‌نین بحد شد . اما 
فرمود که : از برای خبط این‌جا کسی می‌باید. ارکان دولب گفتند که : ضبط این 
ولایت را از اعالی همین ولابت کسی باید والا از دست دیکری نمی آ ید ۰ بنابرین 
مین الدو له در آن‌باب بادولت خواهان انجایی مشورت نموده » از بشان‌استفسار 
فرمود. بعضی ازشان گفتند که: هیج‌طایفه از سلاطین ایند بار بمحس ونسب بدا بشلیمیان 
نمی‌رسند و آمروز آزان‌دودمانیکی‌ما ندء‌واو بزی‌برحمتان بریاضت وعبادت مشغو لست. 


۱- ددراصل : کندمیه 
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| کرسلطان مصلحتداندا وشایستهُحکومت‌این دیارهست و بعضی دیگ رکفتند که 


دابشلیم مرتاض بسیار دج خلقو بدخوست واعراض‌او ازدیناوترك آن‌نه‌باختیارست. 
بلکه او چند توبت داعيةٌ ملك گیری نمود ودرهر نوبت بدست‌ب رآدران ۱ 


یر کطتر 
بنابرین بجان زینهار خواسته » پناه باین بت‌خانه آورده . اما دابشلیم کر 1 
از حویشان او ,که بسیعرد عاقل و داناست و جمیع براهمةٌ هند او را در حکمت 
قبول دارند و معتقد اویند و او الحال در فلان ولایت بادشاهست ۰ کر سلطان 
منشوری از روی‌عنایت باو فرستد ۰ او از سرقدم ساخته » به‌لازمت می‌رسد و این 
ولایت را نگاه می‌داره و او مردی راست گوودرست‌عمدوپیمانست‌وباج وخراجی » 
که قبول کند» با وجوه بعد مسافت هرساله‌بی‌قصوروفتور بخزانٌعامره می‌رساند. 
سلطان فرمو که : اگر او پیش من می‌آید این التماس مپذول بود . اما کسی که 
در اقلیم هید بسلطت معدولست و تا این‌غایت خدمتی‌نکردهودولت‌خواهی‌ننموده» 
ملکی‌بدین‌عظمت رامفت بدست اودادن وجهی ندارد . بنابرین دابعلیم مرتاض را 
طلبیده» مملکت سومتات رابوی‌داد واوخر اج هرساله قبول کرده " معروض داشت 
که : ازخویشان‌مندا بشلیم‌دیگر هست. کهبا من در غایت‌عداوت ونهایت‌مالفست 
و میان‌من و او چندنو بت محار به واقم‌شد..الحالچون‌هنوزمر| اسیاب‌و ادوات حرب 
و تهیلشکر میسونیست یقینس تکه:اویعدازرفتن پادشاه موجب‌حرب‌من‌خواهدشد. 
اک رسلطانعنابت‌فرماید شراورا ازمن‌دفع کند من‌هرساله برابرخراج کابلستان و 
زابلستان بح زا نهعامره‌می‌رسانم‌وتمامی‌یاقوت آن‌د یار راجمع کرده» بخدمت‌می‌فرستم: 
سلطان‌التماس‌او رامبذول داشته , متوجه دا بعلیمگشت و باندلدفرصتی‌ولایت‌اورافتح 
نموده»او رازنده‌بدست آورده » بدا بشلیم‌مرتاض‌سرد.دا بشلیم مرتاض بعرض رسانید 
که : چون رسم و آیین این دیار آنست که : هر بادشاهی ء که پادشاهی را بکشد» 
لعکر او متمرد میک رنه و اطاعت‌وانقیاه او تم کنتد ورسم آبا واجداد من آنست 
که : هریاه‌شاهی ند دریاین تخت خود خانه‌ای زیرزمین ساخته و 
عستی در [نسا عرتیب دادء » آن پادشاه مغلوب را بزیرآن تخت درزیرزمین‌نگاه 
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می‌دارند و آن خانه را هیچ منفذی و راهی نمیباشد» غیر از مك سوراخی ,که از 
آنجا آب و نان باو می‌دهند و چون من هنوز آن‌جای را آماده ندارم »کر 
پادشاه عنایت دیگر فرءوده » این دابشلیم را همراه بیرند » تا آنکه من از ضبط 
مه‌مات‌مملکت‌فراغت یافته » آن خانه را » بنحوی که دستورست » ساخته » اورااز 
در کال معلی طلب دآخته » بئوعی ات رسم و آین ۹ دارم ؛ مرحمت 
دیگر خواهد بود . یمن‌الدوله سلطان محه‌ود این التمای دابشليم مرتا راقبول 
نمود و او از روی فراغت خاطر بضبط ولایت مشغول گشت و حمیذه از جهت 
یمین‌الدوله وارکان دولت تحف وهدایامیفرستاد.تاآ نکه درمماکت‌تمکن و استقلال 
یافت . بعد ازان خزانه‌ای ازجواحر وزر و سایر تحف آنجایی جمع نمود » روانةٌ 
دارالسلطنت غزنین گردانید و ازخدمت سلطان محمود دابشلیم را طلب نموده .تا 
برسم معهود خوداورا نگاه‌دارد ویمن‌الدوله‌چون آثار رشد و دانایی درین دابشلیم 
بسیارمشاهده‌نموده‌بود درفرستادن‌او متردد بود "بلکه نمیخواست که : اورا بدست 
دابشلیم مرتاض‌ضایع سازه . چه‌میفرمود که : این‌مرد بیکناهست " بدشه‌ن‌سیردن 
اوازمروت دورست . اما چون‌دابشليم مرتاض‌بارکان دولت رشوتهای بسیارفرستاده 
بود و ازیشان التمای نموده که: الیته دابشلیم‌را حمت او بفرستند » تمامی‌ارکان 
دولت متفق‌اللفظ والععنی شده » بعرض سلطان محمود رسانیدند که : ترحم برکافر 
نمیباید کرد * خصوصا که موجب خلاف وعده‌ميشده باشد ومعپذا | گر ايند بشليم 
را باو نمیفرستیم »تابنوعیکه‌رسم و آیینایشانست » اورا نگاه‌دارند » مردم آن‌ولایت 
ازان دابشلیم اعتباری‌تخواهند گرفت . القصه : امرا واعیان دولت چندان دلابل 
وبراهن برفرستادن‌او گفتند که یمین‌الدوله باستصواب‌اشان آن بککاه ری 
دابشلیم مرتاض سپرده » روانة ولایت سومتات فرمود وچون بعد از قطع منازل و 
مراحل اورا بحدود سومنات رسانید‌ند دابشلیم مرناض فرموه تا :1نخانة زیرزمن 
را آماده‌ساختتد وقاعدةملوك سومنات آن‌بود که: چون دشمنرا بنزديك مقرسلطنت 
میرسانیدند يك منرل بییون میآمدنه وتشت وابریق خاصهٌ پادشاء را بر سر آن 
پادشاه اسی نهاده ؛ در پیش اسب خود میدوانیدند » تا ببار گاه خود . بعد از آن 
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ود بسن تخت بالا مینشستند و او را در آن زیر زمین برده » بسن آن تخت 

مینشانیدند ودا بشلیم مرتاض نیز باین نیت ازقصر سلطنت بیرون آمده » شکار کنان 

متوحه [زسوب ‏ که دابشليم اس را میآوردنه کشت . اتفاقا هنوزباونرسید» ؛ 

اورامیل خواب‌شد . از اسب فروهآمد ۰ درسايهٌ درختی بخوابیه و رومالی سرخ را 

بردوک خود کشید وچون مردم در وقت شکار همه متفرق شده » در گوشیا فرود 

[مده بودند و کسید رخدمت دابشلیم مرتاض حاذر نبوه و او تذها در زیر درختی 
بجواب رفت » نا گاء غلیواجی»یاجانور دیگر شکاری‌راءدر هوا نظر بررومال‌سرخ 
افتاد . خیال گوشت‌پارچه‌ای کرده , ازهوافرودآمده .آن چنگال‌بر بودنآن پارچةٌ 

سرخ فرو برد که يك چشم دابشلیم مرتاض‌را از کاسةٌ سرش بیرون کشید و خدمتش 
"کورشدند واین خبر فی‌الحال درلشکریرا گنده کشت وشورو آشوب عظیم حادث 
شد . مقارن این‌حال آن دابشلیم جوان عاقل کامل‌رارسانیدند. امراواعیان » بثابر 
رسمیکه داشتند» که : معیوب الایق پادشاهی نمیدانند فی‌الحال آن‌دابشلیم راازبند 
خلاص‌ساخته » بررسر پرساطنت نشانیده » بروی سالام کردند . دابشلیم مرتاض را 
تشت‌وابریق برسرنهاده » برپیش اسب او میدوانیدنده‌تا ببار گاه . بعدازان‌بزندان 
«عپودش فرستادند . توّتی الماك من‌تشاء وتنز الماك ممن تشاء . سال چپار صد و 
بیستتم سلطان‌محمودغز نوی‌بعزم تسیر عراق عجم از غزنین متوحه آن‌صوب "کشت 
وچون بمازندر ان رسید قاروا مزکه دامادیه لد وله سلطان وروی 
باتحفهای لابق بملازمت رسیدهء بتوازشهای پادشاهانه سراف راز گشت . اما بعدچند 
روز » بمحرد توهمی که‌اورا روی نمود » بی‌رخصت بولایت خود مراجعت فرمود و 
این معنی برخاطر سلطان محمود بسیار دشوار نمود . بنابرین درمقام آن‌شد که : 
اولااورا بدست [وره » بعدازآن متوجه عراق عجم‌شود . اما پیش از آنکه رایات 
محمودی بان جانب متوجه شودمنوچه رچپارصده زار دینار زرباضروریات چندروزة 
سیاه‌سلطانی فرستاده ,عذرخواهی نموه . سلطانمحمود را چون بازرعلاقة تمام‌بود 
ازفرستادن آن‌بسیا رخوش حال‌شده,ازسر گناه منوچهر و رگذشت ودرین‌ائنامکتوبی 
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۱ ردو عوات ] سپاه ازجانب‌مجدالدوله‌بن‌فخرالدوله » که بعد ازفوت 
سید مادرش از انتظام امور ملکی ونگاهداشتن سپاه عاجزبود » رسید . چه درین 
مدت چون‌مدارندبي امورعراق‌تب رای وروت رد و ۱۳۳ 
هميشه بمطالعة کتب‌علمی‌و معاشرت بازنان مشفول میبود وبلکه ملك‌داری از وی 
مه وک وا سلطان محمود برحقیقت حال‌مجدالدوله اطلاع یافته ,فی‌الحالاز 
روی استظپار تمامیکی از امر ای‌خودراباله کری کرران‌روانة دی گردانید وایشان 
راوصیت بسیار نمود که : زنهار بمجدالدوله آزار نرسانید واورا زنده ویله,بصحی 
وسلامت پیشءن آرید. القصه : چون سیاء‌سلطان محمود بری رسیدمجدالدو له‌خود 
آآهده » بایشان ملحق شد ویسرش ابودلف نیز حمراه پدر خود آمده ؛ بلشتکر گاه 
سلطان‌محمود پیوست وچون‌این خبربسمع سلطان‌محمود رسید از.هازندران کوچ 
نموده » بسرعت‌هرچه‌تمام ترمتوچه‌ری شدو تا آن‌ولابت بهیچ‌جا مقام و توفف‌نمرمود. 
باعث بر تمجیل آن‌بود کهدیگوش اورسیده‌بود کهدرخز انمجدالدوله ازجواهر نفیسه, 
که سیده ذخیره داشت » بسیارست . ملاحظه آن‌داشتی که : مبادا دست خیانتبآن 


رسد . القصه : چون یمین‌الدوله بری در آمد و خزانه مجدالدوله را تحقیق نمود 
مبلغ هزارعزار دیتار نقد وموازی پانصد هزار دار چواعر وشش‌هزار طاق جامة 
ابرشمین وظروف طلا و نقرء بسیار بیداشد . سلطانمحمود » محدالدوله را حاضر 
7 پرسید که : شاهنامه خوانده‌ای ؟ تاریخ طبری مطالعه کرده‌ای؟ گفت : 
آآررده : بازیر سید که 8 شطر نج باخته‌ای که د 1 ِ سلطان عحمود فرعود که: 
درآن کتت هیچ بنظر تودر آمده كه‌دريك مملکت‌دو پاد‌شاه حکومت کرده‌اند ودر 
بساط شطرنج دريك خانه دو پادشاه دیده‌ای 4 کفت : نی. سلطان محمود فرمود : 
پس چه چیزترا برین داشت که اختیار خودرا بکی‌دادی که از تو بقور‌تر بود ؛ 
مجدالدوله جوابی » که لایق باشد» نتوانست گذت . آنگاء سلطان محمودفرمود 
تامجدالدولهرا باپسرش بند کرد » بغزنین بردند ومکتوبی بخلیفه قادر باه عباسی 
نوشت که : در فلان تاریخ بشهرری در آمدیم وعراق عجم را مسخر گردانيديم و 
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مجدالدوله‌را گرفتیم . درسرای او پنجاء زن يافتیم » ازان جمله زیاده از سی مادر 
فرزندان‌شده بودند. ازوی سوّال کردیم که : این زنانرابکدام مذهب نگاهمیداری: 
محلل انا زیاده اژچپارزن در شرع حرامست . درجواب گفت : درمذهب‌ما بعقد 
متعه کسی هر چند زن خواهد تواند کرد و حلالست و زیاده از چپار زن بعقد 
دایمی جایز نیست » اماعقد متعه منحصر درعددی نیست و سلطان محمود در خانهةٌ 
مجدالدوله کتب بسیار » چنانکه از حدشمار بییون :ود تافت لااکتر ناکت 
حتکمی بودو بعضی‌از فقه وسایر علوم غریبه. خدام یمین‌الدوله چون سلیقه فقیپانة 
محض‌بهم رسانیده بود وغیر از فقه جمیح علوم حکمی‌را کفرو زندقه میدانست » 
ورموداکه : تمامی کنب حعمی‌را سوختند و آنجه فقه بود بغزنن بردئد ودر طبقات 
الامم قاضی ات ندلسی )۱ مسطورست که: ال دی نهک مکح را سوخت 
عمروعاص بود و کیفیت‌این‌واقعه راچنین آورده که : چون عمروعاس درایام‌خلافت 
فاروقفتح مصرنموه ازمشاهیر حکمای‌اسلام بحیی» که در وقت نصرانیت مشهور 
ومعروف بفیلوبئوی (۲) بوه وبعد ازاسلام یحیی ءوسوم گشت »بیش‌عم‌روعاس آمد 
وعمرعاص مقدم اورا مکرم‌داشته * ازصحبت اومحظوظ میبوه وروز بروز مرتبهٌاو 
پیش عمروعاص بیشترمیشد . چهاو باوجود تبحر درحکمت خوش‌صحبت و آداب دان 
بود ء«چون در عرب حکما کم‌می‌بود‌ند عمرو عاص از سخنان مت ۳ حبی 
بسیار فریفته‌شد و چون‌مصاحیت بحیی بعه‌روعاص استحکام تمام‌یافت‌روزی از روی 
اعتماد تمام گفت: ایم‌االامیر : تمام غنارم‌دیار مصر واسگکند ر یه ۰ اززرو جواهروسایر 
نفایس را بشما متصرف شدید وما درین‌جا هیج‌طمع نکردیم . | کنون چیزی‌مانده 
که شما را بکار نمی‌آید و درنظرسیاه شما نیز عبث مطلقست و ما بان محتاجیم . 

(۱) طبقات الامم‌تً لیف بوا لقاسم صاعدیناحمدین صاعد اتدلسی قاضی‌سلیطله‌متولد 
در ۲۰ ۶ومتوقی در۲* چاپ‌بیروت ۱۹۱۲ ۰ آقای سیدجلالالدین طهرانی‌این کتاب 
را بفادسی‌ترجمه کرده ودر گاهنامةٌ ۱۳۱۰(ص ۲6۰-۱۵۸ )آنرا چاپ کرده‌است‌امااین 
مطالب در آن نیست 


(۲) در اصل : معرماطبنئوس 
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۳9 رید ۳ بسیار عنایت خواهد بود . عمروغاص پرسید که : آن چه 
چیزست؟ بحیی کفت که: آن کتب‌حکمتست, که درخزاین ملولاین‌دیار » که‌ایشان 
عنایت تمام واهتمام مالا کلام بتعلیم و تعلم حکمت داشتند » جمع‌شده . عمروعاص 
درجواب‌یحیی گفت :| گرچه آن کتب بکار من نمی آید » اما جن بی‌اذن عمر خطاب 
رخصت‌درتصرف آن کتب بتونميتوانم داد . این‌مقدار زمان عبر ک که :منبعرض 
اورسانیده » رخصت‌حاصل کنم. پس عمروعاص حقیقت حال رانوشته » بمدینه‌ارسال 
داشت وفاروق بعد از اطلاع بر مضمون آن بعمرو عاص نوشت که : آنچه در باب 
کتب حکمت ‏ که درخزاین ملوك آن‌دیار بود؛ نوشته‌ای حواب آن آنست که: 
آن کتب را جمع نموده » بسوزانی » چه ا گر آنچه در آن کتبست موافق‌فر آنست ‏ 
پس‌قر آن‌کافیست و آن کتب محتاج‌الیه نیستند وا کر آن کتب مخالف قر آن‌باهند» 
پس سوختن آنها واجیست وچون این‌خبر بامیرالمومنین علی‌رسید فاروق را منع 
فرموده » گفت :نچه در آن کتبست‌موافق‌قر آنست. اماقر آن مجملیست کههر کس 
ازوی استنباط علوم نمی‌تواند نموه و برتقدیرآنکه آنچه در آن کتبست مخالف 
قر آن باشد سوختن آن نیز روانیست ,چه‌شاید که‌مشتمل‌برشرایم ونوامیس‌ما تقدم 
باشد وسوختن کتب شرایع ما تقدم بهیچ وجه جایز نیست . اما این سخن پیش 
فاروق فایده : کرد وحکم اوچون بعمر وعاس رسیدفرمود تاتمامی کتت حکمت 
راازدیار مصرواسکندر به‌وسایر نواحی آن‌ولایت‌جمع نموده» برحمامهای آن‌ولابت 
قسمت نمودند ؟ تا بجای علفدر حمامپا سوختند ویحیی از گفتن‌خودیشیمان‌شد . 
اماهیچ‌سودی نداشت. غرض‌ازایراد این‌قضیه آن‌بود که اول کسی که کتب‌حکمت 
را سوخته عمروعاص بود در مصر و آخر کسی که بآن امر عبادرت نمود سلطان 
محمود نوی بود درری . القصه : چون سلطان محمود عراق عجم‌را بتصرف‌خوه 
در آورد از اهالی‌آن ولابت » بپر که کمان زرداشت » ازوی زرها گرفت ومردم را 
ببهانهای دروغ مجرم میساخت وزرها ازیشان میگرفت . چنانکه منقولس ت که : 
وقتی‌بسمع سلطان‌محموه رسید که : مردی درنیشابوز میباشد » که زربسیار داردو 
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تفایس‌بی‌شمار . سلطانمحمودفرمان بطلب اوفرستاد و جون‌آن‌مرد بحضور رسیدباو 
ساب کر که : ای‌فلانی » بمن‌چنینرسیده که : توازملاحدهء‌وقر امطه‌ای . آن‌شخص 
درجواب گفت که : ای‌پادشاء با انصاف » من «لحد و قرمطی نیستم . عیبی که دا 

همیئست که: حق *سبحانه وتعالی»مراغتی ساخته است ومال‌فراوان‌بمن ۳9 
هرچه دارم ازمن بستان ومرابد‌نامهکن . ساطان‌محمود تمامی اموال اورا گرفت و 
نشانی‌در باب حسن‌عقیدت باو نوشته داه . الصه:جور ن‌خاطر سلطان محمو دازمپمات 
عراق اطمیتان دافت دسر کلان‌خود » مسعودرا »بحکومت آن‌دیارمعین کردانید .اما 
منود آن را قیول نکره و گفت : | کنون که مردم این‌ولایت را درویش و کدا 
ساختی مرا بریشان‌حا کم‌میگردانی ؛ من ازحکوعت این‌دیار بیزارم وچون‌سلطان 
و و وانیطه حرازت وحتاری که همیشه‌بایدر خودمیکرد ودرجواب 
گفتن ملاحظه نمی‌نموه ای ااوک خاطرداشت وازپسر کوچك خود محمد » 
بواسطهة آنکه کمال‌اطاعت وانقیاد بدر میورز بدودرمجلس او از سخنی » که اند 
درشتی‌داشته باشد» بسیاراحتر ازمینمود » ازوبسیارراضی وشا کر میبود ومیخواست 
که قایم‌مقام اوبعد ازوی محمدباشد نه‌مسعود وچون این‌معنی بحضوره‌سعودمیسر 
بو شدی حواستکهاورا درعراق بگذاردتاغز نینوخ اسان وهند‌وستان بمحمد تعلق 
داشته‌باشد» تام زا حمت باو نتو اند سا نیدو مسعود این‌معنیر افم‌میده بود»بحکومتعراق 
راشی نمیشد . آخرالامرسلطان‌محموه » مسعود را استماات ودلجویی نموده ,هقده 
حزار کس از غزنین وخراسان تابین او کرد تا بحکومت آن‌دیار راضی‌شد وری 
را دارالسلطنةمسعود گردانید.درروشةالصفا مسطورست که: چون مسه‌ود بن‌محمود 
بیودن ری راضی‌شد سلطان محمود اورا گفت که : تراا کنون سو گند باید خورد 
که بعد از من متعرض برادر خوه محمد نشوی واو را مزاحمت نرسانی : مسعوه 
گفت : وقتی این‌سو کند خورم که‌تر ازمن بیزارشوی و مرا از پسری خوه برون 
ی . محمود گفت : ای فرزنه » چرا امثال این‌سخنان میکرسی زد منسرن کفای 3 
بواسطةٌ آنکها گرمن فرزند توباشم عرآینه مرادر اءلاك واسباب تونصیبی‌خواهد 
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بود . محمود گفت : حقوق‌ترا برادرتو بتومیرساند ‏ |کنون فسمیادکن که با او 
جذك نکنی و خصومتو لجاج ننمایی . مسعود گفت : اوبياید وسو گند بخورد که:حق 
مرا بمن‌رساند . من‌نیز قسم یاد کنم که : بااو منازعت نورزم . اما اودرغزنین‌ومن 
درری » چگونه سو گندخوريم ؟ ونیز منقولست که : روزی محمود از پسر کوچك 
خود محمدپرسید که : ای فرزنه 1۰ کر من داعی حق را اجایت کنم » تو بعد ازمن 
بچه امرمشذول خواهی‌شد ؛ محمد گفت : نماز وروزه و صدقه و ملازمت تربت پدر 
بزر کواروقرآن خواندن وثواب‌آن بروح مطهراو بخشیدن . آنگاه از کر 
مسعود پرسید که : | گر مرا حالی پیش آید توبچه کارمشذول خواهی‌شد وبابرادر 
خود چگونه سلوك خواهی ندود ؛ اوجواب‌داد که : من آن کنم که توبا برادر خود 
اسماعیل کردی . سلطان محمود ازشنیدن این جواب بسیار آشفته وخشمنالد گشت 
و کیفیت قذیه اسماعیل‌وسلطان چنان‌بود که : چون ساطان‌محمود اوراازقلعثغزنین 
بعهود و موائیق گرفتار گردانید در مجلسی از مجالس از وی پرسید : ۳۹ من 
بدست تو گرفتار بودم بامن چه میخردی واندیشٌ تودربارء من چه بود؟ اسمعیل 
گفت که : نیت من آن‌بود که اگر بر تو ظفربایم ترابقله‌ای فرستم وآنجه مراد 
ومطلوب تو باشد » از غلام و کنیزاد واسباب وادوات معاشرت » برای تومپیاسازم 
وچون مین‌الدوله ازبرادر خود اسمعیل این جواب شنید بعد از چند روز او را 
بوالی جوز جانان سپرده » بمقتضای اندیشه‌ای که اوعمل کرده‌بود فر مان‌داد که: 
در قلعه‌ای از قلاع او را نگاه دارندو [ نچه از اسباب عیش‌وطرب اوباشد بی‌قصور 
وفتور آماده سازند. در تاریخ :گارستان‌مسطورست(۱) که: چون سلطان‌محموددرستةً 
عشرین واربعمائه عراق راز آل‌بویه گرفته » بیسرش‌مسع‌ود داد » درخلال آن احوال 
دربیابان نه‌بندان دزدان بلوچ بقافلة عراق زده »یعضی رابکشتند . از آن‌جملهیی 
زالی بود . نزد سلطان محمود دادخواهی نمود . سلطان گفت : چون آن‌ولات از 
دارالملك دورست بواجبی ضبط نتوان کرد . پی زن گفت : چندان ملك کی رکه 
ضبطتوانی کرد ودر روز رستاخیز ازعمدءجواب بیرون توانی آمد . سلطان‌رابغات 
۱-تاریخ نگادستانم لف‌قاضی احمد بن‌محمدغفاریکاشا نی جاپ‌طهر انس( ۱۰۲-۰ 
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این سخن موّثر افتاده *پیرزن را بمال‌خوش‌حال کردانید ومنادی کرد که :هر کس 
که از راه بیابان نه‌بندان عزیمت هندوستان نماید مال‌وجان اورا ضامنم . بنابران 
کاروان بم پیوستنه . سلطان صدغلام‌را بدرقةٌ ایشان کرد . قافله‌سالار گفت :۱ گر 
بدرقه «زار باشد هنوز کمست . سلطان بدو گفت : فارغ باش » که‌من از تدبيب غافل 
نیستم وبمهتر غلامان آموخت که چه می‌باید کرد ؛ چون کاروان باصفهان رسید 
شوتاد غلامان خرواری چند میوه بخرید و تمام زهر آلود کرد . چون بآن بیابان 
رسیه فروه آمد» ببپانة آنکه میوها را هوامیدهم» که ضایع نشوه ازصندوفهابیرون 
آورده » در زمین ریختند . درین محل دزدان تاخت آورده » غلامان زمانی درنك 
کرده» جنكك کردند و بعد ازان بپزیمی رفتنه .فریاد از نهاد کاروانیان بر آمده» 
حمات را گذاشتند وحان‌ازآن ورطه بیرون بردند . دزدان در بیابان میوة چنان 
دید‌ند . اول بدان پرداختند . خوردن همان بوه ومردن همان و غلامان معاودت 
نموده » آنهارا ,که اندلارمقی درتن‌داشتند » بتیغ بی ددیغ بسرحد عدم رسانیدند 
ومردم نیز بسلامت رفتند وازجمله وفایع این‌سال آنست که : چون یمین‌الدوله 
سلطان مجموه‌ازری‌بجانب غزنین مراجمت نمود ابراهیم‌بن اسماعیل بن وحسودان 
این‌محمدین مسافرالدیلمی, که‌مشپور بسلار بوه وزنجان وابپروشهرزور و سایر 
آن‌نواحی باوتعاق داشت » درین وقت» که بمن‌الدوله‌درشهرری نزول اجلال‌فرموده 
بود » بملازمت‌ایشان مشرف نشد . یمین‌الدوله ازوی منحرف خاطر گشته»مرزبان 
سرا که‌از اولاه ملوك دیلم بود ومدتی مدید بوه که بیمین‌الدولالتجایرده * 
خدم متکره بالشکری بتسخیر ولایت سلار مذکور فرستاد وچون‌مرزبان بآن 
جانب‌رفت بمین الدوله بجانبغز نین مراجعت‌نمود وسلار ابراهیم » چون ازمراجعت 

یمن‌الدوله خبریافت » فی‌الحاللشکری انبوه بهم رسانیده» متوجه‌قزوین‌شد ومردم 
یمین (دوله را ازان‌شهر بضرب شمشمیر آبدار بیرون کرده » | کثری‌را بقتل‌رسانید 
وچون مسعودبن محمود برافعال سالار ابراهیم اطلاع‌یافت بالشکریآراسته بدفع 
آومتوجه شد وميانهٌ ابشان بکرات جدال وقتالواقع شدوظفر درجمیع‌م راتب باسلار 
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ابراهیم بود .آخرالامر چون مسودین محمود دی که بجنگ حریف سلار نیست 
شروع درتدبیر کرده » جماعتی کثیر از مردم سلار را بزر و وعده ولایت فریفته . 
بجانب خود کشید. بنابرین آن‌جماعت سلار ابراهیم را برمراجعت تحریش‌نمودند 
وچون سلار بر کشت درتنگنای راه‌آن جماعت» که بامسعودبن‌محمود اتفاق کرده 
بودند » درمقام گرفتن او شدند و سالار چون این حالت را مشاهده کرد زی خود 
راتغییر داده»مختفی گشت . آخر لامر کنیز کی سیاء‌بر آن‌حالاطلاع یافته, مسمود 
را خبردار کرد که : سلارابراهیم درفلان وضع پنهانست وچون سالار ابراعیم را 
پیش مسعودین‌محمود آوردندفرمود تا :اورا یقلعه‌ای » که پسرش در آنجا متحصن 
شده بود » برده " گفتند باو بگویند که: اکر قلعه را بمامیدجی از مر گناء شا 
میگذریم»والاپدرت ۳ همین‌جا هلاك میسازیم . پس پسرسالار مطلقاً بسخنان ایشان 
فا وقلعه را برای ایشان نکشوه ودرضبط وحفظ آن‌داد مالثه‌داد .اما 
قلاع‌دیگر » که‌درتصرف سالار بود » بتصرف مسعودین محمود در آهده ویسرسالار 
مال‌قبول کرد » که‌هرسال بخزانة مسعود میرسانیده باشد وازجمله وقایع این سال 
ار و رای رات مراجعت ازعراق عجماترالدغزرا که هميشه درولابت 
خراسان فساد میکردند ومتابعت ارسلان‌بن سلجوق » که عن‌قر یب بتفصیل احوال‌او 
مذ کور خواهد شد» میکردند "درولایت‌خود متفرق ساخت متااز قوتی » که‌پواسطة 
جمعیت و کثرت بهم رسانیدند بیفتند ..۱ کثر ایشان درئواحی بخارامیبودند و در 
همین سال ارسلان بن‌سلجو ق بعلازمت ,مین‌الدوله آمد ویمین‌الدوله اورا گرفته , 
بهپندوستان فررستاد » که درا نجادریکی ازقلاع محبوی باشد ولشکری برسرحشم 
او فرستاده *۱ کثر مردم اورا بل رساتدند ساعبینی زان در 
بخراسان آمدند و یمین‌الدوله استیصال ابشنان را وجههُ همت خوه ساخته» ل#کری 
بعقب ایشان فرستاد . ابشان از آن حال‌خبریافته , دو عزار خر گاء بجانب اصفهان 
رفتنه و بمااو لد وله پیوستند ویمین‌الدوله مکتوبی یعلاوالدوله نوشت که : چون 
جمعی از اتراك غز , که همیشه‌درفساد بلاد عبادمی کوشیدند عابرافعال‌شنیعةایشان 
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اع یافتیم » همت بر استیصال گماشته » | کثری از ایشان‌را بسا رسانیدیم,چنین 
اک که ووهزار خر گاء از آن‌جماعت گريخته » بولایت تودر آمدند .صلاح‌در 
که : ایشان‌راحمایت نکنند وجایی‌ندهند . بلکه قاعدهمحبت واخلاس‌مقتضی 
زست که ایشان رایاسرهای‌ایشانراروانهدارالسلطنهٌغ زنین‌سازند وچونع/(ءالدوله 
پرمضمون مکتوب یمین‌الدوله اطلاع یاف پسر خود راگفت که : چون مخالفت 
یمین‌الدوله ازحوصلةما بیرو نست‌متاست[ نست ؟۵: توطرح‌شیافت اناحته برراگان 
این جماعت را طلب داری ودر آنجا ایشان‌را گرفته » مقید سازی » تابرای یمین 
الدوله بفرستیم. پسر علاءالدوله بفرموده عمل نموه » ایشان را بضیافت طلب‌نم‌ود 
تفای ازاعیانآن‌جماعت‌متوجه آنجا گشتند . اتفاقا یکی ازغلامان عاده‌الدوله» 
که برحقیقت حال اطلاع داشت » بواسطهٌ مناسبت تکیت (۱) وهم جنسی درراه 
بایشان رسیده گفت : رقتن شما باین ضیافت مصاحت نیست . چون آن جماعت بر 
مککری» که عا(ءا لد وله خیال کرده بوه » اطلاع یافتند از راء بر گشته » متوجه 
خر گادهای حوه شدند وفرستاد پسر علاءالدوله در مقام منع آمده » خواست 49 
ایشان را از مراجعت باز دارد وبتابرین میان ایشانمهم بمحاربه ومقاتله انجامید 
رن مع که کسان پسی علاءالدوله بسیار کم‌بودند طاقت مقاومت‌نیاورده» 
روی بگریز نهادند وغزان بخ ر گاههای خود رسیده » فی‌الحال کوج کرده» راه 
۲ آذربایجان پیش گرفتنه ووالی آن ولایت وهسودان ایشان را تفقدورع‌ایت‌نموده» 
۳ جای داد وجمعی دک ازان حماءعت »که در بلاه خراسان مانده بودند »یمین 
۱ الدوله, ارسلان حاب‌را؛ که توس و کي فرمو که : باید که 
دربلاد خراسان اثری ازغزان نگذاری » که ازیشان فساد بسیار بوجود می‌آید . 
بنابرین ارسلان جاذب در صده استیصال ایشان در آمده ء جمعی کثیر ازیشان را 
بقتل رسانید وباقی فراد نموده » بجانب خوارزم وجرجان رفتند و جمعی نو کری 


مسعودین محمود را اختبار کرده ۰ خود رااز حوادث پناه داه‌ند ودرسال چارصد و 
<< عح 
کت 2 ترك بودن 
بسادتت 


بیست ویکم مسعودبن‌محموه لشکر آراسته » ازری ,پمدان فرستاد و بمجردرسدن 
حمدان‌را متصرف شدند ونواب‌وعمال علاعا(دوله بن‌کا کو به را از ان ولات بیرون 
کردند ومسعود خود بعزم تسخیر اصفهان عنان عزبمت بآن صوب منعطف داشت 
وچون علحءالدوله از توجه مسعودین محمود خبریافت دانست که‌حر بف اونیست . 
قبل از آمدن اواصفهان را گذاشته»بجانب خوزستان رفت » که‌ازابی‌کالیجارو جلال- 
الدو له استمداد نموده» ولایت خود راازدست‌مسعود بن محه‌ود انتراع‌نماید و-سعود 
دراصفهان در آمده» بیوتات علاءالدوله رازپت وتاراج نمود وچون چند روزمسعود 
در اصفهان قرار گرفت خبرفوت یمین‌الدوله باورسید . بنابرین مسعود از اصفهان 
عزیمت خراسان مصمم گردانید » متوجه آن صوب کشت و علاءالدوله بی منت‌ابی 
کالیچار وجلالالدوله باز گشته » ببلاد خود در آحد . 

در وفات سلطان محمود غزنوی - درتار یخ‌حافظ ابرومسطورست که :در 
ماه ربیع‌الاول این‌سال سلطان محمودین‌سکتگین بمرض اسهال‌وفات‌یافت. ولادت 
اودر روز عاشورا بوه» درسال سیصدوشستم هجری وبعشی ازاهل تاریخ‌بی آ نند که: 
وفات یمین‌الدو له سلطان محمود در بازدهم ماه صفراین سال بود واه اعلم بحقيقة 
الحال ودرا کثر تواریخ مسطورست که : یمین‌الدوله‌این مرضی» که بآن فوت‌شد. . 
دوسال داشت . اما هر کز درین مدت پهلو درزمین ننهاد واز بعضی تواریخ معتبر 
چنین معلوم میشود که : سلطان محموه بمرض سل‌وفات یافت و بعضی سوءالقنیه‌نیز 
و . مدت‌دوسال بیمار بود» اما از کمال جلادت وشجاعت همیشه‌سواری‌وحر کت 
میکره وعرچند اطبا اورا منع میبکردند گوش بسن ایشان نمی کرد . تا آنکه 
روزی پاعراسکفت ۰شماسرا بر سری کر یب ۱ 
سلطان محمود پیش از وفات خود » بدو روز » فرمان داد تا : از خزینه صره‌های 
زر سرخ وانواع جواعر نفیسه واصناف‌نفایس , که در مدت حیات خود جمع کرده 
بود " در صحن سرای او حاضر ساختند و آن‌صحن را آنجنان آراستند که گلستان 
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وبعد از کر یه بسیار فرمود تا همه را بخزینه بردند ۰ موازی يك‌فلس از آن جنس 
ونقد بکسی نداه . با انکه یقین میدانست که درهمین دوسه روز جان شیرین بصد 
تلحی خواهد داد. بعد ازان روز دیگر بمحفه نشسته » بمیدان سبز رفت و در آنجا 
فرموه تا جمیع دواب را ء از اسپان تازی واستران بردعی وشتران و غیر ذلك » 
برو عرض میکردند واوبعد از تامل بسیار درینپا مانند نوحه گران بآواز بلند 
بنیاد گریه کرد وبازیجانب قصرخود مراجعت نمود وازابوالحسین‌علی میمندی(۱) 
نقاست که : روزی سلطان ازابوطاهر سامانی پرسید که : آلسامان ازجواهرقیمتی 
چه مقدار جمع کرده بودند ؟ جواب داه که : امیر نوح سامانی هفت رطل جواهر 
جر کر اه داشت . سلطان محموه روی برخال نهاده گفت که : الحمدثه که حق » 
سبحانه وتعالی» مرازیادهازصدرطل ارزانی داشته . در روضةالصفا آمده که : نخست 
کسی که وزارت سلطان محمود کرد ابوالعبای فضل‌بن احمد بود . وزیر بغایت 
ظالم وبی‌بالد بود . بواسطةٌ کثرت ظلم سلطان اورا شکنجه کره وهلاك شد . یمد 
از ازبراللیایی خواجهٌ بزر گواراحمدبن حسن میمندی وزیر شد واومدت هزده‌سال 
این امر خطیر را بنوعی سرانجام نموه که سپاهی‌ورعیت وهیجآفریده ازو آزرد» 
خاطر نبود . آخرسلطان محموداژوی رنجیده » رقم عزل برصحيفةٌ احوال او کشید 
واورادرقلعه‌ایازقلاع‌هندمحبوی کردانیده » وزارت خویش رابامیرحسنك‌میکال‌داد 
واین حستك‌مردیچربز بان»شیر ین‌سخن بودو اززمان کود کی بازدرملازمت‌سلطان بود 
ووزارت او تازمان‌فوت سلطان بحال خودماند . اما در فیصل قضایا وتمشیت‌آمور 
زیاده وقوفی تداشت ولهذامهمات خلایق در زمان‌وزارت او بسیار معطل‌می‌مانده » 
ازین‌جهت‌مردم بسیار سر گردانو آزرده خاطرمیبودند. نقلست که : درایام‌جوانی» 
که باستدعای نوح‌بن منصور » سلطان محمود بحنك ابوعلی سیمجور بخراسان 
میرفت»درمت له از منازل گفتند که: درین نزدی کی شخصیست‌منزوی وازهدنیامنقطع. 
اورا زاهدآهو پوش می کویند. چون‌سلطان‌محموت از اوایل حال‌بدرو یشان واهل‌الّه 
۱- رجوع کنید بصحيفة ۲۷۳ ویادداشت شماده ۱ آن 
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اعتقاد تمام داشت میل‌ملاقات‌او کرد و حسنك میکال » که بدرو یشان اعتقاد نداشت» 
در آنسفر ملازم رکاب نصرت انتساب بود وسلطان باو گفت که : هرچند ما میدانیم 
که ترا بامشایخ صوفیه وارباب ریاضت‌الفتی ومحبتی نیست »اما باوجود آن‌می- 
خواهم که امروزبامن بصومعةٌ درویش آهوپوش همراهی کنی . امیر حسنك‌دررکاب 
سلطان روان شد وسلطان بنیازی هرچه تمّامتر بازاهد ملاقات کرد و هنگام وداع 
سلطان بزاهد کنی که : ازاموال دنیوی آنجه مطلوب باشد خازنان تسلیم نمایند . 
زاهد دست بهوا دراز کرده» مشتی زر مسکول گرفت » بکف سلطان نهاد و کفت: 
هر که از خزانهٌ غیب مثل این نقود تواند گرفت اورا بامال مخلوق چه‌احتیاج ؟ 
سلطان آن زر بدست حسنك میکال داد . حسنك چون در آن زر نگاه کرد همه را 
مسکواه‌بستکة ابوعلی سیمجوریافت. چون سلطان‌از سومة زاهد بیرون امد آروی 
بحسنك آورد که : درباب این کرامت چه میکویی ؛ وامثال این خوارق عادات را 
منکر نتوان‌شد .حسنك گفت :آنچه سلطان میفرماد قبولست » اما این‌خوب‌نیست 
که‌سلطان‌بچنك کسی‌رود که‌درغیب‌سکه‌بنام اومیزنند . سلطان حقبقت‌حال استفسار 
نمود. امیرحسنك زرهایمسکولیرابسلطان‌نمود. سلطان منفعل شده ,خاموش گشت 
ونیز درروضةالصفا مسطورست که : روزی سلطان‌محمود در قصر خود نشسته بود 
وازدریچه نظر برچپ‌وراست میانداخت . نا گاء چشمش بر بی‌سروپایی افتاد , که 
سهقطعه مرغ دارد و آن‌شخص‌چون سلطانر املتفت‌خویش دید اشارتی کرد .سلطان 
آغماش‌نموده » با خود گفت که : این‌اشارت ازوی چه تواند بود ؛ ساعتی دیگرباز 
سلطان بآن جانب‌نظر کرد هم‌چنان اشارت کرد ودرین نوبت نیز سلطان تفافل 
ورزید . تا نوبت دیگر نیز این مرد اشارت کرد . سلطان فرمود که :اورا بیاورند. 
چون آنشخص‌را پیش سلطان محمود آوردند پرسید که : این مرغان‌چیست واشارء 
برای‌چه بود ؟ گفت: مردی‌قمار بازم وامروزبشر کت سلطان‌غایبا نه قمار باخته‌ام و این 
سه‌مر غ‌رابرده‌ام. سلطان گفت تام غانر اازوی گرفتند.روزدیگرقمار باز آ مدودومرغ 


دیگر گذرانید.سلطان‌فرمود که :یا این‌قمار بازچه‌خیال کرده ؟ روز سیوم باز آمده 
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وسه‌مرغ گذرانیده » روز چپارم دست تهی؛ملول ومحزون برابر سراپرده سلطان 
بابستاد وسر درپیش انداخت . سلطان چون اورا راما که : شربك مارا امروز 
حالی وحادثه‌ای عجیب افتاده » که آثار ملالت ازوی فهم میشود ۰ او را طلبیده ؛ 
استفسار نموه که : موجب اندوه وغم چیست ؛ گنت : امروز بشر کت سلطان هزار 
درم از من حریفان‌برده‌اند. سلطان متبسم شده » فر‌مود که : پانصد درم بوی‌دهیدو 
گفت : بعد ازین تامن حاضر نشوم بشر کت من قمار مباز . در تاریخ حافظ ابرو 
مسطورست که : سلطان محموه روز پنجشنبةٌ بیست وسیوم ماه ربیع‌الاخر این‌سال 
در سن شست‌ومسه‌سالگی از دارالفنا بدارالبقارحلت فرموه واو را در قصر فیروزی 
غزنه درش تاريك ۰ که باران سخت میبارید » دفن کردند واو مردی ميانه بالا» 
خوش اندام» آبله روی بود وپسرس‌محمد باوشیاهت تمام داشت . اما مسعوه ازوی 
بلندتروفربه‌تربوه . چنانکه اسب مسعوه را بمیار بزحمت میکشید و لهذا اکش 
اوقات مسعودبن محمودبرفیل‌سوارميشد. در تواریخ معتبره مسطورست که :روژی 
شخصی پیش‌سلطان محمود بدادخواهی آمد . سلطان باو ملتفت شده » احوال او را 
استفسار نمود. آن شخص گفت : ای یادشاء عادل » شکوة من نه‌آن چنانست که‌در 
انجمن توانم گفتن . ا گر سلطان عنایت فرموده » حال مرا در خلوت پرسدتوانم 
اک وتان سووو اورا در خلوت طلینده برسد‌که : چیست ؛ آن مره گفت 
که : مدتی مدیدست که خواهر زاده پادشاه بمن ستمی‌میکند؛ که هیچ‌احدی‌بکسی 
کیرد یمین‌الدوله گفت : چگونه ستمی درحق تو کت روت هر شب بخانةً 
من‌میآید ومرا بضرپ تازیانه ازخانهٌ خود بیرون میکند وبازن من تاصباح‌میباشد 
وم درین مدت تمامی امرا واعیان دولت رااکفتهام ,هیچ کس را یارای آن‌نیست 
رای لته همه‌ازوی ملاحظه دارند وهیج کس‌را این‌قدارتری 
حق » سبحانه وتعالی » نیست که خاطر فقیرعاجزرا ملاحظه نموده » درصده فریاد 
رسی‌آودر [ بند.چون‌مدتیست که ازجمع‌ار کان‌دولت ناامیدشدم رک 
منتظر فرصت میبودم , تا امروز این میسرشد . | کنون بت که پادشاهی »که‌حق, 
۳ 


سبحانه‌وتعالی » احوال رعایا وزیردستان را از تو خواهد پرسید » معلوم کردم . 
ا کر بفریادهن‌رسی فروالمراد والاصبر ميکنم تاحق » سبحانه وتعالی » بعدل وقپر 
خود انتقام من , که عاجزم » ازظالمان‌بستانه . سلطان محمود از شنیدن این‌سخن 
آن‌مقدار متاثرشه که شروع‌در گریه کر د و گفت : ای مس‌کین » چراقبل‌ازین‌موا 
آزاکاه دناخت »کف : ای پادشاه » بعدازمدتی » که‌هرروز انتظار کشیدم , امروز 
بهزارحیله » چون حاجبان و دربانان ویساولان خبر نداشتند » خودرا بخدهت‌تو 
رسانیدم‌والا امثال ماقفیرانرا کجا تمکن وقدر تست که حال خود را بحدمت‌پادشاه 
عرض کردن تواننه ؛ سلطان محمود گفت: | کنون‌چونحال خودرا بمن گفتیبکسی 
کرک : احوالخود رابعر‌پادشاه رسانیده‌ام وفارغ‌البال‌برو وبخانه خود 
پنشین » تاهروقتی که خواهرزادء من‌بازبعادت خود بیاید وترا از منزل خودبیرون 
کهررن » خود پیش‌زن توبنشیند » فی‌الحال بیاو مرا آگاه کن ارت مرداگکفت : ای 
پادشاه "مرا در آن وقت کا میسر شود که بپادشاه‌توانم‌رسانید؟ دربانان وحاجبان 
اک مکذار ده ؟سلطان محمود دربانان‌راطلبیده » آن مره رابایشان نمودو گفت: 
هروقتی که این مرد بياید اورا مانع نشوند وبگذارند که : ه ر کیدا که من باشم 
بیاید و معهذا بآنمرد آهسته گفت که:ا گر وقتی باشد که ایشان گویند که :یادشاه 
درخوابست »یابییانهٌ دیگر تراتوقف فرمایند » ازفلان‌موضع‌بیا وفریادآهسته‌بکن» 
که بمقصود خود خوامی‌رسید . القصه: آنشخص ازروی امینان خاطر بخانه خود 
دفت و آنشب کسی آزار باو نرسانید وشب دیگر نيزبخانة او کسی‌نرفت و چون 
شب سویم در آمد خواهر زادة پادشاه باز بخانة او در آمد و او را از خانه خود 
بیرون کرد.بفراغت خوه مشفول‌شد. آنشخص‌دوان دوان بدر خانه ساطان محمود 
آمد . جماعتی از حاجیان گفتند : بابا» تو دیوانه شده‌ای ؟ این محل پادشاه 
در حرمست . هیچ کس را بحرم پادشاه نمی‌توان فرستاد . آنمرد هر چند گنت 
که : در حضور من شما را سفارش نموده بود که مان من نشوید ؛ ایشان گفتند: 


ا#کر بادشاه در بیرون دیوانخانه باشد هیچ کس منع تتواند کرد . اما الحال » که 
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سلطان‌در حرمست » چگونه کسی را توان گذاشت؟ القصه : آن مرد بان موضع ؛ 
که سلطان ین را بو » رفته هت فریاد ,ورد . سلطان محمود 
فی‌الحال آوازهاد که: ای مرد فقب » باش که بیرون میآیم- پس‌سلطان‌محه‌ودبیرون 
آمده:هم واه آن‌شخص مت وجه خانهاوشد چون بخانه اور سیده.ید که: خواهرزاده‌اش‌بازن 
آن‌مر و ور يكك فرراش‌خوابیده وشمعیبر- رایشان‌می‌سوزد. سالطان محموه فی‌الحال 
شمع را فرو نشانیده » خنحربر آورده » سر خواهرزادء خوه را از تن جدا ساخت . 
بعدازان فرمود که : ای‌مرد » جرعٌآبی‌داری ؟ بیار تا بنوشم . آن مره کوزهةٌ آب 
بیاورده ء سلطان محمود آب نوشیده » برخاست و گفت : برو » بابا » بفراغت‌خود 
بخواب . آن مرد دست بردامن یمین‌الدوله زد و گفت : بآن خدای » که ترا این 
مقدار عدل کرامت فرموده » با عن بگوی که : سیب ف-رونشاندن شمع چه بود ؟ و 
بعدازآن خوردن آب از برای چه؛ و | کنون چه کردی که یمن میآگویی که : 
برو » بفرافغت خواب کن ؟ سلطان گفت: ای مسکین » شرظالم از تودفع کردم و 
رش از تن جدا ساخته » اينك می‌برم و شمع نشانیدن از بایان وداک : 
خواهرزادة من بود. می‌ترسیدم که ور روشنای ااکررسرش میم و نع هن .روع(و 
افتد رحم و شفقت بخاطر رسد وپیش‌حق , سبحانه وتعالی»موآًخذباشم و آب‌طلبیدن 
از برای آن بوه که:از آن‌وقتی که توحال‌خودبءن گفتی» من‌باخدای‌خود عهد کرده 
بودم که:تاشراین ظالم را ازین فقی دفع نکنم‌طمام وآب نخورم و درین سه‌شبانر وز 
همیشه منتظر تر می‌بودم «که شراو را از تو دقع کنم. تشنگی برمن بسیارغلبه 
کرده بود » جرعه‌ای آب خوردم و برعقلای نيك‌اندیش مخفی‌ومستورنخواهدبود 
که:ا کر چه‌ازسااطین‌نامدار حکایات‌عدالت‌بسیار منقولست.اما این چنین‌عدالت ازهیج 
کس‌منقول نیست وائه‌اعلم بسرایرالعباد . 

۳۹ تن - چون‌یمینالدوله سلطان‌محمود بعدحسرت 
وآرزو از دینا در گذشت‌امراوارکان وولت او بموجب وصیتش هحمدین‌محموو را؛ 
که در غزنه حاضربود » بررسریرلطنت نشانیده » همه با او بیعت کردندوخطبه 


و ی بنام او خواندند ومسعودین‌محمود در همدان بود. چون خبرفوت بدرباو 
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رسید فی‌الحال بجانب خراسان توجه‌نمود و در عراق عجم عمال ونواب خود نصب 
نمود وسپاه‌نیزدر هرشپری گذاشت . صفاهانیان » چون خبر از توجه مسعود بجائب 
خراسان و از فوت پدرش سلطان محمود یافتند » فی‌الحال نواب و عمال او را با 
جمعی از سیاء او » که در اصفپان می‌بودند » بقتل رسانیدند و اظپار عصیان‌وتمرد 
نموه‌ند و جون این خبر بمسعوه سید از اتنایراه باکه ۱۳۱۱ 
نمود و باندل توجه آن قلمه راقهرآوجبر] فتح‌نمود و | کثرردان شهر را بضرب 
تیغ آبدار هلال گردانید و نایب خود را نصب نموده » بجانب خراسان مراجعت 
فرمود . ببرادر خود محمد مکتوبی نوشته » ارسال داشت که:من بدان ولات » 
که پدرم بتوداد » هیچ طمع ندارم . چه بلاد جبال و طبرستان و عراق عجم » که 
من بضرب شمشیر گرفته‌ام » مراکافیست. اما ملتمس‌من آنست که نام من درخطبه 
مقدم باشد و چون این مکتوب بمحمدین محمود رسید جوابی‌از روی شدت‌نوشته, 
ارسال داشت و خود در عقب آن بتپیةٌ اسباب جدال و قتال مشغول بود و هر چند 
اعل بعارت واشفاق» خصوصاحاجب کبیرامیر التونتاش» که‌ازاعیان‌امر ای‌بمین‌الدوله 
سلطان محمودبود ,بمحمد گفتند که: صلاح‌در آ نست که‌بامسعودمصالحه کنی‌ودرمقام 
جدال و نزاع نشوی » که چون برادران با يك دیگر درمقام جدال و قتال‌شوید 
بیگانگان در ملك طمع خواهند کرد و معهذا عاقبت محاربه معلوم نیست . القصه: 
هرچندهشفقان و ناصحان محمد را نصحیت کردند قبول‌نکردوعم خود » یوسف‌بن 
سبکتگین را در «قدمةً لشکر بجنگ‌مسعود فرستاد و خود نیز با لشکری انبوه 
متعاقب او از غزنین بیرون آمده ؛ درغر شهر رمضان بموضع تگینایاد رسید و 
تمامی ماه روزه در آنجا توقف نمود و در شب سیوم ماه شوال امرای او با بك 
دیگر اتفاق نموده » جمعی ازدلیران سپاه را با خودیار ساختند و گفتند که: امشب 
باید که محمدبن محمود را دستگیر نموده» در قلعه بند کنیم و سعودرأ برسریر 
سلطنت نشانیم و در همین شب جه‌عی کثیر ازلشکریان بپیرامون‌خر گاه محمدبن 
محموه درآمده ؛ او را از بستراستراحت بیرون کشیدند و درقلعه‌تکینابادمحبوی 
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آگردائیدندویکی ازان‌طایفه», که‌در گرفتن محمد ساعی بوه » علی خویشاوند بود ؛ 
از اقربای ساطان محمود وسلطان » از بسیاری محبت که با او داشت هميشه او را 
بلفظظ خویشاوند می‌خواند و یوسفبن سبکتگین نیز با ایشان درین معامله 
«مداستان بود وامیرحسنك‌میکال, با وجود آنکه‌درزمان محموه میان او ومسعوه 
عداوت تمام بود »درین‌معامله شريك غالب بود . 

کر سلطنت‌مسعودبن محمودسبکتگین - القصه : چون محمدرامقیدساختند 
امرا وارکان دولت باستقبال مسعوه شتافتند وپیشتراز همه امیر حسنك خود را در 
نیشاپور بمو کب مسعود رسانید وچون چشم مسعود برامیرحستك افتاد فرمودتا 
او را در ساعت از حلق بیاو یختند وعلی‌خویشاوند ویوسف‌بن که و درهرات 
بملاژمت مسعود رسیدند . مسعود عم خود یوسف را در زندان باز داشت و علی 
خویشاو ند را در همان جا بقتل رسانیدند و خود کوچ‌بر کوج متوجه غزنین شدو 
چون بغزنه در آمد فررمود تابرادرش‌را میل 5شیدندو احمدحسن‌وزیررا ء که مدت 
پنج‌سال بود که یمین‌الدوله سلطان محمود او را جهت طمع مال حبس کرده بود » 
بیرون آورده ء وزارت ممالك محروسه خود را باو ارزانی داشت و در همین سال 
مسعود لشکربی کران بکیج فرستاده " آن ولات را مسخر گردانید و از تاریخ 
ابن‌اثیر جزری چنین معلوم می‌شود که : فتح کیج از جملهٌ وقایع سال آینده بود و 
علی‌ای‌حال سبب فرستادن مسعودین محمود لشکربان دیارآن بود که : والی آن 
ولایت فوت شد» و از وی‌دوپسر مانده » یکی‌ابوالسا کر و دیگری عیسی نامو 
عیسی ولایت پدر خود را متصرف شد و ایوالء‌سا کررامن کل‌الوجوه‌بی:خل‌ساخت 
و چون ابوالسا کراز مقاومت برادر خود عاجز آمد ناچار روی بدر گاه مسعودین 
و آآورده ءالمان نمود(که : ولایت پدرش‌راافرفته » باو سیارند ‏ تا او دران 
ولایت در سلك سایر دولت خواهان منسلك بوده » خطبه و سکه بتام مسعود می- 
خوانده باشد و مسعود ملتمس او را اجابت نموده » لشکری انبوه حمراهاو کردو 
ایشان را گفت : | کرعیسی در مقام صلاح در آید و بابرادر خود منصفانه ولایت را 


مس 


بعش کند و در اطاعت وانقیادما در آآ ید فروالمرادوالاآث ولابت رااز وی‌انتزاع 
نموده ‏ بانوالعسا کرسپارند وچون ابوالعسا کر بالشکر مسعودی بآن حدودرسید 
عیسی ازروی حمقوغرورطلقا کردسالاح و آشنایی نمی گشت ۰ بنابرین مهم ایشان 
بجدال و قتال انجامید وکاربجایی رسید که | کثر مردم عیسی از ابوالعسا کر امان 
خواسته » بوی ملحق گشتند وعیسی با اندلجماعتی بمعر که در آمد» » آن مقدار 
کوشش نموه که کشته شد و ابوالعسا کربربلاه پدر مستولی کشت و درین سال‌در 
غزنه سیلی عطظیم آمد » که بسی‌از عمارات‌رفيعة آن شهر راخراب گردانید وخلایق 
بی‌نهابت درین سال هللالد‌شدندو بندی راء که‌عمروبن‌لیت صفار درایام سلطنت خود 
بسته بود * آن چنان این سیل خراب گردانید که اثری از آثار آن ظاهر نشد 
و این از وقایع عظمی و غرایب حوادث این سال بود و اهل بصیرت آن واقعه 
را از آثار فوت پادشاه عادل محه‌ودبن‌سبکتکین‌می‌دانستند . چه عدل آن یادشاه 
بمرتبه‌ای بود که مافوق نداشت و در سال چپارصد و بیست و دویم مسعودبن 
محمود ابالت ولابت ری و همدان وسایر بلاد جبل رابتاش فراش خود ارزانی‌داشت 
و بوالی نیشاپور فرمان صادر شد که : در امداد تاش فراش و تمشیت مهمات سپاء 
او خود رامعاف ندارد و من جمیع الوجوه درمقام‌کارسازی وی ۰ نوعی کنند که 
مساعی جمیله ازان امارت پناه‌بدر گاه‌ماظاهر گردد . والی‌نیشاپور بمقتضای‌فرمان 
معودی عمل نموده » تاش فراش را آن چنان امداد نموه که ولایت ری ومدان 
وسایر باه جبل را باندلد توجه از نواب وعمالدیالمه‌انتزاع نموده» متصرف گشت. 
از جملهٌ وقایع این سالآنکه : مسعودین‌محمودلشکری‌بتسخیر بلاد کرمان فرستاد 
و چون افواج مسعودی بحدود آن ولایت رسیدند نواب و عمال ابی‌کالیجارباجمعی 
قلیل از سپاه ,که در آن ولایت بودند » در شهر نررماشیرمتحصن‌شدند وسپاه مسعود 
ایشان را محاصره نموده » شروع در جنگ کردند وابی‌کالیجار » چون برحقیقت 
حالاطلاع بافی » مک از آمرای خوورا ,که او راعادل دک ۲۹۹۱۱۱ 
انبوء بمده ایشان فرستاد و چون بان جماعت» که درنرماشیر متحصن بودند » خبر 


قدوم امیر عادل برام رسید » دلیرشده » بیش از رسیدن او از شهر بیرون آمده » 
-6۸۸- 


برسیاه مسعوه حمله اآتوردند و آن روز میانه هردوطاینه آن چنان کارزار شد که 
شرح آن ازحیز تحر برو تقریر بیرون‌بود. اما آخرالامردیالمه‌غالب | مدتدوخراسانیان 
روی بکریز نهادند و سیاه انی‌کالیجار تعاقب نموده » اکثر ایشان را بتیغ آبدار 
هلال ساختند ومیرعادل در کرمان قرار گرفت » آن ولایت را باز بعلاح آورد . 
بعد ازان بجانب فاری مراجعت نمود و در سال چپارصدوبیست و سویم بار دیگر 
مسعودین محمود لشکری باستیصال علاءالدوله فرستاد . در تاریخ اين اثیر جزری 
ءسطورس ت که : در مرتبةٌ اول که‌مسمودبن‌محمود بر سرولایت علاءالدو له رفته‌بود؛ 
عااءالد وله" بعداز محار به‌ومجادله, زخمی‌خورده بجا نب قلعة فردجان‌رفت وچند روزدر 
آن قلعه از برای معالجةٌ خود توقف نمود وفرهادین مرداویج در آنجا باو وعده 
امداد کرده » او راامیدوار ساخته بود و چون علاءالدوله از تشویش آن جراحت 
خالاص‌شد ارادغ‌آن نمود که بازبجانب‌ولایت خودمتوجه شود» که خبررسید که :تاش 
فراش رامسعود بالشکری عظیم بری فرستاه وچون‌تاش برولایت‌ری استقرار یافت 
درین‌سال باژمسعو د دراستیصال علاءالدوله تاش فراش‌را حکم فرمود که : لشکری 
آبدفع علاء الدوله فرستد و علاء الدوله باتفاق فرهاد بن مرداویج از قلعة 
فردجان برون آمده » بر وجردرسیده‌بود » که‌تاش‌فراش لشکری آراسته وامارت 
آن لشکر را بعلی بن عمران داده » بجنگ علاء الدوله فرستاد و چون علی‌بن 
عمران بنواحی بروجرد رسیده» فرهادبن‌مرداویج بجا نب‌قلعه سیمره رفت وعلاء| لدو له 
بصوب شاپور خواست توجه نموده » در میانة اکراد جوزقان در آمد .علی بن 
عمران‌بروجرد را بحوزء تصرف خوه ورآوردد دراآن شور فرآرگرفت وفرهادین 
مرداو یج‌در مقام‌تدبیررشده» جماعتیازا کراد را؛ که همراه‌علی‌بنعمران‌بودند»بجانب 
خوه هایل ساخت و ایشان‌را بزرووعدة اقطاعات فریفته که : علی‌بن‌عمران را بقتل 
رسانید . اتفاقاچون خبر بعلی‌بن‌عمران رسید فی‌الحال دزهمان شبا حماعتی‌اندد 
بجانت همدان گریخت وفرحادین‌مرداو یج‌باتفاق آن کردان تعاقب اک "نزديك 


همدان)درده یکه‌مشپور بکس‌بود * باورسید وعلی‌بن‌عمران چون و اقف‌شدبهلا کت 
-۸۹>- 


خود فراد داده ۸ در محوطه ای فر تم ۱۳۹ حیرت نمی‌دانست که چه 
حیله اندیشد , اتفاقا حق » سبحانه و تعالی » آن روزبی موسم آن چنان باران 
فرستاد که فرهاد بالشکرش نتوانستند توقف نمود » چرا که ایشان جریده ایلفار 
کرده بودند و خیمه‌ویوشش مطلقا همراه نداشتند و باران و سرها آن چنان زور 
آورد که ایشان از محاصره آن ده‌برخاسته » بطلب پناه‌ی جپت خود رفتندولشکر 
فرهاه پواسطة باران متفری شد .هر کی سا نها ان ۱ 
و درین وقت‌علی‌بن‌عمران فرصت غنیمت‌دانسته » مسرعی پیش تاش فراش فرستاده » 
مدد طلبیده » تاش فراش فی‌الحال لشکری‌تازه بمدد اوفرستاده » فرهادین‌مرداویج 
باز گشته » ببروحردرفته » بعلاءالدوله پیوست . بعدازمشاورت قراربان دادند که : 
باتفاق بك دیگر بهمدان روند. بنابرین علاءالدوله جمعی را با برادر زاد؛ خود» 
ابومنصور » باصفهان فرستاد که : خزانهُ او را با آلات حرب و سلاح بیاورند, تا 
استعدادبراصل کرده » متوجه همدان شوند و علی‌بن‌عمران‌برین معنی اطلاع یافته ؛ 
باستظار لشکر تازه » که از جانب امیر تاش فراش باو رسیده بوه » بجانف 
اصنهان ایلنار نموه وازجرباه قان‌آن جماعت‌را » که خزانه‌وسلاح جهت‌عادوالدوله 
می‌بردند » در یافته » | کثر ایشان را بقتل رسانیدوتمامی اموال واسلحه را بدست 
آورده » ابومنصور را بند کرد و بری بیش‌امیر‌تاش‌فراش فرستاد وعلاءالدوله بیحاره 
بی‌خبر ازین قضیه بمجرد آنکه باو رسیده یود که:ءلی‌بن‌عمران از حمدان برون 
رفته , کمانش آن بوه که : اوفرصت یافته گر يخته » روی بهمدان رفت و آن‌شهر 
را در حوزءٌ تصرف خود آورد و در آنجا بروی ظاعر شد که : علی‌بن‌عمران‌این 
چنین دستبردی نموده و تمامی اموال واسلحهٌ او را از میان ربوده . علاءالدوله از 
شنیدن این خبر بسیار متاثر و نادم گشت و بی‌توقف باتفاق فرهادین‌مرداویج در 
عقب اوایلغار نمودوعلی‌بنعمران‌چون‌این‌چنن‌کاری کرده‌بود بطمعاصفهان وخزانة 
علاءالدوله » که در آنجا بوه» روی باصفهان می‌رفت » که بیك‌بار ءلاءالدوله و 
فرهاد از جانب همدان رسیدند و بعد از تلاقی فریقین آتش جدال و قتال شعله‌زد. 
کوک 


ازصیح. تا فریب نیمروزجابتین کارزار مردانه کردند . آخرالامر نسیم نصرت‌وظفر بر 
برچم علم علاءالدوله وزبد. علی‌بن‌عمر ان باجماعتی‌قلیل ازمعر که‌روی بتافت وتمامی 
7 نج گرفته بوه » بازیادتی بسیار » بدست‌عللاءالدوله‌افتادوا کثر سپاء علی‌بن‌عمران 
بقتل رسید و آنچه از مردم علاءالدوله در بندعلی‌بن‌عمران بو » همه خلاص‌شدند * 
الابادرزاد#عاهالدوله, ابومنصور » که اورابری‌فرستاده بود. القصه :علی‌بنعمران 
راست بری رفت و امیرتاش‌فراش راازحقیقت‌حال خبرداه و امیررتاش فراش‌فی‌الحال 
از يك طرف خود بالشکری عظیم متو جه جنگ علاءالدولهگشت وازطرفدیگر 
علی بن عمران را فرستاد . اما علاءالهوله وفرهاد بعد آزین فتح فارغ البال بحانب 
بر وجردرفته » در دامنة کوه‌فروه آمدند و از هیچ ممر پریشانی و تفرقه بخود راء 
نمی‌دادند , که يك بار وقتی خبر دار شدند که از چپار طرف لشکری آراسته 
رسید و چون سیاه علاءالدوله ا کثر متغرق شده بودنه علاء الدوله بهزار 
حیله خود را از میان آن مع رکه بیرون انداخته , راء اسفپان پیش گرفت وفرهاد 
بجانب قلعهةٌ سیمره رفته » در آنجا متحصن گشت و امیرتاش فراش چندان سپاه 
علاءالدوله‌را بقتل رسانی که از حیز حساب‌بیرون‌بوه وتمامی اسبابو آلات حربو 
واسلحه و اموال بتصرف او در آمد و از جمله وقایع لین سال آنکه : مسعودبن 
محمود التونتاش حاجب ‏ والی خوارزم را * بجنگک علی‌تگین فرستاد . ایسن‌علی 
تکن صاحب تمامی ماوراءالتهر تا حدوه تر کستان بود و همیشه سلطان محمودرا 
داعيةٌ آن بو که او را از ماوراء النهر بیرون کند» اما میسرش نشد و این‌آرزو 
در دل او بماند و مفصل این واقعه را در تواریخ معتبرءچنین آورده‌اند که : علی 
تکین حاکم ماوراءالثپر وان و ان آنش تشه می‌نمود ‏ فا | که او از 
دنیارحلت فرمود و نوبت سلطنت بمسعود رسید . درین سال صلاح چنان دید که: 
التونتاش» حا کم خوارزمرا ۰ برسرماوراءالنهر فرستد. بنابرین‌فرمان‌باسم‌التونتاش 
صادر شد که : در خوارزم از قبل خود نایبی گذاشته » خود بدفع علی تگن قیام 


نماید و از دارالسلطن‌غزنن پانزه»‌هزار سوار جرار بمده التونتاش تعیین شد و 
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این جماعت در حدود بلخ بالتونتاش پیوستدد والتونتاش بالشکر خوارزم و پانزده 
هزارسواری؛ که.سعودین‌محمود بمدد اوفرستاده بود » روی بماوراءالتهر نهادوعلی 
نکن » چون از توجه لشکر مسعود خبر یافت » بخارا محکم ساخته ‏ مستعد 
جدال و قتال شد . اما التونتاش بمجرد میدن در يك حمله شپر ار را (فرفت 
و مردم بخارا باستقبال اوپیشآمده » اظهار بشاشت وشادیه| نمودندوالتو نتاش ایشان‌را 
استمالت و نوازش نموده »موحه عل سنا ۱۱00 
محل جنگ در صحرایی » که در يك طرف بیشه بود و درخت بسیار داشت ؛تعیین 
نمود و بعه از تلاقی فریقن نایرء قتال وجدالاشتمال کرفت وخوارزمیان‌جتگپای 
مردانه کر‌دند .اما <ون علی‌تکس جماعتیکتر رایکمین که کذاشته » ان ماع 
از عقب سپاء التونتاش در آمده » خلقی بی‌شمار را بضرب تیغآبدار هلالك ساختند 
و این معنی موجب تزلزل سپاء مسعود گشت . اما التونتاش آن چنان ثبات قدم 
ورزید که شرح آن بتحریر و تقربرادانتوان نموه » تا آنکه کاربجایی رسید که 
جمعی ازترکان تیرانداز روی بالتونتاش آوردند وتیری‌بروی زدند . اتفاقا آن‌تیر 
بجایی می‌رسید که قبل ازین در وقت گرفتن‌قلعه‌ای از قلاع حند در حضورسلطان 
محمود سنگ منجنیق برهمان‌جای خورده بود و مدتی مدیددست او معیوب بود 
و چون این تیر باز بپمان جای رسیدبسیارکار گر افتاد. اماالتونتاش از کمال مردی 
در معر که اظهار آن ننموه و جمعی از غلامان خود را فرمود تا: آن زخم را 
مضبوط بستند و پای محکم کرد » تاسپاه ترکان را عزیمت داه . اما چون بیشه و 
جنگل نزديك بود چندان شکست ظاهر نشد و هرطایفه بجای خود رفتند وچون 
التونتاش بآرامگاه خود آمد سران سپاه را طلبیده » حکایت زخم خود را بایشان 
کفت و چنین اظپار نمود که : ازین زخم بوی خلاصی نمی‌آید .شما فکر خود 
کنید . ایشان بعد از مشاوره صلاح در مصالحه دیدند و علی‌تگین » چون از 
حقیقت حال اطلاع نداشت و مغلوب نیز شده بوه » مصالحه را از خدامی‌خواست. 
القصه : جماعتی در میان‌افتاده » مصالحه را بان قرار دادند که : بخاراتعلق بمسعود 
داشته باشد و از سمرقند بآن طرف از آن علی تگین باشد. القصه : چون مهم 
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بصلح قرار کرفت روز دیگر علی تگین بجانب سمرقند کوج کرد و التونتاش 
بجانب آب آمویه رف . اتفاقا در همان روز التونتاش‌در گذشت . حکومت‌خوادزم 
را بهسرش هارون داد و حون هارون در ملازمت مسعودمی‌بوه » احمد بن‌عبدالصمد 
را بنیابت خود در خوارزم نصب نموه و درین سال چپارصدوبیست و چپارم باز 
اهالی ری و جبال آغاز مخالفت نمودند و درهمین سال خبر رسید که: ناب‌مسعوه 
در ولایت هندوستان اظپار ته‌ردوعصیان نموده » خیالات فاسده بخاطر خودمی‌رساند 
و تفصیل این مجمل آنست که درماءرجب این سال مسعود بن‌محمود بعء‌زم تسخیر 
ولابت عراق از غزنه بنیشاپور رفت و آن جماعت را» که در خراسان ازیشان 
وه محالفت داشت » برانداخت ۰ تا آنکه عم خوه بوسفبن‌سب‌کتگین را نیزدر 
حبس روط کرد ان و چون درین انا خیر رسید که:احمدینالتگین »که درزمان 
سلطان محمود بایالت و امیرالامرایی بلاه هند قرار یافته بود » یاغی شده » دم از 
مخالغت می‌زند و مسعوه فی‌الحال ازروی اضطرار ازنیشاپور بجانب غزنه مراجعت 
نموه و کس پیش علاء|(دوله فرستاده » امارت اصفپان را باو ارزانی داشت . اما 
بعرط آنکه هرساله مبلغی معین بخزانةٌ غزنه می‌فرستاده باشد و عاوالدوله این 
معنی را فوزی عظیم دانسته » متقبل شد که مبلفی‌هرسال بفرستد . هم چنین ولابت 
طبرستان و جرجان رامبلنی‌معین حواله بپسرقایوس ین وشمگیر نمودند و اهالی 
بلدثری از ظلم تاش فراش«بجان رسیده بودند و همیشه در مقام مخالفت و تمرد 
می‌شد ند.مسعود ابی‌سپل حمدوی را » که بعدالت‌وشفقت بررعایا معروف ومشهور 
بود» بآن ولایت فرستاه و چون حمدوی بآن ولات‌رسیدرعایا را آن چنان رعایت 
نمود که هم ولایت معمور و آبادان گشت و هم وش تال و مرو کته 
در اطاعت و انقیاد هیچ دقیقه نامرعی نمی گذاشتند و مسعود در غزنه .وقف 
نا کرده‌متوجه‌هندوستان‌شدوچون رایات‌مسعودی بهندوستان‌رسید مخالفان در مقام 
اطلاعت و انقیاد آمده » از تقصیر ات عذر خواهی نمودند و مسعود باز کشت و از 
جمله وقایع اآنرو سال آنکه : خواچه احمدبن حسن میمندی » 45 جه کدلیزیرز زر 
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نیکو خصال سلطان محمود بوه و مسعود در ابتدای سلطنت خود او را بمنصب 
وزارت سرافراز ساخته بود » وفات یافت و چون خواجه مشارالیه فوت شد 
مسعود بن محموه فرمود تا ابونصر احمد بن عبدالسمه را » که از قبل هارون‌بن 
التونتاش در خوارزم بوه ؛ از خوارزم طلبیدند و چون ابونص احمد بن عبدالصمد 
بپایةٌ سریر سلطنت رسید منص وزارت را باو ارزانی داشتند و در سال چپار صد 
و بیست و پنجم بمسعود بن محمود خبر رسید که : باز والی هند احمد ینالتگین 
متمرد شده » از عمال و نواپ سلطان مسعود » هر که در مقام اطاعت و انقیاد او 
نمیا ید » سیاست می‌نماید ۰ بنابرین سلطان باز متوجه هندوستان شده » مخالفن 
را باك‌کلیه مستاصل ساخت‌و بسی‌از قلاع مستحکم آن‌ دیاررا فتح نمود وخصوصا 
قلءهُ سرستی را ء که از مشاهیر قلاع هند بود و مکرر سلطان محمود غازی آنرا 
محاصره کرده » اما فتح نتوانست کرد ۰ کرفت . در تاریخ ابن کثیر شاهی 
مسطورست که : ازعجایب اموری» که درین‌سال درهند بظهور آمد » سحرعجوزه‌ای 
بود نسبت بمسعودین محمود .آن چنان بود که : مسعودبمحاصرء قلعه‌ای از قلاع 
مشغول بود وکار ایشانرا بجایی رسانیده , که از قلت آزوغه و تک آب بجان 
رسیده بودند " که بیکبار پیرزال ار ون قلعه بیرون آمد و جاروبی در دست 
داشت و چون در برایر بارگاه مسعود رسید از همان‌موضع جاروب را ترساخته؛ 
بجانب بار گاه مسعود افشاند و این فعل را مکرر سه فوبت کرده » باژ بجانت 
قلعه رفت و اتفاقا در همان روز مسعود بیمار شد و مرض او روز بروز روی 
بازه‌یاد می‌نهاد . بنا برین از آنجا کوچ کرده » مراجعت نمودند و بمجرد باز 
گشتن مرش روی بخقت نهاد » تا آنکه در پنج شش روز صحت کامل حاصل شد. 
اما ازتاریخ حافظ ابرو چنین معلوم میشوه که : درین سال مسعود از برای 
دفع احمد ینالتکن لشکری فرستاد و میان ایشان و احمد بنالتگین محاربات 
بسیار واقع شد. آخرالامر کار بجایی رسید که احمد قصد خود کرده » خود را 


عالاله ساخت واله اعلم بحقایق الامور . در کامل التواریج مسطورست که : چون 
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مسعود قلعهٌ سرستی را محاصره نموه و بعد آزچند روز والی قلعد کس‌پیش مسعود 
فرستاه و مال عظیم قبول کرد که بدهد و هرساله مبلغی مین نیز واصل خزانه 
می‌ساخته باشد . -عود ملتمس اورا مایب وی وت را حه در اندرون قلعه 
جماعتی از تجار سلمائان را گرفته , تمامی آن مال را ؛ که بمسموه قبول کرده 
بوه از بشان کرفت و جمت مسعود وا ور و زکران ان مسمونر! پوشه * 
پیش‌مسعودین محمود فرستأدند و ضعف و عحز هنود را نیز باز نمودند» که : 
اگر سلطان پنج شش دوز دیگرتوقف کند ایشان همه قلعه را گذاشته » جریده 
برون خواهند رفت و ایشان را مطلقا طاقت حنك و حدل ثست . بنا برین سلطان 
مسعوه از سر صلح باز گشته » فرمود تا خندق را بنیشکر » که در آن نواحی 
بسیار بو » در ساخته » بالا رفتند و تمامی هنود آن قلعه را بقتل رسانیدند و 
زن و فرزند ایشان را اسیر گرفتنه و غنایم بسیار از آن قلعه بدست افتاد و از 
جملهٌ بلاه هند » که در زمان مسعود فتح شد»مدینةً هانسی بود و لعتکری ,که این 
شهررا فتح کردند سلطان محموه در حیات خود ایشان را فرستاده بود . اما در 
اثنای آنکه ایشان درراه بودند سلطان محموه فوت شد ومسیود یشان را امداد 
تسوده لشگفر ی دیگر نیز متعافب ایشان فرستاد . چنانکه صدهزار سوار شد» » 
بعزم تسخیرهانسی » که ازعظام بلاد هند بود و قبل ازین هرکز رایات اسلام بآن 
شهر نرسیده بود و عنلمت آن شپر را آن چنان درتواریخ معتبره آوردء‌اند که : 
ابن کثیر شامی ميگوید : يك شبانه روز این صد هزار سوار بازار عطاران و 
جوعربان را غارت میکردند و بجانب دیگر شهر اصلا آسیبی نرسید» بود و طول 
شهر يك منزل متعارف هندوتان بود والعپدة علی‌الراوی و از آن يك بازار آن 
مقدار طلا و نقره و جواهرات بدست اهل اسلام افتاد که ازشمار آن عاج زآمد. » 
بپیمانه بخش می کردند و از جملهً وقایع این سال آن که : دارای بن منوچپر بن 
قابوس » که قبل ازین سلطان مسعود اورا درولایت جرجان وطبرستانومازندران 
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و فتور واصل می ساخته باشد » دارا دختر ابی کالیجار قوهی را که مدبر امور او 
بوده بنکاح خود آورده ‏ کس پیش علاءالدولهکا کویه وفرهادبن مرداویج فرستاده » 
باتفاق ایشان مخالفت مسعود را بخود راه داده »عنع ارسال مال مقرری نمود و 
چون درین وقت مسعود بن‌محمود بجانب هند» از جمت دفع فساد و فتن؛ احمد 
بنالتکین رفته‌بود» ایشانفرصت‌یافته» پای ازدایرءاحتیاط بیرون‌نهادندو آل‌سلجوق» 
که در خراسان شروع درفساد رده بودند » نیز خواهان‌این معنی بودند .القصه: 
خبرعصیان دارابن منوچپر بسمع مسعود رسید. از هندوستان برسبیل استعجال 
مراجعت نموه و در غزنه توقف تااکرده » متوجه ولایت طبرستان "کشت و دارآ 
چون از توجه رایات مسعودی خبریافت » شپر را گذاشته » بجنگل آن ولابت» که 
تردد سوار در آنجا بسیار مشکلست » پناه برد و مسعود در مقام جد و اهتمام‌شده» 
لشکرها را در عقب‌ایشان فرستاد . چون‌دارا دید که‌مسعود بهیچ وجه ازسرایشان 
نخواهد گذشت و مردم بسیار از سپاء دارابقتل رسیدند و اکثرشپرهای آن‌ولات 
بواسطهٌ نزول لشکر مسعود روی بخرابی نهادند ؛ از حرکات نابسند خود بشیمان 
کته در مقام‌اعتذاردر آمدومال*قرری راب خدمت مسعودفرستادومسعودازسر تقصیرات 
او در گذشته » بازآن ولایت را بروی مقرر داشت ودرسال چپارصدوسی‌ام سلطان 
مسعود ازسلاجقه شکست یافت‌و این‌قضیه درضمن‌قضایای سلطان طغرل‌بيك بتفصیل 
خواهد آمد؛ان‌شاءانه تعالی‌ومجاریاحوال‌برین وجه‌روی‌نمود که:چون‌خدمت‌ایشان 
از معر کة آلسلجوق روی تافته » بجانب غزنین رفتند » بواسطهٌ آنکه خزاین و 
اسباب سلطنت او بالتمام بدست‌سلحوقیه‌افتاده بود» دماغ او بریشان شد . رایش‌برآن 
قرار گرفت که : جمعی‌از امرای خودرا » که‌باعتقاداودرجنك سلجوقیه تقصیر کرده 
بودند »سیاست نماید. بنابرین‌جمعی کثیر از امرا را بقتل رسانیدوپسرخودمودود 
را بافوجی ازسیاه وابونصر احمدین‌محمد بجانب بلخ فرستادو خود با برادر محمد 
مکحول ویسرآن‌آواحمدو عبدالرحمن‌و عبدالرحیم و سایر اقارب و عشایر متوجه 
هندوستان گشت . بقصد آ که : زمستان درحندوستان قشلاق کند و در موسم‌بهاربا 
خزینه ولشکر آراسته متوجه دفع سلجوقیه کرده . اتفاقاچون دولت‌بر گشته بود 
که 


وادبارروی نموده , همینککه آزاآن سند عیور نمود وهنوز خزینهًاو از آب نگذشته 
بود» که نوشتگن وجمغی ازغلامان خاصش بايك‌دیگراتفاق نموده گفتند که : 

مردرا دولت بر گشته‌است و کاراو بپیچ وجه‌رونق نخواهدگرفت . مناسب آنستکه 
محمدمکحول را پادشاه سازیم» که شاید بخت اوکاری‌کند . بنابرین روی بحزانة 
ود آورده » تمامی‌خزاین‌اوراغارت کردند وپیش‌محمد مکحول رفته » بسلطنت 
بروی سالام کردند . محمد درمقام ابا وامتناع شد . ایشان گفتند که : مااز برای 
دولت خواحی تو از مسعود + تِ وغرض ن مااینکه‌چون ادبار باو روی‌آورده و 
تومدتیست که درفلا کت مه رای شاید بخت توبیدار شده باشد . بقوت طالع د تو 
دولت سلسلهٌ غز نویه رونق ۳ , ا کنون ا کر توقبول‌نم ی کنی تراميکشيم 
وبادیگری بیعت مه کنیم . محمد مکحول چون این نعمه ازیشان شنید ناچار بآن 
رصاً واه قلامان دررکان محمدین محموه از آب سنداگذشته , با مسعوه محاربه 
نم‌ودند وچون سیاه‌عسءود درغات‌قلت وضعف بودند طاقت مقاومت نیاورد» ءروی 
بگریزنهاد‌ندومسعود پناه برباطی» که در کنار آب سندیود » آورده » آخن الامر 
غلامان او را گرفته » پیش برادرش بردند . محمدمکحول بااو گفت که : من قصد 
کشتن توندارم . برای بودن خودجایی اختیار کن »که باحرم واولاد خود درآ نجا 
باشی . مسعود قاعةٌ بکر (۱) را اختیار کرد ومحمد اورا باجمعی‌از متعلقان‌بآن‌قلعه 
و را درآ نجا بمحافظت‌اوتعیین نمود . گویند که : مسعود دروقت 
توجه‌بان حصار بخرج ضروری محتاح‌شد. کس ب پیش محمد م کحول‌فرستاده » خرج 
ضروری خود را طلب‌داشت ومحمدمکحول » چون‌در بحل‌شا گرد بدربود ؟ با نصد 
کی وف تا وبا عم ار ات تا که رات 
۳ وجنات اوجاری شد و گفت : سبحان‌اله » مقلب‌الاحوال ! دیروز همین وقت 
مالك سه هزارخروار خزیته بودم واء‌روز بريك درم قادر نیستم » فاعتیروایااولی 
ارسا۳ ایسحت رسید که :آن‌شخص» که‌پا نصددرم پیش‌اومیبرد * هزاردینار ازخاصةً 
خود باوداه واین سخاوت سبب سعادت اوشد » اثر آن در زمان سلطنت مودودبن 


۱-درجاهای‌دیگر گریو کیری »رجوع کنید یمحایف۲ ۲۲و۲۸ و۲۸۵ و۰۷ ۳۹۸۳و ۰ 5۰ 
مت 





مسعودبظرور رسید وچون چشم محمدین محمود از نور باصره‌بی‌نصیب بود سلطنت 
را بپسرخود احمه گذاشت واواز امر سلطنت وحعومت ناهی‌ ی تداست وا 
چندروزاحمدبن‌محمد باعم پدرخود بوسف.ن‌سبکتگین وعلی‌خو رشاو نداتفاق‌نموده » 
بی‌استصواب پدر خود بقلعةبکر (۱) رفت ومسعود را بقتل‌رسانید . درتاریخ‌ابن ام 
آمدء که : مسعود رادر چاهی‌انداخته » سرش‌را انباشتند وبعضی از مورخن‌بر آنند 
که : احمد پدر خودرا برین‌داشت که : کسان فرستاده » مسعود را بقتل رسانید 
وائهاعلم بحقیقة الحال ومدت سلطنت اونه‌سال ونه‌ماه بود واوپادشاهی بود شجاع » 
اکرم وصاحب اخلاق وسخاوتی مفرط داشت . بافضلا وعلما مجالست نمودی و در 
بارء ایشان انواع احسان و انعام مبذول داشتی وجمعی کثی از فضلا باسم او کتب 
نوشتند . از آن‌جمله‌استاد ابوالرحان بیرونی » که‌علامةُ وقت‌خود بود » خصوصادر 
فن ریاضیات » متنی که‌ماخذ جمیع کتبست‌بنام اونوشته وفیلی ازنقرهبصلهٌّاودادند. 
درروضةالصفا مسطورست که : مسعودین محمود بسیار تصدق بر عستحقان کردی » 
چنانکه نقلست کد: درایام‌ره‌ضان يك‌نوبت‌فرمود که: مبلغ‌هزارهزار درم‌بمستحقان 
رشائدنه ویراوایل سطلطب اودر مالك هرا هار ۱۳۱۱ 
نهادند» که‌زبان ازتعداد آن‌قاصرست . 

ذ کرسلطنت محمدین محمود باردیگر -فی‌الجمله » چون مسعود کشته شد 
محمدمکحول نامه‌بمودودین مسعوه فرستادمضه‌ونش آنکه : فلان‌وفلان بقصاس‌پدر 
خود سعودرا کشتندومرادر آن اختیاری نبود .اودر جواب نوشت که: حقسبحانه 
وتعالی » بقای عمر امیررا زیاده گرداند وفرزند ديوانةٌ اورا عقلی روزی کناد ۱ که 
بان معاش تواند کرد » که امری عطیم را ات شده و خون‌یادشاحی‌را رشخته» 
که امیرالمومنن‌اورا سیدالملوك والسلاطن میخواند . زودباشد که پاداش‌این بدو 
رسد. القصه : بعداز کشته شدن مسعود مماککت خرادشد ومحمد ویسر او رزدر 
نظر سیاهی ورعیت اعتیاری نماند وتمات اموال همالك برشاور(که مت دس 

۱- رجوع کنید ببادداشت بیشین 
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عریض وفسیح بود» بغارت رفت ودر آن مملکت غلامی بيك‌دینارو يك من‌خمر بدو 
دیثار میفروختند وخر یدار خمس"زیاده ازخریدار غلام بود و درهمین سال محاربهة 
مودودبن مسعودباعمش محمد ین محمودو آقع‌شد وانتقال یافت ملك‌او بمودود و تفصیل 
این مجمل آن که : چون خبر قتل مسعود بمودودرسید از ظاهربلخ کوچ کرد»» 
متوجه غونین شد و محمد نیز از نواحی‌هند بحدوه غزنین آمد وهر دولشکرصف 
پیاراستدد وچون‌نایرء جدال وقتالامتعال یافت وخلقی کثیر ازجانبین بقتل‌رسیدند 
و نصرت وظفر برپرچم علم مودود وزید ومحمد مکحولباپسرانشو 
ور ,که ماد فتنه‌و فساد بود ویسرعلی خویشاوند » همه ال سک 
شدندو مودود همه‌را بقتلرسانید » الاعبدالرحیم‌بن‌محمد را وسبب‌خلاصی او آن‌بود 
که : در آن اوان که مسعود را حب سکردند و برادر زاد کان او » عبدالرحیم و 
عبدالرحمن» بدیدن ورفته‌بودند » عبدالرحمن دست دراز کرده » طاقیه از سررمسعود 
بر گرفت وعبدالرحیم آن‌را از دست ا وگرفته » برسرعم خود نهاد و وی‌را در بی 
ادبی بسیارهشنام‌داد وبدین يك‌ادب مااحظه کردن‌از کشتن رهایی یافت‌وعبدالرحمن 
بواسطةٌ آن بی‌ادبی خنك خودرا درعرصه هااله انداخت . 

مودودین مسعود ب کویند : بعداز فتح مودودبن مسعود در همان موضع » 
که فت حکرده بود » قریه ورباطی‌ساخت وآنرا فتحآباد نام نهاد . بعدازان یجانب 
غزنین مراجعت نموده » فارغ‌البال‌برسریرسلطنت قرار کرفت و منصب وزارت را 
بابونصر احمدین محمدبنعبدا لصمد مقرر داش وعدالت‌را شعار خود کرده »بارعایا 
وسایر برایا درمقام‌شفقت ومرحمت سلولٌ مینمودواورا بعد ازان هیچ اندیشه‌نماند» 
الا انديشة برادر کوچك مجدودبن مسعوه» که او را پدرش درایام حیات خود 
ند وتان ره تاه بو و واوملتان وچند ولایت دیگر را گرفته ملشکری باستعداد 
وقوت تمام بهم‌ردانیده.دعوی استقالال واشتدادسلطنت‌نمود وچون مودود بر احوال 
او اطلاع بافت » قبل ازانکه نایره فتنه او ارتفاع یابد », لشکری آراسبته بدفع او 
نامزدنمودومجدودبا سپاء فراوان ازمر کزخود حر کت نموده » بموضعلاهوررسید 
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ودرآنجا بمراسم عیداضحی قیام نمود وصباح سیوم عیداورا در خر گاه خود مرده 
یافتدد و کیفیت آن معلوم‌نشد وبعداز فوت مجدود آنچه ازهندوستان‌باوتعلق‌داشت 
بی‌منازع بمودود متعلق کشت و ملوله ماوراءالنبر نیز او را اطاعت نمودند. اما 
سلحوقیه هم‌چنان‌درمقام نزاع وعناه عیبودند . بنابرین درسال چپارصدوسی‌وچپارم 
مودودبن مسعودخاطر از‌مرعم‌و سرانش‌فارغ گردانید . ازاطراف وجوانب لشکر‌ها 
جمع آورده ۰ لشتکری زیاده از موروملخ بتسخیر ولایت خراسان و دفع آلسلجوق 
از آن‌دیار فرستاد و چون عساکر کردون‌ماثر مودودی بنواحی خراسان رسیدند 
ازین‌جانب الپ‌ارسلان‌بن‌داودین میکابیل بن سلجوق نیز لذتکری عظیم آراسته ؛ 
متوجه محاربة‌ایشان کردید وبعد از تلافی فریقین نایر#قنال وجدال میان آن‌طادنه 
آنچنان اشتعال یبافت» که زبان ازوصف آن عاجز و فاصرست . آخر الاعر عسا کر 
مودودی روی بمزیمت نهاده » متفرق شدند . درهمین‌سال‌سه بزرك » ازراجهای‌هند؛ 
باهم‌اتفاق کرده » بء‌زم استخحلاص لاهور ازدست مسلمانانی» که از اطاعت مودودبن 
سعوه بیرون آمده » بطریق استقلال رت آن ولات مینمودند » آهده »لپاور 
را محاصره کردندوچون مقدم عسا کر اسلام که درلاعور میبود » این‌حال‌رامشاهده 
"کرد » اطاعت مودودبن‌مسعودنمودهءتمامی عسا کر اسلام راجمع آورد وچون‌راجها 
وانستند که ایشان باطاعت مودودین مسعود در آمدند» از هیبت مودود ترلد آن 
عزیمت کرده » بجانب ولایت خوه مراجمت تنمودندویکی ازآنها » که‌نامش دوپال 
هرنار (۱) بود ویارء‌ای توقف نموده ادر مقام پرخاش‌جویی میبود . اما مسلمانان » 
چون قوت خودرابیش ازان‌دانستتد * ازشهر بیرون آمده » بدفع اوپرداختند وراجه 
طاقت مقاو مت نیاورده » روی بهزیمت نپاد و سپاه اعل اسلام تعاقف نموده » خلفی 
بسیار ازسپاه آن کفاررا بهارالموار فرستاده » راجه‌بقلعة مستحکم کهد اشت‌متحصن 
شد و اعلاسلام محاصرء آن‌قلعه کرده »کار بر وی تنك ساختند. چهآن‌قلعه مخحتصر 
۱- دراصلچنینست ۰ پس‌ازین‌نام وی‌یك‌باد بودپال‌هر نامه و باردیگردیو پالعر نامه 
نوشته شده‌است » ظاهرا این‌خبط اخیرددست ترست, رجوح کنید بصحایف۱ ۲9۲۸ ۲۰و۲۹ 
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بوه وسپاء راجه. که بااو در آن‌قلعه در آمده‌بودند »پنج‌عزار سوارو هفت هزارپیاده 
بودند . القصه : چون کارایشان بپلا کت رسید مردم درمیان انداخته » ازاهل‌اسللام 
امان خواستند واهل اسلام اجایت نمیکردند » الا بشرطآ[نکه جمیم‌قلاع خود را 
روز ف ایشان گذاره .آخرالامر چون چاره غیرازاطاعت وسلیم قلاع ندیدقبول آن 
معنی نموده )بجان ازدست اهل اسلام امان یافت . اما اموال واسباپ آنقلعه وقلاع 
دیگر را بتمامه مسلمانان متصرف شدند وپنج عزار نفر ازاهل اسلام » که درقلاع 
راجه بود بال‌هرنامه (۱) دربتدبودند » همه خلاصی‌یافته ؛ داخل‌عسا کر منصوراهل 
اسلام شدند وچون اه اسلام را از ممر راجه دیوپال هرنامه (۲) » که بشو کت و 
عظمت از تمامی ملوله هند امتماز داشت فارغ‌ساختند متوجه‌راجةدیگ » که‌نامش 
تاب مالری بود » گشتند و آن‌راجه نیز چون‌خبر توجه تا الک ون ما۳ اهل 
اسلام یافت» استعداد و آراستگی لشکر خود تموده » بعزم محاربه بااعل اسلام‌پیش 
رهق مر ناه قتال مجدال اشتعال یافت وباوجود آنکه لشکر 
اسلام درجنب سپاه کفار بعشری ازمعشار ایشان نمیرسید » بتاییدالهی‌رایات طفر 
آیات‌اهل‌نجات آ نچنان غالبآمد که راجة مذ کور در معر که بجهنم واصل گردید 
و پنج‌ع زآرنفر ازسپاء اوء که‌در معر که باراجهٌ خود اتفاق‌نموهه ,بدارالبوار رسیدند 
وغنایم وادیربسیار بدست‌اهل اسلام آمد و چون سای ملوك ند برین حال وقوف 
یافتند همه درمقام اطاعت وانقیاد آمده »باج وخراج راقبول نموده » خودراازنهیب 
تیغ اعل اسلام خلاس‌ساختند . در همین‌سال‌جمعی کثیر ازتر کمانان تواحی‌بست‌و 
سیستان‌را تاخت‌وتاراج نموده » بسیار خرابی در آن‌دیار بظروررسانیدند وابوالقتح 
مودودبن‌مسعوه برین حالاطلاع یافته , لشکری انبوه بدفع ایشان فرستادو چون 
فریقین #م رسیدند دست بتیغ‌ونیزه بر آورده » داد مردی ومردانگی دادند ۰ آخن 
الامر تر کمانان * بعد از :که بسیاری ازیشان بقتل رسیده بودند وی گرب 
۱- رجوع کنید بیادداشت پیش‌اذین 
ِا رجوع کنید بدو یادداشت پیش‌اذین 
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هادند وعسا کر مودود مظفرو منصور با غنایم بسیار بجانبغز ینم رأجمت‌نمودند و 
در سال چپارسدوچهل‌ویکم در بیستم ماه رجب ساطان مودودبن سلطان مسعود بن 
سلطان‌محموه غزنوی ازدارفنا بداربقا رحلت نمودو درروضةالصفا مسطورست که : 
درپانزده ماءرجب‌این سال مودودبنسه‌ودبالشکری‌زیاده ازمور وملخ‌ازدارالسلطنة 
غزنین بعزم تسعی ولات خراسان رون دفه ر ۱ (۱ 
اول بعلت قولنج مبتلا شده » بجانب غزنین ءراجعت نمود ودر بیستم شهر مذ کور 
فوت شد ودرحین‌مراجعت‌وزیر خود » عبدالرزاق‌بن احمد میمندی‌را » با لشکری 
انبوه بجانب سیستان فرستاد . چه‌لشکر سلجوقیه متوجه آن‌بلادشده بودند وبعداز 
فوت مودوه بسرش بجای اوبرسریر سلطنت قرار گرفت و بعد از پنج روز ارکان 
دو لت علی‌بن‌مسعود را آورده » بااوبیعت کرد ند وچون مودود در اوایلحکومت‌عم 
خود عبدالرشیدرا گرفته » درقلعه‌ای » که میانهٌ بست وغزنینست محبوس نموده‌بود» 
درین‌وقت که خبر فوت مودود انتشار یافت‌اتفاقا وزیرمودود » عبدالرزاق‌بن‌احمد» 
درحوالی‌قلعه رسیده بود که این‌خبر باورسید واوفی‌الحال ترلدرفتن سیستان کرده» 
بقلعه در آمد » عبدالرشید را ازحیس بیرون آورده » سیاهی که‌همراه او بودند همه 
را باطاعت‌وانقیاه او تکلیف‌نموه . مردم تمامی با اوبیعت کردند و عبدالرشیدبحوالی 
غزنین رسیده » علی‌بن مسعود ؟ ازوهمی که ازامرا داشت » توقف نا کرده ازغزنین 
بیرون رفت . 

عبدالرشیدبن مسعود - بعداز فرارعلی‌بن مسعود ازروی‌شو کت‌تمام بفزنین 
در آمده »برسر برسلظنت تک کشت . اماچون‌او عردی سست‌رای دون‌همت‌بود 
ازعهده ملك داری ومهمات‌سلطنت کماننبغی بیرون نتوانست‌آمد . در روضةالصفا 
مسطورست که: طغرل حاجبی‌بود » ازعظمای دولت مودود وخواعراودر نکاح مودود 
بوده » هميشه مودود را تحریض وترغیب می‌نمود که: لش کر بخراسان‌باید کشید. 
آنولایت‌را که‌رشك گلستان ارمست ازدست سلحوقیه‌باید گرفت . امامودودالتفات 
بسخن او نمیکرد.اوراباریو بلی‌نگاه‌میداشت » تا آنکه نوبت حکومت بعبدالرشید 
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سید وطغرل‌هم‌چنان (جاح والحاح, که با مودود درباب تراتان مینموه » با 
عبدالرشید نیز آن‌شیوه پیش کرفت واورا براخذ خراسان‌ازدست آلسلجوقترغیب 
مینمود . بنابرین عبدالرشیدهزارسوار چید. ازلشکرخوه همراء او کرد » که‌اولا 
سیستان را از وست نواب وعمال ایشان بگیردو گفت :مابعدازانلشکر بخراسان 
می‌فرستیم ورس و دوس ان »از فبل داود تلجوقی ۴ب بو فش تامی 
تعلق داشت وابوالفضل درقلعةٌ طاق » که از مشاهیرقلاع ولات نیمروزست »میبود 
وجون طفرل بنولایت در آهد ابوالفشل را در طاق محاصرء نموه . او را باطاعی 
عبدالرشید دعوت میک و . اما ابوالقضل مطلقا بسخن‌او التفات نمیکره ودر باب 
محاربه ومدافعهٌ او جد و اهتمام‌تمام میورزیدو چون مدت محاصره متمادی گشت » 
طغرل »بی[ نکه‌فتح‌روی‌نماید » از دورقلعه کوچ کرده » متوجش)ر سستان[کشتو 
يك‌فر سخی در کمین گاه توقف نموده که بی‌خبر‌خودرا درشهر اندازه و درین آثنا 
بیغوی سلجوقی , که ابوالفضل ازوی استمداد خواسته بوه » یابوالفضل رسید وبا 
يك‌دیکر طفرل را تعاقب نموده » بآنموضع رسیدند» که‌طغرل در کمین نشسته‌بود. 
چون طغرل برحقیقت حال اطلاع یافت » بااکابر سیستان‌خود درباب جنك ایشان 
مشورت نموه . مجموع ایشان گفتند که : مادرمپلکه افتاده‌ايم و بنیر ازانکه تن 
بمرك دهیم ودرژیرشمشیربعزت بمیریم چارءة دیگر نداریم . چهفز نین ازما بسیار 
دورست وامداد ازهیج‌جامتصورنیست وقات ما و کثرت دشمن بس نیز معلوم .پس 
همه به‌رك دل نهاده » فدابی‌وار حمله‌یر بیغو آوردند و بیغو طاقت مقاومت حملهٌ 
ایشان نیاوره ورویبگر یز نهادو طغرل قریب‌بدوفرسخ تعاقب نموده » احمالو اثقال 
ایشانرا باز کردانید وسیستانر| درحوزء تصرف خود در آورده » معروش‌عبدالرشید 
کردانید وازوی مدد طلبید » تا بحراسان‌روه . عبدالرشید از سپاه خود آنجه‌کار 
آمدنی بوه » همه‌را پیش‌طغرل فرستاد» که مطاعو منقاداوبود» » هرچه‌فرمایدیجای 
آرند وازفرمودء اومطلقا تجاوز ننمایند . القصه : چون‌طغرل لشکر فرادان بهم 
رسانید ودرسیستان استقلال پیدا کرد واطراف وجوانب ملك نیمروزرا بضبطخود 
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در آورد » از فکر گرفتن‌خراسان باز آمده »دفع ورفععبدالرشید راوجهههمت خود 
گردانیدوددین‌باب باخواس‌ومعتمدان خود مشورت نمود . تمامی آ نجماعت‌این‌رای 
را بستد‌یدند . چهامرای غزنویه» که با طغرل خصوصیت و انفاق داشتند » چون 
همیشه از آل سلجوق مغلوب‌ومةپورمیشدند » برجنتک ایشان اقدام ذمی‌نه‌ودند و 
عبدالرشید را مردی‌بی‌فکر میدانستند ومی‌یافتند که : ازدست طغرل دفع‌اوبکمال 
آسانی میسرست . بنابرین‌خدمت طغرل بخیال غلبه واستیلای برعبدالرشیدازملك 
نیه‌روزبیرون آمد. » متوجه‌غزنین کشت وچون بینج فرسخی شهررسیدعبد لرشید 
را ازهکر وغدراوا گاه ساحتته وال شب و مان هه 
غزنین نهاده » طغرلراست بشهر آمد و بکوتوال قلعه کسان‌فرستاد واورابوعده‌ووعید 
ترغیب وتخو یف نموده » درمقام اطاعت وانقیاد خود آورد . بنابرین کوتوال‌فیالحال 
عیدالرشید رارگرفته» بدست طغرل سپرد وطفرل کافرنعمت فی‌الحال اورابامچموع 
اولاه سلطان محمود ,که بدست او افتاده بود» بقتل رسانید حنانککه از اولاد 
سلطان محمود » غیر از سه کس » که دربعضی قلاع محبوس بودند وطفرل بآسانی 
دست بایشان نمی‌یافت» کسید یگ نماندوطفرل حرام نمك » بعد از قتل ولی‌نعمتان 
خود » دختر مسعودبن «حمود را با کراه‌وقهر خواسته » برتخت‌ساطان نشست‌ونامه 
بخرخیر (۱)» که یکی ازعظمای‌دولت غزنو یه بودوعبدالرشید اورابالشکری‌فراوان 
بجانب هند فرستاده بود» نوشته * ازوی العتمای‌نمود که : بااودرمقام اطاعت‌وانقیاد 
در آمده» ازممخالفت‌ومخاصمت اجتناب‌نماید..خبرخیر(۱)هنوز درائنای راء بو که 
مکتوب طفرل حرام نمك باورسید وچون جزخیر(۱)برحقیقت‌حال اطلاع یافته » 

۱- این‌کلمه درجاهای مختلف باشکال مختلف نوشته شده است ۰ چنانکه پس‌انین 
خواحد آمد ددهمین متن باختلاف «خبرخیر»و«خیرخیر» و«جزخیر» و«خرخیر»هم نوشته 
شده‌است . پس ازین خواهم آوددکه در کتاب مجمم‌الاخبار «خرخر » آمده است. شاید 
کسی‌بوده باشد ازطایفهٌ ممروف تر کان‌خرخیز (قرقیز) که نام نژادی وی‌را نام شخصی‌او 
پنداشته باشند . رحوع کنید بصحایف۲۸۹و ۵۰۵2۳۱۱و۵۰ و۵۰۷ 
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دانست که‌عبدالرشيد وا کثر اولاد سلطان‌محموه غز نوی کشته شدند بسیارازجای 
در آمده ؛ جواب کتوب آن‌منکوب را بغلظتی حرچه تمام‌تر نوشت وپنهانیبدخدر 
مسعودنیز مکتوبی‌نوشته » اورا برقتل‌طغرل حرام‌نمك‌ترغیب‌نمود وهم‌چنینبمعضی 
از امرای غزنوبه» که‌میان ایشان وطفرد عداوت بود »مکتوبات فرستاده ؛ایشانرا 
براغماض ازحر کات ناسندیده‌توبیخ‌وسرزنش بسیار کردوچونمکتوبات خبرخیر(۱) 
بدرلین رسید برسر مردم ظاهرش که : او در هقام انتقام گرفتن خواهد شد و دد 
آن‌هیچ دقیقه ازدقایق جدوجهد نامرعی تخواهد گذاشت .جمعی که مخالف طغرل 
بودندو بواسطهٌ آنکه ازجایی کمایامدادوتقویت نداشتند ظاهرا اطاعت مینمودند» 
دلیرتررشدند ,عاآنکه ازان جماعی چند کس » که بقوت شمشیر از ۳ مردم ان 
دبارممتاز بودند » باهم برقتل‌طغرل اتفاق کرده » انتهاز فرصت مینفودند :تا آ نکه 
روزی که آنحرام‌نمك برتخت‌ساطان محمود بر آمده » صالای‌بارعام وال ااسصعاعت 
بیش‌رفتند » دلیرانه در آمده » بضرب نیغ بیدريخ آن‌حرام نمك‌صاحب کش را بجهنم 
وسااشدنت مور ارو ساعتی در شهر غزئن شورشی عظیم پیداشد . آخر الامر فتنه 
تسکین‌یافت وبعد از اتدلدروزی‌خبرخیر(۱) بغز نین‌در آمدهواکابرواشراف آن‌ولابت 
را جمع آورده"تفحص‌نمودند که: از آل‌سیکتکن کهباقی‌مانده : که‌شایستَهسلطنت 
باشد . بعد ازتفحص و تفتیش ۱۹ قلاع محبوس بودند »قرع 
اختیارسلطنت برفرخزادبن مسعود افتادوبتابرین جمیع اکابر واعیان دولت‌غز نویه 
باتفاق خبرخیر(۱)فرخزاد را ازقلعه بیرون آورده » بر تخت‌سلطنت نشانیده»‌همه از 
روی رغبت وانشراح‌شاطر بااوبیعی کردند . 

کر فرخزادین‌مسعود - در روشة السفا مسطورست که : چون طغرل کافر 
نعمت حرام‌نمك بسزای خود رسید واعالی آن دیاربفرمودهٌ خبرخم(۱)وصوا بدیداو 
ف رخ زآدبن‌مسعود را برسریر سلطتت نشانیدنه و تدبي امور ملکی را باهتمام‌خبر 
خیر(۱)دادند. خبرخیر(۱) اولا بعد ازانتظام‌امورملکی درصدداستفساردر [ مدهءاز 

روم کفرف بیآد دا بیش 
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زوی تحفیق وتفتیش‌معلوم نمود که درقتلعبدالرشید کدام‌جماعت , از اهالی‌غزژن 
سعی‌نمودند ۰ تا آنکه هر که در آن امر شريك بود همه را بسیاست تمام بقتل 
رسانید وچون داود سلجوقی از انقلاب دولت غزنوی خبر یافت بطمع تسخیر آن 
ولایت لشدری آراسته » بجانب غزنین فرستاد و خبرخیر(۱) چون ازتوجه‌لشکر 
داود سلجوقی خبر یافت » او نیز لشکری پاستعداد هرچه تمام‌تر بهم رسانیده » از 
غزنین بقصد محاربه ایشان بیرون آمده » در ائنای راه بيك ۹ تلاقی نموده » 
دست بتیغ وتیر کرده ) دمار از روز کار يك دیگر بر آوردند واز اول طلوع‌سبح 
تا اواخرروز بارزان عردو قوم بکارزار اشتغال داشتند. آخر الامر نسیم نصرت 
وطفربربرچم غزنویه وزید و سلجوقیه فراربرقراراختیار کرده » رویبگریزنهاه‌ند 
و غزنویه تعاقب ایشان نموده » تمامی احمال و اثقال ایشان را بدست آورد. ؛ 
مظفر و منصور باز گشتند و این فتح موجب استقامت دولت فرخزاد شد ورعب‌در 
دل خاص و عام جای گرفت . بنابرین فرخزاد را داعیةٌ تسخیر خراسان پیداشدو 
سپاهی عظیم فراعم ور » متوجه خراسان شد و چون بحوالی ولایت خراسان 
رسید از آن جانب آلسلجوق کلسارق (۲) را » که از اعاظم اعرای ایشان بود» با 
لشکری فراوان بجنگك غزنویان فرستادند و بعد از تلاقی فریعن آن چنان‌نایرء 
قتال و جدال اشتعال گرفت که فارسان میدان فصاحت وچابك سواران سمتدبلاغت 
از وصف آن عاجزوقاصرند . اما درین محاربه نیز نسیم‌نصرت و ظفربرپرچم علم 
فرخزادبن مسعوه وزید و کلسارق (۲) باقیح وجوه عزیمت یافته , خواست که 
بجانبی بدرروه » که جماعتی از غزنویه رسیده » او را با جمعی کثیر از اعیان 
سلجوقیه اسیر و دستگیر ساختنه و چون خبرظفر بطغرل بيك رسید الپ‌ارسلان» 
که بدلیری وشجاعت‌از انبای زمان خود ممتاز بوه » بسرعت هر چه تمامتر کوچ 
بر کوج متوجه آن صوب کشت و چون الپ‌ارسلان بآن حدود توجه تمود ازان 
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جاب امرای غرئویه با لشکری آراسته در ملاژمت میرخب رخیر (۱) بحرب او 
روی نپادند . بعد از تلاقی فریقین تابر حرب اشتعال گرفت و خلقی نامحدوه از 
جانبن بقتل رسیدند , آما آ خرالامر نسیم‌نصرت وظفر بر پرچم علم‌الپ‌ارسلان وزیدن 
گرفت وتا هر وشعف بروحنات احوال غزنویان مشاهده می‌شد. تا آنکه 
آمیر خیر خیر (۷) مقاومت نیاورده » روی‌بگریزنهاد» , جمعی کثیر از اعیان‌فزنویه 
دستکیس الپ‌ارسلان کشت و الب‌ارسلان مظفر و منصور؛ با ابهپت و شو کت 
بادشاهانه » مراحعت نمود و چون فرخزاه صورت‌حال‌بدان مذوالدیدکطسارق (۳) را 
باسایر متعلقان سلجوقیه از بندبیرون آو ات 
و چون سلجوقیان این انسانیت را مشاعده نم‌ودند » یشان نیز اعیان و امرای 
غز نو به‌رارعایت‌نموده » بجانب غزنه فرستادند و درسال چمارصدو پنجاه‌ویکم درماه 
صفرفر خزادبن مسعودبن‌محمودبن سبکتگین بعلت قولنج ازسای‌فانی بدار باقی انتقال 
فرمود و قبل‌ازین بيك سال غلامان او » در وقتی که‌اودرحمام بود اتفاق‌بر کشتن 
او نموده » بحمام در آمدند و او در حمام بر آن‌حال اطلاع یافت . با يك شمشیر» 
که بدست او افتاه» آن مقدار زعان مخالفت و مدافعت ایشان نمود » که مردم 
او خبر یافته » بحمام در آمدند و آن غلامان را گرفته » بسیاست رسانیدند وبعد 
ازین قضیه عميشه فرخزاد ذ کرءوت می کردودنیارامذمت می‌فرمودهء‌تا آنکه درین 
سال داعی حق را احابت نمود . 

ذ کرسلطان‌ابراهیم بن‌ساطان‌مسعود یازه‌هم‌ست از سلاطین غز‌نویه.مجملی 
از احوال او : جوانی بود» با وجوه کمال دانایی » در امور مك داری بزیور 
صالاح و تقوی‌نیز آراسته و از لذات ومشتپیات کریزان وهمیشه در عنفوان‌جوانی 
سه‌ماه متوالی » که رجب و شعبان و رمضان باشد» روزه داشتی و چون سردر 

۱- در اصل : امپرخیبرخیر 

۲- در اصل : آمبرخیرخیر 
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سلطنت بجلوس او مزین گشت رای صواب نمای او چنان افتضا نمود که : با 
سلجوقیان مصالحه‌درمیان آورده»نوعی‌نماید که‌بعداز ین‌هیچ کدام‌در مقام‌اخذ وانتزاع 
ولایت يك دیگر نشد. »برعایا ضرر نرسانند » بنابرین جمعی از علها و دانایاندر 
میان افتاده » میانه الپ‌ارسلان آل-لجوق و ابراهیم مهم برمصالحه قرار دادند» 
باین طریق که : بعد ازین هیچ کس ؛ ازین دو طایفه » مت‌رض ولایت يك دیگر 
نشوند» تا سکنة عردو ولایت مرفه‌الحال و آسوده خاطر بدعای حکام اسلام مشفول 
باشند . برین معنی وثیقه نوشته » بدطوط اشراف و اعیان عر دو طایفه مستحکم 
تک دانیدند و بيك دیگر ابواب مصادقت وموافقت مفتوح‌داشته » عالم را گلستان 
ساختند و چون خاطر ابراهیم‌بن مسعود از قبل سلجوقیه مطمیّن شد , لشکری 
بحانب هندوستان فرستاد و بسی از مواضع ان دار رکه ۱ زمان فتح آن 
مواضع آبا و اجدادش را » با وجودآن‌شو کت میسرنشده بودفتح نمود و ازجملة 
آن مواضع یکی قلعه‌ای بوه؛ که در متان وحصانت از سایرقلاع آن دیار ممتاز 
بود و ازلم‌اورتا آن‌قلعه صدو بیست فرسنکست و دروقت اب راهیم‌دهعزارمردجنگی 
در آن قلعه بودند و مدتی مدید باسلطانایراهيم‌جنگهای«ردانه کردند. اما جدوجه 
ابر اهیم ر ادر آن‌باب مشاحده‌نمودند»رعبیوهیبْتی‌دردل ایشان‌ظاهرشدوبا وجود کثرت 
آزوغه و اب مردان جنک در مقام اطاعت آمده » امان خواسته » قلعه را سیردند. 
وبعد از فتح آن قلعه ابراهیم ره شم ۱۳۹۹ » که او رامال (۱) خواندندی » 
کشت و آن قلعه‌ای بود * در اقصای بلادحند برقلهٌ کوهی رفیع » که بريك جانبش 
دریای محیط واقع شده » که کشتی را برآن مجال گذر نبود و ازجانب‌دیگر بیشه‌ای 
وت ۸5۳ اززکترت درختان خارداروغیر آن» شعاع آفتاب را در آن محل نفوذنی 
وبرا کثر درختان آن بیشه‌مار مسکن داشتی و بکثرت فیلان کوه‌بیکر وحندوان 
عفریت منظر آن بقفه از سایر بقاع هتدوستان امتیاز داشت و در پای آن حصار 
جای ایستادن و جنگ کردن نبود . ایراهیم همت ذی‌نهمت پادشاهانه را بسخیر 
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آن قاوه ی وف واشته , وراانده زمان بتوفیی ربانی و تایدیردانی : آن قلعه را 
فتح نمودهغنايم » نامحصور و نفایس جواهر , که چشم هیچ بیننده‌ای مشاهد؛ آن 
نکرده بوه » بدست آورده » عنان عزیمت را بجانت ناحیه‌ای » از نواحی هند :6 
که تا آن زمان از دست آسیب سلاطین ذی ش و کت مصون و محفوظ بود » «نمطف 
داشت‌ودرا کش تواریخ معتبره مسهماورس تکه : در آن ناحیه‌جماعتی ازاولاه و احناد 
خراسانیان » که در قدیم الابام افراسیاب پادشاه توران ایشان را بواسطةٌ سر کشی 
وفتنه‌انگیزی از ولات خراساناخراج کرده » بجانب هند فرستاده بود * متوطن " 
بودند و شهری داشتند در غایت مه‌موری ونهایت محکمی و استواری و حوضی 
ور آنجا ساخته بودنه » که قطر آن حوض نیم‌فرسخ بود : هرچند تعامی سال‌مردم 
وچم‌اریای‌از نج آب می‌خوره‌ندعمحس-وس نمی‌شد. ازان زمان کهآن‌جماعت در آنحا 
سا کن شده بودند ماو هندبواسطة آنکه استبلا بر آن ولایت رااز جملاٌ محالات 
می‌دانسمند هبعرص ایشان نمی‌شدند . اما سلطان ابراهیم » چون احوال آن ولایت 
شنید » وععقیر آآرق برذمةً همت دی‌نهمت واجب دانسته » دک و ماثر عازم 
آن دیا ر گشت و اهالی آن دبار از توجه قتال و جدال سلطان ایراهیم‌مطلع شدند. 
میانة ایشان و سلطان ابراهیم بکرات ومرات محاریات عظیم واقع شد .آخرالامر 
سلطان ابراهیم غالب آمده » | کثر ابشان را بقتل رسانید و بقیةالسیف روی 
بهز بت نپاده " درجنگلهامتفرق شدند واززنان وفرزندان ایشان قریب بصدهزار 
کس اسیراعل اسلام شدند و از اموال و غنایم چندان بدست سپاهاسلام‌افتاد که‌از 
حیزاحصا بیرون بود . در روخة الصفا مسطورست که : توبتی بسمح ابراهیم 
رسانیدند که : در میان دو خلیج ار خلیحات حند جماعتی‌اند » که بعبادت اصنام و 
فسق‌بردوام افتتال دارند . سلطان بالشکری انبوه متوجه آن جانب شد و درآن 
راه عقیات بسیار دیش اعد که ارت درختان درعم پیجیده عبور پات محال 
می‌نمود . سلطان چندین‌هزار پیاده#تبردار را بیش انداخت وان در ان ان ره 
فطع ک و تدولشک کر فراعت گدر می‌نه‌وه وچون بعد از قطع‌مفا زل ومر احل بحدود 
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آن ولایت رسید موسم باران هند شد . بواسطهٌ آن قریب بمستقر آن کفار توقف 
نمود و از ممر کثرت بارند کی سپاه را بسیار مضرت رسید . اما آخرالامربتوفیق 
ربانی وتایید صمدانی‌براعدای دین مسلط ومستولی کشت و غنایم بسیار آزان کفار 
بدست میاه اسلام افتاد و سلطان ابراهیم مظفر بجانب مستقر معاودت فرمود و 
و از جمله تدبیرات صایب سلطان ابراهیم که درباب دفع سلجوقیه نموده » یکی 
آن بود که : قبل از آنکه میان او و آل‌سلجوق مهم بمصالحه قرار گیرد بسمع او 
. رسانیدند که : ایتك سلطان ملکشاء سلحوقی عزیمت پورش غزنن تصمیم داده » 
عن‌قر یبست که : با لشکرهای خراسان وتر کستان متوجه این صوبست . سلطان 
از شنیدن این خبر بسیار متوهم شده » درباب دفع آن حادثه تدبیر می‌اندیشید . 
آخرالامر رای اوبر آن‌قرار گرفت که : ناه‌هاباسامی امرای‌ملکشاه نوشت. مضمون 
۹1 : چون بسمع اشرف‌ما رسید که : شما ملکشاه را درباب آمدن باین جانب 
تحریض وترغیب بسیار نموده» بجدساخته‌ایدبغایت پسندیده افتاده,وظیفةاخلاص آن که 
در آن باب نهایت جد مبذول داشته , نوعی کنید که ملکشاه زودتر باین ولابت در 
آید » تا باللکل از وی خلاصی یابیم و ما . چنانکه ,قبول کرده‌ايم » مرسومات‌شها 
را مضاعف کرده * عنایت وعاطفت بی کران دربارء همکان مبذول خواهیم داشت 
واین مکتوبات را بیکی داده , کفت : چون ملکشاه اکثر اوقات بصید و شکار 
مشغولست فرصت نکگاه‌دار تا درشکار گاه تزد او برند و غرش سلطان ابراهیم 
ازین سخن آن بود که آن مکتوبات در جایبی بدست ملکشاه افتدکه امرا همراه 
او نباشند . اتفانا در وقتی که سلطان ملکشاه در قصبهٌ اسفراین نزول کرده بود 
روزی بعزم شکار بیرون آمده " در ائنای شکار از دور پیکی ظاعر شد . حافظان 
شکار گاه او را گرفته " پیش سلطان ملکشاء بردند . چون سلطان از وی ا-وال 
پرسید بنیاد پریشان گفتن کرد و بعد از آزار گفت : سلطان ابراهيم غزنوی مرا 
باین اردوفرستاده وه کتوبی چند بمن داده. چون مکتوبات او را گرفتند سلطان 
ملکشاه برمشمون آن مکتو بات اطلاع یافت . صلاح در اظپار آن امسر ندید و 
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عنان عزیمت از آن اراده مصروف داشته » بجانب مقرسلطنت خوه مراجعت نمود. 
آخرالامر بعداز تفتیش وتفحص ظاهر شد که این ازجمله تدبیرات‌سلطان ابراهیم 
و و از سلطان ملکماء منقولست که : ایشان بعد از اطلاع برحقیقت حال می 
فرموهن دکه: هرچده سلطان ابراهیم این مکروحیله از برای آن کرد بوه که 
بات تعاوست ما تداشت و هن می‌دانس ت که اگرمپم بجنکا می‌افتد مقلوب 
مطلق خواهد بود . اما چون برمکر وتزویر او اطلاع نیافته , از آن عزیمت باز 
گفتيم " کویا که او برما غالب آمده بوه (۱) و در روشة الصفا مسطورست که: 
سلطان ابراهیم بن‌مسعوه خط نسخ را بسیار خوب نوشتی و درایام سلطنت هرسال 
يك محصف بخط خود با تمام رسانیدء » با تحف و اموال فراوان بمکه فرستادی » 
سال دیگر بمدينهة طیبه ارسال داشتی . گویند که : | کنون چند مسحف بخط آو 
در کتابخانه حضرت رسالت پناهی » صلی‌انهعلیه و آله‌وسلم » موجودست و در سال 
چارصدوشست و پنجم درماه حمادی‌الاولی لشتکر عظیم از قبل ابراهیم‌بن مسعود 
صاحب غزنه بعزم تسیر بلده سکلکند (۲), که والی آنجا عثمان بن‌جفربيك » 
برادرالپ‌ارسلان ,که درزمان او ملقب‌بامیرالامرا گشته بود» گشتندوچون‌بحوالی 
آن بلد. رسیدند عتمان را اسیر کرده » باخزاین وحشمش بجانب غزنه بردند و 
بعد از مراجمت لشکر غزنه امیر کمشتگین ملك عابد» که ازاکایر امرای‌عز نویه 
بود » باتفاق جد ملودخوارزم‌متوجه‌مدينة ی هه » آنحه سپاء ی 
بودند بنهب و غارن بردند و درسال چپارصد وهفتاد ددودم سلطان ابراهیم بغزو 

بلادهند رفت و بسی‌از قلاع آن ولات را » که‌بحصانت و متانت اشتهار داشتند .فتح 
نه‌ود و در سال چپار سد و هشتاد و یتک ابراهيم ین مسعود »که بادشاهی بود 
بس عاقل ومتقی . وفات یافته و پسرش جلال الدوله مسعودین ابراهیم , که داماد 
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سلطان ملکشاء بود ؛ بجای پدر برسریر مملکت متمکن گشت و در ماه شوال 
سال پانصدوهشتم در گذشت. مدت‌سلطنت اوشانزده‌سال بود ۰ بعدازو پسرش‌ارساانشاء 
اینمسمود افسرایالت برسرنهادوبر ادرخود» بهرامشاء راء گرفته » محبوس گردانید. 
اما بپرامشاء از بند گریخته خود را بخدمت خال خود » سلطان سنجر سلجوقی ؛ 
رسانید و سلطان با لشکر بسیار متوجه غزنین شده » چنانکه در قضایای سلاجقه 
مسطورست برارسلانشاه غالب آمد و بهرامشاه را حا کم‌غزنن ساخته, باز گشت . 
اما درغیبت سلطان سنجر» ارسلانشاه بار دیکر برسر برادر آمده » او را از زنین 
بیرون کردو بهراهشاه باز پناء بسلطان سنجر برده ‏ سلطان لشکر خوارزم را 
با فوجی‌دیگر از سپاء مصحوب او (۱) برسرارسلانشاه‌فرستاد و این نوبت‌بهرامشاه 
بر سس برادر غالب آمده .او را بدست آورده و بقتل رسانیده» با ستقلال حاکم 
غزنین گشت . 

ذ کرعلاءالدولد بر امشاه‌ین‌مسمود چون افسرایالت برسرنهاد چند ثوبت 
بغزوهندوستان رفته . مظفر و منصور مراجعت نمود. تاآنکه در اواخر دولتش» 
درسال پانصدوسی و سیوم » ملول غور » غزنه را از و کرفتند و باز در عمین سال 
بهرامشاء از دست ایشان باز گرفت و تفسیل این واقعه را در تواریخ معتبرء چنین 
ی : چون محمدین‌حسین ملك غوررا » بواسطةدامادی بهرامشاه » مرتبه 
شاه خی ۱ چه او نیزاز اولاه سیکتکن بود و خوو را وارت ملك 


غزنویه می‌دانست ۰ بنابرین لشکری بسیار بهم رسانیده ؛ ازور متوجه غرنه شدو 


بسیار بلند شده‌وکارش بجایی رسیده بود که درخاطر او داعية گرفتن غزنه‌ازدست 


با مردم‌سخن ظاعر می کرد که غرض او محض ملازمت و زیارت بمرامشاهست . 
اما بپرامشاء از حتیقت حال | کپی‌یافته » پیش از آذکه آومکر خوه را ترفرماید 
او را گرفته > حون گردانید و بعد از چند روز فرمود تا او را در آنجا بقتل 
رسانیدند ودرغورفايم مقام او بیادرش» سام‌ین‌حسین » ی رسریر حکومت ان دبار 
اک دداصل‌چنینست وپیداست نام کسی از میان افتاده ات . 
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قرار گرفت و او نیز بعد از اندلد روزی بعلت‌جدری وفات‌بافت و سلطنت آن دیار 
بیرادر دیگرش » سوری بن‌حسین, قرار گرفت‌وسوری بعد از انتظام مهام‌سلطنت 
در صده انتقام برادران خود شده , با لشکری فراوان بعزم محاربه متوجه غز ین 
کشت و بهرام‌شاء » بواسطةٌ تفرق سپاهش » طاقت مقاومت او نداشت . بالضروره 
قبل از آمدن سوری غز زه را گذاشته » بجانب هندوستان رفت وسوری ملك غور » 
بی‌تکلف چنگ‌وجدال » بشهر غزنه در آمده » برسریر حکومت آن دیار متمکن 
واقمه درماء جمادی‌الاولی ای‌سال روی نمود ودرهمین سال بپررآهشاه 
از هندوستان لشکی فراوان جمع کرده»سلارحسین بن‌ابراهیم علوی را » که از قبل 
به ر امشاه و الی‌هندو ستان‌بود» برمقدمٌ لشک رتعین‌نموده» متوجهغز نه شدوچون بحدود 
غز نه‌رسیدسوری‌نیز سپاه‌خودر | آراسته بصددفع آوازغز نه‌بیر ون آمدو چون‌هردو سیاه 
و نت ی صف | راستندفوجی ازسیاه غز‌نویه» که درغز نه‌مانده بودنه وظاهرا با 
سوری‌ملایمت و خدمت بسیارمی کردند ودرباطن ازمخلصان بر آمشاء‌بودند وهميشه 
احوال را باو می‌نوشتند " درین وقت پیش بهرامشاه رفتند وچون سوری این حالت 
طساع وه طافت پرامشاه نیاوردء ‏ روی بکریر نهاد و بپرامشاء درهحرم 
سالآینده برسر پرسلطنتغزنه قرار گرفت وبعد ازان‌بازغوریه‌غزنهراپدست آورده» 
خراب کردند و تفصیل آن در وقایم سنه سب و ار بعین و خمسمائه متکرر حواهد 
شد ,ان‌شاءالتعالی . | گر چه میان این روایتو آن تفصیل مخالفت ظاهر خواهد 
بود» اما چون در تواریخ معتبره هردو روایت مدازکورست ما هر دو ول را » 
بوجهی که در تواریخ مسطورست » ذ کر خواهیم کرد و عهدة صحت آن بر ناقلان 
سایقست وائه‌اعلم بحقایق‌الامور . اما در تاریخ ابن‌اثیر جزری مسطورست که : در 
سال پانصدوچهل وحفتم بعد از آ نکه‌سلطانعلاءالدین را بعتایان‌پادشاهانه سرافراز 
ساخته» بولابت غورفرستاد » علاءالدین‌سپاه‌بی کران‌بهم رسانیده » متوجه غزنه‌شدو 
چون ,هر امشاءبنا بر اهب و الی‌غز نهطاقت‌مقاو مت‌علاءالدوله نیاوردغززنین‌را انداخته 
بکرمان رفت‌واین کرمان‌نه کرمانمشپورست, بلکه کرمان‌شهری‌بودهیا نهغزنین و 
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هند(۱) , که‌اففانان بواسطة آنکه‌در حوالی آن‌ولایت کوه‌بسیار بود وتردد سواران 
در آنجا مشکل » آن‌ولایت را متصرن‌شده » در آنجامی‌بودندوعلاهالدین‌جپانسوز 
برادرخود » سیف‌الدین سوری را از قبل خود در غزنین گذاشته » بجانب غور 
مراجعت نموه و با وجود آنکه دیف‌الدین سوری با اکابر و اعالی غزنین بسیار 
سلوكد هموار می کرد و هر کسی را فراخور احوال اورعایت می‌نمود وهیج‌احدی 
را از غوریان حدآن نبود که برغزنوی‌ته‌دی و ظلم تواند کرد » اعالی غزنین با 
او در مقام نفاق شده » چون فصل زمستان رسید و راهپای غور وغزنه را برف 
کرفت » کس پیش بهرامشاه فرستاده » او را طلبیدند وسیف‌الدین سوری را غافل 
ساخته» کمالاطاءت و انقیادبا اوظاهرمی کردند.تا آنکه بپرامشاه بالشکری‌ازافغان 
و مردم صحرانشین بنواحی غزنین رید وسیف‌الدین‌سوری چون از حقیقت حال 
خبر یافت درباب گر یختن بجانب غور و جنک کردن بابهراشاه متردد و متحیر 
بمانه . امالی غزنه آو را برجنگی بهرامشاه تحریض و ترغیب نمودند و حمعیت 
کرده » همراه او سوار شده » متوجه دفع بهرامشاه شدند و چون مقابل يك‌دیگر 
رسیدند اهمل غزنه سیف‌الدین سوری را دستگیر نموده » پیش بپرامشاه بردند. 
بهرامشاه فرمود تا روی سوری را سیاه کرد » او را بر گاوی بدرفتار سوار کرده» 
در تمامی شهر غزنین کردانیدنه و زنان و اطفال در عقب او فریاد مسی کردند و 
دشنام‌می‌دادند و تمسخر می‌نمودند . چون این خبر بعلاء‌الدین رسید نوبت‌ثانی‌بقصد 
انتقام آمده » غزنین را بسوخت وزن و مرد ایشان را بقتل رسانید (۲), اما 
باعتقاد این اثیراین ذوبت بهرامشاء پیش از آمدن علاءالدین فون شده بوه وپسرش 
خسروشاه برسریر حکومت غزنه قرار گرفته و او چون خبرتوجه‌علاءالدین‌شنیدبا 
اعل وعیال خود گریخته » بهپندوستان رفت ودر شهرلپاور قرار کرفت ومعزالدین 
بپرامشاه بادشاهی ذی شو کت وحشمت » باعلما وفضلا بسیار نشستی و صحبت 
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ایشان را دوست داشتی و هدر کسی را بقدر علمش رعایت کردی واپذا فضلای آن 
روز کار باسم شریفش کتب ساخته‌اند ومصنفات پرداخته . کتاب‌کلیله‌و دمنه بنام او 
پارسی کرده‌اند و حکیم‌سنایی‌حدیقه بنام‌او کرده وسیدحسنغزنوی در روزجلوی 
ات شدای رکفت که مطالعش اینست : 
ندایی‌بر آمدزهفت [سمان که:بهر امشاهست‌شاه‌جهان 

و در ایام سلطنت خود بالشکری انبوه بپندوستان رفته » از بلادوقلاع آن 
ولایت »که آبا واجداداو نگرفته بودند » بسیاری فتح نمود ویکی از امرای‌خوه 
را بضبط مملکت هند تعیین نموده * بجانب غزنین مراجمت فرموه و بعدازمدتی‌خبر 
رسید که :آن شخص‌درهندوستان علم بغی‌وطغیان ب رافراشته » دم ازمخالفت وعصیان 
میزند . بنابرین نوبت کی از متوجه هندوستان شد (۱) ودرحدودملتان [ن‌کافر 
نعمت بیتامو نشان سپاه آراسته» بجنك ولی نعمت خود» که‌هر کز الی‌یومناهذا کسی 
برولی‌نعمت خود ظفر نیافته ونخحواهد یافت » متوجه کشت .آخرالامر بعد ازقتل‌و 
کشتن آن کافر نعمت خود با اولاد واتباعش بقتل‌رسید‌ند وبه رامشاه بازنوبت‌دیگر 
هندوستان‌را مسخر خودساخته» بجانبغزنین‌م راجعت‌نموه » تاآنکه‌میان‌اووغوریان 
آن‌وقایم گذشته بظپوررسید واو در ین‌سال بمرض‌الموت فوت‌شد . مدت سلطنت‌او 
سیو پنج‌سال‌بود . 

کر خسروشاه‌بن بهرامشاه - بعدازوفات پدر در لهاور افس ایالت برس 
نهاد وصاحب روضة‌الصفا از بمشی مورخین نقل‌میکند که : چون علاءالدین جهان . 
سوز غزنن را سوخته وخراب کرده»بغور رفت خسروشاه ازلاهور بازبچانب‌غزنین» 
که دارالملك بدران اوبود » آمد, اما چون در آن ایام غزان غلبه کرده‌بودند» 
سلطان سنحر » چنانکه تفصیل آن عن قریب مذ کور میشود » مدساأیشان کر فتار 
شد . خسروشاه ازترس غزان درغزنن قرار نتوانست گرفت. بالضروره‌باز بجانب 
لاعور رفته , بحکومت آن‌دیار اشتنال نموه وبعد ازان سلطان شهابالدین‌لشکر 
بهندوستان کشید وچون خسروشاء‌بن بهرامشاه خبر توجه ملك‌شهابالدین‌شنید او 
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نیز سیاه فراوان بهم رسانیده » متوجه حرب اوشد وملك‌شپاب‌الدین تره عزیمت 
لاهورنموده؛ رابت عزیمت بصوب بلده برشاور و کوهستان هند منعطف داشت و 
مدینهٌ پرشاوررا با کوهستان آن‌بلادمتصرف شده ملك‌شهاب‌الدین قوت و شو کت 
تمام بهم‌رسانیده » دردلهای‌ملولد هند ازوی عظمی بیداشد .بنا برین‌بعدازان متوچه 
لاعور شده» خسروشاه را درشهر محاصرء نم‌ودو کس پیش اوفرستاده »پیغام‌داد که: 
یقین توباشد که من بی گرفتن لاعور ازین‌جامراجمت نمینمایم . پس مصلحت‌وقت 
تور آنست که بملازمت من آمده » زمین خدمت ببوسی » تامن باز بتواین‌ولات را 
ارزانی‌دارم ودخترخودرا بپسر توعقد کنم . خسروشاه قبول اینعنی نکردودرصده 
مدافعت ومخالفت در آمد وچون‌کار براهالی لاور بسیارتنك‌شد واز احوال‌ظاعری 
ملك‌شهاب الدیننغلیه‌تمام معلوم میشد » چنانکه ازمجاری احوال خسرو شاه ضعف 
بسیار محسوس میگشت » چه دوات ملك شپاب‌الدین روی در ترقی داشت وازآن 
خسروشاهء‌غز نوی روی بادبار » اعالی لاهورء ازاکابر واعیان » درمقام آن شدند که 
خسروشاه را گرفته » بملك شپابالدین سپارنه وخسرو شاه جون برشمایر ایشان 
اطلاع یافی واز اوضاع ایشان انحراف دیگر مشاهده نموه » قاضی شهر لاهور و 
خطیب را پیش ملث‌شهاب‌الدین فرستاده » امان طلبید . ملك شپاب الدین ملتمس 
اورا مبذول داشته » امان نامه‌ای مشتمل‌برایمان مر کد مغلظه جپت او فرستاد و 
روز دیگردروازة شهرلاهور را ازبرای شهاب‌الدین غوری باز کردند و خسروشاه 
باستقبال ملك‌شهاب‌الدین شتافت وملك بتجمل هرچه تمامتر بشپر لاهور در آمده » 
مدت دوماه خسروشاه در لاهور همیشه بعزت و احترام تمام باملك شهاب الدین 
صحبت میداشت . تا آنکه غیاث‌الدین از فیروز کوه کس بطلب خسروشاه‌فرستاه 
وملك شهاب‌الدین » خسروشاء را گفت که:ترا استعدادسفر غور باید کرد وخسرو 
شاه هرچند که علایمتوتضرع نمود » که‌ملك‌شهاب‌الدین از رفتن بغور اورامعذور 
دارد » فایده‌نکرد واوراباپسس خود حمراه کرده » بغور فرستاه ودر اثنای‌راءچون 
بپرشاور رسیدند اهالی آن بلده خسروشاه رادیده » بنیاد نوحه و زاری کردند . 
۵۹ 


ِ کلان چون این‌حالت ۳1۳ اعالی آن بالدم مینک رورت رطق را منع وزج 
بیغ کرد‌ند وگفتند که : هر گاه پادشاهی بدیدن پادشاهی میرفته باشد چه جای 
کر وزاریسی ؛ القصه : چون خسروشاه بولایت غور در آمد ملك غیاث‌الدین با 
اوملاقات تنموده » فرمود تا اورا در یکی ازقلاع آن‌ولایت وس تاحتمی ودوالت 
عز نو ده باومنقطع شد . مدت ح.کومت سلاطین غز ذو به ,که چارده تن بودند » صدو 
مشتاد و یك‌سال بوه » چه ابتدای دولت ایشان درسنه ست وستین وثلثمائه بود» . 


و 
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آخرین مورخ هند که کتابی در تاریخ عمومی هندوستان بفارسی نوشته و 
فصلی‌در بارةٌ غز نویان‌دارههرسکپه رای پسرجیونداس بسر رای بسنت رای ازخاندان 
ای تون لاهور بوده است که کتابی بنام مجمع الاخبار نوشته و از ۱۲۱6 تا 
۳ سول دلیف آن بودء است . حرچند که فعل غن‌نویان این کتاب ححتصر 
آرکایهای دیتکر مانند آنست چون مولف‌هنده بوده و نامهای کسان و جاهای 
عند را بهتر ازتاریخ نویسان مسلمان میدانسته ودرست‌ترضبط کرده است‌اینفصل 
از کتاب وی را ازروی نسخهُ خطلی معتبری که دارم عینا نقل میکنم : 

«اخبار ششم در ذ کر ملوك اسلام که در وسعت آباه ولایت هندوستان اطبال 
وولت واقبال نو اختند وفرو غ۶مپرشو لت واحلال ایشان برتخت راجه‌ای‌هنداحتراق 
وانپیاط یافته » محتوی نه‌خیر : 

خبراول ن کر سلطنت غز نویه -مخموران تشنهٌ راوق اخباررا ازجرعه‌ریزی 
قلم هوشیاری وسرخوشی باد که باقوال حکمای دانش سکال مملکت هندوستان 
۳ کست میان اقلیم اولودویموسیوموچپارم ودرین ولایت عجایب‌وغرایب ‌بسیار 
بسیار و بلاد مضافاتش بی‌شمارست . درین‌رسالهٌ اختصارمقاله ذ کر بعض ازبلاه بانام 
وامصار آبادی انجام بجای خودارقام خواحد یافت ‏ ان‌شاء اه تعالی . چون از فرقه 


سلاطین اسلام نخست ملو غزنویه اندرین ولایت اعلام استیلا افراشته‌اند نا گزیر 
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این مولف نیزدرین مختصرذ کرایشان برطیقات دیگرفرهان‌روایان مشدمپند‌اشته, 
سامعان سخن را گوش هوش باید گشود » که درحقیقی معموری و آبادیمصرغز نین» 
که‌ملول غزنویه بدان منسوب‌اند » مصنف‌تن کر هفت اقلیم ودیگرمورخین‌صدق 
ترقیم آورده‌اند که : شهر غزنین درزمان‌قديم چندان وسیم‌وعظیم بود که سوای 
عمارن دیگرداوزده هزارمسحه ومدرسه داشت و در واقعات بابری آمدهکه : در 
پیشین ایام غزنن وقندهاررا زابلستان مه حبا گرد و مصرع : 
شه زابلستان محمود غازی 

دکرسللطان اصرالدی کی اولس تمه ی ۱۳۳ 
واوبروایت ارباب‌تواریخ از غلامان تراد نژاه الپتگن‌بود والیتگین درسلك‌مماليك 
ورقیبان در گاه‌ملواد سامانیه انسلاك و انتظام داشت وبمساعدت بخت درآن‌در گاه 
بدرجه آمیرالام رایی‌رسید» » درعرد منصور و لدعبدالملك سامانی بواسطه‌ظهور بعش 
امور ناشایسته ازتوهم طبع ازسلسله آن‌دودمان بریده » درغزنین رایت استقلال بر 
افراشت . چنانکه درن کر-امانیه تحریر یافت در زمان دولت او سبکتکن بسیه 
سالاری لشککرش مختص وممتاز بود . درسنه‌سیصد وشست وینج » که‌فراش‌قضافرش 
حیات الپتگین را بس از مسندنشینی پانزده‌سال درپیچیده. بسرش‌ابواسحق بجایش 
تمکن یافته » ی مختار حل‌وعقد امور مملکت کردانید . بعد قلیل‌ایام 
که‌کار کنان قضاوقدر نامه‌عم‌رابواسحق رامختوم نمودنه وازوی وارثی‌نمانه حمله 
سپاء ورعیت ناصرالدین سبکتگین‌را بحکومت وسرداری خود بر گز یدندو دختر 
التکینرادر حاله ار بش دم دی ری ۱۳ 
قر ین‌همت دررعیت نوازی‌ودشمن گدازی گماشته" کوس استقلال و ارجمندی‌نواخت 
ویامداه و باری سلاطین سامائیه برداخته » صیت تاهذاری بر طرف لته ات۱ 
اندر آن ایام » که‌در ولایت‌هندوستان رسم طوایف‌الملو پدیدآمده بود و هر يك 
سرخود روی یکاخ خودسری‌میفر‌سود . از آن‌جمله راجه جیپال برهمنٍ الاصل » که 
ازسرحتد تالمفان واز کم مان ره ۱۱۳۹ 


اه سا سس 
غروروحشم موفور بعزمغزنین لشک ر کشید آمیر کتک باافو اج صولت] کین 


-۵۸- 





وز سرحه خود پای جلادت درزمین کین آفشرده» متوجه فابل وتقاتل گردید . 

سپاه از دوسو صف‌بر آراستند رن ور ساسنت 

خون یلان خالد آغعته شد زمین‌ارغوان رنگاز کشته شد 

جند روز ازطرفین بحرب وضرب گذشت . اماغلبه ازطرفی‌نه‌ایان نگشت . 
دار منهیان هوشیار مغزب رتدب بسمع‌امیرررسانیدند که : در کی لشکر کاه 
ی چشمه‌ایست که ا گر اند کی ازنجاست وناپا کی‌اندران افتدبادوصاعقهٌ عظیم‌و 
برف وباران سحت پدید‌آید » که درچشم زدن درجمعیت و ثبات اعدا اخلال تمام 
زایه . امیرفره‌ود تا مردمبرحیله که توانستند اند کی ازقاذورات‌در آن‌چشم‌بالد 
انداختند. بقدرت باری‌هم در آن‌حال برفوباران بشدت تمام بارید . لشسکریان 
جیپال که پرورده وخو کرده ملك گرمسیر بودند » از سختی سرما بجان آمدند و 
بسیاری ازمردم‌وحیوان‌تلف شدند. جیپال ازین آفت نا گهانی بجزصلح چاره‌ندید.با 
امیر آشتیجست واق رار کرد که:پنجاء ز نجی_فیل ودهلك‌درم پیش کش فرستدو بر ین‌قرار 
داد چند کس از معتمدان‌خودرابطریق یرغمال(۱) بامیر سپرد وتنی چندازخاصان 
در گاء اعبررا بجهت آوردن پیشکش همراه خویش بره . اما هر گاء بدارالملك 
خودرسید ازادای‌عهد بر گشته, کسان امیرراعوش‌مردمان‌خویش محیوس گردانید. 
امیر باستماع‌این‌خبر بغضب‌در آمده » فد اسفاه پالسگیرکیته کش عنان حتلی(۲) 
اقبال را بدان‌صوب انعطاف داد . بعد ازجنکه و جدل صعب جیپال بر گشته اقبال 
بوبال نقض‌عهد گرفتار گشته ؛ روبز یمت نهاد. 

بنقض عهد دلیری مکن » که چرخ‌فلاك نتیجه عملت زود در کنارنهد 

امیرمظفر ومنصور تالمغانات بتصرف در آورده » در آن‌دبارخطبه‌وسکه پنام 
خود رواج کرد. مصنف جامع‌الحکایات (۳) گوید که: درابتدای حال, که‌سبکتگین 

۱- یرغمال بزبان منولی‌گروگان 

۲ ختلی منسوب بسرزمین ختل‌وختلان واسبی که‌ددآن ناحیه پدیدآیدهاسپ‌ختلی 

و کرء#ختلی‌درقديم معروف بوده‌است . 


۳- جوامعا لحکایات ولوامعالروایات, رجوع کنید بصحیفة ۱۲ 
اه 





در خدمت اکن بود » زیاده ازيك اسب باخودنداشت ودر یاپورا لکثر بجهت 
شکار ازشپر بصحرا میرفت. روزی دربیابان آهوبره‌ای‌را دیده ,بر گرفتو آنراییش 
زین‌داشته» متوجه‌شهر کشت .در آن‌حال ماده آهودرفراق بچه‌بی‌تاب گشتهدنبالش‌رو 
نهاد سبکتکس بمشاهده حال زارش ده دل گشته » از رحم و شفقت بچه‌اش را 
رهایی‌داه . ماده آهوخوش‌حال‌وشادان بابچةٌ خود بسوی بیابان روان گردید و رو 
بازپس کرده » تا دیر جانب سبکتگین میدید ۰ اندر آن‌شب درعالم خواب پیغمبر 
خدا برو گذر کرده " فرمود : ای‌سبکتگین » رحمی که برحال آن‌جانورمسکن 
روا داشتی بدر گاه البی بدرجة اجابت پیوست‌واز دیوان قضا وقدر فرمان فرمان 
روایی بنام توپیرا تحریراگرفت ۰ باید که بسابربند گان باری رحم‌و کم آزاری 
روا داری » که سعادت‌دارین‌درين‌شيوة ستوده مضمرست . سبحان اه تعالي‌شانه ! در 
در گاه‌بسیار بخش‌اندلك بذیرش رحمو کم آزاری چقدر مر تبه‌دارد که بجان‌بخشی‌جان 
داری مسکین سلطنتی میبخشد ! خوشاحال‌سعادتمتدانی که برحم وشفقتو عدالت 
زند گانی کرده‌اند ومی کنند ورعایا وبرایا را در ظل بذل ورافت آسوده و مرفه 
داشته‌اند و میدارند . خوش کفت آنکه آدفت » شم : 

نیازارم زخودهر کز دلی‌را که میترسم دروجای توباشد 

القصه: امرسبکتکن بسلطنت حداداه رید" دار یرل 1 
درسنهٌ سیصدوهفتاد وهفت پسر ارشد خود »امیر اسمعیل‌را * که ازبطن‌دختر الیتگین 
بوجود آمده‌بود , قایم‌مقام ساخته » ازین‌جهان‌فانی‌در گذشت ودر آخردو كت‌سلظنت 
بیسر دویمش سلطان محمودنصیس کشت . 

ذ کرسلطنت سلطان محمود بن‌ناصرالدین دیگکتکین - پس از وفات امیر 
سبکتگین چون خلفالصدقش » امیراسمعیل » بجای‌پدرتمکن پذیرفت. محمود » 
پر دویمی سبکتگین * عم‌خود بغراجق ونصر برادر خودرا باخویشتن یارو یاور 
ساخته ؛ براسمعیل استیلا جست ووارث ملك‌ومال پدر گشته» ببازوی دولت واقبال 
دراندك مدت ولایت بلخ وهرات وسیستان‌را مسخر کردانیده » لوای ملك کشایی 


(۱ 





1 ارتفاع داد وصیت نامداری وجپان‌ستانیش درافواه‌اقاصی وادانی افتاد وخلیفه‌فادر 
ی تلمتی فاخر باخطاب امین‌الهلت یمین‌الدوله باوفرستاه . درسنة سیصدو 
نود هحری سلطان محموه باجنوه ظفر آمود در نواحی پیشاور راجه جیپال را 
را منلوب ساخته , اورا با بانزده کس از اعوان واخوان اسیر گردانید وقریب پنج 
ورارشی ازلشکر غنیم در آن‌جنك بقتل رسانید. گویند : در کلوی جیپال حمایلی 
بود »که مبصران آنءمديك‌صدوهشتاد هزار دینار قیمتش اظپار کردند . هم چنون 
آزگردنهای برادرانش حمایلهای کران‌بها علاو غنایم پیشمار بدست محمود آمد . 
بعدازان سلطان‌باسپاه نصرت قران بازدهآکر تلشکر بپندوستان کشید . برانندپال 
پسس جیپال و بحیرام راجه بپاتیه و کوره راچةٌ فنوج و کاچند قلعه دار مهاین و 
راجه‌ننداضابط کالنحجروهردت حا کم قلعهٌ برن ورای کوالیار وبیرم دیو » که هر 
يك بحای خوددم استقلال و استیداد می‌زدند * پس ازجتکپای صعب واه رشبای 
وب همه کس‌مطفر ومنصور گردید و از هس شک حازی فت ودرعر 
کرت‌غنايم بی قیاس بدستش رسید ودرین یورشها شهرتهانیسرومتهرا و نهرواله و 
سومنات را غارت وتاراج نموده » هزاران برده و اموال بی شمار » ازنقد و جنس » 
باسیری ویغما بره و بانهدام بت خانها پرداخت . گویند درسنة سیصد و نود و نه 
۹ که قلعٌ بپیم‌نگر بر گشاه » ازجمله نایم آن » که‌اززمان بهیمدر آن حصار 
جمح‌بود ء هفتادهزار هزاردرم ون‌صدهزارمن زرینه‌وسیمینه و انواع ائواب نفیسه 
وجواهر ولثالی گران‌بها » ازحدو قیاس‌افزون » بدست سلطان‌افتادودرماوراء الذهر 
وخوارزم بکار زارهای مردانه رابت غلبه افراخته »علی‌تگین والی ماوراءالنبر را 
و کی راک ردآنیده بو ندان‌فرستاه ویوسف قدرخان » یادشاه‌تر کستان » ازافزونی‌قدر 
وصولت جلال آن سلطان عالی شان بملاقاتش آمده » بنای‌مصالحت و مصادقت را 
ترصیص داد . قصه مختصن : سلطان‌محموه درایام دولت خود بپر جانب » که عنان 
شیدیز اقبالر| معطوف ساخت ؛ فتح و نصرت وواسیه باستقبالش شتافت . 


ازهرطرف که‌چشم کنی ,جلوة ظفر ‏ وزعر طرف, که کوش‌نهی».زد؛ امان 
-۵۲۱- 


درا خرعید امارن ری‌و اصفهان وهرات بامیر مسعود ؛ پسر ن ارزای 
داش وحکومت گوز گانان بامنص ولیعهد بامیر محمد» که وی از دیگرفرزندان 
بنزهش عزیزتربود بخواله نموده » بسال چپارصد وبیست‌و يك ٩۲۱‏ هجری بعمر 
شت‌وجپارالایی ماری رای رد۱ 

درین‌غم خانداه‌ریوسف که دبدی لحد برجمله شد زندان دریغا! 

اهل‌تو اریخ باتفاق آن پادشاه دین‌پناه‌را ببخل وزفتی منسوب‌ساخته‌اند؛چنان 

که فردوس آگفته» شعر : 
تبرده زفضل وسخاوت شرف ات رازن رد۳ 

خاطرش‌در کرد کردن کنجینه‌ومال غایت هایل بود. گویند: درحالت تفر ات 

سایر «ال وخزاین را طلبیده » پیش نظردرصحنی وسیع برچید و بدیدهُ حسرت و 


افسوس آنرا بدیدوازمفارقتش‌بآء ووای‌نالید ودرمی بکی‌نداده» نقدجان‌را بخازن 


ارواح‌سپرد . 
چند گردی کرد عالم بهر زر ؟ بیش کردد زر » شود غم بیشتر 
زراز بهرخوردن بود » ای پسر زبهر نهادن چه سنگه وچه زر؟ 
خورو پوشو بخحشای‌وراحت‌رسان که بعد از تو افتد بدست کسان 


ازء‌دالت آن‌شاه‌داد کر تاریخ نکارستان آورده که : هنگامی‌تر کی»ازلشکر 


۰ 


سلطان »نیم‌شبی بخانةٌ درویشی‌رفته " بستم وتعب درویش بیچاره‌را ازجایش براند 
وزنش رابتهعرف‌خوی شآورد. چون آن درویش‌دلریش ازظلم آن ستم کیش‌بحضور 
سلطان عدالت اندیش استغائه نمود سلطان ازسنوحآن و اقعه متاثرشده » بعدل خود 
آن‌مظلومرا مستظرر گردانید وفرمود که : | کنون بخانه برو وهر گاه‌آن جفا گار 
بازا مد مراخیر کم »قاشر اورا از سرت دور سازم . بد اوه ان اد روورکار 
باز گذر کرد و درویش سلطان را خبر نمود . سلطان با معدودی از محصوصان 
بحانه‌اش رفتند » حکم کره تاچراغ را فرو نشانیدند . پس در تاریکی بتیغ 
آبدار سر آن ستمگار از وجود نا با کش جدا ساخت . بعد ازآن چراغ طلبید و 
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روی مفتول دیده سجده شکر بحا اآوردو بادر و نش 5ف : کر چیزی »از قسم 
خوردنی» داشته باشی‌بوار درو یش‌نان جووقدری‌سر که که » که خورش وی بود » حاضر 
گردانید . سلطان برغبت تمام خوره وچون خواست که بجای خود رود درویش 
زبان بدعا وثنا کشوده » بحسن تةریر وادا التمای نمود که : موجب کشتن‌چراغ 
ودیدن روی مقتول وسربسجده نهادن ومیل‌تمام بنان‌جو وسر که چه بود ؟ سلطان 
فرمود : هر گاه که این واقعه و من‌رسانیدی » ظره ن‌آن غالب‌شد که :بجز آولاد 
من دیگریمرتکب ۲ چنینظلم ور تعدی نخواهدبود. سبب کشتن چراغ‌بنابرهمین بوه 
که : میادا چون روی‌آن متعدی بینم ومحبت پدر ری‌از دفع‌آومانعآ ید و خلاف عدالت 
وافع گردد. بعداز آن که ی کش( که بیگانه‌است‌سربسجده فرود آوردم وچون 
از آن‌شب تا حال هیچ‌نخورده بودم ناچار از تو چیزی طلبیده » 1 و ر 
فرو نشانیدم (۱) » شعر : 
چوحواهی که شاهی کنی‌راد باش وف نا شش رو داد بان 

ازشعرای مشاهیر عهد سلطان محمود عنصری و فردوسی بودند . گویند : 
چون سلطان را خواعش تمام بنظم شاهنامه بهم رسید وعنصری متوجه آآن کردید» 
فردوسی‌شهر#خواهش سلطان شنیده» بیتی چند ازجنگه فر یدون وضحاله بسلاست 
وفصاحت تمام گفت که همه کس را رغیت شنیدن آن گشت و لطان محمود را 
باستماع آن شوق دوبالاافزوده»‌فردوسی‌را بحضور خود طلب فرمود و یگفتن‌شاهنامه 
مامور نمود و بقول نظامی عروضی (۲) عرایس مضامین شاحنامه را در طوس لبای 
نظم‌پوشانید و بحهت طلب‌صلة آن, که ازان‌جپاز دخت رخویش ترتیب‌دهد»خویشتن 
را بغزنین‌رسا نیدو بوسیلهخو اجه بز رد احمدحسن آن کتاب‌را نزد سلطان گذر انید. 


چون‌سلطان درباب‌سلة آن ازمنافقان خواجه پرسید , | گرچه آن‌همد بدادن‌پنجاه 





۱ -باآ نچه بیش‌اذین درصحایف ۲۷۳-۳۷۶ و 5۸۵-۸۳ آهده است ویس آاذین اذ 
طبقات ات بسنجید. 

۲ در جهاد متا له نظامی عروضی‌دد بارءٌ غز نویان و بزرگان آنزمان‌آمده 
است پس ازین‌خواهد آمد. 


۲ 


غزار درم ری کمووراه » اما سلطان بوائلة تعصب ۳ در آن‌هم فصور 
کرده » همکی بیستعزاردرمبخشيد. فردوسیآنرا بحم امی‌ودیگرحاضران وقت 
تقسیم‌ساخت وبیتی‌چند درهجو سلطان گفته " بطبررستان شتافت و بسپپبدشیر زاه » که 
از نژاد یزدجردشهریار برد "گنت : ابن کتاب را بنام تو ترتیب و شهرت میدهم . 
چراکه همه اخبار نیا گان بزر کوارتو درآن مندرجست . او فردوسی را بانواع 
(طفو کرم نواخت و گفت : محموه خداو ندماست شاعنامه را بنام وی‌بدار وروز 
دیگر یکصدوبیست هزاردرم بنزدش فرستادو گفت : حجوسلطان‌را بمن‌فرست وبا 
محموددل‌خوش کن. فردوسی آآن ابیات را پیش وی‌فرستاد » تا اانرا باب شستند؛ 
لیکن آن‌ابیات چنان شهرت گرفت که هر کس‌را برزبانست (۱) . 

ذ کر امیرمحهدین‌سلطان‌محمود (۲) - جمال حالش بزیور عدل و بذل متحلی 
بود . درحبیب السیر مسطورست که: درحینی که‌سلطان م<مود اور اولیعپد کردا نید 
ازیسر مپتر خود امیرمسعود برسید که : بعد من بابرادرچه سلو خواهی کرد ؟ 
رای : بنوعی که‌سلطان بابرادر خود اسمعیل‌سلولنموه . القصه:چون محمد 
بجای پدر متمکن گردید امبرمسعود لشکر برسراو کشیدوایازباخیل‌غلامان‌واعیان 
واکابردو ات ازمحمدبریده » باوی پیوستند . مسعود بیاری‌بخت سعادت آموه بآسانی 
برودست‌بافت و آن‌بخت‌بر گشته را بدست آورده و تابینا گردانید» » پای بند زندان 
ساخت . ایام امارتش مکی پنج‌ماء امتداد یافت . 

در امبرسعودبن سلطان‌محمود (۳) - امیی مسعودجای پدر گرفته تشد 
عالی رابعدل‌وداد مصروف گردانید وموافقان‌محالفرا باتیغ سیاست‌ازهم گنرانید. 
بس‌از نظمونسق مالکات برسمتد ملك‌ستانی سوارشده » درسته چمارصدوبیست‌وچپار 

(۱) دجوع کنید بصحایف ۱۵۷-۱۵۱9۲۸۰۷ 

(۲) دراصل که عناو ین بسرخی نوشته‌شده کاتب بخطانوشته است «ذ کر امیرمسعودپن 

سلطان مسعود » - 


(۲) دداصل این عنوان دانیز کاتب بسرخی بخطانوشته است : «ذ کرامیرمودودین 


وی 
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ت 


قلسنگین وحصارمتین سرستی‌را » که در در کشمیر واقست » بر گشادوغنیمت 
فراوان بدستش‌افتاه ۰ هم‌در آن سال‌در اصفهان‌وا کثربلاد دوکر قحط و وبای‌عظیم 
ریا وازااسب آن عالمی روبعدم نپاد »که جپت کت و زراعت اف دنر 
حرفه کمتر کسی‌زنده‌مانده بود . درسال چپارصدو بیست وهفت سلطان مسعود باز 
پعزیمت هندوستان‌سپاه رانده » حصارهانسی‌وسون‌بت مفتوح ساخته » غنایم بی‌شمار 
یافت و پسرخودءابوالمجدرا * بعنایت طبل وعام‌امارت لاهورداده ؛ خود بصوب غز تین 
لوای مراجعتافر اخت. لیکن‌در ینعرصه‌غیبت اوجماعی‌سلجوقیه استقلالی وقوتی:بم 
راد بلاد حراسان را متصرف شدند و در اطراف بلخ پورتگین (۱) تر کمان 
بنای‌س ر کشی گرد شورش‌وطغیان برانگیخته » دست بقتل و تاراج دراز کرد . قصه 
کوتاء : امیرمسعود ازدستبرد تر کمانان مغلوب گشته » درسنة چپارصدوسی و يك 
۱ پر خود » امیررمودود راء باخواجه احمدوزیر ولدحسن میمندی, (۲) وجمعی 
ازسپاه ببلخح رخصت‌داد . خود باتمامی اموال وخزاینو اولاه واحفاد روسوی لاعور 
نهاه » بخیال آنکه در آن دیار بتدارك شکستگی حال سپاه پرداخته و قوت پیدا 
رده »بدفقع شر-خالفان پردازد . بدین عزم هرگاه از آب سند عبور نموده " 
گروهی ازغلامان قدیمی عصیان ورزیده * جمله اموال وخزينةٌ سلطانی‌را بغارت 
بردند وامیرمحمدرا برمسند دوات نشاندند . امیرمسعوه » چون‌ازترس باغیان در 
رباط ماریکله حصاری گشت ‏ فرقةً عاصیان‌اورا بدست آورده » از هم گذرانیدند . 

عنه‌دل برین کهنه دیر خراب که خالی نباشد زرنج و عذاب 

مان -ککومتش نه‌سال یوار ال و ات بر رکلشن 
راز (۳)آورده که : درخزانهٌ سلطان مسعودعقدی پنجاه‌دانه در شاهوار بود ک-د 
جوهریان و مبصران آن زمان هر يك دانه را یکصد وبیست هزار دینار قیمت 
مرجم ودک « 

(۱) دراصل توذبکین (۲) موّ لف‌احمدبن محمدین عبدا لصمدوزیردوم مسعودرا با 


أحمد بن‌حسن میمندی وزیر نخستین اواشتیاه کرده است (۲) برمنظومهٌ معروف گلشن‌داذ 
بیش‌ازده‌شرح نوشته شده است ۰ معلوم نیست که مرادمع لف کدام‌يكاز | نهاست. 
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ذ کرامیر مودودبن ام مسعود - امی مودود احوال پدرشنیده » بعزم‌انتقام 
ازبلخ باجمعیت موفور لشکر بغزنین کشید . بعدازتسویهُ صفوف‌نبرد غلبه یافته » 
امیر محمدرا باپسرانش وجمع امرای‌عاصی رابعقوبت بکشت ودر آ نجارباط بنانهاده؛ 
بفتح آباد موسوم گردانید ودرغزنن وقندعار وبعضی ازبلاه هند طنطنه‌طبل اقبال 
بلندساخت. درسنهچهارصدوسی وپنج راجه‌دهلی‌باتفاق رایان قلعةٌ هانسی وتهانیسر 
و نکر کوت را از تصرف مردم غزنوبه بر آورد ونا شش ماه بحاصره قلعه لاهور 
پرداخته » بی‌نیلمقصودبه‌قر خودباز گشت . درسنهٌ چپارصدو چمل‌امیرهردوفرزند 
خود, ابوالقاسم محمود و منصور را » خلعت و طبل داده » ابوالقاسم را سرت 
لاهور ومنصوررا بامارت پءشاوررخصت کرد وبرابوعلی غوری فتح‌یافته , اورااسیر 
ساخت . در آخر بسال چپارصدوچمل‌ويك ‏ که امیرمتوجه‌کابل‌می‌شد » بمرض‌قولنج 
رخت بسفر عقبی‌بربست . ایام‌سلطنتش هفت سال وبقولی‌نه‌سالست . 

بعد وی علی‌بن‌ربیع » که از امیران‌دولتش بود " محمد پسر چهپارسالهمودود 
را بر اریکة سرلطانی جلوس داد. بعد پنج‌روزچون در آرای اعیان عملکت اختلاف 
پدید [ د» خلم خلافت ازونموده» علی پسرامیر مسعود را برتخت‌سلطانی برداشتند» 
هصرع : ح ر کسی‌پنج روژه نوبت اوست . چون سهماه از بادشاهی علی کت 
عبدالرازق وزیر » پسر احمد میمندی» عبدالرشید را که یکی ازپسران محموه 
درقلعه محبوس بود پادشاه نمود . 

ذکر عبدالرشید ‏ برو سادة جهانبانی تکیه زد , طفرل حاجب برادر زن 
مودود را امارت‌سیستان‌داد. آوورا تدله زمان استقلال‌تمام پیدا کرده» بعدازچپارسال 
از سلطنت عبدالرشید لوای استیلا بغزنن مرتفع گردانید و عبدالرشید رابادیگر 
اولاه سلطان محمود بقتل رسانید و دختر امیر مسعوه را با کراه در حبالةٌ ازدواج 
خوه کشیده» بررسریر سلطانی‌نشست. در آن وقت‌خرخر (۱) از امبران غزنوی» که 
در حدود هندوستان بوه » بسنوح‌این واقعه امرای غزنن را لامت کرد تا آنکه 

(۱) روم ی ۱ 
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روز نوروز که طغرل بارعام وا وی ی از ماموران "کینهورآن کافر نمت‌نا 
بتیغبی‌دریخ پارهپاره ساختنده بیت : 

همه تخم نامردمی کاشتی بیین لاجرم بر » که برداشتی 

| گرب کنی‌چش نیکی‌مدار که‌هر گز نیارد گزءانگوربار 

کر فرخزادبن امب مسموه - بعد از قتل وانعدام وجودطغرل امرا باتفاق 
خرخر(۱) » فرخزاه پسر امب مسعوه راء که در مجلس طفرل بود برتخت سلطنت 
برداشتند. در آن وقت چون داود سلجوقی» بسبب انقلاب و اختلال دولت‌غز نویه 
عزم غزنین کرد » خرخر(۱) بمقابله و مدافعهٌ او بر آمده غلبه یافت . نوبت دکیر 
الپ‌ارسلان سلجوقی با سیاء جرار بر غزنویان مظفر گشته ‏ بسیاری از سران را 
را اسی‌ساخته * بخراسان برد . عاقبةالامرمخاصمت و منازءعث پ‌صالحت وعصاعرت 
متبدل گردید واسیران طرفین خلاصییافتند ۰ مدت حکومت فرخزاه شش‌سال بود. 

کرابراهيم‌بن امیر مسعود-بعءد از گذشتن فرخزاه برادرش ابراهیمبجارش 
نهست.پادشاه عدالت‌جووپارساخو بود . باسلجوقیان » که‌در آن وقت کوس‌استقلال 
و استیلامی کوفتند » آشتی نموده » بجهت ترصیص بنای صلح و صلاح پسر خود. 
مسعوو را » با دختر سلطان ملکشاه سلچوفی و تین من 
کشیده , حصار اجودهن معروف بیتن شیخ ف رید ی گنج و کر اک ر قلاع 
بو تایه , باغنایم متکاثر باز گشت ودر سنهٌ چپارصدوهشتاهازین‌جهان در گذشت. 
ایام ملطنت اوسی‌سال و بقولی چپل ودو سال بود . 

ا گر صد سال مانی‌وریکی‌روز بباید رفت ازین کاخ دل‌افروز 

ارسلان شاه - تاج‌شاهی برس نهاده» حمةٌ برادران‌را قید فرمود . در آنوقت 
مشاه کی از برادرانش » کر بخته » پیش سلطان سنجرین ملکشاء سلجوقی» 
که خال او بود » بخراسان رفت . سلطان سنجر بمبالغه وتا کید در باب سفارش او 
بارسلانشاه نوشت . چون او از امرش سرپیچید سنحر با سپاه کینه خواء بر سرش 


۱- رجوع شود بپاورقی‌صحیفةً پیش 
۱( )اس 





لشکر کشید. بعد نقارب و تحارب فئتین آرساان شتکست خورد» سوی هندشتافت. 
سنجر ولابتغز نین ببهرامشاه دادو خزاین آل سبکتگین بدست خود او داد » لوای 
[مراجعت] بدارالملك خوش برافراخت . چون ارسلانشاه خبررفتن سنجر شنیده» 
باز متوجه غزنین شد » بهراشاه تاب مقاومت در خود ندیده؛یقلعةٌ بامیان تحصن 
جست وباز بمعاونی سلطان سنجراستیلا یافته و ارسلانشاه‌را بقتل رسانیده»مجدداً 
بررتخت سلطنت تم‌کن بذیرفت . زمان حکوعتش سه سال‌بود . 

دزکر اهتشا الم سوت ادشاه تاد و بود. بامرساطنت مستقل 
گشته بعضی بلاه‌هندر امسخر ساخت. شیخ‌سنابی وحسن‌غزنوی معاصرومداح‌وی بوده 
اند و کتاب کلیله ودمنه و دک اکذر کتب درعهد دولتش پیرایه ترجمه بافته» 
در آ خر ابام پادشاهی او علاءالدین بن حسین عوزی برو غالب آآتاند » برادر خود 
سوری را بحکومت غزنین نصب کرده» مراجعت نمود . چون موسم زمستان رسید 
واز کثرت برف راعمای غور مسدود گردید بهرامشاه‌از انتهاز فرصت بر آمده» بر 
سوری‌مظفر گشت و او راتشهیر کرده بکشت.چونعلاءالدین‌بانتهام برادر روبغزنین 
نهاد عم در آن ایام بهرامشاه در سنه پانصد وچپل جان بجان آفرین داد . مدت 
حکومت او سی وپنج سال بود . 

ذ کر خمروشاه بن‌بپرامشاه - چون بجای پدر بررتخت‌نهست ازبیم غوریان 
تاب‌اقاعت نیاورهه » بااحل‌وعیال بطرف لاحوررفت . علاءالدین بغزنن‌در آمده »,هفی 
شبانه‌روز بقتل‌وغارت وحرق‌وهدم آن شهرپرداخت وقبوراولاد سبکتگن راشکافته » 
استخوان ایشان‌د رآ تش انداخت وبرادرزاد گان خود »غیاث‌الدین‌وشهاب‌الدین راء 
در آن‌بلده گذاشته» خو دبغورعنان‌ختلی فتح‌وظفر و استیلار امعطوف داشت‌ودر آن راه‌هر 
جامکانی وعمارتی منسوب‌بآلسبکتگین یات همه‌را سوخته * بنایش ازپا انداخت . 
القصه : درستهٌ پانصدو پنجاه و پنج خسرو شاه در لاهور بعد حکومت پانزد» سال 
وفات بافت . 

ذ کرخسروملكت‌ین خسروشای جای بدریافته » بیشتراوقات عو یو (رالاه رد۹ 
عیش‌والتعاب کردی . چون‌شهاب‌الدین‌غوری ازغزنن تا لاعور علم اقبال‌بر افراخت 

-۵۲۸- 


۹ 


خسرو ملك زنهار خواسته » ملکشاه پسر خود را باپیشکش پیشش‌فرستادودرسنةً 
پانصدوهشتاه وساهجری خود بخدمتش‌رفت .شهاب‌الدین اورا روانهٌ غزنین کرد » 
بسرمنزل‌فنا رسانید . اوقات ایالتش بیست‌وهشت سال بوه وازناصرالدین‌سبکتگین 
تا خسر وملك‌شانزده نف مدتدوص دو نه سالوچندماه‌وچندروز حکومت غزنین وممالك 
هندوستان تالاهور کوس اقبال‌زدند و کموزیادازین‌نوبت نیزدرتواریح مذ کورست. 
پس‌ازان دولت واقبال ایشان نتپی ۲گشته » بعور تنعل (کشت ۱ 


بلوح روزوشب چرخاین‌ترازه که:آن بك را کشد » این‌را نوازد» 


امام ابوالحسن علی‌بن زید بیهقی دانشمند معروف متولد در۲۷شعبان 1٩۳‏ 
ومتوفی در7۵در کتاب تاریخ‌بیهق (۱) که‌در۳ه تالیف کرده‌است مطالب‌تازه‌ای 
دربارء غز نویان‌دارد که آنپارا باقید صحایف چاپ طپران نقل میکنم : 

ص‌۱۸ درضهن ذ کر کشورهای جهان: «چپارم‌بلاد هندست :در آن‌بلاد‌شهر 
های بز رک بسیار بود . یکی‌سرستیست  )۲(‏ که‌ساطان محه‌وه از بامداه تا نماز 
بیشین آن شهررا باصدهزار سوار غارت میکردند . ازشهرجز بازارعطاران غارت 
نتکردند و من اهل شپر غافل بودند . پس نماز پیشین لشکریان بتررسید‌ند » 
خوشتن ازدپربرون افگندند و گویند که : این‌غارت ام احمدین‌ینالتگین کرد» 
که برمقدمةلشکربود ودیگر شهرنپرواله » که گویند :مرروزپیلان بسیارازآنجا 
جامةٌ گازران بصحرا برند » . 

-_ 0 دربادء سادات بیپق وسیدابوجعف رمحمدین ابوعلی‌محمد از خاندان 
زباره : « يك چند سید اجل ابوجعفر رئیس ونقیب مشهد طوس بود »درعهدسلطان 

(۱) تادیخ بیعق تالیف ابوالحسن علی‌بن ذیدبیهقی معروف باین فندق‌با تصحیح 
وسللقات مد تسمتمار .۰ طهرات ۱۲۳۱۷ 

دراصل : سر ایست ,رچوع کنید بصحایف ۲ ۳۰۲9 
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شماب‌دین اه مسعودبن‌محمودین سبکتگین ودرقصبه (۱) متوطن شد » درسرایی که 
معروفست بدیشان » . 

ص۸۸ نیزدر بارة‌سادات‌وهمان خاندانزباره وسید ابوالقاسم علی‌بن‌ابوالحسین 
محمد : «سیدعالم ابوالقاسم علی باسید اجل ابوالماسم نقیبانقبا » که‌پدرسید اجل 
حسن بود »نقیب‌نیشابور » درسرای سلطان محمودین‌سیکتگین رفتند.رکابداران با 
یك‌دیگر » بسبب‌تقدم وتاخر موقفمر کب » منازعت کردند و آن‌خبر بسلطان انها 
کردند . سلطان‌پرسید که : ازهردو که عاام‌ترند ؛ گفتند : سید عالمابوالقاسم‌علی. 
فرمود که : اومقدم باشد » . 

ص ۷۱-۷۰ درباره‌خاندانپای‌شاهان‌خر اسان : «محمودیان -العقب من‌الاعیر 
تاصرالدین سبکتکین ‏ الملكسممیل وان ادیافستا لهد ور ور یل ول ان 
نظام الدین یمین الدو له و امین المله ابو القاسم‌محمودو الامیرنصر والامیر یوسف والمقب 
مو‌التلطان محمود ین تاصرللی ان ۱۳۷۱۰ 
العقب من‌محمدا[ءسمول:عبدالر حمن وعبدالرحیم الاعوج و العقب من‌السلطان شهاب 
درناهمسعودین‌محمود :مودود وفرخزاد وعبدالرشید وعلی وحمیدوابر اهیم‌والعقب 
من‌السلطان‌الاعظم الکریم ابراهیم بن‌مسعودین‌م<مود : جلال‌الدو له مسعود والعقف 
من‌مسعودبن| براهیم: ملك ار سلان‌وعلاءالدین,پرامشاه والعقب من السلطانبهرامشاء 
این مسعود:مسعودشاه‌ودو لتشاه و خسروشاه والعتی‌من‌السلطان خسر وشاه‌بن بهرامشاه: 
اب راهیم و السلطان‌زاولشاه والسلطان ملشاء . ملك ایشان ازدیار خراسان وعراق 
متعطع رکشت وباعرنی افتاد . في شپور ته ان ی ور ۱۳۰ 
منقطع شده‌است وبادبار لوهاووروبرشاور و آن طرف افتاده ؛ از سنهخمس‌وخمین 


وخمسمائه وسلطان محموه » این‌نوبت که‌بریرفت‌وملك‌ری ازمجدالدولهابوطالب 


ن‌ 

ومادرش‌سیده بدست اوافتاد گذربربیهق کرد وازوی زیادت عدلی‌واثری نیکو بیدا 

آمد وچون محمود بدان جهان‌رفت » پیش ازمر گت اومسعود بدر اصفهان‌رفته بودو 

در ۱۳ هم گذریر بیپق کرد وداد وعدل کسترد و تفصیل 
2 سبزوار 

وراه 








این در ختاب مشارب التجارب » که‌در تاریخ‌ساخته‌ام * بتازی , بمقداردانش‌وتوانش 
خویش بیان کرده‌ام » رحمةالهعلیهماجمعین » . 

ص۱۰۲ دربارء خاندان حا کمیان و فندقیان خانوادءٌ خود وجد خویشتن : 
«حا کم آمام ابوسلیمان فندق بن‌الامامایوب‌بن‌الامام الحسن از | تولایت(۱)بنیشابور 
آمد»بقضا وفتوی‌دادن»بفرمان سلطان محمود وعنایت وزیر احمدین الحسنالمیمندی 
الملقف بهمس الکفاة. يك چندباصا لت‌قضای نیشابورداشت بعدازان‌بنیا بت‌قاضی القضاة 
عمادالاسلام |بوالعلاصاعدین‌الامام‌الادیب! بی سعیدمحمدیناحمد » پس‌است‌فاخواست 
وورناحیت بیرق‌ضاعی خرید » دردیه‌سر‌مستانه » ازحدود قصبه واین‌جا متوطن شد 
وقضای‌این ناحیت بثیا بت‌وی‌حا کم ابوالحسن‌العزیزی تیمارمی داشت وقضای‌بسطام 
ودامغان بفرزندان داه » بتیابت خویش وهماابوسع‌دالحسن و احمد و انتقل‌الحا کم 
الامام مفتی‌الائمه امام‌الا فاقابوسلیمان فندق‌بنابوب بناحیةبممق , الي‌جواررحمةاله 
تعالی »لیلةالحمعة التاسع‌من‌شوال سنةتسع‌عشرة واربعمائه » . 

ص۱۱۱ دربار نیا گان‌خود : «وزیرابوالعلامحمدبن‌علیبن حسول, که وزیر 
محدالدوله بود وچون سلطان محمودسبکتگین برولایت ری مستولی گشت او را 
دبیری فرموه و اوعمری درازیافت » . 

ص۱۲۲ ۲۳ دربارء خانوادءٌ حاتمیان : «خواجه ابوالقاسم عل بن حاتم 
مشرق مملکت بود » درءپد سلطان محموه و يك چند صاحب برید بود و منذور 
صاحب‌بر بدی او ازحضرت سلطان‌السلاطین مسعووین‌محموی وشتند ... ویکک‌چند 
خواحه ابوالقاسم حاتمکث ثاب خواحه امیرك دبیر بیهقی بود در دیوان انشا و 
دبیر سلطان مسعود بوه باصالت‌ومردی عفیف وورع بود و ایشان‌خواجگان‌بودند» 
نابور نشین» . 

ص۱۳۰- ۱۳۲ دربارء خاندان‌زیادیان: «فرزند امیرابوجعفر زیادی ءالامیر 
ایوالضل زیادین احمدبن مسامالز بادی بود ودر آ خرعپدساما نیان والی‌بیهق بودو 

۱- یمنی قصبهٌ سیواد از نواحی وا لشتان‌در سرزمین بست 


-۳- 





در آخرعهدسامانیان هر کرا از عمال دیوان وفات رسیدی از تر که او مالی طلب 
5 دندی. امیرابو الفذلزیادی‌علاوه‌ای‌نهاد دربیوق که :هر که‌بمردی وپسر نداشتی 
از تر که اوچیزی‌طلب کردی » کرچه ورثهدیگر بودندی ,چون ی کش‌چندی‌بر آمد 
هر که بمردی » | گرچه پسران داشتی ووارث » چون مستظپر بودی » از ت رکه 
اوچیزی‌طلب کردی واین ظلم برخاندان زیادیان مبارل‌نیامد وچون نوبت‌بسلطان 
محمود رسید آن ظلم برانداخت ورضا نداد که هر کجا وارث بودی ازاصحاب 
فرایش وعصبات واولوالارحام‌هیج طلب کردندی واین‌امي ابو الفضل‌زیادین احمد 
درخدمت آمیر | به علی‌سیمچور بودودر خدمت امیرابوالقاسم‌سیمجور . اورا باايشان‌بهم 
گنه و<یس کر دندوچون‌اوراپیش‌سلطانمحمود آوردندمحموداورااطلاق کردو 
در آن‌وقت که‌سلطانمحمودبولایت کابلر فتتاحق خو یش زیر ادر خویش؛امیر اسعیل 
اس‌سگتن اند ام زیادرانیابت خویش داد » درامارت خراسان ودارا(ملت 
نیشا بور بوی‌سهردوذلك فی‌سنة ژمان و ثما نین‌و ثلشمائه ودر بن‌مدت امیرابوسعید‌سیمجور 
قصدنیشابور کرد. امیرزیاداورابگرفت وحبس کردوفتنه بنشاند وازحضرتبخارا 
بوی نامه احمادانشا کردند و اودرحصارجومند بود» که نصربن‌الحسن‌بن فیروزان 
و او خال‌فحر الدوله‌علی‌بن بویه‌بود »آن‌حصاربوی‌سیرد» دروقتی که‌ازقوءس‌مستوحش 
گشت ودر آن‌حصار ذخایر وسلاح بسیار بوهد وقومس از ولایت امیر شمس المعالی 
قابوس بن وشمکیر بود ونصر پنداشت که : چون نایب آودرحصار جومنه باشد ان 
تواحی‌بدان ومیلت والت او زا مس توا 7۳ 
بود . میان‌حمید وامیرزیاد منازعی موّدی بمحاربت حاصل آمد وحمید بن مهدی 
راازجرجان مددرسیدازدیالمه واعراب وزیادطاقت مقاومت نداشت . روی‌بمزبنان 
تاه حل ( اعراب بروی افت‌ادند .غلامان اورا ضایع گذاشتند و هیچ مقاومت 
ومدافعت واجب نشناختند. لکنهم‌فرواوما کروا » فتباللعبید وللموالی‌و ذلك غدوة 
یوم الجمعة ليلة بقیت من شهرربیع‌الاخر سنة احدی و تسعین وئلثمائه . پس فیاش 
عربی» که مقدم اعراب‌بود » امیر ابوالفضل زیادرا اسیر کرد وباجرجان‌تقل کردو 
-۵۳۲- 





آنجا زیادجان بقایض‌الارواح میرن ؛فی‌ذ یألقعدة سنة‌احدی سو وا 
و امیرزیاه حصار جومندبا بو نص ر احمد ین محمودالحاجب‌تسلیم کرده‌بودوابونصر بامیر 
نصربن‌الحسن‌بن فیروزان داده" بحکم‌صداقتی که‌میان ایشان‌بود . پس‌امیرقابوی 
فرمود تا آن‌حصار ویران کردند » فی‌رمضان سنة ثلاث وتسعین و ثلشمائه. مصنف 
کتاب مزیدالتاریخ گوید : درنزديك امیرزیاد رفتم »]ثاراندوه بر من ظاهر ۰ |میر 
زیاه گفت : « الجندی اذامات حتفا موت‌العتز علی فراش‌العجز ولم‌یمت قعصاً تحت 
تللال الحتوف بین الاسنة والسیوف » فموته موت ذلیلوعلیالتخلف دلیل ». 

و ۵ در بارء حکام مزنیان ۰ «الحا کم ابوعلی احمدبن‌الحسن ین‌احمدین 
الحسن بنالعباس . ابوعلی‌الحسن‌بن‌العباس مروزی بود » که درمزنیان متوطن شدو 
سلطان محمودین سبکتگین ریاست مزنبان بوی‌داه » بنیابی خواجه رئیس‌صاحب 
دیوان خراسان , ابوالفضل سوری‌بن‌المعتز و اولاد اوحکام آن ربع‌بودند » عردمانی 
هنرمندو بامروت؟ . 

ص ۱۸۲: «الشیخ‌الر ئیس الوزیر ابوالعباس اسمعیل‌بن علی‌بن | لطیب‌بن‌محمدین 
علی‌العنبری . منشاومو لداوقصبه‌سیزوار بوده است واور تصانیف بسیارست ؛یکیاز 
از آن کتاب الفرح بعدالترح و اووزارت ابلك‌الخان کرد بماوراءالنهر » سالهای 
بسا آ نگاه‌استعفا خواست . چون با خراسان آمد سلطان محمود وزارت خویش 
کو ویر آکرد: قبول نکره . سلظان‌فرموه تااورا حبس کردند ودر آن‌حبس‌اورا 
درتباهه (۱) زهردادند و بیان‌خاندان عنبریان بیش‌ازین‌یاد کرده آمدواز منظوم او 
اشعار مسیارست» زیادت از پنج‌مجلد و تحنیس برسخن اوغالب باشد ...» ۰ 

ص ۱۸۱-۱۸۵ «الامام از اهدالمقسر علی بن‌عبداقه‌بن احمد النیشایوری 
المعروف باین‌ابی‌الطیب . این‌امام‌رامولدنیشابور بوده است وموطن‌قصبه سبزوار و 
اورا خواجه ابوالقاسم علی‌بن محمدبر‌الحسین بن عمرو » که از دحاقین و متمولان 

قصبه بود» درمحلهاسفر یس مدرسه‌ای بفا کرده‌است » فی‌رمضان سنة تمان‌عشرة و 
08ات تویتان کوش قینه کرده و بورانی بادنجانو کشك و بادنجان و 


تخم‌مرغ بریان کرد با گوشت‌وسر که و قلفلو لو بیامعنی کرده ند 
و۵ 


اربعمائه واثر آن هنوز مانده است‌و ازمربیان ومریدان او بودند» ازمشایخ قصبه : 
خواحه ابوالقاسم علی بن‌محمدین ل<سین بن عمرو و محمدین الحسین‌بن عمرو حد 
الحسن‌بن الحسین‌بن‌محمدین الحسین بن‌عمر وبرحمهم نموحا کم اما|بوسعد کر امقو 
ای |بوحنيفة بویابادی‌نیشابوریو امام حمز؛مقراضیتکلم شا کردان‌او بوده‌اندواورا 
چند تفسیرست:تفسیر کبیر سیءجلد و تفسیر وسیط پانزدهجلد و تفسی ر صغیرسه مجلدو 
این‌جمله از حفظاملا کرده‌است‌ومعانی انگیخته‌قوی‌و گویند که: چون‌ویرا»رحمهایُ, 
وفاترسیددر کتابخانهةاوچهارمجلد کتاب بافتند: بکی‌فقه » یکیادب دومجلدتار یخ. 
بیش ازین ازوی تر که‌نماند و نوفی‌فی‌الامنمن‌شوال سنة ژمان‌وخمسین واربه‌مالتو 
مرقداودرمقبر؛ قصبهًسیزوارست ومجر بست : هرحاجت که[ نجاازحق تءالی‌خواهند 
باجابت مقرون گردد واورا عقب‌نبود واوراییش‌ساطان محمود؛ ن سکن بردند» 
فی‌جمادی الاولی‌سنة اربع عشرة واربعمائة. او بی‌دستوری بنشت‌وبیاجازت‌خبری 
ازمصطفی روایت کرد . سلطان غلام‌را گفت : « ده » . غلام هشتی بر سرویزه . 
حاسةٌسمماوازان زخم قصانپذیرفت. بعدازان‌چون‌سلطان علم وورع ودیانتو تزاهی 
نفس‌او بدانست عذرحاخواست ومالها بخشید . این‌امام قبول‌نکرد و بعذر خوشدل 
ند کشت ۰ هدیه‌ای که‌حق تعالی بمن‌داده بود بظلم از من‌ستدی . حاسةٌ سمع من 
پامن ده » تاخشنود شوم وروی بسلطان کرد و گفت : آله‌یینی وبینك بالمر‌صاد . 
روایت‌خبراز مصطفی » علیه‌السلام ووعظدادن خلق باجازت ملوك تعلقی‌نداشت‌وتو 
1 ین‌سیاست نهبموقم فرمودی . سلطان خجل‌شد . سردرپیش افگند واوباز کشت ». 

ی ۱۳۶ - 5 دربارءشیخ الرئیس ابوالقاسم عل یبن محمدین الحسین بن‌عمرو: 
2 از وکا این ناحیت بودست ومردی متمول ودسکتيري بودست ... وابن‌خواجه 
ابو القاسم چپارمدرسه درقصبه بنا کرد » چهار طایفه‌را : حنفیان‌رابنام جد من‌امام 
ابو القاسم عبدالعز یزین یوسف و هنوز معمورست وشافعیان رامدرسه‌ای بنا کرد ,در 
محلةٌ نو کوی . ازجهت امام ابوالحسن حنانی واعظ و امروز معمورست . کرامیان 
را: یکی‌درمحله شادراء واز آن آثر نمانست . سادات و اتباع ابشان راو عدلیان و 
زیدیان را : یکی درمحلةٌ اسفریس‌بنام امام سعیدعلی‌بن ابی‌الطیب واشر آن عنوز 
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مانده‌است . صاحب برید این حال بسلطان محمودانها کرد . سلطان غلام فرستاد 
واورابحضرت غزنی‌برردند » قی‌جمادی‌الاولی سنةاربع عشرةو ار بعمائة, چون‌بحضرت 
غزنی رسید ساطان باوی عتاب کرد که : چرا يك مذهبت را که معتقدتست نصرت 
تک وایمة آن طایفه را مدرسه بنانتهی ؟ جمله‌طوایف را چون يك شخص مدرسه 
سازد وتربیت کند برخلاف معتقد خویش‌کاری ک-رده باشدوهر که برخلاف معتقد 
خو ش‌کاری کندر باوسمعه را بود » نه‌تقرب را بحق تعالی . پس‌شعا ءراسم شفاعی 
اقات کردند » خلاص یاقت ». 
ص۲۸-۲۷ در وقایمی کددرخال بیمق‌روی‌داده‌است:«واقعه سلطان محمودین 
۹ کی ن‌فرمان‌یافت » درغز نین » فی‌شهورسنة احدی‌وعشرین واربعمائة ‏ | گرچه 
رس سلطان‌محمدبن محمودیجای او بنشست وسلطان مسعود بدر اصفهان بود »در 
نیشابور وبییق خطبه برسلطان مسعود کردند و برسلطان محمد خطبه نتکردند و 
سلطان محمد کس فرستاد » تا سالار نیشابور را بگرنه . او بسلطان مسعود کس 
فرستاه وسلطان مسعود بتعجیل ببیپق آمدولش کر سلطان محمد » که بنیشایور هی 
یر ونر ووبارکشتته > - 

ص ۱۸۰ : «الشیخ|بویعلیالبیهقیالحنیفی - صاحب دیوان انشابود » در عهد 
سلطان مسعودین‌محمود وبیشترمقام‌او بدارالملك غزنی‌بودی واورا تصنیفیست , نام 
آن السيرة المسعودية » بغایت کمال » که در حق هیچ پادشاه خراسان ثل آن 
نساخته‌اند » . 

ی ۵ : « خواچه‌امیرك دبیروبرادرش خواجه ابونصردس , که عامل ری 
بوه و وزیرسلطان مسعود » چنانکه یاد کرده آمد » . 

ص ۲۷۲ - ۲۷ دروقایع سرزمین بیرق : «واقعه - ازعمال بیهق‌یکی دیگر 
بود » که‌اورا ابوسه‌یدفار یابی گفتندی‌ومیاناووروسای‌ناحیت مکافحتی بودومنازعتی 
و اوچپل‌شخص را ازمشایخ احیت اختبار کرد » تاپیوسته بیست شخص حضرت‌را 
ملازم‌بودندی » بتظلم وشکایت ورفع‌ظلامه مشغول وبیست شخص‌این جاتیمار اسپاب 


واولادایشان می‌داشتندی. چون‌شش ماه بر آمدی آن‌بیست‌شخص باز آمدندی .لین 
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بیست ۹ بحضرت رفتندی ودفتر شکابتی وتظلم کار کی واین‌دراغاز 
دولت سلجوقیان بود و اول نوبت * که بر ملك صاحب جیوش المسلمین چغر بيك 
داودبن میکائیل درشهرمر وخطبه کردند »روز آدینه بود » غرژ رمضان سنه مان 
وعشرین واربعمائة. پس آفتی عظیم بسیب‌این تظلم‌بفقیه رئیسابوعبدانه ومتصلان او 
رسید و بانتقام آن ابوسعید الفاریابی البیپقی کشته آ هد فی‌شپور سنة خمسین 
ار اه 

واقعه - چون سباشی» که امیرخراسان بود.ازجیت سلطان مسعودین محمود 
وصدهزار سوار جنگی داشت و دویست پیل؛ بخراسان آمد؛ درخراسان قحط بود 
و علف و نفقه نایافی و چغری و طغرل و بیغو» هرسه برادر تاختن می‌آوردند . او 
بگر گان رفت» برای علف را» وچندین سال برین برآعد ودر باق » چنانکه باد 
کرده آمد» چند سال کشت و درونبود . پس سباشی از چفری هزیمت شد بوست و 
پذجم شعبان سنهٌ ثمان وعشرین‌واربعمائة. سلطان ءسعود حاجبی را باالت وعدت 
تمامبفرستاد . این حاجب بیامد وبرسر روستای بیهق بنشست واینجا درخت‌فستق 
بسیار بود » در دیه ایزی وجلین ونوقاریز واین‌وقت فصل زمستان بود حاجب‌این 
چوپ پسته درتنوره میسوخت ولشکرش دست بغارت وتاراج بر کشاد» بودند: پس 
بفر‌مود تا ازین درخت پسته بسیار ببریدند و گفت : درین چوب دهنیتست‌دخوی 
میسوزد وین درختم‌ای پسته جمله براشتر نهاد وباغزنی برد. مردمان خراسان‌او 
را حاجب پا روب لقب نپادند . 

حکایت ‏ جدم شیخ الاسلام امیرلد حکایت کرد که : روزی من در نزديك 
سباشی رفتم و آودرشاد یاج نیشابور بود» در دارامارت وصد هزارسوارودو بست‌پیل 
مرتب در حکم وی بود . صاحب خبر در آمد و گفت : ده‌سوار تر کمان در ناحیت 
تکاب دیده‌اند . سباشی بفرمود تا کوس فرو کوفتند و بوق زرین بزدند و لشکر 
بر نشاند وتعاوین ومصاحف برداشت وادعیه می‌خواند ومیدمید ومرا گفت: خواجه 
امام» دعاوتضرع دریخ مدار» تامن‌بسلامت باز آیم وایشانرا نیین. من گفتم: ای‌امیر» 

۳ 





چددین حثر وبددلی روا نیست. جز خیروخیرت نباشد. بیرون آمدم . مردمان را 
کفتم: آفتاب این دولت بوقت غروب رسیده است . 

حکایت - چنین گویند که: سلطان شپاب دین‌انله » سید سلاطین العرب و 
العجم » مبمود بن‌محمود" بقصبه نزول کرد . پیرزنی پیش وی بنالید در آن وقت 
که بکتغدی حاجب بوزیمت ازپیش سلجوقیان باز آمده‌بود هکت : شحنه آزوی 
سه‌دینار تاه الست ۶ بعکم آنکه وی بازنی همسایه خصومت در دء ات ورایشان 
را بایکدیگر لجاجومکالمت موّدی بملا کمت وحامه چال کردن اتفاق افتاده‌است . 
سلطان‌شحنه را بخواند و کفت: مثل این جنابان ارش زجر باشد وده درم وتاوان 
جامه بازستدن: آن سه‌دینار اژوی باز ستد وباپیرزن داد و فرموه تاشحنه را بسه 
پاره کردند واز ساباط لوش‌هون بیاو یختند.» 

ص ۲۶۲ : « الحکیم بحیی بن‌محمد الغز نوی المنجم المذهب - موله او از 
غزنی بوده است واو از خدم‌دار کتابت سلطان کریم ابراهیم بن‌مسعود بن«حمود 
بود. باناحیت‌بیوق آعد» ستةٌ خمس وتسمین واربعمائة و خطی داشت کنظام الدرر 
ونظیم الشذر و در صناعت تذهیب بغات تپذیب اختصاص یافته بود و در عبد وی 
تذهیب وی را نظیر نبود و در صناعی حساب ونجوم حظی داشتی و طالع موالید» 
که وی‌استخراج کرده‌است وکا ودلست وتوفی ف‌القصبة فجاة بعدما 
اغتسل وصلی فی‌محرم سنةاحدی‌وعشرین وخمسماثة ». 

ص‌ ۷۰ ۷۷ : « خواحه امیرك دبیر وهوابوالحسن احمدین‌محمد البیپقی 
الملقت بامیرك واخوه ایونصر » دربیهق ضیاع واسیاب بسیار ساختده واین سرای ؛ 
که امروز اجل شهید حسین بیپقی مدرسه ساخته است» خواجه امیرك بنا کرده 
است و سرای وی بوده است... و خواجه امیرد پانزده‌سال قلعهٌتر مذ ازسلجوقیان 
نگاهداشت . چون‌امیدخراسانیان ازمحمودیان منقطع‌شد اوقلعهٌ ترمث بماكالملوك 
چذری‌تسلیم کرد. چفری وزارت خویش برووی عرش داد. گفت: خدمت کسی نکنم 
که درعپ دگذشته اورا مطیع ومأمور خویش دید باشم وین بیت انشااکره : 


> 


ی سرت ی ی 

وبا غزنی‌رفت و [ نجامدرسه‌ای‌ساخت ودیو ان‌انشابوی تفوض‌فرمودند»درعهد 
سلطان‌مودودوسلطان عبدالرشيد و آخرعرد سلطان فرخ‌زاداودبیر بود ۰ پس استعفا 
خواست‌ودرعود. طان فرخز ادخادمی‌ظالم‌بوه ومستولی برملكك؛اورا ابوالفتح الخاصه 
کفتند. روزی با امیرك دبیر مجادله راند و اورا روستابی خواند. امیرك گفت : 

لانسیتی فا ۱۳ آن‌-بی‌من ال رجالالکریم 

پس خواجه امیرلد غلامان‌را فرمود تا روی دربستندودر کوچه‌ای تنك , که 
ممرباغها بود » بغزنی » این خادم را تم باران کردند وهیچ کس باز خواست آن 
نککرد؛از ظلم و سیرتبد » که ازین خادم دیده بودند وخواجه‌امبرلد از علت‌قولنج 
فرمان‌یافت» فی یوم الثلثاالالك عشرمن‌شوال سنة ثمان‌واربعین واربعمائة وبرادرش 
ابونصر دبیر عمیدری بود و وزیرسلطان مسعود بن محمود ودیگر برادرش‌خواجه 
ابوالقاسم دبیر» نایب‌خواجها بو نصره‌شکان‌بود» که دبیر سلطان محمودبوه ونامههای 
ملوكد اطراف این خواجه ابوالقاسم دبیر نوشتی وسلطان محم‌ودنامه‌ای نورسدیسر 
خویش سلطان مسعوه و اورا از وی رعایت خواهد» در سفر ری و این نسخهٌ نامه 
است : «دانسته آمده است که درین‌وقت » که ما بجانب ری حر کت کردیم»چنان 
واجب کند از طریق حزم و احتياط » که مرردی‌سدیدوهشیار را نصب کردء آید» تا 
تکاس نامه‌ها وقصه‌هابیرون»یا رد و برما عرض‌مبدهد و بیگانه را این شغل نتوان 
فرموه" وخواجه ابونصر مشکان را بدین کار بازنتوان گذاشت . خواجه ابوالقاسم 
دبیر » ایده‌اثّه » اين کار کرده است ومردی پیرست وبشراب خوردن مشفول‌نیست. 
دانیم که‌آن فرزند او را از مهمات ما دریغ‌ندارد . لک آن فرزندراازین کستاخی» 
که ماهمی کنیم » کراهیت نیایداو را بزودی دستوری دهد تا اینشغل کفایت کند 
و نایبی کمارد آنجا وچون‌ازین‌مهم‌فارغ شود بکارخویش باز آید. ان‌شاءاله تعالی:» 
وایشان را بعنیری‌با زخو انتددر اسب «بدبیری‌بحکم‌صناعت وخواحه محمدین آمیر 2 
تاآن وقت که سلطان اعظ‌سنجر غزنی بکشاد زنده بود واز اولاد و احفادایشان 
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آنسا أکابر و اکارم بسیارمانده‌اند و خاندان‌ایشان خاندان علم وزهد بوده است. جون 
ورعمل سلطان خوض کردندکار بر بعضی بشولیده کشت و خواجه ابوسعد محمدین 
شاهك بن‌ابراهیم بن محمدین‌علی العنبری سالها مستوفی ناحیت بیهق بوه و فرزند 
او تاج الافاضل عمید شاء بن محمد العثبری تا سنه ثلاث و اربعن و خمسمائة 
زنده بود و مصدر شغلهای بزرك بود واز ارکان دواوین ملول بود و اشعار او بعد 
ازین یاه کرده آید وجمال‌الدین ابوالقاسم‌بن محمدبن ابی نصربن جعفر العنیری؛ 
معروف بخواجه ابوالقاسم دبیر » که اکنون هست » از اولاد آن خواجه ابوالقاسم 
و باشد. آن|بوالقاسخ دبیر باجعفر العنبری» که‌عم‌زادًاوبود»اتصالصاهرت‌ساخت. 
اف من محمد العنبری : ابوجعفر و شاعك ابراهیم والعقب من شاعك ابراحیم : 
الاسیست ابو سعد‌محمد والعقب من‌ابی سعدمحمد : العمید تاج الافاضل شاه‌العنبری 
والعقب من ابی حعفر العنبری : ابوالقاسم و ابو نصر و علی و العقب من آبی‌نصر : 
حعفر و محمد و الحسن و احمد و العقب من محمد بن ابی نصرین آبی جعفر 
العنبری : جمال الدین سدید خرامان ابوالقاسم و امیر والعقب من حمال الدین 
بی‌القاسم : فخرالدین علی » الی الان و در تاریخ محمودی‌ان خواجه ابسوالقشل 
بقی آثار خواجه امیرك دبیر و آن ب-رادرانش مفصل‌بیان کند » . 

ص٩۰‏ ۱ در بارةٌ خاندان بهمقیان و ابرسعدحسن: داز تب [کان او باشدبدرالدین 
اسیل خراسان‌اسمعیل‌ین ایراهیم‌بن اسمعیل الدیوانی و اسمعیل دیوانی پیشین‌عالم 
ومهء‌روف و مستظهر بوده کار در تاریخ‌محمودیان خواجه‌ابوالفضل بیقی 
آورده‌است‌و گفته‌اند که:درمجلس‌تعز بت‌او وزیر مظفر بزغشی وقاضی‌القضاةا بوالهیثم 
و القعاه صاعه زا اجتماع اتفاق افتاه و چون وزیس مظفر باز 3 


وت بر شستن قاتی القضاة ابوالهیتم باژوی او گرفت » اعانت را بر ر کوب». 


ابوالقاسم حمز:ین بن بوسفبن‌ابراهیم سپهمی در تاریخ جرحان(۱)نیزدو جا 
(۱) جاپ‌حیددآبادد کن ۰۱۹۵۰۵۱۲۹۹ 
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و کری از بررگان دورفغر تویان کردداست ؛ 

يك‌جا در ص۸0-۸4میگوید: «ابوالفضل احمدبن محمد الرشیدی از غزنه 
بجرجان آمد کهبدار الخلافة بغدادبرودو ازسوی‌محمودبن سبکتگین برسالت‌می‌رفت 
از عطر یه ومیید و روایت می کرد در سال 4۱7ودر سال ۲۲؟ خبر مره 
او بما رسید »۰ 

در تاریخ بفدادخطیب‌بغدادی(جهص*9) دربار‌وی چنین آمده‌است :«مسعود 
این ناصرسجستانی در پایان سال 4۳۷ بمن گفت که درین وقت دربست از رشیدی 
حداشده است» . 

سمعانی در کتاب الانساب (ورق ۲۵۳ب) درباره وی چنن آورده‌است:«قانی 
ابوالفضل احمدبن‌محمد بن‌عبدانه بن‌محمدین هارون بن محمد بن هارون‌الرشیدین 
مهدی امیرالموّمنن مع‌روف برشیدی‌از فرزندان هارون‌الرشیدو بهمین جپت اورا 
رشیدی میگفتنه واو ءروروذی بود قضای سجستان داشت و از دانهمندان بود و 
برساات ازدارالخلافه‌نزه پادشاهان‌رفت. از محمدین‌عبدالرحیم رجایی(۱) سجستانی 
وابوبکر محمدین مفیدجرجرایی‌ومنصورین محمدحا کم‌مروزی‌وابواحمد غطرینی 
ودیگران حدیث شنید وابوبکراحمدبن‌علی خطیب وقاضی ابوااعلا محمدین علی 
واسطی وابومحمدحسن‌بن‌محمد حلال وابواحمدین عبدالواحدین محمدمروروزی و 
وروی ۳۹ بجز ایشان ازوحدیث شنیدنه ووی از امیرالمومن القادر بالله نیز 
روایت می کرد. ۰ رشیدی در حدود سال ۳۷ با ۳۸ در نواحی نسف باغزنه 
در کاتکت . 

جای دیگردرص۱۸ گوید : «ابوالمحاسن سعدین‌محمدین متصورین‌حسن‌بن 
محمدینعلی‌دخترزادةًامام| پوسعداسماعیلی‌سر آمد دانشمندان بوددرسال٩*‏ >درروز کار 
پدرش بریاست‌رسید. پدرش از غزنه بیرون رفت‌وسپس بس ازمرلهیدرش درسال ۶۱۰ 
ریاست باورسیدودرس فقه میگفت و گرومی‌از قیپان اهل شهر و بیگانگان برو 


(۱) در اصل نقطه‌ندارد 
-۵۰- 





_۹ 


کرد [مدندواژو پر ورش بافتند. سپسحدیث ا زجدخودابوسعداسمهیلی و ابونصر اسمعیلی 
وپدرشا بوسعدمحمدبن منصور وا موی وابومحمدارژنی وابوبکربن‌السبا و 
3 گک ان‌روایت کر دودرخردسالیو بزر کی ازیشان‌حدیث*نید و امیر ابو منصور منوچهر 
این‌قا بوس‌درسال 4۱۱ اورانزد امیر محمودین‌سبکتگن بر سالت بغز نه فرستادواورفت 
9 د ره در نیشابور و هرات و غزنه مجلس مناظره برای او فراعم شد وتن 
درست وپیر وز و بزر گوار باز گشت و در گرگان ازین ءشایج روایت میکرد ‏ 
ولادتش دی جماهی‌الاخرة سال ۲۸۸ بود ‏ . 


۳ 
کب کرد 


مورخ مع‌روف جازی قاضی احمدابن‌خلکان در کتاب معروف و فیات‌الاعیاند 
انباء ابناء‌اازمان )۱ ترجمه خاعی‌ازمحموه دارد که ترجمه‌آن بدین گونه است : 

«بوالقاسم‌محمودین ناص را لدو له ابومنصور کین ند دحنت) سیف‌الدو له 
لقب داشت و امامالقادر با هنگامی که پس‌از مرگ پدرش او را بیادشاهی‌برداشت 
یمین‌الدوله امین المله لقب‌دادو بآن‌مشهورشد ویدرش سیکتککن درروزاکار نوح بن 
منصور یکی از پاه‌شاهان‌سامان یهن کرش‌درتر جمة ابوبکرمحمدین ز کریارازی طبیت 
آامدهآست وار دشر بحا رآشدوو روداوبهمراهیابواسحق‌بن الپتگین(۲) بودواوحاجب‌و 
پیشکار او بودو بزر گانآن‌درباروی‌رابدلاوری وه‌ردانگی‌شناختندو فرمانروایی نواحی 
راباودادندو چون این ابواسحق بحکمرانی‌غز نه‌رفت رک 
با کروهی ازسران از وبر کشت و چون‌ابواسحق‌در گذشت کسی ازنزدیکانش نبوه 
که‌جانشین وی گرده ومردم نیازمند بودندکه کار را بکسی بسپارند ودرین زمینه 
اختلاف داشتنه سپس اتفاق کردند برآنکه امارت رابسکتگین بدهند و بدین‌کار 
با او بیمت کردند و فرمان برداروی شدند و چون‌کارش‌استوار شد بغزاو تاخت‌و 
تازیتواحی حند آغاز کر دودژهای فراوان گرفت و در میان وی وعندوان جنگهایی 

پات ولاف ۱۹ ۱ ۱ 


۲ - در اصل : بلتکین 
-۵۱- 





در گرفت که در شرح آنها کوتاهی میرود و پیوسته برقلمرواو وشمارة لشکریانش 
و اندوخته خزانه‌اش میافزوه و عردم خواستار وی بودند و ازجمله فتوحات اوفتح 
ناحیهٌ بست بود واز معا ی که از آنجا برد ابوالفتح‌علی‌بن‌محمدبستی شاعر بود 
که ذ کرش رفت و وی دبیم پادشاء این سرزمین بود که بایتوز (۱) نام داشت و 
چون بخدمت وی پیوست درکارهای خود برو اعتماد کره و شرح آن نیز درازست 
وسرانجام ام سبکتکین بشهر بلخ از طوس رسید و درآنجا بیمار شد و آرزوی 
غزنه را داشت و بدین حال آهنکک آنجا کرد وییش از آنکه برسه در راء در 
شعبان سال ۳۸۷ مرد و تابوت او را بغزنه بردند و گروهی از شاعران عصر اورا 
هرانتهکفتنن را بود دبیرش همان ابوالفتح بستی که گفت : 
قاتاذمات‌ناصررالدینو الدو له حیاه ربه با یراس 
و تداعی جموعه بافتراق هکذا هکذا تکون القیامه 

, دیگری از دانایان پس از ءرك وی بخانه‌اش رفت وآشفتکی آنرا دید 
و کج 

عليك‌سللام اه من‌منزل قفر فقدهحت لی‌شو قاقدیماو ماتدری 

عمدتك من شه ‏ جدیدا و الم اخل صرو فالردی‌تبلی‌مغا نيك فی‌شپر 

و آن‌امیر یس ازخود پسرش اسمعیل را ولیمپد و جانشین خود کرد وکارهای 
فرزندان و عیال و مه سرآن وحاجبان وفرماندهان راباو سپرد وایشان را پیرواو 
کرده بود و وی بر تخت شاهی نشمست و فرمان راند و اموال را تفت 
برآدرش‌سلطان محموددر خر اسان‌بود درشهربلخ واسمعیل درغز نه‌بودو چون‌خبر مره 
پدرش رسید ببرادرش اسمعیل نوشت وازو دلجویی کردو گفتا گریدرم تراجانشین 
خود کرد ونه مرا ازان‌بود که تونزد اوبودی ومن ازو دور بودم و ا گر آن‌کاررا در 
حضورمن میکرداندیشه‌اشه گر گون‌میشد ومصلحت‌اینست که مبراث او را قسمت 
کني و جایگاء تو غزنه باشد و جایگاء من‌درخر اسان‌وکارهارابمصلحت‌يك ده 

۱- دداصل : ۳۳ بیداست که درست‌نیست , شاید دراصل «بایوتوز» بوده و بدین 

گونه تحریف شده باشد . 


۳۷02 





و ووشمنانی درمیان ما نیفتند وا کرمردی اختلاف ما را بدانند طمع کنند . 
اسمعیل از موافقت با اوسرباز زد ووی مردی‌نرم وسباك رای بود ولشکریان برو 
کره آمدند وبانگگ بر آورهدند ومال‌خواستند ووی خزاین را بر ای‌خشنودی‌ایشان 
بکار برد , سپس محموه از آنجا بپرات رفت وباردیگر ببرادر نامه نوشت و وی هم 
چنان‌تن درنداد. پس‌محمود عم‌خودبغراجق را بیاری خواند ووی‌پذیر فت‌و برادر 
7 المظفر نصر بن‌سبکتگینفرمانروای ناحیةٌ بست‌بود ۰ وی<م نزد اورفت وفرمان 
وی رآپذیرفت‌وچونعم وادرش ریا تاستها| هک رادرس اسمعیل دشر 
غزنه‌را کرد وایشان‌هم‌بااو بودند. بالشکریان بسیارفرود آمدوشپررا حصار گرفت 
وجنگک سخت روی‌داه وشپر کهاده شد واسمعیل بدژ آنجا پناه بره و از برادرش 
محمود زنهار خواست . وی در خراستش‌را پذیرفت و زنپار نامه فرستاد و کلیدهای 
ترا بدست اوافتاه و نایبان درغرنن کماشت وخودببلخ رفت یا کی طان 
محمود با برادرش اسمعیل پس ازپیروزی در مجلس انس نشستاژو پرسید که کی 
رو چیره میشد درباره‌اش چه‌میکردو بااوچه‌رفتار میکرد گفت: اندیشهٌ من آن 
بود که ترا دردژی بشانم‌وهر چدبدان‌نیازمندی‌ف راهم کنم‌وغلامان و کنیزان‌وروزی 
ترا فراعم سازم .وی با او همین کار را کرد واورا بدژی فرستادوفرمانده آن گفت 
که مرچه درخواعد فراهم کند . چون‌کار برسلطان محموه قرار گرفت در برخی 
ازشپرهای خراسان نابباني ازسوی بادشاهان بنی‌سامان بودند . در میان ایشان و 
سلطان محمودجنگهایی در کرفت‌وبریشان پیروز شد وشهرهای خراسان‌را گرفت 
ودست سامانیان از آنها کوتام‌شد واین درسال۳|۸۸] بود وکار برواستوارشد وأمام 
القادر باه خلعت بادشاهی بر ایش فرستاد ولقبهایی‌را که‌در آغازاین ترجمه آورده‌ایم 
باو داد ووی بر تخت شاهی‌نهست وسران‌خراسان فر‌مان‌بردار اوشدندوزیردستان 
خودرا درمجلس انس نشاند وبهريكت از یشان خلعت‌ها وصلت‌ها و کالاهای نفیس‌داد 
که پیش‌ازان کسی‌مانند آن ندیده بود وکارها یرو استوار شد وبرخود فرض مرد 


هرسال‌بغزای‌هندیرود. سیس سیستان‌را درسال۳۹۳ کرفت و لشکر یان‌خودرا بدآ نجا 
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برد وآنجا را جنکه نا کرده فرمان گزار خود کرد و هم چنان شهرهای هند را 
میگرفت تاآنکه اسلام را در آنجا استوار کرد و شرلك را برانداخت و مسجدها و 
جامء‌پا ساخت وتفصیل‌حالوی بدرازا میکشد وچون شهرهای‌هند را گرفت‌نامه‌ای 
بدیو ان عزیز ببغداد نوشت و آنحه راکه خدای بدست وی ازشهرهای هند گشاده 
بود درک کرد تمعروف وتات اه بود ودرنامه خود ذ کر کرد که‌لین 
بت درنار عندوان زنده میکند ومیراند وهرچه میخواعد میکند و آنچه اندیشه 
میکند میشود وا کر بخواهدهمة بیماران را بپبودمیبخشد وناتن درستان آهنگ 
او میکنند وفریفته اومیشوند واز دورترین جاها نز اومیا یند» چه‌بیاده وچه‌سواره» 
وهر کس گناهی کرده است جز بطاعت اوازان پلك نمیشود و مییندارند که چون 
روانها از پیکرهاجدا شوندبمنعب‌تناسخ نزد او کرد میآیند وچناننکه وی‌بخواهد 
باهم‌توام میشوند ومدوجزر دریا برای طاعت اوست وبدین سبب از حرجا گروه 
بسیار میا پندو کلای‌نفیس برای اومیا ورندودرشمرهای‌سندوهندهرچه دورترعم‌باشد 
وبپردین که‌باشند شاعی‌نیست واززیردستان او کسی نیست که باین بت‌نزديك نشود 
واموال وذخایر خودرا برای اونیاورد . تاجاییکه اوقاف او بده‌عزار قریه مشهور 
درین سرزمین رسیده است وخزانه‌اش از هر گونه مال پرشده است‌وسیصد مرد از 
برهمنان درخدمت اوهستند وسیصدمردسرهای زایران را هنگام ورود میتراشند و 
سیصد مرد وپانصد زن‌بردرش میخوانند ومیرقصندوهر گروهی ازیشان ازمال‌اوقاف 
آن‌روزی معین داردو درمیان مسلمانان ودژی که این بت‌در آن‌بوه يك‌ماه راء‌در 
دشت‌خشکی‌بود که کم آب بود ور اعدشوار بودو پر ازشن. -لطان‌محمودتنها باسی‌هزار 
که‌ازمیان گروء بسیاری بر کزیده بودبآنجارفت ور آنجامال بی‌شمار بهر#ایشان 
شد وچون بدژ رسیدند آن‌را استوار دیدند وسه‌روزه آترا گرفتنه و واره بت خانه 
شدند وعدة‌بسیار بت زرین ۲کوهرتشانآکر وداک د آن بود ومی‌بنداشتند که آنها 
فرشت‌کاننه . مسلمانان آن‌بت‌را سوختنه وبر گوش آن اقزون از سی حلقه یافتند . 
محمود معنی‌این را ازیشان پرسید . گفتند هرحلقه‌ای عبادت عزار سالست و آن 


راقدمت‌حپان‌می‌دانستنه ومی‌پنداشتند کداین بت ر بیش از سی‌هزار سال ی رستیده‌اند 
توا 


و کسانی که «زارسال پرستش کرده‌انديك حلقه‌در کوشش آویخته‌اند وشرح این 
بدرازامی کشد . شیخ ما ابن‌الاثیر درتاریخ خود آورده است که برخی بادشاهان 
از دژهای‌هند هدایای بسیار باودادند . ازان حمله مر بگونه قمری وخاصیتش 
آن‌بود که چون خوراكد آماده می‌شد ودرآن زهر بود چشمان این مرغ اشك می 
آوردواز آن آبی می‌ریخت که‌چون‌سنك‌می‌شدوچون آنرا برزخمهای بزرلدمی‌نهادند 
بسته‌می‌شد . این‌رادرسال 4۱5 | ورده‌است وابوالنصررمحمدین عبدالجبارعتبی‌فاضل‌در 
دای نام یمینیکه‌مشپورست‌سرت وی‌را کرد آورده‌است ودر آغازآن گوید که 
سلطان‌پادشاه شرق‌شد ... (۱)امامالحرمینعبدا لماك جوننی کهذ کرش‌رفت در کتاب 
خودینام«مغیتا (حلق فی اختیار الاحق» | ورده‌است که : سلطان‌محمودمذ کوربرمذهب 
ابوحنیفه‌رضی ال عنه بودو بعلم حدیت ول داشت ودربرابروی حدیث ازشیوخ‌روایت 
میتکرد ند و وی‌می‌شنیدومعنی احاه دشر امی بر سید و بیشتر [ نها راموافق‌بامذهی‌شافعی 
رضی‌اللهعنه‌می‌یافت‌ووی کنکاوشد وفقیهان دوفر قه‌را درمرو گردآورد وازیشان 
خواست دربرتری‌یگی ازین‌دومذهب بردیگری سخن‌بگوینه واتفاق کردند که در 
پیش‌اودور کعت بررمذهب‌امام‌شافعی‌رضی‌اله‌عنه و مذهابوحنیقه رضی‌انه‌عنه یگ زارند» 
تاسلطان برآن رانکیرنه ویتدیشد ولد رآاکه ببترست بتکر ند . پس‌قفال‌مروری‌نماز 
گزارد وسراپارا شست وشرایط معتبرازشت وشووستررا رعایت کرد وروبقبله 
آوردوارکان وهیتثات وسنن و آداب و فرایض رایکمالوتمام بجاآوره و گفت : این 
نماز بست کدامام شافعی رضی‌آله‌عنه بجزین‌دستور نداده است. سپس دور کعت نماز 
بتایر آنچه ابوحنیفه رضی اش روا دالکی اس رازن رت سکک درالم ده 
پوشید وچپاريك آنرا بیلیدی آلوده کرد و بنبیذ تمپروضو گرفت ودرمیان‌تابستان 
دربیابانی بوه که عکسپا ویشها برو گردآمده بودند ووضوی او وارون ومعکوی 
بود وسیس بی‌آنکه نیت بکند رو بقبله کردواحرام بست ونیت وضوهم‌نکرده بودو 
کت و آیتیر! بشارسی حواند «دوب راکك سبز» وبس‌از آندستها 

(۱) موّلف درین جاقسمتی از آغاز کتاب بمینی‌راعینا نقل کرده‌است که جزسجمهای 


باردوحشوهای قبیح سود دیگری نداردو تر د آن‌او لی بود 
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رابهم‌زدما نند بالزدن خروس» بیآنکه فسل‌ور کوعو تشهدرارعایت بکندوبیآنکه 
نیت سلام بکند بادی رها کردو گفت : ای‌سلطان ‏ این‌نماز ابوحنیفه‌است وسلطان 
کفت : اگر این‌نماز ابوحنیفه نباشد ترامی کشم » زیرا چنین نمازی رادین‌داری 
روانمی داره و حنفیان منکرند که این تماز ابوحنیفه باشد. پس‌قفال دستور داد 
کتابهای ابوحنیفه راآوردنه وسلطان مردی ترسارا که نویسنده بود واز هر دو 
مذهب آ گاهی داشت خواست وان ان را برمذهب‌ابوحنیفه یافتند هم جنان که 
قفال حکایت کرده بود . پس سلطان از مذهب ایوحنیفه رو بر گرداند و بمذعب 
شافعی رضی‌انله عنه گروید. سخن امام‌الحرمین‌هایان رسید مناق‌ساطان‌بسیارست 
وسيرة اوازبپترین سیرتهاست وولادت‌اودرش عاذورا بودیسال ۳۰۱ ودرماه ربیع 
الاخرو گویند در یازدهم صفرسال ۲۱؛ و گویند 4۲۲ درغزنه در گذشت . خدایش 
بیامرزاد وبس ازوکار بوصیت پدر برپسرش محمد قرار کرفت و مردم برو کرد 
آ هدند واو اموال‌را درمیان ایشان پرا گنده کرد وبرادرش ابوسعید مسعوت غایت 
بوه .بنیشابوررفت وبا برادرش محمد درافتاد و نزد اوفرستاد وچون وی قوت نفس 
وعییت بیشترداشت مردم برو کره آمدنه وندارینه اما نماد نان تن ۳ 
باو داد و اورا ناصرلدین انهلقب داد و خلعت ودست‌بند برایش فرستاد وبدین گونه 
کارش بالا کرفت . این محمد بداندیش بود وتن‌آسان . لشکریان بعزل مد و 
فرمانروایی مسعوه کرد[ مدندواینکار را کردندومحمدرا گرفتند واورا بدژی‌بردند 
و کسان‌برو کماشتند وپادشاهی برامیرمسعوداستوارشد ودرمیان وی وبنی‌سلحوق 
که اي رفت که شرح آن بدرازا میکشد ودربار اودر ترجمهٌ معتمدین عباد در 
جای خودحکایتی‌هست با نجا بنگرید ودرسال ۶۳۰ کشته‌شدوبتی‌سلجوقبر کشور 
مستولی شدند ودر ترجمهٌ ساطان طغرل بك سلحوقی برخی از بیش آمدهای آن 
ات الس کم چگونه ساطان محموه دربارءٌ ایشان اعتماد کرد مجک رن بر سرکار 
آمدند وسبکتکین بضم سین‌مهملهوبای بك نقطه‌داروسکون کاف و کسرتای دو نقطه 
دربالا وکاف دوم و سکون یای‌دو نقطه درزیر ویس ازان نون وتفسیر « دوبر کك 
درد 


رگ دوبر کث کو چك‌سبزست و آن‌معتی گفته خدای تعالیست :« مدهامتان » (۱) و 
خدای‌تعالی‌داناتر ست» . 

حکایتی که ابن‌خلکان بیش ازین وعده کرده است در ترجمهً معتمدین عباد 
یعنی‌صاحب‌بن عباد بیاورد درنسخهای چاپینیست وجنان مینماید که‌ف راموش کرده 


است ور آنجا بنویسد . 


تاج‌الدین آ بوسر عدالوهاب بن تقی‌الدین سبکی نیز در کتاپ « طبقات الشافمية 
الک ری(۲) ترجمه‌ای از محموه داریکه ترحمه‌ان اینست : 
«محمودبن تن سلطان بز رگ ابوالقاسم سیفالدولةین امیراصر- 

الدوله ابومنصور یکی ازپیشوایان داد کستری و کس ی که شپرها ومردم‌فرمان بر 
دار وی شدند و نیکوکاریهایش آشکارشد وپیش از پادشاهی سیف‌الدوله لقب داشت‌و 
تِِ بمین‌الدوله لقب گرفت و کتاب یمینی که ابوالنصر محمدبن عبدالجبار عتبی 
درسیرت این‌پادشاه ومردم‌عوارزم ونیا گان وی تصنیف کرده نامآنر| ازهمینلقب 
گرفته‌است ومردم سر زمن‌ماباین کتاب سس از[ نکه بمقامان حریری اعتنا کنند 
اعتنا دارند و الفاظط آن راضیط میکنند . این پادشاء پیشروی دامزکستر و دلاور 
وافراطکار وفقیه‌و بسیارفهم وجوانمرد وبخشندهو نيك بخت وموید بودوچپارتن در 
وال کعری پس آ(عمرین عبدالعزیز نام ااورانه که بنجم ندارند » خدای ازیشان 
مکارت و سر اک بر ازمردم درباره ایشان بسیار سخن نرانده‌اند و آثار ایشان 
آشکار تیست وایشان دو سلطان ويك ملک و یک وزیراز ایرانيانند یکی همین 

ساطان ووزیر نظاما لماک که درمیانشان‌مدتی ازز مان گذشته است وسلطان‌وملکه 
رن رن لب ۱9۵ 
۱ 

۱۸ 


درسرزمین ما سلطان صلاح‌الدین یوسف‌بن ایوب‌فاتح بیت‌المقدسو پیتن ازوماک 
نورالدین محمودین‌زنگی شهیدست‌ونمیتوان اورا سلطان نامیدزیرا که‌چنین نامی 
نداشته است‌وسبب آناینست کهدر اصطلاح دولتهاسلطان کسیست که‌دواقلیم‌را گرفته 
باشد و آن کس که‌تنهایک‌اقليم راداشتهباشد اورا ملک مینامندو آنکه‌تنهایکشهر 
را داشته باشد او را ملك و سلطان نمی کویند بلکه امیر آن شپروخداوند کار 
آآزا مکی رانده و بهمین جهت نویسند کان روز کارما هتکامی که خداو ند کار حماةرا 
سلطان میگویند بخطا می روند و روانیست او را سلطان و مالك بگویند زیرا که 
فرمانروایی‌وی با نجا نرسیده‌است‌و ایشان از اصطلاح خارج میشوند وشرط سلطان 
اینست که دستی بالادمت او فباش ول رو 13 
چنین نیست و سلطان بروفرم‌انرواست اما فرمانروایی ماطان برو و فرمانروابی 
وی برملك و فرمان‌نراندن او بسته باختلاف توانای وناتوانیست. نورالدین‌هنکامی 
کد صلاح‌الدین دیار مصر را گرفته‌بود برمنبربنام وی خطبه‌میدواند وبهمین‌جهت 
که وی ی ده 

کت رن مالعا قدعیت بعدالماك بالسلطان 

برميگردیم بذ کر یمین|[دوله‌ومیگويي که وی نخست مذحب حنفی‌داشتو 
عنکامی پمذدب شافمیآکروید که ففال در رازررش ای رک ۱۳ 
را روانمی‌دارد ونمازی که ابو حنیفه جز آن را روا نمی‌داند وقفال در فتاوی خود 
این حعایت را آوردء و ی زو ههار و۱۳۱ 

شرح آغازکارش- پدرش سبکتگین در روز کار آمیی نوح‌بن نصرسامانی‌وارد 
بخارا شد و امیران آن دولت وی را بدلاوری و پردلی شناختند و باوجایگاء بلند 
دادند ووروداو بهم‌راعی الهتگین(۱) بود و الپتکین (۱) ازآنجا رفت و در گذشت 
وعردم‌بدان‌نیازمند بودند که کارخودرابکسی بسپارند. بس برسبکتگین اتفاق کردند 
واو را امیری دادند ووی پذیرقت وبتاخت وتاز در مرزهای حند آغاز کرد و در 
میان وی وهندوان جنگهایی در گرفت وکارش یالا گرفت ودژهای‌استواررا کشود 


(۱) در اصل : ابنالسکین 
ارت 





۹ 


و تاحيهٌ بست‌را گرفت و ابوالفتح بستی‌کاتب باو پیوست و باو اعتماد کرد و کارهای 
خود را باو سپرد . سپس سبکتگن در بلخ بیمار شد و رزوی غزنه را داشت * 
بآن‌جا سفر کرد ودر ره مرد بسال ۳۸۷ و پسرش اسمعیل را جانشین‌خود کرد و 
محمود غایب بود ودر بلخ بود وچون خبر مرك بدر باورسید بیرادرش‌نوشت و با او 
مهربانی کره که وی‌درغز نه باشد ومحمود در خراسان . اسمعیل با آوعوافعت گکره 
و آوره‌اند که‌اسمعیل جبان بوه ولشکریان برو طمع کردندو باو پیوستندوخواستار 
شدند که باایشان بخشش کندووی خزینه‌ها را در میان‌ایشان پرا کنده کرد.محم‌ود 
عم‌خود را بیاری خواند ووی پذیرفتو برادرسوم که صالح بود نصربن کر 
امیر بست بو محه‌ووباوئوشت واوهم پذیرفی ووی از کار عم ورالی در وفرفت 
و با سیاهی فراوان [هنك غزنه کره و آنرا محاصرء کرد تا گرفت و برادرش‌را 
وروژ [ نجا نشاند وزنهارداد . سپس ببلخ باووکش ویر آدرش را در حصنی بحدا رز تدای 
کردو ذران‌وی وخدمتگاران اورافراهم بات ود خراان ازسوی خداوندکار 
ماوراءالنمر پاهشاهان‌سامانی‌نا یبا نی‌بودند. محه‌ودباایشان‌جنگید وریروزشدوبرس 
زمین خراسان دست یافت و دولت سامانی در سال ۳۸۹ بپایان رسید وقادر باه 
خلعت پاهشاهی برازش فرستاد و کارش بالا گرفت و برخود رن شوت که هر سال 
بغزای هند بروه و شهرهای بسیار از آنجا را گ‌رفت و بت معروف بسومنات را 
توت وایشان معتقد بودند که امد وممراند و از شپرهااهنك(ن 
کت ند و مردم بی‌شمارفر یفتهُ آن بود‌ند و یادشاحی‌ومالداری نبود که مال گران 
بها برای نزديك شدن بآن نفرستد تا جابی که اوقاف آن یده هزار ده رسید و 
خزانهٌآن از مالهای گونا کون و کوهرها پرشد وهزارمرد از برهمتان درخدمت 
این بت بودند وسیصدمردسر‌های کسانی را که بزیارت میرفتند عنگام ورودمیت 
تراشیدند و سیصد مرد و پانصد زن بردرآن می‌خواندند و می‌رقصیدند: ودر میان 
سرزمین اسلام ودژی که این بت در آن بود یک ماه راه از بیابان درشت وبسیار 
دشوار بو ومسود با سی‌هزار سوار جریده بانجا رفت ومال بسیار بایشان‌بخشید 
و بان دژ رسیدند ۳۳ استوار یافتند . خداکار راآسان کرد ودرسه روز دشاده 
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شد و 3۹ آن بت رسیدند و بسیاری از بت‌های کوناگون زدین و سیمین و 
کوهر نشان کردا کردآن بودند که بعرش آن می‌رسیدند ولی پنداشتند که آنها 
فرشت‌کاننه . ببزرراسوختندودر گوشهای آن‌سی وچند حلفه یافتند. محمودمعنی 
این را ازیشان برسید . گفتند : هرحلقه‌ای ءبادت هزارسالست ومحمود پروزمند 
مارا کشت و بامیرا(م و منین‌نامه‌ای‌نوشت‌وشر ح‌حال را در آن‌دادو گفت‌این‌بشدهآ رزومند 
ازمیان بردن‌این بت بودم و از آن‌احوال و گذشتن از بیابان و کمی‌آي وبسیاری 
ریکدآ کپی داد و گفت این بنده برای این‌کار واجب استخاره کرد و این کار را 
برای باداش یافتن واجب دانست ودر شعیان سال *4۱باسی‌هزار سوار بحزمتطوعه 
رهسپارشد ودر میان متطوعه پنجاه هزاردینار پرا گنده کرد وخدای رسیدن‌بشهر 
آن بت را فراهم ساخت ویاری کرد تا شهر را گرفت‌وبت را وبران کردو آتش‌زه 
تا آنکه پاره پاره‌شد وپنجاه «زار از مردم شهر را کشت . پیش از آن محموددرهند 
جاهای فراوان را گرفت و مال فراوان غنیمت افته‌بود وبامیرالهوُمنین نوشت که 
این‌نامة این بنده از غزنه درنیمهء‌حرم سال ۰۷ فرستاده میشود ودین همه چاییش 
رفته و شرك در همه شهرها شکست ىافته واين بنده برکافران سند و «ند کامياب 
شد ودر نواحی غزنه محمد را با بانزده‌هزار سوار وده‌عزار ریا کی و بلخ و 
طخارستان (۱)را بارسلان حاجب با دوازده‌هزارسوار وده‌هزارییاده سپرد و گروه 
متطوعه را بایشان پیوست و این بنده ازغزنه در جمادی‌الاولی‌سال 4۰۰ با دلی 
شاد برای بدست آوردن نیکت بختی بیرون رفت و آرزومند رسیدن بشهادت بود 
و دژعاو حصن‌عای آنرا "کشودونزدنکک بیست هزار از بت‌برستان اسلام اآوردند 
ونزدیکه هزار هزار سکه تسلیم کردند و سی فیل بدست آمد وشمارء کشتگان 
ایشان بینجاء عزار رسید و این بنده بشهری از یشان رسید که نزه یک حزارکاج 
استوار و عزار بت‌خانه در آن بوه وبت های ایثان بنودوهشت هزار مثةال رسید 
و بیش از هزار بت‌سیمین را از میان برد و از تادانی مدتآترا بسیصد هزارسال 
(۱) در اصل : طحارستان 





می‌رساندند ودر گردا کرد این‌بت هابی که بر اذ فراشته بودند نزدیکه ده هزارخانه 
ساخته بودند واین بنده در وبران کردن این شهر. 1و بسیار کرد ومحاهدان 
آنرا تاراج کردند وسوختند واز آن‌جز آثاری نماند و چون‌بشمارش غنایم‌پرداخت 
بیست هزارهزار درم براآمد و ببر کف تن بنج برده رسید و پنجاه وسهه زازشدو 
سبصد وینجاه‌وخش قبل فراهم آ مد * 

از مناقب سلطان محموه - مردم عراق در سال ۶۱۶ و ۱۱ بحج نرفتند 
چون سال 4۱۲ رسید گروهی نزد یمین‌ا(دوله محمود,فتند و گفتند که : توسلطان 
اسلام وبز رگترین پادشاهان روی زمینی ودر هرسال از کشور مشرکان ناحیه‌ای را 
ءی‌گیریو ثواب در کشادن راء حج بسیارست. وی باین‌کار پرداخت‌وقاضی خود را 
بسرپرستی حج گماشت ودرهمه‌جای خراسا منادی کردند و برای تازیان‌بیابان 
ازخاص مال خود سیصد هزار دیناد قرار داد و ابونصر فامی (۱) در تاریخ هرات 
آور را سواوایونصی عتبی ادی بکه ذ کرش پیش! زین گذشت و کتاب یمینی را 
را که درآغاز ترجمه حمه یا دازان کردیم نوشته است نیست واو محدئی ۱ ز متاخران و 
اقران ابن‌السمعانیست و تاریخ هرات از وست ودرطبقةٌ پنجم ن کر اوخواهدآمد 
گوید که چون تاهرتی‌داعی از مصر پنهانی نزه سلطان آمد تا اورا,بمذهب‌باطنیان 
دءعوت کند بر استری‌نشسته بود که: او راو و انس در هرسات برتگکی 
کر درمی امد . ساطان محمود از راز دعوت‌او آ گاء شد وبطلان آن رادریافت . 

ستور بکشتن اوداد و استرش را برای قاضیابومتصورمحمدین محمه الازدی‌شیخ 
هرات هدیه فرستاد و گفت که:پیشوای‌ملحدان‌ب رآن‌سوار می‌شده‌و پیشوای‌موحدان 
براان سوار شود و برخی آورده‌اند(۲) که مردی بسلطان محمود شتکوه برد که 
خواعر زادء سلطان عروقت نزد زن من می‌آید و مرا از خانه بیرون می کند وبا 
زن‌من تنهامی‌ماند ومن درین‌کار باولیایاموردو لت‌تو شکوه برده‌امو یک‌تن‌از یشان 
کر( ست او را بازدارد واز سلطان می ترسند . سلطان باو گفت: وای‌بر 

)۱( در اصل: قاضی 

(۲) دجوع کنید بصحایف 4۸۵-۸۲۳۷۷ ۵۲۲-۵۲۲ 
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توا ریش ازن رااکا ی ۱۳۰۱۰ ترا تگذارند نزد من آبی اگر هیدر 
شب باشد نزد دربانان برو و کسی ترا مانع نخواعد شد. آن مرد رفت و پس ازدو 
یا سه‌ثب آن جوان بخانه‌ش‌رفت واورا بیرون کرد وبازنش تنها ماند. وی گریان 
پسرای بادشاه رف یاو کت که شاء حفته است . گفت: پروید باویگویرد او 
را آ گاء کردند و برخاست وتنهابااو بیرون رفت و بسرای او رسید و برآن‌جوان 
نگریست که‌با آن زن در بستر خفته بودونزدشان شمعی بود که‌می‌سوخت. دلطان 
پیش رفت وروشنایی را کشت .سپس رفت وسرجوان را برداشت و سپس باآن‌مرد 
گفت : وای‌برتو » شربتی آب بءن‌ده چون آب نوشید خواست برود آن مرد گفت: 
برای خدا از تو میپرسم که شمع را رات رکفت 5 وای برتو » آن خواهر 
زاده من بود » | کراء داش که درحال سربریدن اورا ببیتم . گفت:آب برای چه 
خواستی ؛ کفت : از هنگامی که مرا آ گاء کردی با خود شرط کردم که نه‌چیزی 
بخورم ونهآبی بیاشامم تا آنگاه که حق ترا ادانکردهام و درین روزها تشنه بودم 
تا آنکه آنجه تودیدی پیش آمد . من‌میگويم‌این کار ازین‌یادشاه دلیل نیک‌اندیشی 
وداد کستری اوست وداد کری او آمیخته بنادانی او ازشر یعتست وااکر بروغایت 
می‌شد که بازن شوهر دار زنا کرده است می‌بایست اورا سنگسار کندو کردن‌نزند 
ودرین حکایت زنا بروی ثابت نشده واو را درحال زنا ندیده است ر اگر پندارم 
که او را در حال زنا دیده واز زنا کردن او [ کاء شده است و قراین برومحقق 
شدء آن مسئله حدزدن بعلم‌نیست واذین ونظایر این برمی‌آید که از راز شریمت 
۲ گاه نبوده‌و سلطان مجتهد نبوده است و کسی که دانانیست وداد گری کند در آن 
دشواری بسیارست اما دانامی‌داند که چه‌می کند . 

شرح حال‌فتوحات وغزوات یمین‌الدو له باختصار - آغاز بادشاهی‌اوسال۳۸۷ 
بود ووی بداد گر ی ودین‌داری‌ودلاوریو [ گاهی‌با مردم نیکی‌می کرد وچون‌پدری 
مرد و آنچه در آغاز ترجمه آوردیم درمیان وی و برا.رش گذشت محمود در سال 
۷ هنک شهرهای خراسان کرد و آنجا را ازدست سامانیان کرفت وچند بار 


-006۲- 





باایشان روبرو شد تاآنکه اس‌ورسم ایشان را برداشت ودولت ایشان را اوه 
پدست خوو منقوض کره . سپس آهنگه جنکه کافران کرد وبر آن شد سرزمین 
ترکان را در ماوراءالپر نگعرد و ازمر (دخان (۱)بزرلبوه که‌باوبایتوز(۲) 
میگفتند وباایشان جنگپایی کرد که شر حآن درازست و در سال ۳۹۲ در شهرهای 
هندوستانغزا کرد و آدنکک جیپال(۳) پادشاهآنجارا بالشکریان بسیار کردوجنك 
سخت‌در گرفت و خداوی‌را پیروز کره وهندوانراشکست داه ویادشاهشان را اسیر 
ژد د ورزر دنت اوقلاده‌ای گرفت که بهای آن هشتاد هزار دینار بود و مسلمانان 
ازیشان‌غنايم بسیاریافتند وشهرهای فراوان کشادند. سپس محمود پادشاه هند را 
بخواری وسرشکستگی باهمهٌشدت بای وبلندی نامیکه داشت رها کرد ودی سر 
افگند. رس بدبارخود رفت و گونند حون‌با نسا رسید خودرا در آتشی که 
بخدایی می‌برستیدند افگند ونابوه شد . سپس باز درسال ۳۹۲ غزای حندوستان 
کرد وشرهای بزركبسیار را کشوه و غنایمی ازاموال گرفت که بشمار نمی‌آید 
و یکی از پاه‌شاهانشان را اسیر ور که آازو اکرسته بود وتپ او را (گرفت 
وبتپایش راشکست و کمربندی برمیان میت موسارر عرردا زد وا نک رن 
اورا برید واورا رها کرد تاوی را سرافکنده کنه و عظمت اسلام و مردم آنرا 
بنمایاند : پس بارسوم بابت پر-تان جنگید درسال۳۹۸ ودژای فراوان را گشود 
رال الک بسیار و گوهرهای گران‌بها گرفت وا زآنچه یافی خانه‌ای بوه درازای آن 
سی ذراع وپپنای آن بانزده ذراع‌پرازسیم وچون‌بنزنه باز گشت آنچه‌را که‌بدست 
آورده بود درصحن سرای خود گسترد وفرستاد گان پادشاعان را خواند و ایشان 
آمدند و آنهمه را دبدندو درسال 4۰۲ يا 2۰۱ باز باکافران غزا کرد و از بیابان 
پپناوری گذشت ودر آ نجا تشنگی‌بسیارروی داد وچیزی‌نمانده رم کار داللشی 
بمیر ند . یس‌خدای باران بسیار بارید و بکافران رسیدند و ایشان بی‌شمار بودند و 





ی لداعت 
۲- دراصل : بانوا 
تردن اصل : حیان 


ششصد فیل داشتند . بر یشان بیروز شد وغنیمت مسیارازگر (ت وبازرکشت در 
سال 4۰7 غزا کرد وراهنمایانش وی‌را فر یفتند و گمراهش کردند وبا بی‌رسید که 
ازبسیاری ماننددر با بود و بسیاری از کسان که با او بودند غرق شدندوچندروزخود 
کرفتار آن آب بود تاآنکه‌رهایی یاف و بخر اسان‌باز گشت . بس‌از آن درسال4۰۸ 
غزا کردوشهرهای‌بسیاررا کشود.سپس ده باره درسال4۰۹غزا کردودرشهرهای‌کافران 
بجایی رسید که ازغزنه تاآنجا سه‌ماء راه‌بودودرین سال‌دوشهر بزر کث متهرء(۱) 
وقنوج (۲) را گرفت واین پیروزی بزر کی بود . ابونسر فامی میگوید : این 
پیروزیها بیش‌ازان چیزیست که در کتابپا نوشته‌اند و مجوس میپندارند که بهرٌ 
شاهنشاهان شده است . سلطا نمحمود باکر بان‌خودرفت واز آبپای‌سیحون گذشت 
وژرفایآنها باندازه‌ایست که وصف نتوان کرد و کشوری ازین کشورها نماند که 
فرستاده‌ای از [ نجاب رای‌فرمان‌برداری وخدمت گزاریوپیروی نزداو نیاید,چنان که 
ابن شاهین[ورده استوجون بپارفرازسید صاح تتکه2۹ 2۵ () که میداد حدا 
اورا فرستاده استکه جراتشارا ای ‌کاری ندارد راددیایی اور درف وراه 
راهبر اوشدووی دژها وقلعه‌ها را گرفت تابدژ هردت() رسید وچون پادشاه آنجا 
دید که زمین‌پراز باوران‌خدا شد. وفرشتگان گردایشانرا گرفته‌اند باهش لرزید 
وترسید که‌خونش را بریزندووی باده‌«ز ارتن‌فرودآمدو باسلام دءوت کرد. سپس‌با 
لشکریان بقلعةٌ کلچند (۰) رفت‌واو ازبیشوایانثیاطین بود وجنك سخت در گرفت 
ودر آنجا ازکافران پنجاه «زار کشته‌شدند و کلجند (0) برهمسر خودخشم گرفت‌واو 
را کشت‌وسپس خودباوپیوست وسلطان صدوسی‌وینج قیل‌غنیمت‌یافی سپس+شهری 
رفت کهعبادتگاه هندبود و آترا متهره(1) می کفتند و برساختمانهای آن نکر یست 

تراسا و میم 

تالم رح 

حرا اطع 

*-رجوع کنید بسحیةٌ ۳۵۲ 


۵-دراصل : کلنجد 
-دراصل : مهرة 


-86- 





که مردم آن میگفتند ازبتاهای حنیانست‌ودید که آن بر خلاف عاداتست ومشته‌لبر 
بت‌خا نهاست,دارای بای فازء وزرا ند ود وک سر دنهاییآکه چشم را رون اه 
وچنانکه بسلطان و تته بود‌ند رک زک ۱ میخو است چیزی‌مانند این طاحهاها تا 
کند بایاری صدهزارهزار [دینار | در دویست سال بدست‌کار گران زبردست و چابك 
وست ازان‌ناتوان میماند وازجملهٌبت‌هاپنج بت‌زرین‌بود درازای آ نهاینج ذراع و در 
چشمان یکی‌ازآنها یاقوتها که بای آنهابیش ازینجا. زار دینار ودر چشم دیگری 
یاقوتی ؟بود وزن آن <مارصد و پنجاه مثقال‌وهمهٌزری که بربت‌ها بود «شتادوهشت 
هزارمثقال بود . سپس سلطان دستور نابود کردن بتهای وی را داد وبر آنهانفی 
ار برد گان وبتان چندان یافتنه که انگشتان شمار گران از شمارش آنها 
ناتوانند. سبس بقنوج(۱) رسید و بیشتر اشکریان‌دریی اوبودند ودرشعبان‌سال5۰5 
با نجارسید و پادشاه آنجا ازآنجا رفته‌و شکست‌خورده بوه و آن برلب‌دریا بود ودر 
۳1 زز‌يك ده‌هزار بت‌خانه بود ومش رکان‌میینداشتند که ازدویست هزار تاسیصد 
هزا ار سال‌مانده‌است واین‌دروغ وناروا بو ه وهمةٌآتها را دريك‌رو ززگرفت و آنها 
[ لمکریان خوه مباح کرد و آنپارا تاراج کردند سیس بدژ برهمنان رفت و 
شود و گروهی بسیار را کشت . سپس دژی راکه بر کوه آنجا بود گشوه و 
آن‌را باستواری مثل میزه‌ند واین بز رکترین پیروزی اوبوه وصاحب کتاب‌یمینی 
بفصیح‌ترین وشیرینترین سخنان آنرا بیان میکنه " هر کس خواهد بدانجاینگرد 
ودرسال4۱ نامه‌ای‌بالقادر امیرالموّمنین نوشت و ما ۳۹ ذکر فردنم ۱ 
سیس ورسال ۱ پیروزی برد تا از آن‌وی راپیش[مد و درس‌زمین هندتاخت‌تا 
بدژی رررسای که در آن‌ششصدبت بودو گفت بدریرسینم آکه درجهان مانند آن‌نیست 
ودرین نهدژ پانصدفیل وبیست هزار ستوریافت که در آنجا میچریدند و آنها را با 
خودبره وخدا باوی یاری کرد تاازو زنهار خواستندو کشورشان امن‌شد وبریشان 





۱- دراصل : فتوح 


اپونصرفامی که تاج‌الدین‌سبکی برخی‌ازین مطاب را ازوثقل کرده ووعده 
داده است ترجمه حال‌اورابیاورد ازدا نشمنداناو اخرقرن پنجم واوایل قرن‌ششم‌بوده 
و موّلف کتابی بوده است در تاریخ رات و تا( دلات طبقات 
الشافعیةالکبری(۱)شرح‌حالی ازونوشته که ترجمة آن اینست : 

«عبدالرحمن‌بن عبدالرحمن‌بن‌عثمان‌بن منصورین عثمانالمعدل‌هرویابوتصر 
فامی مورخ عرات؛ شیخ ماذهبی گفته است که تاریخ اوجامع‌همدچیز نیست. درذیحجةٌ 
سال۷۲؛ درعرات بجپان آمدوحافظ وادیب بود و ثقةالدین لقب‌داشت. ازابواسمعیل 
عبدالله بن محمد انصاری و ابوعبدالّه محمدین‌علیءمری و نجیب‌بن‌میمون واسطی و 
ابوعامرازدی و ابوعطاه عبدالاعلی بن عبدالواحد ملیحی و دربداد از ابوالحسن 
ودیگران حدیث شنیدوحافطابنعسا کر وابوروح‌هروی وابوسعداین‌السمعانی ازو 
روایت کرده‌اند.حافظ گوید فاضل وپیشوای محدثان درهرات بود. ازحدیث وادب 
آارکای ای ۱ گزاردودائم‌الن لیر بری لایر کختالی 
من درهشت مجلد نوشته و آنرا بر من‌خوانده است . درهرات در شب پنجشنبةٌ ۲۵ 
ذی‌الحجه سال64 ازجپان رفت» . 

سمعانی در کتاب‌الانساب(۲) نیز ترجمه‌ای ازودارد بدین گونه : «ابوالفصر 
عبدالرحمن بن‌عبدا لجبار بن عثمان‌حافظ فامی ازمردم عرات » ازاعل‌علم وفضل بود 
حدث بسیار شنیدو بخطخودنوشت واصولرا فراعم کرد. ازعبداننه بن‌محمدانصاریو 
ابوعبدائه‌عمیری ونجیب(۳) بن‌میمون واسطی ودیگران حدیث‌شنید . ءن‌درهرات 
وفوشیخ (4)بسیارازوحدیث شنیدم وولادت اودر ...(0)بود» . 

تاریخ‌هرات ابونصرفاعی تامدتها دردست‌بوده وحتی «عن‌الدین محمدزعجی 
نامی اسفزازی در کتاب روضات‌الجنات‌قیاوصاف مدينة هرات که از ۸٩۷‏ تا ۸۵5 
ول ۳ آن‌بوده چندبار از آن‌نقل کرده است . 

(۱) ج > ص ۲2۶۸-۲4۵ (۲) چاپ اوقاف گیب ودق ۶۱۸ ب 
(۳) دراصل نقطه ندارد (6)دداصل: قوشیخ (۵) دراصل‌جای‌تار یخ‌سفیدما نده‌است 
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درهمین کتاب روضات‌الجنات(۱) جایی که سخن ازپاد‌شاهان غور رفته است 
مطالبی دربارء غزنویان آمده است بدی ن گونه : 

و سلطان‌محموو سبکتگن خواست که عور را یتمامی مسخاکرداند : اد 
را میسر تشد » محمدسوریرا» که‌حا کم آنجا بود » بمواعید بسیار وعهدنامها بصلح 
بررون ودرغز نون اورا حیس فرمود وبعد از آن سلطان او رم گفت که : پسرخود 
حسن که در غور زک وا طلب کن , تا ملازم رک ما باشد و را اجازت 
مراجعت دهیم . حسن‌را نیز بدین‌تدبی بدست [وره وهردورا حیس فرمود ۰ مجح" 
سوری بعداژ از امید خلاص منقطع کرد ۰ پسررا گفت : مراعه‌ر با خررسیده» 
میخواهم که‌ترا ازینمجلس محلصی‌شود» که‌خاندان‌مایر نیفتد ودر آن‌خانه که‌محیوسی 
بودئد دری ور حانت صحرا داشت » اماتازمین مرک وود شب پلاستی 5+ دزخانه 
| ندا خته بودء بیر یدو برهم بست»مثُل‌ریسما نی وپسرراازان‌درخلاص‌دادپس پسرش پیاده 
پوررفت و <کومت بگرفت سلطان از ین‌حال‌خبریافت + محمدسوری را بکشت و کینه‌و 
خصومت‌غور یان و غز نویان‌قایم گشت . بعداز آن عرلشکرقصد ایشان کره منکوب و 
مغلوب باز کشت تاسلطان‌سنجر بنفس خود وبپراهشاء ازطرف غزنین قصدایشان 
کردند . غوریان غالب رورت بستاررگرفتشد ولشكرعظيم آورده » بسس 
بررالمصااه رفتند واورا بعد ازجنگ عظیم هزیمت کرده » پسرمحمد سوری‌غزنین را 
بگرفت و بر تخت نشست . پس بپرامشاء‌از هند لشکری جمع کرده » متوجه‌غز نین 
شد و پسر محمد سوری را با لشکر درمیان گرفته بعد ازآنکه صد زخم سکن 
ود کی ۳و ر دند ویس ازخواری و استخفاف‌بسیار بکشتنه وسرش پیش 
ساطان ستجر فرستادند و گویند نبية او بپندوستان گر یشت واوراپسری‌بودسام 
نام * دردهلی بتجارت مشغول گشت ومجاهزراه خورشد» تا مال :یار او را جع 

3 )۱ روضات الجنات فی اوصاف مدينة عرات تا لیف معین‌الدین محمد ذمجی 


اسفوادی -.- ی ی و وهی او سلیمات دید مت بو امام ... تهران 
۳۸ س ۳۹ - ۳۹۰ 
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آمد واین‌سام رایسری بود » ناما و <سن,بممه‌هنری آراسته . پسرواتباع ومالومتاع 
هرچه داشت برداشت وبراه دریا عزیمت غور کرد . باد مخالف کشتی ایشانر اغرق 
ساخت وغی ازحسین » که برتخته‌ای مانده‌بود‌هیچ کس جان‌بکنار نیاورد . اتفاقا 
پیبی در کشتی بود ۰ پیر نیزدر آن تخته‌ای که حسین مانده بود وهردودست‌ها بر 
کنار نخته استوار کرده»,عدازسه‌شبانه‌روز بساحل‌رسیدند. چون کسیرا نمیشناخت 
شب بردردکانجه‌ای بخفت . عسس آن غریب را »بکمان آنکه دزدست » گرفته :۰ 
استداان برد . هفت‌سال بماند . پادشاه آن‌دیار بیمار شد » اهل زندان‌را خلاص داد. 
حسین گریزان بحدود غز نون رسید وجمعی‌دزدان اورا جوانی بامپابت »پرصلابت» 
دیدند . اسب وسلاح دادندش و آن‌شب‌پیش ایشان بود وسلطان ابراهیم غزنوی‌مدتی 
درطلب آن دزدان بود وجمعی را بدین مهم بر گماشته " ازقضا همین‌ش آن‌جماعت 
برسر دزدان آمده » ایشان رگرفتند سلطان همه را بجلاد سیرد که بکشد .چون 
چشم حسین‌را بستند بحق‌تعالی بنالیدو گفت : الهی » برتوغلط روا نیست ومیدانی 
کر را میکشند . جلاد بشنید .تفحص‌حال اونمود . شمه‌ای از حال خود 
بگفت . خبر بسلطان|براهیم بردند . اورا امان داده » نوازش فرعودو مر تبهٌحجابت 
دادو کسی‌را از آقربای خود درنکاح آوره وچون سلطنت بمسعود (۱) ين ابراهیم 
رسید حسین‌راامارت‌غور داد وکارش‌باند گشت وبعدازوی‌پسرشابوالقاسم‌علاءالدین 
حسن » چون دولت غزنویان باخررسیده بود »پادشاه شد » . 
ی 

دراکتان مجمل‌التواریخ والقعص (۲) که در ۰۲۰ تالیف‌شده ونام مولف‌آن 
معلوم تمست نیز چند جا مطالبی دربارء غز نویان‌هست بدین گونه 

درصحيفة ۲ : «مدت خلافت قادر چهل و يك‌سال و سه ماه بود ... ساطان 
محمودین رن پادشاهی حشرق طرالز کدرفات ودو لت بوئیان نیز بظلم و ناشایست 
کیوستهآگشت وسیرت بدومذعب ذکوهیده فراز آوردند » تامحمودبریآمدوشهنشاء 

۱- دداصل : محمود ۰ ۰ ۲- بتصحیح ملكالشعراءبهاد- طهران۱۳۱۸ 
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رستم محدا لدو لهرا قبض کرد وفع بواطنه ودیلمان بکرد وهمیشه مکاتبت داشتی‌با 
دار الخلافه وتءظیمایشان بواجبی کردیو بدین‌فتح نامه‌ای نوشت بقادر سس نگ 5و 
وشرح تمام » چنانکه گفته آید .۹ 

درصحایف ۳۸۷ - ۳۸۸ :< ... پس‌عبدالملك‌بن نوح را پادشاء کردندواسش 
تاک اندر میدان » در عهد مطیع ب‌ره و فرمان دادن او همه هفت سال بوده 
است وبعداژو برادرش منصوربن توح بنشست * درایامالطایع‌ودرینو قسبکتگین و 
پسرش محمود نوخاسته‌بودند » اندر اطراف خراسان ویسرسیمجور وفايقالخاصه. 
که خادم بودو ده سامانبان؛قوت گرفتند وخروج کردند » اندرسال سبصدو هشتاد 
و چپارومتصورین توح ازس کت گین‌ومحمود باری خواست» بحرب ایشان » تاایشان 


را جمله بعکستند و پروز آمدند واندرین وقت سبکتگین را ناصرالدوله لقب 
دادند ومحمودرا سیف‌الدو له واول روز کارمحمودیان ازین تاریخ بود وا ندرسیصد 
وهشتادوپنج دختر شهنشاه فخرالدوله را ازبر نوح ین متصور بخواستند ونام‌این 
وخترشاه بانو بود » بمبلغ صه هزار دیثار کاوین » بتوسط سبکتگین و محمود و 
آندرسال سیصدو هشتادو هفت » روزآدننه بماه رجب , نوح‌بن منصور برد و مدت 
پادشاهی اوسی و هفت‌سال بودء است وهمین‌سال سبکتگین بثیشابور بمردوازینپس 
انطرابها افتاد وابوالحرث منصور بن‌نوح‌نبیره اورا میل در کشیدند » درسال‌سیصد 
وهشتادونه وبرادد او ء ابوالفواری عبدالملك بن نوح » بنشست وفایق خادم بمرد 
ور محموه سبکتکین آندرخراسان بزراد شد وکرسیمجور وفایق‌هزیمت کرد 
وبیرا کندو اندر بخاراکار ارسلان ایلك (۱) قوی گشت وعبدالملك سامانی رابگرفت 
وبندش کره . پس خراسان محموه را صافی کرد و نصرین سبکتگین برادرش دا 
بنمشابور فررستاد و کر هااستفامت گرفت و بعدازین‌دولت‌سامانیانسپری گشت ودولت 
سبکتکینیان بود ۰ ۶۰ 

در صحیفهً ۳۹۷ : «شهنشاه محدا(دوله ابوطالب رستم بن فخر الدوله‌بنشست 

۱ در اصل : اليك (بی‌نقطه) 


-۵۵٩- 





و دخترمحمود سبکتگین رابزن کرد ونکاح کردند وسیدهام الملوك تدبیپاشاهی 
همی کرد ». 

درصحیفةً 4۰۲: « منوچپر پس قابوس‌ن‌وشمگی دختر محم‌ودسبکتگن 
را بخواست وعروسی کردند همین‌سال (4۰5) ۰۰ 

درصحایف 4۰۳- 2۰۵: «مذهب رافضی و باطنی اشکارا کردند و فلسنه و 
مسلمانی‌را پیش ایشان‌هیچ‌وقعی نماند. تاخدای‌تعالی سلطان محمودین‌سبکتگین 
را ؛ رحمه‌اله» بریشان کماشت وبریآمد » با سپاه وروزدوشنبةُ تاسع‌جمادی‌الاولی» 
سنه عشرینو ار بعمائه»ایشان را جمله قبض کرد وچندان خواسته از هرنوع‌بجای 
آمد که آنرا حد و کرانه‌نبودو تفصیل آن‌درفتح نامه‌ای‌نوشتست . که سلطان‌مجموه 
بحلیفه القا در باه فر-تاد وبسیار دارها بغرمود زدن وبزر گان دیلم را بر درخت 
ک ن وبیری را درپوست گاو درخت وبغزنین فرستاد و مقدار پنجاه‌خرواردفتر 
روافش وباطنیان وفلاسفه ازسراهای‌ایشان بیرون آورد وزیر درختهای آویختگان 
بفرمود سوختن . خواندم درنسخت نامه‌ای که سلطان محمود فرمودنوشتن اسوی 
خلیفه » بتازی که : پنجاه زن آزاه اندر سرای مهترایشان بود » رستم‌بنعلی وسی 
فرزند داشت آزین‌زنان وبمسلمانی اندر بیشتر ازچهار ژن رخصت نیست ورستمبن 
علی شاهنشاء مجدالدوله بن فجرالدوله را همی‌خواهد واین معاءله سلطان محمود 
آن‌وقت کرد باایغان که حمه علما و ائمةٌ شهرحاضر کرد و بد‌مذعبی وبدسیر تی‌ایشان 
درست گشت وبزبان خود معتری شدند ودولت ازخاندان‌بوئیان نقل کرد و سیده 
که وفر توت شده وشاهنشاه خرف گشته . گویند : بمردهم بری 
و گویند:بحراسان بردندش وازآنجا مرده باز آوردند وقصه درازست واین‌جابیش 
ازین نتوان آوره ومن‌این تاریخ ازمجموعة بر قآآرردم » که‌شاهنشاه 
اورا باخرعهد وزارت داده بود . مردی عظیم‌قاضل و متبحر؛ اندر انواع علوم بوده 
7 

درححایف ۰ و دوکر ال وت کی ۱۳۰۱ 
سنهُ اربم وثمانین وئك‌مائه » چنانکه کفته‌ایم » ایتدای دولت ایشان بودست, که 


۳۳0 


۹ 


پیاوری منصور وح آمدند »چنانکه شرح داده‌ام . ازان بس مدت پادشاهی‌ایشان 
تاغایت سنةخم وعشر ین وخمسمائه مدت صدوسی‌وشش‌سال برین سیاقت بوده‌است 
که‌یاد کرد» میشود: محمودسی و سه‌سال بودست . مسعود بن‌محمودد و ازده‌سال بودست. 
مودودبنمسعودنه‌سال‌بودست علیبن مسعوو يك سال بودست.عبدا لرشیددهسال بودست. 
فرخ زادین مسعوه چهل‌روز بودست . ابراهیم‌بن مسهء‌ود هفت سال بودست .۰سعود 
ابنابراهیم چپل و سه سال بودست . ملك ارسلان‌بن مسعود هحده سال بودست ۰ 
بهرامشاه‌بن مسعود دوسال بودست ومرا این تواریخ از املای امیر عمادی محمود 
ابن‌الامام السچزی (۱) الغزنوی » حفظ‌الته » معلوم شد و آنرا بمحل اعتماد توان 
نوشت . یس اخبار وسیروفت<‌ای سلطان محمود وغزاها اندرهندوستان وملتان و 
آوردن منات وهم‌چنین بنواحی تر کستان و هرنواحی بسیار یودست و در آن معنی 
تتاب‌ای مفره ساخته‌اند » چون بمینی :هی ودیگر مصنفات » که در آن دولت 
ساخته‌اند. ایرادآن لابق این مختصر نیست | کرتوفیق بابیم کوییم ومسعودپسری 
سخت قوی هیکل وباقوت بودست , چنانکه از کارهای او » که قریب العهدست و 
حکایت قوت و توانایی اووصقت گرزش »که بغزنین نهاده‌است » حقیقتمیشوه که: 
آنچه ازریشینگان‌باز گفته اند,چون گرشاسب وسام‌ورستم وک ان » متصورتواند 
بودو آخرعهدش برباطی که آنرا مار یکله (۲)خوانند » میان و و آب» که‌در راهست» 
ارو تالهاور » بر گذرغلامانش چاهی‌ژُرف کندند وفراخ و بخاشالدوچوب‌سرش 
پوشیده کردند.تامسه‌وددر آن جایگاافتاد وبدان‌جایگاه ستکه نیافتند .جوالها 
وعرآرعها ریک همیب کردند دبوی‌فروهی گذاشتند ومسعود[ نررابدان گررانی‌بدست 
رباع همین باد؟ مانزويكك رسانی دکه‌بتواندآمد.پسازمطبخ‌هاهاو نیاو 
چیزهای‌سنگی‌بیاو رحتند» ازنپیب جان‌و برس رآومی‌زدند» پشتاپشت تاسست‌شدو کشته 
کشت واین‌عجایب تر ازچاه رستم رکه شغاد کنده بوه وتوانایی عظیم داشتست و 
تست نام ساطنت بریادشاهان ازلفط امیر خلف مات ان رفت حون دود 


۱-دراصل:السنجری 
۲- دراصل : ماد بکله 
-۵*۱- 





اورا بگرفت وبفزنین آورد » کفت : محموه سلطانست وازان پس این لقب مستعمل 
شد وطغرل غلاممسعودبود و آنست که باالب‌ارسلان سلطان حرب کردوعبدا لرشید 
پسرخداوندش را بگرفت وبقلعه بازداشت » تابمرد وفرخ زادبرخاست وکار طفرل 
سیری شد وی مشاه 15۳ درایام سنجر اورا قبش کرد » بعداز شکستن سپاه 
غزنن وبحراسان آورد وبازبپادشاهی و خانهٌ خویش فرستادش , تا این غایت هنوز 
بجایست ودر آخر اخبار گویيم » آن‌شاءاله » . 
درصحيفة 416: «آندرتر بت‌هایملولك وسلاطین ...سبکنگین بغز نن‌نهاده‌است؛ 
سلطان محمود بغزنین », محمد ومسعود ومودود عم[ نجامدفون‌اند ». 
ع 
هدن تازی نامه‌ای که دربار؛ فتح‌ری و بر انداختن مجدالدوله محمود بقادر 
بانله خلیفه‌عباسی‌نو شته ومولف مجمل التواریخ والقصص پیش ازین‌بدان‌اشاره کرده 
است دردستست ودرتاریخ‌هلالصابی در ذیل‌تجارب‌الامم ابوعلی‌مسکویه چاپ‌مصر 
(س۳۶۳) ودر کتاب‌المنتظم فی‌تار بخ‌الملولك والامم تالیفابوالفرج بن جوزی چاپ 
حیدر آباد د کن (ج۸ص۳۸ -4۰) نيزچاپ شده وذهبی هم در تاریخ الاسلام آن را 
آوردء است . متنی اکه ابو الفرج بن‌جوزی ضبط کرده کامل‌ترست وترجمة آن‌بدین 
آگوفه ات : 
«سلام برخداوند کار ما وپیشوای ما امام القادر باه امیرالمومنین . نامهاین 
بنده ازلشکر اه وی در پبرون شهرری در اه ۳ 
میشودوخدای دست بیداد گران را ازین‌بععه کوتاء کرد و انرا از دعوت باطنیان 
کافر ومبتدعان فاجر پا گر دانید و برحضرت مقدس درستی‌حال‌در آنچه این بنده 
شش وجان‌سپاری خودرا در آن بکار برده است آشکارا باد » ازغزای باکافران و 
کمرهان وازمیان‌بردن آنجه از تکوم باطنیان فاجر بشهرهای خراسان رسیدوشهر 
ری مخصوص بدان‌بود که ایشان‌بدان پناه میبردند ودعوت در آن بکنرخود آشکار 


(۱ 


میکردند , با معتزله مبتدعه وغالیان‌از روافش درم یآمیختند وبا کتاب خداوسنت 
ال میزکر دنک وبید گویی ازصحابه متجاهر بودند وپیرو اعتقاد کفر و مذهب 
ایاحت‌بووند وپیشوای ایشان رستم‌بن علی دیلمی بود . این بنده با لشکریان عنان 
و عطف کره ودر گر گان فرودآمدودرآنجا ماند , تاآنکه زمستان بگذرد. 
ری از نجا بدامفان رفت وحاجب را بامقدمة لشکر بری فرستاد . رستم‌بن ظ" 
ترسان شد و گردن نهاد ور زو اسان اسان راز ان در زدر دهاش 
گرفتنه ودرفشها دربی مقدمهٌ لشکر واردری شد , بامداددوشنبةٌ شانزدهم‌جمادی 
الاولی ودیلیمیان بیرونآمدندو بگناه خود اعتراف کردند و کفرورفض‌را بر خود 
ررض داشتند ۰ سس برای شناسایی احوال ایشان بفقها رجوع شد وایشان همداستان 
بودئد له ازطاعت بیرون رفته‌و تباهی بذیرفته‌اند و همیشه دردشمنی‌اند و کین 2 
بریدن وبیرون کردن دربرابر جنایت‌های ایشان واجیست واکر ملحد نبوده‌اند 
چگونه اعتقادشان برمذاهمغان اندازء ندارد وسه وجه هست که روی ایشان را در 
ای تاد ند تشم ی نع این ار ره 
نمازنمی گزارندوز کوةنمی‌دهندوازشرایط اسلامآ کاعی‌ندار ندودرمیان‌حالالوحرام 
امتیاز نمی اند م بلکه دردشنام وبد گویی صحابه متجاءر ند واین‌را دیانت‌مید‌انند 
و کسانی ازیشان‌پیر ومذهه‌اعتزال وباطنیا نندو بخدای عز وجل وفرشتگیان تایه 
وپیامبرانش وروزرستاخیزایمان ندارنه وایشان همةملت‌ها را حکیم ان دروغزن 
می‌شمارند و بمذاهب اباحت در اموال و فروج ودماء معتقدند وبدان حکم کردند 
کهرستم‌بن‌علی بی‌پرو ایی‌را آشکار کرده وازسلف‌خود وا الک له 
اوبیش از پنجاء زنست اززنانآزادوسی وسه‌فر زندنرینه‌ومادینهبرای‌اوزاده ندوهنگامی 
که آزو بازدواست»کردندویی برد که این‌کارهارا از انداژه گذرانده است گفت که: 
این شمارء از زنان همسرآن‌او بوده‌اندو فرزندانشان فرزندان‌وی هستند ورسم‌جاری 
از سلف اودر بیو ندبازنان آزادنیز چنن‌بوده است‌ووی درارتکاب بدین خطاباخوی 
ایشان مخالفت نکرده‌است وناحیتی ازسوادری مخصوص بگروهی ازمزه کیان‌بود 
که باعلان شهادت دءوی اسلام داشتند. سپس‌درترلنماز وز کوةوروژء و غسل و 
۵ 


خوردن مردارمتجاهر بودند . پبروزی دین‌خدای تعالی در تمییز باطنیان آزیشان‌بود 
ودر برزنهای شپر بدار آو بخته شدند و آنجه بغصب بدستآورده بودند گرفته‌شدو 
آموال ایشان رایخ شکردند وایشان اموال بسیارمی‌دادند که جان خودرا بخرندو 
دانستیم که اند بشه‌شان برای‌رهایی بوده است تااگشته نشو ند ورستم‌بن‌علی و پسرش 
را با کروهی از‌یلمی‌ان بخراسان بردند و اعیان معتزله وغلاة از روافش بایشان 
پیوستند» با مردم ازفتن‌ایشان‌برهند.سیس بر آنجه رستمبن علی اندوخته‌بودنظر 
اکردند ‌ از کوهرها نزديك پانصده زاردینارو ازنقد دویست‌وشست هزاردینارو از 
زر ینه وسیمینه باندازه‌ای که‌بهای[ نها بسی‌هز اردینار می‌رسیدو ازجامهای گونا گون 
باندازه پنج‌هزار و سیصد دست‌فراهم آمد و بهای دست‌های بافته‌ها و جامهای خز 
ببیست هزار دینار رسید و سکهها دو.ست هزار و از کتابپا پنجاه بار بود . بجز 
کتاب‌های معتزله وفلاسفه وروافش که در زیر دارهای آویختگان سوختنده زیرا 
که سرچشمهٌبدعت بو . پس این‌بقعه‌ازداعیان باطنیان وپیشوابان معتزله‌وروافش 
تپی‌شد وسنت پیوز کعت واین‌بنده بحقیقتآنجه خدای تعالی در بیروزی دو لت 
قاهره روا میدارد پی‌برد(۱) ۲. 
د 
برد 


این کاری که محمود با آل بویه ومردم ری کرده در دربار وی باندازه‌ای 
دسفد بده افتاده است آکهدر باز کشت‌بنزنن سح این قصیده را درین زممنه‌درستاش 


وی سر وده است : 


ای ملك گیتی » گیتی‌تر است حکمتوبرهرچه‌تو خواعی رواست 


در خور تو وز در کردار تو هرچه درین گیتی مدح و ثناست 
نام تو محمود بحق آکرده‌آند نام چنین بایه با فعل راست 
طاعت تودینست آن را که او معتقد و باك دل و بارساست 
هر که ترا عصیان آرد جدید کافر کفردن ِ اار از اولیاست 


اک رجوع کنید بکتاب من« ند گی‌و کارو آندیشه وروزگار پورسینا» طهران ۱۳۲۲ 
۱۶۸۷-۱۵۲ 
و۳ 
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از پی کم کردن بد مذهبان 
سال ومه اندرسفری» خضرو ار 
اراد کام تو بحاصل کناد 
تا سر آنان چو گیا بدروی 
ای ملک ی کن توبهر کشور 
و سیاه تو کجا گرد 
ه رکه وفادار تو باشد بطبع 
و آنکه دوتا باشد با تو بدل 
ک رچه‌حر یصی‌توبجنگ ملوك 
تیغ تو روی ملکان دیده نیست 
هر که بنگر یزه وشوخی کند 
میر ری آز+»ر ت و گم کرده‌راه 
چز درتو راه گریز یش نیست 
تعمت ااترد را شا کر نمود 
کافر تعمت سّد ای آکنست 
ایزه بگماشت ترا تا بتو 
هیچ لسی را زتوبد نامدست 
حصن خدایست, شها» حصن تو 
خشم خدابیست » شپا»خشم‌تو 
بستهٌ ایزه بوه از فعل خویش 
ملك‌ری از قرمطیان بستدی 
آنچه‌بر ی کردی‌ه رگز که کرد؛ 
لاف زنانی را لکردی پدست 
شیر ندارد دل و بازوی ما 
روز ءعاف و که ناموس وننك 


در دل تو روز وف آندیهپاست 
خوابگه و جای تو مهد صباست 
ما رهیان راشب وروز ایندعاست 
کایشان گویند:جهان چون گیاست 
بپر؛ بی دینان راج و عناست 
چشم مسلمانان را توتیاست 
زد رت امیدست مرو را رواست 
حادل فرزندان با او دو ناست 
ور چه ترا پیشد همیشه وغاست 
و ۱ 
مستحق هر بدی و هر بلاست 
ورچه بپر گوشهٌ ری رهنماست 
آآحتذرن, او ذه بکام و هواست 
گفت : چنین نعمت زا مراست 
کاف-ر مس را منت رات 
نعمت او کم شد و وولت بکاست 
کونه بدان و بیتر زان سزاست 
حسن تو دور ازقدرو از است 
خشم نو» دورازما» زایزدرجاست 
ح رکه بیند تو ء مك ) میتلاست 
میل تو | کنون بمنا و صفاست 
با بتمنی که توانست وت 
کایشان گفتند : جهان زان ماست 
کوشش مابر دل و بازو کواست 
درو نی ازما چو تتکی اژدهاست 


هرکه با سکن » پیش‌ما 
از بن‌دندانبکند»هر که‌هست 
این‌همه گفتند گر ونتو 
حاچب توچون بدرری‌رسید 

همجه زنانشان ۳ همه 

آنکه مقط گفت همی برملا 

دار فروبردی باری دوست 

هر که ازیشان بپوی‌کار درد 
بسکه ببینندو بگویند : کین 
این را خانه بغلان معدنست 
هیچ شبی با تو نیارد چخید 
تهنیت آوردن نزديكت تو 
تهخیت ی کویم ترا 
کرچه نخواهددل‌تو, آن‌تست 
دانم و از رای تو ۲ که شدم 
هیچ ملك نیست در ایام تو 
خانه ب 


ی دشان کر همه 


توچو سلیمانی وری جون سیا 
کی 4 این لفظ نیاید درست 
اصف تختی ز سیا پر گرفت 
معحزة دولت تست او و باز 
دولت و اقبال و بقای تو باد 


گ باد آزروی زمین آن کی 


ژود جهد ۰ ور علی مرتضاست 
آنحه بدان اندر ما را رضاست 
کت را را کت آانتارن ات 
مکی ار ید ۱۳ 
اشتلم ایشان ارت کجاست ؟ 
اکنون از حون جبکر اد علاست 
۳7 : کین در خور خوی‌شم‌است 
بر سر چوبی خشكث اندر هواست 
دار فلان مهتر و بهمان کیاست 
و آن را اقطاع فلان روستاست 
رنه با تکرب مات 
از فیل مملتعت ری خطاست 
زانکه همه کیتی چون ری‌تراست 
حرچهبرازخاك و فروه ازسماست 
کین ز توانگر دلی و از سخاست 
کان‌ملکی نز تو مرو را عطاست 
راست‌خوی تو چوخوی انبیاست 
حاجب تو آصف بن برخیاست 
معتی این لفظ نه بر مقتضاست 
تو ملکی کوراصد چون سباست 
دولت تو معحرءه مصطفاست 
چندان کین چرخ فلك‌را بقاست 


کورا مپر تو زروی و ریاست 


این نکتة بسیارمهم درجایدی کر نیز مکی کی است کی ازمتعصیان 
اهل‌سنت کتابی دررد برطر یقةً شیعه بنام«بعض‌فضایح الروافض»نوشته ودرسال1عه 
۱( 


تصیرالدین ابوالرشید عبد الجلیل‌بن ابوالحسین‌بن ابوالفضل فزوینی رازی‌رهی بر 
آن‌بنام«بعض مثالبالنو اصب‌فی نقض بعش فضایحالر وافض» نوشته که‌بنام کتاب‌النقض 
معروقت . ددین تا > تولف سنی‌نوشته مولف شیمی عیتانقل کرده وبآن 
باع ای ان نات د رهمین واقعه که بخست گفتاز آن‌سنی ودپس 
باس آن‌نوشته وت( ید تکونه : 
«[ که گفته : درعهد سلطان‌محمود غازی‌رفت [ نجه‌رفت » ازقتلوصلب‌وروی 
علمای رفض سیاه کردند و منبر هایشان بشکستند و ازمجلس دانشمندان رامنع 
ند وهروقت‌جممی‌رای آوردند * دستارها در کردن کرده » کهاینان‌دستم‌ارادر 
نماز فر و گذاشته‌اند وبر‌مرده پنج‌تکبیر کرده‌اند وپس از سه طلاق تجدید نکاح 
کرده‌اند و آن‌بزر کان‌حقیقت مذهب‌ایشان بدانسته‌بودند " بتقیه‌و زخرفقول ایشان 
فریفته نمی‌شدند که : ماتولی‌بضاندان اعل‌البیتميکنيم ومذاهب اهل‌البیت‌داریم و 
بد‌انسته بودند که اينم‌اهمه دروغ گویند 2 
حواب این‌فدل : چون‌بحةیقت بخوا نند ویدانند شیبت را » بحمدانه مدخلی 
نباشد . همه عقلا واهل تحربه‌را معلوست که: چون بیگانه ورایت سلطان غریب 
بشهری وولایتی رسد وپادشاه آن‌جایگاهء‌را منهزم کنند یابگیرند » بااعل‌مذهب 
ومقالت‌او بی‌حرمتی وجفا کنند» بسبپمذهب و طلب ودایع وتقحص گریختگان و 
متواریان واین‌دلالت تعصان اعتماد و بطلان مذهب‌نباشد وعزیزان شهر را ذلیل و 
اسی رگردآنند » بدلاك‌قول باری سبحانه وتعالی درقصةٌ بلقیس وسلیمان که : «قالت 
ان‌الملوژه اذادخلوا قر یةافسدوها وجعلوا اعزة اعلها اذلة(۲) »وباری‌تعالی برصحت 
این‌قول گواعي میدهد آنجا که یت ور تدلت ععلرن»(). پس اافر بوروه رایت 
بت تسنیف. ۰ . نصیرالدین ابی‌الرشید عبد الجلیل بن اپیا لحسن‌بن 


ی ۳۳ با مقدمه وتعلیق و متابله و تصحیح سید جلالالدین حسینی 
ی ۹ ره 9 


(۲) سورةا لتمل یه > ۳ (۳( جزء آخرهمانآیه 


ره 





سلطان‌محمود , که ملك‌عراق ازدیالمه‌بستد واین‌طایشهرا نقصانی رسید وأزفتل و 
نپب‌وصلب » دلالت بطلان مذهب‌نباشد وبجهت اعتقاد محض بوده‌باشد بلکه‌بجهی 
تقریرسلطنت وقاعدة ملك‌باشد وقیای ازلش کر غزان باید کره » درلك خراسان 
واخذسلطانی چون‌سنجر » که‌ذوالقرنین ثانی‌بود وقتلوصلب‌ونیب» از کشتن سادان 
انار وعلمای بزرله و مفتیان دقاضیان » چون-ید اجل بلج و محمدین یحبی الفقبه 
النیسابوری » که علامةٌ عالموعدیم النظیر بوده م در اصحاب‌شافعی وشیخ عبد الجبار 
اکاف که‌زاهد روز کار بود والوف الوف علماوصلحا که در آن حادثه کشته [مدند. 
رازگ انح کی غزنین کار باشیعه ری دلالت بطلان مذهب باشد شاید 
این که غزان کردند‌باادحاب‌سنت »م‌دلا لت بطللان باشد. بلکه همه عاقلان دانند که: 
مثل‌این برای‌هیبت وتقریر ملك کذند وتقصانی نباشد » بدلیل آنکه چون‌محمودرفت 
علمای شیعه با حذور شحنگان ونواب اوباز سرقرار وقاعده رفتنه وچون غزان 
رفتنه مسلمانان باز بر قاعده خود رفتند دربلاد اسلام» ۲ 

یاقوت حموی‌هم درمعجم الادبا (ج۲س۳۱۵) بایتواقعة کتاب سوزی محمود 
درری اشار ور و دربارة صاحب بن عیاد و کتابخانة وه ۳ : صاحب خود 
بمردی ازمردم‌شام گفته است که: ادرنزه من از کتاب‌های علمی‌باندازهایس ت که بر 
چپارصدشتر یابیشتر میتوان بار کرد .ابوالحسن‌بیهقی گفته است (۱)ومن‌میگويم 
کتاب‌خانه‌ای که درری‌بود پس‌از] ی یی آراکر زان 
بر آنست ومناد ین‌خانه‌رادیدم‌وفهر ست کتاب‌های آن‌در ده‌مجلدبود و سلطان‌محمود 
چون‌واردری شد باو کفتند" که : این کتابحانه از آن رافضیانست وازاعل بدعت و 
هرچه‌از آن در علم کلام بیرون آورد دستور داد بسوزانند . 


دعر 
» 


نظامی عروضی سمرقندی نیز در چپار مقاله مطالب چند در بارة غزنویان 
() اه[ 
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واره. از آن‌جمله و (۱) ؛ 

«لمغان‌شهر یست ازه‌یارسند » از اعمال‌غزنین وامروژمیان ایشان و کفار 
کوهیست بلند و پیوسته خایف‌باشند از ناختن وشبیخون کفار. امالمغانیان مردمان 
بشسکوه باشند و جلدو کسون‌وباجلدی‌زعر ی‌عظیم:تا بغایتی که‌بال ندار ن ده که‌برعامل 
بيك من کاه و بيك بیضه وبکم ازین‌نیز روادارند که بتظلم‌بغز نین آیند و يك ماه 
ودوماه مقام کنند و بی‌حعول مقتصود بازنگردند .فیا لجمله : درلجاج دستی دارند 
واوایرم بشتی. مکر درعهه دمین الدوله سلطان محمود؛ اناراثه برهانه » یکی‌شب 
کفار بر یشان شبیخون کردند وبانواع‌خرابی‌حاصل آمد. ایشان‌خود بی‌خالد مراغه 
کردندی.: چون‌این واقعه بیفتاه * تنی‌چند ازمعارف ومشاعیر بر خاستند وبحضرت 
غزنین [ مد ند وجامه‌بدریدندوسرها برهنه کردندو واویلا کنان ببازارغزنین[مدند 
وببار گاه سلطان شدند ونالیدند و بزار یدند و آن‌واقعه‌را برصفتی‌شرحدادند فه 
سنك‌را بریشان کی وهنوزاین زعارت وجلادت وتزویر وتمویه ازیشان 
ظاهر نگشته بوه . خواجه بزرلك احه‌دحسن‌میعندی را بریشانرحم ت آمد وخراج آن 
آن‌سالایشان‌را بخشید وازعوارضشان مصون‌داشت و گفت :«باز گردید وبیش کوشید 
و کم‌خرج کنید؛تاس سال بجای‌خویش باز آیید».جماعت لمغا نیان بافررحی‌قویو بشاشتی 
تاه رآکشتید و آن‌سال‌مرفه بنشستنه ۹ نداد ندوچون‌سال بسرشه مان 
جماعت با ز آ مدند وقصهٌ خود بخواچه رفع آکردند ۰ یکت آن‌قصه مقصور کی 
سال‌با رخداو ندخواجةٌ بزركه ولابت مارا برحمت‌و عاطفت خویش‌بیاراست و بحمایت 
وحیاطت‌خود زگاء‌داشت واهل‌لمغان بدان کرم وعاطفت بجای‌خویش رسیدند و 
چنان‌شدند کهدر آن‌ثغر مقام‌توانند کرد ماهنوزچونم زلز لی اندومی‌ترسیم که اک 
مال مواضعت را امثال طلب کنند یعضی مستاصل شوند و آثر آن خلل هم بخزانة 
معمورء با زگردد . خواجه احمد حسن عم لطفی بکرد و مال دییگر سال ببخشید . 
درین دو سال ال لمغان اتکی محوه وب اق‌به تکردنه 2 

۱-چهارما له تا لیف احمد بن‌عمربن علی نظامی عردضی‌سم قندی... یکوشش د کتر 
هید من . . جاپ سوم طهران ۳ ص ۲ -۳۱اذمتن . 
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ذرسوم‌سال طمع کردند که : دکار بیخشد . همان جماعت بازبدوان‌حاع را مدندو 
قصه عرضه کردند وهمه عالم رامعلوم‌شد که‌لمغانیان برباطلند. خواجهُ بزرك قصه 
برپشت گردانیدوبنوشت که : «الحراج خراج ‏ ادا وه دواثه» . گفت : خراج‌ریش 
عزارچشمه‌است. گزاردن‌او داروی‌اوست وازروز گار آن‌بزر که این‌معنی مثلی‌شد 
ودربسیار جای‌بکار آمد.خالبر آن بزرلد خوش باد ۱ . 

جای دیتگر (۱) در پایدار ماندن آثار -ونندکان چنن نوشته 
است :۰.۶ . بدا کوشك های منقشن و باغهای داکش» که بسا کردند و 


بیاراستند» وک امروز بازمین‌هموار کشته‌است و بامفازات واودیه ترا شده. هصزف 


گوید : 


بساکاخاء کهحمودش بنااکرد که از رفعت همی بامه مرا کرد 
نبینی زان‌همه یکذشت‌بریای مدیح عنصری ماندست بر جای 


و خداوند عالم علاء الدنیا والدین ابوعلی الحسین‌بن الحسین اختیار امیر 
المومنین» که زندگانیش درازباه وچتر دولتش متصور » بکین خواستن آن دو 
ملك‌شهر بارشهید و ملك حمید بغزنین‌رفت و سلطان بپرامشاه ازپیش او برفت . 
بردرد آن دوشهید» که‌استخفافها کرده بودند و گزافها کفته شهر غزنین را غارت 
فرمود وعمارات محمودی ومعودی وابراعیمی خراب کرد و مدایح ایشان بزر 
همی‌خرید ودرخزینه همی‌نهاد ۳ زهرء آن نبودی که ورن رد۳ 
ایشان ر اسلطان خواند وپادشاء خود ازشاهنامه برمی‌خوانه » آنچه‌ابوالقاسم‌فردوسی 


کت بو ؛ 


چو کودلد لب ازشیر مادر بشست رکه ارو محه‌ود وید تحست 
ین زنده بیل و بجان جیربیل بکف ابر بپمن » یدل رودنیل 
حماندار مس ای ۳9۳ اش خورااری ۹ 


همه خداو ندان‌خرددانتد کها بنجاحشمت محمودی نمانده‌بود»حر مت فر دوسی 


( هس 


دعس 





و او واگر سلملان محمود دانسته بودی همانا که آن آزاد مردرآمحروم 
ومایوس نگذاشتی» : 

جای‌دیگر (۱) گفته‌است : «عشقی که سلطان‌یمین الدله محمود را برایاز 
در( بوده‌است معر وفست وه‌شمور. آاررحا که : مخت ۳9۹ صورت نبود » لگ 
سیزچهره ای‌شیر ین بوده است » متناس‌اعضا وخوش‌حرکات وخردمند و آهسته‌و آداب 
ءحلوق‌برستی اوراعظیم دست داده بوده‌است و ور آن‌باره ازنادرات زمانة خویش 
بوده‌است واین‌همه اوصاف آنست که عشق را بث کند ودوستی را برقراردارد و 
سلطان‌یمین الدوله مردی‌دیندار ومتقی‌بود وباعشق ادف ۱۳ 
ازشارع شرع ومنهاج حریت 8 . شبی‌د رمجلس‌عشرت بد از که 
شراب درواثر کرده‌بودوعشق‌دروعمل نموده»ب زلف ابازنگریست. عنبری‌دیدبرروی 
ماه‌غلتان » سنبلی‌دید بر چهرم آفتاب پیجان, حلقه حلقه چون زره » بند بند چون 
زنحیر)درهرحلقه‌ای هزاردل» در هربندی صدهزارجان . عشقعاان خویشتن داری 
ازدست صب راوبر بوه وعاشقوار درخود کشید. محتسب«[ مناوصدقنا» ترازگرینان 
شرعبر آورد ودر برایر سلطان یمین‌الدوله باستاد و "گفت : حان‌محموه ۱ عشق را 
بافسق‌میا میز وحق‌را با باطل‌ممزوح مکن, که بدین. زلت ولایت‌عشق برتوبشورد و 
چون پدرخویش ازبم‌شت ءشق‌بیوفتی و بعنای دنیای فسق‌درمانی.سمع‌اقبا لش‌درغایت 
شنوایی‌بود.این‌قضیتمسموعافتاد . ترسید که‌-یاه‌صبراوبا لشکرزلفینایاز بر نیاید. 
کاردبر شه وبدست ایازداد که: «بگیروزلفین خویش را ببر» . ایازخدمت گردو 
کاردازدست او بستدو گفت : «از کجا ببرم ۶ . گفت : « ازنیمه» . ایاززلف دو تو 
کرد وتقدیر بگرفت‌وفرمان بجا ی آورد وهردوسر زاف خویش‌را پیش‌محمود نهاد 
گویند: آن‌فرمانبرداری عشقرا سیب‌دیگررشد. محمود زرو جواعرخواست‌وافزون 
ازرسم‌معهودوعادت ایازرا بخشش کرد وازغایت مستی‌درخواب رفت و چون نیم 
سحر گاهی‌برووز یدب ر تخت‌یادشاهی ازخواب‌در آمد. آنچه کرده‌بودیادش آمد. ایازرا 

ص ۵۵ - 6۷ 
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بخواند و آن زلفین بر بده‌بدید : سپاءپشیما نی‌دردل اوتاختن آ وردوخمارعر بدبردماغ 
اومستولی گشت. می‌خفت ومی‌خاست وازمقربان ومرتبان کس‌را زهر؛ آن تیوه 
که پرسیدی که:سبب‌چیست: تا آخرکارحاجب‌علی قریب » که حاجب‌بزر گذاوبود, 
روی بعنصری کرد و گفت : «پیش سلطان‌درشو وخویشتن‌را بدونمای وطریقی‌بکن 
که سلطان خوش‌طبع کردد».عنصری‌فرمان‌حاجب بزرك بجای آورد ودر پیش‌سلطان 
شدوخدمت کرد سلطان یمین‌الدوله‌سربر آوردو کفت : «ای‌عنصری » این‌ساعت از 
از تو می اندیشیدم . می‌بینی که چه‌افتادست مارا ؛ درین معنی چیزی‌بگوی, که 
لابق حالما باشد». عنصری خدمت کرد وبربدیپه گفت : 


امیعیت سول بت ارت چه‌جای بغم نشستن وخاسدنست؟ 
جای‌طرب و:شاط ومی‌خواستنست ۴اراستی ور ۱ 


سلطان مین‌الدولهمحمودرا بااین‌دوبیتی بغایت‌خوش افتاد. بفرمودتاجواهر 
بیاوردند وسه‌بار دهان‌اورا پرجواهر کرد ومطربانر| پیش‌خواست و آنروز تاشب 
بدین دوبیتی شراب خوردند و آن‌داعیه بدین‌دو بیتی آوبرخاست وعظیم خوش‌طبع 
گشتو السلام» . 

جای‌دیکر(۱) آورده‌است : «درشهورسنه افنتین و سبعین واربعمائه(") صاحب 
غرضی فصه بسلطان ابراهیم برداشت که : پسراو سیف الدوله امیرمحمود نیت آن 
دارد که بجانب‌عراق‌برود؛ بخدمتمل کشاه.سلطانر اغیرت کردوچنان‌ساخت که‌اورا 
نااگاه بتگرفت وبیست وبحصار فرستاد وندیمان اورا بند کردند و بحصارهافرستاه . 
۱ سعدسلمان‌بود و اورابوجیرسان بقاعهٌ‌نای فرستادند. ازقلعة نای 
دوبیتی بسلطان فرستاد.مسعودسعد سلمان فرماید : 

در بندتو» ای‌شاه ملکشه باید تا بندتو بای تاحداری ساید 

آنکس کهز یت سعدسلمان آید "گر زهرشود مك ترا راید 

این‌دو بیتی‌علی‌خاص برسلطان برد بروهیج اثری‌نکردو ارباب خرد واصحاب 

0 

۲-دداصل: خمسمائه‌واین‌حتما نادرستست زیرا که ابراهیم از 4۵۱ تا۲٩>پادشاعی‏ 


کرده وجهادمتاله درحدوددال ۵۵۰ تالیف شده وممکن نیست‌این تادیخ ۲ بوده باشد . 
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انصاف که حبسیات مسعود در علو بچه درحه رسیده است و در فصاحت 
بحه‌پایه بود؟ وقت باشد کهءن ازاشعاراو همی‌خوانم موی براندام من بربای‌خیزد 
وجا ی آن‌بود که آبازچشم من برود.جمله این اشعار بر آن‌بادشاه خواندند واویشنید 
اه و یچ‌موضع‌ا و گرم‌نشد وازه‌نیابرفتو آن آزاد‌مردرا درزندان بتگذاشت.مدت 
حیس‌آوبسیب قر بت‌سیف‌الدوله دوازده سال‌بود ودرروز گار سلطان‌مسعود ابراهبم 
بسبب قر بتاوا بونصر پارسی راهشت‌سال بوووچذدان‌قصایدغررو نفایس‌درر, که‌ازطیع 
وقاداوزاده,البته‌هیج‌مسموع نیفتاه ۰ بءدا زهشت‌سال ثقةالمك‌طاهر علی‌مشکان اورا 
بیرون آورد وجمله آنآزاه مره در دولت ایشان همه‌عمر درحبس بسر برد واین‌بد 
نامی در آن‌خاندان بزرك بماند ». 

جای‌دیگر (۱ )در بار فردو سی‌ش رحی‌داره کهمطالب‌نادرست‌در آن فراوانست» 
اءا نیکگر ال ح 1 بسن ک- اندو بسیار معروف مس و اآزتی بق گونهاست : 

«استادابوالقاسم فردوسی ازدهاقین‌طوی‌بود» ازدیپی که آن‌دیهرا باژخوانند 
و از ناحیت‌طابر ان(۲) ادت ۰ بزرکث دیهیست‌وازوی‌هز ارمرد بیرون‌آاید . فردوسی 
در آن‌دیه شو کتی‌تمام داشت » چنانکه بدخل آن‌ضیاع ازامثال‌خود بی‌نیازبود و از 
عقب يك‌دختر بیش‌نداشت وشاهنامه بنظم‌می کردوهماً امیداو آن‌بود که‌ازصلهٌ آن 
کتاب جهاز آن‌دختر بسازد, بیست و پنج سال‌در آن کتابمشفولشد که‌آن کتاب‌تمام 
کرد و الحق‌هیج باقی نگذاشت وسخن را بآسهانعلیین برد ودرعذو بت بماءمعین‌رسا نید 
و کدام طبع را قدرت آن باشد که‌سخن را بدین وجه رسانه که‌او رسانیده است . 
در نامه‌ای که زال‌همی نویسد بسام‌نریمان بمازندران» در آن حال که‌بارودابه دختر 
ی وا 


یکی نامه فر‌مودنزديك‌سام سراسر دروه ونوید و خرام 
تحسازحپان افر بر ناداکرد که‌همدادفرمود وهم‌داد کرد 
۱ص ۸۲-۷۵ 


۲- دراصل : طیران واین درست نیست . شهرطوس دارای دو فسمت بودده‌است‌یکی 
طا بران ودیکر نوقان 
-۵۷۳- 





وژوباد برسام‌نیرم درود خداو ندشمشیرو کوبال‌وخود 


جماننده جرمه هنتگامآکرد چرانندء کر کس اندر نبرد 
ف ۳ فشانیده حون را ۲۳ 
بمردی هثر در هنر ساخته سرش ازهنر گردن افراخته 


من‌درعجم سخنی‌بدین فصاحت نمی‌بینم ودر بسیاری‌از-‌خنان‌عرب عم . چون 
فردوسی شاعنامه تمام ؟رد نساخ‌اوعلی دیلم‌بودوراویابودلفووشکرد«حیی قتیبه, 
که‌عامل‌طوس بود وبجای‌فردوسی ایادی‌داشت. نام این‌هرسه بگوید : 


ازین نامه از نامداران پر علم‌دیلم و ودلف ۳۳ 
نیامدجز احسنتشان بهره‌ام بکفت اند را حسنتشان زهرهام 
حبی قتیبه است از آزاد گان "که‌ازمن نخواهدستی رایگان 
نیم | که ازاصلوفرع‌خراج عمی‌غلتم اندر هیان دواج 


حبی‌فتیبه عامل‌طوس‌بود واین‌قدر اورا واجب‌داشت وازخراج فرو نهپاد. 
لاجرم نام‌او تافیامت بماند وپادشاهان‌همی خوانند . بس‌شاهنامه علی‌دیلم درهفت 
مجلد نبشت وفردوسی بودلف را بر گرفت وروی‌بحضرت‌نهاد بغزنین وبپایمردی 
خواجهُ بزر کی احمدحسن کاتبعرضه کر دوقبول‌افتاد وسلطان‌محمود ازخواجه‌منتها 
داشت. اما خواجةبزرك منازعان‌داشت » که پیوسته خالد تخلیط در قدح جاهء‌او 
همی انداختند . محمودباآن جماعت تدبیر کرد که:فردوسی راچه‌رهیم» گفتند:ینجاه 
هزار درم واین‌خود بسیارباشد» که مردی رافضیست ومعتزلیمذهب و این‌بیت بر 
رای ۲ 

بمینند کان آفر شنده را ثبینی» مرنحان دو بمنند ءرا 

وبررفض اواین‌بیتها دلیلست که او گفت: 

خردمند» گیتی چودریانهاد بر انگیخته‌موجازو تند باد 

چوهفتاد کشتی دروساخته همه بادبانپا بر افراخته 
میانه‌یکی‌خوب کشتی‌عروس بر آراسته همچو چشم‌خروس 

دج 


پیمبر بدواندرون ,با علی همه ال بیت نبی و ولی 


| گر خلدخواهی‌بدیگرسرای بتردنبی و ولی #کیر جای 
کرت زین بدآید» گناه‌منست چنین‌دان‌و این‌راه راه‌منست 
برین‌زادمو هم برین‌بگنرم یقین‌دان که :خالپی‌حیددم 


وساطان محم‌ودمردی متعصب بود . درواین تخلیط بگرفت ومسموعافتاد . 
درجمله بیست هزاردرم بفردوسی رسید . بغایت رنجور شدوبگرما به‌رفت و بر آمد. 
فقاعی بحورد و آن سیم میان حمامی وفقاعی قسم فر‌مود . سیاست محموه دانست " 
بشب از غزنین برفت وبهری بدکان اسمعیل وراق پدر ازرقی فرودآمد و شش‌ماه در 
خابه او متواری بود» تا طالبان محمود بطوس رسیدند و ره و چون 
فردوسی ایمن شد ازهری روی بعلوس نهاد و شاهنامه بر گرفت و بطبرستان شد» 
بنزديك سهمید شهر یار , که از آل باوند در طیرستان پادشاه او بود و آن 
خاندانیست بزراک » نیت ایشان بیزد کرد شهریار پیونده ۰ پس محمود راجا 
کرد » دردیباچه‌بیتی صد و برشهر بار خواندو گفت : «من این کتاب‌راازناممحمود 
بنام تو خواعم کردن , که این کتاب‌همه اخبار و آثارجدان تست ». شهریار او را 
بنواخت واکور سا لاصو کفس ۱ «یااستاد »یی را رارق داشتید و افعات بر 
بش رطی‌عرضه نکردندوتراتخلیط کردندودیگرتومره شصی وهر که تولی‌بخاندان 
پیامبر کنداورادنیاوی‌بهيچ کاری نروده که‌ایشا نراخودی ق یوار تکار 
منست , تو شاعنامه بنام اورها کن وحجواویمن ده تا بشویم‌وتر| اندك چیزی‌بدهم. 
محود خوه ترا خواند ورضای توطلبد ورنح چنین کتاب ضایع نماند » و دیگر 
روز صدهزار درم فرستاد و گفت : «عربیتی بهزار درم خریدم » آن صدبیت بمن‌ده 
ویامسمود دل‌خوشکن ۶ ۰ فردوس ی آن بیتپا فرستاد. بفرمود تا بشستند » فردوسی 


نیز سواد کت وا از آن‌حمله این شش بیت بماند : 


ءعراغمز کردند : کان‌بر‌سخن بمهر نبی و عال‌شت سم 
اگر مهرشان‌من حکایت کم چومحمودراصدحمایت کنم 
پرستار زاده نیاید بکار و گرچند باشد پدر شهرپار 


-۷۵- 


زین درسخن چندرانم همی؟ چو دریا کرانه ندانم همی 

کی ۱ ولکرنه مرا زر تشاد تا 

چواندز تبارش بزر گی نبود ندانست نام بزر گان شنود 

الحق نیکوخدمتی کردشهر یارمر محمود را ومحمود ازومنتهاداشت درسنة 
ار بععشرةوخم‌سمائه بنشابورشنیدم ازامیرم‌زی کداو گفت:هازامیرعبدالرزاق‌شنیدم 
بطوس که او گفت : «وقتی‌محه‌ود بهندوستان بود و از آنجا باز گشته بود و روی 
بغز نین‌نهاده» مگردرراه اومته‌ردی بودوحصاری استوار داشت ودیگر روزمحمود 
را متزل بردرحصاو اوبود . پیش او رسولی بفرستاد که : فردا باید که پیش من 
آیی وخدمتی بیاری وبار گاه مارا خدمت کنی‌و تشریف بپوشی وباز کردی . دیگر 
روز محموه برنست وخواجة بزر گبردست راست او همی‌راند» که فرستاده‌باز 
کته بود وپیش‌سلطان همی آمد. سلطان‌با خواجه گفت: «چه‌جواب‌داده‌باشد ؟ » 
خواجه این بیت فردوسی بخوانه : 

اکرجز بکام من آید جواب من و گرز و میدان افراسیاب 

هحموه گفت : «این‌بیت کراست که مردی ازوهمی زاید» . گفت : «بیچاره 
ابوالقاسم فردوسی‌راست, که بیست وپنج سالرتج برد وچنان کتابی تمام کردوهیچ 
تمرم ندید » مود رکفت : «سره کردی » که مرا ازان‌یاد آوردی» که من ازان 
پشیمان شده‌ام . آن آزاد مرد از من محروم ماند » بغزنین مرایاد ده » تا او را 
چیزی فرستم »۰ خواجه چون بغزنین آمد برمحمود یاد کرد . سلطان گفت:«شست 
«زار دینار ابوالقاسم‌فردوسی را بفرمای تابپيك (۱) دعند وباشتر سلطانی‌بطوس 
پر ند وازوعذر خواعنده . خو اجه سالها بود تادرین‌بند بود .]خر آن‌کار را چونزر 
بساخت واشتر کسیل کردو آن‌پيك (۷) بسلامت بشهر طابران (۲) رسید «ازدروازءٌ 


رودبار اشتردرمی شد وجنازة فردوسی بدروازء رزان بیرون‌همی بردند . در آن‌حال 


۱- دراصل : به‌نیل ! 
در ااصل : نت 
تاد اصل ‏ رن 
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مذ کری بود » درطابران (۱) ء تعصب کردو گفت : «من رها نکنم تا جنازه اودر 
"گورستان مسلمانان برند » که او رافشی بود» وهرچند مردمان بکفتند » با آن 
وانشمند درنگرفت . درون دروازه باغی بوه » ملك فردوسی , اورا درآن باغ‌دفن 
کردند . امروزهمدر آنجاست ومن هروا خمسمائه آن خاد را زبارت کردم. 
گویند : از فردوسی دختری ماند» سخت بزر گوار . صلت سلطان‌خواستند که‌باو 
سپار ند؛قبولنکردو "گفت : «یدان محتاج نیستم ». صاحب‌بر بدبحضرت یتوشت‌وبر 
سلطان‌عرضه کردند . مثال‌داد که آن‌دانشمند ازطابران (۱) برود » بدین‌فضولی که 
کرهءاست وخانمان بگذارد و آن‌مال بخو اجه بو بک راسح قک رآمی‌دهند تارباطچاهه, 
"که بر سرراه نشایور ومروست»درحد طوس, عمارت کند . چون مثال بطوس‌رسید 
فرمانرا امتثال نمودند وعمارت رباط چاهه ازآن مالست» . 

جای دیگر (۲) دربارا بوالر یحان بیرونی چنین آورده است : «آورده‌اند که 
یمین‌الدوله سلطان محمود بن ناصرالدین بشهی غزنن بربالای کوشکی »درچهار 
دری نشسته بوه » بباغ هزاردرخت . روی‌بابوریحان کرد و گفت : «من‌ازین‌چهار 
دراز کدامدر بیرون‌خواعم‌رفت؛حکم کن واختبار آن برپارکافن بنویس ودرزیرنهالی 
من‌نه» واین هر حپار در رآهگذر داشت . ابوریحان اسطرلاب خواست و ارتفاع 
بگرفت وطالع درست کرد وساعتی اندیشه نموه وبرپاره‌ای‌کاغذ بنوشت و در زیر 
نهالی بای کرت دی ودردی: ۰ لت : « کردم » . محمود بقرمود تا 
کننده وتیشه وبیلآوردند . بردیواری که بجانب مشرقست دری بنجمین بگندند 
و ازآن دربیرون رفت‌و گفت آن کاغذ باره‌بیاوردند. بوریحان بروی ری برن که 3 
«ازین چپار درهیچ بیرون نود بردیوار مشرق در تن وازان دربرون‌شود». 
محمود چون ۱ فت اورا بمیان سرای‌فر و ائدازند . چنان کردند. 
مگر بایام میانگین دامی‌بسته بود . بوریحان برآن دام آمد ودام بدریدو آهسته 
بزمین‌فرود آعد»‌چنانکه بروی افگارنشد. ءحمود کفت:«او رایرآرید»: بر آوردند. 

۱- دراصل : طبران 
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گفت: «یابوریحان,ازین حال باری ندانسته‌بودی» . گفت:«ای‌خداونددانسته بووم». 
کفت: «دلیل کوه.غلامرا آوازداد وتقویمازغلام بستد وتحویل خویش ازمیان‌تقویم 
بیردن کرد.دراحکام آن‌روزنوشته بود که: «مراازجای‌بلندبیندازند» ولیکن بسلامت 
بزمین آیم و تن‌درست برخیزم».این‌سهن‌یزموافق رای محمودنیامد‌طیرهء‌تر گشت. 
گفت : « اورا بقلعه برید وبازدارید » . اورابقلعه غزنین باز داشتند وشش‌ماه در 
آن حبس بمائد . 

حکایت: آوردهاند که‌درین‌شش‌ماه کس‌حدیث بوریحان پیش محمودنیارست 
کرد و ازغلامان او يك‌غلام‌نامزدبود که‌اور اخدمت‌همیکر و بحاجت‌او بیرون‌همی شد 
ودرمی آمد.روزیاین‌غلام بسرمرغزارغز نین‌می گذشت.فالگویی‌اورابخواند و گفت: 
«درطالع توچندسخن گفتنی‌همی‌بینم. «دیه‌ای‌بده تاترایگویم». غلام درمی‌دو بدو داد. 
فالگوی کفت : « عزیزی از آن‌تو دررنجیست . ازامروز تاس‌روزدیکر از آن رنج 
خلاص‌یابد وخلعت‌وتشریف پوشد وباز عزیز ومکرم گردد» . غلامك همی‌برفت تا 
بقلعه وبرسبیل بشارت آن‌حادثه باخواجه بگفت. بوریحان‌زا خندهآ مدو گفت:«ای 
ابله. ندانی که بچنان جایها نب‌ایداستاه . دودرم ببادادی». گویند: خواجه بزرك 
احمد حسن میمندی درین ششماء فرصت همی‌طلبید» تاحدیث بوریحان بگوید. 
آخر درشکار گاه سلطان‌را خوش طبع یافت . سخن‌را کردان گردان همی‌آودد 
تابعلم‌نجوم ۰اه آگفت: «بیچاره بوریحان که چنان دوحکم بدان نیکویی بکردو 
بدل خلعت وتشرثف بند وزندان بافت» وت «خواحه بداند که من‌این 
دانسته‌ام ومی گویند که : این مردرادرعالمنظیر نیست مگربوعلی‌سینا . لکن‌هردو 
حکش برخلافرای‌من بود وپادشاهان چون کودله خرد باشند . سخن‌بروفق رای 
ایشان باید گنت تاازیشان‌بهره مند باشند. آنروز که آندوحکم بکردا گراز آن‌دو 
حکم‌اویکی خطاشدی به‌افتادی‌اورا ۰ فردا بقرمای تااورابیرون آرندواس‌وساخت 


زروجبةٌ ملکی ودستارقصب‌دهندوه زاردینار وغلامیو کنیز کی» پس‌همانروز که فال 
س0۵۷۸- 


گو یگفته‌بودبوریحانر| بیرون آوردندواینتشر یف بدین نسخت‌بوی‌رسیدوسلطان 
ازوعذرخواست و گفت» «یابور یحان؛ | کرخواهی که ازمن برخوردار باشی‌سخن بر 
مادم نگوی » نهبرسلطنت علم‌خویش». بوریحان‌ا زآن‌پس سیرت‌بگردانید و این 
یکی ازشرایط خدمت پادشاهست . درحق و باطل بااوباید بودن و بروفق‌کار او را 
تقریر باید کره . اماچون بوریحان‌بخانه‌رفت و افاضل بتپتیت او آمدند حدیدث 
فالگوی را باایشان بگفت . عجب‌داشتند. کس‌فرستادندو فالگویرایخواندند. سخت 
لابعلم بود.هیچ چیز نمیدانست. بور بحان گفت: «طالع‌مولودداری؟» گفت:« دارم». طالع 
مولود بیاورهو بور یحان بنگریست.سهمالغیب برحاق‌درجهة طالعش افتاده بودءتاهرچه 
می گفت, | کرچه‌برعمیاهمی گفت » بصواب نزديك بود». 

جای‌دیتکر(۱) دریارءان‌سیناچنون آوردهاست: « ابوالعباس‌ممون‌خوارزم‌شاه 
وزیری‌داشت»ناماوابوالحسین احمدین‌محمدالسهلی(۲) فردی<کیم‌طبعو کریم نفس 
وفاضل وخوارزهشاه هم‌چنینحکیم طبع وفاضل‌دوست بود وبسیب ایشان چندین 
حکیم وفاضل‌بر آن در گاه‌جمع شده بودند» چون ابوعلی‌سیناوابوسپل‌مسیحی وابو 
الخیر خماروابور بحان‌بیر و نی و ابو نصرعراق .اماابونصرعراق برادرزادء خوارزمشاه 
بودودرعلم‌ریاضی وانواع آن‌ثانی بطلیم‌وس (۳) بود و ابوالخیر خمار درطب ثالث 
بقراط وجالینوس بوه و ابوریحان درتجوم بجای|بومعشر واحمدین عبدا لجلیل‌بود 
وابوعلی‌سینا وابوسهل مسیحی‌خلف ارسطاطالیس بودند » درعلم حکمت, که‌شاملست 
همه علوم‌را . این‌طایفه در آن خدمت ازدنیاوی بی‌نیازیداشتند و بایکدیگرانسی 


درمحاورت وعیشی‌در مکاتبت‌می کردند ۰ وک مد ند و فلك روانداشت ۲ 


۷ ص۱۸ ۱۱۱۲۱ 
_ دراضل: | لسهیلی, رجوع کنید بکتاب‌من:ز ند گی‌و کادوا ندیشه وروز کار بورسینا» 
۱۳۳-۱۳۲ بک الب ری 
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عیش بریشان منغض‌شد و آن روز کاربریشان بزیانآمد . ازنزديك سلطان یمین 
الدو له محمود معروفی رسید بانامه‌ای» مضمون نامه آنکه : شنیدم که در مجلس 
خوارزمشاه‌چند کس‌اند»ازاهل‌فضل » که عدیم‌النظیرند» چون فلان وفلان . باید که 
ایشانرابمجلس‌مافرستی؛تاایشان‌شرف مجلس‌ماحاصل کنندوما بعلوم و کفایان‌ایشان 
مستظهر شویمو آن‌ منت از خوارزم‌شاهداریم‌ورسول وی‌خواجه‌حسین بن‌علی میکال‌بوو» 
کهیکی از افاضل و امائلعصر واعجوبه‌ای بودازرجالزمانه وکا رمحموددر اوج‌دولت.ملك 
اورو نقی‌داشت ودولت اوعلوی وملولزما نه‌اورامراعات‌همی کردند وش‌ازوباندیشه 
همی‌خفتند . خوارزم‌شاه خواجه حسین میکالرا بجای‌نيك‌فرودآورد وعلفشگرف 
فرمود ویبش از آنکه‌اورابارداد حکمار ابخواندواین‌نامه بریشان‌عرضه کردو گفت: 
«محمود قوی‌دستست ولشکر بسیاردارد وخراسان وهندوستان‌ضبط کرده‌است‌وطمع 
درع رآق‌بسته: من‌نتوانم که‌مثالاورا امتثال نتمام وفر مان‌اورابفان نپیوندم شمادرین 
چه گویید » ابوعلی وایوسهل گفتند : «مانرویم» . اماایونصروابوالخیروابوریحان 
رغبت نمودند» که اخبار صلات‌وهبات سلطان همی شنيدند. پس‌خوارزمشاه گفت: 
«شمادوتن‌را ,که رغبت نیست, پیش از آنکه‌من این‌مردراباردهمشماسرخود گیر ید.» 
پس‌خواجه اسبابابوعلی وابوسهل بساخت‌ودلیلی همراء‌ایشان کرد وازراه بیابان 
رویبگر کان‌نهادند. روزدیکر خوارزمشاء حسین‌علی میکال‌را باردادونیکویی ها 
۳ :«نامه‌خواندم و بر مضمون‌نامه وفرمان یادشاه‌وقوف افتاد. ابوعلی وابو 
سهل بر فته‌اندهلیکن ابو نه رو ابوریحانو ابوالخیر بسیج میکنند که:پیش خدمت آیند» 
و باندل‌روز کار برلدایشان بساخت و باخو اجه حسین‌میکال فرستادو ببلخبخدمت سلطان 
یمین‌الدوله محمود [مدند و بحضرت اوبیوستنه وسلطان رامقصود ازیشان ابوعلی 
بوده بود دابونصرعراق نقاش بود » بغرمود تا صورت ابوعلی بر کاغذ نگاشت و 
نقاشان‌رابخواند تابر آن مثالچهل‌صورتنگاشتند وبامناشیرباط راف فرستادند واز 
اصحاب اطراق درخواست که: «مردیست بدین صورت و اورا ابوعلی‌سینا گویند ؛ 
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طلّب کنید و أو را بعن فرستید » . اما چون ابوعلی و ابوسهل با کس ابوالحسین 
السپلی (۱) از نزد خوارزمشاء برفتندچنان کردند که بامدادرا یانزده‌فر‌سنك رفته 


بووثث . .. . 


بازماند مطلب دربار سفرهای این‌سینا تارفتن‌او نزد قابوی وشم‌گیرست 
ویس از آن گوید: «خواجهابوعلی‌را پیش‌قابوس‌بردندوقابوی صورت ابوعلی داشت 
که سلطان یمین لدو له فرستاده‌بود چون قابوس آمد کح 5 «انت‌ابوعلی؟» کات 
«نعم» یاملك‌معظم» 0 
.. ع 
۴ 


۱ این کتاب چپار مقاله که‌رواج‌بسیار يافته باهمهٌاعتباری که بمطالب‌تار یخی 
آن‌داده| ند بیشتر جاهالغزشهایی‌دارد که‌بایدوراصلا ح آنها کوشید و از[ نجمله‌دربرخی 
ازمطالبی که پیش ازین آورده‌ام . 

این که دربارة نظم‌شاهنامه گفته‌است : «پیست‌وینج‌سال دراان"کتان مشغول 
شد» درست‌نیست . ازمطالعةٌ دقیق در شاهنامه چنین‌برمی‌آید که فردوسی چهار 
روایت‌از آن‌ترتب واده‌است. روایت‌اولرا در ۲۵ اسفندماه‌سال ۳۸۶4قمری بپایان 
رسانیده وروایت دوم‌را دره۲محرم ۳۸۹ و روایت سوم را در سال 4۰۰ و روایت 
چپارم را درحدود سال 4۱۰ فراعم کرده‌است . چنانکه خود تصریح کرده درسال 


۳۳۱ بدیشکار دست زده است. خودصر یحا و 





سی‌وپنح‌سال ازسرای سینج بسی‌رنج بردم یامید گنج 
چوبرباد دادند رنج مرا نبد حاصلی سی وپنج مرا - 
۱- دراصل: السهیلی 
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چو درا۳۷ بدینکار آغاز کرده وه۳سال سر گرم ایشکار بودء‌است ۲۵ را 
که به ۳۷۱ بیفزاییم 4۰5 می‌شودوبا آنچه‌پیش ازین گفتم درست درمیآید. 

سپس می گوید: «فردوسی‌بودلف را بر گرفت وروی بحضرت ناد بغزنین و 
بپایم‌ردی‌خواجه بزرد احمد حسن‌کانب‌عرضه کرد وقبول افتاد». پس‌از آن بی‌بهره 
ماندن‌فردوسی‌راازوعد*محمود نتیجه بدخواهی وسعایت‌دشمنان احمدین حسن‌میداند. 
این مطالب نیزدرست‌نیست زیرا که مطلقا درشاهنامه اشاره‌ای نیست که فردوسی 
بغز نین بدربارمحم‌ودرفته‌باشد وچنان‌مینما یدهنگامیکه‌رو ایت‌سوم‌شاهنامه‌رادرسال 
۰ باروا: بت چپارمرادرحدودسال ۰ بیایانرسانیده نسخه‌ای تر تیب داده‌و بامید 
پاداشبافتن ازمحمود نزداوفر ستاده باشد . درین‌کار احمدبن حسن هیمندی دستی 
نداسه است» زیرا احمدین‌حسن‌چنانکه عتبی درتاریخ یمینی آورده‌بر خلاف سلف 
خود ابوالعبای فضل‌ین احمد اسفرا ینی که توجهی خاص بزبان فاردی داشته و 
هنگامی که که بوزارت,سیده درمکاتبات‌دربارزبان پارسی را جانشین زبان‌تازی کرده 
دوباره زبان تازی‌را رسمیت داده‌است 

درشاهنامه ذ کری ازابوالعباس فضلبن احمد آسفراینی هست و نیز فردوسی 


درستایش محمود گوید : 


نخستین برادرش کپتر بسال که‌درمردمی کس‌نداردهمال 
ای رم ۳ زیدشاد درسایهُ شاه عصسر 
کسی کش‌پدرناصرالدین‌بود سرتخت او تاج پروین بود 


پیداست که مراداز آن‌همان‌تصربن ناصرالدین پسرسوم سبکتگین وبرادریس 
از محموه ست .پس از آن می کوید : 

و دلاور سیم‌دار طوس که‌درجنتك بر شیر دارفسوس 

تردیدی‌نیست که‌مراد آزوهمان ارسلان جاذب‌حکمر آن‌طوس وسپم‌سالارمعرروف 


سیاه‌محمودست ۰ پیش ازان‌دربارةمحمود میگوید: 
-0۸۲- 


خاور بیاراست تا باختر پدید آمد آزفر او کان ژر 
ین‌قطعا اشاره بهمان‌کان‌زرست ت که در آغازدلطنت‌محمود درسیستان یدید 
[+ده ودرپایان بادشاهی‌او اززلز له‌نایدبدشده‌است (۰)۱ « بس از آن‌میگوید: 
یکی گفت: کین‌شاه‌رومست‌وهند زقنوج تاپیش‌دریای‌سند 
پیداست که این‌شمررافردوسی پس ازفتسفنوح بدست م<موه سرودهو 5و" 
دررجب 1*٩‏ برای کر فتن‌قدوج‌بهندلشکر کشیده‌است. 
ورآغازشاهنامه فردوسی درسبب نفلم اینشکتاب اشاره بکسی کرده‌است که 
و ار انگیشته بوووهگکای که شاحنامه‌را بپایان رسانیده زنده‌نبوده 
است . درنسخم‌ای معتبرشاهنامه در آغازاین قسمت نوشته | ند:«درداستان| بومنصور» 
وپیدادت مرادا زآن ابومتصورمحمدین عبدالرزاق‌بن عبدالله بن فرخ بن ماسه بن 
مازیاربن کشمهان:ن کنارنك‌طوس بان درد سوم خرن بادشاءتا سا زست 
که خود از جانب سامانیان تخست حکه بران طوس‌وسیس سهپسالار و فرمانروای 
خراسان بوده ودر ۳۵۰ درجنك باابوالحسن سور روک یر زیاری یوحنای 
یمودی رزشك بدستور وشمنان وی را زهر داده و در میدان جنك افتاده 
وت ای سار ی از غلامان احمدبن قراتگین !| 
بر بده‌ازد . 
بدی نگونه ابومنعور محمدین عبدالرزاق پیش از کشته شدن خود در ۲۹۰ 
فردوسی را بدیتکار برانگیشته ووی روایت نخستین شاهنامه‌را در ۲۸۶ بپایان 
رسانیده و٩۲سال‏ دیگر مشفول تکمیل‌کار خودبوده» تا آنکه درحدود سال ۶۱۰ 
آنرابها بان رسانیده واین‌روایت‌چپارم را برای محمود فرستادهاست. 


احمدین حسن میمنئدی درسال2۱5 ازوزارت عزل‌شده است. رحلت‌فردوسی 


۰ »سح 


۱- رجوع کنید بصحایفه ۳۳۳9۱۷- ۳۳و ۳۱۷ 
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رادر۱۱ و4۱5 صیط رک رن رو ۳ 2۱۱ در گذشته‌باشد اندلدمدتی پس‌ازاتمام 
آن‌روایت چپارم‌شاهنامه‌بوده که‌برای محمود فرستاده‌است وا گردر4۱۳ در گذشته 
باشدیکسال پس‌ازءزل احمدین حسن بوده‌است و شش‌سال پس ازاتمام این روایت 
بوده‌است ودرهرصورت چه‌يك‌سالوچه‌شش‌سال پس‌از آن زیسته باشد کمان نمیرود 
زکهد کر مجال‌ویارای آنرا داشته بوده‌باشد که بغزنین بدربار محمود برودازیرا 
دلایلی هست که فردوسی در سال ۳۲۹ بجهان آمده و اکر در 4۱۱ در گذشته 
باشد ۸۲ سال و اگر در 4۱2 از جهان رفته باشد ۸۷ سال زیسته است و کمان 
نمی‌رودمرد ۸۲ساله یا۸۷ ساله توانایی آنرا داشته باشد که ازطوس بغزنین برود و 
بدر بارمحمودبپیو ندد . ۱ 

دلیل‌اینکه‌وی‌در۳۲۹بجهان آمده‌اینست که درشاعنامه جابی که اشاره‌بیدید 
آمدن‌محمودمیکند که‌مرادازآنر سیدن او بپادشاهیست که مرادسال ۳۸۷باشدس 
خودرا۰۸سال آورده مک ری ۰ 

بدان که که‌بدسال‌پنجاه وهشت جوان‌بودم وچون‌جوانی گذشت 
خروشی شنیدم ز گیتی بلند که‌اندیشه‌شد پیرومن بی گزند 

ناچار کسی کهدر ۳۸۷ پنجاء وهشت‌سال داشته در۳۲۹زاده شده‌است وانگهی 
ازسال 2۱۰ که آخرین روایت شاهنامه بنام محمود بایان رسیده تا سال 4۱5 که 
آخرین تاریخ رحلت فردوسی باشد محموه بسیار کم در غزنین درنگ کرده آست» 
زیرا که درسال ۶۱۱ هنوزدرهند بوده * در4۱۲ بجنك کشمیر رفته» در۱۳؛بجنك 
گوالیار رفته, دره۶۱ ببلخ وماوراء النپررفته وتنها در 4۱۷بغزنین‌بر گشته‌است . 

پیداست کهیگانه سبب‌اینکه محمودتوجهیبشاهنامه و کار فردوسی نکرد», 
چنانکهمکرردرین زمینه بحث کرده‌اند»این بوده‌است که فردوسی بدلایل‌فر اوان‌از 
پیر و آن‌طریقهُسنی نبوده دبرعکس پیروخاندان رسالت‌بوده‌است و گذشته از آنکه 
درشاهنامه اینعقيدة خودرا آشکاربیان کرده‌نصیرالدین ابوالرشید عبدالجلیل‌سن 
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ابوالحسین‌بن ابوالفضل‌فزو ینی‌راژی در کتاب‌النقش معروف ببعض مثالب النواصب 
فی نقض فضائح الروافض (۱)صریحامیگود: «|ماازشه‌رای فارسیان که شاعی‌ومعتقد 
بوده‌اندومعتصب هم |شارتی‌برود ببعضی : اولا فردوسی طوسی شاعی بوده‌است و در 
شهنامه چندموضع‌باعتقاد خود اشارت کرده‌است وشاعری‌طوسی بفردوسی تفاخر 
میکند ومیگوید : 
«روزیر وعالم وشاعر» که‌اوطوسی بود چون:ظام الملك وغ زالی‌وفردوسی‌بود» 

درین که محمودباشیعه سخت دشمن‌بوده واز هیحگونه آزار دربارة ایشان 
خودداری نمی کرده است‌تردیدی نیست وبهتر ون دلیل آن‌رفتاربا آل‌بویه‌و کشتاریست 
که ازشیمه در فتح ری کرده است و نامه‌ای که بخليیفةٌ بغداه نوشته واین بیداد 
گریهای خوه را با آب وتاب آشکارا بیان کردء و آنرا مایةسرافرازی خدود 
دالاس الست ه 

سبکتکین پدر محمود پیرومذهب گرامیان بوده ومحمودگویا در آغازکار 
مرو دبس ده است بکدام‌طریقه‌بگرود. این که تاج‌الدین عبد الوهاب‌سبکی درطبقات 
ااشافعية الکبری (۲) اوراشافعی‌دانسته وترجمةً اورا جزو بزر گان شافعی آورده 
است وبگفتة امام‌الحرمین جوینی رفته کف ابن خلکان پیش‌ازو در وفیات الاعیان 
نوشته است (۳) باقراین‌دیگر درست‌نمی آید . بپترین دلیل آنست که‌رفتاروی؛پیچ 
وجه بارفتارشافعیان سازگارنیست وخشونت وتعصب شدید او باتعلیمات حنفیان 
اشمری و ما تریدی که بمراتب بیش ازشافعیان سختگیر وخشن بوده اندمناسب‌تر 
و 


چنان‌می‌نمایه که‌در آغازهنوزبا کرامیان رفتو | مدداشته‌است(4)و درحضور 








۱ ۲۵۲-۵۷ 
۲ رجوع کنید بصحایف ۵6-۵5۷ 
۳ دجوع کنید بصحایف۱ > 4۷-۵ 6 ۶ رجوع کنید بصحيفةٌ ۳۸۱ 


_-0۸۵- 


وی‌ازعقاند گرامیان بحث کرده‌اند . ابو المطفرشاهشوربن طاهربن محمداسفراینی 
در گذشته در4۷۱ که اواخززهان محمودرا درك کرده‌است در کتاب «التبصیر فی 
الدین وتمییزالفرقةالناجية عن‌الفرق الهالکین» (۱) میگوید:یکتن از گرامیان دد 
مجلس محمودبن سبکتگین ازامامابواسحقابراهيم بن محمد اسفراینی در گذشته 
در۲۱ ۱۸ فقیه‌اصولی معر وف اک تس ور رو ۱۳۱۳ 
درعرشست وشمس جایگاه‌اوست؟ وی‌درین زمیته تقربری‌مخالف باعفاید گرامیان 
کردوچوقوزیرمحمود ابوالعباس اسفراینی واره‌شدمحمود گفت : « کجابودی این 
هم‌شم‌ری‌توخد‌ای ک رامیانر برس رایشان‌زه».ابو العباس اسفراینی‌درسال؟ 4۰ ازوزارت 
عزل‌شده‌است و ناچار این و اقعه پیش از ٩۰5‏ روی‌داده است . 

کذشته ازان ابویکر محمد بن اسحق ن مسمشاد ترالمی فاعط وی 
گرامیان‌نیشابور که نزديك بیست‌هزارتن‌پیرودر آن‌شهرداشته‌است بامحمودبسیار 
مأنوس‌بودء واورا بآزردن باطنیان برانگیخته است . درمیان گرامیان خراسان و 
حنفیان آ نسرزمین همواره اختلاف بوده‌است ودرسال۰۳: که قاضی‌امام| بو العلاصاعد 
پیشوای اصحاب رای‌ورافشیان نیشابوروه و لف مختصرصاعدی ونیای‌خانوادثمعروف 
صاعدیان درخراسان‌وعراق‌مشمور با ل‌صاعد که‌استاد مسع‌ودین محمودبوده ودر4۳۱ 
می‌زیسته استبحج‌رفته وه‌وردتوجه قادرباه خلیفه شده‌است دربرابر محمودغزنوی 
از کفر گرامیان شکوء برد . بهمین‌سبب ابوبکر محمدبن اسحق‌دست ازط ریق 
زگرامسان برداثت و کسانی‌را که آشکارا بدان رک و تنبیه کردند .چنان 
مینماید که بر کش ِ از گرامیان در عمین پیشامد بوده است . اختلاف 
کرامیان با اصحاب رای‌ورافضیان وفرقدیگر درنیشابوردر کتاب اسرارالتوحید 
فی‌مقامات ابی‌السعید بمتاست افکه ایوسعید باانو گر هحمد‌ین او وقاضی اما 
صاعد معاصر بوده ودرزمان رشان درنیشابور میز بسته‌است نیز هنعتکس شده است. 


درباره کرآمیان پس ارین ای که دوکر ارف در وال ت۱۳ 





ات جاپ‌قاهر.ءس ۹ 





۱۳۳ 


در چپار مقاله درباراو گفته‌اسی خواهم کرد نیز بحثی بمیان خواهم آورد(۱) : 

بجز آنجه در وفیات الاعیان وطبقات‌الشافعیةالکیری دربارء شافعی بودن 
محمود آمده‌است حاح‌خلیقه در کشف‌الظنون (۲) دربارٌ کتابی‌بنام «التفرید فی 
الفروع» چنین آزورهءاست: «التفر بدللفروع لاسلطان محمودبن سبکتکن الفز نوی 
الحنفی ثم‌الشافعی المتوفی‌سنة 4۲۲ اثنتین وعشر ین و ار بعمائد. قال‌الامام مسعود بن 
شیبة‌کان السلطان المذ کورمن‌اعیان الفةهاء و کتابه هذا مشهورفی بلادغزنة و حوفی 
اه ال رده و ااترد المسائل و لعله نحوستین الف مستئلة » انتهی »و فی التاتار 
خانیة نقول مارا آن‌مذهب الشافه فد لظو اهر الحدیت دشفع دا کت 
علماءالمذهبين کما ذ کره‌اینخلکان» . 
ازفحوای مطلب پیداست ت که حاج خلیفه خوداین کتاب التفرید فی‌الفر و عراندیده 
وازیکی از کتابهای امام‌مسعودین شيبة وتاتار خانیه فی‌الفتاوی تألیف‌عالم بن علاء 
حنفی (۳) نقل کرده‌است و گویااین که حاج‌خلیفه نوشته‌است که حنفی‌بوده وسپس 
شافعی‌شده از گفتةٌ عماد الدین مسعود بن شیبة‌ین حسینبن الستدی ویاعالم بن‌علاء 
گرفته باشد 6 زیر که معمول حاح‌خلیفه اینست که هر کتابی را خوددیده باشد 
يك‌جمله از آغاز آنرا عینا نقل‌می کند ودربارء‌این کتاب‌این‌کاررا نکر ده‌است . 

دلایل برحنفی بودن محمود وبازماند کانش بیشترست .از| ن‌جمله این ابی 
الوفا ور کتاب جواه رالمضیئه فی‌طبقات‌الحنفیه (4) دربار# محموه نوشته‌است که 
امام مسعودین شیبه گفته که وی از اعیان فقها ودرفصاحت وبلاغت ینگانثروز کار 
بود و درفقه‌وحدیث وخطب ورسایل تصانیف داردو شعررنیکو می‌سروده وازتصانیف 

۱ - رجوع کنید پتادیخ مسعودی‌معروف بتاریخ بیهقی . ۰ . بامقابله وتصحیح و 
حواشی و تعلیقات سعید نفیسی- مجلددوم- طهران ۱۳۲۲۰ - ص۱۵٩-۹5۸‏ 

۲-جاپ استا نبول۱۹۶۱ -- ۱۳۹۰ ج۱ ستون۲ > 

۳-کشفا لنلتون عن‌اسامی| لکتب‌وا لفنون همان‌مجلدستون ۲۸ 

۶ جاپ حیددآ باد دکن ج ۲ ص۱۵۷ 


۵۸۷ - 





اوست کتاب التفر یدبرمذهبابوحنیفه که‌دربلاه غزنه «شپورست ودرمنتهای‌خوبیست 
ومسایل فراوان در آن‌هست نزديك شست‌هزارمسئله» . 

هرچند تردیدست که کتاب‌التفریدرا محمودخود نوشته باشد وبیشتربدان 
می‌ماند که بنام‌او ویابرای او نوشته باشند ا کرحم محمود چنین کتابی داشته بوده 
باشدهم شافعیان آن کتاب‌را از خوددحم حنفیان آنرا ازخوددانسته‌اند وهمن‌اختلافی 
درست‌بودن‌ومعتبر بودن این مطلبرا سست می کند . این که درجواعر المضیئه فی 
طبقات الحنفیه ترجمةٌ حال او آمد. است دلیل دیگریست که وی حنفی 
بوده‌است : 

کتابی درفقه حنفی بفارسی بنام «مجموعه سلطانی»دردستست که برخی‌آنرا 
بمحمود نسیت‌داده آندو تاجایی که من‌دبده‌امدو باردر > ۱۵۹۰ و۱۹۰۹ درلاهورچاب‌شده 
است . درمقدمٌ این کتاب تصریح کرده‌اند که «تفر یدالفروع» را گروهی ازققهای 
حنفی بخواهش‌محمود تالیف کرده‌اند و بدین گونه‌نهتدپا مسلم می‌شود که‌این کتاب 
التفر یدللفروع یا تفرید الفروع ازمحموه نیست‌بلکه کتابیست دراحکام حنفیان 
که‌فةپای این‌طریقه بدستورمحمود نوشته‌اند . 

فرزندان وجاندینان محمودنیز حنفی‌بوده‌اند . چنانکه گذشت (۱) قاضی‌ابو 
محمد ناصحی کتاب مسعودی درفقهابوحنیقه را برای‌مسعود پسرش نوشته ات . 
حاج‌خلیفهدر کشف‌الظنون (۲) دربارء این کتاب نوشته‌است : «المسعودی فی‌فروع 
الحفیه " مختصر للقاضی ابی‌محمد عبدالله ین الحسین الثاصحی المتوفی سنة 5۷۷ 
سبع‌واربعین واربعمائة » القه لاسلطان‌مسعود | کیراولاه السلطان‌محموه الغزنوی 
وجلس‌علی سریرسلطنته‌بعده » کذاقال المولی عزمی زاده فی‌هامش الحواعر و قال 
ابن‌الشحنة : هو کتاب مشهور ذ کر فیه شارحه انه کتاب وجیزمختصراللفظ » کثیر 
المسائل » اورد فیه مسائل کثيرة من‌عامة کتب الاصل» انتهی» . 

بالاترین دلیل بررحنفی بودن‌محمود وخاندانش اینست که چون اختلاق‌درمیان 

۲ ص۱۹۹ 

۲سج۲ ستون ۱۰۷ 

-۵۸۸- 





غز نو بان وسلجوقیان درخراسان در گرفت و مسعود در۸ رمشان 2۳۱ آن شتکست 
فاحش‌را ازسلجوقیان دردندانقان خورد و ناچارشد دست ازایران وخراسان بکشد 
نحستین شهر ی که سلجوقیان بدان واردشدند شهر نیشایو بود که بیشتر مردم آن 
شافعی‌بودنه وبزر گان علم‌ای‌شافعی همه در آنجا گردآمدهبودند ومردم نیشابور 
بخوش‌رویی وسرور وشادی سلجوقیان را پذیر فتند و درشهر خود ایشان را بتخت 
نشاندند و شافعیان کارهای دیوانی‌رادر دربارشانبطوع ورغت برعهده "گرفتند. 
پیداست که شافعیان نیشابور این کاررا برای‌دشمنی باغز نویان‌حنفی کرده‌اند. 
مهم‌تر ین‌دلیل بدخواهی محمود دربارشیعه وقاطمیان رفنار بسیار زشتزننده 
ایست که درسال 4۰۳ باتاعرتی‌باتپارتی فرستادٌالحا کم ابوعلی منصور (۲۹ رمضان 
۲۷-۲۹ شوال5۱۱) خلیقة فاطمیمصر کرده که‌این‌رسول‌رابرای‌دعوت‌او بدریار شٌ 
فرستادهبودووی‌در آن‌زمان که کشتن رسولان بیگانهرازشت ترین کارهامی‌دانستنداین 
فرستاد خلیفةً مصررا کشته است . آخرین وزیروی ابو علی حسن‌ن محمد بن 
عباس‌بن ابوالعیاس اسمعیل ین عبدائین محمدین میکال ( که‌نسب میکال را بیازده 
پشت ببپرام گور رسانیده‌اند) معروف بحسنك باحستك‌میکال که‌در 4۱۵ پس‌از 
عزل احمدین‌حسن بوزیری رسیده است درهمان‌سال ۱6 ازراه‌سوریه ومصر بحج 
رفته وازهمان‌راء باز گشته بود وخلیفه‌فاطمی‌الظاهر ابوالحسن‌علی(۱۰یحجه6۱۱- 
۰عبان4۲۷) جانشین‌همان‌خلیفه حا کم در وادی‌القری‌درمیان‌مدینه وشام‌خلعت 
فاخری برای او فرستاده بوه ۰ در باز گشت ازین سفی گرفتن خلعت خليفة 
فاطمی‌را وسیله هیاهویی شگرف درباره وی‌قراردادند تاجایی که محموه ناچارآن 
خلمت‌راازو گرفت وببغداد فرستاه تادر آنجا ازمیان‌بردند وبدین گونه ازخليفة 
عباسی پوزش‌خواست. پس‌ازمر کث محمود که‌پسرش مسعودیجای اونشست وازدیر 
باز باحسناك دشمن‌بود همین رفتن‌بحج‌وخلعت گرفتن‌رایهانه کرد وبعنوان‌این که 
ح نك قرمطی وا زملاحده بوده‌است‌درروز چهارشنم* ۲۸ صفر 4۲۲ دربلخ اورابدار 
۳ 


افکند(۱) : 

بدین گونه دبگرشکی درحنفی‌بودن و معتصب‌بودن محمودوخاندانش باقی 
نمی‌ماند وپیداست که سیب ناکامی فردوسی تنها تعصب محمود وخشم‌او درباره‌شیعه 
و کسانی‌بوده‌است که بیروطر مه سنت‌ومذهب ابوحنیفه نبوده‌اند » چنانکه نظامی 
عروضی‌نیز بدین‌نکته اشارء کرده ودلایلی آورده‌است . درباره اینکه‌در آغاز قرار 
بوده‌است پنحاه هزاردرم بیاداش شاهنامه باو بدهند وتنها بیست حزاردرم دادند و 
فر دوسی بگرمابه رفت‌و فقاعی‌خورد و آن‌بیست هزاردرم‌را دره‌یان کرمایه بان و 
فقاعی‌بخش کرد نیزتردیدست‌واین‌داستان بیشتر بافسانه می‌ماند » مخصوصابدین 
جپت که‌پنجاه‌عزاردرم وبینت‌هزاردرم در آن‌زمان ثروت سرشاری بوده زیرا که 
هردرم‌نقره۱6 نخودبمیزان آنروزوه گرم بوزن امروز می‌شده‌است وپیداست که 
بنجاء‌هزاردرم یادو یستو پنجاه‌هزار گرم‌نقره و بیست‌عزاردرمیاصدهزار گرم‌نقره«چه 
ارزشی‌در آن‌زمانداشته‌است ! 

سپس نظامی‌عر وضیدرچپارمقاله می کود ۰«بشب ازغز نین‌برفت وبری‌بدکان 
اسمعیل‌وراق‌یدر ازرقی فروه آمدوشش‌ماه درخانهاو متواری بود تاطالبان محمود 
بطوس سید ندوباز گشتند».سال‌در گذشت ازرقیهروی‌شاعرمعروف راد متابع‌معتبرتر 
۷ نوشته‌اندوچنانکه گذشت فردوسی آخرین‌روایت‌شاهنامه‌را که‌بنام‌محه‌ود کرده 
درحدودسال۱۰؟ بهایان‌رسانیده‌ودرمیان‌این‌تاریخ وتاریخ‌در گذشت ازرقی۱۱۷ سال 
فاصله‌است وحکونه ممکنت بدرکسی۴که در ۰۲ درکدسته صدو ست سا و 
از آن‌زنده‌بوده باشد ؟ عمین نكتةٌ دقیق بی‌اعتباری این گفتارنظامی عروضی را ثابت 
9 

بس‌ازاآن تطامی‌می کو ید » «ازهریروی بطوس فباد و شاه کیت ۱ 
بطیر ستان‌شد بنزديك‌سهپیدشهربار» که از آل باوند درطبرستان پادشاه‌اوبود و آن 
خاندلدست, راک » سبت‌ایشان بیزد کردشهر بار بو ندد». 

۱- دجوع کنیدبتادیخ مسعودی‌جاپ‌منج۲ص ۱۰۰۸-۹۹۳ که‌در بارءحسنك بتفصیل 


بحث کرده‌ام. 
-۵4۰- 





خاندان اسپم‌بدان باآل باوند ویاباو ندیاناز ساله4 تا حدود سال 4۰۰ در 
مازندران حکمرانی داشته‌اند . درین‌خاندان سه‌تدن اه‌شور یار بودهاند : دک 
شهر یار بن‌شر و ین بن‌سرخاب بن مهر مردان‌بن‌سرخاب بن باو که‌از ۱۸۱ تا ۲۱۰ پادشاهی 
"کرد وچنانتکه گذشت! کر فردوسی در۳۲۹بجهان آمده باشدا ین پادشاء۱۱۹سال پیش 
ازولادتاو ازحهان رفته‌است. 

دومشهریارین شروین‌بن رستم‌بن‌سرخاب‌بن‌قارن‌بن‌شهریار سابقالذ کر که 
آز۳۱۸ تا حدود ۳۳۵ فرمانروایی داثته و در بایان سلطنت‌وی فردوسی کود کی 
بوده که نزديك شش‌سال‌داشته است » این شهریار دوم ۷۵سال‌پیش از آنکه آخرین 
روات‌شاهنامه‌در ۶۱۰ بپایان برسد ازمیان رفته‌است . 

سوم شهریاربن دارا بن رستم‌بن شروین نوبرادر شهریار دوم که در ۳۵۸ 
بیادشاهی رسیده ودر۳۹ بدست‌قابوس‌بن وشم‌گیر کشته‌شده‌است رنه ۱ 
سال پیش از آنکه آخرین روایت شاهنامه در4۱۰ بپایان برسد ازین جهان رفته 
است . 

درهیان پادشاهان خاندانهای دیگرطبرستان‌ومازندران چندتن‌دیگرشهریار 
نام‌داشتداند بدرین گونه 3 

۱) حسام الدوله شهریار بن قارن موّسس سلسلهٌ ممروف بملولدا لجبال در 
مازندرآن که از ۰۰۳2۰۰ فرمانروایی داشته ومه‌کن‌نیست بافردوسی‌معاصر بوده 
باشد ‏ 

۲) ناصرالدوله شهر بارین یزد کرد ازسلسلة دوم‌باو ندیان که از۷هدتاع۷۱ 
در | مل‌ماز ندر آنحکمرانی‌داشته ودست‌نشاندء ان وه واونیزبافردوسی 
یواست .. 

۳)شهربارین بادوسپان‌بن‌خورزادین بادوسیان‌بن گیل ازفرمانروایان‌سلسلة 
با دوسپانیان در رستمدار یعنی ناحیةٌ رویان و نورو کجور مازندران که از 
5 ۱۷/۹ فر حانر وا بوده و۱۵۶2 سال پیشازولادت فردوسی‌در گذشته‌است . 

یره 


( شهر یار بن‌بادوسیان بن‌فر یدون‌ین‌قارن‌بن شهریار نوادٌ شهریاراول که از 
۵۹ تا ۲۷ پادشاهی کرده و96سال پیشازولادت فردوسی ازجهان رفته است ۰ 

شهریارین جمشید بن دیویند که جدش دیوبند برادرشهربار دوم بوده و 
از۲۸ تا ۳۲۷ فر مانروایی‌داشته‌ودوسال‌بیش‌از تولدفردوسی رکنات 

+ ناصرالدین شهریاربن کیخسرو ازسلسلة آدوم با دوسپانیان که درهمان 
ناحیهٌ‌رستمدار(رو بان ونورو کجور)از ۷۲۵۱۷۱۷ فرمان‌روابوده واونیز با فردوسی 
معاصر نبوده‌است : 

بجزین شش‌تن‌نه‌تنها درطبرستان و مازندران بلکه در سراسر ایران کسی 
بنام‌شهر یار بهادشاهی نر سیده‌است . 

آدوازه براون خاورشناس معروف ال در مقدمه‌ای که ۳ بر 
مرزبان‌نامةچاپ‌اوقاف گیب‌نوشته‌نامملف‌مر زبان نامهرا مرزبان‌بن‌رستم‌بن‌شهریار 
آبن‌شروین‌بن‌رستم بن‌سرخاب بن‌قارنبن‌شهر یار بن‌شر وین بن سرخاب‌بن‌مه رمردان بن 
سهرآب‌ین باوین شاپورین کاوس نوشته‌است‌واین‌سلسلهة نسب‌با نچه پیش‌ازین آوردم 
ساز گارنیست وناچار پذیرفتنی‌نیست . 

مرحوم محمدقزوینی درمقدمةً خود برهمان کتاب چنین‌نوشته‌است :« پدر 
مرزبان اصفهبد رستم‌ین شهریاربن شروین معاصرشه‌س‌المعالی قابوس‌بن وشمگیر 
(سنهة ۳۰۰ -4۰۳) بود و در کوهستان فریم (یاپریم) وشهریار کوه قایم‌مقام پدر 
شد وپدرش شهریارین شروین مم‌اصر سلطان محمود غزنوی‌بود ودر سنة ۳۳۷ 
(بقولشفر (۱) معلوم نیست از روی چه ماخذی بتخت ندست و مدتی در از بماند 
و زمان سلطان محموه را درك نمود و اوست که فردوسی بعد از فرار از حر بار 
سلطان محمود نزد وی رفت و خواست شانامه را بنام او بکند و آن حکایست 
معر وفست». 

(۱) در کتاب منتخبات فارسی تالیف‌شارل شغر خاورشتای قرانسوی ج ص۱۵ 
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